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ــه  ــک نتیج ــد، ی ــا حاصــل ش ــرای مولان ــزی ب ــدار شــمس تبری ــه از دی آنچ
ــی  ــرد، یعن ــون ک ــا را دگرگ ــی مولان ــای ارزش ــه معیاره ــت ک ــادی داش بنی
ارزش‌هایــی کــه بــرای یــک فقیــه یــا یــک مذکّــر و واعــظ، در آن روز وجــود 
داشــت و گاه چــه مایــه گرفتاری‌هــا بــرای صاحبانــش بــه حاصــل مــی‌آورد، 

ــی بخشــید. ــا رهای او را از چنــگ آن معیاره

اصــاً مولانــا قابــل توجیــه نیســت، قابــل تفســیر نیســت. اگــر بــه او بــه عنوان 
یــک هنرمنــد صــرف نــگاه کنیــم، نگاهمــان درســت از آب در نخواهــد آمــد. 
ــا  ــارف اســت، مولان ــه اســت، ع ــم اســت، فیلســوف اســت، فقی ــا حکی مولان
همــه فن‌حریــف اســت. اگــر بخواهیــد مولانــا را در عنــوان هنرمنــدی 

محــدود کنیــد، راه بــه جایــی نخواهیــد بــرد.

ــام اصلی»مثنــوی معنــوی« همــان اســت کــه در»نی‌نامــه«  ــدون شــک پی ب
ذکــر شــده و دفترهــای شــش‌گانه مثنــوی، شــرحی اســت کــه مولانــا خــودش 
بــر »مثنــوی« نوشــته اســت و انصــاف بایــد داد کــه بهتریــن شــرح ممکــن بــر 

»نی‌نامــه« همــان اســت کــه مولانــا گفتــه و نوشــته اســت.
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مثنـوی مدعی اسـت که دنباله‌رو قرآن اسـت. مولانا در مقدمـۀ دفتر اول مثنوی 
همـۀ آیه‌هایـی را کـه دربـارۀ قـرآن آمـده، دربـارۀ مثنـوی آورده اسـت؛ یعنـی 
مثنـوی دنبالـه‌رو قرآن اسـت. ایرادی هم که بـه مثنوی گرفته‌اند، در دفتر سـوم 
مطـرح اسـت و واکنـش مولانـا بـه آن ایـراد که تـا آخر دفتر ششـم ادامـه دارد، 

مبتنـی بـر همین نکته اسـت که مثنـوی دنباله‌رو شـیوۀ قرآنی اسـت.

مولـوی در فیـه مـا فیـه می‌گوید در تبار من سـرایش شـعر نبود و اگـر من در 
بلـخ مانـده بـودم شـاعر نمی‌شـدم. شعرسـرایی برای مولـوی یک امـر متأخر و 
عـدول از هنجارهـای خانوادگی اسـت. هیچ سـندی نداریم کـه مولوی پیش از 
دیدار با شـمس تبریزی شـعری سـروده باشـد و احتمال اینکه دیدار با شـمس 

تبریزی او را به وادی شـعر کشـانده باشـد خیلی زیاد اسـت.

ــه ســمت او جــذب شــوند؛  ــوی چنــد ویژگــی دارد کــه باعــث می‌شــود ب مول
ــات شــمس را  ــوی و غزلی ــوی معن ــام مثن ــی او عشــق اســت! تم ــن ویژگ اولی
ــه  ــار او کــه برویــد ب ــد. از هــر ســوی آث می‌تــوان یــک عشــق‌نامه بــزرگ خوان
ــرای بشــریت همیشــه  ــه ب ــی اســت ک عشــق می‌رســید. عشــق هــم موضوع

اهمیــت داشــته اســت.
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جرعه‌ای چون ریخت ساقی الست
بر سر این شوره‌خاک زیردست

جوش کرد آن خاک و ما زان جوششیم
جرعه‌ای دیگر که بس بی‌کوششیم

ــرای  ــروز ب ــاق دی ــردی از اعم ــا، مولاناســت؛ م مولان
ــد.  ــوز نیامده‌ان ــه هن ــی ک ــا؛ فرداهای ــروز و فرداه ام
ســخن دربــاره مولانــا آنقدر وســیع و گســترده اســت 
ــه  ــن ب ــودش ت ــش و دوران خ ــم در چرخ ــه قل ک
گیجــی و سرســام می‌دهــد. ایــن اگــر خلعــت اســت 
یــا خصلــت، او خــود خــود را بــه آن آراســته اســت، 

ــل داشــته باشــد. ــی درخــور و قاب ــه رقیب بی‌آنک
ــا دقیقــاً از ایــن نکتــه شــروع  ــاب مولان ســخن در ب
ــت  ــا اصال می‌شــود کــه او خــودش اســت: مــردی ب
شــخصی. نمی‌تــوان او را در کنــار دیگــری قــرار داد 
ــه‌اش  ــری مقایس ــا دیگ ــوان ب ــه نمی‌ت ــان ک همچن
ــر  ــا نف ــی اســامی ‌م ــگ ایران ــا فرهن ــه تنه ــرد. ن ک
ــوع او را ســراغ نمی‌دهــد، بلکــه فرهنــگ  دومــی‌از ن
گســترده جهانــی هــم مــردی در قامــت او را در 
اختیــار نمی‌گــذارد. حکایــت مولانــا درســت از 
ایــن نقطــه شــروع می‌شــود کــه شــروع او شــروعی 
جهانــی اســت: مــردی بــرای جهــان کــه عالمی‌بودن 

ــد. ــه رخ می‌کش ــدا ب ــان ابت ــودش را از هم خ
در ایــن میــان چیــزی کــه حائــز اهمیــت و درخــور 
ــا  ــه مولان ــت ک ــن اس ــت ای ــترده اس ــات گس مطالع
کــه در موجودیــت شــرقی‌اش تردیــدی نیســت، 

ــرده  ــوع ک ــرب طل ــرق، از غ ــوع از ش ــای طل ــه ج ب
اســت. واقــع ایــن اســت کــه او در رفــت و برگشــتی 
توصیف‌ناپذیــر، بــه جــای رفتــن از شــرق بــه غــرب، 
ــد یــا خــوب،  از غــرب بــه شــرق بازگشــته اســت. ب
ــا  ــرب ب ــت در غ ــا نخس ــند، مولان ــا ناپس ــند ی پس
اقبــال روبــه‌رو شــده و آنــگاه در شــرق مــورد اقبــال 
ــل  ــا و اه ــال ادب ــت اقب ــت: نخس ــه اس ــرار گرفت ق
ــا پیــش از  تحقیــق و ســپس اقبــال عامــه مــردم. ت
ــا  ــرب، مولان ــفر غ ــت از س ــرب و بازگش ــوع از غ طل
چنــدان در شــرق و تــوده مردمــان شــرق و از جملــه 
ــل  ــه بی‌دلی ــه البت ــود ک ــناخته نب ــان ش ــا ایرانی م
نبــوده و دلایــل خــود را داشــته اســت کــه در جــای 

ــرد.  ــرار بگی ــد مــورد بررســی ق خــود بای
امــا دفتــری کــه پیــش رو داریــد، نــه دربــاره 
جهان‌بینــی مولانــا و دنیــای طوفانــی او کــه دربــاره 
تنهــا بخشــی از میــراث معنــوی اوســت: آن بخــش از 
جهــان او کــه پیرامــون قــرآن کریــم شــکل گرفتــه 

ــه دیگــر ســخن: قرآنیــات مثنــوی. اســت و ب
نظــر بــه اینکــه نــور قــرآن پردرخشــش‌ترین نــور در 
تمــام آبــادی مثنــوی معنــوی اســت، طبعاً دایــره کار 
وســیع اســت و بــه میــزان وســعت، دشــوار و پیچیده 
هــم هســت. بــه همیــن جهــت، مــا بعــد از مراحــل 
ــق و  ــم، از عم ــر رفتی ــدازه جلوت ــر ان ــروع کار، ه ش
گســتره کار دهشــت‌زده شــدیم. اقتــران و هم‌جوشــی 
مثنــوی معنــوی بــا مفاهیــم بلند قــرآن کریــم چنان 

ــه  ــاً ب ــریه را صرف ــماره نش ــک ش ــر ی ــه اگ ــت ک اس
بررســی اتصــالات و اشــرابات نــه یــک دفتــر از 
ــوه اتصــال  ــه وج ــا ب ــه تنه ــوی ک ــر مثن شــش دفت
تنهــا طلیعــه آغازیــن مثنــوی »نی‌نامــه« اختصــاص 
دهیــم، چه‌بســا در پایــان از نتیجــه کارمــان راضــی 
ــا از معــارف قرآنــی در  نباشــیم، چراکــه آنچــه مولان
ــده  ــه گنجان ــت نی‌نام ــت بی ــر از بیس ــن کمت همی
اســت، بــه هنــگام بررســی دقیــق و نظــاره از 
ــن  ــک می‌کشــد. ای ــه فل ــف ســر ب منظرهــای مختل
ــه  ــر ب ــتادان معاص ــه اس ــی ک ــوع از نظرگاه‌های موض

ــت.  ــوح پیداس ــه وض ــد، ب ــوع افکنده‌ان موض
ــم:  ــه بگویی ــز اینک ــد ج ــا را نمی‌مان ــن رو، م از ای
ــم  ــه بتوانی ــت ک ــان نیس ــده چن ــام ش ــاش انج ت
ــت و  ــن اس ــم: »ای ــم و بگویی ــاق کنی ــای اط ادع
ــب را  ــق مطل ــم: »ح ــا بگویی ــت« ی ــن نیس ــز ای ج
گامــی‌در  ادا کرده‌ایــم!« هرچــه هســت، صرفــاً 
ــودن  ــرای پیم ــاه. ب ــت؛ گامی‌کوت ــیر اس ــن مس ای
ــاری اســتادان و دانشــوران فاضلــی  ایــن مســیر از ی
بهره‌منــد بوده‌ایــم کــه افتخــار همکاری‌شــان را 
ــن  ــه در همی ــت ک ــتند. لازم اس ــغ نداش ــا دری از م
مجــال از همــه آن بزرگــواران کمــال و تشــکر و 
قدردانــی را بــه جــا بیاوریــم و بگوییــم: »بیــش بایــد 

همچــون شــما در روزگار«.

سردبیر 

سر‌مقاله 

دریایی به وسعت
همه نِی‌های جهان
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جلال‌الدیــن مولــوی، محصــول دوران شــکفتگی 
یــک تمــدن اســت. او در تمــام جهــان عصــر خودش 
بی‌همتــا بــوده. شــما اگــر متفکریــن قــرن ســیزدهم 
ــرار  ــورد بررســی ق ــان م ــادی را در سراســر جه می
دهیــد، ســهم مولانــا در اســتاندارد بین‌المللــی 
عصــر خــودش، ســهم گســترده‌ای اســت. اگــر روزی 
ــی  ــی از حــوزه اندیشــه عرفان ــم دایره‌المعارف بخواهی
ــد  ــم، بای ــامی‌پدید آوری ــی و اس ــگ ایران در فرهن
ــا را در متــن قــرار داد و میــراث دیگــران  ــار مولان آث
ــه آن تلقــی کــرد.  ــزوده و تکمل را، در حاشــیه آن اف
از منظــر تحلیــل تماتیــک عرفــان ایرانــی و اســامی، 

آثــار مولانــا، بــه ویژه»مثنــوی« و »دیــوان شــمس« 
در صــدر ادبیــات خــاق جهــان اســام قــرار 

ــت: ــوده اس ــی فرم ــه روایت ــا، ب ــرد. مولان می‌گی
»مثنــوی« را جهــت آن نگفتــه‌ام کــه حمایــل کننــد 
ــالای  ــد و ب ــا نهن ــر پ ــا( زی ــد، بلکه)ت ــرار کنن و تک
آســمان رونــد کــه »مثنــوی« نردبــان معــراج حقایق 

اســت« 
نردبان آسمان است این کلام

هر که زین برمی‌رود آید به بام 
نی به بام چرخ کو اخضر بود

 بل به بامی‌کز فلک برتر بود 

ــه  ــر هم ــمس« ب ــوان ش ــی »دی ــاز اصل ــه امتی آنچ
دیوان‌هــای شــعر فارســی اســت، نــوع ردیف‌هاســت. 
نکتــه بســیار مهمی‌کــه در مــورد ردیف‌هــای شــعری 
مولانــا قابــل یــاد آوری اســت، ایــن اســت کــه ایــن 
ردیف‌هــا غالبــاً از یــک جملــه تمــام یــا فعــل کامــل 
تشــکیل شــده اســت کــه ســبب نوعــی حرکــت، در 

ــود.  ــعر می‌ش ــای ش فض
اطلاعــات مــا در بــاب مولانــا، صــد برابــر آن چیــزی 

ــاب عطــار می‌دانیــم. اســت کــه در ب
نــام او را بیشــتر کســانی کــه زندگینامــه وی را 
ــاب،  ــن ب ــد و در ای ــاد کرده‌ان ــد ی ــته‌اند، محم نوش
ــن  ــب جلال‌الدی ــت. لق ــی نیس ــدی باق ــای تردی ج
عناویــن  اســت.  مســلم  امــری  او  دربــاره  نیــز 
ــه  ــت ک ــی اس ــا«، از تعبیرات ــدگار« و »مولان »خداون
در زمــان او، دربــاره‌اش رواج داشــته، امــا لقــب 
»مولــوی« از عناوینــی اســت کــه در قرن‌هــای بعــد 
و شــاید نخســتین بــار، در قــرن هشــتم یــا نهــم در 

ــت.  ــه اس ــه کار رفت ــورد او ب م
او در شــهر بلــخ، در ششــم ربیــع‌الاول 604 ه ق 
ــان  ــردم خراس ــه از م ــاکان او، هم ــد و نی ــد ش متول
بودنــد. خــود نیــز همــواره خراســانی بــودن خویــش 
را از یــاد نمی‌بــرد. بــا اینکــه عمــش در قونیــه 
و  می‌کنــد  یــاد  خراســان  از  همــواره  گذشــت، 
ــوان »همشــهری«  ــا عن خراســانیان آن ســامان را، ب
خطــاب می‌کــرد. همــان کســی کــه می‌گفــت: 
ــی در  »از دم حــب الوطــن بگــذر مهمی‌اســت« وقت
ــر حــال، از  ــه ه ــه ب ــر و ســرزمینی ک آســیای صغی
ــرد، و  ــی می‌ک ــود زندگ ــه دور ب ــی او ب ــن خاک وط
کســی از خراســان بــه آنجــا می‌رفــت، نمی‌توانســت 
ــود  ــانی‌گری خ ــهری‌گری و خراس ــات همش احساس

ــرد. ــده بگی را نادی
پــدر مولانــا یعنــی بهاءالدیــن ولــد در شــهر خویــش 
عالمــی ‌برجســته و واعظــی خــوش ســخن و ممتــاز 
بــود. همچنیــن، پدربــزرگ مولانــا که نامش حســین 
ــود  ــردی دانشــمند ب ــوده، م ــی ب ــن احمــد خطیب ب
ــن  ــوع رضی‌الدی ــی از ن ــش بزرگان ــه درس و در حلق
نیشــابوری)متوفی 598( حضــور می‌یافتنــد. بعضــی 
ــد، از  ــن ول ــادر بهاء‌الدی ــه م ــود دارد ک ــناد وج اس
خانــدان خوارزمشــاهیان بــود. دلیــل چندانــی بــر رد 

ایــن ســخن وجــود نــدارد.
نفــی و اثباتــش نیــز چیــزی، از بنیادهــای شــناخت 

ــد.  ــاد نمی‌کن ــم و زی ــدان او را، ک ــا و خان مولان
ــد  ــه قص ــد ب ــاء ول ــناد، به ــی اس ــق بعض ــر طب ب
بــا  نیشــابور،  در  و  آمــد  بیــرون  بلــخ  از  حــج 
بــه  محمــد  جلال‌الدیــن  خردســالش  فرزنــد 
شــتافت.  عطــار)553-627(  فرید‌الدیــن  دیــدار 
ــه داســتان آن را بعضــی  ــن ک ــن ســه ت ــات ای ملاق
ــری  ــی ام ــر تاریخ ــته‌اند، از نظ ــان نوش تذکره‌نویس
ــن  ــدار ای ــور، دی ــن ام ــد در ای ــت. تردی ــی اس طبیع
ســه تــن را، از طبیعــی بــودن و معقــول بــودن هرگــز 

نمی‌کنــد. خــارج 
ــا  ــی تذکره‌ه ــه بعض ــتان ک ــرای رد داس ــی ب دلیل
در بــاب دیــدار ســلطان العلمــا و عطــار در نیشــابور 
ــی  ــات، وقت ــن روای ــق ای ــر طب ــم. ب نوشــته‌اند، نداری
کــه بهــاء ولــد در نیشــابور بــه دیــدار عطــار رفــت، 

میراث جهانگیر مولانا
به روایت دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی 

نردبان آسمان است این کلام
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ــد  ــن محم ــا جلال‌الدی ــاله‌اش، مولان ــر چهارس پس
ــرارنامه«  ــاب »اس ــار کت ــود و عط ــراه او ب ــز هم نی
ــان  ــرد. از هم ــه ک ــوان هدی ــن نوج ــه ای ــود را ب خ
ــه شــعر و ســخن  ــا نســبت ب زمــان شــیفتگی مولان
عطــار آغــاز شــد و ایــن را، در مطــاوی »مثنــوی« و 
»دیــوان شــمس« و دیگــر آثــارش، بــه کــرات نشــان 
داده اســت. می‌گوینــد عطــار خطــاب بــه پــدر 

ــت:  ــا گف مولان
»زود باشــد کــه ایــن پســر تــو آتــش در ســوختگان 

عالــم زنــد« 
)پــدرش بهــاء ولــد( پــس از گــزاردن حــج، بــه شــام 
رهســپار شــد و از آنجــا، بــه آســیای صغیــر عزیمــت 
کــرد و چــون آتــش فتنه تاتــار، روزبــه‌روز شــعله‌ورتر 
ــفته‌ترین  ــوف او، از آش ــن مأل ــد و زادگاه و وط می‌ش
نواحــی قلمــرو اســامی ‌آن روزگار شــده بــود، دیگــر 
ــکونت  ــه س ــان منطق ــرد و در هم ــن نک ــزم وط ع

اختیــار کــرد. 
آنچــه دربــاره تحصیــات مولانــا در حلــب و دمشــق 
ــلم  ــدر مس ــن ق ــت. ای ــدک اس ــیار ان ــم، بس می‌دانی
ــه تحصیــل علــوم پرداختــه  اســت کــه او در شــام ب
اســت، هــم در حلــب و هــم در دمشــق؛ و بیشــترین 
ایــام اقامــت او، در دمشــق بــوده اســت. هــم دریــن 
ــا ابــن  ــه روایــت خوارزمی‌ب ــوده اســت کــه ب شــهر ب
عربــی و ســعد‌الدین حمــوی و صدرالدیــن قونــوی و 
ــدار  ــی رومی‌دی ــیخ عثمان ــی و ش ــن کرمان اوحدالدی
ــوده اســت کــه در  ــب ب داشــته اســت و هــم در حل
مجالــس درس کمال‌الدیــن ابــن العدیــم حاضــر 
می‌شــده اســت، در مدرســه حلاویــه. در غــزل 
1493 »دیــوان کبیــر« بــه مطلع”مــا عاشــق و 
سرگشــته و شــیدای دمشــقیم« که آن را در اشــتیاق 
شــمس تبریــز بــه هنــگام رفتــن شــمس به  دمشــق 
ســروده اســت، از محله‌هــای ایــن شــهر بــه گونــه‌ای 
ــال‌ها و  ــد، س ــان می‌ده ــه نش ــد ک ــخن می‌گوی س
ســالها، در آن شــهر زیســته و بــا آن محــات انــس و 

الفــت داشــته اســت. 
ــوده  ــی ب ــیفته متنب ــخت ش ــی، س ــا در جوان مولان
اســت. خاقانــی نیــز در جوانــی شــاعر مــورد علاقــه 

ــت.  ــوده اس او ب
مجموعــه  قونیــه،  بــه  بازگشــت  از  بعــد  )او( 
آن  علمــان  طالــب  بــه  را  خــود  آموخته‌هــای 
شــهر می‌آموختــه و از تصریــح فرزنــدش بهــاء 
ولــد می‌تــوان دریافــت کــه در مدرســه‌ای بــه 
نــام مدرســه آقنجــی، مولانــا، تدریــس داشــته. 
ــه درس  ــه حلق ــاگرد، ب ــد ش ــا چهارص ــته‌اند ت نوش
ــه روش  ــه ب ــد ک ــر داده‌ان ــد. خب ــم می‌آمدن او فراه
عالمــان دیــن؛ »دســتار خــود را می‌پیچیــد و ارســال 
می‌کــرد و ردای فــراخ آســتین چنانکــه ســنت 

علمــای راســتین بــود می‌پوشــید« 
ــوان پیشــوای  ــه عن ــاق آن روز اســامی، ب وی در آف

ــن و ســتون شــریعت احمــدی آوازه شــد.  دی
ــی از  ــه یک ــی ک ــعید فرغان ــی، س ــه چلب ــه گفت ب
معروفتریــن شــارحان تائیــه اســت نخســت تائیــه را، 

ــت. ــده اس ــا خوان ــزد مولان ــه درس ن ب
ــمس  ــا ش ــه ب ــود ک ــه‌ای ب ــر او، در لحظ ــد دیگ تول
تبریــزی آشــنا شــد. مولانــا دگرگونــی حــال خویــش 

ــو«  ــوان »آه ــه عن ــش ب ــر از وجــود خوی جــای دیگ
ــد:  ــاد می‌کن ــوان »شــیر« ی ــه عن ــل ب ــرد کام و از م

شیر بگفت مرد مرا نادره آهویی برو
در پی من چه می‌دوی تیز که بر درانمت

از نظــر مولانــا همــه کائنــات، مقدمــه وجــودی 
ــتی  ــره هس ــه زنجی ــن حلق ــان آخری ــان‌اند، انس انس
اســت و شــمس تبریــز، مظهــر چنین انســانی اســت. 
)بـــاری( از لحظـــه‌ای کـــه تولـــد دیگـــر او آغـــاز 
ــمس  ــا شـ ــنایی بـ ــه آشـ ــی لحظـ ــود، یعنـ می‌شـ
ــن  ــراز بلندتریـ ــت از طـ ــردی اسـ ــزی، و مـ تبریـ
قله‌هـــای معنویـــت بشـــری و ســـتون‌های اســـتوار 
ـــدن  ـــه تم ـــت‌کم در عرص ـــه دس ـــانی ک ـــارف انس مع
ـــن فرهنـــگ  وســـیع اســـامی‌ و در قلمـــرو معـــارف ای
کســـی بـــه عظمـــت او نیامـــده اســـت و در یـــک 
چشـــم‌انداز وســـیع‌تر، می‌تـــوان او را در شـــمار 

ـــاب آورد. ـــه حس ـــخ ب ـــزرگ تاری ـــر ب ـــد متفک چن
ـــوده  ـــه ب ـــام ابوحنیف ـــب ام ـــر مذه ـــه ب ـــا در فق مولان
ـــه »روش« او  ـــت ک ـــوردی اس ـــا م ـــن، تنه ـــت و ای اس
از »روش شـــمس« جـــدا می‌شـــود. امـــا در کلام، 
ـــوزه  ـــی از ح ـــات، خروج ـــا، در کلی ـــه مولان ـــا اینک ب
جهان‌بینـــی‌ اشـــاعره نـــدارد، بایـــد پذیرفـــت کـــه 
ــر  ــه فراتـ ــت کـ ــرده اسـ ــیر می‌کـ ــی سـ در افقـ
از حـــد مذهـــب اشـــعری بایـــد تلقـــی شـــود. بـــر 
ـــی  ـــیده، جای ـــس کش ـــتاده و نف ـــه او ایس ـــه‌ای ک قل
ـــی  ـــعری، حت ـــب اش ـــران مذه ـــیدن متفک ـــرای رس ب
ـــفراینی  ـــحاق اس ـــعری و ابواس ـــن اش ـــام ابوالحس ام
و باقلانـــی و غزلـــی و امـــام فخـــررازی، علـــی 
التحقیـــق، وجـــود نـــدارد. شـــأن او فراتـــر از ایـــن 
اســـت کـــه در محـــدوده جهـــان بینـــی اشـــعری 
جـــای گیـــرد. مـــا در کلیـــات اعتقـــادی، چیـــزی 
کـــه در بنیـــاد بـــا آرای اشـــاعره ســـتیزه داشـــته 
ـــت  ـــا در کلی ـــم. مولان ـــم بیابی ـــاید نتوانی ـــد، ش باش
آرا و اندیشـــه‌های خویـــش از آن منظومـــه فکـــری 

ــد.  ــت می‌کنـ تبعیـ
بایــد  الاهیاتــی،  اندیشــه‌های  تاریــخ  لحــاظ  از 
ــا  ــا ب ــزرگ م ــان ب ــورد عارف ــر خ ــه ب ــت ک پذیرف
مســئله »عقــل« و تعییــن حــدود رســایی و نارســایی 
فرهنگــی  میــراث  بخش‌هــای  ژرف‌تریــن  از  آن، 
ــرن  ــات ق ــه در الاهی ــت ک ــوان گف ــت و می‌ت ماس
بیســتم هــم ســخنی زیباتــر از ســخنان آنــان در این 

ــت. ــوان یاف ــاره نمی‌ت ب
متکلّمیــن  تمــام  حرف‌هــای  کــه  اینجاســت 
غیراشــعری و فلاســفه قدیــم مــا، در عرصــه الاهیــات 
رنــگ باختــه و کهنــه می‌شــود، ولــی ســخنان 
امثــال بایزیــد و ابوســعید ابوالخیــر و ابوالحســن 
خرقانــی، طــراوت و تازگــی خــود را حفــظ می‌کنــد 
و جوهــر اندیشــه‌های آنــان کــه در »مثنــوی« 

شــریف، بهتریــن تجلــی خــود را می‌یابــد. 
یکـــی از ویژگی‌هـــای عقایـــد اشـــاعره، بـــه ویـــژه 
ـــی،  ـــق تعال ـــدرت ح ـــه ق ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــا، ای مولان
هـــر یـــک از حـــواس آدمـــی، می‌توانـــد جانشـــین 
ـــا  ـــه ب ـــی ک ـــن معن ـــه ای ـــود ب ـــری ش ـــن دیگ حس
ــه  ــد؛ آنچـ ــوش ببینـ ــا گـ ــا بـ ــنود یـ ــم بشـ چشـ
در زبـــان نقـــد عصـــر مـــا بـــه آن حس‌آمیـــز 
اشـــاعره  می‌شـــود.  گفتـــه   )synaesthesia(

را از مقــام یــک فقیــه و واعــظ، بــه کســی کــه جــز 
ــر  ــز دیگ ــچ چی ــه هی ــماع ب ــعر و س ــیقی و ش موس
بــه  خویــش،  غزل‌هــای  در خــال  نمی‌پــردازد 

ــان داشــته اســت:  ــرات بی ک
مرد مجاهد بدم عاقل و زاهد بدم

عافیتا! همچو مرغ ازچه پریدی بگو 
ــا اعتــراف می‌کنــد کــه  ــی، مولان بعــد از آن دگرگون

بــه تولــدی دیگــر رســیده اســت: 
زاده اولم بشد، زاده عشقم این نفس

من ز خودم زیادتم، زانک دوبار زاده‌ام 
دی میان عاشقان ساقی و مطرب میر بود

در هم افتادیم، زیار زور گیراگیر بود
عقل با تدبیر آمد در میان جوش ما

در چنان آتش چه جای عقل یاتدبیر بود 
در شکار بی‌دلان، صد دیده جان دام بود

وز کمان عشق پران، صد هزاران تیر بود 
آهوی می‌تاخت آن جا بر مثال اژدها

برشمار خاک شیران، پیش او نخجیر بود
دیدم آنجا پیر مردی طرفه‌ای روحانیی

چشم او چون طشت خون و موی او چون شیر بود
دیدم آن آهو به ناگه جانب آن پیر تاخت 

 چرخ‌ها از هم جدا شد، گوییا تزویر بود
کاسه خورشید و مه از عربده در هم شکست

چونک ساغرهای مستان نیک با تو فییر بود
روح قدسی را بپرسیدم از آن احوال گفت

بیخودم من می‌ندنم، فتنه آن پیر بود
شمس تبریزی تو دانی حالت مستان خویش

بی‌دل و دستم خداوندا اگر تقصیر بود 
ــر  ــن غــزل، تصوی ــه ای ــه نظــر می‌رســد ک ــن ب چنی
سوررئالیســتی لحظــه‌ای از لحظه‌هــای اســتغراق 
ــت  ــت و بی ــزی اس ــمس تبری ــه ش ــا در اندیش مولان
ــد.  ــار باش ــن گفت ــد ای ــد کلی ــزل، می‌توان ــی غ پایان
جســت‌وجوی هــر گونــه رمزگشــایی در مــورد 
شــکار و آهــو و اژدهــا و دیگــر رمز‌هــای غــزل، 
ــه  ــت ک ــی اس ــران لذت ــای بیک ــردن فض ــدود ک مح
ــن  ــد و م ــده ببخش ــه خوانن ــزل ب ــن غ ــد ای می‌توان
جرئــت ایــن کار را بــه خــود نمی‌دهــم، ولــی مولانــا 

آنچه از دیدار شمس تبریزی
برای مولانا حاصل شد،

یک نتیجه بنیادی داشت
که معیارهای ارزشی مولانا را

 دگرگون کرد،
یعنی ارزش‌هایی که برای یک 

فقیه یا یک مذکّر و واعظ،
در آن روز وجود داشت

و گاه چه مایه گرفتاری‌ها
برای صاحبانش به حاصل می‌آورد، 

او را چنگ آن معیارها
رهایی بخشید؛

مولانا را، از زندان عادات و عرف‌ها 
و از زنجیر معیارهای زمانی

آزاد کرد
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بـــی آنکـــه بـــه وجودهنـــری و جمـــال شناســـی 
ـــن  ـــم، ای ـــند، از قدی ـــته باش ـــزی کاری داش حس‌آمی
ـــد  ـــه خداون ـــد ک ـــرح کرده‌ان ـــه مط ـــئله را همیش مس
ـــود آورد  ـــه وج ـــی ب ـــان وضعیت ـــت در انس ـــادر اس ق
ـــر شـــود.  ـــک حـــس او، جانشـــین حســـی دیگ ـــه ی ک
ـــزی  ـــه حس‌آمی ـــه مقول ـــل ب ـــا در عم ـــه تنه ـــا ن مولان
پرداختـــه اســـت کـــه در مقالـــم نظریـــه نیـــز بـــه ایـــن 
ـــه‌های او  ـــت و اندیش ـــیده اس ـــیار اندیش ـــه بس مقول
در ایـــن میـــدان از آرای اشـــاعره سرچشـــمه 

گرفته‌اســـت.
بــا توجــه بــه ایــن بنیــاد الاهیاتــی و فلســفی 
ــریف  ــوی« ش ــته در »مثن ــا پیوس ــه مولان ــت ک اس
ــه از  ــد ک ــری می‌آفرین ــر« تصاوی ــوان کبی و در»دی
ــله  ــن سلس ــته‌اند و ای ــزی برخاس ــرو حس‌آمی قلم
ــال  ــه امث ــای اولی ــان آموزش‌ه ــه هم ــا ب ــی‌رود ت م
ــی را در قلمــرو  ــل یونان ــه عق ابوالحســن اشــعری ک
الاهیــات عاجــز می‌دانــد و زیباتریــن بیــان آن را، در 
قــرن هفتــم در »مثنــوی« و »دیــوان شــمس تبریز« 

ــد:  ــان می‌ده ــود را نش خ
»عقل اگر قاضی است کو خط ومنشور او؟« 

)مولانــا( قصــدش نشــان دادن ایــن نکتــه اســت کــه 
ــذر منطــق و  ــق را از رهگ ــد حقای فلســفی می‌خواه
ــد و حقایــق الهــی،  اســتدلال و خــرد خویــش دریاب
امــوری هســتند کــه بــا قلــب  - آن هــم هــر قلبــی- 
ــه  ــق ک ــت و عش ــان و هدای ــد. ایم ــل دریافت‌ان قاب
متعلــق آنهــا عالــم غیــب اســت، در منظومــه فکــری 

ــد. ــفی نمی‌گنجن ــرد فلس م
غبـــار  »بنشـــان  می‌گویـــد:  مولانـــا  )اینکـــه 
ـــی و مســـائل  ـــارف اله ـــی در حـــوزه مع ـــوش«؛ یعن ه
ـــه  ـــوش ک ـــات، ه ـــب و الاهی ـــم غی ـــه عال ـــوط ب مرب

در»امـــور دنیـــوی« چـــراغ راه اســـت و مایـــه روشـــنی، 
ــاد  ــت و ایجـ ــم اسـ ــه دارد و مزاحـ ــش واژگونـ نقـ
تاریکـــی می‌کنـــد، زیـــرا می‌خواهـــد بـــا قوانیـــن 
ـــم  ـــائل عال ـــس، مس ـــه و ح ـــان تجرب ـــر جه ـــم ب حک
غیـــب را- کـــه بیـــرون از حـــوزه حـــس و تجربـــه 
و قانون‌‌مندی‌هـــای ایـــن جهـــان اســـت- درک 
ــه  ــی کـ ــه »عادت‌«‌هایـ ــاً از مجموعـ ــد و طبعـ کنـ
ـــی  ـــت، قوانین ـــده اس ـــی دی ـــادی و حس ـــان م در جه
ــم  ــرو عالـ ــه قلمـ ــد و آن را بـ ــتخراج می‌کنـ را اسـ
ــه در  ــد و در نتیجـ ــری می‌دهـ ــم تسـ ــب هـ غیـ

ــد. ــوت فرومی‌‌مانـ ــده و مبهـ مانـ
ـــه  ـــه منزل ـــوش« را ب ـــبت، »ه ـــن مناس ـــه ای ـــا ب مولان
غبـــاری می‌بینـــد کـــه برانگیختـــه می‌شـــود و راه 
را تاریـــک می‌کنـــد. از نظـــر مولانـــا، بـــرای فهـــم 
عالـــم غیـــب، جـــز ایـــن هـــوش جـــزوی نژنـــد، 

ـــت.  ـــری لازم اس ـــوش دیگ ه
چنین باغ و چنین شش جو، پس این پنج و این شش جو

قیاسی نیست، کمتر جو قیاسی اقترانی را 
... مولانــا ایــن اصطــاح را بــرای نقــض مبانــی 
ــرده  ــه کار ب اســتدلال فلاســفه و اصحــاب منطــق ب
و شــیوه اســتدلال ایشــان را در حــوزه الاهیــات بــه 

ــت.  ــه اس ــخره گرفت س
ایـــن نکتـــه کـــه در آن ســـوی تمـــام »ســـبب«ها 
و »علت‌«هـــا، اراده حـــق اســـت کـــه در سراســـر 
ــای  ــن جـ ــه در چندیـ ــان دارد- کـ ــتی جریـ هسـ
ــی از  ــرده‌ام- یکـ ــاره کـ ــدان اشـ ــم بـ ــر هـ دیگـ
مولانـــا  عرفانـــی  آموزش‌هـــای  بنیادی‌تریـــن 
ـــده  ـــه ش ـــاعره گرفت ـــاس آن، از آرای اش ـــت و اس س
اســـت کـــه »علیـــت« را انـــکار می‌کننـــد و تمـــام 
ـــدی  ـــر قانون‌من ـــل ب ـــان، حم ـــه انس ـــواردی را ک م
ـــه  ـــا، از مقول ـــد، آنه ـــت می‌کن ـــل علی ـــان و اص جه
ــه  ــان کـ ــر زمـ ــه در هـ ــد کـ ــادةالله« می‌داننـ »عـ
بخواهـــد، آن»عـــادت« را »دگرگـــون« می‌کنـــد و 
در آن هنـــگام اســـت کـــه تمـــام معجـــزات و خـــوارق 

ــد.  ــاق می‌افتـ ــادت اتفـ عـ
ایـــن  بیـــان  بهتریـــن صورت‌هـــای  از  یکـــی 
ــه  ــه، در »مثنـــوی« )335/1( آنجاســـت کـ اندیشـ
ـــره  ـــه در دای ـــق ک ـــاب منط ـــفه و ارب ـــر فلاس در براب
ــود بـــه جســـتجوی علـــل و  قوانیـــن ذهنـــی خـ
اســـباب جهـــان محســـوس و مـــادی، از دیـــدگاه 
مولانـــا جهـــان صورت‌هاســـت؛ صورتـــی می‌آیـــد 
ـــز  ـــزی ج ـــادی، چی ـــتی م ـــی‌رود و هس ـــی م و صورت
ــورت  ــا در آن صـ ــت. امـ ــا نیسـ ــدّل صورت‌هـ تبـ
هســـتی مـــادی، یعنـــی جهـــان صورت‌هـــا، عالـــم 
ــه  ــورت، بـ ــه در آن، از صـ ــود دارد کـ ــب وجـ غیـ
ـــری  ـــت، خب ـــادی اس ـــان م ـــژه جه ـــه وی مفهومی‌ک
ـــب و  ـــه »غی ـــت ک ـــوان گف ـــت. می‌ت نیس
ـــان  ـــا، هم ـــان مولان ـــورت« در زب ص
ــب و  ــه »غیـ ــی را دارد کـ تقابلـ
ـــرآن.  ـــرات ق ـــهادت« در تعبی ش

در »مثنوی« می‌گوید: 
صــورت از بی‌صــورت آیــد در 

بی‌وجــود
همچنان کز آتشی زاده‌ست دود 
از دیــدگاه مولانــا، اصالــت از آن 

غیــب اســت. متعلــق ایمــان مذهبــی و عرفانــی نیــز، 
ــت و  ــزه از صورت‌هاس ــه من ــت ک ــب اس ــم غی عال

ــه«  ــف«و »بی‌چگون ــت، »بلاکی ــری اس ام
جهــان مــادی و محســوس کــه جهان صورت‌هاســت، 
در برابــر عالــم جــان بــه ماننــد حالــت کــف اســت در 

ــر دریا.  براب
کف دریاست، صورت‌های عالم

زکف بگذر، اگر اهل صفایی 
آنچــه در عالــم صورت‌هــا بــه نظــر می‌آیــد، و 
مجموعــه عالــم شــهود، در مقابــل عالــم غیــب 
ــر  ــا ظاه ــر روی دری ــه ب ــت ک ــی اس ــه کف ــه منزل ب
ــم  ــی، عال ــای حقیق ــی و دری ــان صاف ــود. جه می‌ش

ــا.  ــف« »صورت«ه ــه »ک ــت، ن ــب اس غی
ســعی مولانــا، در سراســر »مثنــوی« و »دیــوان 
ــم  ــه عال ــت را ب ــه اصل ــت ک ــن اس ــر ای ــمس« ب ش
غیــب بدهــد و جهــان ملمــوس و مــادی را، در برابــر 

ــد.  ــوه ده ــک جل ــوار و کوچ آن خ
مقصـود او توجه دادن به این نکته اسـت که پیوسـته 
عالـم  ایـن  امـداد  بـه  حـق  فیـض  از  کاروان‌هایـی 

می‌رسـد ولـی دیـدن آن، کار هـر کسـی نیسـت. 
گر آتش دل بر زند بر مومن و کافر زند

 صورت همه پران شود، گر مرغ معنی پر زند
»ایمــان« و »کفــر«، دو امــر اعتبــاری و صــوری 
اســت و حقیقــت در آن ســوی صورت‌هاســت و اگــر 
روزی حقیقــت ظاهــر شــود، و معنــی نقــاب از چهــره 
بگشــاید، صورت‌هــا همــه پــرواز خواهنــد کــرد کــه 
»لــو ظهــرت الحقایــق بطلــب الشــرایع« اگــر حقایــق 
آشــکارا شــوند، شــرایع باطــل خواهنــد شــد و »یــک 
ــخن از  ــا، س ــد« مولان ــد مان ــی خواه ــریعت باق ش
بطلان»شــرایع« می‌گویــد و نــه بطــان »شــریعت«. 
ــا  ــخن مولان ــن س ــد، از ای ــت نکرده‌ان ــه دق ــا ک آنه

برآشــفته‌اند. 
نیســتی )عــدم( در نظــر او، »عــدم محــض« نیســت، 
ــدن  ــدم( و آم ــت )= ع ــی« اس ــن »صورت ــه رفت بلک
صورتــی دیگر)وجــود( و بــاز آن وجــود، یعنــی 
ــود و  ــدوم می‌ش ــاره مع ــده، دوب ــر ش ــورت ظاه ص
ــن  ــی دیگــر می‌دهــد و ای ــه صورت جــای خــود را، ب
ــک هســتی را  ــه دیالکتی ــدل صورت«هاســت ک »تب
در خــود نمایــان می‌کنــد. بایــد یــاد آوری کنــم کــه 
ــد  ــه عقای ــات، بی‌شــباهت ب ــاب معدوم نظــر او در ب

ــه نیســت.  معتزل
ــه  ــاص دارد و ب ــا، مفهومی‌خ ــی مولان ــدم در تلق ع
ــی  ــه قلمروی ــت، بلک ــتی« نیس ــی مطلق»نیس معن
ــدود  ــا ح ــد ی ــا غایب‌ان ــه در آن صورت‌ه ــت ک اس
ــر  ــه تعبی ــدم ک ــن ع ــد. ای ــا در آن راه ندارن و مرزه
دیگــری اســت از عالــم غیــب، چیــزی نیســت جــز 
ــا از درون آن  ــه صورت‌ه ــه هم ــق« ک ــود مطل »وج
بیــرون می‌آینــد. اینکــه می‌فرمایــد: »مددهــای 
ــی اســت.  ــن معن ــه همی ــدم اســت«، ب وجــود، از ع
ــا از  ــه م ــدازی ک ــم ان ــود در چش ــم وج ــی عال یعن
ــا،  ــود صورت‌ه ــرو وج ــی قلم ــم، یعن ــتی داری هس
ــه  ــرد ک ــدد از آن عالمی‌می‌گی ــم وجــود، م ــن عال ای
ــا،  ــت و در آنج ــن صورت‌هاس ــر از ای ــم، فرات آن عال

ــرد.  ــور ک ــوان تص ــدی نمی‌ت ــکل و ح ــرز و ش م
ایــن مفهــوم از نیســتی و عــدم، در عطــار هــم نمونــه 
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ــی  ــم اصل ــز مفاهی ــریف ج ــوی« ش دارد و در »مثن
اســت. عطــار و پــس از او مولانــا، نیســتی را بــه جای 
نیســتی صورت‌هــا کــه همــان جهــان غیــب اســت، 
بــه کار می‌برنــد و از آن، هســتی مطلــق را اراده 

می‌کننــد. 
کشــف  دعــوی  و  علیّــت  اصــل  بــا  دشــمنی 
ــزی  ــل، چی ــذر عق ــان از رهگ ــای جه قانون‌مندی‌ه
ــان  ــیده و در بی ــا رس ــه مولان ــار ب ــه از عط اســت ک
صورت‌هــای  بــه  روزگاران،  نــادره  آن  شــگرف 
ــوی« شــریف  ــژه او در »مثن گوناگــون و اســالیب وی

ــت.  ــده اس ــان ش بی
ــوی، بیشــتر اهــل  ــوان نتیجــه گرفــت کــه مول می‌ت
ــن و  ــه در ذه ــت، چ ــت اس ــار و حرک ــه و رفت تجرب
چــه در عالــم خــارج و دیگــران اهــل تجریــد و انتزاع 

و ســکون و ایســتایی. 
مولانــا، انســان را بــه گونــه جنینــی می‌بینــد کــه در 
شــکم هســتی اســت و بایــد ســرانجام متولــد شــود 
و آن تولــد در شــمس تبریزی)انســان الاهــی( جلــوه 

می‌کنــد. 
آنچــه از دیــدار شــمس تبریــزی بــرای مولانــا حاصل 
شــد، یــک نتیجــه بنیــادی داشــت کــه معیارهــای 
ارزشــی مولانــا را دگرگــون کــرد، یعنــی ارزش‌هایــی 
ــر و واعــظ، در  ــا یــک مذکّ ــرای یــک فقیــه ی کــه ب
ــا  ــه گرفتاری‌ه آن روز وجــود داشــت و گاه چــه مای
بــرای صاحبانــش به حاصــل مــی‌آورد، او را چنگ آن 
معیارهــا رهایــی بخشــید؛ مولانــا را، از زنــدان عــادات 
ــی آزاد کــرد.  ــر معیارهــای زمان ــا و از زنجی و عرف‌ه
ــق را  ــن حقای ــود ای ــا خ ــا آن روزگار، مولان ــاید ت ش
بــه کمــال دریافتــه بــود، امــا در عمــل نمی‌خواســت 
تــن بدان‌هــا دهــد. شــمس، زنجیــره ایــن معیارهــا 
ــن  ــوی ای ــه در آن س ــت ک ــه او آموخ ــد و ب را دری
ــر زیســت  ــی دیگ ــوان جهان ــادت‌، می‌ت ــا و ع عرف‌ه

و بــا مردمانــی دیگــر. 
ممکــن اســت تــا آن زمــان، مولانــا از دیــدار مردانــی 
ــه و  ــن دای ــا نجم‌الدی ــوی ی ــن قون ــون صدرالدی چ
ــه  امثــال ایشــان، کــه مــردان معیارهــای بلنــد زمان
بودنــد، بیشــتر شــادمان می‌شــد ولــی بعــد از 

ــی  ــاده و زلال ــیار س ــان بس ــرای او، مردم ــمس، ب ش
همچــون صلاح‌الدیــن زرکــوب، ارزشــی بــس والاتــر 
داشــتند حتــی اگــر امُــی ‌محــض بودنــد و از خواندن 

و نوشــتن بی‌بهــره. 
ــن همــه ســتایش  ــن اســت کــه ای ــر ای حقیقــت ام
و بزرگداشــت کــه در »دیــوان کبیــر«، نســبت 
ــار  ــه اعتب ــود، ب ــده می‌ش ــزی دی ــمس تبری ــه ش ب
ــوان شــمس  ــه عن ــی شــمس ب دیگــری اســت، یعن
ــوه  ــی از از وج ــمس یک ــه ش ــت، بلک ــرح نیس مط
کلّــی تجلّی»انســان الاهــی« در تاریــخ اســت و ایــن 
امــری اســت کــه از آغــاز تاریــخ بشــریت، جلوه‌‌هــا و 
ظهــورات گوناگونــی داشــته اســت. مولوی ستایشــگر 
ظهــورات انســان الهــی در تاریــخ اســت. در حقیقــت 
خــود را در آینــه شــمس می‌نگــرد و چیــزی را کــه 

ــت. ــا بی‌نهای ــاز ت ــت، از آغ ــدادی اس امت
ــه طــور  در »غزلیــات شــمس«، آنجــا کــه انســان ب
ــورد  ــزی، م ــمس تبری ــه ش ــق و گاه در جامع مطل
ســتایش قــرار می‌گیــرد، بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
کــرد کــه بــه اعتبــار جانــب الهــی اوســت کــه مــورد 
ســتایش اســت، نــه فــرد معینــی از افــراد بــه طــور 
خصوصــی و شــمس تبریزی، نمایشــگر کســی اســت 
ــرده  ــل ک ــن حم ــق را در زمی ــت عش ــار امان ــه ب ک
ــاری کــه آســمان‌ها از کشــیدن آن ســرباز  اســت، ب

زدنــد: 
ــت نداشــت  ــای حــق را آســمان طاق چــون امانت‌ه
/ شــمس تبریــزی، چگونــه گســتریدش در زمیــن؟ 
واقعیــت ایــن اســت کــه شــیفتگان شــعر مولانــا در 
آن روزگار، بیشــتر اصحــاب خانقــاه بوده‌انــد. ظاهــراً، 
بــر عکــس دعــوی مریــدان، در آن روزگار، جــز 
اربــاب تصــوف- آن هــم در آســیای صغیــر- کســان 
ــته‌اند. ــر نداش ــا خب ــگاه والای مولان ــیاری، از پای بس

ــر  ــر، در عص ــیای صغی ــان در آس ــان و جوالق قلندری
از  داشــته‌اند.  بســیار  نفــوذ   )614 مولانــا)672- 
می‌تــوان  افلاکــی،  »مناقب‌العارفیــن«  خــال 
ــته و  ــود را داش ــای خ ــان، لنگره ــه این ــت ک دریاف
ــه‌هایی از  ــا گوش ــا، ب ــی مولان ــتان‌هایی از زندگ داس
ــت.  ــه اس ــم آمیخت ــه ه ــان، ب ــه این ــات صوفیان حی

مولانــا، چنانکــه از اندیشــه و رفتــارش آشــکار اســت، 
چنــدان بــه نظــام خانقــاه و مســئله خرقــه گرفتــن 
ــه کلیشــه، در  ــه گون ــه ب ــی ک ــه دادن و اصول و خرق
میــان سلاســل تصــوف از قــرن ششــم بــه بعــد رواج 
گرفتــه، اعتقــادی نداشــته اســت. رفتــار او، در تعیین 
صلاح‌الدیــن،  از  پــس  و  زرکــوب  صلاح‌الدیــن 
ــه شــیخی جماعــت، نشــانی  تعییــن حســام‌الدین ب

از همیــن امــر اســت. 
از  و  نهــادن  خــدا  راه  در  قــدم  او  تصــوف 
ظاهرســازی‌های رایــج در محیــط جامعــه دوری 
ــه  ــت ک ــل اس ــردی کام ــر م ــتن و درک محض جس
ــد  ــه مشــکلات روحــی ســالک پاســخ گوی ــد ب بتوان
و بهــره‌ای از عشــق داشــته باشــد و از هــر امــر 
ــه  ــمی ‌و چ ــوم رس ــه عل ــودن چ ــار ب ــمی‌بر کن رس
قاعده‌هــا و قرارهایــی کــه بــه نــام »اصــول تصــوف« 
ــه  ــود گرفت ــه خ ــو ب ــت تاب ــا، حال ــر خانقاه‌ه در دیگ
بــوده اســت، همچــون پوســته مــاری کــه در بیابــان 
رهاســت و تنهــا یــادآور موجــودی زنــده اســت کــه 

روزی در ایــن پوســت می‌زیســته اســت.
ــادآوری آن در اینجــا ضــرورت دارد،  ــه ی ــه‌ای ک نکت
ــر  ــدران معاص ــا قلن ــا ب ــه مولان ــت ک ــه‌ای اس رابط

ــت.  ــته اس ــه داش ــش در قونی خوی
ــه  ــاً ب ــر او، غالب ــوی و عص ــرات مول ــدر در تعبی قلن
ــات  ــه تعلق ــه ب ــخصی ک ــت، ش ــخص اس ــی ش معن
ظاهــری و قراردادهــای رایــج اجتماعی، دلبســتگی و 
پیونــدی نــدارد. از عصــر مولانــا بــه بعــد، ایــن معنــی 
ــی  ــد، ول ــتری می‌یاب ــیوع بیش ــدر« ش ــه »قلن کلم
قبــل از مولانــا و عصــر او، قلنــدر بــه معنــی شــخص 
نبــوده اســت، بلکــه بــه معنــی محلــی بــوده اســت 
کــه ایــن گونــه اشــخاص در آن ســکونت داشــته‌اند 

ــد.  ــد می‌کرده‌ان ــت و آم ــا رف ــه آنج ــا ب و ی
در عصــر مولانــا، ظاهــراً، دیگــر معنــی اصلــی کلمــه 
»قلنــدر«، روی در فرامــوش شــدن داشــته و مولانــا و 
بعضــی معاصــران او، قلنــدر را بــه معنــی شــخص بــه 
ــان.  ــه معنــی تجمــع قلندری ــه ب ــد و ن کار می‌برده‌ان
تقریبــا در ســی مــورد کــه یادداشــت دارم، همــه جا، 
)در شــعر مولانــا( قلنــدر نــام شــخص اســت و آنچــه 
در ایــن شــخص قابــل توجــه اســت، بیــش از آنکــه 
ــب نقیضــی و پارادوکســی  ــی او و جان ــت ملامت حال
ــد و  ــه تجری ــورد توجــه باشــد، جنب شــخصیت او م
ــدر«  ــر از بشــر شــدن اوســت... از نظــر او، »قلن فرات
بالاتریــن مقــام کمــال انســانی را داراســت، در حــدی 
کــه بــه مراحلــه اتحــاد بــا خداونــد رســیده اســت و 

دیگــر بشــر نیســت. 
ــوان اســتنباط  برخــاف آنچــه از دیگــر اســناد می‌ت
کــرد، قلنــدران و حیدریــان عصــر مولانــا، در قونیــه، 
مردمی‌اهــل ســامت و بــه صــاح و تقــوی مشــهور 
ــیار  ــط بس ــان رواب ــا ایش ــز ب ــا نی ــد و مولان بوده‌ان
دوســتانه و نزدیــک داشــته اســت. افلاکــی، از رئیــس 
ــوان »مفخرالصلحــا«  ــا عن ــا ب ــان عصــر مولان حیدری
ــه از  ــد و اینک ــاد می‌کن ــی« ی ــد متق ــیخ زاه و »ش

ــوده اســت. ــا ب ــه محبــان حضــرت مولان جمل
را  خــود  ریــش  کــه  مولانــا  عصــر  قلنــدران 
می‌ســوخته‌اند و مطلقــاً ریــش نداشــته‌اند، مایــه 
رشــک مولانــا بوده‌انــد و ایــن، از حکایتــی کــه 

معلوم نیست که اگر
کشش و جذبه طلب و خواستاری

 صلاح‌الدین چلبی نبود،
»مثنوی« آیا آغاز می‌شد

و تا به این مرحله
از کمال می‌رسید یا نه؟

یک چیز را نباید فراموش کرد
 که شمس تبریزی

و صلاح‌الدین و حسام‌الدین، 
»مخاطب«های 

خلاقیت مولانا بوده‌اند،
در همان مفهومی‌که باختین،

به عنوان
»من دیگر« گوینده از آن

سخن گوید
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ــته  ــی دانس ــه خوب ــت، ب ــرده اس ــل ک ــی نق افلاک
ــا  ــا ب ــل مولان ــط متقاب ــم، رواب ــر روی ه ــود. ب می‌ش
ــا،  ــوده اســت. مولان ــی ب ــه عصــر، بســیار عال قلندری
ــه‌اش، در  »قلنــدر« را در معنــی اســطور‌ه‌ای و عارفان
ــبت  ــت و نس ــتوده اس ــکان می‌س ــد ام ــن ح بالاتری
بــه قلندریــان عصــر کــه در قونیــه و در جــوار مولانــا 
ســتایش  و  احتــرام  نویــع  نیــز،  می‌زیســته‌اند، 
داشــته اســت. آنــان نیــز پایــگاه مولانــا را در بالاترین 

نقطــه قــرار می‌داده‌انــد. 
ــح کل«  ــم و اکمل»صل ــر ات ــود مظه ــه خ ــا ک مولان
فرقــه و مذهب‌هــا بــوده اســت، بــه طریــق اولــی در 
آن محیط)قونیــه( بــا همــگان انس و الفــت و آمیزش 
داشــته اســت. حکایــات دیگــری نیــز در »مناقــب« 
افلاکــی می‌تــوان دیــد کــه براســاس آنهــا، اخــاص 
حیدریــان را نســبت بــه مقــام مولانــا می‌تــوان 
ــد  ــیخ محم ــتان ش ــه داس ــرد. از جمل ــتنباط ک اس
حیــدری، از مریــدان حاجــی مبــارک حیــدری کــه 
ــی حضــرت چلبــی را عهــده  از ســر اخــاص، باغبان

‌دار شــده بــوده اســت. منظــور از حضــرت چلبــی در 
ــه  ــی)638-622( اســت ک اینجــا، حســام‌الدین چلب
ــرودن  ــوق او، در س ــا و مش ــرت مولان ــه حض خلیف

مثنــوی اســت. 
ــب و  ــه طل ــر کشــش و جذب ــه اگ ــوم نیســت ک معل
ــوی«  ــود، »مثن ــی نب ــن چلب ــتاری صلاح‌الدی خواس
ــال  ــه از کم ــن مرحل ــه ای ــا ب ــد و ت ــاز می‌ش ــا آغ آی
ــوش  ــد فرام ــز را نبای ــک چی ــه؟ ی ــا ن ــید ی می‌رس
و  صلاح‌الدیــن  و  تبریــزی  شــمس  کــه  کــرد 
مولانــا  خلاقیــت  »مخاطب«هــای  حســام‌الدین، 
بــه  باختیــن،  مفهومی‌کــه  همــان  در  بوده‌انــد، 
ــد و  ــخن گوی ــده از آن س ــر« گوین ــن دیگ عنوان»م
بنیــاد دیالگیســم dialoism خــود را بــر آن اســتوار 
کــرده اســت. مولانــا همیشــه در جســت‌وجوی 
زنده‌دلــی بــوده اســت، چــه در صــورت شــمس 
تبریــز و چــه در صــورت حســام الدیــن چلبــی و چــه 

در صــورت صلاح‌الدیــن زرکــوب. 
ـــه از فرهنـــگ  ـــان یـــک مرحل دو کتـــاب نمایشـــگر پای
ـــاهنامه« فردوســـی  ـــی اســـت: »ش ـــی ایران ـــان بین جه
ـــه  ـــخن ب ـــن س ـــوی. ای ـــن مول ـــوی« جلال‌الدی و»مثن
ـــوی،  ـــوی« مول ـــد از »مثن ـــه بع ـــت ک ـــی آن نیس معن
ـــرده  ـــورد نک ـــان برخ ـــا جه ـــی ب ـــد عرفان ـــی از دی کس
ـــم. بلکـــه  ـــن مقصـــودی نداری ـــز چنی ـــه، هرگ اســـت. ن
می‌خواهیـــم بگوییـــم فرهنـــگ و جهان‌بینـــی 
عرفانـــی ایرانـــی، از مثنـــوی مولـــوی، بـــه کمـــال 
خـــود رســـیده اســـت و بعـــد از آن، روی در افـــول 
ــش  ــق بینـ ــول مطلـ ــه افـ ــا نـ ــت، امـ ــاده اسـ نهـ
ــا  ــود، امـ ــد بـ ــوده و خواهـ ــه بـ ــی، همیشـ عرفانـ
ـــت.  ـــد یاف ـــوی نخواه ـــدای مول ـــر از ص ـــی بلند‌ت صدای
ــان  ــوی زبـ ــن مثنـ ــوی معروف‌تریـ ــوی معنـ مثنـ
ـــوی« را  ـــوان »مثن ـــق عن ـــه مطل ـــت ک ـــی اس فارس
ـــزرگ،  ـــر ب ـــن اث ـــت. از ای ـــاخته اس ـــود س ـــژه خ وی
در جنـــب کتاب‌هـــای مقـــدس یـــاد می‌شـــود. در 
ـــتن  ـــام و داش ـــاز و انج ـــاظ آغ ـــز، از لح ـــت نی حقیق
نظـــم خاصـــی کـــه بیـــرون از همـــه نظام‌هـــای 
ــه  ــلوب عرضـ ــن اسـ ــت و همچنیـ ــی اسـ تصنیفـ
ــای  ــه کتاب‌هـ ــل، بـ ــم تمثیـ ــب و راه و رسـ مطالـ

ــابهت دارد.  مقـــدس مشـ
ــران،  ــی ایـ ــر عرفانـ ــامخ تفکـ ــل شـ ــان قلـ در میـ
ابوســـعید ابوالخیـــر و جلال‌الدیـــن مولـــوی از 
کســـانی هســـتند کـــه بیشـــتر دلبســـتگی را بـــه 
»ســـماع« داشـــته‌اند. حضـــرت مولانـــا، در میـــان 
بـــزرگان عرفـــان ایـــران و اســـام بیشـــترین 
دلبســـتگی را بـــه آن داشـــته اســـت و ســـهم 
عظیمـــی‌از غزلیـــات مولانـــا، محصـــول مجالـــس 
ســـماع اســـت کـــه او در حـــال بی‌خویشـــی و 
ــت  ــران کتابـ ــروده و دیگـ ــماع سـ ــتی سـ سرمسـ

نـــد.  کرده‌ا
غزلیــات شــمس تبریــزی کــه بــه »دیوان شــمس« و 
»دیــوان کبیــر« نیــز شــهرت دارد، مجموعــه غزلیات 
مولاناســت. بی‌گمــان در ادب فارســی و فرهنــگ 
اســامی‌و فراتــر از آن، در فرهنــگ بشــری، در هیــچ 
ــمس«  ــوان ش ــدازه »دی ــه ان ــعری، ب ــه‌ ش مجموع

ــد.  ــق نمی‌جوش ــات و عش ــت و حی حرک
ــای  ــا و لحظه‌هـ ــعر مولـــوی، حاصـــل تجربه‌هـ شـ

با اینکه مولانا،
در کلیات، خروجی

از حوزه جهان‌بینی‌ اشاعره ندارد،
 باید پذیرفت که

در افقی سیر می‌کرده است
که فراتر از حد مذهب اشعری

باید تلقی شود.
بر قله‌ای که او ایستاده

و نفس کشیده،
جایی برای رسیدن متفکران

 مذهب اشعری،
حتی امام ابوالحسن اشعری

و ابواسحاق اسفراینی
و باقلانی و غزلی و امام فخررازی، 

علی التحقیق، وجود ندارد
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ـــا  ـــا، ب ـــی در شـــعر مولان زندگـــی اوســـت. اصـــولاً معن
معنـــی در شـــعر دیگـــر گوینـــدگان تفاوت‌هایـــی 
ـــت و  ـــیقی اس ـــان موس ـــعر او، هم ـــی در ش دارد. معن
ـــی اوســـت و در زندگـــی  ـــه حیات ـــس! شـــعر او تجرب ب
ـــا  ـــدارد، ت ـــی ن ـــا معن ـــی چیزه ـــات« خیل او، »مراع
ــوان  ــر«. می‌تـ ــات نظیـ ــه »مراعـ ــد بـ ــه رسـ چـ
ـــه‌ای  ـــاری و هندس ـــا معم ـــعر مولان ـــه ش ـــت ک دریاف
اســـت کـــه در آن، بســـیاری از محـــالات امـــکان 

ــد.  ــق می‌یابنـ تحقـ
تمــام شــعرهای برجســته تاریــخ، نمونه‌هایــی از 
در افتــادن و تعــارض بــا اتوماتیزگــی زباننــد؛ یعنــی 
روزمرگــی زبــان. شــعر مولانــا از ایــن چشــم‌انداز نیــز 
ــی  ــه اتوماتیزگ ــر گون ــه از ه ــت ک ــاز اس دارای امتی
آن  جــاری  و صورت‌هــای  ســاخت  و  می‌گریــزد 

ــد.  ــو می‌کن ــود مح ــر خ ــی را از براب روزمرگ
وقتی اشکلوسکی، در سال 1919 گفته بود که: 

»فــرم جدیــد بــرای آن ظهــور نمی‌کنــد کــه 
محتــوای تــازه‌ای را بیــان کنــد بلکــه بــرای آن ظهور 
می‌کنــد کــه جــای فــرم کهنــی را بگیــرد کــه دیگــر 

ــدارد«  کفایــت هنــری ن
ــا  ــعری مولان ــارب ش ــداق آن، در تج ــن مص بهتری

جست‌وجوســت.  قابــل 
ــد  ــای بلن ــی و ژرف ــرد ایران ــاط خ ــل و انحط تکام
عقلانیــت مــا، در ارتبــاط مســتقیمی ‌اســت بــا 
ــا در  ــات و ی ــواده کلم ــدل خان ــت معت ــئله رعای مس
ــردی  ــد خ ــر ض ــه ظاه ــاعر ب ــی آن ش ــم ریختگ ه
چــون مولانــا کــه ناقــد هوشــیار قلمــرو فعالیــت عقل 
ــه  ــن نظری ــش، ای ــرد بودن ــد خ ــم ناق ــت، در عال اس
را اثبــات می‌کنــد، زیــرا یکــی از برجســته‌ترین 
نماینــدگان فرهنــگ ایرانــی اســت و در قلمــرو 
ــی و  ــتعاره‌های جدول ــرای اس ــی ب ــت او جای خلاقی
بیمارگونــه و قالبــی وجــود نــدارد، بــا اینکــه او خــود، 
ــواده  ــاز، گاه‌گاه خان ــر نی ــزی و از س ــور غری ــه ط ب
کلمــات را از نظــام طبیعــی خویــش بیــرون مــی‌آورد 
و در فضــای بیکــران مجازهــای شــگفت‌‌آور خویــش، 
بشــریت را مســحور ذهــن دریــاوار خــود می‌کنــد و 

می‌گویــد: 

عدم در تلقی مولانا،
مفهومی‌خاص دارد

و به معنی مطلق»نیستی« نیست،
 بلکه قلمرویی است که
در آن صورت‌ها غایب‌اند

یا حدود و مرزها در آن راه ندارند.
 این عدم

که تعبیر دیگری است از
عالم غیب،

چیزی نیست جز »وجود مطلق«
که همه صورت‌ها از درون آن

 بیرون می‌آیند.
اینکه می‌فرماید:

»مددهای وجود، از عدم است«،
به همین معنی است

ــه  ــن/ آین ــه ک ــا روان ــق را در رگ م ــات عش آب حی
ــن  ــبانه ک ــه ش ــوح را ترجم صب

و  »صبــوح«  بــا  »آینــه«  دوم،  مصــرع  در  کــه 
»ترجمــه« بــا »شــبانه« از خانــواده‌ای، دور از هم‌انــد 
ــده‌اند و  ــا، همنشــین ش ــوغ مولان ــذر نب ــه از رهگ ک

وصلــت کرده‌انــد. 
»آینــه صبــوح را ترجمــه شــبانه کــن«؛ یعنــی آینــه 

صبــوح را ترجمــه شــبانه کــن و لاغیــر! 
ــه  ــن گون ــی، در ای ــوی واژگان ــر نح ــوع تغیی ــر ن ه
ــه معنــی کشــتن هنــر و مبتــذل  عبــارت هنــری، ب
ــی  ــت. معان ــری اس ــوغ بش ــتاوردهای نب ــردن دس ک
ــر  ــای عم ــماره لحظه‌ه ــه ش ــارات، ب ــه عب ــن گون ای
ــن  ــارات را از ذه ــن عب ــد ای ــه می‌توانن ــانی ک کس
خــود عبــور دهنــد، تعــدد و تنــوع و بیکرانگــی دارد 
ــار  ــه‌ای، ی ــر لحظ ــود، در ه ــنّ خ ــس از ظ ــر ک و ه
ــار  ــی« اســت و در لحظــه بعــد، ی »یکــی از آن معان

ــت.  ــام قیام ــا قی ــری«، ت ــی دیگ »معن
ایــن چنــد کلمــه را بــه ایــن دلیــل نوشــتم کــه در 
ــه؛  ــیدند ک ــن می‌پرس ــرادی از م ــال‌ها، اف ــول س ط

چــرا ایــن مصــراع را معنــی نکــردی؟ 
بی‌گمــان، در طــول تاریــخ هــزار و صــد ســاله غــزل‌ 
فارســی کــه نمایشــگاه ذوق و خلاقیــت هــزاران 
نابغــه مشــهور و گمنــام قــرون و اعصــار اســت، هیــچ 
شــاعری، نوآوری‌هــای مولانــا را نداشــته اســت؛ یعنی 
ــک  ــوان در ی ــران را می‌ت ــش‌های دیگ ــام کوش تم
کفــه تــرازو نهــاد و حاصــل خلاقیــت و جســارت‌های 
هنــری او را، در کفــه دیگــر و بــا اطمینــان بــه ایــن 
ــنگین‌تر  ــا او س ــه نوآوری‌ه ــه کف ــید ک ــه رس نتیج

اســت. 
شــعر  شــیوه  می‌تــوان  چنــد،  غزل‌هایــی  از 
ســرودن او را بــه خوبــی دریافــت کــه چگونــه 
ــعر  ــرف ش ــه ط ــی، ب ــائل زندگ ــاده‌ترین مس از س
ــه  ــعر ب ــرودن ش ــگام س ــرده و در هن ــت می‌ک حرک
ــود  ــات خ ــت، احساس ــته اس ــه نمی‌توانس ــچ وج هی
را کنتــرل کنــد و ســدّی در برابــر آنهــا قــرار دهــد، 
ــا ســدّ  حــال می‌خواهــد ســدّ »اخلاقیــات« باشــد ی
»ســلیقه« هنرمنــدان عصــر کــه چنیــن بوطیقایی را 

نمی‌پســندیده‌اند.  قطعــاً 
در  مولانــا  مســتهجن‌گرایی‌های  راســتا  ایــن  در 
»مثنــوی« در منظومــه فکــری ذهــن و زبــان مولانــا 
ــم و  ــال و چش ــط و خ ــون خ ــرورت دارد و همچ ض
ابرویــی اســت کــه نظــام احســن را در کائنــات شــعر 
مولــوی بــه وجــود آورده اســت و »مثنــوی« را باید با 
کل این‌‌گونــه مــوارد شــناخت و بــه جــا آورد و ســتود 
و لــذت بــرد و نکتــه از آن بخش‌هــا آموخــت کــه از 

ــت.  ــوان آموخ ــتهجن نمی‌ت ــای غیرمس بخش‌ه
هــر کبوتــر می‌پــرد زی جانبــی / ویــن کبوتــر 

بی‌جانبــی  جانــب 
... مــا نــه مرغــان هــوا، نــی خانگــی / دانــه مــا، دانــه 

بی‌دانگــی 
در هــر کــدام از تعبیــرات مشــخص شــده ایــن 
ابیــات کــه دقــت می‌کنیــد، می‌بینیــد کــه در 
ــه همــان  ــه متناقــض ب ــی، از دو مقول تحلیــل معنای
معنــی »نقیــض کل شــی رفعــه«، ترکیــب شــده‌اند: 
ــن در  ــه بی‌دانگــی« م ــا »دان ــی« ی ــب بی‌جانب »جان

اینجــا قصــد ورود بــه مفاهیــم عرفانــی ایــن ابیــات 
ــدارم.  ــولا)را( ن ــخن م ــری س ــب هن ــف جوان و کش
خواســتم نمونه‌هایــی از تصویــر پارادوکســی را ارائــه 
ــه  ــه گفت ــژ« ب ــای ک ــرای »حرف‌ه ــم. ب ــرده باش ک
ــدک،  ــه ان ــداری، گرچ ــد خری ــا، بای ــرت مولان حض
ــای  ــه »کفش‌ه ــه ک ــد. آن‌گون ــته باش ــود داش وج
ــرف  ــا، ح ــر مولان ــژ« از نظ ــای ک ــرای »پاه ــژ« ب ک
حســابی کــه بشــریت شــیفته آن اســت و بــه تعبیــر 
او »کلام پــاک« در »دل‌هــای کــور« نمی‌توانــد وارد 
ــو« در »دل‌هــای کــژ«  شــود، برعکــس »فســون دی

ــد:  ــود را می‌شناس ــای خ ج
پس کلام پاک در دل‌های کور

می‌نپاید می‌رود تا اصل نور 
و آن افسون دیو در دل‌های کژ

می‌رود چون کفش کژ در پای کژ
ــوی بزرگتریــن  »مثنــوی معنــوی« جلال‌الدیــن مول
حماســه روحانــی بشــریت اســت کــه خداونــد 
ــه  ــی آن را ب ــگ ایران ــردن فرهن ــه ک ــرای جاودان ب
ــان پارســی هدیــه کــرده اســت و هنــوز بشــریت  زب
در نخســتین پله‌هــای شــناخت ایــن اثــر ژرف و 
ــع و  ــر ســالی شــرحی جام ــر در ه بی‌همتاســت. اگ
کالــم بــر ایــن کتــاب نوشــته شــود، بــاز هــم میــدان 
تحقیــق همچنــان بــاز اســت و تشــنگان ایــن وادی 

ــترند.  ــتر و بیش ــای بیش ــای گزارش‌ه جوی
یادگاری‌هـــای  بزرگتریـــن  از  یکـــی  مثنـــوی 
نبوغ‌هـــای بشـــری اســـت و کتابـــی اســـت کـــه 
هرچـــه بیشـــتر خوانـــده شـــود، تازگی‌هـــای 
ــاف  ــد، برخـ ــان می‌دهـ ــود نشـ ــتری از خـ بیشـ
اغلـــب آثـــار ادبـــی کـــه بـــا یـــک بـــار و دو بـــار 
ــاس  ــا احسـ ــدن آنهـ ــان را از خوانـ ــدن، انسـ خوانـ
ــه ایـــن  ــاره بـ ــا اشـ ــازی می‌کنـــد. در اینجـ بی‌نیـ
ـــح  ـــه تصحی ـــت ک ـــده نیس ـــی از فای ـــز خال ـــه نی نکت
متـــن انتقـــادی »مثنـــوی« نیکلســـون هنـــوز 
ــن  ــت و همچنیـ ــوی« اسـ ــن »مثنـ ــن متـ بهتریـ
ـــت  ـــا دق ـــان انگلیســـی ب ـــه زب ـــوی )او( ب ترجمـــه مثن
و وســـواس و امانتـــی کـــه حیـــرت‌آور اســـت یکـــی از 
بهتریـــن راهنماهـــا در فهـــم »مثنـــوی« مولاناســـت و 
از همـــه مهمتـــر، تفســـیر او بـــر »مثنـــوی« کـــه طـــیّ 
آن، تمامی‌مثنـــوی مولانـــا را بـــه زبـــان انگلیســـی 
ـــرحی  ـــن ش ـــی بهتری ـــچ گمان ـــرده و بی‌هی ـــرح ک ش
اســـت کـــه تاکنـــون در هـــر زبانـــی بـــر مثنـــوی 
ــداق »کلّ  ــه مصـ ــرا بـ ــت، زیـ ــده اسـ ــته شـ نوشـ
ــروح  ــه شـ ــری«، او همـ ــوف الفـ ــی جـ ــد فـ الصّیـ
فارســـی و عربـــی و ترکـــی »مثنـــوی« را ســـالیان 
ـــا فرهنـــگ عظیـــم  دراز مـــورد مطالعـــه قـــرار داده و ب
و گســـترده‌ای کـــه در قلمـــرو مطالعـــات اســـامی 
ـــه  ـــتفاده از هم ـــا اس ـــته و ب ـــی داش ـــون عرفان ‌و مت
ـــن شـــرح را  تحقیقـــات موجـــود در شـــرق و غـــرب ای
ـــرح  ـــن ش ـــا ای ـــه ب ـــرحی ک ـــا ش ـــت. تنه ـــته اس نگاش
می‌توانـــد مـــورد مقایســـه قـــرار گیـــرد، »شـــرح 
مثنـــوی شـــریف« شـــادروان اســـتاد بدیع‌الزمـــان 
فروزانفـــر اســـت کـــه متأســـفانه ناقـــص اســـت و 
کمتـــر از یک‌ششـــم مثنـــوی را شـــامل می‌شـــود.

منبع: »شفیعی کدکنی و هزاران سال انسان«
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هنـر  دربـاره  کـه  پیشـین  گفت‌وگـوی  در 
اسالمی ‌بـود، گفتیـد آنچـه در عالـم خـارج 
و  نقاشـی  و  می‌شـود، همچـون شـعر  دیـده 
موسـیقی و... موضـوع و مظهـر هنـر اسـت نه 
عیـن ذات آن. از آن روی که هنـر بالذات امری 
ادراکیسـت، ایـن ادراک صـورت را از خـارج 
می‌گیـرد و آن را بـا مقـولات ذهنـی مخلـوط 
کـرده و در آن تصـرف می‌کند. با ایـن مقدمه، 
بـه باور شـما مثنـوی معنـوی و دیوان شـمس 
آثـاری هنری هسـتند و دیگر آنکـه مولانا چه 
چیزهایـی را از عالـم خارج به ذهـن خود برده 
و در ذهنـش چـه کاری با آن مقـولات خارجی 

اسـت؟ کرده 
ــد  ــاً بگویی ــه صرف ــت ک ــن حرفهاس ــوق ای ــا ف مولان
هنرمنــد اســت. اصــاً مولانــا قابــل توجیــه نیســت، 

ــک  ــوان ی ــه عن ــه او ب ــر ب ــل تفســیر نیســت. اگ قاب
ــت از  ــان درس ــم، نگاهم ــگاه کنی ــرف ن ــد ص هنرمن
آب در نخواهــد آمــد. مولانــا حکیــم اســت، فیلســوف 
ــه  ــا هم ــت، مولان ــارف اس ــت، ع ــه اس ــت، فقی اس
فن‌حریــف اســت. اگــر بخواهیــد مولانــا را در عنــوان 
هنرمنــدی محــدود کنیــد، راه بــه جایــی نخواهیــد 
ــط  ــم، فق ــر کردی ــا از هن ــه م ــی ک ــرد. آن تعریف ب
مربــوط بــه محــدوده خــود هنــر بــود؛ نمی‌خواســتم 
بگویــم کــه هــر هنرمنــدی ایــن کار می‌کنــد؛ مــن 
ــرده‌ام،  ــم ک ــم فه ــه گفت ــر را آن‌طــور ک مســئله هن
ــت و  ــد اس ــرد، هنرمن ــان کاری ک ــی چن ــر کس اگ
اگــر نکــرد، از نظــر مــن هنرمنــد نیســت. امــا اینکــه 
ــه!  ــت، ن ــد اس ــاً هنرمن ــا صرف ــای مولان ــم آق بگویی
ــی دارد از  ــروج موضوع ــاً خ ــت! اص ــور نیس این‌ط

ایــن حرف‌هــا.

ملا می‌گوید که:
چونک من از دست شدم در ره من شیشه منه

ور بنهی پا بنهم هرچه بیابم شکنم
او در ایــن قالــب هــا نمی‌گنجــد، منتهــا ایــن حــرف 
ــری  ــه هن ــار او جنب ــه آث ــی نیســت ک ــن معن ــه ای ب
نداشــته باشــند. تکــرار می‌کنــم، تعریفــی کــه مــا از 
هنــر کردیــم، چنین نیســت کــه بــر تمــام هنرمندان 
قابــل تطبیــق باشــد؛ بــه نظــر مــن اگــر کســی چنان 
بــود، مصــداق هنرمنــد خواهــد بــود و اگــر نبــود، از 
منظــر مــن هنرمنــد نخواهــد بــود. امــا ایــن تعریــف 
محــدود بــه حــوزه هنــر و هنرمنــد اســت. بــه ایــن 
ــا واقعــاً  ــا آی ــا تمــام شــعرا هنرمنــد هســتند ام معن
ــا گفتیــم؟  ــد کــه م ــن کار را کــرده ان تمــام آنهــا ای
ــد.  ــرده ان ــن کار را نک ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
آن تعریــف، تعریفــی اســت اختصاصــی بــرای مــا، و 

حتمــاً نبایــد آن را بــا همــه تطبیــق کــرد.

اجـازه بدهید سـؤالم را از منظـر دیگری مطرح 
کنم، در کتاب اسـرارالتوحید، کـه در کتابخانه 
پشـت سـر شماسـت، داسـتانی آمـده درباره 
مـرد فقیـری که در گورسـتان با خـدا مناجات 
می‌کنـد. همین داسـتان بـه مصیبت‌نامه عطار 
برده شـده با اندکـی تغییرات، ولـی در مثنوی 
معنـوی تبدیل شـده به داسـتان پیرچنگی که 
از حیث فرم و محتوا بسـیار ارتفـاع پیدا کرده 
و یک داسـتان بسـیط به یک داسـتان عرفانی 
تبدیل شـده اسـت؛ یعنـی مولانا قصـه‌ای را از 
خارج گرفتـه و در ذهن خـود آن را تغییر داده 

و پرورده اسـت.
ــه  ــم ک ــا می‌گفتی ــت. م ــال اس ــم از خی ــن اع ذه
هنرمنــد در ذهنــش و در محــدوده خیــال ایــن 
ــال نیســت.  ــه خی ــن منحصــر ب ــد. ذه کار را می‌کن
ــوان  ــه عن ــد. ب ــم ذهنی‌ان ــی‌ ه ــای علم ــام کاره تم
ــک او  ــد؛ فیزی ــدان را تصــور کنی ــک فیزیک ــال ی مث

ــت؟ در کجاس

اجــازه بدهیــد ســؤالم را تصحیــح کنــم، بــه 
ــال! ــم خی ــن می‌گوی ــای ذه ج

ــن  ــال ای ــی خی ــرده؛ معن ــن کار را نک ــال ای  در خی
ــت؟  ــدان کجاس ــک فیزیک ــم ی ــت. عل نیس

در ذهنش.

خب! فیزیک خیالی است؟
خیالی نیست. 

ــه  ــت ک ــوان گف ــت می‌ت ــی اس ــک ذهن ــون فیزی چ
خیالــی اســت؟ خیــال یکــی از قــوای ذهــن اســت، 
نــه تنهــا قــوه آن. مولانــا در جایــی فیزیکــدان اســت 
ــد  ــم هنرمن ــی ه ــت و در جای ــورخ اس ــی م در جای
ــد  ــی بکن ــش کارهای ــا در ذهن ــه مولان ــت. اینک اس
ــاً در گوشــه‌ای از  ــه الزام ــی نیســت ک ــن معن ــه ای ب

ــرده اســت. ــن کار را ک ــش ای خیال

ــه  ــه چ ــل ب ــد. تأوی ــل می‌کن ــا تأوی مولان
ــت؟  معناس

تأویــل در طــول، مراتــب عمــده ای دارد؛ هیــچ ربطی 

گفت‌وگو با استاد منوچهر صدوقی‌سها 

حکایت حیرت
اوایـل تابسـتان بود که بـا او تمـاس گرفتم. اول، موضـوع گفت‌وگو را پرسـید؛ اسـتقبال کرد ولـی گفت‌وگو را 
بـه دو مـاه بعـد موکـول کرد. بـا چشـمی‌که در انتظار ایـن گفت‌وگو بـود، باقی گفت‌وگوهـا را تکمیل کـردم تا 
موعـد دیـدار بـا او برسـد. یک هفتـه و دو روز پیـش تماس گرفتـم و این بار هم گفـت: هفته بعـد، و هفته بعد 
هم دو روز دیگر سـاعت شـش عصر. چند دقیقه زودتر رسـیدم، زنگ شـماره 37 را زدم ولی کسـی آن سـوی 
زنـگ نبـود. بایـد چنـد دقیقـه دیگر منتظـر می‌مانـدم کـه پیمانه ایـن انتظار پر شـود. اسـتاد با یـک پاکت 
پـر از آبمیـوه از آن سـوی خیابـان نمایان شـد. با کت کتان سـفید، شـلوار کتان ولی غیرسـفید، و تی‌شـرتی 
کـه بیـن زرد و خاکـی و خردلی مـردد بود. وقتی کـه وارد کتابخانه‌اش شـد طبـق معمول روی صندلـی دم در 
نشسـت، نفسـی چاق کرد، آبمیـوه‌اش را نوشـید و با طلابی کـه در کتابخانه مشـغول بحث و گفت‌وگـو بودند، 
چنددقیقـه‌ای صحبـت کرد. پرسـید موضـوع گفت‌وگوی مان چه بـود؟ گفتم بعیـد می‌دانم آمادگـی گفت‌وگو 
داشـته باشـید. با تعجب پرسـید چطور؟ گفتم چون تسـبیح همراهتان نیسـت. گفت: خوب شـد گفتید حس 
می‌کـردم چیـزی کم اسـت، الان یک تسـبیح پیـدا می‌کنم تـا گفت‌وگو را آغـاز کنیـم. کتابخانه، یکـی از دو 
اتـاق دفتـرش بود؛ در خیابـان امیراتابک نبش کوچه دوم سـاختمانی که احتمـالًا از اولیـن آپارتمان‌های تهران 
باشـد. اگـر به آسانسـورهای قدیمی ‌اعتماد نداشـته باشـید و از پله‌ها بـالا برویـد، روی در اولین اتاق، نوشـته 
شـده: »منوچهـر صدوقـی، وکیل دادگسـتری«. نمی‌دانم ابتدا فلسـفه خوانده اسـت یا حقوق، امـا مطمئنم که 
حقـوق، وکالـت و قضاوت پاسـخگوی ایـن ذهن جوال نبوده‌انـد. ذوق خود را در فلسـفه یافت و تنهـا یادگارش 

از حقـوق همـان پالک فلزی‌ای اسـت که پشـت در دفترش نصـب کرده‌اند. 
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هــم بــا خیــال نــدارد. تاویــل کاری ذهنــی اســت کــه 
هیــچ ربطــی بــا خیــال نــدارد. منظــورم ایــن اســت 
کــه شــما نبایــد بفرماییــد هــر کار ذهنــی، خیالــی 
اســت و نبایــد چنیــن تصــور کنیــد کــه مولانــا چون 
در ذهنــش تغییراتــی روی مقــولات داده پــس کارش 

خیالــی اســت. نــه این‌طــور نیســت.

پــس چــه اتفاقــی رخ می‌دهــد کــه مثنــوی 
معلــول آن اســت؟

نمی‌دانم مولانا چیست؟ 
من چو لا گویم مراد الا بود

من چو لب گویم لب دریا بود
ــودش  ــی خ ــم؟ وقت ــه کار کن ــت را چ ــن بی ــن ای م
ــن  ــود؛ ای ــراد الا ب ــم م ــو لا گوی ــن چ ــد م می‌گوی
شــعر چــه ربطــی بــه خیــال دارد؟ گمانــم نمی‌کنــم 
دربــاره مولانــا بتــوان در محــدوده خیــال بحــث کرد.

مولانــا مؤســس اســت. او چیــزی را می‌گیــرد و هــزار 
تغییــر و تحــول روی آن می‌دهــد.

چه تغییر؟ چه تحولی؟ چه کار می‌کند؟
مــن نمی‌دانــم. واقعــاً نمی‌دانــم. مــن در قبــال ایــن 

مــرد فقــط حیــرت دارم، فقــط! بینــی و بیــن‌الله

این حس حیرت را به کس دیگری هم دارید؟
حتــی بــه ابــن عربــی هــم نــدارم. تــا حــالا 
نفهمیــده‌ام مولانــا کــه بــوده و چــه بــوده؟ در عیــن 
ــن  ــت. در عی ــس اس ــت، مؤس ــرب اس ــه مخ اینک
وحــدت، کثرتــی اســت. در عیــن ماتریالیســت بودن، 
ایدئالیســت اســت. اصــاً چیــز عجیبــی اســت! او را 
ــک  ــم. ی ــه نمی‌فهم ــم ک ــط می‌فهم ــم. فق نمی‌فهم
ــور  ــم چط ــه نمی‌فهم ــت ک ــن اس ــده ای ــل بن معض
مولانــا این‌طــور شــده اســت. مولانــا کــه از اول 
این‌طــور نبــوده اســت، بالاخــره ایــن طــوری شــده 
ــور  ــا این‌ط ــه مولان ــاده ک ــی افت ــه اتفاق ــت. چ اس

ــم. ــن نمی‌دان ــده؟ م ش

عمومــاً دربــاره مولانــا چنیــن می‌گوینــد کــه 
ــب  ــی صاح ــالگی فقیه ــل س ــی چه ــا حوال ت
ــود و  ــه اهــل شــعر ب ــود؛ ن منبــر و مدرســه ب
ــر  ــل دیگ ــود مث ــی ب ــماع، فقیه ــل س ــه اه ن
ــس از  ــیم و پ ــه می‌شناس ــه هم ــی ک فقهای
دیــدار بــا شــمس بــه یکبــاره دگرگــون شــد. 
بــه تعبیــری کــوره خاموشــی بــود که شــمس 
یکبــاره جــان او را بــه آتــش کشــید. پرسشــم 
ایــن اســت کــه بــه بــاور شــما معقــول اســت 
کــه کــوره‌ای خالــی و تهــی یکبــاره برافروخته 
شــود؟ و یــا اینکــه در طــول ایــن قریــب بــه 
چهــل ســال، مولانــا انباشــته از ســوختنی هــا 
بــوده و شــمس آتشــی بــه جــان او انداختــه؟

ایــن حــرف شــما کامــاً درســت اســت. شــمس آن 
ــدام از  ــچ ک ــرا هی ــته اســت، چ ــه اصحــاب داش هم
ــاروت منتظــر  ــار ب ــا انب آنهــا چیــزی نشــدند؟ مولان
ــی  ــش منافات ــه بودن ــا فقی ــا ب ــود. منته ــت ب کبری
ــتند.  ــی نیس نــدارد. همیشــه ظاهــر و باطــن یک
کســی ممکــن اســت بــر حســب ظاهــر فقیــه باشــد 

ولــی دورنــش چیــز دیگــری باشــد و برعکــس. مــن 
ــن  ــه ای ــول دارم ک ــد قب ــد در ص ــخن را ص ــن س ای
دگرگونــی، ابتــدا بــه ســاکن شــدنی نیســت. بعضــی 
ــه  ــا شــمس کــرد، ن می‌گوینــد کــه شــمس را مولان
اینکــه شــمس، مولانــا را مولانــا کــرده باشــد. گمــان 
ــن  ــر از ای ــن اســت کــه شــاید داســتان فرات مــن ای
باشــد کــه شــمس بــر مولانــا تأثیــر گذاشــته باشــد 
ــند؛  ــته باش ــم داش ــر ه ــل ب ــر متقاب ــا تأثی ــا آنه ی
ــرده  ــمس ک ــمس را ش ــوی ش ــن، مول ــر از ای فرات
ــه  ــانی ک ــت. کس ــدنی اس ــاق ش ــن اتف ــت؛ و ای اس
تجربــه عشــقی داشــته باشــند ایــن حــرف را خــوب 
ــته  ــقی نداش ــه عش ــه تجرب ــی ک ــد؛ کس می‌فهمن
ــود. در  ــه نمی‌ش ــن را متوج ــرف م ــن ح ــد، ای باش
ــق  ــی عاش ــه کس ــد ک ــش می‌آی ــق پی ــب عش مرات
ــن حــرف  ــی معشــوقی در کار نیســت. ای اســت، ول
فقــط قابــل وجــدان اســت و بــه تصــور درنمی‌آیــد. 
اگــر بگوییــد کســی عالــم اســت ولــی علــم نــدارد، 
ــاحت  ــی در س ــت ول ــدنی نیس ــدارد، ش ــوم ن معل
ــت  ــق اس ــاً عاش ــی کام ــت. کس ــدنی اس ــق ش عش
ــاً معشــوقش،  ــی معشــوقی در کار نیســت؛ نتیجت ول
عشــق اســت. در عشــق ســه رکــن هســت: عاشــق، 
ــوق  ــه معش ــد ک ــش می‌آی ــوق. گاه پی ــق، معش عش
کنــار مــی‌رود، آنــگاه عشــق هــم عشــق اســت و هــم 
معشــوق. فکــر می‌کنــم رابطــه شــمس و مولانــا هــم 

ــود. ــزی ب چنیــن چی
ــر  ــی ه ــت ول ــن اس ــم ای ــرم! گمان ــم! متحی نمی‌دان

ــرت‌آور اســت.  پچــه هســت، حی

ــما  ــات را از ش ــن کلم ــتم ای ــار نداش انتظ
ــنوم!  بش
چه کلماتی؟

حیرت و تحیری که بارها تکرار کردید. 
واقعــاً همیــن اســت. غیــر از ایــن چیســت؟ مولانــا در 
ــد. مشــغول  ــه خــاک می‌زن افــاک اســت ناگهــان ب
صحبــت دربــاره یــک مســئله عجیــب الاهــی اســت 
ــور  ــنام دادن. چط ــه دش ــد ب ــروع می‌کن ــا ش همانج
ــت.  ــزی نیس ــرت چی ــر از حی ــاً غی ــود؟ واقع می‌ش
ــرت  ــرگ او حی ــت، م ــرت اس ــا حی ــی مولان زندگ

اســت، همــه چیــزش حیــرت اســت.

ــرت‌آور  ــی او حی ــای زندگ ــا انته ــدا ت از ابت
ــش؟ ــاً دوران تحول ــا صرف ــت ی اس

از وقتی که او را شناخته‌ایم.

یعنی چه زمانی؟
ــرای  ــدند. ب ــادر ش ــارش از او ص ــه آث ــی ک از زمان
شــناخت او راهــی جــز آثــارش نداریــم، چــون 
ــدر  ــرت ان ــار حی ــن آث ــم. از اول ای معاصــر او نبوده‌ای

ــت. ــده اس ــرت آم حی

ــمس  ــمس را ش ــوی، ش ــه مول ــد ک فرمودی
ــد؟ ــا داری ــن ادع ــرای ای ــه‌ای ب ــرد. قرین ک

بلــه، ایــن حــرف دلیــل دارد. شــمس یــک عمــر بیــن 
مــردم زندگــی کــرده اســت. آشــنایی او منحصــراً بــا 

روایت

حسـام الدیـن چلبـی در کودکی پـدرش را 
از دسـت داد و نـزد اخیـان آناطولی پرورش 
یافـت. در جوانی بـا جمعی از مریـدان خود 
نـزد مولانـا جلال‌الدیـن رفـت و ابـراز ارادت 
نمـود. وی بـه مریـدان خـود فرمـود کـه در 
املاک او کار کننـد و ماحصل املاک را نثار 
مولانـا کـرد تا همـه دارایی خود را از دسـت 
داد. او شـافعی‌ مذهـب بود و می‌خواسـت به 
پیـروی از مولانـا حنفـی شـود، امـا مولانا او 
را از ایـن کار برحـذر داشـت. حسـام‌الدین 
بسـیار دینـدار و پرهیـزگار و بلنـد همـت 
و بخشـنده بـود. سـفره‌ای کـه می‌گسـترد 
مشـهور بود و با وجود چندیـن امیرِ صاحب 
نـام، نیازمنـدان از حسـام‌الدین بـه بـرگ و 
نـوا می‌رسـیدند. او از جانـب مولانـا صاحب 
اوقـاف درگاه مولانا و مسـئول رسـیدگی به 
نیازهـای مریـدان شـد و درآمـد حاصـل از 
اوقـاف و نـذورات را، به تناسـب نیاز مریدان، 
بـه عدل و انصاف میان آنان تقسـیم می‌کرد 
و بسـیار دقت داشـت که از مال اوقاف برای 
خـود اسـتفاده نکند.مولانـا به حسـام‌الدین 
عنایتـی ویژه داشـت، چنـان که گویـا مرید 
حسـام‌الدین بود. مولانـا بارهـا از او با القابی 
نظیـر ابویزیـد وقت )بایزیـد(، جنیـد زمان، 
قطـب زمـان، فخـر مشـایخ و امیـن قلـوب، 
یـاد کـرده اسـت.  در دوره‌ای کـه شـمس 
تبریـزی نـزد مولانا به سـر می‌برد، کسـانی 
کـه می‌خواسـتند بـا شـمس ملاقـات کنند 
می‌کردنـد.  اجـازه  کسـب  حسـام‌الدین  از 
نامه‌هـای مولانـا بـه حسـام‌الدین، سرشـار 
از لطـف و ابـراز عنایـت و تواضـع به اوسـت. 
مهم‌تریـن کار حسـام‌الدین آن بـود کـه از 
مولانـا خواسـت به سـبک حدیقةالحقیقه و 
بـر وزن منطق‌الطیـر بـرای مریـدان کتابـی 
بنویسـد و مولانـا بـه درخواسـت او مثنـوی 
را سـرود.مولانا مثنـوی را تقریـر می‌کـرد و 
حسـام‌الدین می‌نوشـت و سـپس نوشـته را 
بـه صدای بلند بـرای مولانـا می‌خواند و گاه 
از شـب تـا صبـح ایـن کار ادامـه می‌یافـت. 
پـس از وفـات جلال‌الدین مولـوی در ۶۷۲، 
بیـن مریـدان او اختلاف افتاد که جانشـین 
وی، حسـام‌الدین باشـد یا بهاءالدین سلطان 
حسـام‌الدین  جلال‌الدیـن.  فرزنـد  ولـد، 
از بهاءالدیـن خواسـت کـه بـه جـای پـدر 
پیشـوای مریـدان شـود، امـا او نپذیرفـت و 
گفـت کـه پـدرش حسـام‌الدین را برگزیـده 
اسـت. حسـام‌الدین تـا ده سـال و چنـد ماه 
پـس از آن اصحاب مولانا را سرپرسـتی کرد 
تـا این‌کـه در ۲۲ شـعبان ۶۸۳ درگذشـت. 

خلیفه مولانا
جلال‌الدین رومی
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ــژه در  ــت وی ــن خاصی ــر ای ــت؟ اگ ــوده اس ــا ب مولان
وجــود شــمس بــود، نبایــد حداقــل یــک نفر دیگــر را 
هــم بــه محــدوده ایــن عوالــم آورده باشــد؟ بالاخــره 
یــک ظهــور دیگــری هــم باید داشــته باشــد. شــمس 
ــاره  ــالات درب ــت و در مق ــده اس ــی را دی ــن عرب اب
ــرا در  ــود« چ ــت نب ــام متابع ــه »در مق ــه ک او گفت
ــر  ــر و تأث ــری از تأثی ــرده؟ خب ــری نک ــی اث ــن عرب اب
ــم  ــتی ه ــری از دوس ــار؛ خب ــه کن ــت، ب ــه نیس ک
ــون  ــرا؟ چ ــتند. چ ــاد داش ــر عن ــت و علی‌الظاه نیس
ســنخیتی بیــن آنهــا نیســت. قطعــاً شــمس اصحــاب 
ــد.  ــراف بوده‌ان ــانی در اط ــته و کس ــاگردانی داش و ش

ــوی دومــی ‌پیــدا نشــد؟ چــرا هیــچ مول
ــوق  ــی، معش ــق اصل ــه عاش ــم ک ــر می‌کن ــن فک م
ــن  ــم چنی ــوری ه ــق‌های ص ــن عش ــت. در همی اس
اســت. الــف عاشــق اســت و ب معشــوق اســت. 
ظاهــراً گفتــه می‌شــود الــف عاشــق اســت و ب 
معشــوق ولــی مــن بــا صــد دلیــل بــه شــما اثبــات 
می‌کنــم کــه عاشــق، خــود معشــوق اســت. در 
ــی  داســتان شــمس و مولــوی هــم چنیــن اتفاق
ــن  ــل ای ــی داخ ــر کس ــه اگ ــه اینک ــد. خلاص می‌افت
ــزار  ــزء از ه ــک ج ــه ی ــد ب ــد، نمی‌توان ــم نباش عوال

ــرد.  ــی بب ــم پ ــن عوال ــزء ای ج

چه عوالمی؟
هــم  بــا  مولانــا  و  عوالمی‌کــه شــمس  همیــن 

داشــتند.

ــر  ــچ نف ــرای هی ــر ب ــقانه دو نف ــه عاش رابط
گمــان  نیســت.  تجربــه  ســومی ‌قابــل 
ــاوت  ــقانه‌ای متف ــاط عاش ــر ارتب ــم ه می‌کن
ــون  ــی و مجن ــد. لیل ــر باش ــه دیگ از رابط
درکــی از شــیرین و فرهــاد نخواهنــد داشــت 
و برعکــس. بــه ایــن ترتیــب می‌تــوان 
ــمس و  ــه ش ــه رابط ــی ب ــی معرفت دسترس

ــت؟ ــوی داش مول
اجــازه بدهیــد. اولاً رابطــه لیلــی و مجنــون یــا 
شــیرین و فرهــاد بــا رابطــه شــمس و مولــوی قابــل 

ــی  ــزاران لیل ــن شــهر ه مقایســه نیســت. الان در ای
و مجنــون داریــم کــه اصــاً ربطــی بــه ایــن ماجــرا 
ــن  ــم اصــاً ای ــا می‌گویی ــه م ــد. آن عشــقی ک ندارن

ــی نیســت. ــی و مجنون نیســت، لیل

شما ترکی بلدید؟
نه استاد!

ــایخ  ــی از مش ــه یک ــوان‌الله علی ــک، رض صدرالممال
ــد: ــی می‌گوی ــعر ترک ــک ش ــت. در ی ــوف اس تص

عشقین اسرارینی فرهادیله مجنون نه بیلر
بیریسی داق آیی سی، بیری صحرا دلی سی

یعنــی اســرار عشــق را مجنــون و فرهــاد چــه 
می‌فهمنــد؟ یکــی خــرس کــوه بــود - یعنــی فرهاد- 
یکــی هــم دیوانــه صحــرا بــود. از مــن بپــرس عشــق 
بــه چــه معناســت. آن عشــق لیلــی مجنوبــی اصــاً 
ــت.  ــر اس ــز دیگ ــک چی ــت، ی ــه نیس ــن مقول از ای
کســی اگــر داخــل ایــن فعــل و انفعــالات باشــد تــازه 
ــه  ــد ب ــد نمی‌توان ــم بفهم ــر ه ــد. اگ ــد بفهم می‌توان
زبــان بیــاورد؛ نــه اینکــه نخواهــد بــه زبــان بیــاورد، 
ــرض  ــا الان ف ــد آق ــان نیســت. ببینی ــل بی اصــاً قاب
ــرای  ــنگی را ب ــتید. گرس ــنه هس ــما گرس ــم ش کنی

ــد.  ــم کنی ــد، تفهی ــف کنی ــن تعری م

تمایل دارم به خوردن چیزی. 
ــف  ــرش؟ تعری ــا اث ــنگی اســت ی ــف گرس ــن تعری ای
ــد  ــر بگویی ــت. اگ ــنگی اس ــود گرس ــنگی، خ گرس
ــن  ــورم، ای ــزی بخ ــم چی ــنه‌ام می‌خواه ــی گرس وقت
ــه  ــت ن ــنگی اس ــه گرس ــرف نتیج ح
ــنگی چیســت؟  ــود گرس ــش. خ تعریف
گرســنگی قابــل تعریــف نیســت. فقــط 
قابــل وجــدان اســت، قابل درک اســت. 
ایــن مقــولات فقــط درک می‌شــوند و 
قابــل بیــان نیســتند. هــر حرفــی هــم 
ــل  ــم. می ــا زده‌ای ــار آنه ــم در آث بزنی
بــه خــوردن از عــوارض گرســنگی 
ــاب  ــنگی. در ب ــود گرس ــه خ ــت ن اس
ــی  ــم یک ــا ه ــمس و مولان ــه ش رابط

ــوی  ــوی اســت. مول از عوارضــش منقلــب شــدن مول
منقلــب شــد، آب می‌جوشــد و بخــار می‌شــود. بخــار 
همــان آب اســت ولــی آب هــم نیســت. مولانــا پــس 
ــود،  ــری می‌ش ــز دیگ ــک چی ــا شــمس ی ــدار ب از دی
همــان مولاناســت ولــی آن مولانــای ســابق نیســت، 
مثــل آبــی کــه بخــار می‌شــود، بخــار آب اســت ولــی 
آب نیســت. حــالا چــه اتفاقــی افتــاده بیــن ایــن دو 
ــه  ــه آنک ــم. خلاص ــن نمی‌دان ــن دو، م و در درون ای

ــی اســت. داســتان غریب

ایــن تأثیــر و تأثــر جنبــه فــردی و شــخصی 
رابطــه شــمس و مولــوی بــود، امــا اثــری کــه 
حاصــل ایــن انقــاب درونــی اســت در خــأ 
شــکل نگرفتــه و بــا مقــولات خارجــی‌ای کــه 
مولانــا بــا آنهــا مرتبــط بــوده -مثــل قــرآن- 

آمیختــه اســت. 
یقینــاً. قبــل از اینکــه به شــمس برســد، حکیــم بوده، 
فقیــه بــوده، همــه‌کاره بــوده؛ امــا در حــد حرفــه‌ای. 
مولانــا فقیــه هســت یــا نیســت؟ بعــد از شــمس بــه 

تحصیــل فقــه پرداختــه؟ یــا قبــل از دیــدار بــا او؟

ــا  ــدار ب ــش از دی ــه پی ــی ک ــان تحصیلات هم
ــت.  ــار گذاش ــم کن ــت را ه ــمس داش ش

پــس فقیــه بــوده اســت امــا در حــد معمولــی 
ــه او  ــم و فق ــود، عل ــر می‌ش ــی منفج ــه‌ای. وقت حرف
ــود،  ــر می‌ش ــه اش منفج ــود. فق ــر می‌ش ــم منفج ه

فلســفه‌اش منفجــر می‌شــود.

این انفجار یعنی نابودی یا دگرگونی؟
یعنی همان آب به بخار.

ــا  ــه از مولان ــفه و کلامی‌ک ــه و فلس ــی فق یعن
ــفه و کلام  ــه و فلس ــم، فق ــوی می‌بینی در مثن
ــته  ــه در گذش ــاوت از آنچ ــا متف ــت، ام اس

ــود؟ ب
بلــه، فقــه او همــان فقــه اســت، ولــی همــان نیســت. 
ــط بخــاری اســت. فلســفه و  ــی نیســت، فق ــه آب فق
همه‌چیــزش  اســت.  همین‌طــور  هــم  کلامــش 
همیــن اســت، تفســیرش هــم همیــن اســت. 

ســبحان الله.

مثالی در خاطر دارید از نمونه‌های آبی و بخاری؟
بایـد مثنـوی را باز کنیـم، در ذهن نـدارم. ولی به این 

حـرف یقیـن دارم. تمام این تأویلاتـی که می‌کند. 
ابلهان، تکریم مسجد می‌کنند

در جفای اهلِ دل‌، جِدّ می‌کنند
کس نباشد تا بگوید ای خران

نیست مسجد جز درون دلبران
ایــن چیســت؟ صحبــت مســجد اســت. امــا مســجد 
او، مســجد مــن نیســت. یــک نمونــه‌اش ایــن اســت.

قرآن هم در مثنوی دگرگون می‌شود؟
ــرآن،  ــرآن دیگــر نمی‌شــود. ق ــرآن یکــی اســت. ق ق
ــرآن  ــوند. ق ــف می‌ش ــا مختل ــت، درک ه ــرآن اس ق
ــم  ــر می‌کن ــن فک ــه؟ م ــی چ ــود یعن ــر می‌ش دیگ

مولانا فوق این حرفهاست 
که صرفاً بگویید هنرمند است. 

اصلاً مولانا
قابل توجیه نیست،
قابل تفسیر نیست.
اگر به او به عنوان

یک هنرمند صرف نگاه کنیم، 
نگاهمان درست از آب

در نخواهد آمد. 
مولانا حکیم است، فیلسوف است، 

فقیه است، عارف است،
مولانا همه فن‌حریف است.

اگر بخواهید مولانا را
در عنوان هنرمندی محدود کنید،

 راه به جایی نخواهید برد
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ــه  ــرآن هم ــود. ق ــتعمال نمی‌ش ــق اس ــرآن، عش ق
ــال  ــه‌اش جم ــق هم ــا عش ــت ام ــق اس ــخن عش س
ــق از  ــت. عاش ــق هس ــم در عش ــال ه ــت، ج نیس

ــدارد؟ ــوف ن ــوق خ معش

خوف فراق دارد.
خب تمام شد. پس در عشق هم خوف هست.

ــدی ســال عمــری  ــاد و ان ــه هفت ــب ب در قری
ــا  ــت ب ــه وق ــد چ ــد گرفته‌ای ــه از خداون ک

ــدید؟  ــنا ش ــا آش مولان
از کلاس چهارم یا پنجم دبستان.

به واسطه کتاب‌های درسی؟
کســی بــرای مــا منتخــب دیــوان شــمس را عیــدی 
آورد. کلاس چهــارم نبــود، یــا پنجــم بــودم یــا 
ششــم. عیــد نــوروز بــود و کســی از دوســتان 
ــوان  ــه عن ــن ب ــرای م ــاب ب ــد کت ــی چن خانوادگ
عیــدی آورد. یکــی از آنهــا منتخــب دیــوان شــمس 
بــه انتخــاب مرحــوم محجــوب بــود. آن کتــاب مــا را 

ــرد. ــاره ک بیچ

اولین غزلی را که خواندید خاطرتان هست؟
نــه ولــی بســیاری از غــزل هــا را حفــظ شــده بــودم. 
ــه  ــم، ممکــن اســت ک ــی را ببین ــر غزل ــم اگ الان ه
ــده  ــان ش ــارم در آن زم ــی کار و ب ــد، ول ــادم بیاین ی

ــود. ــا. نهایتــاً دوازده ســالم ب ــود مولان ب
چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمی‌دانم

نه ترسا نه یهودم من، نه گبرم نه مسلمانم

اگــر مجبــور باشــید از ســروده هــای مولانــا 
فقــط یــک شــعر را انتخــاب کنیــد، انتخــاب 

شــما چیســت؟
را  شــعر  یــک  نمی‌توانــم  قطعــاً  نمی‌توانــم. 
انتخــاب کنــم. آن یــک شــعر ممکــن اســت صدهــا 
ــه  ــم ک ــما می‌گوی ــه ش ــت ب ــا قاطعی ــود. ب ــعر ش ش
نمی‌‌تــوان چنیــن کاری کــرد. در اشــعار حافــظ 
ــدت  ــا، وح ــی مولان ــی از مبان ــور. یک ــم همین‌ط ه
ــم  ــا ه ــرت در وحــدت اســت. اینج ــرت و کث در کث
تطبیــق می‌شــود. ممکــن اســت مــن بیتــی داشــته 
ــا  ــد، ام ــر باش ــن بالات ــات م ــام ابی ــه از تم ــم ک باش
ــا  ــوان صده ــت. می‌‌ت ــور نیس ــا این‌ط ــعار مولان اش
ــم باشــند.  ــه در طــراز ه ــه هم ــرد ک ــدا ک ــت پی بی

کدام شعر بیشتر به دل شما می‌نشیند. 
ــه  همــه‌اش! همــه‌اش! کــدام شــعرش هســت کــه ب
دل نمی‌نشــیند؟ آقــای چیتیــک چنــد ســال پیــش 
ــفه  ــت و فلس ــن حکم ــران و در انجم ــود ای ــده ب آم
بــرای او بزرگداشــت برگــزار کردنــد. کســی در 
ــک!  ــر چیتی ــای دکت ــت آق ــد شــد و گف جلســه بلن
کاری مانــده اســت کــه نکــرده باشــید؟ -چــون آقای 
ــت  ــم گف ــک ه ــادی دارد- چیتی ــار زی ــک آث چیتی
بایــد بپرســی کاری هســت کــه کــرده باشــی؟ ایــن 
حــرف اینجــا هــم تطبیــق می‌شــود. بــه هیــچ وجــه 
نمی‌‌تــوان گفــت برتریــن بیــت مولانــا کــدام اســت.

ــری  ــوم جعف ــت. مرح ــرآن اس ــا ق ــارف مولان ام‌المع
می‌گفتنــد حــدود دو هــزار و دویســت آیــه بــه 

ــت. ــوی هس ــه در مثن عبارت
کیف مد الظل نقش اولیاست

کو دلیل نور خورشید خداست
ــوی،  ــه مثن ــد ک ــبزواری می‌گوی ــادی س ــاج ملاه ح
تفســیر قــرآن اســت. واقعــاً اصــل معــارف مثنــوی، 

قــرآن اســت.

در قــرآن رابطــه بنــده و خــدا ذیــل تقواســت 
و در مثنــوی عشــق.

ــری  ــز دیگ ــوا چی ــر از تق ــه؟ غی ــی چ ــوی؟ یعن تق
ــت؟  نیس

پربسامدترین است.
معلــوم نیســت. اگــر ایمــان را می‌گفتیــد بــاز خــوب 
ــوا داشــت؟  ــوان انتظــار تق ــود. از چــه کســی می‌ت ب
ــت؟  ــان چیس ــس ایم ــد پ ــوی باش ــل تق ــر اص اگ

ــا تقــوا مبنــای ایمــان؟ ایمــان مبنــای تقواســت ی

ایمان مبنای تقواست؟
مســلماً. ایمــان بــه یــک معنایــی نتیجــه تقواســت و 
بــه یــک معنایــی مبنــای تقواســت. رابطــه تفاعلــی 
ــت  ــن اس ــدارد ممک ــان ن ــه ایم ــی ک ــد. کس دارن
انســان بســیار خوبــی باشــد، ولــی در منطــق قــرآن 
بــه آن آدم خــوب، متقــی گفتــه نمی‌شــود یــا 
ــه غیــر مؤمــن متقــی گفتــه می‌شــود؟  می‌شــود؟ ب

گفتــه می‌شــود یــا نمی‌شــود؟

نمی‌شود.
ــا تعالــی ایمــان، تقــوا هــم تعالــی  از طــرف دیگــر ب
پیــدا می‌کنــد. تقــوا نباشــد، ایمــان نیســت، ایمــان 
نباشــد تقــوا نیســت. بینشــان تبــادل هســت. »يرَْفَــعِ 
َّذِيــنَ أوُتـُـوا العِْلـْـمَ دَرَجَاتٍ  َّذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَال ُ ال اللَّ
بمَِــا تعَْمَلُــونَ خَبِيرٌ‌«)مجادلــه، 11(. کســی   ُ وَاللَّ
کــه بــه او علــم داده می‌شــود لزومــاً متقــی اســت؟ 

ــت. ــی اس ــای بی‌پایان ــرآن دری ــت. ق ــور نیس این‌ط

قــرآن  کــه  گفته‌انــد  چنیــن  بعضــی 
مثنــوی عشــق‌نامه. و  اســت  خوف‌نامــه 

ــم  ــت ه ــه اس ــم خوف‌نام ــرآن ه ــت. ق ــل اس لاطاع
ــق‌نامه. ــم عش ــه و ه رجانام

ُ بقَِــوْمٍ يحُِبُّهُــمْ وَيحُِبُّونـَـهُ« )مائــده،  »فَسَــوْفَ يأَتْـِـي اللَّ
.)54

 
چند آیه این‌چنینی داریم؟

ــد،  ــب نباش ــر ح ــت. اگ ــی اس ــم کاف ــه ه ــک آی ی
ــب؟ ــن الا الح ــل الدی ــت. ه ــان نیس ایم

ــره  ــته چه ــول روز پیوس ــما در ط ــر ش اگ
ــه  ــید و ب ــته باش ــدی‌ای داش ــوس و ج عب

ــد... ــدرت بخندی ن
ــت.  ــرآن اس ــت از ق ــن! صحب ــوض نک ــرف را ع ح
ــد  ــق نباش ــر عش ــت. اگ ــق اس ــان، عش ــای ایم مبن
ــان  ــا در لس ــتند. منته ــا نیس ــدام از اینه ــچ ک هی

روایت

در  ترِمِـذی  محقـق‌  حسـین‌  برهان‌الدیـن‌ 
جوانـی‌ مریـد بهاءولـد، پدر مولانا شـد. وی‌ 
دوازده‌ سـال‌ ریاضـت‌ کشـید و مکاشـفات‌ 
بسـیاری‌ بـه‌ او دسـت‌ داد، به‌ طـوری‌ که‌ در 
خراسـان‌ و ترمـذ و بخارا و دیگـر جایها او را 
سـیدِ سِـرّدان‌ )دانای‌ راز( می‌گفتند و حتی‌ 
مرشـدش‌ وی‌ را بـه‌ ایـن‌ لقـب‌ می‌خوانـد و 
از مقـام‌ او تجلیـل‌ می‌کـرد. هنگامـی‌ کـه‌ 
بهاءولـد از بلـخ‌ هجـرت‌ کـرد، ترمـذی‌ نیـز 
بـه‌ شـهر ترمذ رفـت‌ و در آنجا منزوی‌ شـد. 
پـس‌ از چنـدی‌ بـه‌ طلـب‌ شـیخ‌ خـود بـه‌ 
قونیـه‌ رفـت‌، ولـی‌ هنگامـی‌ به‌ آنجا رسـید 
کـه‌ نزدیـک‌ یـک‌ سـال‌ از وفـات‌ بهاءولـد 
)628( گذشـته‌ بـود. وی‌ چنـد ماهـی‌ در 
مسـجد سـنجاری‌ معتکـف‌ شـد و پـس‌ از 
آن‌ بـه‌ تربیـت‌ جلال‌الدیـن‌ مولـوی‌ همـت‌ 
کـه‌  ملاقات‌هایـی‌  نخسـتین‌  در  گماشـت‌. 
برهان‌الدیـن‌ در قونیـه‌ بـا مولوی‌ داشـت‌، او 
را در انـواع‌ علـوم‌ دینـی‌ و یقینـی‌ و فنـون‌ 
قـال‌ نـادر یافـت‌ و از مولـوی‌ خواسـت‌ تـا 
همانگونـه‌ کـه‌ در علـم‌ قال‌ کامل‌ اسـت‌، در 
علـم‌ حـال‌ کـه‌ علـم‌ انبیـا و اولیاسـت‌، نیـز 
سـلوک‌ کنـد تـا در ظاهـر و باطـن‌ وارث‌ 
پـدر گـردد. مولـوی‌ نیـز مریـد او گشـت‌ و 
نـُه‌ سـال‌، حقایـق‌ و معـارف‌ را از او آموخت‌ 
و بـا راهنمایـی‌ او بـه‌ ریاضـت‌ و مجاهـدت‌ 
پرداخـت‌. ترمـذی‌ بیانـی‌ مؤثـر و دل‌انگیـز 
داشـت‌ و بـه‌ گفتـ‌ة سـلطان‌ ولـد، فرزنـد 
مولانـا، در ایراد سـخنان‌ و نکته‌های‌ لطیف‌، 
از اولیـا و عارفـان‌ گذشـته‌ پیشـی‌ گرفتـه‌ 
زندگینامـه‌اش‌  از  -چنانکـه‌  ترمـذی‌  بـود. 
بـر می‌آیـد- اغلـب‌ در حالـت‌ جذبـه‌ به‌سـر 
می‌بـرده‌ و از او اثـری‌ که‌ خـود تألیف‌ کرده‌ 
باشـد، برجـای‌ نمانده‌ اسـت‌، ولـی‌ تقریرات‌ 
او را برخـی‌ از مریدانـش‌ به‌ صورت‌ کتاب‌ در 
آورده‌انـد. از جملـه‌: معارف‌ کـه‌ مجموعه‌ای‌ 
اسـت‌ از مقـالات‌ و مواعـظ‌ تقریـری‌ او در 
فاصل‌ة سـالهای‌ 629 تـا 638، هنگام‌ اقامت‌ 
در آسـیای‌ صغیـر )بلاد روم‌(، کـه‌ یـک‌ یـا 
چنـد تـن‌ از حاضران‌ آنهـا را مرتب‌ و مدون‌ 
سـاخته‌اند.‌ ترمـذی‌ در ایـن‌ کتـاب‌، در بار‌ة 
بسـیاری‌ از مسـائل‌ عرفانـی‌ بروشـنی‌ بحث‌ 
کـرده‌ اسـت‌، ازینـرو می‌تـوان‌ معـارف‌ او را 
به‌شـمار  تصـوف‌  اصلـی‌  مآخـذ  شـمار  در 
آورد و از جهـت‌ وضـوح‌ و صراحـت‌ در بیان‌ 
اسـرار تصـوف‌، بر بسـیاری‌ از آثـار صوفیان‌ 

ترجیح‌‌داد.

منبع: دانشنامه جهان اسلام

پیش از طلوع
شمس
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نگاهی به زندگینامه جلال‌الدین ‌محمد بلخی رومی

باید که جمله جان شوی
تا لایق جانان شوی

ــت، و در  ــن« اس ــال الدی ــب او »ج ــد« و لق ــا، »محم ــام مولان ن
ــت.  ــه اس ــهرت یافت ــب ش ــام و لق ــن ن ــه همی ــخ ب ــب تاری کت
ــد. در  ــده ان ــز نامی ــدگار نی ــب خداون ــه لق ــا او را ب ــی ه بعض
پــاره‌ای از شــروح او را بــا عنــوان مولانــا خداونــدگار نــام بــرده 
انــد. چنیــن مشــهور اســت کــه تخلــص مولــوی خامــوش و در 
غزلیــات »خمــش« بــکار رفتــه اســت. ولادت او در ششــم ربیــع 
ــوده اســت. ــخ ب الاول ســنه‌ی 604 هجــری قمــری در شــهر بل

آغاز زندگی1

مولانا چون شـمس تبریـزی را دریافت، دسـت از دل و جان و مقام 
و منزلت برداشـت و سـر در قدم او نهاد و آن عشـق و شور سرشار 
و آتـش نهفتـه کـه سـالیان دراز در سـینه اش پنهان بـود فوران 
کـرد. طبـق روایـت افلاکـی، آنها چهـل روز در خلوت نشسـتند. 
چه گفتاری و چه اسـراری بینشـان بـه زبان جـاری گردید معلوم 
نشـده اسـت، اما حاصـل این دیـدار، تبدیـل عرفـان عابدانه اش 

مولوی بـه عرفان عاشـقانه بود.

وصال شمس3

ــود و در دیــار خراســان همــه او را  ــر صوفیــان ب ــد از اکاب بهاء‌ول
ســلطان العلمــاء می‌گفتنــد. بــه روایــت افلاکــی: »یــک مجلــس 
نبــودی کــه از ســوختگان جنــازه‌ای بیــرون نیامــدی. همیشــه 
نفــی مذهــب حکمــا و فلاســفه کــردی«. مولانــا پنــج ســاله بود 
کــه پــدر بلــخ را تــرک کــرد. غبــار ایــن قافلــه هــر چــه از بلــخ 
بــه ســوی غــرب دور می‌شــد، غبــار قافلــه‌ی مــرگ، از جانــب 

ــد. ــر می‌گردی ــان نزدیک‌ت ــوارزم خراس ــه خ ــولان ب مغ

سلطان العلماء2

مریــدان کــه می‌دیدنــد مولانــا مریــد شــمس شــده و توجهــی 
ــمس  ــد. ش ــی روی آوردن ــه فتنه‌جوی ــد، ب ــان نمی‌کن ــه آن ب
تبریــزی از گفتــار و رفتــار مریــدان رنجیــد و از قونیه به دمشــق 
کــوچ کــرد. مولانــا از غایــب بــودن شــمس تبریــزی ناآرام شــد 
و عــده ای را در پــی او روان ســاخت تــا بــه قونیــه بــاز گــردد. 
پــس از بازگشــت شــمس فتنــه انگیــزی ادامــه یافــت و ایــن بار 

بــرای همیشــه قونیــه را تــرک کــرد. 

فراق شمس4
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ــه  ــا شــمس را نیافــت و ب ــه شــام و دمشــق رفــت ام ــا ب مولان
قونیــه بازگشــت. او هــر چنــد شــمس تبریــزی را نیافــت؛ ولــی 
حقیقــت شــمس تبریــزی را در خــود یافــت و دریافــت آنچــه 
کــه او در پــی آنســت در خــودش حاضــر و متحقق اســت. مولانا 
بــه قونیــه بازگشــت و رقــص و ســماع را از ســر گرفت و جــوان و 
خــاص و عــام ماننــد ذره‌ای در آفتــاب پــر انــوار او می‌گشــتند 

ــد. ــرخ می‌زدن و چ

شیدایی مولانا5

ــود. او  ــا ب حســام‌الدین چلبــی از عارفــان بــزرگ و مریــد مولان
در ســال ۶۲۲ قمــری در قونیــه متولــد شــد. حســام الدیــن نــزد 
ــا او ۱۰ ســال همنشــین  ــز داشــت و ب ــا مقامــی والا و عزی مولان
بــود. مولانــا بــه ســفارش حســام‌الدین، مثنــوی معنــوی را بــه 
رشــته‌ی نــگارش درآورد و گــه گاه در مثنــوی نــام حســام‌الدین 
ــام  ــر ن ــدای ام ــبب در ابت ــن س ــه همی ــورد ب ــم می‌خ ــه چش ب

ــد. ــوی برمی‌گزین ــوی معن ــرای مثن ــامی‌نامه را ب حس

حسام‌الدین چلبی6

ــوزان در  ــی س ــی تب ــاری در پ ــا بیم ــس از مدت‌ه ــا، پ مولان
غــروب یکشــنبه ۵ جمــادی الآخــر ۶۷۲ قمــری درگذشــت. در 
ــروش  ــیل پرخ ــود. س ــدان ب ــه در یخ‌بن ــوز، قونی آن روز پرس
ــودی  ــیحی و یه ــر، مس ــلمان و گب ــوان، مس ــر و ج ــردم، پی م
ــد:  ــی می‌گوی ــتند. افلاک ــرکت داش ــم ش ــن مات ــی در ای همگ
»بســی مســتکبران و منکــران کــه آن روز، زنـّـار بریدنــد و ایمان 

ــود. ــا ب ــر پ ــن عــزا و ســوگ ب ــد.« و ۴۰ شــبانه‌روز ای آوردن

درگذشت مولانا7
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خرداد 1402    18

در لايه‌هاي پنهان
داستان اول مثنوي

ــزك«  ــاه و كني ــت »پادش حكاي
نخســتين روايــت و از جملــه 
حكايــات  مســئله‌برانگيزترين 
مثنــوي اســت كــه بــه دنبــال و 
در تفســير »نقــد حــال« راوي آمــده اســت. در بــاب 
ايــن حكايـــت، از قـــديم‌الايام ميان شــارحان مثنوي 
و پژوهشگران ايراني و غيرايرانـــي مباحثـه و مناقـشه 
بـــوده و هـــر شـــارح و محقّقــي بنا بر مشــرب فكري 
و ادبــي خــود، آن را قرائــت و تــاش كــرده اســت کــه 
معانــي باطنــي نمادهـــاي عرفانــي‌اش را تبييــن كند.

ــي اســت؛  ــه‌ كلّ ــر دو فرضی ــي ب ــر مبتن ــه‌ حاض مقال

فرضيــه‌ نخســت از اصــول نقــد روانــكاوي فرويــد اخذ 
شــده اســت‌. به نظــر فرويــد »آثار هنري بـــه منزلـــه‌ 
شـواهدي زنـدگي‌نامـه‌اي«)بـه نقـل از وولهايم : 48(‌ 
ــه‌  ــم دريچ ــا را در حك ــوان آن‌ه ــه مي‌ت ــتند ك هس
نســبتاً معتبــري بــراي راهيـــابي بــه دنيــاي باطنــي 
شــخصیت نويسنده )ضمير ناخودآگاه‌( تلقّـــي كـــرد‌. 
البتــه قصــد فرويــد چنانكــه خــود تـــصريح كـــرده 
ــدان  ــأن نويســندگان و هنرمن ــتن شـ ــت، كاسـ اسـ
ــه او  ــت، بلك ــوده اس ــد نب ــاران روان‌نژن ــد بيم ــا ح ت
مي‌خواســـت فراينـــد تحـــول شــخصيتي هنرمندان 
بزرگ را از انسان معمولي به انـسان‌هـــايي برجـــسته 
نمايـــان سـازد‌. اســـاس نظريه‌ فرويد ايـن اسـت كـه 
تجربـه‌هـاي فروخفتـه در هنرمنـدان بنـا بر قاعـده‌ي 

»تـــصعيد )Sublimation(‌« امــكان خلّقيــت برتــر 
را در اختيــار آن‌هــا قـــرار مـي‌دهـــد)ر.ك. فرويـــد، ‌: 
108-109(. بنابرايــن، مي‌تــوان گفــت »ذهنيــت 
مؤلـّـف« در خلأ شــكل نمي‌گيرد و در انتزاعـي‌تـــرين 
متــون نيــز رگه‌هايــي از »تجــارب شــخصي« مؤلّــف 
را مي‌تــوان يافــت؛ البتّــه مشــروط به ايـنكـــه ســـعي 
نكنيــم متــن ادبــي را بــه بازگوكننــده‌ صــرف حــالات 
مؤلــف تقليــل دهيــم‌، زيــرا مولانــا مانند هـــر شـــاعر 
از  بهره‌گيــري  بــا  شــاهكارآفريني  و  چيره‌دســت 
ذخاير عظـــيم فرهنگـي‌-‌ادبـــي )ســـنّت فرهنگـــي( 
ــردازي،  ــازي، نمادپ ــي )تمثيل‌س ــگردهاي بلاغ و ش
ابهام‌آفرينــي‌( تجربيــات شــخصيِ خــود را بـــه 
ــه  ــود را ب ــر خ ــل و اث ــري تبدي ــام بش ــارب ع تجـ
متنــي چندلايه و تأويل‌پذير تبـــديل مـيك‌نـــد؛ بـــه 
گونـــه‌اي كـــه خواننــدگان متفــاوت بــا ذهنيت‌هــاي 
مختلــف مي‌تواننــد بـــا مـــتن او ارتبـــاط برقـــرار و 
ــش از آن  ــت« خوي ــا »ذهني ــايي را متناســب ب معنـ

اســتنباط کننــد.‌
ــم  ــا در حك ــراي مولان ــزك ب ــاه و كني ــه‌ پادش قص
رؤيـــايي اســـت كـــه در بيــداري خويــش ديـــده و 
ــان  ــه زب ــال سركوب‌شــده خــود را ب ــات و امي تجربي
رمــز و اشــارت بــروز داده اســت‌. در اين قـــصه منطق 
حاكــم بـــر »رؤيــا« مشــاهده مي‌شــود؛ يعنــي ضميــر 
ــد  ــده را بعـ ــركوب شـ ــال س ــودآگاهِ راوي، امي ناخ
ــذاب  ــران‌، ع ــل درد هج ــر او تحم ــه ب ــك دهـ از يـ
ــون  ــرگ يكمياخات ــه از م ــي ك وجــدان و فشــار روان
و شــمس تبريــزي وارد مــي شــد، بــر اســاس قواعــد 
ــايي« و   ــا : 36(‌، »جابـه‌جـ ــد، بي‌تـ ــام‌« )فروي »ادغ
»درهـــم فـــشردگي‌« )همــان،33 ( برمــا ميك‌نــد. 
حادثــه‌ دو مــرگ متوالــي، كه هركي بـــه نـــوعي بـــا 
تـــصميمات كـــان خــودِ مولانــا مرتبــط بوده اســت، 
نمي‌توانســت بــه آســاني از حافظــه‌ي وي و اطرافيــان 
ــه  ــي ك ــاي پياپ ــن مرگ‌ه ــد از اي ــود‌. بع ــاك ش پ
مولانــا در وقــوع هــر كــدام از آن هــا خــود را بــه نوعي 
دخيل مي‌ديـــده اســـت، بــه احتمــال دردي جانكاه و 
غيرقابل بيان بر روح و روان وي حـــاكم بـــوده اسـت‌. 
بـــا وجـــود ايـــن، مولانا، براي بهره‌بــرداري از تجارب 
دردنــاك زندگــي و تبديــل آن‌هــا بــه مايــه‌ اوليــه‌ي 
آثـــار ادبـــي توانايــي فوق‌العادهاي از خود نشــان داده 
است و آثار وي از جمله همين داســـتان، بـــا معـــاني 
چنـــد لايــه‌ خــود از درخشــان‌ترين نمونه‌هــاي ادبــي 

موفّــق در جهــان اســت .‌
مذكــور  داســتان  تلقّــي،  ايــن  بــا  واقــع  در 
ــه  ــد ب ــوي مي‌خواه ــه مول ــت ك ــه‌اي اس برائت‌نام
وســـيله آن دامــن خــود را از شــوايب ايجــاد شــده 
پــاك گردانــد‌. بنابرايــن، تــا حــد‌ي مي‌تــوان شــرايط 
ــن  ــرودن اي ــگام س ــا را هن ــي مولان ــي و روان روح
حكايــت پيــش چشــم داشــت‌. بــه يقيــن، داســتان 
پادشــاه و كنيــزك بــراي‌ راوي آن، ســرور و شــادماني 
ــا  ــرا از همــان ســرآغاز ب ــاورده اســت‌، زي ــار ني ــه ب ب
ــرگ  ــا م ــود و ب ــر‌وع مي‌ش ــي ش ــان و بي‌نصيب حرم
و دلهــره بــه اتمــام مي‌رســد. بــه احتمــال، مولانــا بــا 
پــر و بــال دادن بــه قصــه بــه دنبـــال اين بوده اســت 
تــا انــدازه‌اي از تلخــي و آزاردهندگــي وقايــع زندگــي 
خــود و حتّــي محتــواي ايــن حكايــت بكاهــد و آن را 
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بــه دارويــي شــفابخش بــراي دردهــاي درمان‌ناپذيــر 
ــت، در ســرآغاز  ــن رهياف ــا اي ــد‌ل ســازد. ب خــود مب
ــايي از  ــوان رد‌پـ ــاخت آن مي‌ت ــوي و در ژرف‌س مثن

زنـــدگي خصوصــي مولانــا را يافــت‌. 

مولانا، پادشاه دنيا و دين  
پادشــاهِ قصــه ممثّــل‌‌ خــود مولاناســت. ملــك دنيــا 
و دين را در يـــك جـــا جمـــع كـرده، بـــه عالي‌ترين 
ــر  ــيده و ه ــن در روزگارش رس ــي ممك ــام علم مق
آنچــه را كــه اســباب بزرگي اســت، بــه دســـت آورده 
ــگاه رفيــع اجتماعــيِ  اســت‌. ســلطنت علمــي و جاي
مولانا بعد از كـــسب فـــيض از برهـان‌الـــدين محقّق 
ــوا  ــدور فت ــس و ص ــازت تدري ــب اج ــذي و كس ترم
تأميــن شــده بــود‌. از نظــر مراتــب علمــي و دينـــي 
ــده  ــرد آم ــش گ ــه پيرامون ــي ك ــاگردان انبوه و ش
ــن دوره از  ــا ايـ ــت‌. مولان ــم نداش ــزي ك ــد، چي بودن
زندگــي‌اش را بــا ايجــاز تمــام و تنهــا در يــك بيــت 
بيــان ميك‌نــد، امــا تقـــدير سرنوشـــت ديگـــري را 
ماننـــد سرنوشــت افســانه‌اي شــيخ صنعــان بـــراي 
او رقـــم زده بـــود‌. مـــرگِ همـــسرش، گوهرخـاتون 
ســـرآغاز  ماجراســت، زيــرا متعاقــب آن بــا بيوه‌زنــي 
به نام كراخاتون كـــه از تبـــار بزرگـــان شـــهر اسـت 
مجـــد‌داً ازدواج ميك‌نــد و ايــن زن بــه همــراه 
ــي از  ــر جوان ــي، دخت ــمس‌الدي‌ن يحي ــدش ش فرزن
متعلقّـــانش را بـــه منــزل مولانا مــي‌آورد. حضور اين 
دختــر، بــه احتمــال آرامــش روانــي ســـاكنان خانـــه 
را بـــه هـــم زده و ‌»عقبــه‌اي‌« ســخت در كار مولانــا 
ايجــاد كــرده بــود؛ درســت ماننــد »شــيخ صنعــانِ« 
ــا گرفتــار شــدن بــه عشــق  عطّــار نيشــابوري كــه ب
»ترســابچه« بايــد از بنــد تعلقّــات )خوشــنامي( 
ــراي برخاســتن  ــا نيــز ب رهايــي ميي‌افــت. آيــا مولان
از بنــد تعلقّــات علــم ظاهــري و جــاه و مقــام فقيهانه 
بايــد بــه يكميــاي خانــه نشــين خــود دل مي‌بســت 
و ناخواســته بــا فرزنــد خويــش، علاءالـــدين محمــد 
درگيـــر رقـــابتي عاشـــقانه مـي‌شـــد؟ درگيري پدر 
ــا چــه  ــزِ جــوان ت ــن كني ــراي تصاحــب اي و پســر ب
حــد مي‌توانــد احتمــال وقــوع داشــته باشــد؟‌ 
اســناد تاريخــي حتــي اشــاره مبهمــي نيــز بــه ايــن 
موضــوع نكرده‌اند و بـي‌گمـــان طـــرح ايـــن مســئله 
تـــا اندازهــاي جســارت‌آميز خواهــد بــود‌، امــا نبايــد 
ايــن حــدس و گمــان را بــه آســاني بــه يـــك ســـوي 
ــا چهــار ســال پيــش از »تحــول  ــرا يكمي ــاد، زي نهـ
ــه  ــزي، ب ــا شــمس تبري ــدار ب ــا در دي روحــي« مولان
ــان  ــود و در آن زم ــده ب ــه ش ــواده ‌اضاف ــع خان جم
مولانــا نيــز ماننــد هــر شــخص دانـــشمندِ ديگـــري 
مـي‌توانـــست دل بـــه‌ كنيزكانــي بســپارد و بــا آنــان 
نــرد عشــق ببــازد‌. با توجه بـــه هنجارهـــاي عرفـــي 
و اخلاقـــي آن روزگـــار ايــن امــر نــه ناپســند بــود و 
ــه‌  ــان »عقب ــيخ صنع ــه ش ــار‌. چنانك ــه دور از انتظ ن
ــت  ــدن ملام ــان خري ــه ج ــا  ب ــق‌« را ب ــركِ تعلّ ت
ــت  ــن ذهني ــا اي ــر ب ــاي درگي ــرد، مولان ــي ميك‌ ط
خوف‌انگيـــز، نيـــز لازم بـــود از بند تعلقّ علم رسمي 
از طريــق دل دادن بــه يكميــا رهايــي يابــد‌. اگر حتّي 
كنيــزك را همـــان يكميـــا ندانيــم، در يــك خوانش 
ــه كنيــزك بايــد »دلِ بيمــارِ خـــودِ مولانـــا‌«  عارفان

بـــه وي نســبت داده مي‌شــود كــه معمــولاً بــه صنف 
ــتر  ــه، بيش ــن صحن ــدارد‌. اي ــي ن ــكان ارتباط پزش
آشــنايي  دلــداده‌ي  دو  ملاقــات  بازنماييك‌ننــده‌ 
ــس و  ــم ان ــا ه ــدي ب ــاي مدي ــه مد‌ت‌ه ــت ك اس
ــه  ــاره ب الفــت داشــته و بعــد از فراقــي جانســوز دوب
ــا  ــا ب ــه مولان وصــال كيديگــر رســيده‌اند. گنجــي ك
صبــر دوبــاره آن را بازيافتــه اســت، نمـي‌توانـــد يــك 
ــب  ــن، طبي ــد‌. بنابراي ــب باش ــنا و غري ــك ناآش پزش
ــمس  ــي ش ــده و خيال ــازي ش ــر بازس ــي، تصوي اله
ــه از  ــالي ك ــد س ــد از چن ــه بع ــت ك ــزي اس تبري
ــان خاطــرات  ــاب او مي‌گذشــته، از مي ــا غي مــرگ ي
سركوب‌شــده در ضميــر ناخــودآگاه مولانــا ســر 
ــه در  ــر عاشــقانه‌اي ك ــرآورده اســت‌. لحــن و تعابي ب
ايــن ابيــات بــه كار رفتــه اســت، ذهــن را از فضــاي 
برخورد معمولي مشــتريِ صـــاحب بيمـــارِ دردمند و 

ــد .‌  ــك دور ميك‌ن پزشـ
ــت  ــتاني اس ــا داس ــزك تنه ــاه و كني ــتان پادش داس
كه مولانـــا در آن بـــراي توجيـــه اعمـــال قهرمانـان 
ــه ميك‌نــد. اگــر ايـــن  ــه صــورت مســتقيم مداخل ب
روايـت نيـز ماننـد داسـتان‌هـاي ديگـر، بـراي بيـان 
تعليمــي ســرود  و  عرفانــي  انديشــه‌هاي صرفــاً 
ــه  ــن هم ــه راوي اي ــت ک ــي نداش ــود، دليل ــده ب ش
جزم‌انديـــشانه از عملكــرد شــخصيت‌ها دفــاع كنــد‌. 
در پايــان داســتان بــدون آنكــه كـــسي يـــا كـــساني 
شـــبهه‌اي افكنـــده باشــند، اتهّــام قتــل بــه صــورت 
ــده و  ــي وارد ش ــم اله ــاه و حيك ــه پادش ــترك ب مش

مولانـــا را بـــه دفـــاع از آنــان واداشــته اســت.

كنيزك، يكمياخاتون 
اطــاق عنــوان »كنيــزك« بــراي يكمياخاتــون كــه 
بنــا بــه تصريــح اغلــب شــرح حـــال نويســان، چنــان 
ــد از  ــود و بع ــون ب ــان كراخات ــه گذشــت از متعلقّ ك
ــد،  ــا آورده ش ــه‌ مولان ــه خان ــا وي ب ــا ب ازدواج مولان
ــي در  ــع تاريخ ــد مناب ــت‌. هرچن ــار نيس دور‌ از انتظ
بــاب پــدر و مــادر ايــن دختــر و اينكــه چــه نســبت 
دقيقــي بــا كراخاتــون داشــته و يــا چگونــه پيــش از 
ازدواج ايــن زنِ بيــوه بـــا مولانا با وي پيونـــد يافتـــه 
اســـت، چيــزي نمي‌گوينــد. مي‌دانيــم ازدواج مولانــا 
بــا كراخاتــون در ســال 640 رخ داد و درســت چهــار 
ســـال بعــد يكميــا بــه نــكاح شــمس درآورده شــده 
ــا در  ــمس و يكمي ــق ازدواج ش ــخ دقي ــت‌. تاري اس
تـذكره‌هـــا و كتــب شــرح احــوال نيامــده و بــه نظــر 
ــت  ــد از مراجع ــاه بع ــش از دو م ــد بي ــد نباي مي‌رس
شـــمس كـــه مـــاه  محــرّم ســال 644 بــوده، اتفّــاق 
افتــاده باشــد‌. بنابرايــن، يكميــا بايــد هنــگام ازدواج 
ــوده  ــيدي ب ــغ و رش ــر بال ــون دخت ــا و كراخات مولان
ــا  ــد دو‌م مولان ــن اوان، فرزن ــت در همي ــد‌. درس باش
ــاله  ــت س ــي بيس ــد جوان ــن محم ــي علاءالدي‌ يعن
بــوده و اينكــه گفتــه شــده اســت ميلي بـــه همـــين 
يكميـــا داشـــته، البتّـه امـــري غريب نيست‌. در باب 
عكس‌العمــل كراخاتــون نســبت بــه وصلــت شــمس 
و يكميــا ســـخني بـــه ميـــان‌نيامده، امــا بــه تفــرّج 
ــا)ر.ك. افكلاــي، ج2 ،  ــادر مولان ــا م ــا ب ــن يكمي رفت
1362 :641-642 (، بــه همدلــي ايــن جــده بــا نــوه‌ 
ــراً مي‌خواســته  ــه ظاه ــر شــده اســت ك خــود تعبي

بـــوده باشـــد‌)ر.ك‌. نراقـــي، 1387 ، مجله مدارا، س 
ــب  ــي طبي ــس رحمان ــا نفََ ــد ب ــه باي او ل، ش ‌2 ( ك
ــمس در راز  ــه ش ــان ك ــود‌. همچن ــان ش ــي درم اله
ــال  ــك ذوالج ــرت مل ــش »از حض ــاي خوي و نيازه
ــال التمــاس مي‌نمــود كــه  ــواع تضــرّع و ابتهـ ــه ان ب
ــه وي  ــرتِ خــود كيــي را ب از مســتوران حجــاب غي
ــز  ــا ني ــي، ج 2، 1362 :683 (، مولان بنمايند«)افكلا
ــده در كار  ــود آم ــه وج ــت ب ــروج از بن‌بس ــراي خ ب
خويــش، هميــن تضرّعــات را بايــد از خداونــد داشــته 
ــه‌هايي از آن  ــه گوش ــتان ب ــن داس ــه در اي ــد ك باش
اشــارت رفتــه اســت. دعــاي مولانــا اجابــت مي‌شــود 
و در خــواب، آمــدن مهمــان غيبــي كــه قــرار اســت 
ــژده داده  ــد م ــات ده ــز نج ــه خطرخي او را از عقب
ــتِ در  ــيِ حذاق ــار ويژگ ــي چه ــده‌ اله ــود. وع مي‌ش
طبابــت، امانــت، صداقــت و داشــتن قــدرت الهــي را 
ــه  ــري كـ ــمارد. تعابي ــي برمي‌ش ــان غيب ــراي مهم ب
مولانــا بـــراي ايـــن  مهمــان بــه كار مي‌بــرد، دقيقــاً 
با شمس تبريزي بـــه‌ ويـــژه بـــا صحنه‌ ديـــدار بـــار 

ــت دارد.  ــت آن دو مطابق نخس
الهــي در  صحنــه‌ ملاقــات پادشــاه بــا حيكــم 
ــدار  ــادآور لحظــه‌ دي ــزك، ي ــاه و كني ــتان پادش داس
خــودِ مولانــا بــا شــمس تبريــزي اســت كــه دو بــار 
در زندگي وي با فاصله‌ي اندكي تكـــرار شـــده بـــود‌. 
ــي بيــن  ــر دكان ــود ب ــان ب كيـــي، ديــدار نخســت آن
مدرسه و خانـه و ديگـري بعـد از بازگـشت از دمـشق 
ــود‌.  ــته ب ــدل گش ــال مب ــه وص ــان ب ــه هجرانش كـ
خلوت‌گزينــي پادشــاه بــا طبيب الهـــي نيـــز دقيقـــاً 
ــا و شــمس  از همـــان‌ مصاحبت‌هــاي گذشــته مولان
ــيرين،  ــات شـ ــت‌. آن لحظ ــده اسـ ــرداري ش الگوب
ــق  ــرات عمي ــه اث ــود ك ــورانگيز ب ــدازه‌اي ش ــه انـ بـ
ــه  ــال ك ــود‌. ح ــي نب ــاعر زدودن آن از روح و روان ش
مجالــي پيــش آمــده بــود، يــاد و خاطــره‌ آن ديدارهــا 
در ذهــن و زبــان مولانــا جانــي دوبــاره يافتــه و 
ــي  ــخ زندگ ــرنگ تل ــدازه‌اي از ش ــا ان ــان آن ت ــا بي ب
مصيبت‌زده‌اش ميك‌اســت. دور از انتظـــار اســـت که 
فـــردي صـاحب بيمـار بـــا پزشكي هرچند نامعمول، 
ــي  ــاف و اعجازگري‌هاي ــد و اوص ــار كن ــه رفت اين‌گون

قصه‌ پادشاه و كنيزك
براي مولانا در حكم رؤيـايي اسـت

 كـه در بيداري خويش ديـده
 و تجربيات و اميال
سركوب‌شده خود را

به زبان رمز و اشارت بروز داده است‌.
در اين قـصه منطق

حاكم بـر »رؤيا« مشاهده مي‌شود؛
 يعني ضمير ناخودآگاهِ راوي،

اميال سركوب شـده را
بعـد از يـك دهـه بر او

تحمل درد هجران‌، 
عذاب وجدان و فشار رواني

كه از مرگ يكمياخاتون
و شمس تبريزي وارد مي شد ...
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ايــن دو دلــداده را بـــه هـــم نزديـــك کنــد. گفتــه 
شــده اســت هميــن مســئله آتــش غيــرت شــمس 
را تنـــد كـرده و برخـــورد شـديد وي بـا يكميا باعث 
ــوب،  ــت)ر.ك. زرينك‌ ــده اس ــوت او ش ــاري و ف بيم
1384 ب: ‌(. دربـــاره‌ يكفيــت زندگي مشــتركِ كوتاه 
شــمس و يكميا اطّلاعات زيادي در دســـت نـــداريم، 
جـــز ايـنكـــه فريـــدون سپهسالار به سختگيري‌هاي 
شــمس در آمــد و شــدهاي يكميــا و خــودِ شــمس 
ــان  ــي خصوصي‌ش ــه زندگ ــره بـ ــد فقـ ــز در چن ني
اشــاراتي دارد‌. از جملــه »آن يكميــا بــرِ مــن دختــر 
آمد و بـــه وقـــت آن چنـــدان شيوه و صنعت از كجا 
بــودش خــدا بيامرزد چنـدان‌هـــا خوشـــي بـــه مـــا 
داد، روزان همـــه بـــدخويي بكــردي و شــب چــو در 
ــالات،  ــدي عجــب بودي...«)مقـ ــواب آم ــه‌ي خ جام
ادامـــه‌  هميــن قســمت و در  :867(. در   1377
ــت  ــه صراح ــمس ب ــا، ش ــر از گفته‌ه ــمتي ديگ قس
مـي‌گويـــد يكميـــا را طـــاق داده است)ر.ك. همان: 
ــر  ــان بـ ــزوده‌ي كاتبـ ــن ســخنان افـ ــر اي 336(. اگ
مـــتن مقـــالات نباشـــد، بايـــد در گزارش سپهسالار 
و افكلاــي از حادثــه‌ي مــرگ يكميــا ترديــد داشـــت‌. 
مگـــر آنكـــه مـــرگ وي چنـــد روزي بعــد از طــاق 
ــعبان  ــاه ش ــون م ــد‌. يكمياخات ــاده باش ــاق افت اتفّ
سال 644 از دنيـــا مـي‌رود )زر يـــن ك‌وب، 1384ب: 
139( و بــه نظــر نمي‌رســد ايـــن وصـــلت بـــيش از 
شـــش مـــاه دوام آورده باشـــد‌. در ‌ســاحت زندگــي 
ظاهــري، ازدواج شــمس و يكميــا مــي توانســت 
بــراي مولانــا غنيمتــي بــوده باشــد، زيــرا به  واســطه‌ 
ــدگاري شــمس در  ــت مان ــادي از باب ــا حــد زي آن ت
ــم او  ــه زع ــايد ب ــت و ش ــوده مي‌گش ــه دل‌آس قوني
حتّــي مي‌توانســت از شــد‌ت مخالفــت مريــدان 
بكاهد، چراكه بـــا ايـــن وصـــلت، شـــمس عـلاوه بـر 
ــي  ــبتي خانوادگ ــوي، نس ــي و معن ــتگي روح وابس
ــالطّبع  ــرد و بـ ــدا ميك‌ـ ــا پي ــدان مولان ــا خان ــز ب ني
ــا وي  ــكارا ب ــتند آش ــوز نمي‌توانس ــدان يكنه‌ت مريـ
دشــمني ورزنــد‌، امــا ســير حــوادث چنانكــه مولانــا 
پـيش‌بينـــي كــرده بــود، پيــش نرفــت و نــه تنهــا از 
مخالفــت مريــدان كاســته نشــد، بلكــه بــا توجــه بــه 
برخوردهايــي كـــه بيــن شــمس و علاءالديــن پيــش 
ــزوده  ــا افـ ــت و دشـمني‌هـ ــه‌ مخالف ــر دامن ــد، ب آم
ــكِ  ــرگ تراژي ــا دو م ــا ب ــرانجام، تنش‌ه ــد و سـ شـ
ــان  ــه پاي ــر ب ــزي علي‌الظّاه ــمس تبري ــا و ش يكمي
ــتان  ــا در داس ــي يكمي ــاي زندگ ــيد‌. واقعيت‌ه رس
چنــدان انعــكاس پيــدا نكــرده اســت بــه غيــر از نــام 
ــيِ  ــگاه اجتماع ــت از پاي ــه مي‌توانس ــز‌ك« ك »كنيـ
واقعــي يكميــا اخــذ شــده باشــد، مســئله‌ بيمـــاري 
عـــشق كنيـــزك در داســتان اســت كــه بــه نوعــي 
بايــد بــا زندگــي واقعــيِ يكميــا انطبــاق داده شــود‌.

كشتن اين مـرد بر دست حيكم  
ني پي ام يد بود و ني ز بيم  

او نكشتش از براي طبع شاه  
تا نيامد امر و الهام اله 

آنكه از حق يابد او وحي و جواب  
هرچه فرمايد بود عين صواب  

آنكه جان بخشد اگر بكشد رواست  
نايبست و دست او دست خداست 

بــا توجــه بــه ابيــات فــوق آيــا نمي‌تــوان احتمالاتــي 
از ايــن دســت را مطــرح كــرد؟ اينكـــه آيـــا ممكـــن 
اســت يكميــا بــه مــرگ طبيعــي و در اثــر بيمــاري 
ــا گفتــه اســت  نمــرده باشــد و واقعــاً چنانكــه مولان
»قتلــي« جنايــي رخ داده و بــه دليــل حيثيــت 
خانوادگــي از اغيــار پوشــانده شــده اســت؟ در ايـــن 
صــورت، علـّـت قتــل چــه مي‌توانســت باشــد؟ 
گفتـــه شـده اســـت: »منكوحـــه‌ مولانا شمس‌الدي‌ن 
يكمياخاتــون زنــي بــود جميلــه و عفيفه؛ مگــر روزي 
ــلطان  ــد‌ه‌ س ــوب ج ــان او را مصح ــازت او زن بي‌اج
ــاگاه  ــد، از ن ــش بردن ــه باغ ــرّج ب ــم تف ــه رس ــد ب ول
ــوره را  ــده مذك ــه آم ــه خان ــمس‌الدي‌ن ب ــا ش مولان
طلــب داشـــت؛ گفتنــد كــه جــد‌ه‌ ســلطان ولــد بــا 
خواتين او را به تفرّج بردنـــد، عظـــيم توليـــد و بـــه 
غايـــت رنجـــش نمــود، چــون يكمياخاتون بــه خانه 
آمد في‌الحال درد گـــردن گرفتـــه همچـــون چـــوب 
خـــشك بـــي‌حركت شــد، فريادكنــان بعــد از ســه 
روز نقــل كرد«)افكلاــي، ج دو‌م، 1362: 642-641(‌. 
بنــا بــر ايـــن گــزارش، احتمــال درگيــري فيزكيــي 

ــختگيري  ــه س ــه ب ــا توج ــا ب ــمس و يكمي ــن ش بي
ــت، دور  ــته اس ــمس داش ــه ش ــي ك ــب خاص و تعص
ــه  ــي‌اي ك ــه بدن ــري و تنبي از انتظــار نيســت؛ درگي
ممكن اســـت بـــه جراحـــت شــديد يكميا و مرگ او 

ــد روز بعــدي منجــر شــده باشــد. در چن

طبيب الهي؛ شمس تبريزي 
آنچــه از فحــواي آثــار منظــوم و منثــور مولانــا 
غيــاب  وجــود  بــا  تبريــزي  شــمس  برمي‌آيــد 
فيزكيــي، يــك آن از ذهــن و زبــان وي غايــب 
ــا  ــوبِ او بـ ــيِ پرآش ــات زندگ ــام لحظ ــوده و تم نب
يـــاد و خـــاطره‌ شـــمس ســپري مي‌گشــته اســت‌. 
ــاد و  ــكاس ي ــوان انع ــدك نمي‌ت ــال ان ــن مج در اي
ــه  ــا ك ــان مولان ــن و زب ــمس را در ذه ــره‌ي ش خاط
ــال  ــام و كم ــت، تم ــده اس ــور آم ــه وف ــار او ب در آث
بررســي كــرد‌. از فحــواي كـــام مولانـــا در غزليــات، 
ــزل  ــمس، غ ــات ش ــه )ر.ك‌. كلي ــوان نمون ــه عن ب
ــا، 1387 : 24 و  ــه )ر.ك‌. مولانـ 1860( و فيه‌مـا‌فيـ
55( مي‌تــوان اســتنباط كــرد كــه شــمس تبريــزي 
ــال  ــود و خيـ ــري او ب ــتغالات فك ــزء اش ــواره ج هم
ــو ت مي‌بخشــيد و  ــرارِ وي ق ــر جــان بي‌ق شــمس ب
در طول بيش از ده ســالي كه از يار قـــديم خـــويش 
ــرو  ــال دوســت ني ــواره از خي ــود، هم ــاده ب جــدا افت
ــرگ  ــا م ــت دو‌م ي ــد از غيب ــوي بع ــت. مول مي‌گرف
ــت؛  ــوده اس ــال او ب ــه دنب ــاحت ب ــمس،‌ در دو س ش
كيــي در جهـــان »عينيــت« چنـانكـــه از مـــسافران 
ــت و  ــب را مي‌گرف ــارِ غاي ــرق و شــهرها ســراغ ي طـ
حتّي دو بار خود بـــه شـــام ســـفر كـــرد و ديگـــري 
در جهـــان »ذهنيــت«، بــه گونــه‌اي كــه در نظــرش 
همــه جــا پــر از شــمس بــود و جايــي خالــي از يــار 
ــد:  ــوب مي‌گوي ــين زري‌نك‌ ــه عبدالحس ــود‌. چنانك نب
»‌بــراي مولانــا آفتــاب كــه از روزن مي‌تافـــت عـــين 
شـــمس بـــود و هوايــي كــه در ســينه‌اش شــادي و 
ــوار  ــود‌. در و دي ــمس ب ــس ش ــد نف ــاط مي‌آفري نش
ــود،  ــم شــمس ب ــه، شـــمس بـــود، كائنــاتِ عال خان
ــه  ــم ك ــقي ه ــود، عش ــمس ب ــات، ش ــاوراي كائن م
ذكـــر »االله« در قلـــب وي القـــا ميك‌رد، شمس بود‌. 
ــود كــه او را  ايــن پنــدار و وسوســه‌اي يــا توهمــي ب
ــفه در  ــك مكاش ــل ي ــواره مث ــرد و هم ــرك نميك‌ ت
ــت‌.«)زرينك‌وب، 1384:  ــوخ داش ــا رس ــر مولان خاط
ــزرگ و فرمانبــردار  ــد ب ــد‌، فرزن ب 122( ســلطان ول
مولانا كـسي كـه بـرخلاف بـرادر كهتـر خـود كيـسر 
ــود، در ولدنامــه گزارشــي نســبتاً  ــدر ب در خدمــت پ
دقيــق از رخدادهاي زندگي مولانـــا و افـــراد دخيـــل 

ــت‌. ــرده اس ــه ك ــي او ارائ در زندگ
دور از انتظار نيـــست كـــه شـــمس خيـــالي مولانا از 
پـــستوي تاريـك ذهـــن او در نخستين گام آفرينش 
ــد  ــاعر مجــال بده ــه ش ــد و ب ــره بنماي ــوي چه مثن
کــه ضـــمن يـــادآوري او، مهمتـــرين  بخــش زندگي 
ــان  ــاي پنه ــيده در لايه‌ه ــورت پوش ــه ص ــود را ب خ
قـــصه‌ پادشـــاه و كنيـــزك بازســـازي كنــد. از اي‌ــن 
قصــه  اصلــي‌«  »شــخصيت  گفــت  مي‌تــوان  ‌رو 
ــمس  ــزك، بلكــه »شـ ــه كني ــه پادشــاه اســت و ن ن
ــي‌«  ــب اله ــكل »طبي ــه ش ــه ب ــت ك ــزي« اس تبري
در روايتــي رؤياگونــه بــر مولانــا ظاهــر شــده اســـت‌. 

صحنه‌ ملاقات پادشاه
با حيكم الهي در داستان پادشاه

و كنيزك، يادآور لحظه‌ ديدار
خودِ مولانا با شمس تبريزي است

 كه دو بار در زندگي وي
با فاصله‌ اندكي تكـرار شـده بـود‌.

كيـي، ديدار نخست آنان بود
 بر دكاني بين مدرسه و خانـه
 و ديگـري بعـد از بازگـشت
از دمـشق كـه هجرانشان
به وصال مبدل گشته بود‌.

خلوت‌گزيني پادشاه با طبيب الهـي
 نيـز دقيقـاً از همـان‌ مصاحبت‌هاي

 گذشته مولانا و شمس
الگوبرداري شده اسـت‌
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بعـــد از ‌خــروج از مســجد و مشــاهده‌ تحقّــق وعدهي 
الهــي، پادشــاه )خــودِ مولانــا( تصريــح ميك‌نــد كــه‌:

گفت معشوقم تو بودستي نه آن  
لكي كار از كار خيزد در جهان  

اي مرا تو مصطفي من چون عمر  
 از براي خدمتت بندم كمر  
»مهمــان غيبــي‌« كــه در توصيــف طبيــب الهــي بــه 
كار رفتــه، در ادامــه‌ داســتان بــه صـــراحت معرّفـــي‌ 
مي‌شــود، ايــن طبيــب كســي جــز شــمس تبريــزي 
نبــوده و نــام او با آفتاب عالم حـــس كيـــسان اســـت 
و همــان نقشــي را كــه خورشــيد در زندگــي كائنــات 
دارد، شمس تبريزي نيـــز بـــراي زنـــدگاني تاريـــك 
ــيمل  ــاري ش ــه م ــه آن ــد. چنانك ــا ميك‌ن ــا ايف مولان
ــدي‌ن  ــمس الـ ــا ش ــات ب ــان ملاق ــد: »‌بي‌گم مي‌گوي
تجربـــه‌اي سرنوشت‌ســاز در زندگــي مولــوي بــود‌. او 
پيوســته شــمس را بــه صــورت جلوه‌هــاي گونـــاگون 
خور‌شـــيد مشــاهده ميك‌نــد. در عالــم معنــا شــمس 
ــي،  ــاب حقيق ــد آفت ــارف اســت و مانن خورشــيد مع
از همــه جــدا و همچنــان معجزه‌آســا بــا همــه 
ــوب در  ــيمل، 1382: 95(. زري‌نك‌ ــل است«)ش متّص
ــراي نخســتين  ــا و شــمس ب گــزارش ملاقــات مولان
بــار از شــمس بــه عنوان »مهمـــان غيبـــي‌« تعبيـــر 
ــا در  ــو‌د مولان ــه خ ــري ك ــان تعبي ــد؛ همـ مـيك‌نـ
داســتان از طبيــب الهــي كــرده اســت)ر.ك‌. ز 
ينك‌ــوب، 1384ب: 111 (. »غريــب« بــودنِ شــمس 
را بر شكل زندگي وي، يگانه و بـي‌نظيـــر بـــودنش و 
نيـــز احيانـــاً بـــر مـــرگ‌ غريبانه‌ي او مي‌توان تعبير 
كــرد كــه مولانــا بــه صــورت پوشــيده بــه آن اشــاره 

كــرده اســت‌.

زرگر؛ علاءالدين محمد 
علاءالديــن محمد بر خلاف برادر، ظـــاهراً بـــه ســـير 
و ســـلوك عارفانـه اعتقـاد چنـداني نداشـت و بيشتر 
ــگاه  ــود. جاي ــا اهــل مدرســه و شــريعت دمخــور ب ب
ــت و  ــدر داش ــزد پ ــد در ن ــلطان ول ــه س ــي ك رفيع
ــمس  ــژه ش ــه‌ وي ــه ب ــزي ك ــتايش‌هاي اغراق‌آمي س
بعـــد از مراجعـــت از دمـــشق از او مـيك‌ـــرد، آتـش 
حقــد و حســد را در دل ايــن فرزنــد شــعله‌ور كــرده 
بود و بعيـــد نبـــود نـسبت بـــه پـدر، ســـلطان ولـد 
ــان داشــته  ــي آشــكار و پنه ــه و نفرت ‌و شــمس يكن
باشـــد)ر.ك‌. زري‌ـنك‌ـــوب، 1384ب: 135-136 (. به 
ــر علاءالدي‌ــن  ــا يكميــا ب جــز ايــن، ازدواج شــمس ب
محمد ســخت گران آمـــد‌، زيـــرا شـــمس را رقيـــب 
ــده  ــر آم ــه س ــه پيران ــت ك ــود مي‌دانس ــقي خ عش
ــا بـــه  ــود. بن ــه در‌آورده ب و معشــوق را از دســتش ب
تـــصري‌ح ‌بي‌پرده‌ خـــود شـــمس در مقـــالات )‌ر‌.‌ك. 
مقـــالات، 1377 :198( و گـــزارش محافظـهك‌ارانـــه 
ــه بهانـــه‌ ديـــدار  فريــدون سپهســالار‌، علاءالديــن ب
بـــا خـــانواده، بـــه محـــلّ اقامـت شـــمس و يكميـا 
ــالار،  ــت)‌ر.ك‌. سپهس ــته اس ــي داش ــت و آمدهاي رف
1387 :111-112(‌. در كيــي از گسســته پـاره‌هـــاي‌ 
مقــالات، بــه دشــمني محمــد و اهــل خانــه‌ مولانــا و 
حتــي ضــرب و شــتم شـــمس از جانـــب آن‌هـــا و از 
ــر  ــا در براب ــل مولان ــه عكس‌العم ــر ب ــه جالب‌ت هم
رفتار خانواده‌ خـــود اشـــاره شـده اســـت‌. از فحـواي 

لاكم شــمس برمي‌آيــد كــه مولانــا قــدرت مخالفــت 
صـــريح بـا اعـــضاي خـــانواده و ممانعـــت از ايـذاي 
ــا  ــت »‌زخم‌ه ــته اس ــا را نداش ــط آن‌ه ــمس توس ش
زدنــد كــه ايــن دســتهام اعـــضام مجـــروح كردنـــد‌. 
ــرون  ــاش را بي ــاره قم ــه كيب ــتم ك ــن‌ نمي‌خواس مـ
آرم . آن محمــد گفــت باشــد كــه رختــش را بيــرون 
ــي  ــا بعض ــدم ت ــن آم ــد چني ــر بيام ــم‌ اگ مي‌اندازي
ببــرم‌. آن بنفشــگك همــه رختــم گــرد كــرده كــه 
اي مــي نــروي و همـــه  انــدرون اينكــه يعنــي زودتر 
ــا مــن بگويــم  ــاز آيــي؟ يعنــي ت ــرود. دگــر كــي ب ب
ــا،  ــم: اي مولان ــم‌. مـــن بانـــگ می‌زن ــاز نميآي كــه ب
بــرون آي تــا دگــر دشــنام ندهنــد/ تــو مي‌شــنوي و 

ــرون نيايي«)مقـــالات، 1377: 385(‌. ب
چنانكــه به صورت متواتر نقل شـــده اســـت، مولانـــا 
پـــس از غيـــاب يـــا مـــرگ شـــمس بـا ايـــن‌ فرزند 
رابطــه‌ خوبــي نداشــته و حتّــي نقـــل شـــده اســـت 
كـــه در مـرگ نابهنگـام وي بـراي اينكـه  در تشييع 
جنــازه شــركت نكنــد از شــهر خــارج شــد و به بـــاغ 
رفـــت. آنـه مـاري شـيمل علـّــت عـدم حضور مولانا 

در ‌ساحت زندگي ظاهري،
ازدواج شمس و يكميا مي توانست 

براي مولانا غنيمتي بوده باشد، 
زيرا به  واسطه‌ آن تا حد زيادي

 از بابت ماندگاري شمس
در قونيه دل‌آسوده مي‌گشت

و شايد به زعم او حتّي مي‌توانست
 از شد‌ت مخالفت مريدان بكاهد، 

لاوه بـر مـس ع لـت،ش چراكه بـا ايـن وص
وابستگي روحي و معنوي،

نسبتي خانوادگي نيز با خاندان
 مولانا پيدا ميك‌ـرد

و بـالطّبع مريـدان يكنه‌توز
نمي‌توانستند آشكارا با وي

دشمني ورزند‌

در مراســم تشــييع و تدفيــن علاءالدي‌ــن را به نفـــرت 
وي از فرزنـد نـسبت مـي‌دهـد و حتّـي مـي‌گويـد در 
ادوار بعـــدي نيـــز فرزنـــد ز‌ادگان علاءالـدي‌ن بنـا بـه 
ســـنّت خـــانوادگي، جزء ‌خانـــدان مولانـا محـسوب 
 .)  44  43:  -1382 شـــيمل،  نمـي‌شـــدند)‌ر.ك‌. 
بنـــابراين، دليـــل ايـــن‌ مســئله را بايد در گذشته‌اي 
نــه چنــدان دور و در برخــورد ايــن فرزنــدِ عــاق شــده 
بـــا شـــمس تبريـــزي دانســت كه برخلاف ميل پدر 
تــا جايــي كــه توانســت در آزار و اذيــت و بــه قـــولي 

در قتـــل شـــمس بـــا غوغائيان همراه شــد.‌

پايان سخن  
ــا  ــا قبــل از ازدواج مجــدد ب ــه نظــر مي‌رســد مولان ب
كراخاتــون، ماننــد شــيخ صنعــان مســير علم رســمي 
را تــا عالي‌تريــن ســطوحش طــي كــرده بــود و جــان 
ــه او را  ــود ك ــي ب ــال نجات‌بخش ــه دنب ــاآرام وي ب ن
ــه ســامت  از عقبــه‌ خوشــنامي و شــهرت رســمي ب
بگذرانــد. ظاهــراً ورود يكمياخاتــون بــه خانــه، عــاوه 
بــر علاءالديــن محمــد توجــه مولانــا را نيــز بــه خــود 
جلب نموده و پيرانه‌سر عشقي جانكـــاه را بـــر جـــان 
او  تحميــل كــرده اســت. ايــن عشــق نامعهــود بايــد 
توســط مولانــا واپــس رانــده شــده باشــد و ديــدار بــا 
شــمس تبريــزي ايــن فرصــت را پيــش آورد تا عشــق 
مذكــور را بــه شــكل متعالــي و تصعيدشـــده‌تري بـــه 
ــي،  ــاي زندگ ــه رخداده ــد‌. در ادام ــل كن وي منتق
ــد و  ــل فرزن ــود و مي ــخصي خ ــق ش ــا از عش مولان
ــه ازدواج شــمس  ــا را ب ــه ميگــذرد و يكمي اهــل خان
تبريــزي درميــآورد. هرچنــد ايـــن وصلــت ســرانجام 
ــه  ــك ب ــرگ تراژي ــا دو م ــد و ب ــدا نمكين خوشــي پي
پايــان ميرســد، امــا عشــق متعالــي مولانــا به شــمس 
ــود وي، او را  ــده در وج ــرژي متراكم‌ش ــزي و ان تبري
بــه ســمت شـــكوفايي و خلّقيــت منحصربـه‌فـــردي 
ســـوق   ميدهــد. ســير و ســلوكي از ايــن دســت بــه 
ســادگي و ســهولت انجـــام نگرفتــه اســت و از خــال 
آثــار  مولــوي از جملــه نخســتين گام آن، نــي ت نامه 
ــدس زد  ــوان ح ــزك مي‌ت ــاه و كني ــتان پادش و داس
ــتحاله‌ها،  ــوي اس ــه از دالان هزارت ــاعر چگون ــه ش ك
ــاري  ــا آث ــت ت ــته اس ــا گذش ــركوب‌ها و آلايش‌ه س
مانــدگار خلــق كنــد. در نخســتين داســتان و از 
ــا دقّــت در اطّلاعــات  ميــان معانــي چندلايــه‌ آن و ب
ــه  ــر هوشــيار راوي ب ــوذ ضمي ــر نف ــه از زي ــي ك جزئ
متــن روايــت لغزيدهاند، ميتــوان دورنمايــي از زندگي 
خــود راوي و افــراد نزديــك و تأثيرگــذار در زندگــي 
او را نشــان داد. در ايــن برداشــت، ضـــمير ناخــودآگاه 
راوي بـراســـاس منطــق حاكــم بــر رؤيــا و بــر اســاس 
ــي« و »فشردهســازي«  ــال‌«، »جابه‌جاي اصــول »انتق
تـــاريخ زندگــي و وقايــع حقيقــي را مخــدوش و ابهام 
فراوانــي بــر فضــاي حكايــت وارد كــرده اســت‌. لــذا در 
يــك خوانــش مي‌تــوان پادشــاه را خــود راوي، طبيــب 
الهــي را شــمس تبريــزي، كنيــزك را يكمياخاتــون و 
ــت  ــد دانســت و كلّ حكاي ــن محم ــر را علاءالدي زرگ
ــه  ــي ب ــي - عرفان ــه‌‌اي‌« ادب ــت نام ــم »برائ را در حك
ــود  ــرد خ ــي آن از عملك ــه راوي ط ــاب آورد ك حس
در برابــر مخالفت‌هــا و شــائبه‌هاي بـــه وجــود آمــده 
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ــرن  ــا در ق ــراث مولان ــاره می ــما درب ــر ش نظ
ــت؟ ــم چیس ــت و یک بیس

ــات و  ــاره ادبی ــه درب ــی‌هایی ک ــه بررس ــه ب ــا توج ب
فرهنــگ دوره عثمانــی انجــام داده‌ام، می‌توانــم بگویــم 
کــه مولانــا نــه تنهــا بــه روزگار مــا، بلکــه بــه فرهنــگ 
و تمــدن و ادبیــات 700 ســاله عثمانــی کمــک فراوانی 
ــه  ــه آن جهــت داده اســت. وقتــی ب کــرده و حتــی ب
ــه  ــای ترکی ــود در کتابخانه‌ه ــتنویس موج ــار دس آث
ــترین  ــه بیش ــرد ک ــم ک ــاهده خواهی ــم، مش بنگری
ــی از  ــه گزیده‌های ــا از جمل ــه مولان ــوط ب ــار مرب آث
مثنــوی و دیــوان شــمس اســت. همچنیــن، ایــن آمار 
ــول دوره  ــا در ط ــه مولان ــد ک ــان می‌ده ــا نش ــه م ب
عثمانــی همــواره مــورد توجــه بــوده و افــراد بســیاری 
ــه جــا  ــار ب ــد. همچنیــن آث ــار او را مطالعــه کرده‌ان آث
ــعرا، نویســندگان و  ــان، ش ــان، مؤلف ــده از مترجم مان
موســیقیدانانی کــه طرفــدار یــا پیــرو طریقــت مولانــا 
ــاره‌ آن  ــرده‌، درب ــه ک ــا را ترجم ــار مولان ــد و آث بوده‌ان
ــروده‌اند  ــی س ــای عرفان ــته و مثنوی‌ه ــرح‌ها نوش ش
نیمــی از کتابخانه‌هــای عثمانــی را تشــکیل می‌دهــد. 
دربــاره میــراث مولانــا در قــرن بیســت و یکــم 
می‌تــوان گفــت کــه در ترکیــه محققــان، نویســندگان 
و فرهیختــگان بــا توجــه بــه شــرایط امــروز آثــاری را 

متأثــر از مطالعــات مولانــا به رشــته تحریــر درآورده‌اند. 
ــای  ــته در زمینه‌ه ــال گذش ــوص در 20 س ــه خص ب
دیــن، زبــان، ادبیــات، جامعه‌شناســی، ارتباطــات، 
ــکی،  ــوم پزش ــی عل ــیقی و حت ــا، موس ــای زیب هنره
ــات  ــع تحصی ــی در مقاط ــات و پایان‌نامه‌های تحقیق
تکمیلــی نوشــته شــده اســت. همچنیــن نویســندگان، 
ــاز  ــه براســاس نی ــان ترکی رمان‌نویســان، شــعرا و ادیب
ــد و  ــق کرده‌ان ــاری را خل ــروز آث ــردم ام ــق م و علای
ــر  ــا 60 اث ــه 50 ت ــر از جمل ــش از 100 اث ــالانه بی س
جدیــد دربــاره مولانــا و مولاناپژوهــی منتشــر می‌شــود.

اکنــون وقــت آن اســت کــه بــه میــراث مولانــا در قرن 
بیســت و یکــم در چارچــوب اندیشــه‌های او بپردازیــم. 
ــه قــول مــردم مغرب‌زمیــن »رومــی«،  ــا ب ــا و ی مولان
ــا  ــم و ی ــک عال ــد ی ــود مانن ــار خ ــا آث ــان‌ها را ب انس
مربــی در دنیــای مــدرن و معاصــر بــه زندگــی ســالم و 
شــاد برمی‌انگیزانــد. مــردم جهــان فــارغ از هــر دینــی 
ــا  ــد در شــعرهای مولان ــه داشــته باشــند، می‌توانن ک
بــرای حــل معضــات بزرگ‌تریــن بیماری‌هــای 
ــت، احســاس  ــی، خیان ــه تنهای ــروز از جمل ــان ام جه
طردشــدگی و نــزاع و درگیــری راه‌حل‌هایــی را بیابند. 
ــر  ــا را می‌خواننــد ب ــار مولان ــا وقتــی کــه آث مــردم م
ــته‌های  ــعار و نوش ــه اش ــتند ک ــف هس ــر واق ــن ام ای

ــلمانان  ــا غیرمس ــامی دارد، ام ــوی اس ــگ و ب او رن
باوجــود علــم بــه اینکــه او متفکــری مســلمان اســت 
ــر در  ــن ام ــد. ای ــا می‌پردازن ــار مولان ــه آث ــه مطالع ب
وهلــه اول ماننــد خوانــدن کتــاب متفکــری از زبان‌هــا 
ــور  ــت. همان‌ط ــان اس ــف جه ــای مختل و فرهنگ‌ه
کــه آثــاری را دربــاره بودیســم، هنــدو، کابالیســم یــا 
ــد،  ــف می‌خوانن ــادی مختل ــای اعتق ــوف نظام‌ه تص
ــوی  ــه مثن ــا از جمل ــار مولان ــدن آث ــه خوان ــروع ب ش
می‌کننــد و هنگامــی کــه وارد ابیــات مثنــوی و 
ــه  ــد ک ــوند، درمی‌یابن ــا می‌ش ــوان مولان ــات دی غزلی
او صــرف نظــر از زبــان، دیــن و ملیــت، همــه افــراد را 
ــد.  ــف می‌کن ــات« توصی »انســان« و »اشــرف مخلوق
ــا و هیــچ  ــه هرحــال اگــر انســان اراده نکنــد، مولان ب
سیســتم آموزشــی دیگــری نمی‌توانــد چیــزی را بــه 
ــده‌ای نیســت کــه از  ــا پدی ــد. مولان انســان اعطــا کن
ــده  ــکیل ش ــدی تش ــت واح ــا صف ــی و ی ــک ویژگ ی
ــا  ــا مولان ــد ب ــد می‌توان ــان بخواه ــر انس ــد. اگ باش
کاســتی‌های خــود را جبــران کنــد. ‌آموزه‌هــای 
ــاید  ــب دارد. ش ــر تناس ــن ام ــا ای ــا ب ــع مولان جام
ــا مهــم باشــد، امــا مهمتــر از آن  خوانــدن آثــار مولان

ــت. ــا مولاناس ــی ب خودشناس

ــا از چــه تفکــری الهــام  ــه نظــر شــما مولان ب
ــه اســت؟ گرفت

می‌تــوان بــه روشــنی بــه ایــن ســؤال پاســخ داد. اگــر 
مناطقــی را کــه مولانــا درآنجــا بــه دنیــا آمــده، 4 و یــا 
ــب، شــام( و  ــرده )حل ــل ک 7 ســال زندگــی و تحصی
مخصوصــاً شــاعران و عارفانــی را کــه در مثنــوی خــود 
ذکــر کــرده برشــماریم و مهم‌تــر از همــه اگــر افــرادی 
ــه  ــه نوعــی در زندگــی او نقــش داشــته‌اند ب را کــه ب
یــاد بیاوریــم، جریان‌هــای فکــری تأثیرگــذار بــر 
او روشــن‌تر می‌شــود. قبــل از هرچیــز دیــدگاه 
عارفانــه، فرهنــگ موعظــه و بهــا دادن بــه علــم و ادب 
کــه آن را از پــدرش بهاءالدیــن ولــد آموختــه بــود و در 
ــب او از عناصــر  ــری و مکت ــن کب ــه دوم نجم‌الدی وهل
تأثیرگــذار بــر مولانــا بــوده اســت. تحصیــات علمــی 
مولانــا تــا اینجــا بیشــتر در چارچــوب جنبــه ظاهــری 
و عملــی دیــن مبیــن اســام بــود. او پــس از بازگشــت 
بــه قونیــه بــه مــدت 5 ســال تــا پایــان ســال 1244 
قمــری بــه ایــراد ســخنرانی و برپایــی مجالــس وعــظ 
پرداخــت، امــا ایــن معانــی ظاهــری کــه او یــاد گرفت 
و بــه دیگــران آموخــت معنــای باطنــی نیز داشــت. در 
پــس مــاده معنایــی هــم نهفتــه اســت و او همیشــه 
ــا را در  ــه معن ــت ک ــود و می‌خواس ــال آن ب ــه دنب ب
مــاده کشــف کنــد. ســیدبرهان‌الدین محقــق ترمــذی، 
ــب  ــیردان« ملق ــه »سیدس ــا ب ــه بعده ــتاد او، ک اس
ــی  ــه آناتول ــزی ب شــد، می‌دانســت کــه شــمس تبری

ــاند. ــان می‌رس ــه پای ــن کار را ب ــد و ای می‌آی

اندیشـه اسالمی در تفکر مولانا چـه جایگاهی 
دارد؟

 دیــن اســام بــه عنــوان آخریــن و کامل‌تریــن دیــن 
بــرای هدایــت انســان بــه عنــوان اشــرف مخلوقــات، 
قــرآن کریــم بــه عنــوان آخریــن و کامل‌تریــن کتــاب 
آســمانی و حضــرت محمــد مصطفــی)ص( بــه عنــوان 

گفت‌وگو با دکتر نوری شیمشکلر،
استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه سلجوق قونیه

بن‌مایه تفکر مولانا
اندیشه اسلامی است

ــات  ــد. تحصی ــا آم ــه دنی ــه ب ــه ترکی ــهر قونی ــادی در ش ــال 1964 می ــکلر، در س ــوری شیمش ــر ن دکت
ابتدایــی، راهنمایــی و دبیرســتان را در ایــن شــهر بــه پایــان رســانید. وی در ســال 1987 در رشــته زبــان و 
ادبیات‌فارســی از دانشــگاه آنــکارا فــارغ التحصیــل شــد. شیمشــکلر در ســال 1990 بــا ورود بــه دانشــگاه 
ســلجوق قونیــه تحصیــات تکمیلــی را تــا مقطــع دکتــری بــا پایان‌نامه‌هایــی در زمینــه مولوی‌پژوهــی و 

بررســی مثنــوی معنــوی پیــش بــرد.
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ــی و  ــاس اصل ــه و اس ــد پای ــتاده خداون ــن فرس آخری
ــر  ــد. تفک ــکیل می‌دهن ــا را تش ــر مولان ــه تفک بن‌مای
ــن و  ــعار، ذه ــار، اش ــم، آث ــا در عل ــه تنه ــامی ن اس
ــرار دارد.  ــویدای دل او ق ــز س ــه در مرک ــه، بلک اندیش
همان‌طــور کــه می‌دانیــد مولانــا در یکــی از رباعیــات 

ــه اســت:  ــه گفت خــود این‌گون
من بنده قرآنم اگر جان دارم

من خاک در محمد مختارم
گر نقل کند جز این کس از گفتارم

بیزارم از او وز این سخن بیزارم
شــاید اگــر مولاناپژوهــی را بــا ایــن رباعــی آغــاز کنیم 
ــم  ــم و در می‌یابی ــر درک می‌کنی شــخصیت او را بهت
ــا را  ــه‌ مولان ــی اندیش ــاس اصل ــزی اس ــه چی ــه چ ک
ــا  تشــکیل می‌دهــد. در غیــر ایــن صــورت روح مولان
از مــا و صفاتــی کــه بــه او نســبت می‌دهیــم خرســند 
ــر  ــد نظ ــه را م ــن نکت ــد ای ــه بای ــود. البت ــد ب نخواه
داشــته باشــیم کــه در اندیشــه مولانــا همــه پیامبــران 
از حضــرت آدم تــا حضــرت نــوح، از حضــرت ابراهیــم 
تــا حضــرت یوســف و از حضــرت موســی تــا حضــرت 
»دیــن  خدمــت  در  همــه  عیسی)علیهم‌الســام( 

ــد. ــام بوده‌ان ــی اس ــدت« یعن وح

دربــاره اســتفاده مولانــا از آیــات قــرآن کریــم 
چــه دیدگاهــی داریــد؟

ــار  ــا آث ــای اســامی مثنــوی‌ و ی ــی عرف ــه طــور کل ب
ــه  ــا الهــام از اســام نوشــته‌اند. البت ــور خــود را ب منث
ــه و  ــش گرفت ــی را در پی ــن روش ــز چنی ــا نی مولان
ــاس و  ــورت اقتب ــه ص ــرآن ب ــات ق ــتفاده از آی ــا اس ب
ــه تعالیــم دینــی اســتناد کــرده اســت.  ــا تلمیــح ب ی
ــوص در  ــه خص ــا ب ــه مولان ــرد ک ــا ک ــوان ادع می‌ت
ــی و  ــات خیال ــا و حکای ــوی از تمثیل‌ه ــعار مثن اش
ــه عنــوان ابزار‌هایــی اســتفاده می‌کنــد کــه  واقعــی ب
ــم  ــم و فه ــرآن کری ــر ق ــی آن درک بهت ــدف اصل ه

ــی الهــی اســت. بیشــتر معان
مولانــا در مثنــوی تقریبــاً از 1500 آیــه قرآن اســتفاده 
ــورت  ــه ص ــه ب ــداد 420 آی ــن تع ــت. از ای ــرده اس ک
اقتبــاس لفظــی و 272 آیــه نیــز بــه صــورت معنایــی 
ــه روش  ــه ب ــتند ک ــی هس ــی آیات ــت. مابق ــوده اس ب
تلمیــح و اشــاره نقــل و تشــریح شــده‌اند. همچنیــن 
ــم  ــم، می‌توانی ــوی می‌نگری ــن مثن ــه عناوی ــی ب وقت
نقــل حــدود 70 آیــه قــرآن و تفســیر آن‌هــا را دریابیم. 
ــه عبــارت دیگــر، اگــر براســاس همــه آیــات قــرآن  ب
ارزیابــی صــورت گیــرد، مولانــا در مثنــوی یک‌چهــارم 
قــرآن را جــای ‌داده و آیــات بســیاری را تفســیر و 
بــه آن‌هــا اســتناد کــرده اســت. بــه جــز مثنــوی، اثــر 
مجالــس ســبعه کــه برگرفتــه از موعظه‌هــای مولانا در 
مســجد اســت، صحبت‌هــای او در فیــه مافیــه در ابتــدا 
و انتهــای نامه‌هــای او و کتــاب مناقب‌العارفیــن احمــد 
ــرآن  ــه ق ــد ب ــل می‌کن ــب او را نق ــه مناق ــی ک افلاک

ــته‌اند.  ــی داش ــارات فراوان ــم اش کری

ــرآن  ــران ق ــا را از مفس ــوان مولان ــا می‌ت آی
ــرد؟  ــوب ک محس

اگــر ایــن پیش‌شــرط را داشــته باشــیم کــه تفســیر 
قــرآن احــکام خاصــی دارد و مفســر بایــد روش 

ــا  ــام مولان ــرد، ن ــش گی ــی را در پی ــیری خاص تفس
ــم  ــی کنی ــر ارزیاب ــد. اگ ــران نمی‌آی ــان مفس در می
ــرآن  ــدارد و »ق ــود ن ــرطی وج ــن ‌پیش‌ش ــه چنی ک
ــای  ــر از روش‌ه ــری غی ــکل دیگ ــه ش ــوان ب را می‌ت
معمــول تفســیر کــرد، قطعــاً می‌تــوان مولانــا را یــک 
ــؤال  ــه در س ــور ک ــت. همان‌ط ــرآن دانس ــر ق مفس
قبــل نیــز بــه آن اشــاره شــد، مولانــا بســیاری از آیات 
ــاس  ــی اقتب ــا معنای ــه صــورت لفظــی و ی ــرآن را ب ق
ــات  ــث شــریف و حکای ــا اســتفاده از احادی کــرده و ب
ــه  ــد ب ــق می‌کن ــا خل ــل و ی ــه نق ــی ک و رویداد‌های
تفســیر قــرآن پرداخته اســت. وقتــی از منظــر عرفانی 
بــه مثنــوی نــگاه می‌کنیــم، شــاهد آن هســتیم کــه 
انســان بــه عنــوان »اشــرف مخلوقــات« بــه »بهتریــن 
وجــه« آفریــده شــده و فرمول‌هــای گــذر بــه بشــریت 
و از بشــریت بــه »انســان کامــل« )آدمیــت( را در خود 
دارد و در واقــع »عصــاره« قــرآن از نظــر تحقــق هــدف 
ــت.  ــی« اس ــعور »بندگ ــای ش ــان و الق ــت انس خلق
ــا را  ــوان مولان ــگاه کنیــم می‌ت ــه ن ــن زاوی وقتــی از ای

مفســر کامــل اســام و قــرآن دانســت.
بــر اســاس ایــن ارزیابــی شــخصی، وقتــی بــه مقدمــه 
ــا  ــر مولان ــم )اگ ــگاه می‌کنی ــدای آن ن ــوی در ابت مثن
آن را نوشــته و بعــد اضافــه نشــده باشــد(، می‌توانیــم 
مثنــوی را بــه عنــوان عصــاره قــرآن و تفســیری کــه 
ــم.  ــد بپذیری ــان می‌کن ــان روشــن بی ــه زب ــرآن را ب ق
در واقــع وقتــی از دیــد وســیع‌تری بــه مثنــوی نــگاه 
ــرآن را  ــا ق ــه تنه ــا ن ــه مولان ــم ک ــم، درمی‌یابی کنی
تفســیر کــرده، بلکــه بــه بیــان سرگذشــت پیامبرانــی 
همچــون حضــرت موســی)ع( و حضــرت عیســی)ع( و 
ادیــان یهودیــت و مســیحیت قبل از تحریــف پرداخته 
ــیر  ــی را تفس ــان اله ــه ادی ــدت« هم ــه »وح و جنب

کــرده اســت.
ــوم  ــادآور ش ــه را ی ــن نکت ــم ای ــان می‌خواه در پای
ــه  ــا و پــس از او ب ــادی قبــل از مولان کــه تفاســیر زی
رشــته تحریــر درآمــده ‌اســت، امــا هنگامــی کــه همــه 
تفاســیر را در چارچــوب مصــرع »معنــی قــرآن ز 
قــرآن پــرس و بــس« ارزیابــی کنیــم، دیــدگاه مولانــا 
ــرد. ــم ک ــر درک خواهی ــرآن بهت ــاره تفســیر ق را درب

روایت

موسـی،  یكی از پیش‌آمدهای زندگی حضرت‌
جسـت‌وجوی آتش اسـت كـه در پـی آن در 
كنـار درختـی بـه پیامبری و رسـالت مبعوث 
می‌شـود،. آن‌گاه موسـی آتشـی از دور دیـد،‌ 
چـون نزدیـك آمـد،‌ در میان درختی آتشـی 
روشـن دید و از آنجا ندا آمد: ای موسـی، من 
پـروردگار تـوام. اكنـون در وادی مقدس قدم 
نهـاده‌ای، نعلیـن از پـای برآر. حادثـه‌ دیگری 
كـه در دوره‌ رسـالت بـرای حضـرت موسـی‌ 
پیـش آمـد،‌ ملاقـات او بـا حضـرت خضـر 
بـود. حضـرت موسـی بـرای كسـب فیـض از 
صحـرای  از  )خضـر(  روحانـی  رهبـر  یـك 
سـینا رهسـپار مجمع‌البحرین )خلیج عقبه( 
می‌شـود. در آنجا بنـده‌ای از بنـدگان خداوند 
را می‌یابـد كـه خداونـد بـه او اسـرار غیـب و 

علـم لدَّنـی آموخته اسـت.
مثنـوی،  كتـاب  داسـتان‌های  از  یكـی 
از اشـارات  دقوقـی اسـت كـه سرشـار  قصه‌
در  اسـت.  معنـوی  و  عرفانـی  كنایـات  و 
قرآنك‌ریـم آیـات متعـددی وجـود دارد كـه 
خداونـد دسـتور می‌دهـد كـه انسـان‌ها برای 
عبـرت گرفتن از سرنوشـت مردمان پیشـین 
و دیـدن زندگـی مـردم معاصـر به مسـافرت 
بپردازند. »قل سـیروا فـی الارض فانظرواكیف 
بـه  توجـه  بـا   .)20 بدأالخلق«)عنكبـوت، 
درخواسـت حضرت ابراهیم و دسـتور خداوند 
درباره‌ مسـافرت، یكی از برنامه‌هـای برخی از 
سـالكان الی الله،‌ سـیر آفاق و دیدار با رهبران 
و پیشـوایان طریقت و استفاده‌ معنوی از آنان 
بـود. دقوقـی، كـه یكـی از رهـروان طریـق 
عرفانـی اسـت،‌ به سـبب شـوری كـه در دل 
دارد،‌ كمتـر می‌تواند در یك جا سـاكن شـود 

و بیشـتر بـه سـفر می‌پـردازد.
او در یكی از مسـافرت‌های خود همراه كاروانی 
بـود و گـه‌گاه بـه مناسـبتی از كاروان فاصلـه 
می‌گرفـت تـا بتوانـد بـه مناجـات با پـروردگار 
مشـغول شـود. در یكـی از ایـن دور شـدن‌ها 
كـه در آغـاز شـب و كنـار سـاحل دریا بـود، از 
دور هفت شـمع روشـن و فـروزان را مشـاهده 
كـرد و از دیـدن شـمع‌ها متحیـر شـد. پس از 
انـدك زمانـی آن هفـت شـمع بـه یك شـمع 
تبدیـل شـد و دوبـاره بـه صـورت هفت شـمع 
درآمـد. دقوقی بـرای آنكه دریابد این شـمع‌ها 
چیسـت، نزدی‌كتـر رفـت و كمی درنـگ كرد. 
مشـاهده كـرد كه آن شـمع‌ها به شـكل هفت 
مـرد نورانـی درآمدنـد. سـپس آن مردهـا بـه 
شـكل درختی سـبز درآمدنـد كـه دارای برگ‌ 
و میـوه‌ فـراوان بودنـد؛ به طوری كـه از فراوانی 
میوه‌هـا و برگ‌هـا شـاخه‌ها دیـده نمی‌شـدند.

همانندی دو داستان
در قرآن و مثنوی



ویژه‌نامه بررسی 
اندیشه‌های قرآنی مولانا

شماره 148

خرداد 1402    24

اولاً بایــد عــرض کنــم کــه بســیار خوشــوقتم 
ــما  ــا ش ــه‌ام ب ــق یافت ــاره توفی ــه دوب از اینک
ــرآن  ــا ق ــوی م ــوع گفت‌وگ ــم؛ موض دیدارکن
چــه  قــرآن  خورشــید  از  مولاناســت،  و 
ــا تابیــده اســت و  ــر جــان مولان پرتوهایــی ب
ــژه  ــه وی ــعار او ب ــا در اش ــانی از آنه ــه نش چ

ــت؟ ــوان یاف ــوی می‌ت ــوی معن مثن
اگـر معـارف قرآنـی و روایـی را از مجموعـه ادبیـات 
باقـی  چیـزی  تقریبـاً  کنیـم،  حـذف  کلاسـیکمان 
نخواهـد مانـد. این‌طـور نیسـت کـه بگوییـم نیمـی‌از 
ایـن ادبیـات در حـال و هوای دیـن و آیـات و روایات 
اسـت و نیم دیگر مربوط به عشـق و عاشـقی شخصی 
و خیـالات شـاعرانه بـوده اسـت. البتـه مـن ادعـای 
سـیر تـام و تمـام در ادبیـات نـدارم ولـی آن‌قـدر که 
خوانـده‌ام و از بـزرگان شـنیده‌ام، همه بر این مسـئله 
تأکیـد دارنـد که دسـت‌مایه اصلی ادبیات مـا از منابع 
دینی گرفته شـده اسـت. اول از حافـظ مثالی می‌زنم 
و پـس از آن بـه مولـوی خواهـم پرداخـت. مرحـوم 
هاشـم جاویـد کتابـی یک‌جلـدی در شـرح حافـظ 
دارد کـه اسـم کتـاب هم »حافـظ جاوید« اسـت. این 
کتـاب چندیـن بخـش دارد، عنـوان اولیـن بخش آن 
»حافـظ و قرآن« اسـت و اقتباس‌هـای حافظ از قرآن 
را بیـان کـرده اسـت. بخش دیگـر مربوط بـه »حافظ 
و نظامـی« اسـت و در بخـش دیگـر هم ابیاتـی را که 
بیانـی  بـا  و  پیـدا کـرده  داشـته‌اند  پیچیدگی‌هایـی 
فوق‌العـاده شـرح داده اسـت کـه منحصربه‌فرد اسـت 

و آن نـکات را در شـرح‌های دیگـر نخواهیـد یافـت. 
دربـاره حافـظ چنیـن گفته‌انـد کـه شـاید او اولیـن 
نفـری باشـد که این سـبک را نهاده اسـت که در یک 
غـزل ابیـات پراکنـده‌ای دارد کـه بیـن آن‌هـا ارتباط 
معنایـی وجـود نـدارد و هـر بیتـی دربـاره موضوعـی 

اسـت. بـه عنـوان مثـال ایـن غـزل را ببینید.
زاهدِ ظاهرپرست از حالِ ما آگاه نیست

در حقِ ما هرچه گوید جایِ هیچ اکراه نیست
ــاکاری  ــت و ری ــدان ظاهرپرس ــاره زاه ــت اول درب بی

ــد: ــد می‌گوی ــت بع ــا در بی ــت، ام اس
در طریقت هرچه پیشِ سالک آید خیرِ اوست

در صراطِ مستقیم ای دل کسی گمراه نیست
پس از این بیت به آسمان می‌رود و می‌گوید

 چیست این سقفِ بلندِ ساده بسیارنقش
زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

بعــد از اینهــا نکاتــی عرفانــی می‌گویــد کــه ربطــی 
بــه زاهدپرســت نــدارد،

هرچه هست از قامتِ ناسازِ بی‌اندام ماست
ور نه تشریفِ تو بر بالایِ کس کوتاه نیست

بنده پیرِ خراباتم که لطفش دایم است
ور نه لطفِ شیخ و زاهد، گاه هست و گاه نیست

بسـیاری از غزلیـات حافـظ را ماننـد ایـن غزل 
بررسـی کرده‌انـد و بندبنـد آن را از هـم جـدا 
دیده‌انـد و فقـط از حیـث ردیـف و قافیـه در 
قالـب یک غـزل قـرار گرفته اسـت. دلیـل این 

اتفـاق را هـم گفتـه انـد ایـن اسـت کـه آیات 
قـرآن ایـن گونه‌انـد. مگـر در بین آیـات قرآن 
چنیـن پیوسـتگی‌ای می‌بینید؟ سـوره شـمس 
ـمْسِ وَضُحَاهَـا«. در آیـه بعـد  می‌گویـد: »وَالشَّ
خورشـید  از  تلََهَـا«  إذَِا  »وَالقَْمَـرِ  می‌گویـد: 
مـی‌رود بـه مـاه. بعـد از آن می‌گویـد: »وَالنَّهَارِ 
هَـا، وَاللَّيْـلِ إذَِا يغَْشَـاهَا« از روز و شـب  إذَِا جَلَّ
سـخن گفتـه اسـت. بعـد از اینهـا می‌رسـد به 
اهَا.« چند  نفـس و می‌گویـد: »وَ نفَْـسٍ وَمَـا سَـوَّ
سـراغ  مـی‌رود  و  می‌پـردازد  نفـس  بـه  آیـه 
بـَتْ ثمَُـودُ بطَِغْوَاهَا.«  داسـتان قـوم ثمـود »كَذَّ
بعضی شـارحان گفته‌اند که این سـبک سـخن 
گفتـن قـرآن الگـوی حافظ بـوده اسـت. جز در 
بعضـی از سـوره‌های قصـار مثل سـوره توحید 
کـه همـه‌اش دربـاره صفـات خداوند اسـت در 
دیگـر سـوره‌هایی کـه از چند سـطر طولانی‌تر 
هسـتند خواهیـد دیـد کـه هـر بخـش آن‌هـا 
مربـوط به یک موضوع اسـت و نبایـد بین آیات 
بـه دنبـال اتحـاد و وحـدت و نظم منطقـی بود؛ 
دلیلـی هـم کـه آورده‌اند این اسـت کـه منطق 
زندگـی همیـن اسـت. شـما از صبح کـه بیدار 
می‌شـوید کارهایتان را بنویسـید از وضو گرفتن 
و مسـواک زدن تا نماز صبح خوانـدن و صبحانه 
خـوردن و سـر کار رفتن و... تا شـب که می‌روید 
بـه بسـتر؛ همین شـما کـه آمده ایـد اینجـا...! 
بیـن صبحانه خـوردن و بحث مـا دربـاره قرآن 

و مولانـا چـه ارتباطی وجـود دارد؟
اتفاقــات  کــه  اســت  چنیــن  زندگــی  اساســاً 
تکــراری و روزمــره‌ای در آن رخ می‌دهنــد، ولــی 
ــی رخ  ــات اتفاقات ــی اوق ــه بعض ــد ک ــی می‌بینی گاه
می‌دهنــد کــه در ذهنتــان مانــدگار می‌شــوند؛ 
فــان روز ایــن اتفــاق افتــاد، حادثــه ســنگینی بــود، 
خبــر بســیار خوشــی بــود، یــک اتفــاق جالبــی، مثل 
دیــدن یــک دوســت یــک تجربــه جدیــد و ... اینهــا 
رخدادهــای برجســته زندگــی آدمــی‌ هســتند؛ خــط 
ســیر بســیاری از زندگی‌هــا افقــی اســت نــه فــرازی 
دارد و نــه فــرودی و همــه‌اش روزمرگــی اســت؛ 
ــادی  ــت زی ــدگار آن اســت کــه اوج و اف زندگــی مان
داشــته باشــد. حافــظ آمــده و آن اتفاقــات برجســته 
را از زندگــی هــر آدمــی، هــر قومــی ‌و هــر جامعــه‌ای 
گرفتــه اســت و آنهــا را در یک رشــته درآورده اســت. 
ــالا و پاییــن دارد  ــی ب ــا وقت ــب کــه ت ــوار قل ــل ن مث
ــالا و  ــن ب ــدر ای ــت هرچق ــودن اس ــده ب ــان زن نش
پاییــن هــا بیشــتر باشــد هیجــان آن زندگــی بیشــتر 
ــه  ــه ب ــانی ک ــت. کس ــر اس ــتان آن خواندنی‌ت و داس
ــتند  ــت و اوج هس ــی آرام و بی‌اف ــک زندگ ــال ی دنب
اصــاً فلســفه زندگــی را نفهمیده‌انــد؛ خداونــد 
ــا  ــن اوج و افت‌ه ــت دارد، ای ــه دوس ــی را ک بنده‌های
را عمــداً وارد زندگی‌شــان می‌کنــد. خداونــد بــه 
ــدَرٍ  ــى قَ ــتَ عَلَ ــد: »جِئْ حضــرت موســی)ع( می‌گوی
ــا  ــه م ــق نقش ــت طب ــو درس ــی ت ــى« یعن ــا مُوسَ يَ
ــو  ــرای ت ــی ب ــه اوج و افت ــک نقش ــدی، ی ــش آم پی
کشــیده بودیــم بــرای اینکــه رشــد کنــی، از وقتــی 
کــه بــه دنیــا آمــدی و نــوزاد بــودی بایــد تــو را بــه 

آب نیــل می‌انداختنــد. 

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر نقویان 

نقش کارگاه خیال
جایـی گفتـه اسـت بخوان و جایی گفته اسـت بشـنو، به نـام خدایی که تـو را آفریـد و از نی سـوزانی که آتش 
فـراق در نالـه او زبانـه می‌کشـد. خـدا دسـت نـدارد، ولی دسـتی که دسـتگیری کند دسـت خداسـت و خدا 
زبـان نـدارد، ولـی زبانی کـه آدمـی‌را از انانیت بیـرون آورد، زبان خداسـت. خـدا کلام ندارد ولی آنچـه بر جان 
محمـد)ص( نـازل شـد کلام خداسـت. نوری کـه از محمـد)ص( بر مولانـا تافت را چگونـه نهان می‌تـوان کرد؟ 
نـه خورشـید را می‌تـوان پرده‌پوش کـرد و نه ماه را؛ در منظومه اسالم، خورشـید یکی و ماه بسـیار اسـت؛ به 
هـر آئینـه‌ای کـه جان خـود را صیقـل داده و در مطاف مهر اسـت بنگریـد، جز نـور ارمغانی به دیـده نخواهید 
برد. آتشـی که نیسـتان مولانا را سـوزان کـرده، زبانه‌هـای مهر محمدی‌)ص( اسـت که بهارآفرین و خزان‌سـوز 
اسـت و بـر شـاخه‌های قلـوب فسـرده شـکوفه‌های قدسـی می‌آفریند. در شـرح احـوال مولانا سـاعتی چند 
بـا اسـتاد نقویان از شـیراز تا قونیه همسـفر بودیـم و او گفتنی‌هایـی گفت شـنیدنی و خواندنی که نـور قرآن 
چگونـه بـر ادبیات ایـران تابیده اسـت و هرچـه در این خاک مسـتعد روییده، از گرمای قرآن نوشـیده اسـت.   
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مادر موسی، چو موسی را به نیل
در فکند، از گفته رب جلیل

خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه
گفت کای فرزند خرد بی‌گناه

گر فراموشت کند لطف خدای
چون رهی زین کشتی بی‌ناخدای

گر نیارد ایزد پاکت بیاد
آب خاکت را دهد ناگه بباد

وحی آمد کاین چه فکر باطل است
رهرو ما اینک اندر منزل است

پرده شک را برانداز از میان
تا ببینی سود کردی یا زیان

ما گرفتیم آنچه را انداختی
دست حق را دیدی و نشناختی

ــت!  ــی اس ــا و ماندن ــه زیب ــت ک ــی اس ــن زندگ ای
قــرآن بیــش از همــه بــه داســتان زندگــی حضــرت 
ــون  ــت، چ ــه اس ــرائیل پرداخت ــی)ع( و بنی‌اس موس
ــراز  ــی و ف ــد اوج و افت ــه بنگری ــه‌ای را ک ــر گوش ه

و فــرودی دارد.
عــده دیگــری هــم گفته‌انــد کــه بیــن ابیــات 
حافــظ، یــک ارتباطــات پنهــان و نامرئــی وجــود دارد 
ــی  ــخ نامرئ و بی‌هــوا شــعر نگفتــه اســت و کشــف ن
بیــن ابیــات نیازمنــد هنرمنــدی و صاحــب ذوق بودن 
اســت. مرحــوم هاشــم جاویــد در غزل‌هایــی چنیــن 
ــدی  ــراری و رن ــد ط ــه نیازمن ــت ک ــرده اس کاری ک
ــم و  ــزل را می‌گوی ــن غ ــال ای ــوان مث ــه عن اســت. ب

ــم.  ــا می‌پردازی ــه مولان ــس از آن ب پ
ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت

بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت
هر صبح و شام قافله‌ای از دعای خیر

در صحبتِ شمال و صبا می‌فرستمت
در راهِ عشق مرحله قُرب و بعُد نیست

می‌بینمت عیان و دعا می‌فرستمت
ساقی بیا که هاتفِ غیبم به مژده گفت

با درد صبر کن که دوا می‌فرستمت
تا لشکرِ غمت نکند مُلکِ دل خراب

جانِ عزیزِ خود به نوا می‌فرستمت

ــم  ــس خان ــه بلقی ــلیمان ب ــرت س ــه حض ــی نام وقت
ِّــي  ــأَُ إنِ ــا المَْ ــا أيَهَُّ ــه اطرافیــاش گفــت: »يَ رســید ب
ــده  ــه آم ــه بزرگواران ــمٌ«. نام ــابٌ كَرِي ــيَّ كِتَ َ ــيَ إلِ ألُقِْ
ــواری  ــزرگ و بزرگ ــاه ب ــه پادش ــل اینک ــت و مث اس
ایــن را فرســتاده اســت؛ گفتــه اســت بیاییــد و اگــر 
ــا  ــاه ه ــد. پادش ــه کن ــت او حمل ــن اس ــم ممک نروی
هــم کــه اگــر حملــه کننــد بــه جایــی، آن را خــراب 
فْسَــدُوهَا 

َ
می‌کننــد، »إِنَّ الْمُلُــوكَ إِذَا دَخَلُــوا قَرْيَــةً أ

ــونَ‌«.  ــكَ يَفْعَلُ ــةً وَكَذَلِ ذِلَّ
َ
ــا أ هْلِهَ

َ
ةَ أ ــزَّ عِ

َ
ــوا أ وَجَعَلُ

در داســتان آمــده اســت کــه بلقیــس، چهــار آجــر 
ــراه  ــلیمان هم ــرت س ــه حض ــه ب ــرای هدی ــا ب ط
بــرد، هدهــد زودتــر خبــر آورده بــود کــه ایــن کاروان 
ــم  ــلیمان ه ــراه دارد؛ س ــه هم ــی را ب ــن هدایای چنی
دســتور داد کــه ورودی شــهر را بــا شــمش‌ها و 
اجرهــای طــا درســت کننــد و چهــار جــای خالــی 
ــمْ  ــود کــه ســلیمان گفــت: »أنَتُْ ــد و اینجــا ب بگذارن

ــظ ــت حاف ــن بی ــونَ«. در ای ــمْ تفَْرَحُ بهَِدِيتَِّكُ
تا لشکرِ غمت نکند مُلکِ دل خراب

جانِ عزیزِ خود به نوا می‌فرستمت
ــروگان دارد.  ــی گ ــوا معن ــد، ن ــای جاوی ــول آق ــه ق ب
حافــظ می‌گویــد کــه بــرای اینکــه تــو حملــه نکنــی 
و مــا را خرابه‌نشــین غــم خــود نکنــی، مــا جانمــان 
را بــه گــروگان پیــش تــو می‌فرســتیم. حافــظ جــای 
ــه  ــرای کســی اســت ک ــه ب ــد حمل ــری می‌گوی دیگ
ــو هســتم،  ــش ت ــا پی ــه همین‌ج ــن ک دور اســت، م
ــال  ــه م ــه ب ــت، آدم ک ــال توس ــم م ــن ه ــان م ج

ــد.  ــه نمی‌کن ــودش حمل خ
محتاج قصه نیست گرت قصدِ خون ماست

چون رخت از آن توست، به یغما چه حاجت است
ــات  ــن ابی ــظ ای ــه حاف ــد ک ــد می‌گوی ــوم جاوی مرح
را از ایــن آیــات گرفتــه اســت. اگــر چنیــن نگاهــی 
بــه ابیــات دیگــر ایــن دیوان‌هــا بیندازیــم، خواهیــم 
ــان را  ــی هایش ــا و زیبای ــت ه ــام لطاف ــه تم ــد ک دی
ــرآن ظاهــری  ــه ق ــد. همان‌طــور ک ــرآن گرفته‌ان از ق
دارد و باطنــی و باطنــش هــم باطنــی دارد و تــا 
ــن  ــاد بط ــا هفت ــد ت ــی گفته‌ان ــن و بعض ــت بط هف
ــرای  ــد و باطنــی کــه ب دارد ایــن اشــعار ظاهــر دارن

ای غایب از نظر که شدی همنشین دل
می‌گویمت دعا و ثنا می‌فرستمت

ــت اول، از  ــه بی ــت ک ــه اس ــزل گفت ــن غ ــاره ای درب
داســتان ســلیمان و ســرکار خانــم بلقیــس در ســوره 
نمــل بــوده اســت. ســلیمان روزی تمــام لشــگریان و 
کارگزارانــش را جمــع کــرد و گفــت هدهد کجاســت؟ 
ــرار  گفتنــد غایــب اســت! ســلیمان گفــت غایــب؟ ق
ــش  ــر غیبت ــد! اگ ــت کن ــا غیب ــی اینج ــود کس نب
غیرموجــه باشــد، وای بــه حالــش! وقتــی هدهــد آمــد 
گفــت آقــا شــما پادشــاه عالمیــد، ولــی خبــر نداریــد 
ــاهی  ــت ش ــر تخ ــی ‌ب ــبا خانم ــت س ــه در مملک ک
نشســته و مــن از آنجــا آمــده‌ام. وقتــی حافــظ به ســبا 
ــاد  ــد و بی ــتان می‌کن ــاد هندوس ــش ی ــد، فیل می‌رس
ــا،  ــاد صب ــن ب ــه ای ــد ک ــاد. می‌گوی ــا می‌افت ــاد صب ب
ــک  ــه مل ــه او را ب ــت ک ــن اس ــر م ــد خوش‌خب هده
ــم،  ــزل را بخوانی ــه غ ــی ادام ــتم. وقت ــبا می‌فرس س
ــه ربطــی  ــات ن ــر ابی ــه دیگ ــن اســت ک ــراً چنی ظاه
بــه داســتان ســلیمان و بلقیــس دارنــد و ارتباطــی بــه 
ــی آقــای جاویــد ارتباطــات جالبــی  ــد، ول قــرآن دارن

ــد:  ــه می‌گوی ــت ک ــن بی ــرده اســت. در ای ــدا ک پی
هر صبح و شام قافله‌ای از دعای خیر

در صحبتِ شمال و صبا می‌فرستمت
يــحَ غُدُوُّهَــا  قــرآن گفتــه اســت: »وَلسُِــليَْمَانَ الرِّ
شَــهْرٌ وَرَوَاحُهَــا شَــهْرٌ« بــاد را مســخر ســلیمان قــرار 
دادیــم، و آنهــا فاصلــه یــک مــاه را در یــک صبــح و 
شــام می‌پیمودنــد در صبــح بــه انــدازه یــک مــاه راه 
ــدازه یــک  ــه ان ــاد و در شــام هــم ب ــن ب ــت ای می‌رف
ــاد را  مــاه. حافــظ آن صبــح و شــام را و آن رفتــن ب
ــاد  ــل ب ــا مث ــه دع ــرده اســت ک ــا تشــبیه ک ــه دع ب
ــی  ــرعت ط ــه س ــی را ب ــد و راه طولان ــل می‌کن عم
می‌کنــد. نگــو مــن در شــام هســتم و تــو در مکــه، 
اگــر دعایــی کنــی می‌رســد! البتــه بــاز هــم از ایــن 

ــد: ــی‌رود و می‌گوی ــر م فرات
در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست

می‌بینمت عیان و دعا می‌فرستمت
تا لشکرِ غمت نکند مُلکِ دل خراب

جانِ عزیزِ خود به نوا می‌فرستمت

اگر معارف قرآنی و روایی را
از مجموعه ادبیات کلاسیکمان 

حذف کنیم،
تقریباً چیزی باقی نخواهد ماند. 

این‌طور نیست که بگوییم
نیمی‌از این ادبیات در حال و هوای

 دین و آیات و روایات است
و نیم دیگر مربوط به عشق

و عاشقی شخصی
و خیالات شاعرانه بوده است.

 البته من ادعای
سیر تام و تمام در ادبیات ندارم 

ولی آن‌قدر که خوانده‌ام
و از بزرگان شنیده‌ام،

همه بر این مسئله تأکید دارند
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اهــل لطافــت و اهــل نکتــه ســنجی عیــان می‌شــود. 
إِذا  ذيــنَ  »‌الَّ می‌گویــد:  بقــره  ســوره   156 آیــه 
ــونَ.«  ــهِ راجِعُ ــا إِلَيْ ــهِ وَ إِنَّ ــا لِلَّ ــوا إِنَّ ــةٌ قالُ ــمْ مُصيبَ صابَتْهُ

َ
أ

بــرای هــر کــس ایــن آیــه را بخوانیــد، بــه یــاد مــرگ 
ــه را  ــن آی ــا همی ــا مولان ــد، ام ــم می‌افت ــزا و مات و ع
در قالــب شــعر آورده کــه بــا شــنیدنش شــما را بــه 

ــی‌آرود.  ــص درم رق
ما ز بالاییم و بالا می‌رویم

ما ز دریاییم و دریا می‌رویم
ما از آنجا و از اینجا نیستیم

ما ز بی‌جاییم و بی‌جا می‌رویم
خوانده‌ای انا الیه راجعون

تا بدانی که کجاها می‌رویم
قــرار بــود انــا لله و انــا الیــه راجعــون بــرای مجلــس 
ختــم باشــد، قــرار بــود گریــه مــا را در بیــاورد ولــی 
ــت.  ــده اس ــاک ش ــورانگیز و طربن ــدر ش ــا چق اینج
خاطــره ای یــادم آمــد کــه بگذاریــد بــرای شــما هــم 
بگویــم، در جلســه‌ای کــه بــرای تودیــع یکــی از وزرا 
ــودم،  ــن هــم در آن جلســه ب ــود، م ــد شــده ب منعق
ــه  ــدای جلس ــاری در ابت ــک ق ــه ی ــم ک ــق رس طب
قــرآن می‌خوانــد بــه آن آقــا هــم گفتنــد کــه شــما 
ــد  ــت آم ــم درس ــد، او ه ــه را بخوانی ــرآن افتتاحی ق
آیــات انــا لله را خوانــد، گمانــم معنــی آیــات را هــم 
نمی‌دانســت. همــه دســت روی صورتشــان گذاشــته 
ــخنران  ــن س ــد. اولی ــب می‌خندیدن ــر ل ــد و زی بودن
کــه رفــت پشــت تریبــون طاقــت نیــاورد بــه قــاری 
گفــت: »اینجــا جلســه تودیــع آقــای دکتــر اســت نــه 
ــاری بنــده خــدا هــم ســرخ  تشــییع ایشــان.« آن ق
شــد و ســفید شــد؛ بعــد از ایشــان بــه مــن گفتنــد 
کــه چنــد دقیقــه‌ای صحبــت کــن مــن هــم گفتــم 
ــم  ــم و بگویی ــز بدانی ــات را حزن‌انگی ــن آی ــر ای اگ
فقــط مناســب مجالــس عزاســت ایــن حــرف بخاطــر 
برداشــت ســطحی ماســت، همیــن آیــه را وقتــی بــه 
مولانــا بدهیــد بــا همیــن انــا لله شــما را بــه وجــد و 
رقــص درمــی‌آورد. بعــد از جلســه آن قــاری بــه مــن 
گفــت جــان مــن را خریدیــد می‌شــود ایــن ابیــات را 

بــرای مــن بنویســید.
ــه  ــد ک ــد، می‌بینی ــگاه کنی ــر ن ــن منظ ــی از ای وقت
مولانــا اســتفاده‌هایی کــه از آیــات و روایــات و 
معنــا  یــک  در  اســت،  اســامی‌کرده  حکایــات 

اســت.  بی‌نظیــر 
ــوم  ــد مرح ــان مانن ــوی و مولوی‌پژوه ــارحان مثن ش
بدیع‌الزمــان فروزانفــر، اســتاد کریــم زمانــی، مرحــوم 
ــای  ــوی بحث‌ه ــه در مثن ــانی ک ــا کس ــهیدی ی ش
ــادی ســبزواری  ــل حــاج ملاه ــد مث فلســفی کرده‌ان
ــرآن  ــوع اســتفاده از ق ــوی ســه ن ــه مثن ــد ک گفته‌ان
ــام  ــی تم ــوان شــمس یعن ــه دی ــرده اســت و البت ک

ــا.  ــروده‌های مولان س
نــوع اول، اســتفاده مســتقیم از آیــات اســت و عیــن 

آیــات را در ابیــات آورده اســت. 
این چنین رنجور را گفت ای عمو

حق تعالی اعملوا ما شئتم
ســرطان  بــه  کارش  آدمی‌کــه  بــرای  طبیــب 
ــت  ــد او را راح ــد می‌گوی ــخه نمی‌ده ــد، نس می‌رس
ــد،  ــد بکن ــش می‌خواه ــر کاری دل ــه ه ــد ک بگذاری

ــت  ــد راح ــت بگذاری ــده نیس ــتر زن ــاه بیش ــک م ی
باشــد. قــرآن بــه انبیــا می‌گویــد بــا بعضــی از آدمهــا 
کاری نداشــته باشــید؛ هــر کاری دلشــان می‌خواهــد 
انجــام بدهنــد. »اعملــوا مــا شــئتم«؛ یعنــی بــرو هــر 
ــر را  ــداً همدیگ ــن! بع ــواد بک ــت می‌خ ــه دل کاری ک
ــت  ــن بی ــه را در ای ــن آی ــن ای ــا عی ــم. مولان می‌بینی
ــد  ــد، می‌گوی ــور می‌دان ــا را رنج ــت. آن ه آورده اس
ایــن هــا رنجورهــای معنــوی هســتند، ســرطان های 
ــر  ــد ه ــد بروی ــا می‌گوی ــه اینه ــد؛ ب ــوی دارن معن
ــه  ــد، ب ــد بکنی ــه می‌خواهی ــی ک ــت و خیانت جنای
ــید. ــته باش ــی محــض داش ــا لذت‌گرای ــول غربی‌ه ق

یــا دوبیتــی‌ای هــم منســوب بــه حافــظ اســت کــه 
البتــه ســایه بــاور دارد از حافــظ نیســت، امــا بعضــی 

دیگــر آورده‌انــد. 
تو نیک و بد خود هم از خود بپرس

چرا بایدت دیگری محتسب
و من یتق الله یجعل له

و یرزقه من حیث لا یحتسب
سعدی هم دارد:

كار با سعي است ني با ادعا
 ليس للانسان الا ما سعي

نــوع دوم، نقــل قــول مســتقیم نیســت، بلکــه 
مفهومــی‌ را از قــرآن گرفته‌انــد و در شــعر خــود 
ــوس  ــرآن مأن ــا ق ــه ب ــر کــس ک ــد، ه ــه کار برده‌ان ب
ــت  ــوان گف ــت. می‌‌ت ــد یاف ــا را در خواه ــد اینه باش
ــبیهی  ــاً تش ــا مث ــت ی ــرآن اس ــوم ق ــه منظ ترجم
ــاره  ــا داســتانی را دوب ــه‌ای اســت ی اســتعاره‌ای کنای
نقــل کرده‌انــد، مثــل داســتان یونــس، موســی، 
ابراهیــم، یوســف و... . مثنــوی داســتان حضــرت نــوح 
ــد و  ــردم می‌آمدن ــه م ــد ک ــل می‌کن ــور نق را این‌ط
نــوح را مســخره می‌کردنــد کــه چــرا وســط صحــرا 
کشــتی می‌ســازی، کشــتی را کنــار دریــا می‌ســازند 

ــه در صحــرا. ن
ــكَ وَلَ تَكُــنْ كَصَاحِــبِ الْحُــوتِ  »فَاصْبِــرْ لِحُكْــمِ رَبِّ
ــه  ــم ب ــری ه ــای دیگ ــومٌ.« ج ــوَ مَكْظُ ــادَى وَهُ إِذْ نَ
ولُــو 

ُ
پیامبــر)ص( می‌گویــد: »فَاصْبِــرْ كَمَــا صَبَــرَ أ

سُــلِ.« الْعَــزْمِ مِــنَ الرُّ
مولانــا همیــن آیــات را در ابیاتــی منظوم کرده، شــرح 

کــرده و ترجمــه کــرده با کلماتــی زیبا و دلنشــین
مه فشاند نور و سگ وع وع کند

سگ ز نور ماه کی مرتع کند
پی‌رو پیغمبرانی ره سپر

طعنه خلقان همه بادی شمر
آن خداوندان که ره طی کرده‌اند

گوش بر بانگ سگان کی کرده‌اند
می‌گویــد پیامبــران کــه بــا طعنــه مــردم بــا 
ــد  ــدی نبوده‌ان ــده‌اند بی ــرد نش ــردم دلس ــک م متل
ــه  ــد. ب ــد و از کــوره دربرون ــا ایــن بادهــا بلرزن کــه ب
پیامبــر)ص( گفتنــد دســت از ایــن کارهــا و حرف‌هــا 
ــاه را در کــف  ــه اگــر خورشــید و م ــردار. گفــت ک ب
ــم  ــت نمی‌کش ــا دس ــن کاره ــد، از ای ــتم بگذاری دس
یــا دربــاره کشــتی و تمســخر نــوح مولانــا می‌گویــد:

نوح اندر بادیه کشتی بساخت
صد مثل‌گو از پی تسخر بتاخت

در بیابانی که چاه آب نیست
می‌کند کشتی چه نادان ابلهیست

آن یکی می‌گفت ای کشتی بتاز
و آن یکی می‌گفت پرش هم بساز

او همی‌گفت این به فرمان خداست
این بچربکها نخواهد گشت کاست

ــما  ــخر ش ــن و تمس ــا طع ــن ب ــت م ــوح می‌گف ن
ــكَ  ــعِ الْفُلْ ــدا نمی‌کشــم. »وَاصْنَ ــان خ دســت از فرم
ذِيــنَ ظَلَمُــوا  عْيُنِنَــا وَوَحْيِنَــا وَلَ تُخَاطِبْنِــي فِــي الَّ

َ
بِأ

هُــمْ مُغْرَقُــونَ.« خــدا هــم بــه نــوح می‌گویــد کــه بــا  إِنَّ
حــرف کســی کار نداشــت، تــو در مقابل چشــم مایی 
کار خــودت را بکــن. بــه قــول عزیــزی خــدا بــه نــوح 
گفــت کشــتی »بســاز«...! نــوح گفــت از نیــش مــردم 
ــوز و  ــت: »بس ــم گف ــدا ه ــوزد...!‌« خ ــرم »می‌س جگ
بســاز...!« ســعدی دربــاره همین ســوختن و ســاختن 

تعابیــر بســیار زیبایــی در توصیــف عــود دارد.
تا نسوزد برنیاید بوی عود

پخته داند کاین سخن با خام نیست
ــل  ــد مث ــاختن بای ــد ســوختن و س ســعدی می‌گوی

قرآن گفته است:
يحَ غُدُوُّهَا »وَلسُِلَيْمَانَ الرِّ

شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ« 
باد را مسخر سلیمان قرار دادیم،

 و آنها فاصله یک ماه را در
یک صبح و شام می‌پیمودند

در صبح به اندازه یک ماه
راه می‌رفت

این باد و در شام هم به اندازه
یک ماه. 

حافظ آن صبح و شام را 
و آن رفتن باد را به دعا

تشبیه کرده است که دعا مثل باد
 عمل می‌کند و راه طولانی را

به سرعت طی می‌کند
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ــه عطــر و رایحــه‌ای خــوش در فضــا  ــود باشــد ک ع
پراکنــده کنــد یــا مثــل شــمع باشــد کــه ســوختنش 
ــی  ــره اصل ــختی‌ها جوه ــت. س ــنایی اس ــل روش عام

ــد. ــان می‌کنن آدم را نمای
مولانــا یــک آیــه یــا یــک حکایــت کوتــاه را از قــرآن 
می‌گیــرد و یــک مثنــوی هفتادبیتــی می‌ســازد. ایــن 
اســتخراج و اصطیــاد معانــی، کار افــراد خاصــی چون 
ــتان  ــه داس ــت ب ــاه بی ــا در پنج ــت. مولان مولاناس
کوتــاه جنــگ امیرالمؤمنیــن بــا عمربن‌عبــدود 

ــه اســت. پرداخت
از علی آموز اخلاص عمل

شیر حق را دان مطهر از دغل
در غزا بر پهلوانی دست یافت

زود شمشیری برآورد و شتافت
او خدو انداخت در روی علی

افتخار هر نبی و هر ولی
آن خدو زد بر رخی که روی ماه

سجده آرد پیش او در سجده‌گاه
در زمان انداخت شمشیر آن علی

کرد او اندر غزااش کاهلی
گفت بر من تیغ تیز افراشتی

از چه افکندی مرا بگذاشتی
گفت امیرالمؤمنین با آن جوان

که به هنگام نبرد ای پهلوان
چون خدو انداختی در روی من

نفس جنبید و تبه شد خوی من
نیم بهر حق شد و نیمی‌هوا

شرکت اندر کار حق نبود روا
بــه  مــردی  اگــر  اســت؛  شرکت‌ســوز  عشــق 
ــو را دوســت  همســرش بگویــد مــن 99.8 درصــد ت
ــه او را 2 درصــد  ــا خانمی‌هســت ک ــک لی دارم و ی
دوســت دارم؛ خانمــش نمی‌گویــد خــب عیــب 
نــداره فقــط بیشــتر نشــه! می‌گویــد یــا همــه از آن 
ــرد.  ــا اصــاً نبــاش. عشــق شــرکت نمی‌پذی ــاش ی ب
نمی‌‌توانــم  کــه  می‌فرماینــد  علــی)ع(  حضــرت 
ــرای خــدا بکنــم و نیمی‌دیگــر  کــه نیمــی‌از کار را ب
را بــرای هــوای نفــس خــودم. در کار حــق شــراکت 
روا نیســت. مولانــا ایــن ابیــات زیبــا را از کجــا آورده 
اســت؟ از یــک حکایــت تاریخــی ایــن صــورت بدیــع 
از  خیال‌انگیــز را خلــق کــرده اســت. بســیاری 
ــه مضامیــن و مفاهیــم متفــاوت  ــات قــرآن کــه ب آی
ــو  ــه نح ــا ب ــعار مولان ــد در اش ــی پرداخته‌ان و متنوع

خیال‌انگیــز و شــاعرانه‌ای نمــود دارد. 
آن یکی می‌گفت در عهد شعیب

که خدا از من بسی دیدست عیب
چند دید از من گناه و جرمها

وز کرم یزدان نمی‌گیرد مرا
حق تعالی گفت در گوش شعیب

در جواب او فصیح از راه غیب
که بگفتی چند کردم من گناه

وز کرم نگرفت در جرمم اله
عکس می‌گویی و مقلوب ای سفیه

ای رها کرده ره و بگرفته تیه
چند چندت گیرم و تو بی‌خبر

در سلاسل مانده‌ای پا تا بسر

زنگ تو بر توت ای دیگ سیاه
کرد سیمای درونت را تباه

کســی در عهــد شــعیب گفــت کــه مــن هرچــه گنــاه 
کــردم هیــچ اتفاقــی نیفتــاد و انــگار خبــری نیســت! 
ــو از دورن در  ــه او بگــو ت ــه شــعیب گفــت ب خــدا ب
ــذارم  ــه نمی‌گ ــن ک ــتی! همی ــیدن هس ــال پوس ح
ــا مــن  ــوت ب ــی یــک خل ــا حــال بخوان یــک نمــاز ب
داشــته باشــی، بالاتریــن عــذاب اســت! خیــال 
می‌کنــی کــه عــذاب فقــط ســیل و زلزلــه اســت؟ در 
روایــت معتبــر آمــده اســت کــه یکــی از بزرگتریــن 
ــر  ــت. در ه ــی اس ــدا گران ــای خ ــم‌ها و عذاب‌ه خش
جامعــه‌ای کــه گرانــی و تــورم وجــود داشــته باشــد، 
ــی  ــردم را عصب ــی م ــت. گران ــم خداس ــانه خش نش
می‌کنــد، اخــاق را از بیــن می‌بــرد، روابــط را تیــره 
ــازد.  ــکار می‌‌س ــن و خیانت ــردم را خائ ــد و م می‌کن
ــات  ــم از آی ــیدن مفاهی ــرون کش ــردن و بی ــدا ک پی
قــرآن دومیــن نــوع اســتفاده مولانــا از قــرآن اســت. 
هیــچ کــس نمــی‌رود در مغــازه زرگــری بگویــد یــک 
طــا می‌خواهــم بــه انــدازه پنــج میلیــون. زرگــر هــم 
یــک تکــه از شــمش جــدا کنــد روی تــرازو و بگویــد 
ایــن شــد پنــج میلیــون... مشــتری بــه دنبــال الگــو 
ــات و  ــی از آی ــت. خیل ــد اس ــت‌بند و گردن‌بن و دس
روایــات بــرای مــا مثــل شــمش هســتند. کار مولانــا 
ــش  ــال ذهن ــا را در کارگاه خی ــه این‌ه ــود ک ــن ب ای
ــر)ص(  ــی از پیامب ــاً در روایت ــت؛ مث ــه اس پرداخت
ــام دهرکــم نفحــات  ــی ای ــم: »ان لربکــم ف می‌خوانی
الا فتعرضــوا لهــا.« هرچنــد وقــت یکبــار یــک نفخــه 
و نســیم معنــوی مــی‌وزد، خودتــان را در معــرض آن 
نســیم‌ها قــرار دهیــد. مولانــا از همیــن یــک حدیــث 

چــه ســاخته اســت. 
گفت پیغامبر که نفحت‌های حق

اندرین ایام می‌آرد سبق
گوش و هش دارید این اوقات را

درربایید این چنین نفحات را
نفحه آمد مر شما را دید و رفت

هرکه را می‌خواست جان بخشید و رفت
نفحه دیگر رسید آگاه باش

تا ازین هم وانمانی خواجه‌تاش
ــب  ــت، مواظ ــتت رف ــدر از دس ــب ق ــن ش ــر ای اگ
ــه  شــب قــدر بعــدی بــاش. مــاه رمضــان رفــت، توب

ــاب. را دری
یــا حدیــث دیگــری اســت کــه می‌گویــد کــه 
ــاد  ــرض ب ــانید و در مع ــز بپوش ــاد پایی ــان از ب خودت
ــا شــما همــان کاری  ــرار دهیــد، چراکــه ب بهــاری ق
ــار  ــاد به ــد. ب ــان می‌کن ــا درخت ــه ب ــد ک را می‌کن

همان‌طــور کــه درخت‌هــا را زنــده 
ــده  ــم زن ــما را ه ــان ش ــد ج می‌کن

می‌کنــد. 
گفت پیغامبر ز سرمای بهار

تن مپوشانید یاران زینهار
زانک با جان شما آن می‌کند

کان بهاران با درختان می‌کند
لیک بگریزید از سرد خزان

کان کند کو کرد با باغ و رزان
تــا اینجــا همــان ســخنی بــود کــه 

در حدیــث هــم آمــده بــود، ولــی از اینجــا بــه بعــد 
ــد.  ــان می‌کن ــودش را بی ــت‌های خ ــا برداش مولان

راویان این را به ظاهر برده‌اند
هم بر آن صورت قناعت کرده‌اند

بی‌خبر بودند از جان آن گروه
کوه را دیده ندیده کان بکوه

آن خزان نزد خدا نفس و هواست
عقل و جان عین بهارست و بقاست

مر ترا عقلیست جزوی در نهان
کامل العقلی بجو اندر جهان

پس بتأویل این بود کانفاس پاک
چون بهارست و حیات برگ و تاک

ــر)ص(  ــخن پیامب ــن س ــل ای ــد تأوی ــا می‌گوی مولان
ــاک  ــان را در معــرض انفــاس پ آن اســت کــه خودت
قــرار دهیــد و برویــد یــک انســان پــاک پیــدا کنیــد 
ــاد بهــار  ــا همان‌طــور کــه ب ــا او رفیــق شــوید. ت و ب
ــاک  ــد، نفــس آن انســان پ ــده می‌کن ــان را زن درخت

ــد.  ــده می‌کن ــما را زن ــای ش ــز دل‌ه نی
و بخش سوم؟

این لطایف کز لبِ لعَلِ تو من گفتم که گفت؟
وین تطَاول کز سرِ زلفِ تو من دیدم که دید؟

ــه  ــد ک ــی را می‌بین ــف و ظرایف ــا لطای ــم مولان چش
ــاً  ــوم، را اص ــوع س ــت. ن ــی نیس ــه دیدن ــرای هم ب
نمی‌فهمیــد کــه ایــن مضمــون قرآنــی اســت، 
مگــر آنکــه هــم گفتــه مولانــا را بفهمیــد و هــم بــه 
ــی  ــل آن مثال ــید. مث ــلط باش ــی مس ــن قرآن مضامی
کــه از حافــظ زدم، تــا لشــگر غمــت نکنــد ملــک دل 
ــخصی‌  ــر ش ــه ظاه ــاً ب ــت‌های کام ــراب... برداش خ
از قــرآن شــده اســت کــه اهــل تحقیــق متوجــه آن 

می‌شــوند. 
به دیگرسخن، دیده شه‌شناس می‌خواهد.

احسنت: 
دیده‌ای خواهم که باشد شه‌شناس

شاه را بشناسد اندر هر لباس
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پــس از رنســانس بــه ویــژه در دو ســه قــرن 
ــم و  ــتاب عل ــد پرش ــده رش ــا پدی ــر ب اخی
از  وقتــی  شــده‌ایم.  مواجــه  تکنولــوژی 
ــی  ــم، یک ــنت بنگری ــه س ــه ب دوران مدرنیت
ــه  ــخاصی ک ــهورترین اش ــن و مش از بزرگتری
خواهیــم دیــد، مولاناســت. بــه بــاور شــما او 
بــرای دوران مــا ســخنی دارد؟ از ســوی دیگر 

شــتاب رشــد علمــی‌ روزبــه‌روز بیشــتر 
می‌شــود و مولانــا بــرای ســاکنان صــد ســال 

ــخنی دارد؟ ــر س دیگ
ســخنانی کــه در شــعر و فلســفه مطــرح می‌شــوند 
ــد. ســخنان حافــظ،  ــا هــم دارن شــباهت بســیاری ب
ــی  ــخنانی کل ــاعران، س ــر ش ــا و دیگ ــعدی، مولان س
ــت.  ــی اس ــن زندگ ــور بنیادی ــی و ام ــاره زندگ درب

اگــر تکنولــوژی بــا شــتاب پیشــرفت کنــد یــا نکنــد، 
ــوژی  ــود تکنول ــاهد وج ــر، ش ــی بش ــیر زندگ در س
ــوژی  ــه تکنول ــوده ک ــور نب ــچ‌گاه این‌ط هســتیم. هی
ــردم  کلًا وجــود نداشــته باشــد. در آن دوران هــم م
ــوژی  ــان تکنول ــی و روزگار خودش ــبت زندگ ــه نس ب
خــاص خــود را داشــتند، امــا نیازهایــی کــه در عرفان 
ــخن  ــا در س ــارف ی ــاعران ع ــعار ش ــژه در اش ــه وی ب
ــی نیســتند  فیلســوفان مطــرح شــده اســت نیازهای
ــرآورده  ــا را ب ــد آنه ــوژی بتوان ــا تکنول ــم ی ــه عل ک
کنــد. امــروزه ممکــن اســت در شــناخت بیمــاری یــا 
ــادی  ــدن پیشــرفت زی ــرد اعضــای ب ــناخت کارک ش
ــن پیشــرفت نســبت  ــی ای حاصــل شــده باشــد، ول
ــه  ــود. ب ــد ب ــم خواه ــد ک ــال بع ــت س ــه دویس ب
عــاوه اینکــه ایــن مســائل علمــی ‌بــه امــور جزئــی 
می‌پردازنــد. اینکــه دســت، قلــب و مغــز مــا چگونــه 
کار می‌کنــد، امــوری بســیار جزئــی هســتند. امــوری 
کــه در فلســفه و عرفــان بــه ویــژه در ســخن مولــوی 
ــتند  ــر هس ــی بش ــؤالات اصل ــده‌اند و س ــرح ش مط
ــا  ــن بشــر در کج ــه ای ــد ک ــی نمی‌کن ــچ تفاوت و هی
ــد  ــی کن ــی زندگ ــه زمان ــا در چ ــد و ی ــته باش زیس
ــن بشــر  ــن و مذهبــی داشــته باشــد. ای ــا چــه دی ی
همیشــه بــه اینکــه ایــن دنیــا چگونــه آفریــده شــده، 
انســان از کجــا آمــده، منشــأش کجاســت، مبــدأش 
کجاســت، فرجــام و انجــام ایــن زندگــی چــه خواهــد 
بــود و نقــش انســان در ایــن زندگــی چیســت؟ اینهــا 
ســؤالاتی هســتند کــه در عرفــان بــه آنهــا پرداختــه 
ــه  ــاره قرنی ــچ‌گاه درب ــارف هی ــاعران ع ــود. ش می‌ش
چشــم و کارکــرد اعضــای بــدن ســخن نمی‌گوینــد. 
ــوری  ــت ام ــال آنهاس ــه دنب ــم ب ــه عل ــی ک مقولات
بســیار جزئــی هســتند کــه در دنیایــی کــه امــروزه 
ــرفت  ــم پیش ــی‌رود و عل ــش م ــم پی ــمت عل ــه س ب
حــدودی  تــا  جزئــی  مســائل  دارد  برق‌آســایی 
ــم و  ــچ عل ــچ‌گاه هی ــی هی ــوند، ول ــرف می‌ش برط
دانشــی نمی‌توانــد یــک پاســخ قطعــی دربــاره منشــأ 
و نقــش انســان در هســتی و فرجــام کار او ترســیم 
و راهــی را مشــخص کنــد کــه بــه شــناخت کامــل 
ابتــدا و انتهــای هســتی و نقــش انســان در آن منجــر 
شــود، امــا عرفــان و فلســفه بــه ویــژه عرفــان و دیــن 
ــری  ــی بش ــرای زندگ ــی را ب ــه راه ــته‌اند نقش توانس
ــاً  ــه کام ــد ک ــیم کنن ــای راه او ترس ــدا و انته و ابت

ــق باشــد. مشــخص و قطعــی و دقی
عطشــی کــه انســان از روزگاران کهــن بــه شــناخت 
ــته  ــان داش ــودش در جه ــش خ ــاد و نق ــدأ و مع مب
اســت هیــچ‌گاه پایــان پیــدا نمی‌کنــد و دیــن و 
عرفــان و فلســفه می‌تواننــد بــه اینهــا پاســخ بدهنــد؛ 
ــوی  ــوی در مثن ــان. مول ــن و عرف ــتر دی ــه بیش البت
ــه  ــن ســؤالات اســت ک ــه ای درصــدد پاســخ دادن ب
منشــأ و مقصــد کجاســت؟ و مــا چگونــه می‌توانیــم 
ــان -کــه حــق و حقیقــت اســت-  ــه منشــأ خودم ب

ــم. بازگردی

فرمودیــد ادیــان توانســته‌اند نقشــه راه، 
آغــاز و انجــام زندگــی بشــر را ترســیم کننــد 
و مولــوی هــم در ایــن مســیر گام برمــی‌دارد. 
ایــن ویژگــی منحصــر بــه ادیــان ابراهیمــی ‌و 

گفت‌وگو با دکتر علیرضا شعبانلو

پاسخگوی پرسش‌های بنیادی
آنچـه می‌خوانیـد حاصـل گفت‌وگـوی مـا بـا دکتـر علیرضـا شـعبانلو، عضو عیئـت علمـی ‌گروه پژوهشـی 
پژوهش‌هـای ادبی نظـری، راهبردی و کاربردی پژوهشـکده زبان و ادبیات پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات 
فرهنگـی اسـت. بـه بـاور او مهمترین ویژگـی مولانا، که مثنـوی را بـرای تمام آدمیـان از هر دیـن و فرهنگ و 
ملتـی در تمـام زمان های تاریخ خواندنی می‌کند، ابتنای او بر عشـق اسـت. عشـق پیشـران راه زندگـی از زاد 

تـا معاد اسـت؛ آدمـی‌ را از نشـئه‌ای به نشـئه‌ای دیگـر می‌برد.
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ــزم و  ــی چــون بودی ــا ادیان ــاور اســت ی خداب
ــود  ــرض وج ــدون ف ــان را ب ــه جه ــینتو ک ش
ــد  ــز می‌توانن ــد نی ــن می‌کنن ــد تبیی خداون

ــد؟ ــه‌ای بردارن ــا لقم ــوان مولان از خ
هیــچ کــدام از ادیــان حتــی ادیــان بســیار ابتدایــی 
ــا  ــام آنه ــد. تم ــاور ندارن ــدا ب ــر از خ ــزی را غی چی
ــان  ــام ادی ــد. تم ــاور دارن ــدأ ب ــت و مب ــه حقیق ب
آفرینــش  کــه  دارنــد  آفرینــش  از  روایت‌هایــی 
چگونــه شــروع شــد، چــه چیــزی آن را شــروع 
کــرد، چگونــه گشــترش پیــدا کــرد و در نهایــت بــه 
کجــا خواهــد رســید. یعنــی آغــاز و فرجــام را تمــام 
ــان ابراهیمــی‌ و چــه غیرابراهیمــی‌  ــان، چــه ادی ادی
ــی  ــر دین ــر در ه ــد. اگ ــرار داده‌ان ــه ق ــورد توج م
ــت،  ــده اس ــا آم ــه از کج ــرد ک ــؤال می‌ک ــی س کس
ــرای ایــن  ــه او داده می‌شــد، ولــی علــم ب پاســخی ب
ســؤالات و تکنولــوژی بــرای هــدف زندگــی پاســخی 
نــدارد. نمی‌توانــد بگویــد مــن چــرا بــه دنیــا آمــده ام 
و بایــد چــه کنــم؟ چــه هدفــی دارم؟ به کجــا خواهم 
ــم  ــم بخواهی ــر ه ــن چیســت؟ اگ ــده م رســید؟ آین
پاســخ هایــی را کــه علــم داده اســت مــرور کنیــم، 
خواهیــم دیــد کــه ایــن پاســخ‌ها در مقاطــع مختلــف 
ــه عنــوان مثــال پاســخ‌هایی کــه  ــد. ب تغییــر کرده‌ان
امــروزه علــم بــه آغــاز جهــان و آفرینــش می‌دهــد، 
پانصــد ســال پیــش نبودنــد و پانصــد ســال بعــد هــم 
ــی  ــوند، ول ــن ش ــری جایگزی ــخ‌های دیگ ــاید پاس ش
دیــن ابتــدا، انتهــا و هدفــی بــرای آفرینــش ترســیم 
ــرد.  ــد ک ــر نخواه ــچ‌گاه تغیی ــه هی ــت ک ــرده اس ک
یــک مســلمان در 1400 ســال پیــش همــان بــاوری 
ــم و  ــاره آفرینــش داشــته کــه مــا امــروز داری را درب
هــزاران ســال بعــد هــم چنیــن خواهــد بــود. مولــوی 
در آثــارش بــا ابتنــا بــه دانــش دینــی و فلســفی‌اش 
ــن ســؤالات پاســخ  ــه ای ــه ب ــرده اســت ک ــاش ک ت
ــی  ــه ن ــود ک ــاز می‌ش ــور آغ ــوی این‌ط ــد. مثن بده
ــا  ــت ت ــاش اس ــود و در ت ــدا می‌ش ــدأش ج از مب
ــان مثنــوی  ــا پای ــوی ت ــه نیســتانش بازگــردد. مول ب
راه‌هــای بازگشــت ایــن نــی را کــه از اصــل خــودش 
جــدا افتــاده اســت بــه حــق و حقیقــت و منشــأش 

ــد. ــیم می‌کن ترس

پــس ســؤالات بنیادیــن همــواره زنــده 
هســتند و علــم هرچــه پیشــرفت کنــد ایــن 

می‌شــوند. زنده‌تــر  ســؤالات 
تاکنــون این‌طــور بــوده اســت. علــم نتوانســته 
ــرح  ــا مط ــرد. تئوری‌ه ــی بب ــتی پ ــأ هس ــه منش ب
ــرده  ــال ک ــا را ابط ــری آنه ــوری دیگ ــده‌اند و تئ ش
ــورد  ــا در م ــتند ی ــی نیس ــدام قطع ــت و هیچ‌ک اس
ــچ  ــم و هی ــود عل ــه می‌ش ــا چ ــرانجام م ــه س اینک
ــیم  ــی را ترس ــدف زندگ ــد ه ــوژی‌ای نمی‌توان تکنول
ــک  ــن کم ــه م ــد ب ــوژی می‌توان ــا تکنول ــد. آی کن
کنــد کــه هــدف زندگــی‌ام را مشــخص کنــم؟ علــم 
ــد  ــا می‌توان ــد ام ــدف بده ــی ه ــه زندگ ــد ب نمی‌توان
ــم  ــتر فراه ــاه بیش ــایش و رف ــرای آس ــرایطی را ب ش
ــان  ــا درم ــا و بیماری‌ه ــد درده ــم می‌توان ــد. عل کن
کنــد، ولــی ادیــان و عرفــان پاســخ‌های قطعــی 
ــب دیگــر  ــد ممکــن اســت از جان ــد کــه هرچن دارن

ــروان  ــرای پی ــا ب ــرش نباشــند، ام ــورد پذی ــان م ادی
آن دیــن مــورد پذیــرش اســت. نکتــه ای کــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــه ش ــه آن توج ــت ب لازم اس
ــش‌های  ــن پرس ــه ای ــان ب ــی ادی ــخ‌های قطع پاس
ــتراکاتی  ــری، اش ــاف ظاه ــم اخت ــن علی‌رغ بنیادی
دارنــد و این‌طــور کــه نیســت کامــاً مخالــف و 
مغایــر باشــند. اگــر اســطوره‌های ملــل کهــن چــون 
ایــران، چیــن، بابــل، مصــر، هنــد و یونــان را بررســی 
کنیــم، خواهیــم دیــد کــه ســخنان آنهــا دربــاره آغاز 

ــت.  ــر اس ــبیه همدیگ ــیار ش ــش بس آفرین

بــا ایــن حســاب بایــد پاســخ‌های مولانــا بــه 
ــی  ــخ‌هایی دین ــن را پاس ــش‌های بنیادی پرس
بدانیــم؟ اگــر چنیــن اســت چــرا بایــد آنهــا 
را از مولــوی بخواهیــم و مســتقیماً بــه متــون 
ــوی چــه چیــزی  دینــی رجــوع نکنیــم؟ مول

افــزون بــر متــون دینــی دارد؟
بــه  مــا  شــاعران  دیگــر  و  مولــوی  پاســخ‌های 
ــض  ــی مح ــخ‌های دین ــن، پاس ــش‌های بنیادی پرس
ــن  ــد. ای نیســتند. عطــار و ســنائی را در نظــر بگیری
ــا  ــا ســنایی ی ــگاه عطــار ی ــد. ن ــا هــم متفاوتن ــا ب ه
ــای  ــه ابتن ــر س ــی ه ــتند، ول ــان نیس ــوی یکس مول
ــتند،  ــن هس ــر دی ــی ب ــی مبتن ــد؛ یعن ــی دارن دین
ــه در  ــد بــا آنچ ــه اینهــا می‌دهن ــخی ک امــا پاس
ــدارد، امــا  ــات دینــی آمــده مغایــرت ن متــون و روای
ــه  ــم ک ــی داری ــه کل ــک آئین‌نام ــد ی ــرض کنی ف
آنهــا دســتورالعمل اجرایــی بــرای آن نوشــته‌اند. 
یعنــی آن را شــرح و توضیــح داده‌انــد. فــرض کنیــد 
آئین‌نامــه‌ای بــرای بازنشســتگی صــادر شــده اســت 
کــه بــه شــرح و توضیــح و دســتورالعمل‌های اجرایــی 
و شــیوه‌نامه عملیاتــی نیــاز دارد، کاری کــه شــاعران 
ــوی  ــت. مول ــن کاری اس ــد، چنی ــا کرده‌ان ــارف م ع
ــی  ــم مبتن ــه می‌دانی ــش خــود ک ــه دان ــه ب ــا توج ب
بــر دانــش دینــی و فلســفی و عرفانــی بــوده اســت...

ــتند  ــر هس ــه پررنگ‌ت ــن س ــک از ای کدام‌ی
ــد؟ ــه کرده‌ان ــر غلب ــر آن دو دیگ و ب

عطشی که انسان از روزگاران کهن
 به شناخت مبدأ و معاد
و نقش خودش در جهان

داشته است
هیچ‌گاه پایان پیدا نمی‌کند

و دین و عرفان و فلسفه می‌توانند
 به اینها پاسخ بدهند؛

البته بیشتر دین و عرفان.
مولوی در مثنوی 

درصدد پاسخ دادن 
به این سؤالات است 

که منشأ و مقصد کجاست؟
و ما چگونه می‌توانیم

به منشأ خودمان -که حق
و حقیقت است- بازگردیم

روایت

رسـاله سپهسـالار، نخسـتين اثـر در شـرح 
احـوال مولانـا بـه فارسـى، اثـر مجدالديـن 
فريـدون بـن احمد سپهسـالار در قرن هفتم 
و هشـتم. سپهسـالار از اصحـاب و مريـدان 
جلال الديـن محمـد مولـوى بـود. او فرزند 
در دولـت سلاجقه  از سپهسـالاران  كيـى 
روم بـود و بـه علـت شـغل سپاهيــگرى به 
او در جوانـى در  سپهسـالار معـروف شـد. 
مجالـس پـدر مولـوى شـركت مـى كـرد، 
سـپس مريـد مولوى شـد و كارهـاى دولتى 
را رهـا كـرد. او بـا اخـى تـُرك، پـدر حُسـام 
الديـن چَلبَـى، نسـبت خانوادگـى داشـت. 
اهميـت فريدون سپهسـالار به سـبب كتاب 
مهـم او رسـاله سپهسـالار اسـت كـه مهـم 
تريـن مأخـذ دربـاره زندگى و احـوال مولوى 
به شـمار مـى رود. ايـن اثر نخسـتين كتابى 
اسـت كـه بعـد از ولدنامـه اثـر سـلطان ولد، 
لحـاظ  از  و  شـده  نوشـته  مولـوى  دربـاره 
زمانـى نزديـك تريـن مأخذ به زمان اوسـت. 
سپهسـالار نخسـتين كسـى اسـت كـه بـه 
تاريـخ ولادت مولـوى )۶۰۴( اشـاره كـرده و 
بعـد از وى ايـن تاريـخ پذيرفته شـده اسـت. 
ايـن كتـاب، علاوه بـر زندگى و شـرح احوال 
مطالـب سـودمندى در خصـوص  مولـوى، 
احـوال بهاءالدين محمـد ولد )پـدر مولوى(، 
برهـان الدين حسـين محقـق ترِمِذى )معلم 
و مـراد مولـوى( و همچنين شـمس تبريزى 
بـه دسـت مـى دهـد. به نوشـته خـودش، او 
كتـاب را بـه خواهـش كيـى از مصاحبـان 
خـود نوشـت تـا احـوال و مقامـات جلال 
الديـن محمد مولوى فراموش نشـود. رسـاله 
سپهسـالار بـه زبان فارسـى و منثور اسـت و 
در آن كرامـات و منـش و رفتـار مداراآميـز 
مولوى ذكر شـده اسـت. كتاب در سه بخش 
نوشـته شده اسـت: بخش اول، شـرح احوال 
بهاءالديـن ولد و اسـناد خرقه و تلقين ذكر و 
كرامـات او؛ بخـش دوم، تاريخ ولادت و مدت 
عمـر مولوى و ذكر اسـانيد خرقـه و تلقين و 
اصحـاب صحبت وى و ذكـر فضائل و مناقب 
مولـوى از قبيـل مجاهـدات و وجـد و سـكر 
و اسـتغراق؛ و بخـش سـوم، ذكـر اصحـاب و 
معلمـان و خلفاى مولوى. در قسـمت پايانى 
بخـش سـوم، احـوال چلبـى عـارف و چلبى 
عابـد، از نوادگان و خلفاى مولوى، ذكر شـده 
كـه جلال الدين، فرزند سپهسـالار، آن را به 
ايـن كتـاب افزوده اسـت. و به همين سـبب 
سـبك نوشـتارى متفاوتـى دارد و روان تر از 

نثر آراسـته سپهسـالار اسـت. 

منبع: دانشنامه جهان اسلام

رساله  سپهسالار
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هیــچ کــدام از اینهــا بــا هــم مغایــرت ندارنــد. دانــش 
دینــی مولــوی در حقیقت مبتنــی بر آگاهــی از قرآن 
اســت کــه خیلــی مهــم اســت. دیگــر آنکــه چیزهایی 
ــفه و  ــون فلس ــر چ ــای دیگ ــوی از دانش‌ه ــه مول ک
عرفــان انتخــاب کرده اســت، نقــاط مشــترک و وجوه 
مشــترک دیــن و عرفــان و فلســفه اســت. فلســفه که 
ــه در  ــت ک ــی اس ــگاه کهن ــورم آن ن ــم منظ می‌گوی
اندیشــه‌های افلاطــون و ابــن ســینا و مزدایــی ایــران 
ــهروردی  ــل س ــی مث ــه کس ــم ک ــتان می‌بینی باس
اینهــا را تلفیــق کــرده و اســم آن را فلســفه اشــراق 
گذاشــته کــه در حقیقــت آن را دینــی کــرده اســت. 
ــه و در  ــا را گرفت ــم وجــوه مشــترک اینه ــوی ه مول
ــه  ــر س ــی ب ــوی مبتن ــری مول ــان فک ــت بنی حقیق
ــران  ــع ای ــع اســامی، مناب ــم اســت، مناب ــع مه منب
باســتان و منابــع یونانــی کــه آن را از کســانی چــون 

ــد. ــینا گرفته‌ان ــن س ای

ــتان در  ــران باس ــع حکمی‌ای ــی از مناب مثال
خاطــر داریــد که مولــوی هــم از آن اســتفاده 

کــرده باشــد؟
بلــه، اندیشــه‌ای کــه در مــورد عشــق یــا مــرگ وجــود 
دارد. در اندیشــه افلاطــون، ارواح در عالــم مثــل، نــزد 
حــق یــا حقیقــت مطلــق بودنــد. وقتــی که خواســتند 
بــه عالــم مــاده هبــوط کننــد، متناســب بــا نزدیکی‌ای 
کــه بــا آن حقیقــت مطلــق داشــتند بــه کالبــد افــراد 
ــوان  ــه عن ــازل شــدند. ب ــد و ن ــوط کردن ــاوت هب متف
مثــال کســی کــه بــا حقیقــت نزدیــک بــود بــه تــن 
ــن  ــه ت ــود ب ــر ب ــه دورت ــی ک ــاد، کس ــوف افت فیلس
یــک شــاه ظالــم افتــاد؛ وقتــی کــه آن ارواح بــه ایــن 
ــه خاطــر  ــد، بعــد از مدتــی ب جســم‌های مــادی آمدن
ــه  ــد و رفته‌رفت ــت آمده‌ان ــم حقیق ــه عال ــد ک آوردن
ــال و پــر  ــم حقیقــت داشــتند، ب ــه عال عشــقی کــه ب
آنهــا را زنــده کــرد و مثــل پرنــده بــه آســمان رفتنــد. 
ایــن اندیشــه در عرفــان 
اســامی‌ و در قصیــده 
ســینا  ابــن  معــروف 
کــه بــه قصیــده عینیــه 
معــروف اســت آمــده 
داســتان  همیــن  و 
کــه  را  روح  هبــوط 
مثــل پرنــده‌ای اســت 
کالبدهــای  در  کــه 
انســان‌ها جــا می‌گیــرد 
در یــک قصیده گفته اســت. 
ــوی و  در اســتعاره‌هایی کــه مول
دیگــر شــاعران بــه کار برده‌اند، 
روح مثــل پرنــده اســت. ایــن 
ــه  ــون گفت ــخن را افلاط س
اســت و او هــم ایــن را 
کــه  اندیشــه‌هایی  از 
ــوده  ــن ب ــران که در ای

گرفتــه اســت. بنیــان اندیشــه عالــم مثل یعنــی عالمی‌ 
کــه همــه چیــز در آن بــه شــکل معنــوی و غیرمــادی 
ــاده  ــن افت ــر آن روی زمی ــا تصوی ــود دارد و بعده وج
اســت. بــه بــاور او چیزهایــی کــه می‌بینیــم، حقیقــت 
نیســت، بلکــه ســایه آنهاســت. ایــن اندیشــه را در آثــار 
عطــار هــم می‌بینیــم و منطق‌الطیــر از ابتــدا تــا انتهــا 
ــون از  ــه‌ها را افلاط ــن اندیش ــد. ای ــن را می‌گوی همی
ــه اســت. در اندیشــه  ــران کهــن گرفت اندیشــه‌های ای
ــورا  ــه اه ــم ک ــوی داری ــم مین ــک عال ــن ی ــران که ای
مــزدا آفرینــش را بــه صــورت غیرمــادی در آن خلــق 
کــرده و بعدهــا آفرینــش مــادی صــورت گرفتــه اســت 

ــت. ــم اس ــان عال ــان در هم ــا ج ــس ی و نف
ایــن رابطــه‌ای کــه مولــوی بیــن آنهــا برقــرار کــرده، 
ــای  ــت. در روایت‌ه ــه اس ــترک را گرفت ــاط مش آن نق
دینــی و متــون مقــدس هیــچ کجا ندیــده‌ام کــه گفته 
باشــند روح پرنــده اســت کــه از بــالا آمــده و در کالبــد 
جــا گرفتــه اســت و ایــن تــن ماننــد زنــدان یــا قفســی 
ــا آن  ــت ت ــرد و شکس ــاز ک ــد آن را ب ــه بای ــت ک اس
پرنــده بــاز بــه حقیقــت برســد، ولــی در اندیشــه‌های 
ــا اندیشــه‌های دینــی تضــاد  افلاطــون وجــود دارد و ب

نــدارد.

مثالی است که خاصیت تبیین‌کنندگی دارد. 
ــا و  ــی دارد. آن مایه‌ه ــت تبیین‌کنندگ ــه، خاصی بل

ــدارد.  ــرت ن ــا آن مغای ــن را دارد و ب اصــول دی

بــه بــاور شــما ایــن خاصیــت تببین‌کنندگــی 
ــی و  ــار ادب ــر آث ــه دیگ ــبت ب ــوی نس در مثن

عرفانــی مــا چــه جایگاهــی دارد؟
ــم،  ــگاه می‌کنی ــم ن ــه گفت ــی ک ــه موضوعات ــی ب وقت
تقریبــاً هیــچ اثــر عرفانــی‌ای نیســت کــه بــه 
ــم  ــا ه ــعرای م ــان ش ــد. در می ــه باش ــا نپرداخت آنه
ــه ایــن مســائل  ســنائی، عطــار، نظامــی‌و دیگــران ب
هــم  مولــوی  از  بعــد  پرداخته‌انــد. 
ــت،  ــه اس ــا پرداخت ــه آنه ــظ ب حاف
امــا مولــوی شــیوه بیــان خاصــی 
مولــوی  آنکــه  دیگــر  و  دارد 

عنصــر مهــم و عامــی‌را بــه عنــوان پیشــران انســان 
بــه کار می‌گیــرد کــه عشــق اســت. در مثنــوی 
ــان را  ــه انس ــت ک ــری اس ــال و پ ــق ب ــوی عش مول
ــه  ــن هم ــنائی ای ــار س ــرد. در آث ــمان می‌ب ــه آس ب
ــار و  ــار عط ــا در آث ــم ی ــروکار نداری ــق س ــا عش ب
ــاً  ــوی خــط ســیر تقریب ــم همین‌طــور. مول نظامی‌ه
ــردن  ــال ک ــا دنب ــه ب ــد ک ــیم می‌کن ــی را ترس دقیق
ــه حقیقــت رســید. مولــوی می‌گویــد  آن می‌تــوان ب
راهــی کــه آدمیــان را بــه حقیقــت می‌رســاند، مــرگ 
اســت. مــرگ مثــل جــاده‌ای اســت کــه انســان‌ها را 
بــه حقیقــت می‌رســاند. چیــزی کــه انســان‌ها را در 
ــرای  ــرد، عشــق اســت. مــرگ ب ایــن راه پیــش می‌ب
انســان مثــل گــذار یــک میــوه از مرحلــه کال بــودن 
ــا مثــل زهــدان  ــن دنی ــه رســیده شــدن اســت. ای ب
ــرگ  ــوی م ــش. مول ــل زای ــرگ مث ــت و م ــادر اس م
را این‌طــور تبییــن می‌کنــد. ایــن کار را ســنائی 
ــه  ــیوه ک ــن ش ــه ای ــی ب ــد، ول ــم کرده‌ان ــار ه و عط
بیاینــد مــرگ را کنــار عشــق قــرار بدهنــد و عشــق را 
پیشــران انســان در آن جــاده معرفــی کننــد، چنیــن 
ــق  ــاره عش ــم درب ــی ه ــن عرب ــد. اب کاری نکرده‌ان
ــق را  ــا عش ــی آنه ــت ول ــرده اس ــت ک ــیار صحب بس
عامــل مهمــی‌در ایــن زمینــه نمی‌داننــد. ابــن عربــی 
ــی  ــد، ول ــق می‌دانن ــش عش ــل پیدای ــی را عام زیبای
مولــوی عشــق را عامــل می‌دانــد بــرای زیبــا دیــدن 

ــت.  ــه حقیق ــرای رســیدن ب ــم و ب عال
در کنــار ایــن الگــوی دقیــق و منســجم شــیوه 
ــان داســتان  ــا زب ــه ب ــردی دارد ک ــی منحصربه‌ف بیان
ــعدی،  ــول س ــه ق ــت. ب ــرده اس ــان ک ــت بی و حکای
ــگاه یــک  ــام نیســت. در ن ــام عشــق ای خوشــتر از ای
انســان موحــد یــا غیــر موحــد، خــواه عشــق را الاهی 
را بدانــد یــا غیرالاهــی فرقــی نمی‌کنــد عشــق را بــا 
هــر تعریفــی کــه در نظــر بگیریــد از مقــولات بســیار 
جــذاب و مهمی‌اســت کــه انســان را بــه خــود 
جــذب می‌کنــد. ایــن عشــق وقتــی کــه در تئــوری 
عرفانــی مولــوی بــه عنــوان پیشــران قــرار می‌گیــرد، 
بســیاری از اختــاف هــا را کنــار می‌بــرد. بــه عنــوان 
مثــال مــن بــه عنــوان یــک شــیعه، دیــدگاه مولــوی 
ــا  ــک مســیحی ی ــرم، همین‌طــور ی ســنی را می‌پذی
ــرد.  ــوی را بپذی ــدگاه مول ــد دی یــک یهــودی می‌توان
ایــن راهــی کــه مولــوی بــه ســوی حقیقــت ترســیم 
ــس  ــه هیچ‌ک ــت ک ــع اس ــدر جام ــت، آنق ــرده اس ک
ــن  ــوان چنی ــم ت ــد و عل ــا نمی‌مان ــار ج ــن قط از ای
ــن  ــا دی ــان ی ــا عرف ــق ی ــی عش ــدارد، ول کاری را ن
ــوزه  ــا آم ــل ب ــه نع ــل ب ــوی، نع ــگاه مول ــد. ن می‌توان
ــا آنهــا منافــات  ــی ب ــدارد ول هــای دینــی تطبیــق ن
نــدارد. بنابرایــن همــه آن را می‌پذیرنــد و در جهــان 
امــروز و بیــن غیرفارســی‌زبانان و غیرمســلمانان هــم 
قابــل پذیــرش اســت. چــون بنــای مولــوی بــر عشــق 

ــیند. ــه می‌نش ــر دل هم ــت، ب اس

ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــق ب ــوی از عش مول
عرضــه ســخن اســتفاده می‌کنــد یــا مقصــد 

و مطلــوب اوســت؟
ــوان پیشــران  ــه عن ــوی از عشــق ب ــه مول ــم ک گفتی
اســتفاده  بــه حقیقــت  بــرای رســیدن  انســان 

مولوی در آثارش
با ابتنا به

دانش دینی و فلسفی‌اش 
تلاش کرده است که

به این سؤالات پاسخ بدهد. 
مثنوی این‌طور آغاز می‌شود 
که نی از مبدأش جدا می‌شود 

و در تلاش است تا
به نیستانش بازگردد. 
مولوی تا پایان مثنوی 

راه‌های بازگشت 
این نی را که از اصل خودش 

جدا افتاده است
به حق و حقیقت و منشأش 

ترسیم می‌کند
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ــت  ــه حقیق ــی ‌را ب ــه آدم ــت ک ــق اس ــد. عش می‌کن
ــولاً  ــت. معم ــرگ اس ــیر، م ــن مس ــاند و ای می‌رس
ــی و  ــه زندگ ــن لحظ ــوان تلخ‌تری ــه عن ــرگ را ب م
ــوان  ــه عن ــری  و ب ــر می‌گی ــی در نظ ــان زندگ پای
رویــدادی ناگــوار و دردنــاک بــه آن می‌نگریــم، 
ــی  ــرگ را اتفاق ــار م ــنائی و عط ــوی و س ــی مول ول

می‌داننــد. رهایی‌بخــش  و  لذت‌بخــش 

کان صنم ما را شهد و شیر و حلوا می‌کشد.
ــوا  ــیر و حل ــهد و ش ــه ش ــا را ب ــم م ــه، کان صن بل
ــا را می‌کشــد. عشــق  ــا عشــق م می‌کشــد؛ یعنــی ب
اســت کــه آن مــرگ را شــیرین و دلپذیــر کــرده و در 
اندیشــه او اگــر مــا بمیریــم، در حقیقــت نمی‌میریــم.

از جمادی مردم و نامی‌ شدم
وز نما مردم به حیوان برزدم 

مردم از حیوانی و آدم شدم
پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم 

حمله‌ دیگر بمیرم از بشر
تا برآرم از ملائک پر و سر

یعنـــی مـــرگ را گام برداشـــتن و رفتـــن از مرحلـــه‌ای 
ــد.  ــن می‌دانـ ــا یافتـ ــر و ارتقـ ــه دیگـ ــه مرحلـ بـ
ــای  ــود از پله‌هـ ــا، صعـ ــه مولانـ ــرگ در اندیشـ مـ
یـــک نردبـــان اســـت. در حقیقـــت، مـــرگ پایـــه 
ـــه  ـــن پای ـــا را از ای ـــه م ـــزی ک ـــت و چی ـــد ماس رش
ـــم  ـــه ه ـــن اندیش ـــت و ای ـــق اس ـــرد، عش ـــالا می‌ب ب
ـــان  ـــم در یون ـــت، ه ـــتان هس ـــران باس ـــه ای در اندیش
باســـتان هســـت و در همـــه ادیـــان وجـــود دارد. 
حتـــی اســـطوره‌های مللـــی کـــه ادیـــان خیلـــی 
ـــه  ـــد ک ـــی نمی‌کن ـــس نف ـــد. هیچ‌ک ـــی ندارن معروف
ـــه  ـــی اینک ـــت، ول ـــیار مهمی‌اس ـــئله بس ـــق مس عش
ـــا  ـــت، ب ـــم هس ـــود ه ـــد و مقص ـــق مقص ـــد عش گفتی
توجـــه بـــه تعریفـــی کـــه مولـــوی از عشـــق دارد، 
عشـــق در نظـــر او اوصافـــی دارد از جملـــه اینکـــه 
عشـــق، آمـــوزگار ماســـت، آتشـــی تطهیرکننـــده 
ـــام  ـــی تم ـــت. وقت ـــوس ماس ـــب و جالین ـــت، طبی اس
ـــد  ـــم دی ـــم، خواهی ـــرار دهی ـــم ق ـــار ه ـــا را در کن اینه
ـــه  ـــقی ک ـــی عش ـــت. یعن ـــف خداس ـــق، وص ـــه عش ک

مولـــوی از آن نـــام می‌بـــرد در حقیقـــت چیـــزی 
ــت  ــدأ اسـ ــم مبـ ــق هـ ــت. عشـ ــدا نیسـ ــز خـ جـ
ــگاه  ــون در نـ ــدا. چـ ــی خـ ــد، یعنـ ــم مقصـ و هـ
ـــت  ـــده اس ـــدا ش ـــتانی ج ـــا، او از نیس ـــی مولان عرفان
کـــه می‌خواهـــد دوبـــاره بـــه آن بازگـــردد. او روی 
ـــرگ  ـــط م ـــه خ ـــد ک ـــت می‌کن ـــه حرک ـــره‌ای ک دای
ـــش  ـــط پی ـــن خ ـــه او را روی ای ـــی ک ـــت و نیروی اس
می‌بـــرد، عشـــق اســـت و آن عشـــق در حقیقـــت 
خداســـت. مبـــدأ و معـــادی کـــه مولـــوی بـــرای 
انســـان قائـــل اســـت، از عشـــق شـــروع می‌شـــود 
ـــم  ـــت ه ـــد و در نهای ـــدا می‌کن ـــه پی ـــق ادام ـــا عش ب

ــد. ــوق می‌رسـ ــه معشـ بـ
ــق  ــت، عش ــوق نیس ــدا از معش ــزی ج ــق چی عش
نیرویــی اســت کــه از جانــب معشــوق بر روح عاشــق 
ــت  ــه او از حقیق ــی اســت ک ــود و بوی ــده می‌ش دمی
ــه از  ــی ک ــت بوی ــه اس ــا گفت ــوی باره ــرد. مول می‌ب
آســتان حقیقــت در مشــام مــا مانــده اســت و مــا بــا 
استشــمام آن بــو دوبــاره بــه آن آســتان بازمی‌گردیم، 
عشــق اســت. بــوی گل از خــود گل جــدا نیســت. بــو 
جزئــی از گل اســت و جــدا از آن نیســت. گل بــا بــو و 
رنــگ و گلبــرگ هایــش می‌شــود گل؛ وقتــی خــدا را 
معشــوق قلمــداد می‌کنیــم هــم همین‌طــور اســت، 
ــت؛  ــوق اس ــش معش ــام ویژگی‌های ــا تم ــوق ب معش
ــم  ــت و ه ــوق اس ــم معش ــش ه ــا جامعیت ــی ب یعن
عشــق از او صــادر می‌شــود؛ یعنــی انگیــزه‌ای، بویــی 
و کششــی دارد و عاشــق هــم خــود اوســت. از نظــر 
مولــوی، وقتــی کــه بــه حقیقــت می‌رســیم، عاشــق 
ــه در  ــل قطــره‌ای ک و معشــوق یکــی می‌شــوند، مث

ــود. ــا می‌ش ــد و دری ــا می‌افت دری
ایــن نــگاه مولــوی بــه عشــق اســت. مبــدأ و مقصــد 
عشــق اســت، پیشــران عشــق اســت و تمــام اینهــا از 
آن حقیقــت سرچشــمه گرفته‌انــد. بــه تعبیر ســنائی، 
ــد  ــی خداون ــادی اوســت، یعن ــدی و ه ــق را مهت خل
ــد.  ــی می‌کن ــودش راهنمای ــوی خ ــه س ــان را ب انس
ــوق  ــق و معش ــق، عاش ــث عش ــن مثل ــع ای ــه ضل س
ــرد  ــر ســه از خــدا نشــئت می‌گی یکــی هســتند. ه

ــردد.  ــه او بازمی‌گ و ب

روایت

افَْكلاــی، از شــاگردان و مریــدان شــیخ 
نــوادۀ جلال‌الدیــن  عــارف  جلال‌الدیــن 
ــب  ــاب مناق ــف كت ــوی و مؤل ــد مول محم
ــه از  ــا اینك ــاب ب ــن كت ــت. ای ــن اس العارفی
جهــت اشــتمال بــر احــوال مشــایخ سلســلۀ 
مولویــه و خانــدان جلال‌الدیــن مولــوی 
دارای اهمیــت و فوایــد بســیار اســت. افكلای 
ــود،  ــی ب ــارف چلب ــاص ع ــه خ ــورد توج م
ــفرهای  ــود در س ــۀ خ ــه گفت ــه ب چندانك
وی بــه شــهرهای آناتولــی، ســلطانیه و 
تبریــز )۷۱۶ق( او را همراهــی میك‌ــرد. 
ــر  ــی  ب ــارف چلب ــرگ ع ــد از م ــی بع افكلا
طبــق وصیــت او بــه نگهبانــی تربــت مولانــا 
پرداخــت و یكــی از »مثنــوی خوانــان« آنجا 
شــد. پــس از آن ظاهــراً تــا آخــر عمــر، دیگر 
ــات  ــا وف ــرد و در همانج ــرك نك ــه را ت قونی
ــاك  ــه خ ــا ب ــت مولان ــك ترب ــت و نزدی یاف
ــه  ــروزه ب ــن او ام ــل دف ــد. مح ــپرده ش س
ــی در ۱۹۲۹ م  ــوم نیســت، ول درســتی معل
ســنگ مــزارش در نزدیكــی آرامــگاه مولانــا 
پیــدا شــد و اكنــون در موزۀ مولانــا نگهداری 
می‌شــود. افكلاــی شــهرت خــود را مدیــون 
تألیــف بســیار مهــم خــود مناقــب العارفیــن 
اســت. وی خــود دربــارۀ ســبب تألیــف 
ایــن كتــاب می‌گویــد: روزی در حضــور 
عــارف چلبــی و گروهــی از بــزرگان دربــارۀ 
ــان  ــه می ــخن ب ــار س ــاء عط ــرة الاولی تذك
آمــد و حاضــران تألیــف چنــان كتابــی را در 
ــدان و  ــا و خان شــرح احــوال حضــرت مولان
اصحــاب او بســیار مناســب دانســتند. از ایــن 
ــن  ــف چنی ــه تألی ــرا ب ــی، م ــارف چلب رو ع
كتابــی مأمــور كــرد. افكلاــی اثــر خــود را در 
ــرد و در ۷۵۴ق  ــروع ك ۷۱۸ ق / ۱۳۱۸م ش
/ ۱۳۵۳م بــه پایــان رســاند. یكــی از مآخــذ 
عمــدۀ مناقــب العارفین، رســالۀ فریــدون بن 
احمــد سپهســالار بــوده، و افكلاــی نزدیــك 
بــه ســه چهــارم مطالــب آن را بــا تغییــری 
ــر مآخــذ  ــدون ذك ــارات و ب مختصــر در عب
نقــل كــرده اســت، ولــی چــون نمونــه‌ای كه 
در ایــن كار در نظــر داشــته، تذكــرة الاولیــاء 
عطــار بــوده اســت، روایــات گــردآوری شــده 
را بــه ترتیــب تاریخــی تنظیــم كــرده اســت. 
از آنجــا كــه منابــع تاریخــی چندانــی دربارۀ 
آناتولــی ســده‌های ۷ و ۸ ق در دســت 
نیســت، كتــاب افكلاــی از ایــن لحــاظ دارای 
ارزش و اهمیــت خــاص اســت و بســیاری از 
ــان در  ــر آن زم ــیای صغی ــم آس ــع مه وقای

ایــن كتــاب نقــل شــده اســت.

منبع: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی
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بــرای بــی ‌خبــر نبــودن از وضعیــت فرهنگــی 
ــم؛  ــر را می‌‌خوان ــار تئات ــه‌گاه اخب ــور، گ کش
ــون  ــا، از روی مت ــاق نمایش‌ه ــه اتف ــب ب قری
علی‌الظاهــر  شــده‌اند؛  ســاخته  فرنگــی 
هنرمنــدان کشــور بــه دلیلــی کــه نمی‌دانــم 
چیســت اقبالــی چندانــی بــه متــون ایرانــی 
ــتن  ــرای نوش ــا قدیمی‌ب ــر ی ــم از معاص اع
ــم  ــن پرسش ــد. اولی ــر ندارن ــرای تئات و اج
ــراغ  ــه س ــرا ب ــه چ ــت ک ــن اس ــما ای از ش

ــد؟  ــار رفتی ــا و عط ــوی و مولان مثن
بـــه قطـــع یقیـــن قیـــاس بیـــن متـــون نمایشـــی 
ـــود.  ـــد ب ـــارق خواه ـــی مع‌الف ـــی، قیاس ـــی و ایران غرب
ـــان  ـــراغ رم ـــد س ـــراق بای ـــن افت ـــم ای ـــرای فه ـــذا ب ل
ـــر درام و  ـــی ب ـــرب مبتن ـــات غ ـــت. ادبی ـــعر رف و ش
روایـــت داســـتانی برآمـــده از فرهنـــگ و اندیشـــه 

ــرق  ــات شـ ــتگاه ادبیـ ــا خاسـ ــت، امـ ــی اسـ غربـ
ـــم  ـــعر ه ـــوده و ش ـــعر ب ـــران ش ـــات ای ـــص ادبی بالاخ
ـــک  ـــد از ی ـــما می‌توانی ـــت. ش ـــاب اس ـــر ن ـــک هن ی
رمـــان و یـــا یـــک قصـــه، اقتبـــاس نمایشـــی یـــا 
ســـینمایی داشـــته باشـــید، امـــا اقتبـــاس از شـــعر کار 
ـــون اجـــرای  بســـیار دشـــواری اســـت. کمااینکـــه تاکن
نمایشـــی و ســـینمایی موفقـــی از شـــاهنامه فردوســـی 
نداشـــته ایـــم، چراکـــه جایـــگاه تصویرگـــری واژگان در 
ـــی  ـــب روای ـــچ قال ـــه هی ـــان بالاســـت ک شـــاهنامه چن
ـــه  ـــری ب ـــری دیگ ـــان تصوی ـــد بی ـــری نمی‌توان دیگ
ـــار  ـــایر آث ـــر و س ـــوی و منطق‌الطی ـــد. مثن آن بیفزای
ـــد.  ـــی دارن ـــن ویژگی‌های ـــم چنی ـــین ه ـــای پیش ادب
ـــی  ـــرد نمایش ـــا رویک ـــوان ب ـــن نمی‌ت ـــود ای ـــا وج ب
ــه  ــاری مواجـ ــن آثـ ــا چنیـ ــتقیم و رودررو بـ مسـ
ـــه  ـــد ک ـــش بیای ـــؤال پی ـــن س ـــا ای ـــاید اینج ـــد. ش ش

ـــاس نمایشـــی نیســـت،  ـــی اقتب ـــی چیســـت؟ نقال نقال
ـــرکات  ـــا ح ـــراه ب ـــت هم ـــاهنامه‌خوانی اس ـــه ش بلک
ــات  ــر ادبیـ ــه بـ ــش از آنکـ ــی بیـ ــی. نقالـ نمایشـ
ـــد  ـــد می‌کن ـــرا تأکی ـــر اج ـــد ب ـــتوار باش ـــی اس نمایش

و مـــا داریـــم از متـــن صحبـــت می‌کنیـــم. 
ســال 1370 نمایشــی را بــا عنــوان کبــودان و 
اســفندیار نوشــته آرمــان امیــد کار کــردم کــه 
اقتبــاس موفقــی از داســتان رســتم و اســفندیار 
ــرز  ــه ط ــر ب ــن اث ــنده در ای ــود. نویس ــاهنامه ب ش
خلاقانــه‌ای شــخصیتی بــه نــام کبــودان را کــه هیــچ 
رد و نشــانه‌ای در شــاهنامه نداشــته وارد بخشــی از 
ــع  ــری بدی ــرده و اث ــفندیار ک ــتم و اس ــتان رس داس
ــش شــعر نیســت  ــان نمای ــه زب ــا اینک ــد. ب می‌آفرین
ولــی روح شــاهنامه در آن جــاری اســت. ایــن اجــرا 
بهانــه‌ای شــد تــا بــا همیــن نگــرش بــه متــون ادبــی 
ــار  ــر عط ــا و منطق‌الطی ــوی مولان ــراغ  مثن ــه س ب
بــروم و متــن نمایــش عروســکی بچــه فیــل نــی‌زن را 

ــا بنویســم. ــام از آن‌ه ــا اله ب

لطفــاً کمــی ‌بیشــتر در ایــن بــاره کــه 
نمی‌تــوان بــا ایــن متــون مواجهــه مســتقیم 
داشــت توضیــح بدهیــد. صنعــت ســینمایی 
ــدارد  ــن کار ن ــوان ای ــا ت ــری م ــوت هن و ق
ــاور داریــد کــه امــری نشــدنی اســت؟  ــا ب ی
ــوود  ــل هالی ــی ‌مث ــکیلات عظیم ــی تش یعن

ــد؟ ــد بکن ــن کار را نمی‌توان ــم ای ه
هالیــوود اگــر می‌توانســت می‌کــرد! بــه عنــوان 
ــت  ــوری اس ــب واژگان ج ــاهنامه ترکی ــال در ش مث

کــه زیباتــر از آن نمی‌‌تــوان تصویرســازی کــرد.

کنون گر تو در آب ماهی شوی
و گر چون شب اندر سیاهی شوی

احســنت! چطــور می‌‌تــوان ایــن واژگان را بــه تصویــر 
ــم خیــال! خاصیــت شــعر ایــن  کشــید؟ جــز در عال
ــه  ــد آن را ب ــود می‌ش ــر می‌ب ــر نث ــاید اگ ــت؛ ش اس

تصویــر کشــید. 

ــور  ــروز غریب‌پ ــتاد به ــکی اس ــرای عروس اپ
ــا، رســتم و ســهراب  چطــور؟ شــمس و مولان
و چندیــن اثــر دیگــر کــه تمامــاً اقتباســی از 

متــون کهــن هســتند و در اوج زیبایــی.
اپــرا مبتنــی بــر موســیقی اســت و نمایــش هــم در 
ــاوت دارد. الان از  ــا کار نمایشــی تف ــرا ب ــار آن. اپ کن
متــن صحبــت می‌کنیــم. نقالــی هــم متــن نیســت 
ــی.  ــرکات نمایش ــا ح ــراه ب ــت هم ــعرخوانی اس ش
چیــزی بــه قصــه اضافــه نمی‌شــود. اقتبــاس یعنــی 
متــن مثنــوی یــا شــاهنامه یــا هــر اثــر دیگــری بــه 
ــرود و لبــاس داســتان و روایــت  قالــب نمایشــنامه ب
ــه در درام  ــم نام ــوادث در فیل ــان ح ــد. چیدم بپوش
ــت. در  ــاوت اس ــان متف ــا رم ــی ب ــات نمایش در ادبی
نمایشــنامه منطــق مکانــی حاکــم اســت و در ســینما 

منطــق زمانــی.

لطفاً منطق زمانی و مکانی را توضیح بدهید.
نمایــش بــه خاطــر محدودیــت مکانــی در قیــد یــک 

گفت‌وگو با استاد مرتضی گازرانی 

بچه فیل نی‌زن
اشـاره: مثنوی مولوی تماشـاخانه‌‌ای اسـت کـه خواننـده را پرده به پـرده از روایتی مینوی به تماشـای نمایشـی 
معنـوی می‌بـرد. شـعاع شـمس مثنـوی بـا نیایش‌‌هـا و نصایـح مولـوی از مشـرق قونـوی طلـوع کرد. نـور این 
ابیـات عرفانـی در هـر روز تاریـخ به جلـوه‌‌ای بر ظلمت‌‌هـا تابیـد؛ روزی نقل حلقه درویشـان بـود و ایامی‌ زینت 
منابـر فقیهـان؛ داسـتان‌‌هایش مدتـی قصه‌هـای شـبانه مـادران بودنـد و امروز منبـع الهـام نویسـندگان، ابزار 
رواندرمانگـران، گرمی‌محفـل ادیبـان و نمایش‌‌نامـه تئاترها. در میانه دهه هفتاد خورشـیدی با الهام از شـخصیت 
»نـی« در مثنـوی و سـفر مرغـان در منطق‌‌الطیر نمایشـی عروسـکی بـا درون‌مایـه عرفانی بـه روی صحنه رفت 
کـه در نـوع خـود اثری بدیع بـود و به عنـوان مقام اول شهرسـتان‌های کشـور در پنجمین جشـنواره بین‌المللی 
نمایش عروسـکی سـال 1375 شـرکت کـرد؛ اثری که بـا ایـده‌ای خلاقانه و قالبی خیالی، سـفرهای هفت شـهر 
عشـق عطـار و سـوز نی‌نامـه مولانا را در نمایشـی عروسـکی و از زبـان یک بچه فیل بیـان می‌کرد. شـاید بتوان 
عرفـان را تلاشـی بـرای تهی‌بودگی دانسـت؛ به این معنا که اولًا راه سـختی اسـت کـه گام نهـادن در آن هرچند 
شـیرین امـا دشـوار اسـت و مدعیـان بی‌بنیـان و بی‌عزم را یـارای طـی این طریق نیسـت؛ ثانیـاً انجام ایـن راه 
ختـم به نیسـتی و تهی‌بودگی می‌شـود. سـفری اسـت صعب از هسـتی عارضی به نیسـتی و در نهایـت، اتحاد با 
جوهـر وجـود. آثـار ادبی گذشـتگان مـا جملگی شـرح این مجمـل بوده‌اند کـه مع‌الاسـف در این ایـام زیر گرد 
فراموشـی خفته‌انـد. نمایش عروسـکی »بچه فیل نـی‌زن« بـه کارگردانی مرتضـی گازرانی تلاش کرده اسـت که 
مفاهیـم بلنـد عرفانـی را بـا زبانی فانتـزی عرضه کند؛ بـه این بهانه سـفری به بیش از بیسـت و پنج سـال پیش 
داشـتیم و در ایـن گفت‌وگـو خاطرات او از چگونگی شـکل‌گیری ایده این نمایشـنامه و اجـرای آن را مرور کردیم.
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مــکان اســت، امــا در ســینما روی یــک ســیر زمانــی 
ــد. ــت می‌کنی حرک

یعنــی عامــل محدودکننــده اصلــی در تئاتــر 
مــکان اســت و در ســینما زمــان؟

ــد.  ــی نداری ــن محدودیت ــان چنی ــاً. در زم ــه دقیق بل
ــات  ــرای ادبی ــان ب ــی از رم ــل وقت ــن دلی ــه همی ب
ــا را  ــد محدودیت‌ه ــرد بای ــورت می‌گی ــی ص اقتباس

ــرد. ــت ک ــم رعای ه

اقتبــاس اســتاد بهــروز غریب‌پــور را کار 
می‌دانیــد؟ موفقــی 

ــه  ــش دارد ک ــک وجــه نمای ــرا ی آن کار اپراســت! اپ
ــت.  ــگ نیس ــیقایی پررن ــه موس ــر وج ــا در براب اتفاق
ــی  ــود و اقتباس ــده می‌ش ــاً خوان ــرا عین ــن در اپ مت
صــورت نمی‌گیــرد. در اپــرای شــمس و مولانــا عینــاً 
ــروده  ــمس س ــه ش ــاب ب ــا خط ــه مولان ــعاری ک اش
اســت، خوانــده می‌شــود و عروســک‌ها هــم حرکــت 

می‌کننــد. 

انگار دو نقال دو مقابل هم قرار گرفته اند.
ــات  ــن کجاســت؟ ادبی ــن طــور اســت! مت ــه همی بل
ــه  ــوی ب ــن ماجــرا در مثن نمایشــی کجاســت؟ همی
مراتــب پیچیده‌تــر می‌شــود. در نوشــتن نمایشــنامه 
ــتم! در  ــش را داش ــن چال ــی‌زن« همی ــل ن »بچه‌فی
ــات  ــای ادبی ــه معن ــتم! قصــه ب ــوی قصــه نداش مثن
ــخصیت  ــود؛ ش ــه ب ــر قص ــی. در منطق‌الطی نمایش
را از مثنــوی و قصــه را از منطق‌الطیــر گرفتــم و 
ــن  ــران ای ــات ای ــه ادبی ــد آن کار. البت ــش ش حاصل
ــال  ــم خی ــیار در عال ــیار بس ــون بس ــی دارد چ ویژگ
ــی  ــی و ماورای ــد و درون‌مایه‌هــای عرفان ســیر می‌کن
ــه  ــور هوگــو را ب ــان ویکت ــد بینوای دارد. اگــر بخواهی
ادبیــات نمایشــی تبدیــل کنیــد، بــه هیــچ وجــه بــا 
ــوید.  ــه نمی‌ش ــوی دارد مواج ــه مثن ســختی‌هایی ک
ــه  ــه ب ــدارد ک ــت ن ــی جرئ ــل کس ــن دلی ــه همی ب

ــرود.  ســراغش ب

ــه  ــور ب ــی چط ــی ایران ــش عرفان ــده نمای ای
ــید؟ ــان رس ذهنت

از نوجوانــی بــه ســاز »‌نــی« علاقه‌منــد بــودم؛ 
ــر  ــدی از محض ــق بهره‌من ــم توفی ــال ه ــن س چندی
ــی ‌کــه  ــژاد را داشــتم. در طــول  ‌ایام اســتاد کیانی‌ن
ــه  ــبت ب ــودم، نس ــور ب ــوازی دمخ ــی« و نی‌ن ــا »‌ن ب
ایــن ســاز حــس یــک موجــود زنــده را داشــتم و نــه 
یــک شــیء و ابــزار. بــرای مــن یــک ابــزار موســیقایی 
نبــود و واقعــاً هــم نیســت؛ »‌نــی« بــا تمــام ســازهای 
ــن  ــاوت دارد. ای ــک تف ــید ی ــه می‌شناس ــری ک دیگ
ســاز زنــده اســت و زندگــی دارد. اگــر مدتــی 
ــوازان  ــاح نی‌ن ــه اصط ــد، ب ــا کنی ــاز را ره ــن س ای
ــن  ــد. ای ــر صــدای خوشــی نمی‌ده ــرد و دیگ می‌می
ســاز نیــاز بــه رســیدگی دارد. بایــد دائمــاً مراقبــش 
ــد، در  ــد، روغــن بزنی ــه آن رســیدگی کنی باشــید، ب
آن بدمیــد و بنوازیــد. دیگــر آنکــه ایــن ســاز بســیار 
ــچ  ــود هی ــی و از خ ــه خال ــک لول ــت ی ــاده اس س

ــا... ــدارد، ام ن

ـــود  ـــدر خ ـــراغ پ ـــه س ـــه ب ـــد ک ـــد او می‌گوی می‌پرس
ـــاد  ـــوزد. ب ـــه وی بیام ـــی زدن را ب ـــرود شـــاید او راز ن ب
ــد  ــی می‌کنـ ــم اول راهنمایـ ــه اقلیـ ــل را بـ بچه‌فیـ
ــا نـــزد پـــدرش بـــرود. بچه‌فیـــل در طلـــب راز  تـ
نـــی بـــه اقلیـــم اول قـــدم می‌گـــذارد. او پـــدرش 
را می‌بینـــد کـــه از دردی جانـــکاه می‌نالـــد و 
یـــارای ســـخن گفتـــن نـــدارد. بچه‌فیـــل راز نـــی 
زدن را از او جویـــا می‌شـــود. پـــدرش بـــه او اشـــاره 
می‌کنـــد کـــه بنـــدی از خرطومـــش را جداکـــرده 
ــت  ــد صحبـ ــه بتوانـ ــورد کـ ــا بخـ ــه او داده تـ و بـ
کنـــد. بچه‌فیـــل بـــا اکـــراه بنـــدی از خرطومـــش 
را بـــه پـــدر می‌دهـــد. زبـــان پـــدر بـــاز می‌شـــود. 
ــد  ــد ولـــی می‌گویـ ــا او راز نـــی زدن را نمی‌دانـ امـ
شـــاید پـــدرش بدانـــد. فیـــل پـــدر بچـــه فیـــل را 
ــل  ــد. بچه‌فیـ ــی می‌کنـ ــم دوم راهنمایـ ــه اقلیـ بـ
ـــود دارد،  ـــا خ ـــده را ب ـــد جداش ـــم بن ـــه زخ ـــا اینک ب
امـــا در عشـــق بـــه نی‌نـــوازی بـــه اقلیـــم دوم پـــا 
می‌گـــذارد تـــا راز نـــی زدن را از پدربزرگـــش 
بشـــنود. او نیـــز دردی دارد و... بچه‌فیـــل بایـــد 
ـــز او  ـــزرگ نی ـــدر ب ـــد. پ ـــش را بده ـــدی از خرطوم بن
ـــن  ـــه همی ـــرده و ب ـــای ک ـــوم راهنم ـــم س ـــه اقلی را ب
ســـیاق ســـایر اقلیم‌هـــا را یکـــی پـــس از دیگـــری 
ســـخت تـــر پشـــت ســـر می‌گذرانـــد. تـــا اینکـــه 
ـــود  ـــم خ ـــد هفت ـــزد ج ـــم ن ـــم هفت ـــه اقلی ـــاً ب نهایت
ـــر  ـــه ب ـــری ک ـــل پی ـــد. فی ـــو می‌رس ـــر هفهف ـــل پی فی
ـــوم  ـــا خرط ـــی‌درد ب ـــته و ب ـــی‌زاری نشس ـــدای ن بلن
نـــی می‌زنـــد. بچه‌فیـــل شـــادمان از ایـــن وصـــال 
ــود.  ــا می‌شـ ــو جویـ ــر هفهفـ ــی زدن را از پیـ راز نـ
امـــا ایـــن فیـــل پیـــر نیـــز تنهـــا بنـــد خرطـــوم 
ــد.   ــب می‌کنـ ــل را طلـ ــده بچه‌فیـ ــا مانـ ــه جـ بـ
بچه‌فیـــل هرچـــه اصـــرار می‌کنـــد تـــا او حداقـــل 
ـــده را برایـــش نگـــه دارد  ـــه جـــا مان ـــد ب ـــن تنهـــا بن ای
تـــا بتوانـــد نـــی بزنـــد امـــا نمی‌پذیـــرد. بچه‌فیـــل 
ـــی برایـــش مهـــم  ـــی زدن از خـــود ن کـــه اکنـــون راز ن
ـــن  ـــو ت ـــر هفهف ـــته پی ـــه خواس ـــت ب ـــده اس ـــر ش ت
ـــرای  ـــرده و ب ـــی را جداک ـــد ن ـــن بن ـــد و آخری می‌ده

ــا دریـــغ از گفتـــن راز.   او می‌انـــدازد، امـ

با لب دمساز خود گر جفتمی
همچو نی من گفتنی‌ها گفتمی‌   
و امــا پاســخ پرســش شــما یــک کلمــه اســت »نــی«. 
نــی در مثنــوی شــخصیت دارد و الحــق کــه مــای 
ــل  ــی در وص ــت. ن ــرده اس ــی را ادا ک ــق ن رومی‌ح
ــد  ــزار بیفت ــش در نی ــی آت ــی وقت ــاکت اســت ول س
صــدای نالــه اش بلنــد می‌شــود و یــا وقتــی از ســاقه 
جــدا شــود و دمــی ‌در جــان او بیفتــد آنــگاه اســت 
ــی اگــر بســوزد  ــه او بلنــد می‌شــود. ن ــوای نال کــه ن
یــا بریــده شــود صاحــب نــوا می‌شــود، وگرنــه 

ســاکت اســت. 
کز نیستان تا مرا ببریده‌اند

از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند
آتش است این بانگ نای و نیست باد

هرکه این آتش ندارد نیست باد
همــواره مترصــد فرصتــی بــودم تــا علایــق موســیقی 
ــه  ــان ب ــدم توأم ــودم می‌دی ــه در خ ــش را ک و نمای
ــروع  ــا ش ــه مولان ــا نی‌نام ــانم. ب ــور برس ــه ظه منص
کــردم و شــخصیت نــی در ذهنــم شــکل گرفــت، امــا 
ــه  ــرا ب ــه م ــت در نی‌نام قصــه نداشــتم. یکــی دو بی

ــرد.  ــاب ک ــر پرت ــه منطق‌الطی درون قص
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

تا بگویم شرح درد اشتیاق
ــینه  ــن س ــل ای ــداق کام ــارحان، مص ــر ش ــه تعبی ب
ــم  ــی ه ــی هســت. ن ــد ن ــت بن شــرحه شــرحه، هف
ــوازد  ــیقی را بن ــتگاه موس ــت دس ــد هف ــر بخواه اگ
ــد  ــت بن ــداد هف ــه تع ــه ب ــر آنک ــدارد مگ چــاره‌ای ن
بریــده شــود. عــددی مقــدس و برابــر بــا بــی نهایــت. 
ــا هفــت شــهر عشــق عطــار را در شــهر فرنــگ  گوی
ایــن هفــت بنــد دیــدم. اینجــا بــود کــه شــخصیت 
نــی صاحــب قصــه شــد، امــا نــی بــرای گام نهــادن 
ــا  ــدارد. ت ــن ن ــرای رفت ــی ب ــن هفــت وادی پای در ای
ــده  ــوری از زن ــاق کاریکلمات ــب اتف ــر حس ــه ب اینک
ــا ایــن مضمــون کــه  ــدم. ب ــاد شــاپور غریــب خوان ی
ــی  ــرد ن ــد می‌ک ــت بن ــش را هف ــل خرطوم ــر فی اگ
ــرای  ــن دکمــه‌ای شــد ب ــواز ماهــری می‌شــد. و ای ن
دوختــن کُتــی بــه نــام نمایــش عروســکی بچه‌فیــل 

ــی‌زن. ن
نی حدیث راه پرخون می‌کند

 قصه‌های عشق مجنون می‌کند

داستان این نمایش چه بود؟
نمایـــش در فضـــای ابهام‌آلـــودی آغـــاز می‌شـــود. 
ـــتانی  ـــه نیس ـــذرش ب ـــته، گ ـــل گم‌گش ـــک بچه‌فی ی
ــدای  ــت. صـ ــه نمایـــش اسـ ــه صحنـ ــد کـ می‌افتـ
نالـــه‌ای جانســـوز او را بـــه جســـت‌وجو در نـــی زار 
ـــای  ـــه از درون ن ـــد نال ـــه درمی‌یاب ـــا اینک ـــی‌دارد. ت وام
شکســـته‌ای اســـت کـــه بـــاد درون آن می‌پیچـــد. 
ـــد  ـــاش می‌کن ـــه ت ـــاد هرچ ـــیاق ب ـــه س ـــل ب بچه‌فی
تـــا صـــدای نـــی را در آورد خرطومـــش مانـــع 
ــد  ــد و می‌گویـ ــه ســـخن می‌آیـ ــاد بـ ــود. بـ می‌شـ
ـــم  ـــا همـــان خرطـــوم ه ـــی زدن داری ب ـــر شـــوق ن اگ
می‌توانـــی نـــی بزنـــی مشـــروط بـــه آنکـــه آن را 
ــد.  هفـــت بنـــد کنـــی. بچه‌فیـــل چنیـــن می‌کنـ
امـــا وقتـــی راز نـــی زدن بـــا خرطومـــش را از بـــاد 

شما می‌توانید از یک رمان
و یا یک قصه، اقتباس نمایشی

یا سینمایی داشته باشید،
اما اقتباس از شعر

کار بسیار دشواری است.
 کمااینکه تاکنون اجرای نمایشی و 

سینمایی موفقی از شاهنامه
 فردوسی نداشته ایم، 

چراکه جایگاه تصویرگری واژگان
 در شاهنامه چنان بالاست که

 هیچ قالب روایی دیگری نمی‌تواند
 بیان تصویری دیگری

به آن بیفزاید. مثنوی و منطق‌الطیر
 و سایر آثار ادبای پیشین هم

 چنین ویژگی‌هایی دارند
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نــی‌زار شــروع بــه ســوختن می‌کنــد تــا پیــر هفهفــو 
را در خــود بســوزاند. بچه‌فیــل کــه اصــرارش را بــرای 
ــت‌هایش  ــد دس ــه می‌بین ــی بی‌نتیج ــن راز ن گرفت
ــاز هــم  ــا ب ــدازد ام ــرای او جــدا می‌کنــد و می‌ان را ب
ــام  ــرش را و تم ــش را، س ــل پاهای ــه فی ــغ. بچ دری
ــد  ــد. از جل ــا می‌کن ــال فن ــن وص ــودش را در ای وج
خاکســتر ایــن فناشــدگی انســانی بیــرون می‌آیــد و 
مــن کــه نمایــش را بــا ســاز نــی همراهــی می‌کــردم 
ــتگاه را  ــک دس ــم ی ــر اقلی ــذر از ه ــه گ و در فاصل
می‌نواختــم نــی را بــه وی می‌دهــم. او در حالــی کــه 

ــود. ــم می‌ش ــه گ ــق صحن ــد در عم ــی می‌زن ن
بند بگسل باش آزاد ای پسر

چند باشی بند سیم و بند زر
بشنوید ای دوستان این داستان

خود حقیقت نقد حال ماست آن    

چرا از قالب عروسکی استفاده کردید؟
ابتــدا بایــد تأکیــد کنــم ایــن نمایــش بــرای کــودک 
نبــود. یــک نمایــش عروســکی بــود بــرای مخاطــب 
بزرگســال. خــود قصــه الزامــاً ســاختارش را داد می‌زد 
کــه بایــد فانتــزی و عروســکی باشــد. بــا اینکــه فــرم 
اجرایــی عروســکی اصطلاحــا »بـُـن راکــو« بــا زمینه و 
تن‌پــوش کامــاً مشــکی بــود، امــا مــن تأکیــد کــردم 
ــک  ــد. عروس ــدا باش ــران پی ــر بازیگ ــل س ــا حداق ت
ــکار  ــک‌گردان آش ــره عروس ــرد و چه ــت می‌ک حرک
ــکی و  ــش عروس ــن نمای ــد بی ــی ‌باش ــا فرم ــود ت ب
صحنــه‌ای، چراکــه حضــور انســان در صحنــه برایــم 

اهمیــت داشــت. 
  

هزینه‌هــای تولیــد و اجــرای ایــن اثــر 
ــد؟ ــن ش ــه تأمی چگون

اویـــل دهـــه هفتـــاد دوران پـــس از جنـــگ و 
حاکمیـــت فضـــای ســـازندگی در تمـــام زمینه‌هـــا 
و حضـــور نیروهـــای جهـــادی در تمـــام عرصه‌هـــا 
ــری  ــی و هنـ ــت فرهنگـ ــر مدیریـ ــرایطی را بـ شـ
ـــما  ـــرای ش ـــر ب ـــه اگ ـــود ک ـــرده ب ـــم ک ـــور حاک کش
بگویـــم شـــاید بـــاور نکنیـــد. بـــه عنـــوان یـــک 
ـــم  ـــاد رفت ـــه وزارت ارش ـــی ب ـــه راحت ـــتانی ب شهرس
و بـــا رئیـــس مرکـــز هنرهـــای نمایشـــی کـــه آن 
ـــردم  ـــات ک ـــود ملاق ـــی منتظـــری ب ـــر عل ـــا دکت روزه
ــت  ــرای فعالیـ ــی را بـ ــات خوبـ ــتم امکانـ و توانسـ
ــال‌ها  ــرم. در آن سـ ــودم بگیـ ــی خـ ــای نمایشـ هـ
ـــرت  ـــش و دو کنس ـــک نمای ـــل ی ـــالی حداق ـــن س م
ـــود.  ـــی ب ـــاً دوران طلای ـــردم. واقع ـــه می‌ب روی صحن
ــم.  ــام کار می‌کردیـ ــتیاق تمـ ــا اشـ ــبانه‌روز و بـ شـ
ــوزش و  ــری آمـ ــر هنـ ــن مدیـ ــال‌ها مـ در آن سـ
ـــام  ـــم اله ـــودم. خان ـــابور ب ـــتان نیش ـــرورش شهرس پ
ســـجادیان کـــه از هنرمنـــدان مجسمه‌ســـاز و 
عروسک‌ســـاز کشـــورمان هســـتند از مـــن متنـــی 
ــکی  ــنواره عروسـ ــرای جشـ ــه بـ ــتند کـ را خواسـ
بفرســـتند. مـــن ایـــن متـــن را بـــه ایشـــان دادم. 
یکـــی دیگـــر از همـــکاران کانـــون هـــم متنـــی را 
ـــا  ـــه شـــد، ام ـــن پذیرفت ـــر دو مت ـــد. ه ـــتاده بودن فرس
چـــون کانـــون امـــکان تأمیـــن دو نمایـــش را نداشـــت 
ـــن  ـــون تأمی ـــش همـــکارم را در کان ـــه نمای ـــن هزین م

ـــه  ـــردم ک ـــاد ب ـــه ارش ـــودم را ب ـــش خ ـــردم و نمای ک
ـــنواره  ـــه جش ـــل ب ـــش بچه‌فی ـــی نمای ـــس از بازبین پ

ــرد.   ــدا کـ ــی راه پیـ بین‌المللـ

یــا  قصــدی  مجــدداً  ســال‌ها  ایــن  در 
ــش  ــدد نمای ــرای مج ــرای اج ــتی ب درخواس

داشــتید؟
بلــه، تعــدادی از دوســتان هــم از مــن متــن را 
خواســتند کــه مجــدداً اجــرا شــود. امیــدوارم بتوانــم 
ــم. البتــه  ــار دیگــر اجــرا کن ــک ب ــن نمایــش را ی ای
بــا توجــه بــه هزینه‌هــای بــالای نمایــش عروســکی 

ــه یــک اسپانســر هســت.    ــاز ب نی

اشــاره کردیــد کــه ایــن کار در ابتــدا قالبــی 
جــدی داشــت، ولــی در میانــه تمریــن 
ــز و  ــه طن ــی ‌مای ــه کم ــد ک ــم گرفتی تصمی
فانتــزی پیــدا کنــد؛ ایــن تغییــر بــا جایــگاه 

ــت؟ ــئت گرف ــا نش ــر از کج ــی اث عرفان
بــه بــاور مــن کارگــردان بایــد هماهنگ‌کننــده 
باشــد نــه دیکته‌کننــده. هــر کــدام از عناصــر 
ــی  ــا و ایده‌های ــا، فکره ــش، خلاقیت‌ه ــانی نمای انس
ــرا  ــرد و هم‌گ ــا بگی ــد آنه ــردان بای ــه کارگ ــد ک دارن
ــا  ــردان و ی ــک گ ــا عروس ــران ی ــه بازیگ ــد وگرن کن
هرکــس دیگــری حــس کار ماشــینی پیــدا می‌کنــد 
نــه کار هنــری. تعامــل بــا هنرمنــد بایــد هوشــمندانه 
باشــد، هنــر قیدپذیــر نیســت. شــما نمی‌توانیــد بــه 
ــب ذوق  ــون او صاح ــد، چ ــتور بدهی ــد دس هنرمن
اســت، صاحــب ایــده و خلاقیــت اســت و بــه ســبب 

ــت.  ــده اس ــد ش ــش هنرمن ــن ویژگی‌های همی
ــن و  ــیه‌های تمری ــم حاش ــن و گروه ــود م ــرای خ ب
اجــرای ایــن نمایــش از خــود نمایــش مهم‌تــر بــود. 
بــه عنــوان مثــال بــرای طراحــی عروســک بچه‌فیــل 
بــا  فانتــزی می‌بــود  بایــد کامــا  اساســاً  کــه 
عروســک ســازم بــه بن‌بســت رســیده بودیــم. جایــی 
ــای  ــدل ه ــرای طراحــی م ــا ب ــه ژاپنی‌ه ــدم ک خوان
ــد.  ــتفاده می‌کنن ــودکان اس ــین‌ها از ک ــد ماش جدی
ــد و  ــه‌ای دارن ــص و بی‌پیرای ــن خال ــم ذه ــون ه چ

هــم طراحــی ماشــین‌های آینــده بــرای نســل آن‌هــا 
ــود. کنــار کانونــی کــه مــن کار می‌کــردم  خواهــد ب
یــک مدرســه ابتدایــی دخترانــه بــود. از مدیــر 
مدرســه خواهــش کــردم یکــی از کلاس‌ها را ســاعتی 
در اختیــار مــن بگذارنــد. بیــن بچه‌هــا کاغــذ و قلــم 
پخــش کــردم و قصــه را کودکانــه برایشــان گفتــم و 
ــل را بکشــند.  ــر بچه‌فی ــا تصوی ــتم ت ــا خواس از آن‌ه
یکــی از بچه‌هــا فیلــی کشــید کــه فقــط و فقــط دو 
گــوش بــود یــک خرطــوم. دقیقــا درســت مطابــق بــا 
مفهــوم بشــنو از نــی. طــرح دختــرک را بــه عروســک 

ــل.  ــن هــم طــرح بچه‌فی ــم ای ســاز دادم و گفت
ــش از جــدی و  ــر لحــن نمای ــا در خصــوص تغیی ام
عرفانــی بــه طنــز بایــد بگویــم کــه عروســک‌گردان 
ــی  ــوم یک ــیدرضا مظل ــای س ــر آق ــل پی ــت فی هف
از کمدیــن هــای مطــرح نیشــابور بودنــد کــه 
خوشــبختانه اکنــون فعــال هســتند و در کنــار 
دوســت هنرمنــدم آقــای مجیــد دربهشــتی اجــرای 
نمایــش را برعهــده داشــتند. بــا وجــود اینکــه 
ــه  ــی و ب ــودم متــن نمایــش را عرفان ســعی کــرده ب
اصطــاح فاخــر بنویســم، ولــی هنــگام تمریــن و بــه 
ــت  ــز حرک ــه ســمت طن اصــرار عروســک‌گردان‌ها ب
احســاس  پیــش می‌رفتیــم  می‌کردیــم. هرچــه 
انســانی‌تر،  می‌توانــد  لحــن  ایــن  می‌کــردم 
زمینی‌تــر و صمیمی‌تــر بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار 
ــن  ــه زمی ــم را از آســمان ب ــن مفاهی ــز ای ــد و نی کن
مــی‌آورد و دســت‌یافتنی‌تر می‌کنــد. وقــت اجــرا 
یکــی از تماشــاگران بــه مــن گفــت کــه بــرای اولیــن 
ــار یــک اثــر کمــدی عرفانــی دیــدم و ایــن برایــم  ب

ــود.  ــذاب ب ــی ج خیل

نکته پایانی.
اتفاقــات درخشــانی در گذشــته شــکل  گاهــی 
گرفتــه اســت کــه ضــرورت دارد بــرای نســل جدیــد 
بازخوانــی شــود. یکــی از وجــوه انقطــاع نســلی 

بازخوانی‌هاســت.  همیــن  فقــدان 
درنیابد حال پخته هیچ خام

پس سخن کوتاه باید والسلام

نمایش در فضای ابهام‌آلودی 
آغاز می‌شود. 

یک بچه‌فیل گم‌گشته، 
گذرش به نیستانی می‌افتد .
صدای ناله‌ای جانسوز او را به

 جست‌وجو در نی زار وامی‌دارد. 
تا اینکه درمی‌یابد ناله از درون
 نای شکسته‌ای است که باد

درون آن می‌پیچد.
بچه‌فیل هرچه تلاش می‌کند تا

 صدای نی را در آورد 
خرطومش مانع می‌شود. 

باد به سخن می‌آید و می‌گوید با 
همان خرطوم هم می‌توانی نی بزنی 
مشروط به آنکه آن را هفت بند کنی
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ــن  ــخنش همی ــه س ــا ک ــنویم از مولان بش
ــنو!  ــت: بش اس

بشنو این نی چون شکایت می‌کند
وز جدایی‌ها حکایت می‌کند 
ایـن اولیـن بیـت »مثنـوی« معنوی اسـت که 
مولانـا سـخن عالم‌گیـر کتـاب جاودانـه‌اش را 
بـا آن آغـاز کرده اسـت. در بحـث از »مثنوی« 

نمی‌تـوان از مولانـا سـخن نگفت.
قطعــاً روح ســخن مولانــا در »مثنــوی« همــان اســت کــه 
در»نی‌نامــه« متمرکــز اســت و ســخن بیــش از »نی‌نامــه« 
نیســت، هرچنــد کــه بــه قــول شــما حــق آن بــه درســتی 
ــن  ــر چنی ــد. اگ ــور کرده‌ان ــارحان از آن عب ــده و ش ادا نش
باشــد کــه چنیــن اســت بایــد گفــت کــه اشــتباه بزرگــی 
ــدون  ــه ب ــت ک ــی اس ــارت بزرگ ــت و خس روی داده اس
ــه روح  ــد ب ــه«، اشــخاص بخواهن ــه »نی‌نام ــان نظــر ب امع

»مثنــوی« دســت پیــدا کننــد.
بــدون شــک پیــام اصلی»مثنــوی معنــوی« همــان اســت 
کــه در»نی‌نامــه« ذکــر شــده و دفترهــای شــش‌گانه 
مثنــوی، شــرحی اســت کــه مولانــا خــودش بــر »مثنــوی« 
ــرح  ــن ش ــه بهتری ــد داد ک ــاف بای ــت و انص ــته اس نوش
ــه  ــا گفت ــه مولان ــت ک ــان اس ــه« هم ــر »نی‌نام ــن ب ممک
ــه  ــدون ملاحظ ــه ب ــم ک ــور نمی‌کن ــت. تص ــته اس و نوش
ــوان روح  ــه عن ــن آن ب ــر گرفت ــدون در نظ ــه« و ب »نی‌نام
ــت  ــت و برداش ــوان درک، دریاف ــی بت ــن اصل ــی و مت کل

ــت.  ــوی« داش ــتی از »مثن درس

ــرض  ــوان پیش‌ف ــه عن ــوع ب ــن موض ــر ای اگ
ــا  ــد، م ــلم باش ــوی« مس ــاره »مثن ــا درب م
ــم و وارد  ــاز کنی ــخنمان را آغ ــم س می‌توانی
تفســیر ایــن ابیــات شــامخ و متعالــی شــویم 
ــدون  ــود. ب ــاز می‌ش ــنو« آغ ــا »بش ــه ب ک
ــان  ــر زب ــدون ب ــی ب ــد؛ یعن ــه و تحمی خطب
ــر  ــر پیامب ــوات ب ــد و صل ــام خداون آوردن ن
اســام)ص( کــه از گذشــته تــا امــروز، ســنت 
آغــاز هــر ســخنی و هــر کتابــی بــوده اســت. 
پرســش ایــن اســت کــه مولانــا چــرا ســخن 
را بــا نــام و یــاد خداونــد و خطبــه و تحمیــد 
شــروع نکــرده و بی‌هیــچ ســخنی، بــه 
ــت:  ــه اس ــه و گفت ــب رفت ــل مطل ــراغ اص س

بشنو این نی چون شکایت می‌کند
 وز جدایی‌ها حکایت می‌کند 
پرسشــی کــه مطــرح کردیــد، یــک ســؤال مهــم اســت کــه 
ــد  ــرد، هرچن ــور ک ــادگی عب ــه س ــار آن ب ــوان از کن نمی‌ت
بســیاری از مثنوی‌خوانــان و مثنوی‌دانــان آن را نادیــده 
گرفته‌انــد و معتــرض آن نشــده‌اند. مولانــا ســخن خــودش 
را بــا »بشــنو« شــروع کــرده‌ اســت، نــه »بســم الله الرحمــن 
الرحیــم« اجــازه بدهیــد بــه صراحــت بــه شــما بگویــم کــه 
در اینجــا »بشــنو« همــان »بســم الله« اســت و مولانــا چون 

می‌خواســت بگویــد »بســم الله«، گفتــه اســت: بشــنو!

در واقـع »مثنـوی« بدون »بسـم الله« شـروع 
نشـده اسـت، اما با بسـم اللهی متفاوت شروع 
شـده اسـت. در این صورت باید روی »بشـنو« 
تمرکـز کرد و دید کـه مراد مولانـا از این کلمه 
چیسـت و می‌خواهد شـنونده یا خوانند شـعر 

او چه چیزی را بشـنود؟
ــا می‌فهمــم ایــن اســت کــه  آنچــه مــن از ایــن آغــاز مولان
ــه  ــرای اینک ــد. ب ــن می‌دان ــل از گفت ــنیدن را قب ــا ش مولان
مقصــودم را درســت توضیــح بدهم، اجــازه بدهید این ســؤال 
را از شــما بپرســم: انســان اول می‌گویــد بعــد می‌شــنود یــا 

ــد!  ــواب بدهی ــد؟ ج ــخن می‌گوی ــد س ــنود بع اول می‌ش

انسان معمولاً اول می‌شنود، بعد سخن می‌گوید. 
انسـان اگـر هیـچ چیـزی نشـنود، آیا سـخن می‌گویـد؟ اگر 

مـا چیـزی نشـنویم، حرفـی برای گفتـن خواهیم داشـت؟

نخیر! 
ــه  ــت ک ــنیدن اس ــد از ش ــنود و بع ــد اوّل بش ــان بای انس
ــورد  ــن در م ــد. ای ــرف بزن ــد ح ــد و می‌توان ــرف می‌زن ح
انســان درســت اســت، امــا خداونــد اول می‌گویــد، بــدون 
اینکــه نیــاز بــه شــنیدن داشــته باشــد. بــه همیــن ســبب 
مــا معتقدیــم اگــر انســانی در جایــی مثــل غــار بــه دنیــا 
ــزی  ــنود، چی ــزی نش ــچ چی ــود و هی ــزرگ ش ــد و ب بیای
ــرای گفتــن نخواهــد داشــت.  ــی ب نخواهــد گفــت و حرف

ظاهـراً ایـن موضـوع در مـوارد مختلفـی اثبات 
جاهـای  در  اشـخاصی  وجـود  و  اسـت  شـده 
گوناگـون بـرای مـا گـزارش شـده اسـت کـه 
اشـخاص دور از جریان »بشـنو« یا »شـنیدن«، 
فاقـد قـوه تکلـم و حتـی فاقـد قـوه تعقـل 
بوده‌انـد! جالـب اسـت کـه خداونـد در قـرآن 
در خطبـات متعـددی خطـاب بـه پیامبـر)ص( 

می‌گویـد: قـل، یعنـی بگـو.
درســت اســت. خداونــد می‌گویــد، چــون لازم نبــود 
ــی  ــد ذات ــرای خداون ــت ب ــوان صف ــه عن ــق ب ــنود. نط بش
ــد اراده می‌کنــد و همــه چیــز  ــه اکتســابی. خداون اســت ن
ــرآن آمــده اســت:  ــه کــه در ق محقــق می‌شــود، همان‌گون
ــد  ــون«؛ می‌گوی ــن، فیک ــه ک ــول ل ــیئاً ان یق »اذا اراد ش
بــاش پــس می‌شــود؛ در حالــی کــه انســان چنیــن نیســت. 

انســان اول بایــد بشــنود و خداونــد همیشــه 
بایــد بگویــد. بــه عبــارت دیگر شــأن انســان 

شــنیدن اســت و شــأن خداونــد گفتــن. 
بــه ایــن حــرف شــما، اضافــه می‌کنــم کــه: اولیّــت 
خداونــد در بــودن او و گفتــن اوســت و اولیــت انســان در 

ــنیدن او.  ش

ــا درســت شــروع کــرده اســت و  پــس مولان
ــن  ــن و دقیق‌تری ــن او بهتری ــنو« گفت »بش

ــت.  ــن اس ــروع ممک ش
ــانی  ــر انس ــه اگ ــح ک ــن توضی ــا ای ــت، ب ــور اس همین‌ط
نشــنود و گــوش فراندهــد، اساســاً انســان نیســت. بــه بــاور 
ــن  ــد از ای ــن شــنیده‌اید و بع ــا از م ــه- شــما باره ــن ک م
هــم خواهیــد شــنید- انســانی کــه نشــنود و گوشــی بــرای 
شــنیدن نداشــته باشــد، جمــادی بیــش نیســت و حداکثــر 
ــات  ــت، حی ــر گرف ــرای او در نظ ــوان ب ــه می‌ت ــی ک حیات

نباتــی و حیوانــی اســت. 

ــا شــنیدن آغــاز  ــا ایــن حســاب، انســان ب ب
ــانی  ــنیدن، انس ــل از ش ــا قب ــود و ت می‌ش

ــدارد.  ــود ن وج
بــه همیــن ســبب، مــن می‌خواهــم ادعــا کنــم کــه 
در»مثنــوی« کلمــه »بشــنو« معــادل »بســم الله الرحمــن 

ــاص. ــی خ ــا عمق ــت ب ــم« اس الرحی

ــنو،  ــم بش ــم بگویی ــورت می‌توانی ــن ص در ای
یعنــی آغــاز شــو! امــا چــون شــنیدن فعلــی 
ــی«  ــه »ن ــد، ب ــق می‌خواه ــه متعل ــت ک اس
ــن  ــنو، ای ــد: بش ــد و می‌گوی ــارت می‌کن اش

ــد.  ــکایت می‌کن ــون ش ــی چ ن
ــوی« بیــت  ــان و استنســاخ‌کنندگان »مثن عــده‌ای از کاتب
اول را بــه صــورت »بشــنو از نــی« ضبــط کرده‌انــد و 
ــه نظــر مــن، هــر دو  ــی« ب ــن ن عــده‌ای دیگــر »بشــنو ای
ضبــط درســت اســت و هیــچ کــدام مانعــی نــدارد و شــاید 

ــر باشــد.  ــی« بهت ــن ن »ای

بــه طــور کلــی، در نســخه‌های قدیمــی 
»مثنــوی« هرچــه عقب‌تــر برمی‌گردیــم، 

ــت.  ــی« اس ــن ن ــأن »ای ــط ش ضب
ــت‌تر  ــر و درس ــی« بهت ــن ن ــم »ای ــه گفت ــور ک همان‌ط
ــن« همان‌طــور کــه  ــه نظــر می‌رســد، چــون کلمــه »ای ب
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــک م ــاره نزدی ــرای اش ــد، ب می‌دانی
ــت و »از«،  ــک اس ــاره نزدی ــرف اش ــن« ح ــرد. »ای می‌گی

ــت.  ــرای ابتداس ــت، ب ــی اس ــن« عرب ــادل »مِ ــه مع ک

ــان  ــی زب ــون ابتدای ــت. در مت ــت اس درس
و  جرجانــی  »عوامــل«  نــوع  از  عربــی 
»صمدیــه« شــیخ بهایــی بــه اختصــار گفتــه 

می‌شــود: مِــن، هــو للابتــدا. 
بلــه، »از« بــرای ابتــدا و شــروع اســت، امــا مولانــا 
با»بشــنو« ابتــدا کــرده و نیــازی بــه ابتــدای دوم نیســت. 
پــس ترجیــح بــا »ایــن« اســت کــه حــرف اشــاره اســت و 
اشــاره بــه نزدیــک. اشــاره می‌‌کنــد بــه »نــی« کــه نزدیــک 

ــا در دســتش اســت. اســت ی

گویــا فرضــش ایــن اســت کــه همــه مــردم 
آن »نــی« را می‌شناســند یــا می‌بیننــد 
ــن  ــت ای ــد. اوج و عظم ــد ببینن ــا می‌توانن ی
ــی آشــکار می‌شــود کــه بدانیــم  حــرف زمان
برخــاف تصــورات 800 ســاله شــارحان 
ــخص  ــی« ش ــن ن ــراد از »ای ــوی«، م »مثن
مولاناســت و بــس! بــه تصریــح متــن، مطلقــاً 
جایــی بــرای تفســیرها و تأویل‌هایــی از نــوع 
»انســان کامــل« و امثــال آن در معنــا کــردن 

ــدارد. ــود ن ــت وج ــن بی ای
ــا از  ــه مــراد مولان مــن اجــازه می‌خواهــم قبــل از اینکــه ب
»نــی« بپردازیــم، کمــی‌ روی کلمــه »ایــن« درنــگ کنیــم، 
چــون بــه نظــر مــن مطلــب مهمــی ‌در ایــن موضــوع نهفته 
ــه  ــت و چ ــاره چیس ــم اش ــؤال می‌کن ــما س ــت. از ش اس
فرقــی بــا گفتــن دارد؟ مــا یــک وقــت اشــاره می‌کنیــم بــه 
چیــزی و گاهــی هــم می‌گوییــم و بــر زبــان می‌آوریــم. مــا 
گاهــی بــرای گفتــن چیــزی و نشــان دادن چیــزی از ادات 
»اشــاره« اســتفاده می‌کنیــم، بــدون اینکــه چیــزی بگوییم. 
ــم،  ــرف می‌زنی ــته‌ایم و ح ــا نشس ــا اینج ــه م ــاً الان ک مث
مــن اشــاره می‌کنــم بــه درخــت مقابــل و می‌گویــم: آنجــا 
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ــما  ــن، ش ــاره م ــا اش ــاره و ب ــی اش ــت.آنجا یعن ــر اس کبوت
می‌بینیــد. حــالا چــه فرقــی اســت بیــن اشــاره و گفتــن؟ 

و اینکه هر دو »دلالت« است شکی نیست. 
ــتر  ــن بیش ــت گفت ــا دلال ــت، ام ــت اس ــر دو دلال ــه، ه بل

ــاره؟  ــت اش ــا دلال ــت ی اس
بایـد بگویـم از یـک جهت دلالت اشـاره بیشـتر اسـت چون 
محسـوس‌تر اسـت و به همین دلیل، اشـاره برای محسوسات 

اسـت. در معقولات نمی‌توان از اشـاره اسـتفاده کرد. 

به عبارت دیگر معقولات مُشار واقع نمی‌شوند.
چــون بســیاری از معانــی بــه اشــاره درنمی‌آیــد. بــه 
همیــن دلیــل آنهــا را می‌گوییــم. در مقابــل، بــه چیزهــای 
محســوس و آنچــه بتــوان دیــد و توجــه پیــدا کــرد، اشــاره 
می‌کنیــم. پــس اشــاره صریح‌تــر و روشــن‌تر اســت، 
ــیع‌تر  ــب وس ــه مرات ــخن ب ــره س ــات دای ــا در محسوس ام

از اشــاره اســت. 

چون هم محسوس و هم معقول را شامل می‌شود... 
ــه  ــید و آن اینک ــم رس ــه ذهن ــم ب ــر ه ــب دیگ ــک مطل ی
ــه مخصــوص محسوســات و مشــهودات  ــم ک در اشــاره ه
ــد  ــدا نخواه ــی پی ــاره معن ــل نباشــد، اش ــر تعق اســت، اگ
ــخن  ــن س ــخن و باط ــه س ــوط ب ــل مرب ــس تعق ــرد. پ ک
تعقــل اســت. یــک دلیــل بــرای بی‌معنــی بــودن اشــاره در 
نبــودن تعقــل ایــن اســت کــه گفتــه شــده اســت حیوانــات 
ــه مشــارُالیه و  ــردن ب ــد و در اشــاره ک اشــاره را نمی‌فهمن

ــد!  ــگاه می‌کنن ــاره‌کننده ن ــه اش ب
ــرده‌ام.  ــه ک ــگ ملاحظ ــورد س ــوع را در م ــن موض ــن ای م
اگــر در 10متــری یــک ســگ، 10 کیلــو گوشــت بریزیــد و 
بــه ســگ اشــاره کنیــد کــه آنجــا بــرود و گوشــت بخــورد، 
ســگ اشــاره شــما را فهــم نمی‌کنــد و صــاف بــه انگشــت در 
حــال اشــاره شــما نــگاه می‌کنــد. می‌توانیــد ایــن موضــوع 
ــگ  ــزی، س ــه چی ــت ب ــاره انگش ــد. در اش ــان کنی را امتح

ــه ســمت مشــارُالیه اســت. نمی‌فهمنــد کــه انگشــت ب

پس، اشاره امری انسانی است. 
بلــه، چــون اشــاره تعقــل می‌خواهــد. اگــر تعقــل نباشــد، 

ــه مشــارُالیه هدایــت نمی‌کنــد.  اشــاره ب
ایــن را هــم یــک دلیــل بدانیــد بــر اینکــه در ســخن مولانــا 
ــت و  ــی« اس ــت »از ن ــر اس ــد بهت ــی« باش ــن ن ــر »ای اگ
ترجیــح بــا »ایــن نــی« اســت. حــالا بایــد دیــد کــه »ایــن 

نــی« چیســت؟ 

ــد  ــی چیســت و چــرا شــکایت می‌کن ــن ن ای
کــه در نســخه‌هایی کــه اخیــراً یافــت شــده، 
ــخه‌هایی  ــت و در نس ــده اس ــکایت« آم »ش
کــه قدمــت زیــادی ندارنــد، جــای »شــکایت: 

و »حکایــت« عــوض شــده اســت. 
البتـه مـن در سـفری کـه چندین سـال پیـش بـه قونیه و 
مـزار مولانا داشـتم، یکی از نسـخه‌های باقدمـت »مثنوی« 
را از نزدیـک دیـدم و ضبـط آن به همین ترتیب بود: بشـنو 
ایـن نـی شـکایت می‌کند. بحث عمیقـی کـه در اینجا قابل 
طـرح اسـت این اسـت که »این نـی« چرا شـکایت می‌کند 

و اصولاً شـکایت چـه معنایی دارد؟ 

شــاید بهتــر باشــد کــه اول بدانیــم شــکایت 
ــد؟  ــکایت می‌کن ــی ش ــرا ن ــت و چ چیس

شــکوه یا شــکایت کــردن یــک علامــت اســت از نارضایتی. 
شــخص راضــی هیــچ وقــت شــکایت نمی‌کنــد، در حالــی 
ــر  ــی اگ ــت. حضرت‌عال ــاکی اس ــه ش ــی همیش ــه ناراض ک

رضایــت داشــته باشــید، شــکایت می‌کنیــد؟

ــکایت  ــرای ش ــوردی ب ــت م ــرض رضای ــا ف ب
ابــراز  باقــی نمی‌مانــد. راضــی، منطقــاً 
رضایــت می‌کنــد کــه امــری اســت در 

ــکایت.  ــل ش مقاب
شکایت ضد رضایت است. 

حافـظ در جایـی می‌گویـد: زان یـار دلنـوازم 
شـکری اسـت با شـکایت. در واقع، بیـان عدم 
رضایـت بـا ادب و مهـر و اخلاص اسـت و از 

چارچـوب گلایـه هـم خارج نیسـت. 
ــواع  ــه ان ــود ک ــروع می‌ش ــت ش ــدم رضای ــکایت« از ع »ش
مختلفــی دارد و از شــدید و قــوی تــا ســخت و ضعیــف ادامه 

ــان  ــت. انس ــوع نیس ــک ن ــت ی ــدم رضای ــد. ع ــدا می‌کن پی
آنجــا کــه راضــی نیســت و خرســندی نــدارد و بــه مطلــوب 
خــودش نرســیده، زبــان بــه گلــه و شــکایت بــاز می‌کنــد. 
بــه طــور کلــی، شــکایت از نارضایتــی ناشــی می‌شــود. تــا 
نارضایتــی نباشــد، شــکایت صــورت نمی‌گیــرد. همچنــان 
کــه بــا وجــود رضایــت، شــکایت بی‌معنــی اســت. از 
طــرف دیگــر، هیــچ عــدم رضایتــی بــدون دلیــل نیســت. 
ــه  ــم ک ــؤال کن ــد س ــازه بدهی ــل دارد. اج ــی دلی نارضایت

ــا عــدم رضایــت؟  اصــل رضایــت اســت ی

اصل رضایت است. 
علمــای علــم اصــول، اصــل را عــدم می‌داننــد امــا در اینجــا 
اصالــت العــدم جــاری نیســت. در اینجــا اصل، عــدم رضایت 
نیســت و اصــل رضایــت اســت. حداقلــش ایــن اســت کــه 

بگوییــم نــه رضایــت اصــل اســت نــه عــدم رضایــت. 

که خود این مایل به رضایت است.
بــه عبــارت دیگــر هیــچ نظــری نداریــم یــا رضایــت داریــم. 

بنابرایــن، عــدم رضایــت همــواره دلیــل می‌خواهــد. 

پــس مــا فهمیدیــم کــه شــکایت مشــعر بــر 
ــر  نارضایتــی اســت و شــکایت نــی دلیلــی ب
ــد  ــالا بای ــت. ح ــی اس ــک نارضایت ــود ی وج
ــی -  ــت و ن ــی از چیس ــکایت ن ــه ش ــد ک دی
کــه نــی وجــود یــا خــود مولاناســت- از چــه 
ــت؟  ــی اس ــد و ناراض ــکایت می‌کن ــزی ش چی
ــخ  ــؤال پاس ــن س ــه ای ــث ب ــورد بح ــت م ــراع دوم بی مص
ــارت  ــه عب ــد. البت ــکایت می‌کن ــا ش ــد: از جدایی‌ه می‌ده
ــه شــکایت  ــی ک ــن معن ــه ای ــت« اســت ب مصــرع »حکای
ــکایت دارد و  ــی« ش ــت. »ن ــت جدایی‌هاس ــی«‌، حکای »ن

ــت. ــت جدایی‌هاس ــکایت آن، حکای ــون ش مضم

پــس موضــوع شــکایت و نارضایــت، چیــزی 
جــز جدایــی نیســت. 

بله، حکایت جدایی است.

حــالا بایــد دیــد کــه کــدام »نــی« اســت کــه 

انسان باید اوّل بشنود
و بعد از شنیدن است که

حرف می‌زند
و می‌تواند حرف بزند. 

این در مورد انسان
درست است،

اما خداوند اول می‌گوید،
بدون اینکه نیاز به شنیدن

داشته باشد.
به همین سبب ما معتقدیم

اگر انسانی در جایی مثل غار
به دنیا بیاید و بزرگ شود

و هیچ چیزی نشنود،
چیزی نخواهد گفت

و حرفی برای گفتن نخواهد داشت
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ــا را  ــت و جدایی‌ه ــکایتش از جدایی‌هاس ش
ــد؟  ــت می‌کن حکای

ــراد  ــه م ــود ک ــوم می‌ش ــا معل ــدی مولان ــات بع از توضیح
ــم  ــت. می‌دانی ــزی نیس ــی و فل ــای چوب ــی«، نی‌ه از »ن
ــز ســاخته می‌شــود. در گذشــته  کــه امــروزه، نی‌هــا از فل
ــی  ــاً چوب ــا عمدت ــت و نی‌ه ــود نداش ــزی وج ــی‌« فل »ن
بودنــد. محتــوای چــوب را خالــی می‌کردنــد و در آن 
ســوراخ‌هایی ایجــاد می‌کردنــد کــه روی حســاب و قاعــده 
ــود  ــم مشــخص ب ــش ه ــک از روزنه‌های ــود و جــای هری ب
ــدازه  ــد و ان ــا باش ــک کج ــه نی‌لب ــد ک ــت می‌کردن و دق
هریــک از ســوراخ‌ها بــا دیگــری فــرق داشــت. بــه همیــن 
دلیــل، هــر کســی نمی‌توانســت »نــی« بزنــد و بــدون کار 
ــی«  ــی از »ن ــت صدای ــی نمی‌توانس ــاد، کس ــن زی و تمری
ــمبلیک  ــا س ــخن مولان ــه در س ــی ک ــکایت ن درآورد. ش

ــی‌اش اســت از نیســتان وجــود.  اســت، جدای

در واقــع، شــکایت نــی ایــن اســت کــه مــن 
چــرا در نیســتان نیســتم؟ 

بلــه، بــه عبــارت دیگــر، موضــوع شــکایت دور شــدن از اصل 
اســت. بــه طــور کلــی، نــوای نــی شــکایت گونــه اســت. بــه 
همیــن دلیــل ســرورانگیز نیســت، چــون لحــن شــکایت بــر 
زبــان دارد، غالبــاً حزن‌انگیــز اســت. علتــش ایــن اســت کــه 
بیــان فــراق می‌کنــد. بــه نظــر شــما بیــان فــراق می‌توانــد 

ســرور‌انگیز باشــد یــا بایــد حزن‌انگیــز باشــد؟ 

ــد،  ــی باش ــراق واقع ــی ف ــان واقع ــر بی اگ
ســرور‌انگیز  و  بــود  خواهــد  حز‌ن‌انگیــز 
ــود.  ــی ش ــخره تلق ــد مس ــش می‌توان بودن
درســت اســت. موضــوع فــراق حزن‌انگیــز اســت. بنابرایــن 
ــی«  ــود. موســیقی »ن ــان آن هــم حزن‌انگیــز خواهــد ب بی
ــه درســتی حزن‌انگیــز اســت، چــون مضمــون آن بیــان  ب
ــا موســیقی‌های  ــن نظــر ب ــراق اســت و از ای ــج و درد ف رن
دیگــر از نــوع رپ و راک و... فــرق داد. اینجــا حــوزه مایــکل 

جکســون نیســت، حــوزه مولاناســت. 

همـه  از  نـی  موسـیقی  کـه  اسـت  جالـب 
سـازهای شـناخته شـده موسـیقی عمناک‌تر 
و حزن‌انگیزتـر اسـت، از سـه تـار بگیریـد تا 

ویولـن و انـواع سـازهای دیگـر. 
شــما ســازها‌ را قاعدتــاً بهتــر از مــن می‌شناســید. مــن هــم 
بــا نظــر شــما موافقــم کــه نی- بــه عنــوان یکــی از ســازها- 
بســیار حــزن‌آور اســت و صــدای هیچ ســازی بــه اندوهناکی 
ــزی  ــه حزن‌انگی ــه درج ــازی ب ــچ س ــد. هی ــی« نمی‌رس »ن
»نــی« نمی‌رســد. البتــه ســه‌تار هــم ســاز محزونــی اســت 
و می‌تــوان بــا آن محزونانــه نواخــت، امــا صــدای »نــی« بــا 
ــراق اســت و  ــه‌اش از ف ــز اســت، چــون نال ــذات حزن‌انگی ل
دردی جــز ایــن نــدارد کــه بــه موطــن اصلــی خود برگــردد. 
آرزومنــد بازگشــت بــه اصــل اســت. خــب، حــالا کــه بحــث 
بــه اینجــا رســید، می‌خواهــم ســؤالی از شــما بپرســم. آیــا 
ــه اصــل خــودش  ایــن تنهــا خواســت »نــی« اســت کــه ب

بازگــردد یــا هــر موجــودی چنیــن اســت؟ 

روشــن اســت کــه »نــی« در اینجا ســمبلیک 
اســت و ســمبلی اســت از وجــود انســان بــه 
طــور عــام و شــخص مولانــا بــه طــور خــاص. 

ــل  ــه اص ــد ب ــه نخواه ــودی ک ــت. موج ــور اس همین‌ط
هــر  اســت.  بی‌اهمیــت  و  ناقــص  برگــردد،  خــودش 
ــت  ــت، درس ــل اس ــه اص ــت ب ــان بازگش ــودی خواه موج
ــادر  ــان م ــوش و دام ــه آغ ــد ب ــه بخواه ــی ک ــل کس مث
ــد  ــه نخواه ــت ک ــوان یاف ــود را می‌ت ــدام موج ــردد. ک برگ
بــه ســوی مــادرش برگــردد؟ هیــچ انســانی جــز اشــقیای 
تاریــخ را نمی‌تــوان یافــت کــه علاقه‌منــدان دامــان 
ــه آغــوش پرمهــر مــادر  مــادرش نباشــد و نخواهــد کــه ب

ــت.  ــمبلیک اس ــم س ــادر ه ــردد. م برگ
چه‌بسـا بتـوان از تعبیـر »مـادر مادرهـا« کمـک گرفـت. 
صدآفریـن بر شـما کـه به عمق مطالب انگشـت گذاشـتید. 
اگـر موضـوع را در حـد بازگشـت بـه دامـان مـادر تفسـیر 
کنیـم، معلـوم اسـت که بازگشـت به مـادر مادرهـا اصیل‌تر 

خواهـد بـود کـه عبـارت اسـت از: اصـل اصـل اصل. 

ایـن عبـارت شـما یـادآور مقدمـه پرشـور و 
هیجـان مولـوی بـر »مثنـوی« اسـت کـه از 
کتابـش با عنـوان »اصـل اصل اصل دیـن« یاد 
می‌کنـد و بـا همیـن عبـارت، عـده‌ای را علیه 
نظـام فکری خـودش شـورانده و تحریک کرده 

اسـت کـه محـل بحـث آن اینجا نیسـت. 
حــق بــه جانــب شماســت. حــرف مــا ایــن اســت کــه هــر 
موجــودی می‌خواهــد بــه مــادر خویــش بازگــردد. ایــن در 
فرضــی اســت کــه موجــود احســاس کنــد، از مــادرش کــه 
ــاده اســت، مگــر اینکــه وجــودی  اصــل اوســت، جــدا افت

ــد.  ــعور باش ــادان و بی‌ش ن

یــا اینکــه اشــکالی در شــعورش نباشــد ولــی 
فاقــد احســاس باشــد. 

فاقــد احســاس همــان بی‌شــعور اســت و هــر دو در 
ــد کســی کــه فهمــی‌از  نفهمیــدن اصــل، یــک حــال دارن
اصل نداشــته باشــد، احســاس ندارد و انســانی که احســاس 
نداشــته باشــد، بالطبــع بی‌شــعور اســت و تقاضــا و شــکوه 
و شــکایتی هــم نخواهــد داشــت، امــا اگــر وجــودی بــا هــر 
نــوع از انــواع آگاهــی- از خیالــی و حســی تــا عقلانــی- کــه 
باشــد بــه مجــرد اینکــه احســاس کنــد اصلــی دارد کــه از 
آن جــدا شــده اســت، متمایــل بــه بازگشــت بــه آن اصــل 
خواهــد بــود. ایــن همــان چیــزی اســت کــه غربی‌هــا از آن 

ــد.  ــه »نوســتالژی« می‌کنن ــر ب تعبی

اجـازه بدهیـد شـگفتی و حیـرت خـودم را از 
این تحلیـل دقیق و زیبـا بر زبان بیـاورم. فکر 
نمی‌کنـم کسـی تـا امروز توانسـته باشـد بین 
آنچـه مولانـا در »نی‌نامـه« با عنـوان درد فراق 
و بازگشـت بـه اصـل بیـان می‌کنـد و آنچـه 
انسـان امـروزی بـا کلمـه »نوسـتالژی« بیـان 
می‌کنـد، تطبیـق و تطابـق ایجاد کرده باشـد. 
نوسـتالژی یک اصطلاح جذّاب و پرمعنی اسـت 
کـه متأسـفانه از سـوی نیمه‌روشـنفکر‌های ما 
بـه بدترین شـکل ممکن مصادره شـده اسـت. 
معمـولاً از آن در بی‌ربط‌تریـن مـوارد اسـتفاده 
در  را  آن  درونـی  تاریخـی/  حـد  و  می‌کننـد 
حد »مـرور خاطـرات« یـا »تداعـی لحظه‌های 
دوست‌داشـتنی« پاییـن می‌آورنـد، در حالـی 
کـه دو واژه یونانـی سـازنده این مفهـوم یعنی 

یادداشت

کسـی کـه رقـص را هرزه‌درایـی می‌دانـد فکر 
می‌کنـد کـه رقـص مولانـا هـم هرزه‌درایـی 
اسـت. ایـن دیگـر بیش از ایـن هـم نمی‌تواند 
بفهمـد بیچـاره خـب چـکار بکند، ایـن مرتبۀ 
فهمـش همین اسـت. او خودش همین اسـت 
فکـر می‌کنـد کـه هـر کسـی کـه از رقـص 
صحبـت کـرد هم در همین حد رقص اوسـت. 
امـا مـن قبـل از اینکـه وارد بیـان و توضیـح 
ایـن مطلـب بشـوم یـک حکایتـی نقـل کنم 
اسـت. سـعدالدین  واقعیـت  ایـن  البتـه  کـه 
حمویـه کـه از یکـی از عرفـای بـزرگ اسـت 
خیلـی عـارف بزرگـی اسـت در یـک جلسـه 
نشسـته بـود کـه عرفـا بودنـد اما این جلسـه 
و حالـی  بـود، شـعری خوانـده شـد  سـماع 
دسـت داد بـه عرفـا و عرفا به رقـص درآمدند، 
بـه حرکـت درآمدنـد و سـعدالدین حمویـه 
همچـون آرام نشسـته بود در بحـر تفکر هیچ 
تـکان نمی‌خـورد. یـک کسـی از آنهـا کـه در 
حـال رقـص بـود گفـت کـه مولانـا جلسـه 
سـماع و رقـص اسـت تـو را سـاکت می‌بینم. 
سـعدالدین حمویـه ایـن آیـه را قرائـت کـرد 
فرمـود »وَتَـرَى الْجِبَـالَ تَحْسَـبُهَا جَامِـدَةً وَهِيَ 
ـحَابِ« )نمل/۸۸( شـما این کوه‌ها  تَمُـرُّ مَرَّ السَّ
رو می‌بینیـد که سـاکت اسـت سـال‌ها صامت 
و سـاکت مانـدنِ ایـن کـوه را مـا می‌بینیـم 
هزاران سـال سـرجاش تـکان هـم نمی‌خورد، 
صـدا هم نمی‌کنـد. اما در باطن امـر و در واقع 
و نفـس الامـر ایـن کـوه ماننـد ابـر در حرکت 
ـحَابِ یعنی ماننـد ابرها در  اسـت تمَُرُّ مَـرَّ السَّ
حرکـت اسـت، کوه‌هـا در حرکت اسـت. حالا 
اگـر ابـر هـم حرکـت می‌کنـد ابر همیشـه در 
حرکـت اسـت در رقـص اسـت و آن جمله‌ای 
کـه شـما فرمودیـد از حاجی که حکیم اسـت 
و خدا رحمتش کند اسـت حکیم متاله اسـت 
رقـص نوعـی حرکـت اسـت، منتهـی حرکتی 
اسـت کـه یـک مبنایـی تکانـش می‌دهد یک 
محرکـی دارد. رقـص بی‌خـودی کـه نمی‌آیـد 
کـه، یـک محرکـی دارد اصلا رقـص بیخودی 
نمی‌شـود کـه، یـک محرکـی می‌خواهـد. اگر 
بیخـودی باشـد آن حرفـه اسـت آن تکنیـک 
اسـت، ایـن همیـن هرزه‌درایـی اسـت. یـک 
حرفـه، رقـاص حرفـه‌ای کـه رقـص واقعـی 
نمی‌کنـد. او حرفه‌اش اسـت تکنیک اسـت اما 
کسـی کـه بـه رقـص می‌آید یـک محـرک از 
درون دارد. رقـص نوعـی حرکـت اسـت ولـی 
حرکـت ویـژه، نـه هـر حرکـت رقـص اسـت، 
حرکـت ویـژه رقص اسـت. حرکتی اسـت که 

از نقـص بـه کمال مـی‌رود. 

غلامحسین ابراهیمی دینانی

سماع
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معنـوی  مصادیقـی  دارای   algia و    nostos
اسـت. nostos را به معنای»بازگشـت به خانه« 
در نظـر می‌‌گیرنـد و algia مضمونـی حزن‌آلود 
و دردنـاک دارد. بـه همیـن دلیـل عـده‌ای آن 
را دلتنگـی ناشـی از دوری طولانـی از زادگاه 
و  جـان  در  کم‌کـم  بعـد  و  می‌کننـد  معنـی 
انـدرون واژه تصـرف کرده‌انـد و حاصلش یک 
احسـاس درونی و شـیرین به اشـیاء و اشخاص 
و موقعیت‌هـای گذشـته نیسـت. در واقـع، ما 
بـا نوعـی دخـل و تصـرف در تحریـف لفظی و 
معنوی در خصوص نوسـتالژی روبه‌رو هسـتیم 
کـه به همـه چیز دلالـت دارد، جـز درد فراق و 

شـکوه از دوری و جدایـی از اصـل! 
همنــوا بــا شــما، مــن نوســتالژی را میــل بــه بازگشــت بــه 

ــم.  ــی‌ارزش می‌دان ــر را ب ــی دیگ ــم و معان اصــل می‌دان

نکتــه‌ای کــه بایــد در اینجــا در ارتبــاط 
ــن  ــرد ای ــرار بگی ــاره ق ــورد اش ــی« م ــا »ن ب
اســت کــه »نــی« نوســتالژیک اســت و میــل 
ــی  ــا تداع ــک ی ــل را تحری ــه اص ــت ب بازگش
می‌کنــد و در وجــود آدمی‌زنــده می‌کنــد 
ــی‌آورد.  ــان در‌م ــت و جری ــه حرک ــپس ب و س
ــه  ــم ک ــاره کن ــه اش ــن نکت ــه همی ــتم ب ــاً می‌خواس اتفاق
اگــر مــا نخواهیــم میــل بــه بازگشــت بــه اصــل را بــه زبــان 
بیاوریــم و بگوییــم و بخواهیــم کــه آن را بــه صــورت آواز 
ــه صــورت صــدای  ــم، ب ــان کنی ــی بی ــا تغن ــگ ی ــا آهن ی
حزن‌انگیــز »نــی« مجســم خواهــد شــد. توجــه کنیــد کــه 
فــرق اســت بیــن گفتــن و نگفتــن. در گفتــن معنــا القــا 
ــم،  ــا می‌کنی ــن الق ــا نگفت ــا را ب ــا معن ــی م می‌شــود. گاه
ــه  ــدا، ن ــا ص ــت ب ــده معناس ــی« القاکنن ــی صدای»ن یعن
ــتالژی،  ــان نوس ــت یاهم ــه بازگش ــل ب ــر می ــار. اگ گفت

بــدون گفتــار و همــراه بــا آوا و آهنــگ بیــان شــود، قطعــاً 
ــود.  ــد ب ــز خواه حزن‌انگی

اگــر ایــن حــس یــا میــل بــه کلام بیایــد، بــاز 
ــاد و  ــه کلامی‌ش ــود، ن ــد ب ــز خواه حزن‌انگی

ــرح.  ــاد و مف ــز و ش طرب‌انگی
و اگـر چنیـن گفتـار و کلامـی بـا آوایـی حزن‌انگیـز همراه 
باشـد، اثرش بیشـتر و قوی‌‌تر خواهد بود. بنابراین بازگشـت 
بـه اصـل، یک میـل درونی جدی اسـت که نمی‌تـوان آن را 
نادیـده گرفـت و البتـه حزن‌آلـود هم اسـت. نمی‌تـوان این 

حزن را عـوض کرد. 

ــل  ــیاری از نس ــه بس ــت ک ــکالی اس ــن اش ای
ــه  ــته ب ــان گذش ــی از جوان ــوان و گروه ج
ــد  ــد و معتقدن ــرقی وارد می‌کنن ــیقی ش موس
کــه موســیقی مــا یــا آنچــه موســیقی 
ــار  ــت و انب ــاد نیس ــت ش ــی اس ــل ایران اصی
ــیقی  ــبب موس ــن س ــه همی ــت! ب ــم اس غ
ــه  ــاً ب ــد و غالب ــره می‌گیرن ــی را نادی ایران
ــر  ــه از نظ ــد ک ــیقی‌هایی روی می‌آورن موس

ــادی‌آور.  ــت و ش ــاد اس ــا ش آنه
مــن هــم ایــن حرف‌هــا را شــنیده‌ام. غالبــاً از مــن انتقــاد 
ــت دارم و  ــی را دوس ــیقی ایران ــرا موس ــه چ ــود ک می‌ش
ــدارم و  ــت ن ــون را دوس ــکل جکس ــای مای ــرا آهنگ‌ه چ
ــن  ــاره ای ــا درب ــم! باره ــد نمی‌‌کن جــاز و رپ و راک را تأیی
ــه  ــد ک ــه‌ام می‌گوین ــرار گرفت ــؤال ق ــورد س ــات م موضوع
ــی  ــا شــادی مخالفیــد کــه از موســیقی ایران مگــر شــما ب

ــد؟  ــرف می‌زنی ح
پیش‌فــرض غالــب ایــن افــراد ایــن اســت کــه بایــد شــاد 
ــد  ــف شــادی نیســتم. بای ــن مخال ــرد. م ــود و شــادی ک ب
شــاد بــود، امــا بحــث دربــاره بازگشــت بــه اصــل بــا ایــن 
موســیقی‌ها تأمیــن نمی‌شــود. در موســیقی غــرب و 
ــه اصــل  ــه طــور کلــی در شــادی، احســاس بازگشــت ب ب

وجود‌نــدارد. 

بلکه موضوع برعکس است. 
ــیقی‌های  ــرا در موس ــه چ ــم ک ــل کنی ــد تأم ــازه بدهی اج
غربــی و در نواهــای متضمــن شــادی، میــل بازگشــت بــه 
ــیقی‌ها از  ــل موس ــن قبی ــون ای ــدارد؟ چ ــود ن ــل وج اص
عالــم حســن و تجربــه می‌آینــد و کســانی کــه بــه دنبــال 
شــادی‌اند در حــس و تجربــه غوطه‌ورنــد و بــه چیــزی بــه 
نــام اصــل فکــر نمی‌کننــد. کســانی کــه صرفــاً بــه دنبــال 
ــد و  ــر نمی‌کنن ــان فک ــل خودش ــه اص ــتند ب ــادی هس ش
غایــت فکرشــان همیــن زندگــی چنــدروزه اســت و بــس! 

ــم  ــده ه ــه آین ــه ب ــی اندیش ــه مدع البت
هســتند. 

ــی  ــد، ول ــر کنن ــم فک ــده ه ــه آین ــت ب ــن اس ــه، ممک بل
نســبت بــه ایــن موضــوع اطمینــان نــدارم، چــون معتقــدم 
کســی کــه بــه گذشــته فکــر نکنــد، بــه آینــده هــم فکر 

ــد.  ــده بیندیش ــه آین ــد ب ــد و نمی‌توان نمی‌کن

تو گویی نمی‌تواند بیندیشد. 
قطعــاً چنیــن اســت. نمی‌توانــد بیندیشــد، 
چــون کســی کــه اصــل نــدارد، فرع 

هــم نخواهــد داشــت و فــروع انســان بی‌اصــل فاقــد معنــا 
ــند،  ــودش را نشاس ــل خ ــه اص ــی ک ــت. کس و ارزش اس
ــاً  ــا واقع ــروز چه‌بس ــان ام ــی دارد؟ انس ــه ارزش ــرع او چ ف
ــود دارد و  ــی وج ــن ادعای ــد. چنی ــر می‌کن ــده فک ــه آین ب
ــود و  ــرف زده می‌ش ــده ح ــع از آین ــور قاط ــه ط ــروز ب ام
ســفت و محکــم می‌گوینــد کــه پیــش بــه ســوی آینــده. 
ــه  ــنویم ک ــم می‌ش ــا ه ــود دارد و م ــعاری وج ــن ش چنی

ــده!  ــه ســوی آین ــد: حرکــت ب شــعار می‌دهن

غالبــاً تــم اصلــی ایــن شــعار نفــی گذشــته 
اســت و اینکــه گذشــته تمــام شــده و بایــد 

آن را رهــا کــرد. 
اشــتباه فاحــش ایــن اشــخاص همیــن اســت. نمی‌داننــد 
ــدارد،  ــدارد یــا گذشــته را قبــول ن انســانی کــه گذشــته ن
چگونــه از آینــده حــرف می‌زنــد و دســتور پیــش‌روی بــه 
آینــده را صــادر می‌کنــد؟ از همیــن جــا معلــوم می‌شــود 
کــه ایــن شــعارها تــا چــه حــد ســطحی و بی‌محتواســت. 

شــعار بی‌محتــوا چــه فایــده‌ای دارد؟ در 
ــمش  ــت و اس ــعار اس ــت ش ــد گف ــت بای نهای
ــه  ــم ب ــد برگردی رویــش اســت. اجــازه بدهی
ــود کــه  ــدوه و غــم ب ــان کــه ان بحــث خودم
در آوای نــی وجــودی انســان مســتتر اســت 
اصیــل  و  از موســیقی‌های کهــن  و ســر 

ــی‌آورد.  درم
هــر چنــد ایــن موســیقی بــرای انســان امــروزی مطلــوب 
نیســت و نســل جدیــد علاقــه‌ای بــه آن نشــان نمی‌دهــد 
کــه علامــت بی‌اعتنایــی بــه اصــل و گذشــته و بی‌توجهــی 

بــه درد فــراق اســت. 

ــوان  ــا می‌ت ــل مؤلفه‌ه ــن قبی ــع، از ای در واق
ــی  ــال و هوای ــه ح ــان‌ها چ ــه انس ــد ک فهمی
دارنــد، در چــه شــرایطی زندگــی می‌کننــد و 
ــدا  اندیشه‌هایشــان چــه ســمت و ســویی پی

کــرده اســت. 
بــه همــان میــزان کــه علاقــه موســیقایی بــه »نــی« کــم 
ــی  ــدن ن ــدا ش ــود و ج ــی وج ــه ن ــه ب ــت، توج ــده اس ش

مراد از »نی«، نی‌های چوبی نیست. 
محتوای چوب را خالی می‌کردند

و در آن سوراخ‌هایی
ایجاد می‌کردند که روی حساب بود
و جای هریک از روزنه‌هایش هم 
مشخص بود و دقت می‌کردند که 
نی‌لبک کجا باشد و اندازه هریک
از سوراخ‌ها با دیگری فرق داشت.

به همین دلیل، هر کسی 
نمی‌توانست »نی« بزند و بدون کار
 و تمرین زیاد، کسی نمی‌توانست

 صدایی از »نی« درآورد.
شکایت نی که در سخن مولانا 
سمبلیک است، جدایی‌اش است

از نیستان وجود. 
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ــه  ــم شــده اســت ک ــم ک ــد ه وجــود از نیســتان ازل و اب
علامتــی اســت از مشــکلات گفتــه و ناگفتــه ایــن روزگار 

ــث.  ــرف و حدی پرح

ــه مصــداق  ــم ب ــد بپردازی حــالا اجــازه بدهی
نــی و اینکــه »ایــن نــی« چیســت یــا 

ــت؟  کیس
ــی« را نزدیــک  ــا »ن ــی« نشــان می‌دهــد کــه مولان »ایــن ن
می‌بینــد و بــه همیــن دلیــل، مــن تکــرار می‌کنــم 
ــت و  ــد، نادرس ــط کرده‌ان ــی« ضب ــه »از ن ــخه‌هایی ک نس
ناصوابنــد. »نــی« بــرای مولانــا نزدیک اســت، چون احســاس 
فــراق اولیــن احســاس اوســت. بــرای مــردی همچــون مولانا، 

اولیــن احســاس حــس جدایــی و فــراق اســت. 

چه‌بســا بتــوان از عمومیــت ایــن حــس 
ــرد  ــرح ک ــؤال را مط ــن س ــت و ای ــخن گف س
ــراق  ــاس ف ــاس احس ــن احس ــرا اولی ــه چ ک

ــت؟  اس
ســؤال ســهمناکی را مطــرح کردیــد. ببینیــد انســان آغــار 
ــاز  ــودی بی‌آغ ــچ موج ــی، هی ــور کل ــه ط ــام دارد. ب و انج
موجــود  آیــا  انســان.  جملــه  از  نیســت،  بی‌انجــام  و 
آگاه بــه »آغــاز« و»انجــام« خــودش می‌اندیشــد یــا 
نمی‌اندیشــد؟ حداقــل انســان چنیــن اســت کــه بــه آغــاز 
و انجــام خــودش می‌اندیشــد. ســؤال ایــن اســت کــه آیــا 
اندیشــیدن بــه آغــاز اول اســت یــا اندیشــیدن بــه انجــام؟ 

ــی  ــت، ول ــم اس ــل و مه ــه اص ــر دو اندیش ه
اندیشــه آغــاز ذهــن را بیشــتر درگیــر 
ــم  ــاز نزدیک‌تری ــه آغ ــا ب ــون م ــد، چ می‌کن

ــر.  ــام دورت و از انج
بلــه، هــر دو مهمنــد و هــم آغــاز و هــم انجــام مهمتریــن 
بخــش اندیشــه انســان را تشــکیل می‌دهنــد، ولــی ســؤال 
مــن ایــن اســت کــه بیــن ایــن دو اندیشــه کــدام اصالــت 

ــک بیشــتر اســت؟  ــت کدام‌ی دارد و اصال

به نظر می‌رسد آغاز. 
درســت اســت، چــون اگــر آغــاز نباشــد، انجــام نیســت. مــا 
انجــام بــدون آغــاز نداریــم. پــس بایــد بــه آغــاز فکــر کــرد. 
البتــه منظــورم از »بایــد« بایــد دســتوری نیســت. منظــورم 
ایــن اســت کــه ناچــار و ناگزیــر، انســان ســالم مسخ‌نشــده 
ــت  ــم اس ــاز مه ــه آغ ــیدن ب ــد. اندیش ــاز می‌اندیش ــه آغ ب
و نمی‌تــوان بــه آن نیندیشــید. نــی وجــود بــه آغــاز 
خــودش می‌اندیشــد و ســرانجام بایــد بپذیریــم کــه ایــن 
نــی، »خــود« مــا هســتیم. توجــه می‌کنیــد؟ »ایــن نــی« 
ــد و  ــاره می‌کن ــودش اش ــه خ ــا ب ــت. مولان ــود مولاناس خ
ــه اصــل را ســر می‌دهــد. او از  ــوای بازگشــت ب خــودش ن

ــن اســت:  ــه می‌کنــد و حرفــش ای ــراق نال ف
روزها فکر من این است و همه شب سخنم

 که چرا غافل از احوال دل خویشتنم 
از کجا آمده‌ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ 

به کجا می‌روم آخر، ننمایی وطنم؟ 
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

آدم آورد در این دیر خراب‌آبادم 

ــاعر  ــد از دو ش ــه خواندی ــی ک ــه ابیات هم

اســت. دو بیــت اول منســوب بــه مولاناســت، 
ولــی در آثــار او یافــت نشــده و بیــت ســوم 

ــت.  ــیرازی اس ــظ ش ــات حاف ــم از غزلی ه
مهمـــت نیســـت ایـــن شـــعرها از چـــه کســـی اســـت و 
ـــن  ـــوای ای ـــم محت ـــا! مه ـــا مولان ـــت ی ـــروده اس ـــظ س حاف
ـــت  ـــان را روای ـــبت انس ـــودن نس ـــی ب ـــه اله ـــت ک شعرهاس
ـــده  ـــن آم ـــه زمی ـــمان ب ـــان از آس ـــه انس ـــد و اینک می‌کن
ــالا  ــار شـــده اســـت. حـ و در خاکـــدان طبیعـــت گرفتـ
بـــرای اینکـــه بعدهـــا خواننـــدگان ایـــن کتـــاب فکـــر 
نکننـــد کـــه مـــن صوفـــی هســـتم، می‌خواهـــم از کلام 
خداونـــد شـــاهد بیـــاورم. قـــرآن می‌فرمایـــد: »انـــالله و 
ـــق  ـــوی ح ـــه س ـــم و ب ـــا از حقی ـــون.« م ـــه راجع ـــا الی ان
ـــت.  ـــق اس ـــه ح ـــت ب ـــا بازگش ـــرانجام م ـــم. س بازمی‌گردی
ـــن  ـــت. از همی ـــم گش ـــان بازخواهی ـــل خودم ـــه اص ـــا ب م
ـــی  ـــوای ن ـــه ن ـــد ک ـــه کنی ـــد ملاحظ ـــما می‌توانی ـــا ش ج
ـــگ  ـــم هماهن ـــرآن کری ـــوای ق ـــا ن ـــد ب ـــه ح ـــا چ ـــا ت مولان

ـــت.  اس

ــه  ــوان ب ــوع می‌ت ــن موض ــات ای ــرای اثب ب
ــرد، از  ــاره ک ــم اش ــرآن ه ــر ق ــات دیگ آی
ــه  ــی ک ــا آیات ــر ی ــی الله المصی ــه و ال جمل
ــدا  ــوی خ ــه س ــور را ب ــت ام ــان و بازگش پای

می‌داننــد: »و الیــه ترجــع الامــور«. 
ــن  ــدون اســتثنا ای ــد برمی‌گــردد ب ــه خداون ــز ب همــه چی
ــر  ــوع تعبی ــن موض ــن از ای ــت. م ــم اس ــرآن کری ــصّ ق ن
می‌کنــم بــه »نــی قــرآن کریــم« کــه نــوای عجیبــی دارد. 
ــی وجــود خــودش  ــا از ن ــی اســت و مولان ــی اله ــرآن ن ق
ــه  ــر ب ــد: اگ ــی« را می‌شــنود و می‌گوی ــن »ن مفهــوم همی
نــی وجــود مــن گــوش دهیــد، شــکایتی را خواهید شــنید 

ــد.  ــت می‌کن ــا حکای ــه از جدایی‌ه ک

حکایــت حکایــت جدایــی اســت و »مثنــوی« 
بــا تمــام دفترهــای خــودش، روایــت همیــن 

حکایــت پرغصــه و انــدوه اســت. 
همین‌طــور اســت و ایــن فضــا بــر تمــام »مثنــوی« حاکــم 
ــک  ــن ی ــیر همی ــرح و تفس ــوی« ش ــام »مثن ــت و تم اس
ــا حکایــت جدایی‌هاســت  بیــت اســت. تمــام حــرف مولان
و ایــن حکایــت طولانــی و شــامل ســفری طولانــی اســت 
ــاره زندگــی انســان و حیــات و سرگذشــت انســان در  درب
ــز اســت،  ــاً حزن‌انگی ــت طبیعت ــن حکای ــخ. ای ــم و تاری عال
ــق اســت و حــزن  ــی ‌مطاب ــع آدم ــا طب ــن حــزن ب ــا ای ام

زایــدی نیســت. 

البتــه حــزن مخالفانــی سرســخت دارد. 
قابــل قبــول  را غیــر  بســیاری، حــزن 
ــوند.  ــلیم نمی‌ش ــر آن تس ــد و در براب می‌دانن
عــده‌ای رســالت وجــودی خودشــان را مبارزه 
ــا حــزن و حاکــم کــردن شــادی می‌داننــد.  ب
حقیقــت ایــن اســت کــه مــن از حــزن عمیــق، بیــش از 
شــادی ســطحی لــذت می‌بــرم. شــادی در اصــل ســطحی 
ــذر  ــطحی و زودگ ــاً س ــادی‌ها غالب ــن ش ــی ای ــت، ول نیس

اســت. 
شــادی ســطحی از نظــر مــن، پایــداری نــدارد و می‌خــزد و 
مــی‌رود، در حالــی کــه حــزن عمیق پایدار اســت و از شــما 
چــه پنهــان کــه مــن بــا حــزن عمیــق ســرحال می‌شــوم. 

روایت

سـالها طبـع خـود را می‌آزمـود و می‌پـرورد، 
بی‌آنکـه شـعرش را بـر کسـی بخواند یـا آنها 
درسـت ثبـت و ضبـط کنـد. امـروز از مولوی 
در کنـار سـنائی، عطـار نیشـابوری و حافـظ، 
بـه عنـوان یکـی از ارکان ادب عارفانـه یـاد 
مـی شـود. و ایـن درسـت اسـت کـه ادبیـات 
عارفانـه ایـران، نقطـه اوج خود را در سـیمای 
معنـوی مولانـا و مثنـوی او نشـان مـی دهد. 
زرین‌کـوب از تاثیرپذیـری مولانـا از متنبّـی 
سـخن مـی گوید و ایـن که وی قطعـاً با افکار 
و اندیشـه‌های شـاعران پیش از خود آشـنایی 
هنـری ادبـی داشـته اسـت. در همین راسـتا،  
زرین‌کـوب از آشـنایی احتمالـی مولانای بلخ 
بـا شـاهنامه بلنـد ارج فردوسـی و انـوری و 
نظامـی گنجـوی و خاقانـی مـوارد و نظایـری 
نقـل می‌کنـد کـه قابل تامـل و تعمق اسـت. 
امـا چیـزی کـه اصـولاً جـای تردیـدی در آن 
نیسـت، حضور جدی عطار و سـنایی در متن 
افـکار و انگاره‌هـای حضـرت مولاناسـت، کـه 
نـوای عارفانه‌شـان از لابالی سـخنان افـت 
و خیزمنـد مولـوی بـه گـوش می‌رسـد. نفوذ 
سـنایی و عطـار در مثنـوی، البتـه از نفـوذ 
گوینـدگان دیگـر بیشـتر اسـت. بـه اعتقـاد 
محققانـی چنـد، کسـانی کـه طبـق برخـی  
قرایـن تاریخـی، بـر ارتبـاط مولانـا و عطـار 
تاکیـد کرده‌اند، خواسـته‌اند مثنـوی را تکمله 
و دنبالـه کاری نشـان دهنـد کـه از سـنایی و 
عطـار آغـاز گردیـده اسـت و بدیـن وسـیله، 
آنچـه را کـه مولانـا در زمینه مقـالات و افکار 
صوفیانـه یـا طرز بیـان آنها به عطار و سـنایی 
مدیـون اسـت‌، نماینـد. بـه هـر حـال، عموماً 
عقیـده بـر ایـن اسـت کـه مولـوی از عطـار 
تاثیـر پذیرفتـه و بـر حافـظ نیـز تاثیـر نهاده 
اسـت، چـرا کـه: بـاور نمی‌تـوان کـرد حافـظ 
گوهـر تراش و سخن‌شـناس و معنـادان، لفظاً 
و معنـاً از دریـای عظیـم عشـق و حماسـه و 
عرفـان آثـار مولانا بهره نجسـته باشـد. وقتی 
کـه به مشـابهت دنیـای این دو بـزرگ اذعان 
کنیـم، حـدس آن تائیـد می‌شـود و وقتـی به 
دیـوان آنـان مراجعه کنیـم، ثبـوت آن اثبات 
می‌گـردد. طبـق قول مشـهور: قدرت شـعری 
مولـوی بر عرفانی سـرایی بود که سـبب شـد 
حافظ سـبکِ موجـودِ خویش را برگیـرد، زیرا 
او آگاهـی پیـدا می‌کند غزل تکلیفش روشـن 
اسـت: اگـر عاشـقانه اسـت سـعدی بـه اوج 
بـرده و اگـر عارفانـه، مولانا. پس اگـر تدبیری 
نیندیشـد، سـر خواجـه شـمس‌الدین بی‌کلاه 

ماند! خواهـد 
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ــی  ــن حالت ــن چنی ــی م ــد، ول ــم چگونه‌ای ــما را نمی‌دان ش
دارم و از حــزن عمیــق لــذت می‌بــرم. شــادی ســطحی از 

نظــر مــن پــوچ و بی‌معنــی اســت. 
ــت  ــر قیم ــه ه ــت و ب ــادی اس ــدار ش ــروز طرف ــای ام دنی
ممکــن، شــادی می‌خواهــد. مــن مخالــف شــادی نیســتم 
ــه  ــد ک ــد دی ــا بای ــت، ام ــوب اس ــادی خ ــم ش و می‌گوی
ــت  ــل اس ــی از اص ــادی در جدای ــت؛ ش ــادی در چیس ش
ــان  ــه اصــل خودم ــا ب ــر م ــه اصــل؟ اگ ــا در بازگشــت ب ی
بازگردیــم شــادیم یــا اگــر در فــراق ابــدی احمــق و نــادان 
بمانیــم؟ اگــر بــه امــور زودگــذر ناپایــدار دل خــوش کنیم، 
ــان  ــل اصیل‌م ــه اص ــر ب ــا اگ ــود ی ــل می‌ش ــادی حاص ش
ــه  ــر ب ــا اگ ــود ی ــل می‌ش ــادی حاص ــم، ش ــت کنی بازگش
اصــل اصیلمــان برگردیــم، شــادی خــودش را بــه ما نشــان 

ــد! خواهــد داد؟ جــواب بدهی

ــه  ــل توج ــه‌ قاب ــت. نکت ــوم اس ــواب معل ج
ــی  ــطحی، باطن ــادی س ــه ش ــت ک ــن اس ای
ــل،  ــزن اصی ــه ح ــی ک ــاد دارد، در حال ناش

ــی دارد. ــی را در پ ــادی عمیق ش
بــه عبــارت دیگــر در ایــن حــزن شــادی‌ها نهفتــه اســت. 
ــود  ــادی‌ها را در خ ــام ش ــوی، تم ــود مول ــی وج ــزن ن ح
مســتتر کــرده اســت. ســؤال دیگــری بــه ذهنــم آمــد کــه 
ــا آدم و آدمــی‌زاده‌ای را در  می‌خواهــم از شــما بپرســم. آی
ــه  ــا شــنیده‌اید ک ــد ی ــا خوانده‌ای ــد ی ــی دیده‌ای ــره خاک ک

حــزن را تجربــه نکــرده باشــد؟ 

حــزن جــزء خصایــص آدمی‌اســت. بــه 
ــل  ــزن قاب ــدون ح ــان ب ــبب، انس ــن س همی
تصــور نیســت، امــا حــزن انســانی متفــاوت 
ــزن  ــب ح ــه موج ــت آنچ ــن اس ــت. ممک اس
مــن اســت، از دیــد شــخصی دیگــر مســخره 
ــده‌ای  ــر ع ــرف دیگ ــد. از ط ــر بیای ــه نظ ب
هســتند کــه حزن‌هــای متعــارف را بــه 
ــس  ــائلی از جن ــا مس ــد و ب ــچ می‌گیرن هی
ــان  ــه ج ــا را ب ــان« حزن‌ه ــا »عرف ــن« ی »دی
ــی  ــش مطلب ــدی پی ــاً چن ــد. اتفاق می‌خرن
آیــت‌الله  معاصــر،  فقیــه  از  می‌خوانــدم 

شــبیری زنجانــی، در مــورد پــدرش مرحــوم 
ــی  ــارت عجیب ــه عب ــی ک ــیداحمد زنجان س
ــه در  ــد ک ــل می‌کن ــدر نق ــد از پ ــود. فرزن ب
جوانــی اصــاً تصــور نمی‌کردیــم غصّــه 
چیســت و درک نمی‌کردیــم کــه چطــور 

ــورد.  ــه خ ــود غصّ می‌ش
جنــاب آقــای شــبیری زنجانــی را از نزدیــک می‌شناســم. 
ــاً  ــم و قاعدت ــم‌دوره بودی ــم ه ــل در ق ــام تحصی ــا در ای م
از ایشــان شــناخت دارم. در بیــن فقهــای امــروز هــم 
ــوص از  ــه خص ــت، ب ــل اس ــب فض ــخصی صاح ــان ش ایش
ایــن نظــر کــه ســامت نفــس دارد و در هیــچ دوره‌ای وارد 
جریان‌هــای غیرعلمــی ‌نشــده اســت کــه حُســن بزرگــی 
اســت. مــن بــا نظــر شــما موافقــم کــه اشــخاصی هســتند 
ــی  ــای معمول ــد و حزن‌ه ــی ندارن ــای کوچک ــه غصه‌ه ک

ــذارد. ــر نمی‌گ ــا تأثی روی آنه

در ایــن بــاره یکــی از افــراد شــاخص 
ــروده‌های  ــیاری از س ــه در بس ــت ک مولاناس
ــد.  ــرار می‌ده ــاب ق ــه را خط ــودش غصّ خ

مثــاً در یکــی از رباعیاتــش می‌گویــد: 
در یاد من آتشی از صورت دوست

ای غصّه اگر تو زهر‌ه داری یادا
ســؤال ایــن اســت کــه آیــا بــا وجــود چنیــن 
ــم  ــاز ه ــی، ب ــن گفتارهای ــان‌هایی و چنی انس
بی‌حــزن  انســان  کــه  گفــت  می‌تــوان 

ــدارد؟  ــود ن وج
بــدون شــک حــزن یکــی از شــئون آدمــی ‌اســت و اصــل 
حــزن هــم حــزن فــراق اســت، امــا اگــر انســان بتوانــد در 
ایــن حــزن، شــادی بازگشــت بدمــد و بــه امیــد بازگشــت 
ــداز  ــد و طنین‌ان ــه اصــل، جرعــه شــادی در درون بچکان ب
ــر همــه شــادی‌ها-از  کنــد، ایــن شــادی واقعیــت دارد و ب

جملــه شــادمانی مایــکل جکســونی- ترجیــح دارد. 

ــی،  ــادی واقع ــن ش ــر باط ــارت دیگ ــه عب ب
ــادی  ــزن، ش ــور از ح ــا عب ــت و ب ــزن اس ح
ــه  ــزن ب ــا ح ــود و ب ــل می‌ش ــی حاص واقع

می‌رســیم.  شــادی 

ــم  ــه غ ــد ک ــم می‌فرمای ــرآن کری ــد. ق ــی کردی ــان خوب بی
ــا  ــت، ام ــان اس ــئون انس ــده از ش ــه و خن ــادی و گری و ش
از طــرف خداونــد »هــو الــذی امــات و احیــی و اضحــک و 

ــد.  ــد و می‌خندان ــه می‌گریان ــت ک ــی«. خداس ابک

ــراژدی  ــد کــه طنــز و ت عــده‌ای هــم معتقدن
ــده  ــن ای ــل ای ــا اص ــه‌اند. گوی ــک ریش از ی

ــت.  ــی اس غرب
بــه نظــر مــن غــرب و شــرق نــدارد. طنــز از تــراژدی‌ جــدا 
نیســت. در هــر طنــزی مایــه‌ای از تــراژدی نهفته اســت والا 
طنــز نمی‌شــد و اصالــت پیــدا نمی‌کــرد. از طــرف دیگــر، 
ــار تأکیــد روی  ویــژه ویــژه ویــژه انســان اســت، بــا ســه ب
ویــژه! هیــچ موجــودی تراژیــک نیســت. هیــچ موجــودی 
ــد  ــراژدی را نمی‌فهم ــچ موجــودی ت ــدارد و هی ــراژدی ن ت

جــز انســان. 

شــاید بتــوان گفــت تــراژدی مخصــوص فهــم 
اســت و شــاید فهــم تــراژدی اســت. 

شــما امــروز حرف‌هــای حکیمانــه می‌زنیــد. معلــوم 
می‌شــود کــه در مدتــی کــه غیبــت داشــتید، خودتــان را 
ســاخته‌اید. تــراژدی مخصــوص عقــل اســت و خــود عقــل 
ــق  ــا تحســین تصدی ــول شــما را ب ــن ق ــراژدی اســت. ای ت
ــراژدی اســت  ــل ت ــه عق ــد ک ــم. اشــخاص نمی‌دانن می‌کن
و هــر طنــزی مایــه‌ای از تــراژدی دارد، امــا نــه بــه صــورت 
ــن  ــه همی ــف. ب ــده، بلکــه بســیار خفی شــدید و تکان‌دهن
ــده  ــولاً خن ــد. اص ــدن، می‌خندان ــی گریان ــه جای ــبب ب س
ــی  ــل گاه ــن دلی ــه همی ــد و ب ــیار نزدیک‌ان ــه بس و گری

ــد.  ــه می‌کن ــوق گری ــدت ش ــان از ش انس

اشک شوق که می‌گویند همین است. 
برعکســش هــم روی می‌دهــد و انســانی کــه کار را ســخت 
ــد  می‌بینــد و از همــه جــا ناامیــد می‌شــود، لبخنــد می‌زن

کــه معنایــش بــه هیــچ گرفتــن عالم اســت. 

ــد کارم از  ــه می‌گوین ــینده‌ایم ک ــیار ش بس
ــا  ــی ج ــدم، یعن ــته، زان می‌خن ــه گذش گری
داشــت گریــه کنــم، ولــی چــون گریــه رســا 

ما انجام بدون آغاز نداریم.
پس باید به آغاز فکر کرد.

البته منظورم از »باید«
باید دستوری نیست. 

منظورم این است که ناچار و 
ناگزیر،

انسان سالم مسخ‌نشده
به آغاز می‌اندیشد. اندیشیدن به 

آغاز مهم است
و نمی‌توان به آن نیندیشید.
نی وجود به آغاز خودش 

می‌اندیشد و سرانجام باید بپذیریم 
که این نی، »خود« ما هستیم.

توجه می‌کنید؟
»این نی« خود مولاناست
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ــه  ــر گری ــم از خی ــح می‌ده ــت، ترجی نیس
بگــذرم کــه بهتــر اســت ادامــه ندهــم و بیت 

مــورد بحــث را پــی بگیریــم. 
همــه ایــن حرف‌هــا نتیجــه ایــن بیــت عظیــم مولاناســت 

ــد:  ــه می‌گوی ک
ــا  ــد/ از جدایی‌ه ــکایت می‌کن ــون ش ــی چ ــن ن ــنو ای بش

حکایــت می‌کنــد
واضــح اســت کــه نــی واقعــی، وجــود خــود مولاناســت کــه 
ــر  ــا را ب ــت جدایی‌ه ــد حکای ــد و بع ــر می‌ده ــکوه س شِ
زبــان مــی‌آورد. »مثنــوی« حکایــت همیــن حکایت اســت. 
ــان  ــه عنــوان محبوب‌تریــن کتــاب زب مــن »مثنــوی« را ب
ــه  ــه ب ــم ک ــا می‌دان ــت جدایی‌ه ــم، حکای ــی در عال فارس
ــت  ــی از اصــل را روای شــیرین‌ترین صــورت ممکــن جدای
ــادر  ــه م ــد ب ــه بای می‌کنــد و توضیــح می‌دهــد کــه چگون

مادرهــا برگردیــم. 

ــود  ــی وج ــا در ن ــخن، مولان ــر س ــه دیگ ب
و  می‌نــوازد  را  فــراق  حکایــت  خــودش 
ــزارش  ــان را گ ــاری در جه ــق ج ــت عمی غرب
ــر  ــت و اگ ــی« اس ــودی »ن ــر وج ــد. ه می‌کن
ــد  ــر خواه ــت س ــه غرب ــود، غص ــه ش نواخت
داد. مــا همگــی نی‌هایــی هســتیم بــا 

ــراق.  ــس ف ــی از جن نواهای
درســـت اســـت. هـــر موجـــودی نـــی اســـت و انســـان نی‌تـــر 
ـــی دیگـــری بیشـــتر اســـت،  ـــر ن ـــوای انســـان، از ه اســـت. ن
ـــان‌ها  ـــه انس ـــدازه هم ـــه ان ـــا ب ـــاید. مولان ـــان بگش ـــر زب اگ
ـــود  ـــی وج ـــز در ن ـــان‌ها را نی ـــر انس ـــوای دیگ ـــوا دارد و ن ن
خـــودش می‌شـــنود و می‌خوانـــد. مـــا بارهـــا بـــا شـــما 
ـــت  ـــن« اس ـــک »م ـــان ی ـــر انس ـــه ه ـــم ک ـــث کرده‌ای بح
ـــت و در  ـــرد اس ـــن«، منحصربه‌ف ـــن »م ـــل همی ـــه دلی و ب
ـــن  ـــانی چنی ـــر انس ـــت. ه ـــر اس ـــود تکرار‌ناپذی ـــم وج عال
اســـت. مـــا یـــک بـــار بـــه دنیـــا آمده‌ایـــم و یـــک بـــار 
ـــل،  ـــن دلی ـــه همی ـــم. ب ـــا می‌روی ـــامتی از دنی ـــه س ـــم ب ه
ـــا  ـــال، مولان ـــن ح ـــا ای ـــدارد، ب ـــل ن ـــل التفضی ـــن« افع »م
ــه از  ــن در آ، ای آنکـ ــد: در درون مـ ــی می‌گویـ در جایـ

ــری!  ــن، من‌تـ مـ
ــت،  ــون نیسـ ــای میمـ ــه معنـ ــا بـ ــر« در اینجـ »من‌تـ
بلکـــه بـــه معنـــای بیشـــتر مـــن اســـت. مـــن همیـــن 
جـــا اســـتفاده می‌کنـــم کـــه مولانـــا نی‌تـــر اســـت، از 
هـــر نـــی‌ای ایـــن چیـــزی اســـت کـــه می‌فهمـــم و بـــه 
ـــدم بســـیاری از شـــرح و تفســـیرهای  ـــن ســـبب معتق همی

»مثنـــوی« را بایـــد کنـــار گذاشـــت. 

ــیر  ــل تفس ــان اه ــه آقای ــت ک ــب اس جال
ــراد از  ــه م ــت اول و اینک ــن بی ــاره همی درب
ــاف  ــوب و اخت ــد آش ــت، در ح ــی« چیس »ن
ــد  ــا گفته‌ان ــلیم‌الفکرترین آنه ــد و س کرده‌ان
ــی  ــت، ول ــل« اس ــان کام ــراد »انس ــه م ک
ــرف  ــزی ح ــن چی ــه چنی ــم ک ــا می‌بینی م
ــن  ــت ای ــوم نیس ــت و معل ــل اس ــدون دلی ب
ــا  ــخن مولان ــه س ــده و ب ــا آم ــوم از کج مفه
تحمیــل شــده اســت. وقتــی مولانــا از خــود 
ســخن می‌گویــد و در نــی درون خویــش 
بایــد از سایه‌ســار  می‌نــوازد، چــرا مــا 

او دور‌شــویم؟  کلام‌

بــا شــما موافقــم کــه مــراد از »ایــن نــی« خــود مولاناســت 
و اضافــه می‌کنــم کــه تمــام »مثنــوی« نالــه همیــن نــی 

اســت کــه نــی مولاناســت. 
ـــه  ـــه، نال ـــی و نال ـــن ن ـــم، ای ـــر بروی ـــه فرات ـــک پل ـــر ی اگ
وجـــودی همـــه انسان‌هاســـت، اگـــر بـــه قـــول شـــما 
بفهمنـــد. اضافـــه می‌کنـــم کـــه تمـــام فیلســـوفان 
ـــم  ـــفی اگزیستانیسالیس ـــه فلس ـــت و نحل اگزیستانسیالیس
ـــون  ـــد، چ ـــم کنن ـــش و تعظی ـــا کرن ـــر مولان ـــد در براب بای
ـــن  ـــر ای ـــد و مظه ـــرف می‌زن ـــود ح ـــه وج ـــرد از نال ـــن م ای
ـــوای  ـــا ن ـــخن مولان ـــی در س ـــت. وقت ـــود اس ـــی وج ـــه، ن نال
وجـــود و فـــراق از اصـــل جـــاری اســـت، بایـــد پرســـید 
ـــارتر؟  ـــل س ـــای ژان پ ـــا آق ـــت ی ـــت اس او اگزیستانسیالیس
مولانـــا 800  ســـال پیـــش حرف‌هایـــی زده اســـت کـــه 

ــد.  ــا را می‌گوینـ ــروز آنهـ ــت‌ها امـ اگزیستانسیالیسـ

ــا  ــم ب ــتنس ه ــن اگزیس ــوع ای ــه ن ــد ک بمان
قــرن  اگزیستانسیالیســت‌های  مدعــای 
ــر  ــوم آن فرات ــت و مفه ــاوت اس ــتم متف بیس

از تنهایــی‌ و بی‌‌همزبانــی اســت. 
ــره وجــود و هســتی در اندیشــه  ــه دای مشــخص اســت ک
مولانــا بســیار گســترده اســت. مولانــا معــادل عالــم اســت. 
ــم را  ــم اســت. عال ــه خــودش عال ــا کســی اســت ک مولان
ــک  ــی ی ــور واقع ــه ط ــبب، او ب ــن س ــه همی ــد. ب می‌فهم
ــد.  ــرف می‌زن ــی ح ــت و از جدای ــود اس ــا وج ــت ی اگزیس

جالــب اســت کــه جدایــی مــورد نظــر مولانــا 
ــا!  ــت و جدایی‌ه ــع اس جم

ــی  ــی دفع ــن جدای ــت. ای ــده اس ــدا ش ــه ج ــون پله‌پل چ
ــاره از  ــان یکب ــت. انس ــوده اس ــی ب ــه تدریج ــوده، بلک نب
ملکــوت کنــده نشــده و بــه پاییــن یــا زمیــن پــرت نگشــته 
اســت. ایــن حــرف بیهــوده‌ای اســت. در ایــن عالــم هیــچ 

ــی.  ــز اراده حق‌تعال ــت، ج ــی نیس ــز دفع چی

که آن هم جزء عالم نیست. 
ــه  ــم و هم ــی نداری ــر دفع ــم ام ــا در عال درســت اســت. م
ــه  ــی از ملکــوت ک ــه جدای ــز تدریجــی اســت، از جمل چی
ــر چندیــن  جــدای پشــت جدایــی و در واقــع، مشــتمل ب
ــان  ــا بی ــا بســیار زیب ــن موضــوع را عرف ــی اســت. ای جدای

کرده‌انــد. 
اگــر بخواهیــم بــه تعبیــر عرفا ایــن موضــوع را بیــان کنیم، 
ــت؛  ــزول اس ــوس ن ــب ق ــا، مرات ــم: جدایی‌ه ــد بگویی بای
یعنــی هســتی از مبــدأ کــه حــق اســت آغــاز می‌شــود و 
ــرآن  ــد. در ق ــن می‌رس ــه زمی ــد و ب ــدا می‌کن ــزول پی ن
واژه‌هــای »انــزال« و»انزلنــا« و »نزّلنــا« زیــاد آمــده اســت. 
ــلُ حکیــم.  یکــی از اســاس قــرآن »تنزیــل« اســت: تنزی

قــرآن بــه تدریــج نــازل شــده و بــه دســت انســانها رســیده 
ــی و  ــدن تدریج ــن آم ــه پایی ــالا ب ــا از ب ــت. جدایی‌ه اس
ــه  ــد، ب ــه زمیــن می‌آی تدرّجــی اســت. آنچــه از آســمان ب
تدریــج پاییــن می‌آیــد. جدایــی هــم بــه تدریــج روی داده 
ــن جدایی‌هــا  ــه از ای و شــده اســت جدایی‌هــا و هــر مرتب
یــک عالــم محســوب می‌شــود و هــر مرتبــه‌اش حکایتــی 

ــد. ــا را بگوی ــد آنه ــا می‌خواه ــه مولان دارد ک

ــل  ــج قاب ــا تدری ــزول ی ــب ن ــرانجام مرات و س
شــمارش نیســت.  

روایت

ــد در  ــر می‌رسـ ــه نظـ ــار، بـ ــواه آثـ ــه گـ بـ
ــه  ــدازه علامـ ــه انـ ــی بـ ــا، کسـ ــر مـ عصـ
جعفـــری دربـــاره مولـــوی کار نکـــرده 
اســـت. گویـــا ایـــن عقـــل بیـــدار و چشـــم 
پـــس  در  کـــه  تیزنگـــر، می‌نگریســـت 
ـــدرت  ـــز را ق ـــن مغ ـــار، کدامی ـــرون و اعص ق
ــا  ــان بـ ــت و او چسـ ــا اوسـ ــاوردی بـ همـ
ـــان  ـــمانه، انب ـــوخ چش ـــد، ش ـــی چن گفتارهای
ـــداد  ـــرده اســـت. تع ـــز ک ـــخ را لبری ادب و تاری
کتاب‌هایـــی کـــه توســـط ایـــن شـــخصیت 
ـــر  ـــغ ب ـــه، بال ـــگارش یافت ـــوی ن ـــاره مول درب

ــد. ــد می‌باشـ ــت جلـ بیسـ
و  »تفســـیر  دریـــا«،  بـــه  دریـــا  »از 
نقـــد و تحلیـــل مثنـــوی«، »‌مولـــوی و 
جذابیـــت  »عوامـــل  و  جهان‌بینی‌هـــا« 
ســـخنان مولـــوی« عنـــوان کتاب‌هـــای 
مســـتقلی اســـت کـــه او در بـــاب مولـــوی 
ــوی  ــش و مولـ ــم دانـ ــه عالـ ــت و بـ نوشـ
ـــدار،  ـــن مق ـــه ای ـــر ب ـــرد. اگ ـــدا ک ـــی اه پژوه
مطالـــب دیگـــر موجـــود در کتاب‌هـــا و 
ــد،  ــم کنیـ ــز منضـ ــخنرانی‌های او را نیـ سـ
ــد  ــمار خواهـ ــر شـ ــی پـ ــه صفحاتـ کار بـ
ـــد  ـــم خواه ـــن خت ـــه ای ـــه ب ـــد و نتیج انجامی
شـــد کـــه در قـــرن مـــا، احتمـــالا کســـی 
ـــوی  ـــه مول ـــری، ب ـــه جعف ـــدازه علام ـــه ان ب
و مثنـــوی بهـــا نـــداده و ضمـــن علمیـــت 
ـــدازه  ـــن ان ـــش، ای ـــه دیدگاهای ـــل شـــدن ب قائ

بـــه وی چشـــم ندوختـــه اســـت.
ــان  ــدازه ایشـ ــه انـ ــی بـ ــر کسـ آری کمتـ
ـــان  ـــر لب ـــم ب ـــود و چش ـــوی را درک نم مول
ـــه  ـــرد عرص ـــزرگ م ـــن ب ـــز  ای ـــت خی حکم
ـــای  ـــم از آواه ـــاً مُلهَ ـــه قطع تمـــدن اســـام ک
ــت،  ــود، دوخـ ــوت بـ ــی و نبـ ــور وحـ منشـ
هـــر چنـــد کـــه قلم‌هـــا و زبان‌هـــا کمتـــر 
ــد و  ــراف کرده‌انـ ــوع اعتـ ــن موضـ ــه ایـ بـ
ــدازه  ــن انـ ــا ایـ ــد تـ ــا نمی‌جنبنـ خامه‌هـ
ـــت  ـــی را دس ـــوی پژوه ـــوی کاوی و مول مثن
ـــال  ـــد اقب ـــارف بای ـــد! بیتع ـــادی کنن ـــم ی ک
و توجـــه علامـــه دانشـــمند و متفکـــر 
بـــزرگ شـــیعی؛ حضـــرت اســـتاد علامـــه 
ـــی  ـــوی را یک ـــه مول ـــری ب ـــی جعف محمدتق
ـــا  ـــه مولان ـــبت ب ـــی نس ـــای الاه ـــت ه از نعم

دانســـت.
او طـــی آشـــنایی تنگاتنـــگ بـــا اندیشـــه 
هـــای والای او، نخســـت در شـــرح مفصـــل 
مثنـــوی غوامـــض افـــکار او را گشـــود و 
بلندی‌هـــای تفکـــر او را بیـــان نمـــود و 
ـــود  ـــواری پیم ـــه هم ـــرکش او را ب ـــتیغ س س
ـــاد را  ـــا ابع ـــه تنه ـــن ک ـــه ذره‌بی ـــه گون ـــه ب ن

می‌نمایانـــد. درشـــت‌تر 

مولوی شناس بزرگ
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بشنو این نی چون حکایت می‌کند
از جدایی‌ها شکایت می‌کند 
ســخن را از نــی باید شــنید، از آن کســی که نیســت؛ 
ــد  ــود می‌گوی ــای خ ــت از هواه ــه هس ــی ک آن کس
ــکایت از  ــت او ش ــد و حکای ــس می‌کن ــث نف و حدی
محرومیت‌هــا و ناکامی‌هــای خاکــی اوســت. یــا 
حکایــت توفیقــات وهمــی ‌و خیالــی کــه او را معجــب 
ــی‌دارد،  ــتم وام ــور و س ــه ج ــد و ب ــرور می‌کن و مغ
ــای  ــودش را از هواه ــد وج ــه بندبن ــس ک ــا آن ک ام
خویــش خالــی کــرده و چــون نــی ‌لــب خــود بــر لب 
معشــوق نهــاده و دل بــه هــوای او و نفــس او ســپرده 

اســت، حکایتــی دیگــر و شــکایتی دیگــر دارد. 

گر نبودی با لبش نی را سمر
نی جهان را پر نکردی از شکر
مثنوی

ــوای دل  ــه ه ــون ب ــد، چ ــی ‌بودن ــس ن ــا از جن انبی
ــرآن در  ــه در ق ــد، چنانک ــخن نمی‌گفتن ــش س خوی

ــده اســت:  ــرم آم ــت رســول اک صف
و ما ینطِقُ عنِ الهَوی 

إن هُوَ الِاّ وحی یوحی 
ــن  ــد و ای ــخن نمی‌گوی ــش س ــوای دل خوی او از ه
)قــرآن( نیســت مگــر آنچــه بــه او وحی شــده اســت. 
ــال  ــا کم ــل ی ــان کام ــام انس ــی مق ــان، ن ــن بی بدی
ــخصی  ــه ش ــه در آن مرتب ــت ک ــانی اس ــه انس مرتب

هرچــه گویــد همــان اســت کــه معشــوق در او 
دمیــده و هرچنــد کنــد همــان اســت کــه فرمانش از 

ــت.  ــیده اس ــوق رس معش
از وجود خود چون نی‌گشتم تهی

نیست از غیر خدایم آگهی 
چونکه من من نیستم، این دم ز هوست

پیش این دم هرکه دم زد کافر اوست
دو دهان داریم گویا، همچو نی

یک دهان پنهانست در لبهای وی 
یک دهان نالان شده سوی شما

های و هویی برفکنده در سما 
لیک داند هرکه او را منظر است

کاین زبان این سری هم زان سر است
دمدمِ این نای از دمهای اوست

های و هوی روح از هیهای اوست 
مثنوی 
ــه  ــن هم ــه از ای ــم ک ــان عال ــا و قدیس ــا و اولی انبی
ــش  ــم پخ ــازار عال ــان در ب ــکربار از ایش ــخنان ش س
شــده اســت همــه در اثــر پیونــد بــا لب‌هــای شــکرین 
ــام شکرفروشــی رســیده‌اند.  ــه مق ــا ب آن شــاهد یکت

شکرفروش که عمرش دراز باد چرا
تفقّدی نکند طوطی شکرخا را

حافظ 
ــرای رســیدن بــه درک  و ایــن تمثیــل نــی شــدن ب
ــا  ــتانی ب ــای باس ــه فرهنگ‌ه ــیاء در هم ــق اش حقای
تصویرهــای گوناگــون بــه چشــم می‌خــورد. چینیــان 
ــد  ــود نمی‌توان ــی« نش ــی »ن ــا کس ــه ت ــد ک معتقدن
ــر  ــه خصــوص در کار هن ــن ب ــی« را بکِشــد. و ای »ن
همــه جــا مصــداق دارد کــه تــا کســی از خودبینــی و 
خودرأیــی و نفس‌پرســتی رهــا نشــده باشــد و بــوی 
ــد  ــیده باش ــان او نرس ــام ج ــه مش ــق ب ــوش عش خ
ــن  ــف و عطرآگی ــا لطی ــس صب ــون نفَ ــش چ و خلق
ــه خصــوص شــعر  ــری ب ــچ هن نشــده باشــد، در هی
ــش  ــر آفرین ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــال نمی‌رس ــه کم ب
هنــری در گــرو مســتی اســت کــه بیــان دیگــری از 

همــان نــی شــدن اســت. 
غزلم به هوشیاری نمکی ندارد ای جان

 قدحی دو موهبت کن چون ز من غزل ستانی
دیوان شمس 

شر و شور دوران فکنند مستان
سر هوشمندان، هنری ندارد

الهی قمشه‌ای 
در ایــن مســتی و رفــع حجــاب خود‌پرســتی اســت 
کــه شــاهد زیبایــی بــه هنرمنــد رخ می‌نمایــد 
و بازتــاب آن مشــاهده بــه صــورت هنــر ظاهــر 

می‌گــردد. 
غزال خویش به من ده غزل ز من بستان

نمای چهره شعری و شعر تازه بین
دیوان شمس 
بنابرایــن، معنــای دیگــر »بشــنو از نــی« ایــن اســت 
ــد مســتی  ــه گفته‌ان ــه ســخن مســت را بشــنو ک ک

و راســتی: 
چو رازها طلبی در میان مستان رو

که راز را سرِ سر مستِ بی‌حیا گوید
دیوان شمس 

استاد حسین الهی قمشه‌ای

از »نی« باید شنید  
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آن مســتِ قلنــدر اســت کــه در بیان حقیقت گســتاخ 
و بی‌پرواســت و هیــچ وسوســه‌ای جــز معشــوق کــه 

عیــن حقیقــت اســت او را برنمی‌انگیــزد. 
فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد

که می‌حرام ولی به ز مالِ اوقاف است
حافظ 
مولانــا جلال‌الدیــن بیــش از هــر صفــت دیگــری بــه 
مســتی موصــوف اســت و بــه شــادی کــه محصــول 
چنــان مســتی اســت. ســام او ســام مســت اســت، 
ســام روســتایی نیســت کــه دامــی‌ و دانــه‌ای باشــد 

ــان.  ــدی از مردم ــرای بهره‌من ب
آدمی‌خوارند اغلب مردمان

از سلام علیکشان کم جو امان 
یک سلامی‌نشنوی ای مرد دین

که نگیرد آخرت آن آستین 
از دهان آدمی‌خوش مشام

من سلام حق شنیدم و السلام 
زان سلام او سلام حق شده است

کآتش آندر دودمانِ خود زده است
مثنوی 
در آن ســام مســتی اســت کــه مولانــا نــه تنهــا دام 
نمی‌نهــد، بلکــه خــود را بــه دام معشــوق می‌انــدازد 

تــا بــا او چــه رفتــاری کنــد. 
ای نیست کرده هست را بشنو سلام مست را 

مستی که هر دو دست را پابندِ دامت می‌کند
دیوان شمس

به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت 
 که هرکه را تو بگیری ز خویشتن برهانی

سعدی 
ــی شــدن  ــای ن ــان معن ــا در بی ــر مولان ــل دیگ تمثی
ــا  ــری ی ــک پ ــه ی ــم چگون ــه دیده‌ای ــت ک ــن اس ای
ــود،  ــخص وارد می‌ش ــه دل ش ــه خان ــاگاه ب ــن ن ج
او را معــزول می‌کنــد و هرچــه از او بــه ظهــور 
می‌رســد مــردم بــدان پــری منســوب می‌کننــد نــه 

ــه شــخص  ب
چون پری غالب شود بر آدمی

گم شود از مرد وصف مردمی‌
هر چه را گوید پری گفته بود

زین سری نه زان سری گرفته بود 
اوی او رفته پری خود او شده

ترُک بی‌الهام تازی‌گو شده 
چون به خود آید نداند یک صفت

چون پری را هست این ذات و صفت 
چون پری را این دم و قانون بود

کردگار آن پری را چون بود
مثنوی 
در قدیــم بعضــی بیماری‌هــا ماننــد صــرع و جنــون را 
منســوب بــه »جــن« می‌کردنــد و صاحــب بیمــاری 
ــا  ــردم ب ــد و گاه م ــه می‌خواندن ــا دیوان را جــن‌زده ی
تعجــب می‌دیدنــد کــه بیمــار ترک‌زبانــی در حالــت 
ــان  ــر زب ــی ب ــارات عرب ــاظ و عب بحــران بیمــاری الف
می‌رانـَـد و تفســیر مــردم از واقعــه ایــن بــود کــه آن 
جــن یــا پــری کــه بــر شــخص مســتولی شــده جــن 
ــا  ــت. مولان ــان اوس ــاظ از زب ــن الف ــوده و ای ــازی ب ت
بــدون توجــه بــه صحــت و ســقم ایــن مطالــب فقــط 

ـــق  ـــش عش ـــگاه آت ـــد آورد و آن ـــش در آن پدی ـــه آت ب
خویـــش را در او دمیـــد. 

آتش است این بانگ نای و نیست باد
هر که این آتش ندارد نیست باد

مثنوی 
ـــکرآور  ـــف و س ـــیار لطی ـــتان بس ـــن داس ـــل ای تفصی
ـــدای  ـــوس، خ ـــی زئ ـــه وقت ـــد ک ـــت کنن اســـت. حکای
ـــه صـــورت  ـــی از معشـــوقگان خـــود را ب ـــان، یک خدای
ـــرا  ـــرش از ماج ـــا همس ـــود ت ـــی درآورده ب گاو جوان
آگاهـــی نیابـــد. همســـرش کـــه بویـــی از ماجـــرا 
ـــوس  ـــام آرگ ـــه ن ـــمی‌را ب ـــول هزارچش ـــود غ ـــرده ب ب
بـــرای محافظـــت او مامـــور کـــرده بـــود. زئـــوس، 
ـــواز  ـــمانی و نی‌ن ـــع آس ـــبانان مرات ـــه از ش ـــان را ک پ
ـــه  ـــول را ب ـــن غ ـــا ای ـــرد ت ـــور ک ـــود مأم ـــی ب روحان
ـــوس آن  ـــا زئ ـــد ت ـــل کن ـــا غاف ـــواب ی ـــی در خ نوع
ـــزد  ـــان ن ـــاز آورد. پ ـــورت اول ب ـــه ص ـــوان را ب گاو ج
ـــیرین  ـــخنان ش ـــت و س ـــا گف ـــد. حکایت‌ه ـــول آم غ
ـــدادی  ـــان تع ـــا همچن ـــان آورد، ام ـــه زب ـــذّاب ب و ج
ـــی  ـــه بعض ـــر چ ـــود اگ ـــدار ب ـــول بی ـــم‌های غ از چش
بـــه خـــواب می‌رفـــت، تـــا آنکـــه غـــول از پـــان 
ـــه  ـــان قص ـــت؟ پ ـــک چیس ـــن نی‌لب ـــه ای ـــید ک پرس
ـــر  ـــار ه ـــن ب ـــت و ای ـــرای او گف ـــل ب ـــی را بتفصی ن
هـــزار جفـــت چشـــم غـــول بـــه خـــواب رفـــت و 

ـــد.  ـــل ش ـــوس حاص ـــود زئ مقص
ــه  ــدار را ب ــن قصــه کــه هــزار چشــم بی ــا از ای عجب
ــا  ــت مولان ــت حکای ــن اس ــد و چنی ــواب می‌کن خ
کــه بــه تفصیــل در چندیــن هــزار بیــت بیــان شــده 
ــاده و  ــیار س ــازی بس ــه س ــی اگرچ ــن ن ــت. ای اس
ــا آن یــک ســمفونی  ــا ب ــا مولان روســتایی اســت، ام
عظیــم ســاخته اســت. در چندیــن بخــش )موومــان( 
کــه مــا در ایــن پیشــگفتار کوتــاه بــه چنــد قســمت 
از آن اشــاره می‌کنیــم. البتــه ایــن قســمت‌ها از 
هــم جــدا نیســت و هــر لحظــه مولانــا از بخشــی بــه 
بخــش دیگــر مــی‌رود و همــه ســمفونی لحظــه بــه 
ــا هــم مرتبــط‌ هســتند. یــک بخــش ایــن  لحظــه ب
ــر و  ــای مؤث ــف و دعاه ــای لطی ــمفونی نیایش‌ه س

حکمت‌آمــوز اســت: 

ــرده و  ــتفاده ک ــاری اس ــل از بیم ــوان تمثی ــه عن ب
می‌فرمایــد وقتــی یــک پــری چنیــن حاکمیتــی دارد 
کــه در شــخص ســخن می‌گویــد و مــردم آن ســخن 
را از شــخص نمی‌داننــد. پــس چگونــه خواهــد بــود 
وقتــی کــه کــردگار عالــم و شــاه جنیــان و انســیان 
ــی  ــه طریــق اول شــخص را در قبضــه خــود گیــرد ب
ــه  ــردن آن ب ــار از شــخص و منســوب ک ســلب گفت
کــردگار صــدق می‌کنــد. از ایــن روســت کــه مولانــا 

می‌گویــد: 
گرچه قرآن از لب پیغمبر است

هر که گوید حق نگفته کافر است
مطلق آن آوازها از شه بوَد

گرچه از حلقومِ عبدالله بوَد 
مشــابه ایــن انتســاب ســخنی اســت کــه اروپاییــان 
دربــاره ســمفونی فلــوت ســحر‌آمیز از مــوزارت 
ــن  ــد ای ــدا نمی‌توان ــر از خ ــی غی ــه کس ــد ک گفته‌ان

ــد.  ــاخته باش ــمفونی را س س
ــری« و  ــوان شــمس مکــرر از لفــظ »پ ــا در دی مولان
»پریخــوان« و »شــاه پریــان« یــاد کــرده و هــر کجــا 
بــه حســبِ حــالِ کلام مقصــودی دارد. گاه مقصــود 
ــون  ــه چ ــت ک ــمس‌تبریزی اس ــان ش ــری هم از پ
ــان  ــد و فرم ــه می‌زن ــت دل او تکی ــر تخ ــاه ب پادش
ــت  ــر طریق ــر پی ــن حــال شــامل ه ــد، در عی می‌ران
ــود و گاه  ــز می‌ش ــل نی ــلِ مکم ــانِ کام ــر انس و ه

ــت اســت.  ــری حضــرت احدی مقصــود از پ
هر روز بامداد درآید یکی پری

 ما را برون برد که ز من جان کجا بری 
گر عاشقی نیابی مانند من بتی

 ور تاجری کجاست چو من گرم مشتری 
گر عارفی حقیقت معروف جان منم

ور کاهلی چنان شوی از من که بر پری 
در کتــاب ملکــه پریــان اثــر ادمونــد اسپنســر 
ــان  ــه پری ــد ملک ــز هرچن ــرن 16 نی ــی در ق انگلیس
ــا  ــد، ام ــت تطبیــق کرده‌ان ــا ملکــه الیزاب را بعضــی ب
صفــات و فضایــل پهلوانانــی کــه در خدمــت آن پــری 
کار می‌کننــد نشــان می‌دهــد کــه آن ملکــه پریــان 
بــه حقیقــت همــان تجلــی جمــال الهــی اســت کــه 
ــا دیــوان و  بــرای بــه دســت آوردن خاطــر او بایــد ب
اهریمنانــی چــون حــرص و غــرور و ریــا و ســالوس و 

تعصــب بجنگنــد. 
امـــا قصـــه نـــی در اســـاطیر یونـــان نیـــز قصـــه 
شـــیرین و عبرت‌آمـــوزی اســـت و ماجـــرای او بـــا 
ــتان  ــت. داسـ ــگ اسـ ــا هم‌آهنـ ــی مولانـ ــه نـ قصـ
ـــی  ـــه: ن ـــت ک ـــن اس ـــان چنی ـــتِ یونانی ـــه روای ـــی ب ن
در آغـــاز دختـــر زیبایـــی بـــود. در بیشـــه ســـبز و 
ــی  ــت( زندگـ ــت اسـ ــزی از بهشـ ــه رمـ خرّمی)کـ
می‌کـــرد و همـــه جوانـــان آن ناحیـــت بـــر او 
ــه  ــقان او کـ ــی از عاشـ ــد. روزی یکـ ــق بودنـ عاشـ
ـــا  ـــرد ت ـــال ک ـــود او را دنب ـــران ب ـــر از دیگ مجنون‌ت
ـــا او  ـــد، ام ـــقه کن ـــا او معاش ـــرد و ب ـــش را بگی دامن
ـــرد  ـــان ک ـــود را پنه ـــوه خ ـــزاری انب گریخـــت و در نی
ـــود را  ـــدد خ ـــوان ببن ـــر آن ج ـــه راه را ب ـــرای آنک و ب
ـــا  ـــان نی‌ه ـــا در می ـــی درآورد ت ـــک ن ـــورت ی ـــه ص ب
ـــیِ را شـــناخت و  بکلـــی گـــم شـــود، امـــا جـــوان آن ن
ـــوراخ‌هایی  ـــرد و س ـــی ک ـــای آن را ته ـــد و بنده چی

سخن را از نی باید شنید،
از آن کسی که نیست؛

آن کسی که هست از هواهای خود
 می‌گوید و حدیث نفس می‌کند

و حکایت او شکایت از محرومیت‌ها 
و ناکامی‌های خاکی اوست.

یا حکایت توفیقات وهمی ‌و خیالی
 که او را معجب و مغرور می‌کند

 و به جور و ستم وامی‌دارد،
اما آن کس که بندبند وجودش را

از هواهای خویش خالی کرده
و چون نی ‌لب خود بر لب

معشوق نهاده و دل به هوای او
 و نفس او سپرده است،

حکایتی دیگر و شکایتی دیگر دارد
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ای خدا جان را عطا کن آن مقام
کاندر او بی‌حرف می‌روید کلام

ای رهیده جان تو از ما و من
ای لطیفه عشق اندر مرد و زن 

مرد و زن چون یک شوند، آن یکی تویی
چونکه یک‌ها محو شد، آنک تویی

این من و ما بهر آن برساختی
تا تو با خود نرد خدمت باختی

ای حیات عاشقان در مردگی
دل نیایی جز که در دلبردگی 

غرق عشقی‌ام که غرق است اندر این
عشق‌های اولین و آخرین 
بخــش دیگــر ایــن ســمفونی داســتان‌پردازی اســت. 
داســتان پشــت داســتان، ماننــد هــزار و یــک شــب، 
ــا  ــه‌بیتی ت ــی و س ــی و دو‌بیت ــتان‌های یک‌بیت از داس
داســتان‌های چندیــن صفحــه‌ای، چــون داســتان ســه 
ــروز. داســتان‌هایی از  شــاهزاده شــهروز و بهــروز و اف
فرشــتگان و داســتان‌هایی از دیــوان و ددان و مکالمــه 
ــای  ــا و قصه‌ه ــا و اولی ــه انبی ــان و قص ــس و انس ابلی
ــان فیــل و طوطــی و طــاووس و مــوش  رمــزی از زب
ــی از  ــران و حکایات ــاه و نخجی ــیر و روب ــتر و ش و اش
زندگــی روزمــره طبقــات گوناگــون مردمــان از عطــار 
و بقــال و کفشــدوز صوفــی و شــیخ و زاهــد و قاضــی 
و پزشــک و بیمــار و انــواع دیگــر حکایــات کــه همــه 
ــط  ــان و رواب ــی انس ــه‌هایی از زندگ ــت گوش بحقیق
درونــی و بیرونــی او بــا خــدا و دیگــر مردمــان اســت. 
در میــان ایــن قصه‌هــا مولانــا همچــون طبیــب حاذق 
ــه همــه از نفــس  ــی‌را ک بیماری‌هــای گوناگــون آدم
اهریمنــی و شــیطانی سرچشــمه می‌گیــرد شناســایی 
ــه در  ــردازد، چنانک ــه آن می‌پ ــه معالج ــد و ب می‌کن
هــر قصــه اندکــی حــال خواننــده خوش‌تــر می‌شــود 
ــود  ــی بهب ــه کل ــا ب ــد ت ــفا می‌یاب ــه‌ای ش ــه درج و ب
ــا هــم در مثنــوی  یابــد. بی‌جهــت نیســت کــه مولان
و هــم در دیــوان شــمس بــه ایــن وجــه شفا‌بخشــی 

موســیقی خویــش اشــاره کــرده اســت.
طبیبیم، حکیمیم، ز بغداد رسیدیم

بسی علتیان را ز غم باز خریدیم
دیوان شمس 

ما طبیبانیم، شاگردان حق
بحر قلزم دید ما را، فانفلق

آن طبیبان طبیعت دیگرند
که به تو از راه نبضی بنگرند

ما به دل بی‌واسطه خوش بنگریم
کز طبیعت ما به عالی منظریم

مثنوی 
داســتان‌های هــزار و یــک شــب نیــز قصه‌هــای 
ــه  ــی پرکین ــک بیمــارِ روان شفابخشــی اســت کــه ی
خطرنــاک را کــه هــر شــب بــا زنــی ازدواج می‌کنــد 
و بامــداد آن زن را بــه دســت جــاد می‌ســپارد 
شــفا می‌بخشــد؛ چنانکــه پادشــاه در پایــان داســتان 
ــی و  ــا گفت ــه حکایت‌ه ــهزاد، طرف ــد: ای ش می‌گوی

مــرا خــوب کــردی. 
ســتایش  ســمفونی  ایــن  گوشــه‌های  از  دیگــر 
ــت  ــی رحم ــا تجل ــدگاه مولان ــه از دی ــت ک زن اس
ــن اســت.  ــروردگار و اعــام حضــور او در روی زمی پ

ــه  ــان ب ــی چن ــت و تعال ــا زن در لطاف در نظــر مولان
خداونــد نزدیــک اســت کــه گوئیــا مخلــوق نیســت، 

ــق اســت.  ــه خال بلک
پر‌تو حق است آن معشوق نیست

خالق است او گوییا مخلوق نیست 
ــاص  ــه خ ــن ک ــام ام ــکون و مق ــش و س و آن آرام
پــروردگار اســت تنهــا در صحبــت زن بــر روی زمیــن 
حاصــل می‌شــود. آن‌کــه عالـَـم مســتِ گفتــار او بــود 
و ســخنش آدمیــان را عالـَـم امــن و آســایش بــود بــاز 
بــه حمیــرا می‌فرمــود: »کَلمِینــی یــا حُمیــرا« یعنــی 

»ای گل ســرخ کوچــک، بــا مــن ســخن بگــو!« 
از گوشـه‌های دیگـر نـوای نـی جاودانگـیِ روح اسـت 
یعنـی   requiem رکیـم  غربیـان  فرهنـگ  در  کـه 
سـوگ‌نامه خوانـده می‌شـود. مرثیه‌های تسـلی‌بخش 
مولانـا دربـاره مـرگ و ابدیت اسـت. تمثیالت مولانا 
از واقعـه مـرگ و کیفیـت انتقـال از عالمَِ تن بـه عالمَِ 

جـان بسـیار متنـوع، بدیع و زیباسـت. 
ــه  ــرد ک ــره می‌گی ــار به ــتاخیز به ــل رس گاه از تمثی
ــورِ  ــسِ ص ــه نفَ ــن ب ــر زمی ــرده در زی ــای م دانه‌ه
اســرافیل کــه نیــروی حیات‌بخــش در جهــان اســت 
ســر از خــاک بیــرون می‌آورنــد و اســرارِ خــود را بــا 
شــکفتن و جوانــه زدن و میــوه دادن فــاش می‌کننــد. 

دانه‌ها اندر زمین پنهان شود
سِرّ آن سر سبزی بستان شود 

پس بهاران روز عرض اکبر است
عرض آن خواهد که بازیب و فر است

قمــر  و  شــمس  غــروب  بــه  را  مــرگ  گاه  و 
ــوع در  ــن طل ــان عی ــه غروبش ــد ک ــبیه می‌کن تش
اقلیمی‌دیگــر اســت و گاه تــن را بــه قفَســی تشــبیه 
ــی اســت و  ــد کــه طوطــی جــان در آن زندان می‌کن
از اشــتیاق پــرواز بــه جنگل‌هــای وســیع و سرســبز 
ــه  ــه ســام او را ب در باطــن پیوســته و تمناســت ک
طوطیــان آزاد هندوســتان برســانند و از ایشــان 
ــد.  ــان دهن ــاص نش ــاره خ ــه او را چ ــد ک بخواهن

قصه طوطیِّ جان زینسان بود
کو کسی کاو محرم مرغان بود

مثنوی 

ــه  ــمفونی ک ــن س ــی ای ــن اصل ــودی و لح ــا مل ام
 variations ــا تنــوع و صورت‌هــای تــازه پیوســته ب
در زیــر همــه آهنگ‌هــا بــه گــوش می‌رســد عشــق 

ــی دکان مولاناســت.  ــاع اصل اســت کــه مت
هر دکانی راست بازاری دگر

مثنوی دکان عشق است ای پسر 
عشق بحری آسمانی در وی کفی

چون زلیخایی اسیر یوسفی 
دورِ گردون را ز جذبِ عشق دان

گر نبودی عشق کی گشتی جهان 
جسم خاک از عشق بر افلاک شد

کوه در رقص آمد و چالاک شد 
عشق را صد ناز و استکبار هست

عشق با صد ناز می‌آید به دست 
تو به یک خاری گریزانی ز عشق

خود بجز نامی‌چه مید‌انی ز عشق 
با محمّد بود عشقِ پاک جفت

بهرِ عشقِ او خدا لولاک گفت 
منتهی در عشق چون او بود فرد

پس هم او را ز انبیا تخصیص کرد
عشق آن شعله ست کو چون برفروخت

هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت
درنیاید عشق در گفت و شنید

عشق دریایی، کرانه ناپدید 
هرچه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم خجل گردم از آن 
شرح عشق ار من بگویم بر دوام

صد قیامت  بگذرد، و آن ناتمام
ــان  ــت، هم ــه تضادهاس ــوی مجموع ــق در مثن عش
رودخانه‌هــای  کــه  اســت  بی‌نهایتــی  دریــای 
ــرق  ــود از ش ــن و گل‌آل ــای روش ــا آب‌ه ــون ب گوناگ
ــوند.  ــم می‌ش ــند و در آن گ ــدان می‌رس ــرب ب و غ
ــد  ــم می‌آمیزن ــا ه ــا ب ــه آب‌ه ــه هم ــت ک آنجاس
و ناصافی‌هــا صــاف می‌شــود و آبهــای گل‌آلــود 
نبــوده  آنهــا  از  آلودگی‌هــا  آن  کــه  درمی‌یابنــد 
اســت و ذات آنهــا همــان آب صــاف و شــفاف و 

اســت.  حیات‌بخــش 
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ــه  ــون ب ــبت‌های گوناگ ــه مناس ــق را ب ــا عش مولان
ــرده اســت،  ــا منســوب ک ــا و تناقض‌ه ــواع تضاده ان
امــا همــه تناقضــات از نظــر منطقــی بــا اختــاف در 
انتســاب یــا معنــی یــا فقــدان شــرایط دیگــر تناقــض 

ــوند.  ــارج می‌ش ــض خ ــداق‌ تناق از مص
اول تناقــض میــان وجــود و عــدم اســت کــه عشــق 
ــود  ــام وج ــق ن ــو عش ــک س ــت. از ی ــر دو آنهاس ه
اســت از آنکــه چــون وجــود در ذرات آفرینــش 
ــود هســت  ــا وج ــر کج ــاری اســت و ه ــاری و ج س
عشــق و مســتی و فهــم و شــور و شــعور نیــز هســت 
ــته‌اند. ــاوق دانس ــود مس ــا وج ــق را ب ــا عش و حکم

ــوم  ــور و مفه ــف و در تص ــه در تعری ــر چ ــی اگ یعن
ــی  ــارج یک ــر دو در خ ــداق ه ــا مص ــد، ام متفاوت‌ان
اســت، چنانکــه می‌بینیــم هــر کجــا عشــق بیشــتر 
باشــد، اوصــافِ وجــود نیــز گســترده‌تر اســت. 
چنانکــه غیــر عاشــق را گویــی وجــود نیســت زیــرا 
آثــار وجــودی او بســیار محــدود اســت، امــا از ســوی 
دیگــر، عشــق را همــه شــاعران از جملــه مولانــا بــه 
ــه  ــز نظــر ب ــد و آن نی وصــفِ عــدم توصیــف کرده‌ا‌ن
معنــای دیگــر کــه از وجــود و عــدم لحــاظ می‌شــود 

درســت اســت. 
پس چه باشد عشق، دریای عدم

در شکسته عقل را آنجا قدم
مقصــود از عــدم در مقــام عشــق نفــی محدودیت‌هــا 
ــواری  ــچ دی ــه هی ــق ب ــون عش ــت، چ و دیوارهاس
ــی‌رود.  ــش م ــت پی ــا بی‌نهای ــود و ت ــدود نمی‌ش مح
ــن و محــدود اســت از آن  پــس هرچــه وجــود متعیّ
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــز ب ــق نی ــود و عاش ــی می‌ش نف
عشــق حقیقــی بایــد از وجــود محــدود خــود عــدم 
شــود و ایــن عــدم اســت کــه موجــب افزایــش وجود 
اســت. چنانکــه نفــی دیوارهــا میــان چندیــن بــاغ بــر 

ــد.  ــاغ می‌افزای ــعت ب وس
به هر کجا عدم آید وجود کم گردد

زهی عدم که چو آمد وجود از او افزود      
دیوان شمس

محمــد  شــیخ  از  کــه  معماگونــه  ســؤال  آن  و 
کــه:  بودنــد  کــرده  شبســتری 

چه جزو اوست آن که او از کل فزون است
طریق جُستنِ آن جزو چون است 
پاســخش همیــن اســت کــه چــون هــر شــیء 
مرکّــب از وجــود و ماهیــت اســت و ماهیــت جهــت 
ــزء از  ــس آن ج ــود اســت. پ ــدِّ وج ــت و ح محدودی
شــیء کــه وجــود اســت بــر کلِّ آن فزونــی دارد، زیرا 
آن جــزء وجــود مایــه اصالــت و تحقــق و منشــأ آثــار 
شــیء اســت و اگــر ماهیــت را از شــیء کــم کننــد و 
تنهــا وجــود مانـَـد، وجــود بــدون محدودیــت خواهــد 
ــت  ــا محدودی ــودِ ب ــه وج ــیء ک ــه از کلِ ش ــود ک ب
اســت بیشــتر اســت. در مثنــوی اشــاره بــه عــدم در 

ــق بســیار مشــاهده می‌شــود.  ــی وجــودِ مطل معن
تنگ‌تر آمد خیالات از عدم

زان سبب باشد خیال اسابِ غم 
در اینجــا مولانــا عــدم را کــه همــان وجــودِ مطلــق 
اســت گشــاده‌ترین عوالــم معرفــی می‌کنــد، و از 
عــدم تنگ‌تــر عالـَـمِ خیــال اســت کــه تعیّنــی اســت 
ــر اســت،  ــدم محدود‌ت ــم ع ــه از عال ــر وجــودت، ک ب
زیــرا مقیّــد بــه صــورت اســت. اگرچــه نیــاز بــه مــاده 
نــدارد و از آن محدودتــر هســتی جهــان آب و رنــگ 
ــرا  ــد، زی ــر می‌کن ــدم را مقیّدت ــاز آن ع ــه ب اســت ک

هــم در بنــد صــورت اســت و هــم در بنــد مــادّه. 
ــم،  ــر مری ــل ب ــورِ جبرئی ــن، در داســتان ظه همچنی
ــد  ــی ‌می‌گوی ــا مردم ــه ب ــنویم ک ــل می‌ش از جبرئی
ــع  ــن صــورتِ بدی ــاد اســت و ای ــا در عدم‌آب ــه م خان
ــای  ــی از نقش‌ه ــا یک ــی تنه ــش رو می‌بین ــه پی ک
بی‌انتهــای مــن اســت و تــو از ایــن نقــش کــه 
ــی  ــدم یعن ــه ع ــد ب ــن می‌آی ــود م ــرت وج ــه نظ ب
فقــدان همــه نقش‌هــا و صورتهــا کــه خداســت پنــاه 
ــم و  ــان پناهگاه ــن هم ــه م ــی ک ــری، در حال می‌ب

ــم.  همــان عدم
از وجودم می‌گریزی در عدم 

در عدم من شاهم و صاحب علم 
خود بنه و بنگاه من در نیستی است

یک سواره نقشِ من پیشِ ستی است
ــقی را  ــال عاش ــرط کم ــا ش ــه ج ــا هم ــز مولان و نی
عــدم شــدن معرفــی می‌کنــد و آن معــادل فناســت 
کــه منــزل هفتــم از هفــت شــهر عشــق عطّار اســت. 
در ایــن مقــام، ســالک وجــودِ خــود را بکلــی محــو 
می‌کنــد تــا در وجــود مطلــق حــق بــه اثبــات رســد 
ــتان آن  ــه در داس ــد. چنانک ــا یاب ــد از فن ــای بع و بق
عاشــق کــه خدمــات خــود را یک‌یــک برای معشــوق 

ــت:  ــده اس ــد آم ــان می‌کن بی
در وفای تو چنین کردم چنان

تیغ‌ها خوردم از این زخم و سنان 
مال رفت و نام رفت و کام رفت

بر من از دستت بسی فرجام رفت 
معشــوق پاســخ می‌دهــد کــه اینهمــه کــردی ولــی 

آنچــه اصــلِ عشــق و دوســتی اســت نکــردی. 
گفت آن عشاق بگو کان اصل چیست

گفت اصلش مردن است و نیستی است 
از تضادهــای دیگــر ایــن اســت کــه حافــظ گفتــه 

 : ست ا
الا یا ایها الساقی ادر کأساً و ناولها 

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها

و از طرف دیگر مولانا در مثنوی گوید: 
عشق از اول سرکش و خونی بود

تا گریزد هر که بیرونی بود 
ــا  ــه ی ــه ک ــبهه انداخت ــه ش ــن تضــاد بعضــی را ب ای
ــی  ــن و بعض ــی چنی ــه بعض ــام دارد ک ــق اقس عش
ــد  ــت می‌گوی ــا درس ــی از اینه ــا یک ــت ی ــان اس چن
ــبهه  ــاب ش ــت و اصح ــرده اس ــتباه ک ــری اش و دیگ
درنیافته‌انــد کــه ایــن تضادهــا حقیقتــاً وجــود 
نــدارد، بلکــه چــون عشــق اطــوارِ گوناگــون دارد هــر 
طــرفِ تضــاد در یکــی از آن اطــوار صــدق می‌کنــد و 

ــوار در جــای خــود درســت اســت. ــه اط هم
حــلِّ شــبهه در ایــن اســت کــه گاه ســخن از عشــق 
مــی‌رود ولــی هنــوز پــای عمــل در کار نیســت. آنجــا 
عشــق آســان اســت و همــان کــه »آســان نمــود اول 
ولــی افتــاد مشــکل‌ها«، زیــرا در آغــاز بــه ســبب نقشِ 
ــه راه  ــن ب دلپســندِ عشــق همــه کــس را شــوق رفت
عشــق ایجــاد می‌شــود و او را کار آســان می‌نمایــد، الّ 
آنکــه وقتــی پــای در راه نهــاد اندک‌انــدک مشــکلات 
راه بــر او ظاهــر می‌شــوند. مولانــا در قصــه آن پهلــوان 
قزوینــی کــه پیــش دلّکــی آمــده بــود تــا نقــش شــیر 
بــر پشــت او زنــد بــه ایــن نــگاه اشــاره کــرده اســت که 
پهلــوان از مطلــوب بــودن نقــش) کــه همــان عشــق 
اســت( بــا خبــر اســت، امــا نمی‌دانــد کــه ایــن نقــش 
نقطــه بــه نقطــه بــا فروکــردن ســوزن در بــدن شــکل 
می‌گیــرد و لــذا بــه محــض شــروع ســوزن زدن فریــاد 
ــکم را  ــر و اش ــی‌‌دم و س ــیر ب ــد و ش ــان می‌کن و فغ
طلــب می‌کنــد کــه همــان نفــی عشــق اســت. دلّک 

ــد:  ــه او می‌گوی ــه ملامــت ب ب
چون نداری طاقت سوزن زدن

از چنین شیرِ ژیان رَو دم نزن 
بنابرایــن، اختلافــی کــه بعضــی معاصران میان عشــق 
حافــظ و مولانــا تصــور کرده‌انــد محصــول عــدم 
ــم  ــاز می‌بینی ــت و ب ــه نکته‌هاس ــن گون ــه بدی توج
کــه در آثــار مولانــا و دیگــر عارفــان کــه عشــق را بــه 

ــد.  ــاد کرده‌ان ــر دو ی ــت و دوزخ ه ــف بهش وص

مولانا در دیوان شمس
مکرر از لفظ

»پری« و »پریخوان« 
و »شاه پریان« 

یاد کرده و هر کجا
به حسبِ حالِ کلام

مقصودی دارد. گاه مقصود از پری
 همان شمس‌تبریزی است

که چون پادشاه بر تخت دل او
 تکیه می‌زند و فرمان می‌راند،

در عین حال شامل
هر پیر طریقت و هر انسانِ کاملِ

 مکمل نیز می‌شود
و گاه مقصود از پری

حضرت احدیت است
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ندانستم که این سودا مرا این‌سان کند مجنون
دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند پرخون      
مولانا 
اینجــا اشــاره بــه ســختی‌ها و رنج‌هایــی اســت 
ــی‌  ــی‌آورد و آدم ــراه م ــه هم ــا خــود ب ــه عشــق ب ک
ــت و  ــان غفل ــه هم ــایش ک ــن و آس ــت ام را از بهش
بی‌خبــری اســت بــه دوزخ آگاهــی و احســاس 
ــار رســالت آدم بــودن هدایــت می‌کنــد،  ســنگینی ب

چنانکــه حافــظ می‌‌فرمایــد: 
چو عاشق می‌شدم گفتم که برُدم گوهر مقصود

ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد 
امــا در عیــن حــال، عارفــان گفته‌انــد کــه ایــن دوزخ 
ــق و  ــوز عش ــرا س ــود، زی ــرد می‌ش ــق س ــر عاش ب
اشــتیاق وصــال معشــوق بــر آتــش همــه حرمان‌هــا 

ــد.  ــه می‌کن ــر غلب ــای دیگ و رنج‌ه
غم عشق آمد و غم‌های دگر پاک ببرد

سوزنی باید کز پای برآرد خاری
سعدی 

در بیابان‌گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور       
حافظ 

ای برادر، غم عشق آتش نمرود انگار
 بر من این شعله چنان است که بر ابراهیم    
سعدی 

از سوی چرخ تا زمین، سلسله‌ای است آتشین
سلسله را بگیر اگر در ره خود محقّقی

مولانا 
زان سوی بحر آتش اگر خوانیم به لطف

رفتن به روی آتشم از آب خوش‌تر است
سـنایی نیـز نشـان عاشـق را آن دانسـته اسـت که از 
هفـت دریـا ‌تر نشـود و آتش دوزخ بر وی سـرد نماید. 

گواه رهرو آن باشد که سردش بینی از دوزخ
نشان عاشق آن باشد که خشکش بینی از دریا 
ــا در راه  ــت، ام ــر اس ــام صب ــق تم ــان عش و بدین‌س
رســیدن بــه معشــوق و تمــام بی‌صبــری اســت 
ــدن او. در  ــر نادی ــکیبایی ب ــوق و ناش ــراق معش در ف

ــد:  ــق می‌گوی ــی عاش جای
بنشینم و صبر پیش گیرم 

و در جای دیگر گوید: 
من بی تو گمان مبر که یک دم

بنشینم و صبر پیش گیرم 
چنانکه مولانا مکرر اشاره کرده است: 

گفت ای یاران من صبرم نماند
مر مرا این صبر بر آتش نشاند 

من زجان سیر آمدم اندر فراق
زنده بودن در فراق آمد نفاق

مثنوی 
و باز در مقام صبر، از معشوق گوید: 

صبر چو ابری است خوش حکمت بارد از او 
زانکه چنین ماه صبر بود که قرآن رسید     
دیوان شمس

صبر آرد عاشقان را کام دل
بیدلان را صبر شد آرام دل

مثنوی 
و نیــز عشــق کــور اســت، زیــرا جــز معشــوق نمی‌بیند 

و عشــق تمــام بصیــرت و بینایــی اســت کــه نــور دیده 
عاشــق ز قــاف تــا قــاف اســت و عشــق زنــدان اســت 
و بنــد اســت و کمنــد اســت و اســارت اســت و عشــق 
ــاغ اســت و بوســتان اســت و آزادی اســت و عشــق  ب
ــت اســت از  ــت و هــوش و درای ــش و معرف ــام دان تم
ــس و  ــی و اصحــاب ان ــدان حقیق ــا خردمن آنکــه تنه
معرفت‌انــد کــه راه عشــق را می‌شناســند و بــر همــه 
ــق  ــر عش ــی دیگ ــد و از نگاه ــع می‌دارن ــا مرجّ راهه
ــی  ــی و مدهوش ــون و بیهوش ــری و جن ــام بی‌خب تم
ــتغراق در  ــوق و اس ــال معش ــت در جم ــرت اس و حی

عظمــت و جــال و معــزول شــدن عقــل و دانــش. 
عشق آمد، عقلِ او آواره شد

صبح آمد، شمعِ او بیچاره شد
مثنوی 
و عشــق تمــام ادب و رعایــت اســت از آنکــه عاشــق 
لحظــه بــه لحظــه پــاس خاطــر معشــوق مــی‌دارد و 
ــد  ــا وی می‌گوی ــه ب ــا ک ــد و آنج ــت او می‌طلب رضای
ــوردی در  ــوه خ ــردی و از آن می ــی ک ــرا نافرمان چ
ــد،  ــوب می‌کن ــود منس ــه خ ــاه را ب ــال ادب گن کم
زیــرا بــه معرفــت عشــق می‌دانــد کــه وجــه انتســاب 
عمــل بــه اوســت، کــه نامــش گنــاه اســت، و چــون 
ــرا  ــو خــودت م ــد کــه ت شــیطان گســتاخی نمی‌کن
اغــوا کــردی. البتــه آدم نیــک می‌دانســت کــه 
کارهــا همــه بــه دســت اوســت، امــا وقتــی کاری بــه 
او منســوب می‌شــود تمــام خیــر و رحمــت اســت و 
ــه  ــود ک ــان کــه آدم کــرد خــال ســیاهی ب آن عصب
ــال او  ــه جم ــا ب ــاد ت ــره آدم نه ــر چه ــاش ازل ب نق
بیفزایــد، زیــرا کمــال آدمیــت او در داشــتن اختیــار و 

توانایــی بــر عصیــان و طاعــت اســت. 
بعد از آنش گفت ای آدم نه من

آفریدم در تو آن جرم و محن
گفت دانستم ادب بگذاشتم

گفت من هم پاس آنت داشتم
مثنوی 

گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ
تو در طریق ادب کوش اگر گناه من است    
حافظ 

روایت

اسـماعیل انقـروی، شـارح مثنـوی معنـوی 
هجـری،  دهـم  درقـرن  ترکـی،  زبـان  بـه 
الابیـات”،  نـام “فاتـح  بـه  او  اسـت. شـرح 
کامل‌تریـن شـرح بـر مثنوی معنوی اسـت. 
“فاضلانـه  را  شـرح  ایـن  فروزانفـر  اسـتاد 
در  کتـاب  ایـن  خوانـد.  مـی  محققانـه”  و 
معرفـی شـاهکار حضـرت مولانـا در مراکـز 
مثنـوی پژوهـی غـرب، نقـش بـه سـزایی 
ترجمـه  کـه  نیکلسـون،  اسـت.  داشـته 
مولانـا  منبـع  معتبرتریـن  او  تفسـیر  و 
اسـت؛  غـرب  دانشـگاه‌های  در  شناسـی 
شـرح انقـروی را “بهتریـن تفسـیر شـرقی 
مثنـوی” خوانـده، اسـاس تفسـیر خویـش 
را بـر آن نهـاده اسـت. بخـش اعظـم شـرح 
عربـی “المنهـج القـوی لطالب المثنـوی” 
اثـر شـیخ یوسـف بـن احمـد مولـوی )کـه 
سـبب آشـنایی اندیشـمندان عرب زبـان با 
مثنـوی معنـوی گردیـد( نیز مأخـوذ از این 
شـرح اسـت. انقروی در شـرح اندیشـه‌های 
مولانـا، از آثاری مثل “کشـاف زمخشـری”، 
اثیـر”،  ابـن  ابـن فـارض”، “نهایـه  “اشـعار 
“آراءِ سـعدالدین فرغانی” و سـخنان مشایخ 
عرفـان از قبیـل “جنید بغـدادی” و “بایزید 
بسـطامی” بهره جسـته اسـت. وی در شرح 
و تبییـن اندیشـه‌های مولانـا، بـه تقلیـد از 
ظاهـر متـن مثنـوی، از آیـات قـرآن، اخبار 
و احادیـث و قوانیـن فقهـی در قالب عرفان 
آمیختـه با علم کلام اسالمی بهره جسـته، 
اصـول و معـارف تصـوف و عرفـان را، با رمز 
و اشـاره بیـان کـرده اسـت. ارائـه منابـع و 
تناسـب موضوعـات مطروحـه،  بـه  مآخـذ 
شـرح دیباچـۀ هـر دفتـر، کشـف برخـی از 
سـمبل هـا در امثـال و حکایـات‌، از دیگـر 
ویژگی‌هـای ایـن شـرح اسـت. متـن ترکی 
شـرح، شـامل ترجمه و تفسیر ابیات مثنوی 
اسـت؛ گرچـه در مـورد برخـی از ابیـات، به 
ترجمـه اکتفا شـده، همچنین مآخـذ آیات، 
احادیـث، حکایـات و امثـال نیز ذکر نشـده 
اسـت. ارائـۀ فهرسـت منابـع در موضوعـات 
مختلف، شـرح ابیات مشـکل و بسط معانی 
ابیات غیر مشـکل، شـرح مثنوی بر اسـاس 
آراء و اندیشـه هـای ابن عربـی )به خصوص 
بـا اسـناد بـه فصـوص الحکـم و فتوحـات 
مکیه(، بررسـی و شـرح جامـع مقدمۀ دفتر 
دوم، بیـان وجـوه عرفانـی یـا ادبـی برخـی 
ابیـات و اسـتفاده از ضـرب المثـل، شـعر یا 
عبـارت )به فارسـی، عربی یا ترکـی( تأویل 
عرفانـی برخـی از قصـص و تقسـیر عارفانۀ 
آیـات قرآنـی مـورد اسـتناد مولانـا از جمله 

ویژگی‌هـای ایـن شـرح اسـت. 

شرح کبیر انقروی

عشق در مثنوی
مجموعه تضادهاست، 

همان دریای بی‌نهایتی است که
 رودخانه‌های گوناگون

با آب‌های روشن و گل‌آلود
از شرق و غرب بدان می‌رسند

و در آن گم می‌شوند.
آنجاست که همه آب‌ها

با هم می‌آمیزند
و ناصافی‌ها صاف می‌شود

و آبهای گل‌آلود
درمی‌یابند که آن آلودگی‌ها

از آنها نبوده است
و ذات آنها همان آب صاف و شفاف

 و حیات‌بخش است
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این ادب عین عشق و درویشی است. 
گفت‌وگو آیین درویشی نبود

ور نه با تو ماجراها داشتم
حافظ 

اما از نگاهی دیگر.
ادب عشق جمله بی‌ادبی است

امه العشق عشق‌ها آداب
حافظ 

هزار علم و ادب داشتم من ای خواجه
کنون که مست و خرابم صلای بی‌ادبی است     
مولانا 
بیگانگـی و  آداب  تـرک  ایـن بی‌ادبـی  از  و مقصـود 
دوگانگـی اسـت کـه منافـات بـا آن ادب نخسـتین 
نـدارد. اطـوار عشـق بی‌پایـان اسـت و دریـای مـواج 
مثنـوی و سـماع دیـوان شـمس و حکمـت فقیـه مـا 
فیـه آکنـده از شـرح این اطوار‌هاسـت، امـا عارفان که 
غوغـای عشـق را در جهـان بـه راه انداخته‌انـد، غیـر 
از بیـان احـوال درونـی، در سـودای آن بوده‌انـد کـه 
مسـتعدان دریافـت فیـض عشـق و تشـنگان این آب 
حیـات و ایـن شـراب بی‌خمـار را هدایـت و سـقایت 
کننـد، چنانکـه مولانـا در بیـان ارشـاد شـمس گفت: 

ز زندان خلق را آزاد کردم
روان عاشقان را شاد کردم 

دهان اژدها را بردریدم
طریق عشق را آباد کردم

ــرح  ــع آن و ش ــع موان ــق و رف ــردن راه عش ــاد ک آب
خطــرات و چگونگــی عبــور از آنهــا کار مولانــا و همــه 
ــدن و درک  ــت و فهمی ــی اس ــتین اله ــقان راس عاش
ســخن مولانــا در تصدیــق تعالیــم او و رفتــن بــه راه 
ــز  ــان عــده‌ای نی ــن می عشــق اســت، الاّ آنکــه در ای
ــد  ــوار می‌نگرن ــوال و اط ــن اح ــق بدی ــرون عش از بی
و بــه روشــهای علمی‌ســعی در بیــان آن دارنــد 
ــه  ــی و در چ ــه عوامل ــر چ ــوال در اث ــن اح ــه ای ک
ــا چــه اوضــاع اجتماعــی و سیاســی  ــی ی آب و هوای
ــان  ــه عرف ــه چگون ــود و اینک ــکوفا می‌ش ــتر ش بیش
ــد و  ــف کن ــی را تلطی ــونت‌های دین ــد خش می‌توان
تصویــر زیباتــری از چهــره دیــن عرضــه کنــد. وجــود 

ایــن محققــان نیــز لازم اســت، امــا نــه بــرای فهــم و 
درک ســالک راه، که آن ســینه شرحه‌شــرحه و ســوز 
ــد  ــک لغــت نیازمن دل و اشــتیاق می‌خواهــد و در ی
ســنخیت روحــی بــا عوالمــی ‌اســت کــه این عاشــقان 
از آن ســخن می‌گوینــد و تحقیقــات و غــور در لغــات 
ــی  ــفی و کلام ــنگینی فلس ــائل س ــارات و مس و عب
ــق و  ــه عاشــق شــدن و طــی طری ــی ب ــر‌ه راه ‌و غی

ــدارد.  ــه کمــالات و فضایــل عشــق ن رســیدن ب
ــود  ــر ذات خ ــا، آدمی‌جوه ــار مولان ــیر در آث ــا س ب
ــت  ــتی اس ــادی و روح و راح و مس ــان ش ــه هم را ک
می‌یابــد و می‌کوشــد تــا خــود را از هــر آنچــه غیــر 
ــد.  ــاک کن از شــادی و آزادی و سرمســتی اســت پ

من عاریتم در آنچه خوش نیست 
چیزی که در آن خوشم من، آنم

مولانا 
ــه آن  ــت ک ــه اس ــر گفت ــف هن ــژ در تعری ــکل آن می
پــاک کــردن اســت از هــر آنچــه زایــد و غیرضــروری 
اســت. بــا ایــن تعریــف می‌توانیــم بــا تعلیــم مولانــا 
هــر آنچــه غیــر از حقیقــت ذات پــاک و الهی ماســت 
از خــود دور کنیــم و چــون داود تمام عشــق باشــیم و 
تمــام ســرود و تمــام شــادی و تمــام زیبایــی. در زبان 
انگلیســی کتابــی هســت بــا عنــوان زندگــی گوتــه به 
قلــم یــک نویســنده انگلیســی بــه نــام جــرج هنــری 
لیــوز George Henry Lewes کــه شــوهر جــرج 
الیــوت، رمان‌نویــس معــروف، بــود. یکــی از منقــدان 
ــر کســی  ــرم ب ادب گفتــه اســت: »مــن رشــک می‌ب
ــش روی  ــاب را پی ــن کت ــار ای ــن ب ــرای اولی ــه ب ک
ــرا  ــن سرگذشــت دارد زی نهــاده و قصــد ســیر در ای
ــادی‌ها،  ــا و ش ــه لذت‌ه ــا چ ــر دم ب ــه ه ــم ک می‌دان
ــتی  ــی ‌و سرمس ــه خرم ــکوه و چ ــاب و ش ــه اعج چ

روبــه‌رو خواهــد شــد.« 
از نــگاه نگارنــده بارهــا بیــش از آن کتــاب می‌تــوان 
ــار در ســه کتــاب  ــر کســی کــه اول ب ــرد ب رشــک ب
ــه و  ــا فی ــه م ــمس، فی ــوان ش ــا، دی ــزرگ مولان ب

ــه اســت.  ــیاحت پرداخت ــیر و س ــه س ــوی، ب مثن

منبع: »در صحبت مولانا«

روایت

“شـرح مثنوی شـریف” تألیف بدیـع الزمان 
برتریـن شـروح  از  بـدون شـک  فروزانفـر، 
اسـت؛ هـر چنـد عمـر ایشـان کفـاف نـداد 
شـرح بیش از سـه دفتر را به نگارش درآورد. 
همـان سـبک  بـا  سـید جعفـر شـهیدی، 
و سـیاق فروزانفـر، بـه شـرح دفاتـر دیگـر 
مثنـوی پرداخـت‌. توفیـق سـبحانی، مولوی 
پـژوه بـزرگ معاصـر )مصحـح مکتوبـات و 
مجالـس سـبعه، که دیوان شـمس و مثنوی 
را بر اسـاس نسـخ خطی قونیـه تنظیم کرد، 
بـرای نخسـتین بـار با ترجمـۀ آثـار مثنوی 
شناسـان تـرک زبـان، فارسـی زبانـان را بـا 
ایـن آثـار آشـنا نمـود( معتقـد اسـت؛  اگـر 
توسـط  شـده  شـرح  بیـت   ۳۰۱۲ کسـی 
مرحـوم فروزانفـر را با دقت بخوانـد، از دیگر 
شـروح بی نیاز اسـت؛ زیـرا مولـوی در دفتر 
اول، بیشـتر سـخنان خـود را گفتـه و حتی 
مولویـه معتقدنـد کـه همـان هیجـده بیت 
اول، عصـاره مثنـوی معنوی اسـت. فروزانفر 
از شـروح گذشـته را  همچـون نیکلسـون، 
بیش از سـایر شـارحان بهره برده اسـت. وی 
تأثیـر امام محمد غزالی بـر مولانا را، بیش از 
سـایر اندیشـمندان می داند؛ “طرز و شـیوۀ 
بحـث و افـکار و اطلاعـات حجة الاسالم در 
احیاءالعلـوم، اثـری عمیـق در فکـر مولانا به 
جـای گذاشـته اسـت.”۲۷ بـا وجـود شـرح 
برخـی از ابیـات بـر مبنـای آراء و اندیشـه 
از  بسـیاری  بـر خالف  ابـن عربـی،  هـای 
شـارحان مثنـوی؛ تأثیـر مولانـا از ابن عربی 
را قطعـی نمـی دانـد؛ “فهرسـت جامعی در 
مـورد فتوحـات مکیـه تألیف ابن عربـی و از 
متـون مهـم عرفان نیز به انجام رسـانیده ام، 
ولـی از آن طرفی نبسـته‌ام.” انتخاب نسـخۀ 
قونیـه )موثـق ترین نسـخه(، بهره از شـروح 
نظریـات شـارحان،  و  آراء  نقـد  و  گذشـته 
توضیـح لغـات و اصطلاحـات مشـکل قبـل 
از شـرح، نـگارش مقدمـه‌ای در آغـاز هـر 
داسـتان، کامل‌تریـن تحقیـق پیرامون اعلام 
مثنوی، تفسـیر لغـات و اصطلاحات فنی هر 
بیـت و نقـل امثال فارسـی و عربـی به نظم 
و نثـر، تعییـن موضـع هـر آیـه و مأخـذ هر 
حدیـث، شـرح اجمالی از فـردی که در بیت 
یـا حکایـت نام برده شـده، شـرح و تفسـیر 
ابیـات بـه زبـان سـاده و بـر مبنـای دیگـر 
آثـار مولانـا، بهاء‌ولـد، برهان‌الدیـن محقـق 
ترمـذی، مقـالات شـمس، و آثـار سـلطان 
ولد، اسـتناد به آرای متقدمان، با ذکر سـند 
وَ بررسـی زمینه‌هـای تاریخـی، اجتماعـی و 
فکـری سـرایش برخـی از ابیـات از جملـه 

ویزگـی هـای این شـرح اسـت.

شرح شریف
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مثنوی معنوی
بیســت  از  معنــوی،  مثنــوی 
و شــش هــزار بیــت و شــش 
ــت و  ــده اس ــکیل ش ــر تش دفت
کتاب‌هــای  برتریــن  از  یکــی 
ــی  ــن فارس ــی که ــات عرفان ادبی
و حکمــت ایرانــی پــس از اســام 
اســت. ایــن کتــاب در قالــب 
ــده  ــروده ش ــوی س ــعری مثن ش
اســت کــه در واقــع عنــوان کتاب 
ــل از  ــه قب ــد، اگرچ ــز می‌باش نی
ــد  ــر؛ مانن ــاعران دیگ ــوی، ش مول
ــب  ــم از قال ــار ه ــنائی و عط س
شــعری مثنــوی اســتفاده کــرده 
ــوی از  ــوی مول ــی مثن ــد؛ ول بودن
ــوردار  ــر برخ ــی بالات ــطح ادب س
 ۴۲۴ کتــاب  ایــن  در  اســت. 
ــه شــیوه  ــی ب ــی در پ داســتان پ
تمثیــل داســتان ســختی‌های 
بــه  رســیدن  راه  در  انســان 
خــدا را بیــان می‌کنــد. ایــن 
ــاگرد  ــت ش ــه درخواس ــاب ب کت
ــی،  ــن چلب ــوی، حســام الدی مول
در ســال‌های ۶۶۲ تــا ۶۷۲ ق 
نوشــته شــده اســت. مثنــوی در 
میــان قالب‌هــای شــعر فارســی، 
جــزء قالب‌هــای ســهل و آســان 
ــه  ــود. ب ــمرده می‌ش ــعری ش ش
همیــن لحــاظ نیــز شــعرایی 
چــون نورالدیــن عبدالرحمــن 
جامــی، عطــار نیشــابوری، و ده‌ها 
ــود را در  ــع خ ــر، طب ــاعر دیگ ش
قالــب مثنــوی آزموده‌انــد و غالبــا 
ــد،  ــق بوده‌ان ــعر موف در انشــاء ش
مثنــوی  بــالای  حجــم  لــذا 
ــب  ــد موج ــرا نبای ــوی ظاه معن
تعجــب و تحــت تاثیــر قــرار دادن 
ــه  ــن آنچ ــد، لیک ــده باش خوانن
مثنــوی را از ســایر مثنوی‌هــا 
در  آن  روانــی  می‌کنــد.  جــدا 
عیــن خلاقیــت و نــوآوری ادبــی 
و معنــی دقیــق الفــاظ و تعبیرات 

ــت. ــد آن اس جدی

نیم‌نگاهی گذرا به آثار مکتوب ملای رومی

گنجینه‌خداوندگار
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دیوان شمس
دیـوان شـــمس تبریـزی، یا 
دیوان کبیر یا کلیات شـمس 
تبریـزی یـا غزلیات شـمس، 
یکـی از پنج اثر مولوی اسـت 
کـه بـه جـز مثنـوی او، دیگر 
اشـعارش را شـامل می شود. 
سلسـله  و  مولانـا  خانـدان 
مولویـه ایـن کتـاب را دیـوان 
کبیـر گفتـه انـد. امـا چـون 
مولانـا در جـای جـای اشـعار 
این کتاب از شـمس تبریزی، 
یـار و مـراد خـود، یاد کـرده، 
بـه غزلیـات شـمس مشـهور 
اسـت. بـی گمـان مولانـا بـه 
قـراری،  بـی  و  شـور  سـبب 
غزلهایـش را بـه نـام شـمس 
تبریـزی کرده اسـت؛ به گفتة 
»پیوسـته  مولانـا  فروزانفـر، 
چشـم از سـبب دوختـه و به 
مسـبب گماشـته اسـت«. او 
اشـعارش را کـه نتیجه تلقین 
عشـق  از  الهـام  و  شـمس 
اوسـت، به نـام شـمس کرده 
اسـت. البتـه تمام غزلیـات او 
به نام شـمس نیسـت. بعضی 
از آنهـا بـه نـام صالح الدیـن 
الدیـن  حسـام  یـا  زرکـوب 
مریـدان  و  یـاران  از  چلبـی، 
مجمـوع  امـا  اسـت؛  مولانـا، 
صـد  از  بیـش  غزلهـا  ایـن 
غـزل نیسـت. همـه غزلهـای 
دیـوان شـمس تبریـزی بـه 
فارسـی اسـت و بـه نسـبت 
حجـم دیـوان، اشـعار عربـی 
و ملمّـع در میـان آن انـدک 
اسـت؛ ابیاتـی چند بـه ترکی 
و حتـی یونانی هـم در دیوان 
از ۲۱  هسـت. دیـوان کبیـر 
دیـوان غزلیـات، هر کـدام در 
یـک بحـر عروضـی، و از یک 
مجموعـه رباعیـات بـه وجود 

آمـده اسـت. 

مکتوبات
مکتوبـات )یـا مکاتیـب(، نام 
و  صـد  نامه‌هـای  مجموعـه 
پنجاه‌گانـه‌ای اسـت که مولانا 
به یـادگار مانده‌اسـت. از سـه 
اثـر منثـور مولـوی، مکتوبات 
را نبایـد چـون دیگـر آثـار او 
تلقـی کـرد، هـر چنـد در آن 
کتـاب هـم گهـگاه مولانـا در 
حـال و هـوای دیـوان کبیر و 
مثنـوی پـرواز کرده‌اسـت، از 
جملـه در نامـه صد و سـی‌ام 
کـه بـه حسـام‌الدین چلبـی 
محتـوای  امـا  نوشته‌اسـت، 
دنیـوی  نامه‌هـا  از  بسـیاری 
اسـت و توصیه‌هایـی بـه این 
امیـر و آن وزیـر کـه کار ایـن 
را روبـه‌راه کننـد و در  و آن 
رفـع دشـواری و اصالح امور 
ایـن  نکننـد.  غفلـت  مـردم 
نامه‌هـا در زمان‌هـای مختلف 
تقریـر  مختلـف  نیـات  بـا  و 
نامه‌هـای  شـمار  شده‌اسـت. 
از  بیـش  هـم  اگـر  مولـوی 
اینها باشـد تاکنون به دسـت 
نیامـده اسـت. امـا همین‌هـا 
هـم بـس اسـت تـا مـا را بـا 
شـیوه نثـر او آشـنا سـازد. از 
ایـن نامه‌ها جز سـه تـا که از 
طـرف او نوشـته شـده و یکی 
دو تـا کـه امالء وی اسـت، 
بقیـه بـه خط خـود اوسـت و 
وقتـی که آن‌هـا را می‌خوانیم 
می‌توانیـم یقیـن بدانیـم کـه 
قلـم ادیبانه خـود مولانا آن‌ها 
را نگاشـته و دخـل و تصرفی 
نامه‌هـای  در آن نشده‌اسـت. 
مولانـا، گرچـه از آیـات قـران 
برخـی  و  و شـعر  و حدیـث 
خالـی  عارفانـه  نکته‌هـای 
نیسـت، بیشـتر حال و احوال 
یاران و بسـتگان و درویشان او 

نمایـش می‌دهـد.  را 

فیهِ ما فیهِ
فیـهِ ما فیـهِ یا مقـالات مولانا، 
کتابـی اسـت به نثر فارسـی با 
موضـوع نقد و تفسـیر عرفانی 
و شـامل یادداشـت‌هایی است 
از  سـال  سـی  طـول  در  کـه 
مجالـس  در  مولانـا  سـخنان 
فراهم آمده‌اسـت. این سخنان 
توسـط مریـدان مولانا نوشـته 
ایـن  نثـر  می‌شده‌اسـت. 
کتـاب سـاده و روان اسـت و 
درون‌مایـه‌ای از مطالب عرفانی 
سـه  دارد.  اخلاقـی  و  دینـی 
اثـر منثـور مولوی فیـه مافیه، 
مکتوبـات )مکاتیـب نیز گفته 
سـبعه  مجالـس  و  می‌شـده( 
هسـتند. امـا از میان این سـه 
اثر منثـور، مکتوبات تنها اثری 
اسـت که بـه قلم خـود مولوی 
اسـت. فیـه مافیـه و مجالـس، 
اسـت  آموزه‌هایـی  و  گفته‌هـا 
کـه مولانـا بیـان می‌کـرده و 
پیـروان آن را می‌نوشـتند. فیه 
مافیه، کتابی اسـت که تدوین 
آن بعـد از وفات مولـوی )۶۷۲ 
ق( انجـام گرفتـه و طبعاً نامی 
هـم که بر آن نهاده شده‌اسـت 
از مولـوی نیسـت. از همین رو 
در نسـخه‌های قدیـم گاه آن 
را الاسـرار الجلالیـه و گاه فیـه 
مافیـه خوانده‌انـد. در ظهریـه 
نسـخه‌های خطـی  از  برخـی 
ابیاتـی نوشـته‌اند کـه در آن‌ها 
فیـه مافیه بـه کار رفته‌اسـت. 
کتـاب فیه مافیـه اولین بـار با 
تصحیـح انتقـادی بدیع‌الزمان 
 ۱۳۳۵ سـال  در  فروزانفـر 
منتشـر  تهـران  در  شمسـی 
شـد. حتی برای فارسـی‌زبانان 
هـم معنـای فیه مافیه روشـن 
نیسـت. ترجمـه تحت‌اللفظی 
آن باید »در آن اسـت آنچه در 

آن اسـت«.

مجالس سبعه
مجالـس سـبعه، یکـی از آثـار 
مجموعـه  و  مولانـا،  منثـور 
مواعـظ و مجالـس مولانا یعنی 
سـخنانی اسـت کـه بـه وجـه 
انـدرز و به‌طریـق تذکیر بر سـر 
منبـر بیـان کرده‌اسـت. مولوی 
در مجالـس سـبعه بـه شـیوه 
خطیبـان عمـل کـرده، در آغاز 
کلام، آیـه‌ای از قـرآن را آورده و 
سـپس ضمـن شـرح و تفسـیر 
آن آیـه، حدیثـی از پیامبر)ص( 
را بیـان کـرده و آن را بـا شـعر 
و قصه پرورانده اسـت. شـباهت 
چشـم‌گیری کـه بیـن اسـلوب 
مثنـوی با شـیوه بیـان مجالس 
سـبعه هسـت، نشـانه بارزی از 
وجـود عناصـر بلاغـت منبـری 
وعـظ  مولاناسـت.  مثنـوی  در 
در خانـواده مولـوی و نزدیـکان 
و  خانـدان  از  بـوده؛  شـایع  او 
اطرافیـان او از پـدرش بهاء ولد، 
تبریـزی،  شـمس  از  معـارف، 
مقـالات، از سـید برهان‌الدیـن 
محقق ترمذی، معـارف، از خود 
او، مجالس سبعه و فیه مافیه، و 
از پسرش سـلطان ولد، معارف، 
میـراث  ایـن  یادگارهـای  از 
خاندانـی اسـت. کلام مولانا، در 
مجالس، سـاده و دور از هرگونه 
آرایـش و پیرایش اسـت ولی در 
عین سـادگی چنان بـه مهارت 
سـخن پرداختـه کـه بی‌تردید 
بایـد او را در ردیف اول فصحای 
از  داد.  قـرار  فارسـی  زبـان‌آور 
مجالـس سـبعه مولانـا در فهم 
مثنـوی بهـره بسـیار می‌تـوان 
بـرد. مجالـس سـبعه بـا وجود 
اشـتمال بـر نـکات اخلاقـی و 
عرفانـی و به‌رغـم لحن صوفیانه 
معتدلی که در آن هسـت، شور 
غزلیـات  و  مثنـوی  و هیجـان 

مولانـا را نـدارد. 
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ــی  ــد صوف ــوم می‌گوی ــاء العل ــی در احی غزال
کســی اســت کــه جــز از حــال خــود ســخن 
نمی‌گویــد. بــه همیــن  دلیــل اگــر ســؤالی را 
از صــد صوفــی بپرســید صــد پاســخ دریافت 
ــان  ــق را آنچن ــم ح ــا عال ــرد، ام ــد ک خواهی
ــود  ــال خ ــه ح ــد و ب ــت درمی‌یاب ــه هس ک
ــارف  ــت؟ ع ــی کیس ــد. صوف ــر نمی‌کن نظ

ــا صوفــی؟ ــا عــارف اســت ی کیســت؟ مولان
در مــورد ایــن پرســش کــه صوفــی کیســت، عــارف 
کیســت، مریــد کیســت مــراد کیســت و انســان کامل 
ــن ســیر و ســلوک ایســتاده اســت در  در کجــای ای
ــده  ــرح ش ــادی مط ــای زی ــث ه ــه بح ــون صوفی مت
اســت. از جملــه اینکــه بســیار ســخن‌ گفته‌انــد کــه 
صوفــی بــه چــه معناســت؟ یکــی از محققــان صوفــی 
گفتــه اســت کــه بیــش از هــزار تعریــف از تصــوف را 
در کتابــم فهرســت کــرده‌ام. تعــدد و تکثــر تعاریــف 

تصــوف نشــان از پیچیدگــی ایــن مفهــوم دارد.
ــی  ــه کس ــئله ک ــن مس ــه ای ــن ب ــش از پرداخت پی
ــه  ــن ب ــد ای ــدا بای ــت، ابت ــا نیس ــت ی ــی هس صوف
ــس  ــم و پ ــدا کنی ــی دســت پی ــرای صوف تعریفــی ب
ــورد  ــنجیم. در م ــف بس ــا تعری ــخاص را ب از آن اش
ــتیم؛  ــه هس ــئله مواج ــن مس ــا همی ــم ب ــان ه عرف

ــا تصــوف؛  هــم در تعریــف و هــم در مقــام قیــاس ب
ــارف باشــد  ــن معنــی کــه می‌شــود کســی ع ــه ای ب
ــد  ــی باش ــد صوف ــا می‌توان ــد؟ ی ــی نباش ــی صوف ول
ولــی عــارف نباشــد؟ آیــا مرحــوم ســیدعلی قاضــی، 
ــا  ــود؟ ی ــم ب ــی ه ــم، صوف ــارف می‌دانی ــه او را ع ک
ــی  ــت و بعض ــی اس ــد صوف ــی می‌گوین ــود؟ بعض نب
دیگــر می‌گوینــد کــه صوفــی نیســت و صرفــاً عــارف 
اســت. لازم اســت تأکیــد کنــم کــه ایــن مســئله در 
ایــران و در فرهنــگ شــیعی موضوعیــت دارد. وقتــی 
از مرزهــای فرهنگــی ایــران خــارج شــویم، انفکاکــی 
ــای  ــد. در مرزه ــم دی ــارف نخواهی ــی و ع ــن صوف بی
فرهنگــی ایــران و تشــیع اســت کــه عــارف از صوفــی 
تفکیــک میشــود؛ البتــه دلیــل روشــنی دارد؛ چــون 
ــان مــدت کــه  ــد می ــک فرآین ــه در ی در دوره صفوی
کمتــر صــد ســال طــول کشــید، تصــوف از یــک امــر 
مستحســن و پســندیده‌ای کــه ســاطین صفــوی بــه 
او تعلــق خاطــر داشــتند بــه امــر مذمــوم و ناپســندی 
تبدیــل شــد. اندیشــمندان ایرانــی کاری هنرمندانــه 
کردنــد و اصطــاح عــارف را از صوفــی جــدا کردنــد. 
کســانی مثــل ملاصــدرا و ملامحســن فیض کاشــانی 
در دورانــی می‌زیســتند کــه گفتمــان ضــد صوفیانــه 
ــن  ــود. ای ــه ب ــی را فراگرفت ــه ایران ــدیدی جامع ش

ــای  ــی، جنبه‌ه ــراث عرفان ــظ می ــرای حف ــزرگان ب ب
ــدا  ــی ج ــای خانقاه ــوف را از جنبه‌ه ــی تص معرفت
کردنــد. و جنبه‌هــای معرفتــی را در دل فلســفه 

ــد.  آوردن

ــری  ــب دیگ ــوا را در قال ــان محت ــی هم یعن
ــد؟ آوردن

ــر  ــاله ك‌س ــدرا در رس ــد. ملاص ــد کردن ــرم نق ــه ف ب
ــى  ــد و بررس ــش نق ــه موضوع ــه ک ــام الجاهلي أصن
ــا و  ــرم، رفتاره ــت، ف ــوّف اس ــى و تص ــان عمل عرف
بــه  نقــد می‌کنــد، ولــی  را  آئین‌هــای تصــوف 
ــب  ــا را در قال ــد و آنه ــژه می‌کن ــه وی ــارف توج مع
ــه  ــم ک ــد توجــه کنی ــرد. بای ــه می‌ب حکمــت متعالی
دوگانــه صوفــی و عــارف خــاص ماســت. بــه عنــوان 
مثــال اگــر در مصــر وصفــی بــرای عــارف بیایــد برای 
ــد،  ــارف نمی‌شناس ــی ع ــا کس ــت؛ آنج ــی اس صوف
عــارف همــان صوفــی اســت. در پاکســتان هــم 
ــه  ــیع ب ــگ تش ــره فرهن ــی در دای ــور، ول همین‌ط
ویــژه در ایــران بیــن صوفــی و عــارف تفکیــک وجــود 
ــه  ــول دوران صفوی ــم محص ــک ه ــن تفکی دارد و ای
ــون  ــم مدی ــی را ه ــراث عرفان ــدگاری می ــت. مان اس
ــیخ  ــکی، ش ــدرا، میرفندرس ــون ملاص ــی چ بزرگان
بهایــی و شــاگردان آنهــا هســتیم کــه اجــازه ندادنــد 
ایــن معــارف از ایــران خــارج شــود. امــروز می‌بینیــم 
را  عربــی  ابــن  امــام خمینــی حرف‌هــای  کــه 
می‌زنــد، ولــی کســی بــه ایشــان صوفــی نمی‌گویــد 
همین‌طــور علامــه طباطبایــی هــم ســخنان عرفانــی 
ــی. ــد صوف ــان نمی‌گوی ــه ایش ــی ب ــی کس دارد، ول

ــاب تعریــف واژه صوفــی اســت. اگــر  نکتــه دوم در ب
بخواهیــم صوفــی را تعریــف کنیــم، دو راه در پیــش 
داریــم. اول اینکــه وارد ایــن گفتمــان بشــویم و 
بررســی کنیــم کــه صوفیــان چــه تعریفــی از تصــوف 
دارنــد. راه دیگــر ایــن اســت کــه از بیــرون بــه ایــن 
جریــان نــگاه و آن را تعریــف کنیــم. می‌‌تــوان 
تعاریــف صوفیــان از تصــوف را فهرســت کــرد و 
ــت؛  ــوف دانس ــف تص ــا را تعری ــترک آنه ــل مش فص
ــاب  ــی ســها در کت ــتاد صدوق ــال اس ــوان مث ــه عن ب
ــاره  ــه‌ای درب ــان مقال ــخ فلســفه و عرف ــد در تاری فوائ
ــل  ــه فص ــد ک ــد و فرموده‌ان ــان دارن ــه و عرف صوفی
مشــترک تعریــف صوفیــان از تصــوف از خــود 
ــن  ــب ای ــرون آمــدن اســت. اگــر دقــت کنیــد غال ب
ــه عنــوان یــک امــر مطلــوب  ــه صوفــی ب تعاریــف ب
ــه از  ــد ک ــی می‌دان ــی را صوف ــد و کس ــگاه می‌کن ن
خــودش رســته و مشــغول ســیر و ســلوک اســت؛ بــا 
کســی کــه در خانقــاه اقامــت دارد و فقــط آنجاســت 
ــدارد و او را  ــی‌دارد، کاری ن ــلوک برنم ــی‌در س و گام
در شــمول تعریــف خــود نمــی‌آورد. تعریــف مطلــوب 
از تصــوف و صوفــی جامــع نیســت و تمــام اصنــاف 
ــان  ــف عرف ــود. در تعری ــامل نمی‌ش ــه را ش متصوف
ــل  ــتیم؛ فی‌المث ــه هس ــئله مواج ــن مس ــا ای ــم ب ه
ــت،  ــارف اس ــی ع ــیدعلی قاض ــد س ــی می‌گوین وقت
ــه  ــاً رســیده اســت ب ــا واقع ــه او آی ــم ک ــا نمی‌دانی م
ــران  ــهود دیگ ــه ش ــی ب ــیده؛ وقت ــا نرس ــت ی معرف
ــم  ــد بگویی ــی بای ــا چــه مبنای ــم، ب دسترســی نداری

ــا نیســت؟ ــارف اســت ی کســی ع

گفت‌وگو با دکتر محمود شیخ

چشم در چشم او
اشـاره: تکلیف روز که روشـن اسـت؛ وقتی خورشـید باشـد، هیچ سـتاره‌ای توان عـرض اندام نـدارد. هنر آن 
اسـت کـه در شـب وقتی چشـم به مـاه مـی‌دوزی، گرفتار چشـمک‌های هیچ سـتاره‌ای نشـوی، از مـاه غافل 
نشـوی. اگـر خورشـید حجت الاهـی طلوع کرده بـود، نیـازی بود تـا در آسـتین‌های طبیعت به دنبال دسـت 
خداوند باشـیم. چشـم‌های تیزبین مولانا دسـت خداوند را یافته بودند، چشـم هـای او خیره به نـور بود. آنقدر 
خیـره بـه ماه می‌نگریسـت کـه گمان می‌کـرد هیچ سـیاهی‌ای در شـب وجود نـدارد. اگـر از او می‌پرسـیدند 
فلان سـتاره را دیـدی؟ می‌گفت مگـر جز ماه چیز دیگری هم هسـت؟ این چشـم دوخته‌شـده در نـور، اجازه 
نمی‌داننـد کـه او جـز نـور چیزی ببیند یـا کام او جز شـیرینی طعمـی ‌را حس کند. بـه این بهانـه، گفت‌وگویی 
داشـتیم با دکتر محمود شـیخ، اسـتاد عرفان اسلامی‌دانشـگاه تهـران و با او سـیری کردیم در احـوال عرفانی 

غزالـی، ابن عربـی و مولانـا جلال‌الدین. 
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چاره چیست؟
ــک  ــا ی ــم، ب ــت می‌کنی ــان صحب ــاره عرف ــی درب وقت
ســنت معنــوی مواجــه می‌شــویم و هــر زمانــی هــم 
کــه دربــاره عرفــان اســامی‌صحبت می‌کنیــم، 
ــا اســام و  ــوی نســبت مختصــری ب آن ســنت معن
جامعــه مســلمانان بــر قــرار کــرده اســت. البتــه مــراد 
ــاره  ــنت‌گرایان درب ــه س ــوی، آنچ ــنت معن ــا س از م
ــده می‌گوینــد نیســت، بلکــه مرادمــان  حکمــت خال
ــخ  ــه در طــول تاری ــارف اســت ک ــه‌ای از مع مجموع

بشــری شــکل گرفتــه اســت.
روبــه‌رو  آن  بــا  در ســنت  کــه  اولیــن چیــزی 
ــم  ــات و مفاهی ــان، اصطلاح ــات، زب ــویم، ادبی می‌ش
ســنجش‌ترین  قابــل  و  عینی‌تریــن  اســت. 
ــد  ــانی می‌توان ــر انس ــا ه ــه ب ــه در مواجه ــزی ک چی
عیــان  را  فکــری‌اش  خاســتگاه‌های  و  بن‌مایه‌هــا 
ــه  ــان ب ــه در زب ــت ک ــی اس ــات و عبارات ــد، کلم کن
ــی  ــم وقت ــام ه ــوی اس ــنت معن ــرد. در س کار می‌ب
می‌خواهیــم ببینیــم کســی متعلــق بــه ایــن ســنت 
ــان اســت.  ــن عامــل، زب ــا نیســت، مهمتری هســت ی
الان اگــر کســی اینجــا بــود و می‌گفــت: »می‌خواهــم 
دربــاره فلســفه کانــت صحبــت کنــم« اولیــن قضاوت 
ــز  ــت؟ ج ــه چیس ــن جمل ــده ای ــاره گوین ــما درب ش
ــت اســت  ــا اســتاد فلســفه کان ــه او ی ــن اســت ک ای
و یــا اینکــه فلســفه کانــت را خوانــده اســت؟ 
کمتریــن برداشــت شــما ایــن خواهــد بــود کــه او بــا 
ــای  ــه نامه‌ه ــر ب ــت آشناســت. حــال اگ فلســفه کان
ســیداحمد کربلایــی مراجعــه کنیــد، در جمــات او 
ــر و وصــل و هجــران مواجــه  ــی چــون فق ــا عبارات ب
می‌شــوید و اشــعاری از مولانــا را خواهیــد دیــد. اگــر 
ایــن اصطــاح هــا را شــمارش کنیــد خواهیــد دیــد 
کــه بیشــتر آنهــا متعلــق بــه ادبیــات عرفانی هســتند 
ــه هیــچ  ــا فلســفی. بایــد توجــه کنیــد کــه مــن ب ت
ــل  ــات تقلی ــه ادبی ــان را ب ــم عرف ــه نمی‌خواه وج
ــوی،  ــنت معن ــن س ــا ای ــه ب ــی در مواجه ــم، ول بده
ــار  ــه در اختی ــزی را ک ــن چی ــن و عینی‌تری عیان‌تری
دارم ادبیــات اســت. ادبیــات یعنــی مصطلحــات 
و ارجاعــات برون‌متنــی بــه عرفــای پیشــین و 
ــا ایــن مقدمــه وقتــی مثنــوی مولــوی را  امثالهــم. ب
ــات  ــم؟ ادبی ــی در آن می‌بین ــه ادبیات ــم، چ می‌خوان
متکلمانــه اســت؟ کــدام متکلمــی‌در تاریــخ این‌طــور 
حــرف زده اســت؟ ادبیــات کــدام فیلســوفی در تاریخ 
ــات  ــت؟ ادبی ــمس اس ــوان ش ــوی و دی ــبیه مثن ش
ــان  ــات عارف ــر از ادبی ــاف متأث ــام اصن ــش از تم بی
اســت. بیشــترین نقــل قول‌هــای مولانــا از ســنائی و 
عطــار اســت. مولانــا بــه قطــع، هــم صوفــی اســت و 
هــم عــارف بــه آن معنــای عینــی کــه از عرفــان ارائه 
ــی کــه می‌گوینــد  ــه آن معنــای مطلوب ــه ب ــم ن دادی
ــت  ــیده اس ــق رس ــه ح ــه ب ــت ک ــی اس ــارف کس ع
ــه تعبیــر علامــه  ــام داشــته و امثالهــم. ب و کشــف ت
ــت در  ــث روح دیان ــل مک ــان حاص ــی، عرف طباطبای
ــوان  ــه‌ای نمی‌‌ت ــا کار کتابخان ــت. ب ــه اس ــک جامع ی

ــرد. ــان تأســیس ک عرف

غزالــی در 38 ســالگی بــه نــاگاه و بــه بهانــه 
ــن  ــرد؛ عزلت‌گزی ــرک ک ــه را ت ــج نظامی ح

یکــی مولانایــی کــه بــر رشــته ســبب ســوزی تأکیــد 
می‌کنــد و دائمــاً رابطــه مســتقیم بــا خــدا را تجربــه 
و توصیــه می‌کنــد. و مولانایــی کــه گاهــی تنــه بــه 
ــی فیلســوف می‌شــود  ــد، گاه ــان می‌زن ــه متکلم تن
و می‌خواهــد مســتدل صحبــت کنــد. شــاید بتــوان 
ــا را میــراث غزالــی  چهــره فیلســوف و متکلــم مولان

دانســت.

ــش از  ــا پی ــه مولان ــرد ک ــا ک ــوان ادع می‌ت
ــود؟ ــری ب ــی دیگ ــمس غزال ــا ش ــدار ب دی

قضــاوت در ایــن بــاره مســتلزم دقــت زیــادی اســت، 
امــا مســلم اســت کــه قبــل و بعــد از دیــدار مولانــا 
بــا شــمس، مولانــا بســیار تغییــر کــرد، ولــی اینکــه 
ــختی  ــاوت س ــه قض ــا ن ــش ی ــود قبل ــی ب ــا غزال آی
اســت. چــون بــه آثــاری کــه مولانــا پیــش از ملاقــات 
بــا شــمس نوشــته اســت، دسترســی نداریــم و 
ــه  تمــام آثــاری کــه در دســترس ماســت، متعلــق ب
ــت.  ــمس اس ــا و ش ــدار مولان ــس از دی ــال‌های پ س
مــن وقتــی آثــار مولانــا را می‌خوانــم ایــن دو چهــره 
ــم  ــر می‌کن ــی فک ــه گاه ــدی ک ــا ح ــم، ت را می‌بین
ــر  ــیار ب ــی بس ــند. گاه ــته باش ــارض داش ــاید تع ش

ــد. ــد می‌کن ــت تأکی ریاض
چند خوردی چرب و شیرین از طعام

امتحان کن چند روزی در صیام

ــا غیــر از روزه‌داری چــه  ریاضــت هــای مولان
بودنــد؟

گرســنگی مهمتریــن ریاضــت مولاناســت. عــاوه بــر 
ــن و  ــخن گفت ــم س ــی، ک ــن، بی‌خواب ــم خفت آن ک
ــاره تبدیــل حــواس  ــا درب همچنیــن مناجــات. مولان

می‌گویــد:
رقص و جولان بر سر میدان کنند

رقص اندر خون خود مردان کنند
چون رهند از دست خود دستی زنند

چون جهند از نقص خود رقصی کنند
مطربانشان از درون دف می‌زنند

بحرها در شورشان کف می‌زنند
تو نبینی لیک بهر گوششان

برگها بر شاخ‌ها هم کف‌زنان
تو نبینی برگ‌ها را کف زدن

گوش دل باید نه این گوش بدن
گوش سر بر بند از هزل و دروغ

تا ببینی شهر جان با فروغ
ــرای شکســتن بــت نفــس  البتــه تمــام ریاضت‌هــا ب
هســتند. چــه کــم خــوری، چــه کــم گویــی و حتــی 
ــی  ــه فربه ــه منجــر ب ــی ک ــر اتفاق ــم شــنیدن! ه ک
ــد  ــه بن ــی را ب ــای روحان ــال پروازه ــود، ب ــس ش نف
ــن وزر  ــه ای ــت ک ــا گف ــه مولان ــمس ب ــد. ش می‌کش
ــی. ــرواز کن ــا پ ــاز کــن ت ــت ب ــا را از بال‌های و وبال‌ه

حکایــت اســت کــه ابوســعید ابوالخیــر بــا ابوالقاســم 
قشــیری رفتــه بودنــد در بــازار، کســی بســاط 
او  ســراغ  بــه  دو  ایــن  و  داشــت  شلغم‌فروشــی 
ــد و  ــلغم ش ــوردن ش ــغول خ ــعید مش ــد. ابوس رفتن
ــم  ــیری ه ــور؛ قش ــت بخ ــم می‌گف ــیری ه ــه قش ب
گفــت شــیخی را چــه کار کنــم؟ بعــد کــه بــه 

ــاب او  ــام انق ــراث ای ــن می ــد و مهمتری ش
احیاء‌العلــوم بــود کــه سراســر خــوف الاهــی 
اســت. پرتــو شــمس نیــز در 38 ســالگی بــر 
ــا تابیــد و او را دگرگــون کــرد؛ حاصــل  مولان

ــا چــه بــود؟ انقــاب مولان
ــاوت  ــا متف ــاب ه ــدن کت ــان از خوان ــات انس تجربی
ــا  ــوم ی ــا احیاء‌العل ــه ب ــن در مواجه ــه م ــت. آنچ اس
کیمیــای ســعادت بــه ذهنــم آمــد، بیشــتر عرفانــی 
اســت کــه فــردی بــا ذهنــی منضبــط و منطقــی، آن 
را تئوریــزه میکنــد. بــه نحــوی کــه بیــن شــریعت و 
طریقــت آشــتی برقــرار کنــد. مــن خــوف را آنچنــان 
ــن  ــه م ــوه مواجه ــر نح ــاید بخاط ــردم و ش درک نک
ــرایط  ــد، چــون انســان‌ها در ش ــاب باش ــن کت ــا ای ب
ــای  ــت ه ــت برداش ــن اس ــاوت، ممک ــی متف روح
متفاوتــی از یــک متــن واحــد داشــته باشــند. تصورم 
ایــن اســت کــه غزالــی یکــی از بزرگتریــن خادمــان 
ــا  ــریعت را ب ــم ش ــد و ه ــون آم ــت؛ چ ــوف اس تص
تصــوف پیونــد داد در بــاب معامــات در احیاءالعلــوم 
ــعادت  ــای س ــه کیمی ــده‌اش ک ــع در گزی ــه تب و ب
ــا  اســت و هــم در مهلــکات و منجیــات، اخــاق را ب
عرفــان پیونــد زد. در واقــع در دنیــای اســام بعــد از 
غزالــی یــک تئــوری اخــاق عرفانــی پیــدا کردیــم.

ــاق  ــامی، اخ ــنت اس ــا در س ــی م ــش از غزال پی
ــه  ــان در زمین ــای صوفی ــتیم. تلاش‌ه ــی نداش عرفان
اخــاق نتیجــه نــداده بــود. و غزالــی بــه دلیــل تبحــر 
در فلســفه و تبحــر در شــریعت و کلام توانســت 
ــاق  ــک اخ ــه ی ــد ک ــزرگ را بکن ــت ب ــن خدم ای
عرفانــی را ارائــه کنــد. کاری کــه غزالــی کــرد بســیار 
ــاط  ــا انضب ــا مولان ســاختارمند و منضبــط اســت، ام
غزالــی را نــدارد. مــن نمی‌توانــم بگویــم غزالــی 
ــق در  ــت عش ــن اس ــف؛ ممک ــا خائ ــود ی ــق ب عاش
وجودتــان فــوران کنــد، امــا آن را در کتابــت نشــان 
ــا  ــود و ب ــاک ب ــدر خوفن ــی این‌ق ــر غزال ــد. اگ ندهی
عشــق بی‌مهــر بــود، این‌قــدر محبــوب مولانــا 
نمی‌شــد. البتــه شــاید بتوانیــم در مواجهــه بــا 
ــم.  ــا را ببینی ــا، دو مولان ــار مولان ــوی و دیگــر آث مثن

وقتی از مرزهای فرهنگی ایران
 خارج شویم،

انفکاکی بین صوفی و عارف 
نخواهیم دید.

در مرزهای فرهنگی ایران
و تشیع است که عارف از صوفی

 تفکیک می‌شود؛
البته دلیل روشنی دارد؛

چون در دوره صفویه
در یک فرآیند میان مدت که

کمتر از صد سال طول کشید، 
تصوف از یک امر مستحسن

و پسندیده‌ای که سلاطین صفوی
 به او تعلق خاطر داشتند

به امر مذموم و ناپسندی تبدیل شد
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ــد  ــماع ش ــغول س ــعید مش ــتند ابوس ــاه برگش خانق
ولــی قشــیری نمی‌توانســت ســماع کنــد از ابوســعید 
ــماع  ــت س ــبک و راح ــدر س ــور این‌ق ــید چط پرس
می‌کنــی؟ ابوســعید گفــت آن موقــع کــه مــن 
شــلغم می‌خــوردم تــو مشــغول تراشــیدن بــت 

ــودی.  ــس ب نف

عرفــان  پــدر  را  عربــی  محی‌الدیــن 
می‌کنــم  گمــان  ولــی  اســامی‌می‌دانند، 
ــدان  ــا می ــران ت ــگاه ته ــر روزی از دانش اگ
انقــاب از مــردم و دانشــجویان بخواهیــم یک 
عــارف مســلمان را نــام ببرنــد، عــده زیــادی 
ــا  ــنیده‌اند، ام ــن را نش ــم محی‌الدی ــی اس حت
ــی  ــه تفاوت ــند. چ ــا را می‌شناس ــاً مولان قطع
ــت  ــن اس ــوی و محی‌الدی ــان مول ــن عرف بی

ــد. ــردم راه می‌یاب ــوده م ــه ت ــی ب ــه یک ک
برخــی از بــزرگان معاصــر مــا پرهیــز دارنــد از اینکــه 
بیــن مولانــا و ابــن عربــی نســبتی برقــرار کننــد و در 
واقــع مولانــا را متعلــق بــه ســنت عرفانــی خراســان 
می‌داننــد و او را کامــاً متفــاوت از ابــن عربــی تلقــی 
ــه  ــا تکی ــا ب ــه مولان ــا مطالع ــاور آنه ــه ب ــد. ب می‌کنن
بــر ابــن عربــی - چنانکــه قدمــا چنیــن می‌کردنــد- 
یعنــی تفســیر اصطلاحــات مثنــوی بــا تکیــه بــر ابن 
عربــی، کار خطایــی اســت. ایــن ســخن قابــل تأمــل 
اســت! امــا مــن می‌خواهــم نکتــه‌ای را بگویــم کــه به 
نظــر می‌رســد بتوانــد ایــن اختــاف را رفــع کنــد؛ نه 
ابــن عربــی بــه یکبــاره از آســمان بــه زمیــن آمــده و 
نــه مولانــا، هــر دو متعلــق بــه یــک ســنت هســتند. 
ــباهت‌ها  ــه ش ــم ن ــت کنی ــه دق ــن نکت ــه ای ــر ب اگ
ــعار  ــا. در اش ــه تفاوت‌ه ــد و ن ــب می‌دهن ــا را فری م
مولانــا شــباهت‌های بســیاری بــا کلمــات ابــن عربــی 
ــات را  ــی کــه وقتــی بعضــی ابی ــا جای وجــود دارد ت
ــخن  ــه س ــه ترجم ــد ک ــان می‌کنی ــد گم می‌خوانی

ابــن عربــی اســت! 
اصَلِ غَیرت‌ها بدِانید از الِه

آنِ خَلقْانْ فَرعِ حَقْ بی‌اشِْتِباه
ــق  ــه در خل ــت و هرچ ــا از آن خداس ــل غیرت‌ه اص
ــن بیــت کــه  ــا ای اســت، تجلــی آن غیــرت اســت ی

می‌گویــد:
او چو جان است جهان چون کالبد

کالبد از جان پذیرد نیک و بد
ــم کالبــد اوســت. دقیقــاً  ــد جــان اســت و عال خداون
همیــن اندیشــه را در کلمــات ابــن عربــی در کتــاب 
ــه  ــد او ب ــه می‌گوی ــد ک ــم می‌بینی ــم ه فصوص‌الحک
منزلــه روح مدبــر بــدن اســت؛ یعنــی نســبت خــدا و 
عالــم مثــل نســبت روح و تــن اســت. حــرف مولانــا و 
ابن‌عربــی خیلــی شــبیه هــم اســت. جــای دیگــری 

ــد: ــوی می‌گوی در مثن
گنگره ویران کنید از منجنیق

تا که برخیزد تفاوت زین فریق
مولانــا می‌گویــد تعــدد و تکثــری کــه در ایــن عالــم 
می‌بینیــد ناشــی از ایــن اســت کــه واســطه‌هایی آن 

نــور واحــد را شکســته‌اند.
چون به صورت آمد آن نور سره

شد عدد چون سایه‌های کنگره

گنگره ویران کنید از منجنیق
تا رود فرق از میان این فریق

ــی  ــانه‌های ابن‌عرب ــر ش ــا ب ــه مولان ــی ن یعن
ایســتاده و نــه ابن‌عربــی بــر شــانه او، بلکــه 

ــر شــانه ســنت ایســتاده‌اند. هــر دو ب
ــنت‌اند.  ــک س ــه ی ــق ب ــن دو متعل ــون ای ــه، چ بل
مولانــا در جوانــی دمشــق بــوده و احتمــالاً ابن‌عربــی 
را زیــارت کــرده باشــد. زمانــی کــه مولانــا در قونیــه 
بــود، شــاگرد اصلــی ابــن عربــی - صدرالدیــن 
ــم  ــا ه ــن دو ب ــود و ای ــه ب ــم در قونی ــوی- ه قون
ــن  ــت ای ــز اهمی ــه حائ ــا نکت ــی داشــتند، ام تعاملات
ــی  ــن عرب ــا اب ــوی ب ــان مول ــبک عرف ــه س ــت ک اس

ــت. ــاوت اس متف
تفــاوت اصلــی در ایــن اســت کــه ابــن عربــی رابطــه 
یــک  را کتگورایــز می‌کنــد،  و خداونــد  جهــان 
ــه نشــان بدهــد  ــد ک نظــام فلســفی درســت می‌کن
ــگاه خــدا کجاســت،  ــگاه انســان کجاســت، جای جای
ــم چیســت، وســائط چیســتند  ــا عال نســبت خــدا ب
و... امــا مولانــا بــا اینهــا کاری نــدارد. مولانــا یکســره 
ــخن  ــوب س ــد از محب ــخن می‌گوی ــی س از دلدادگ
می‌گویــد، ســر در آســمان دارد و بــه چشــمان 
عربــی  ابــن  واقــع  در  اســت.  زده  زل‌  خداونــد 
یکســره  مولانــا  دارد.  فلســفی‌تری  گرایش‌هــای 
ــیرینی دارد،  ــد و کام ش ــخن می‌گوی ــوق س از معش
شــعر مولانــا شــعر وصــل اســت و شــعر کســی مثــل 
ــه  ــظ و ســعدی ب ــی اســت. حاف ــظ شــعر جدای حاف

ــد: ــر دارن ــی نظ ــان زمین زیباروی
تو که گفته‌ای تأمل نکنم جمال خوبان

بکنی اگر چو سعدی نظری بیازمایی
ــر  ــال برت ــوه‌ای از جم ــی را جل ــن زیبای ــعدی ای س
ــتقیم  ــت و مس ــور نیس ــا این‌ط ــا مولان ــد، ام می‌دان

ــد: ــد و می‌گوی ــگاه می‌کن ــید ن ــه خورش ب
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو
سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو

ور از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو

ــا  ــد ت ــاش کن ــد بســیار ت ــی بای ــن عرب ــالاً اب احتم
مســائلی چــون رنــج و شــر را توضیــح بدهــد، ولــی 
مولانــا می‌گویــد اصــاً در ایــن بــاره بــا مــن حــرف 
نزنیــد، چــون اگــر کامتــان با او شــیرین شــده باشــد 
اصــاً نمی‌فهمیــد رنــج چیســت، همــه چیــز بــرای 
شــما شــیرین می‌شــود و بــرای تبیینــش نــه نیــازی 
ــز  ــچ چی ــه هی ــفه و ن ــه فلس ــد ن ــات داری ــه الاهی ب
ــنائی و  ــه‌رو س ــا دنبال ــه مولان ــم اینک ــر. علی‌رغ دیگ
عطــار اســت، تفاوت‌هــای زیــادی بــا او دارد. ســنائی 
ــی  ــات سیاســی و اجتماع ــادی در موضوع اشــعار زی
دارد؛ زهدیــات ســنائی متضمــن نقدهــای اجتماعــی 
ــن  ــه ای ــدا ب ــا و اب ــا اص ــی مولان ــت، ول ــدی اس تن

ــردازد.  ــائل نمی‌پ ــم مس قس

ــا ســال‌ها فقیــه و متکلــم و مفتــی  ــا ت مولان
بــود - مولــوی بــود- امــا بعــد از ملاقــات بــا 
شــمس، تبدیــل بــه مولانایــی شــد کــه امروز 
می‌شناســیم؛ امــروز همــگان او را بــه عنــوان 
ــن  ــه. ای ــه فقی ــند ن ــارف می‌شناس ــک ع ی
ــن  ــی ممک ــاره رخ داد؟ یعن ــه یکب ــر ب تغیی

ــود؟ ــارف ش ــبه ع ــی یک‌ش ــت فقیه اس
مولانــا فقیــه نبــود، پیــش از دیــدار بــا شــمس هــم 
صوفــی بــود. در رســاله سپهســالار حکایــت شــده که 
وقتــی برهان‌الدیــن ترمــذی قصــد داشــت از قونیــه 
خــارج بشــود، اســب رم کــرد، او بــه افتــاد و پایــش 
شکســت، امــا بــا ایــن حــال اصــرار داشــت کــه نماند 
ــه رفتــن اصــرار  ــه او گفــت چــرا ب ــا ب ــرود. مولان و ب
داری. پاســخ داد شــیری عــزم ایــن بادیــه کــرده، او 
شــیر و مــن شــیر، دو شــیر در یــک بادیــه نگنجــد. 
اینجــا بشــارت آمــدن شــمس را بــه مولانــا می‌دهــد. 
مولانــا کامــاً بــه ســنت صوفیانــه و عرفانــی متعلــق 
بــوده اســت، امــا شــمس چیــزی افــزون بــه مولانــا 
اســت.  »بی‌خویشــتنی«  کــه  می‌دهــد  هدیــه 
ــاب  ــود حج ــو خ ــد ت ــا می‌گوی ــه مولان ــمس ب ش
خــودی! غــزل معــروف مولانــا کــه حکایــت مواجهــه 
او بــا شــمس اســت، کاملتریــن کلمــات بــرای فهــم 

ــن دو شــخصیت اســت.  رابطــه ای
مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا

زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم
گفت که دیوانه نه‌ای لایق این خانه نه‌ای

رفتم دیوانه شدم سلسله بندنده شدم
گفت که سرمست نه‌ای رو که از این دست نه‌ای

رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم
گفت که تو کشته نه‌ای در طرب آغشته نه‌ای

پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم
گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی

گول شدم هول شدم وز همه برکنده شدم
گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی

جمع نیم شمع نیم دود پراکنده شدم
گفت که شیخی و سری پیش رو و راهبری

شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم
گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم

در هوس بال و پرش بی‌پر و پرکنده شدم
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مثنـــوی مدعـــی اســـت کـــه دنبالـــه‌رو قـــرآن اســـت. 
ـــی را  ـــۀ آیه‌های ـــوی هم ـــر اول مثن ـــۀ دفت ـــا در مقدم مولان
ـــت؛  ـــوی آورده اس ـــارۀ مثن ـــده، درب ـــرآن آم ـــارۀ ق ـــه درب ک
ـــه  ـــم ک ـــرادی ه ـــرآن اســـت. ای ـــه‌رو ق ـــوی دنبال ـــی مثن یعن
ـــت  ـــرح اس ـــوم مط ـــر س ـــد، در دفت ـــوی گرفته‌ان ـــه مثن ب
و واکنـــش مولانـــا بـــه آن ایـــراد کـــه تـــا آخـــر دفتـــر 
ششـــم ادامـــه دارد، مبتنـــی بـــر همیـــن نکتـــه اســـت 
کـــه مثنـــوی دنبالـــه‌رو شـــیوۀ قرآنـــی اســـت و ایـــراد 
ـــار  ـــه کفّ ـــت ک ـــرادی اس ـــان ای ـــرار هم ـــوی، تک ـــر مثن ب

قریـــش بـــر قـــرآن می‌گرفتنـــد:
چون کتاب الله بیامد هم بر آن

این چنین طعنه زدند آن کافران
که اساطیر است و افسانه‌ی نژند

نیست تعمیقی و تحقیقی بلند
مولانــا از بابــت اینکــه مثنــوی را تحقیــر کرده‌انــد و 
ــت: ــده اس ــی رنجی ــد، خیل ــر آن گرفته‌ان ــه ب ــرادی ک ای

خربطی ناگاه از خرخانه‌ای
سر برون آورد چون طعّانه‌ای

ــت و در  ــر اوسـ ــل عمـ ــوی حاصـ ــا مثنـ ــر مولانـ از نظـ
ــن  ــم ایـ ــن در نظـ ــه مـ ــد کـ ــه می‌گویـ ــان مقدمـ همـ
ـــاد کشـــیدم؛  ـــردم و زحمـــت زی ـــاد ک ـــوی کوشـــش زی مثن
ــه  ــد. بـ ــول کنـ ــن قبـ ــت را از مـ ــن خدمـ ــد ایـ خداونـ
هرحـــال، عرایـــض بنـــده مقدمـــه‌ای خواهـــد بـــود بـــر 
اصـــل موضـــوع و صرفـــاً مقدمـــه‌ای عـــرض می‌کنـــم.

ـــور  ـــه تص ـــی دارد ک ـــالات عبارت ـــزی در مق ـــمس تبری ش
می‌کنـــم بـــا موضـــوع مـــا بی‌ارتبـــاط نیســـت. در 
ــرآن  ــالای قـ ــت: »بـ ــده اسـ ــالات آمـ ــه 184 مقـ صفحـ
هیـــچ نیســـت. بـــالای کلام خـــدا هیـــچ نیســـت، امـــا 
ـــر  ـــت ام ـــت جه ـــه اس ـــوام گفت ـــر ع ـــه از به ـــرآن ک ـــن ق ای
ــا  ــه بـ ــر دارد؛ و آن کـ ــودن، ذوق دگـ ــی و راه نمـ و  نهـ

خـــواص می‌گویـــد، ذوق دگـــر.«
ـــت  ـــرآن نیس ـــورت ق ـــدد ص ـــمس تع ـــراد ش ـــا م در اینج

ـــری  ـــد و دیگ ـــده باش ـــازل ش ـــوام ن ـــرای ع ـــی ب ـــه یک ک
ـــت  ـــی اس ـــوه مختلف ـــور او وج ـــه منظ ـــواص، بلک ـــرای خ ب
ـــته  ـــش داش ـــه مخاطبان ـــبت ب ـــرآن نس ـــد ق ـــه می‌توان ک
باشـــد. آن وجهـــی کـــه متوجـــه عـــوام اســـت، یـــک 
ـــت،  ـــواص اس ـــه خ ـــه متوج ـــی ک ـــت و آن وجه ـــرآن اس ق
ـــر  ـــی دیگ ـــی دارد و آن ذوق ـــن ذوق ـــر. ای ـــرآن دیگ ـــک ق ی
دارد.  ذووجـــوه بـــودن قـــرآن را حضـــرت امیـــر وقتـــی 
ـــیوخ  ـــت ش ـــا جماع ـــره ب ـــرای مذاک ـــاس را ب ـــه ابن‌عب ک
ــد:  ــود و می‌فرمایـ ــر می‌شـ ــتد، متذکـ ــروان می‌فرسـ نهـ
ـــوه«.  ـــالٌ ذووج ـــرآن حمّ ـــانّ الق ـــرآن؛ ف ـــم بالق »لاتخاصمه

ـــت. ـــرآن اس ـــی ق ـــدد در معن ـــراد تع ـــس م پ
ــی  ــر و از معن ــه ظَه ــد ب ــر کرده‌ان ــرآن تعبی ــورت ق از ص
ــه امــام صــادق هــم  ــه بطــن و ب ــد ب قــرآن تعبیــر کرده‌ان
نســبت داده‌انــد ایــن گفتــه را کــه »للقــرآن ظهــرٌ و بطنٌ و 
لــکل بطنــه بطــنٌ الــی ســبعةِ ابطــن«. ظَهــر همــان ظاهــر 

قــرآن اســت و بطــن باطــنِ آن اســت.
حرف قرآن را بدان که ظاهری‌ست

زیر ظاهر باطنی بس قاهری‌ست
ـــد  ـــح می‌ده ـــالات توضی ـــر از مق ـــی دیگ ـــمس در جای ش
ـــور  ـــت، منظ ـــن 6 و 8 نیس ـــدد بی ـــت، ع ـــراد از هف ـــه م ک
ـــن  ـــت: »ای ـــرآن اس ـــیِ ق ـــای باطن ـــون و لایه‌ه ـــدد بط تع
ـــق  ـــود خل ـــوم و معه ـــه مرس ـــت از این‌چ ـــت لازم نیس هف
ـــه او  ـــت و آن معامل ـــن دانس ـــن و ورای ای ـــرِ ای ـــت. غی اس

ـــت.« ـــزار را دانس ـــت را و صده ـــد، هف ش
ـــث  ـــی از بح ـــرآن بازتاب ـــن ق ـــر و باط ـــر ظاه ـــر س ـــث ب بح
ـــت.  ـــریعت و حقیق ـــر ش ـــر س ـــت ب ـــری اس ـــن دیگ درازدام
ـــرحی  ـــث ش ـــن بح ـــح ای ـــرح و توضی ـــن ط ـــاید کهن‌تری ش
ـــا  ـــت. در آنج ـــش آورده اس ـــری در کتاب ـــه هجوی ـــت ک اس
ـــریعت  ـــه ش ـــد ک ـــر معتقدن ـــای ظاه ـــه علم ـــد ک می‌گوی
همـــان حقیقـــت اســـت و حقیقـــت همـــان شـــریعت 
ـــد  ـــت. و می‌گوی ـــن دو نیس ـــن ای ـــی بی ـــچ فرق ـــت؛ هی اس
ـــت  ـــر از حقیق ـــریعت غی ـــه ش ـــد ک ـــم معتقدن ـــی ه گروه

اســـت و ایـــن دو اصـــاً غیرقابـــل جمع‌انـــد. آنجـــا 
کـــه حقیقـــت هســـت، دیگـــر شـــریعت وجـــود نـــدارد؛ 
شـــریعت برداشـــته می‌شـــود. او در آنجـــا ایـــن قـــول را 
ـــا  ـــد، ام ـــبت می‌ده ـــیعیان نس ـــی‌از ش ـــه و قوم ـــه قرامط ب
ـــری  ـــد. هجوی ـــن می‌گوین ـــزی بینابی ـــه چی ـــودِ متصوف خ
ـــت و  ـــرق هس ـــت ف ـــریعت و حقیق ـــن ش ـــت بی ـــد اس معتق
ـــت را  ـــریعت و حقیق ـــای ش ـــت و معن ـــگرف هس ـــی ش فرق
ـــت.  ـــی اس ـــیر عرفان ـــای تفاس ـــن مبن ـــد. ای ـــح می‌ده توضی
تمـــام آن‌هایـــی را کـــه بـــا عنـــوان تفاســـیر عرفانـــی 
ــن  ــد. مـ ــط فکری‌انـ ــن خـ ــه‌رو ایـ ــیم، دنبالـ می‌شناسـ
ـــا  ـــت ی ـــت اس ـــری درس ـــط فک ـــن خ ـــه ای ـــدارم ک کاری ن
ـــامی‌مبدأ  ـــگ اس ـــه در فرهن ـــه‌ای را ک ـــا نکت ـــت. م نادرس
ـــم. ـــح می‌دهی ـــت، توضی ـــوده اس ـــی ‌ب ـــان مهم ـــک جری ی

هجویــری در کشــف‌المحجوب)تصحیح ژوکوفســکی، ســال 
ــد: ؟، ص 449( می‌گوی

دو گــروه انــدر ایــن بــه غلــط هســتند، یکــی علمــای ظاهر 
ــت  ــریعت حقیق ــود ش ــه خ ــم ک ــرق نکنی ــد ف ــه گوین ک
اســت و حقیقــت شــریعت و یکــی گروهــی از ملاحــده کــه 
ــون  ــه چ ــد ک ــد و گوین ــر روا ندارن ــا دیگ ــک ب ــام هری قی

حــالِ حقیقــت کشــف گشــت، شــریعت برخیــزد.
ــت  ــریعت از حقیق ــه ش ــت ک ــرآن اس ــود ب ــری خ هجوی

ــت: جداس
ـــل  ـــخ و تبدی ـــه نس ـــی ک ـــت از معنی ـــی اس ـــریعت عبارت ش
ـــی  ـــت عبارت ـــر و حقیق ـــوَد، چـــون احـــکامِ اوام ـــر آن روا ب ب
ــد و از  ــر آن روا نباشـ ــخ بـ ــه نسـ ــی کـ ــت از معنیـ ا‌سـ
ـــت،  ـــاوی ا‌س ـــمِ آن متس ـــم حک ـــای عال ـــا فن ـــد آدم ت عه
چـــون معرفـــت حـــق و صحـــت معامـــاتِ خـــود بـــه 

خلوص‌نیّـــت.
ایـــن ســـخن هجویـــری کـــه می‌گویـــد یعنـــی قائـــم 
ـــول  ـــت، از اص ـــوص نیّ ـــه خل ـــات ب ـــت معام ـــودن صح ب
ـــام  ـــک در تم ـــه هم‌این ـــی ک ـــت؛ اصل ـــی اس ـــوق طبیع حق
رشـــته‌های حقـــوق مطـــرح اســـت و آن، اصـــل حُســـن 
ـــه وارد  ـــان ک ـــه انس ـــت ک ـــن اس ـــرض ای ـــت . ف ـــت اس نیِ
معاملـــه‌ای می‌شـــود، بـــا حُســـن نیّـــت وارد می‌شـــود. 
لازم نیســـت بـــه زبـــان بیایـــد یـــا در قـــرارداد تصریـــح 
ـــت  ـــن اس ـــل ای ـــت، اص ـــراردادی هس ـــر ق ـــه اگ ـــود، بلک ش
ـــده  ـــد ش ـــت منعق ـــن نیّ ـــاس حُس ـــرارداد براس ـــن ق ـــه ای ک
ـــت  ـــی اس ـــن اصل ـــود. ای ـــرا ش ـــاس اج ـــان اس ـــد برهم و بای
ـــکام  ـــرارداد و اح ـــودِ ق ـــی خ ـــرد، ول ـــر نمی‌پذی ـــه تغیی ک

ـــت. ـــر اس ـــل تغیی ـــه آن قاب ـــوط ب مرب
پــس شــریعت فعــل بنــده بــوَد، و حقیقــت داشــتِ خداوند 
ــت شــریعت بی‌وجــودِ  ــس اقام ــظ و عصمــت وی. پ و حف
حقیقــت محــال بــوَد و اقامــت حقیقــت بی‌حفــظ شــریعت 
ــتِ  ــوَد و حقیق ــی ب ــت ریای ــریعتِ بی‌حقیق ــال... ش مح
ــوَد و  ــب ب ــریعت از مکاس ــس ش ــی... پ ــریعت نفاق بی‌ش

حقیقــت از مواهــب.
***

ـــوش  ـــی خام ـــراغ وح ـــه چ ـــرم ک ـــی اک ـــت نب ـــس از رحل پ
ـــرآن  ـــوی ق ـــه س ـــاً ب ـــلمانان طبع ـــه مس ـــه هم ـــد، توج ش
ــوم  ــته‌هایی از علـ ــد و اندک‌انـــدک رشـ ــز گردیـ متمرکـ
حـــول محـــور قـــرآن بـــه وجـــود آمـــد و قـــرآن منبـــع 
اصلـــی و مرجـــع اعلـــی در تمـــام ایـــن رشـــته‌ها بـــود. 
اصحـــاب لغـــت و نحـــو و بلاغـــت در ســـاختار لفظـــیِ 
قـــرآن می‌اندیشـــیدند و اهـــل فقـــه بـــه دنبـــال 
ــی  ــد حقوقـ ــیس قواعـ ــف و تأسـ ــکام و کشـ آیات‎الاحـ

دکتر محمدعلی موحد

مثنوی؛ دنباله‌رو قرآن 
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در قـــرآن می‌نگریســـتند. فرقه‌هـــای مختلـــف اعـــم 
از ســـنّی و شـــیعه و خارجـــی و معتزلـــی و اشـــعری و 
غیـــره بـــرای توجیـــه حقّانیـــت خـــود دلیـــل از قـــرآن 
می‌جســـتند. دســـته‌های قُـــرّا )قرآن‌خوانـــان(، از دل 
صحـــرا تـــا اردوگاه‌هـــا و جبهه‌هـــای جنـــگ و جهـــاد 
ـــتند و  ـــور داش ـــا حض ـــه ج ـــدارس هم ـــاجد و م و در مس
معمـــولاً آن‌هـــا بودنـــد کـــه حـــرف آخـــر را می‌زدنـــد. 
ــظ و  ــه لفـ ــتغلان بـ ــن مشـ ــار ایـ ــدک در کنـ اندک‌انـ
عبـــارت قـــرآن، افـــرادی نیـــز پیـــدا شـــدند کـــه بـــا 
ـــروف  ـــه ح ـــتند، بلک ـــارات کاری نداش ـــاظ و عب ـــولِ الف مدل
ــرد  ــر گـ ــه بـ ــتند کـ ــاری می‌دانسـ ــه حصـ ــه مثابـ را بـ
حقایـــق قـــرآن کشـــیده شـــده اســـت. در واقـــع بـــرآن 
ـــابِ  ـــار، از ورای حج ـــتن حص ـــا شکس ـــر ب ـــه مگ ـــد ک بودن
ـــرش  ـــن نگ ـــد. ای ـــی راه جوین ـــناییِ وح ـــه روش ـــرف، ب ح
ـــه  ـــان اولی ـــان و داعی ـــد و طراح ـــدا ش ـــی پی ـــاً از کِ دقیق
ـــت. ـــوم نیس ـــتی معل ـــه درس ـــد، ب ـــانی بودن ـــه کس آن چ

همان‌گونـــه کـــه مفســـران گـــروه اول سلســـله نســـب 
خـــود را بـــه بزرگانـــی از صـــدر اول اســـام چـــون 
ابن‌عبـــاس می‌رســـاندند، ایـــن قـــوم نیـــز برداشـــت‌های 
خـــود را بـــه برخـــی دیگـــر از آن بـــزرگان صـــدر اســـام بـــه 
ـــازند.  ـــتند می‌س ـــادق مس ـــام جعفرص ـــی از ام ـــژه اقوال وی
ـــه در دســـت داریـــم،  قدیمی‌تریـــن اثـــری کـــه از ایـــن مقول
ـــه او خـــود ســـنّی اســـت  ـــلمَی ‌اســـت ک حقایق‌التفســـیر سُ
ـــام  ـــه ام ـــرآن ب ـــی از ق ـــیر آیات ـــات را در تفس ـــن روای و ای
صـــادق نســـبت می‌دهـــد. گویـــا حـــارث محاســـبی از 
طبقـــه اول صوفیـــه نیـــز کتابـــی بـــه نـــام فهم‌القـــرآن 
ـــاب  ـــن کت ـــیده اســـت. ای ـــا نرس ـــه دســـت م ـــه ب ـــته ک داش
ظاهـــراً تـــا قـــرن هشـــتم هجـــری موجـــود بـــود کـــه 
ـــه  ـــر را ب ـــی دیگ ـــد. کتاب ـــخن می‌گوی ـــه از آن س ابن‌تیمیّ
ـــه  ـــد ک ـــبت داده‌ان ـــا نس ـــه ابن‌عط ـــرآن ب ـــی فهم‌الق ـــام ف ن
ـــود و  ـــاج ب ـــر ح ـــت. او معاص ـــیده اس ـــا نرس ـــت م ـــه دس ب
بیســـت روز پیـــش از حـــاج بـــه سرنوشـــت او گرفتـــار آمـــد 
و کشـــته شـــد و برگرفته‌هایـــی از تفســـیر او در کتـــاب 
ـــلمی  ـــد س ـــاً بای ـــال فع ـــر ح ـــت. در ه ـــده اس ـــلمی ‌آم س
ـــوع تفســـیرنگاری دانســـت کـــه از باطـــن  ـــن ن ‌را آغازگـــرِ ای
ـــا  ـــا ب ـــان م ـــد و در می ـــخن می‌گوی ـــرآن س ـــت ق و حقیق
ـــدود  ـــود. ح ـــناخته می‌ش ـــی« ش ـــیر عرفان ـــوان »تفاس عن
ســـی ســـال پیـــش کـــه در آمریـــکا بـــودم، مشـــغول 
تصحیـــح حقایق‌التفســـیر در برکلـــی بودنـــد؛ نمی‌دانـــم 
ـــح  ـــک تصحی ـــوز ی ـــراً هن ـــید. ظاه ـــا رس ـــه کج آن کار ب

ـــت. ـــده اس ـــام نش ـــیر انج ـــن تفس ـــی‌از ای ـــه علم نقّادان
بـــرای توضیـــح تفـــاوت میـــان تفاســـیر عرفانـــی و 
ـــار  ـــم به ـــرض کنی ـــم. ف ـــی می‌آوری ـــر مثال ـــیر دیگ تفاس
ــا در بـــاغ گل بزرگـــی هســـتیم و عـــده‌ای  اســـت و مـ
از علاقه‌منـــدان بـــه گل وگیـــاه در آنجـــا جمع‌انـــد؛ 
یکـــی باغبـــان اســـت، دیگـــری متخصـــص گیاهـــان و 
ـــت و  ـــازرگان گل اس ـــومی‌ ب ـــت، س ـــی اس ـــای داروی گل‌ه
ـــک از  ـــا هری ـــی دارد. این‌ه ـــتگاه گلاب‌کش ـــی ‌دس چهارم
ـــد  ـــاغ می‌نگرن ـــاوت در ب ـــه‌ای متف ـــاص و زاوی ـــی خ جهت
و می‌اندیشـــند. اندیشـــه و تلقـــی آنـــان بـــه اختـــاف 
ـــه  ـــرش هم ـــا نگ ـــت ام ـــاوت اس ـــد، متف ـــه دارن ـــی ک علایق
آن‌هـــا یـــک نگـــرش عینـــی و بـــه اصطـــاح ابژکتیـــو 
اســـت و متفـــاوت اســـت بـــا نگـــرش یـــک هنرمنـــد ـ 
ـــی و  ـــرش ذهن ـــک نگ ـــه ی ـــاش ـ ک ـــا نق ـــاعر ی ـــاً ش فرض
ـــاعر  ـــی ش ـــاغ دارد. تلق ـــن ب ـــه اصطـــاح ســـوبژکتیو در ای ب

این درختانند همچون خاکیان
دست‌ها بر کرده‌اند از خاکدان

با زبان سبز و با دست دراز
از ضمیر خاک می‌گویند راز

هر گلی کاندر درون بویا بوَد
آن گل از اسرار کل گویا بوَد

شاخ‌ها رقصان شده چون تایبان
برگ‌ها کف زن مثال مطربان

آن باغبــان و گل‌فــروش و داروشــناس و گلاب‌ســاز بــا 
ــد و شــاعر  ــاه کار دارن ــی و فیزیکــی گل و گی وجــود عین
و نقــاش بــا وجــود غیبــی یــا بــه عبــارت بهتــر بــا ســایه 
و اســتعاره آن‌هــا کار دارد. تفســیرگرِ عرفانــی نیــز در قــرآن 
چنیــن نگاهــی دارد. از عالــم مــا غایــب می‌شــود و مــی‌رود 
ــد  ــرآن می‌بین ــی در ق ــاره‌ها و رازهای ــر. اش در عالمی‌دیگ

ــد. ــران نمی‌بینن ــه دیگ ک
قـــرون ششـــم و هفتـــم و هشـــتم اوج رونـــق تفاســـیر 
ــدالله  ــه عبـ ــروف خواجـ ــیر معـ ــت. تفسـ ــی اسـ عرفانـ
انصـــاری بـــه قلـــم میبـــدی، تفســـیر عرایـــس شـــیخ 
تفســـیر  کبـــری،  نجم‌الدیـــن  تفســـیر  شـــطّاح، 
نجم‌الدیـــن رازی از نمونه‌هـــای تفاســـیر عرفانـــی اســـت 
کـــه پیـــش از مولانـــا نوشـــته شـــده اســـت. شـــمس 
تبریـــزی و مولانـــا تألیـــف خاصـــی در تفســـیر قـــرآن 
ندارنـــد امـــا جابه‌جـــا در آثارشـــان از قـــرآن و نگـــرش 
ــمس  ــالات شـ ــد. مقـ ــخن می‌گوینـ ــی در آن سـ عرفانـ
ـــه  ـــم، از احاط ـــه می‌خوانی ـــا را ک ـــوی مولان ـــزی و مثن تبری
عجیـــب و انـــس خاطـــر بی‌مثـــال آن دو نـــادره روزگار 
بـــا قـــرآن شـــگفت‌زده می‌شـــویم. تاروپـــود ســـخن در 
مقـــالات و مثنـــوی از آیـــه و حدیـــث اســـت. برخـــی از 
ســـخنان رمزآلـــود شـــمس دربـــاره قـــرآن را جـــز بـــا 
ــزرگان  ــان بـ ــج در میـ ــای رایـ ــه گفتمان‌هـ ــاع بـ ارجـ
تصـــوف آن عصـــر ماننـــد عین‌القضـــات و ابن‌عربـــی 
نمی‌تـــوان فهمیـــد. مثـــاً آنجـــا کـــه می‌گویـــد: 
ـــا  ـــم: تفســـیر م ـــرآن بســـاز. گفت ـــا را تفســـیر ق ـــد: م »گفتن
ـــی از  ـــد و ن ـــی از محم ـــد؛ ن ـــه می‌دانی ـــت ک ـــن اس چنی

ــد: ــه می‌گویـ ــا کـ ــدا...« و آنجـ خـ
و  می‌گوینــد  خــود  حــال  کســی  هــر  خواجــه  »ای 
می‌کنیــم.« معنــی  را  خــدای  کلام  کــه  می‌گوینــد 

و تکه‌هــای رمزگونــه دیگــر کــه جــای بحــث آن‌هــا اینجــا 
. نیست

شــمس در چندیــن مــورد از رمــز در قــرآن ســخن 
ــه اســت؛ در  ــا ســخنان خــودِ او نیــز رمزگون ــد، ام می‌گوی
واقــع رمــز در رمــز! و فهــم درســت آن‌هــا شــاید بــا ارجــاع 
ــر  ــی میس ــات و ابن‌عرب ــی‌های عین‌القض ــه باریک‌اندیش ب
ــری  ــن دیگ ــر مت ــرآن و ه ــد ق ــی می‌گوی ــردد. ابن‌عرب گ
ــت،  ــه اس ــت گرفت ــه آن را در دس ــی ک ــرای کس ــار ب هرب
ــرآن  ــه ق ــت ک ــان نیس ــس چن ــود. پ ــازل می‌ش ــو ن از ن
ــرای همــه کــس، بلکــه  ــای واحــدی داشــته باشــد ب معن
ــازل  ــو ن ــد از ن ــرای هــر کــس کــه آن را می‌خوانَ ــرآن ب ق

می‌شــود.
آیـــه‌ای داریـــم در ســـوره نحـــل: »وانزلنـــا الیـــک الذکـــر 
لَ الیهـــم و لعلّهـــم یتفکّرون«)آیـــه  ـــنَ للنـــاس مـــا نُـــزِّ لتُبیِّ
ـــردم  ـــرای م ـــا ب ـــم ت ـــازل کردی ـــو ن ـــر ت ـــرآن را ب ـــا ق 44(؛ م
بیـــان کنـــی آنچـــه را کـــه بـــرای آن‌‌هـــا نـــازل شـــده 
ــت دارد  ــه دلالـ ــن آیـ ــد ایـ ــی می‌گویـ ــت. ابن‌عربـ اسـ
بـــر ایـــن کـــه قـــرآن بـــرای هرکـــس جداگانـــه نـــازل 

ـــوز  ـــاس مرم ـــی از احس ـــیِ ناش ـــذاذ روح ـــک الت ـــاغ ی از ب
ـــوز  ـــز ممکـــن اســـت آن احســـاس مرم ـــی اســـت و نی زیبای
ـــده  ـــک قصی ـــدن ی ـــرای آفری ـــد ب ـــاعر باش ـــشِ ش الهام‌بخ
ـــوقه  ـــاد معش ـــد ی ـــه می‌بین ـــاخ گل را ک ـــاعر ش ـــا. ش زیب

خـــود می‌افتـــد؛ ماننـــد قاآنـــی:
یادت بوَد آن روز که گفتم به تو در باغ

بنشین برِ گل کآتش بلبل بنشانی
گفتی که من و باغ کدامیم نکوتر؟

گفتم تو بهی، زان‌که تو ایمن ز خزانی
پرسی ز من ای مه که گل سرخ کدام است؟

جانا تو گل سرخ تصور نتوانی
کآنجا که تویی، رنگ گل سرخ شود زرد

این است که تو هیچ گل سرخ ندانی
ــار  ــروش کن ــای گل‌ف ــر زیب ــاد دخت ــهریار ی ــل ش ــا مث ی

می‌افتــد: خیابــان 
ای گل‌فروش دختر زیبا، خدای را

رندند مردمان؛ نبردندت به جای گل؟
یــا چــون مولانــا بــه عنــوان یــک شــاعر، مســت تماشــای 

ــود: ــان می‌ش درخت

مولانا از بابت اینکه
مثنوی را 

تحقیر کرده‌اند
و ایرادی که بر آن گرفته‌اند،

خیلی رنجیده است:
خربطی ناگاه از خرخانه‌ای

سر برون آورد چون طعّانه‌ای
از نظر مولانا مثنوی
حاصل عمر اوست
و در همان مقدمه

می‌گوید که من در نظم
این مثنوی کوشش زیاد کردم

و زحمت زیاد کشیدم؛
خداوند این خدمت را

از من قبول کند
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ـــوذ  ـــود مأخ ـــت خ ـــم و دریاف ـــدازه فه ـــه ان ـــود و او ب می‌ش
ــزِّلَ  اســـت، چراکـــه در ایـــن آیـــه آمـــده اســـت: »مانـُ

لَ الیـــک«. الیهـــم« و نیامـــده اســـت »مـــا نـُــزِّ
مـــن در آن کتـــاب شـــمس تبریـــزی آورده‌ام کـــه 
ـــی  ـــان ام ـــان و آذربایج ـــه خراس ـــایخ متصوف ـــتر مش بیش
ــه  ــتند. خواجـ ــتن نمی‌دانسـ ــدن و نوشـ ــد و خوانـ ‌بودنـ
می‌نویســـد  طبقات‌الصوفیـــه  در  انصـــاری  عبـــدالله 
کـــه درویشـــی نـــزد سَـــری سَـــقَطی آمـــد. سَـــری از او 
ـــرات  ـــه ه ـــت: ب ـــرده‌ای؟ گف ـــی ک ـــاگردیِ ک ـــید: »ش پرس
مـــرا اســـتادی اســـت کـــه فرائـــض نمـــاز مـــرا بـــه وی 
می‌بایـــد آموخـــت، امـــا علـــم توحیـــد او مـــرا تلقیـــن 
ــن  ــاره ابوالحسـ ــدالله دربـ ــه عبـ ــاز خواجـ ــد!« بـ می‌کنـ
الحمـــد  امـــی ‌بـــود؛  »وی  می‌نویســـد:  خرقانـــی 
بنمی‌دانســـت«. جامـــی ‌نیـــز در نفحات‌الانـــس آورده 
اســـت کـــه بایزیـــد بســـطامی‌درباره اســـتاد خـــود 
ـــا  ـــم فن ـــی عل ـــن از بوعل ـــت: »م ـــندی می‌گف ـــی سِ بوعل
ـــل  ـــد و ق ـــن الحم ـــی از م ـــم و بوعل ـــد می‌آموخت در توحی

هـــوالله!«
عین‌القضــات نیــز دربــاره اســتاد خــود شــیخ برکــه 

می‌نویســد: همدانــی 
ــدارد و آن نیــز  برکــه جــز ســوره‌ای چنــد از قــرآن یــاد ن
بــه شــرط بــاز نتوانــد خوانــد و قــال یقــول ندانــد کــه چــه 
ــان  ــه زب ــوزون ب ــث م ــی، حدی ــت پرس ــر راس ــرده؛ وگ ک
همدانــی هــم ندانــد کــردن ولکــن می‌دانــم کــه قــرآن او 

ــم. ــن نمی‌دان ــت و م ــد درس دان
ــرآن  ــن از ق ــه م ــه آنچ ــد ک ــد می‌کن ــات تأکی عین‌القض
می‌دانــم نــه از راه تفســیر و غیــر آن دانســته‌ام؛ از راه 

ــته‌ام! ــت او دانس خدم
ــد،  ــن حــد بی‌ســواد بودن ــا ای ــه ت ــن مشــایخ ک خــوب ای
در تفســیر قــرآن چــه می‌گفتنــد و درس تفسیرشــان 
ــح اورا از  ــد. توضی ــح می‌ده ــا توضی ــود؟ مولان ــه ب چگون
فصــل 26 فیه‌مافیــه مــن یادداشــت کــرده‌ام کــه خواهــم 
ــوده  ــارا ب ــی‌در بخ ــران ام ــن پی ــی از ای ــا یک ــد. گوی خوان
کــه خیلــی هــم پیــش بــزرگان تصــوف آن عصــر محتــرم 
ــا در یکــی از  ــوده و شــغل نسّــاجی داشــته اســت. مولان ب

غزل‌هایــش از او یــاد می‌کنــد:
گرنه علمِ حال فوقِ قال بودی، کَی شدی

بنده  اعیان بخارا خواجه نسّاج را؟
ــر را آورده  ــن پی ــیرگوییِ ای ــم روش تفس ــه ه در فیه‌مافی

اســت:
ــب‌دل.  ــود و صاح ــزرگ ب ــردی ب ــارا م ــاج بخ ــیخ نسّ ش
ــه  ــارت و ب ــه زی ــدی ب ــزد او آمدن ــزرگان ن دانشــمندان و ب
ــود. می‌خواســتند کــه  ــو نشســتندی. شــیخ امــی ‌ب دو زان
ــت:  ــنوند. می‌گف ــث بش ــرآن و حدی ــیر ق ــان او تفس از زب
ــث را  ــا حدی ــت ی ــم؛ شــما ترجمــه آی ــازی نمی‌دان مــن ت
بگوییــد تــا مــن معنــیِ آن را بگویــم. ایشــان ترجمــه آیــت 
را می‌گفتنــد، او تفســیر و تحقیــق آن را آغــاز می‌کــرد 
ــود  و می‌گفــت کــه مصطفیــص در فــان مقــام ب
کــه ایــن آیــت را گفــت و احــوال آن مقــام 
چنیــن اســت و مرتبــه آن 

مقــام را و راه‌هــای آن را و عــروج آن را بــه تفصیــل بیــان 
می‌کــرد.

معلـــوم اســـت کـــه ایـــن پیـــران روشـــن‌دل ترجمـــه 
الهـــام  منبـــع  عنـــوان  بـــه  را  قـــرآن  از  آیـــه‌ای 
می‌خواســـتند. بـــه عبـــارت روشـــن‌تر، از مضمـــون آیـــه 
ـــود را  ـــی خ ـــارب روح ـــل آن تج ـــد و ذی ـــام می‌گرفتن اله
ـــه در  ـــم آی ـــح و عام‌الفه ـــول صری ـــد. مدل ـــو می‌کردن بازگ
ـــود  ـــل می‌ش ـــژه تبدی ـــی ‌وی ـــه پیام ـــرش، ب ـــه نگ این‌‌گون
ـــط از  ـــایی فق ـــن رمزگش ـــود و ای ـــایی ش ـــد رمزگش ـــه بای ک
ـــواص میســـر اســـت  ـــانی از خ ـــرای کس ـــهود و ب ـــق ش طری

کـــه از نعمـــت ذوق و تخیـــل سرشـــار برخوردارنـــد.
ـــت  ـــیده اس ـــا رس ـــت م ـــه دس ـــمس ب ـــالات ش ـــه از مق آنچ
روشـــن می‌کنـــد کـــه بخـــش اعظـــم گفت‌وگوهـــا در 
خلـــوت میـــان شـــمس و مولانـــا بـــر محـــور مضامیـــن قـــرآن 
ـــی  ـــر آیت ـــم: »ه ـــالات می‌خوانی ـــت. از مق ـــی‌زده اس دور م
همچـــو پیغامـــی‌و عشـــق‌نامه‌ای اســـت. ایشـــان داننـــد 
قـــرآن را. جمـــال قـــرآن بـــر ایشـــان عرضـــه و جلـــوه 
ـــم  ـــرآن ه ـــیر ق ـــرآن.  تفس ـــم الق ـــن علّ ـــد... الرحم می‌کن
ـــالِ  ـــیرِ ح ـــنوی آن تفس ـــق ش ـــر ح ـــنو، از غی ـــق ش از ح
ایشـــان بـــوَد نـــه تفســـیر قـــرآن. ترجمـــۀ تحت‌اللفـــظ 
ـــد«)ص 634(. ـــود بگوین ـــاله خ ـــج س ـــودکان پن ـــه ک هم

»از ورای عالـــم آب و گِل، پـــسِ کـــوهِ غیـــب چـــون یأجـــوج 
ـــوا  ـــدای اهبط ـــه ن ـــاگاه ب ـــدیم. ن ـــم می‌ش ـــوج در ه و مأج
ـــت وجـــود  ـــم. از دور ســـواد ولای ـــا فروآیی ـــم، ت از آن برآمدی
ــود  ــدا نبـ ــان پیـ ــهر و درختـ ــض شـ ــد. از دور ربـ دیدنـ
ـــم ‌ـ  ـــم نمی‌دیدی ـــن عال ـــچ از ای ـــی هی ـــه طفل ـــه ب ‌ـچنانک
ـــه  ـــه و دام ب ـــیب دان ـــد. آس ـــش می‌آم ـــدک پی ـــدک ان ان
ـــر  ـــود ب ـــب ب ـــه غال ـــی‌آورد. ذوق دان ـــا را پیـــش م ـــج م تدری

ـــودی«)ص742(. ـــال ب ـــود مح ـــه وج ـــج دام، اگرن رن
ــا‌.  ــت: و وجــدک ضــالاً فهدی ــن آی ــیِ ای »چــه باشــد معن
یافــت خــدا تــورا گمــراه و راه نمــود. همــه همیــن 
گفته‌انــد. کَــی‌اش گمــراه کــرده بــود کــه بیافــت؟ 
ــو و  ــد دی، این‌س ــم کن ــاله‌ای گ ــی گوس ــه چوپان چنان‌ک
ــا بیابــد؟ بلکــه »‌و وجــد محمــد نفســه  آن‌ســو مــی‌دود ت
ضــالاً، ای وجــد نفسُــک نفسَــک ضــالاً فهدیــا« و انمّــا لــم 
یؤنـّـث لأنّ الصیغــة تعــود الیــا معنــی النفــس و هــو الــذات 

والوجــود«)ص694(.
»مــن دخلــه کان آمنــا. هیــچ شــکی نیســت کــه 
ایــن صفــتِ دل اســت. »اوَلــم یروانــا جعلنــا حرمــاَ 
ــرم دل  ــرون ح ــم«. ب ــن حوله ــاس م ــف الن ــا و یتَُخَلَّ آمن
ــی  ــه یوَُســوِسُ ف ــا، ک ــا و خطره وسوسه‌هاســت و خوف‌ه
صدورالنــاس. صــد هــزار وســواس و افــزاع و اخــواف و او بــر 
ــتِ حــق و  ــان آتــش، در عیــن تربی ــم در می ــال ابراهی مث

کمــالِ قــدرت«)ص613(.
ــا و  ــاعرانه و نکته‌بینی‌ه ــن ش ــد لح ــه می‌فرمایی  ملاحظ
ــال  ــه ح ــه در هم ــه را، ک ــی‌های خیال‌پردازان حاشیه‌نویس
بــا توســل بــه ظاهــر قــرآن ولــی در جهتــی کامــاً مغایر با 
آن بــه کار می‌افتــد. گمــان می‌کنــم از حــد خــود تجــاوز 
ــد  ــا پیون ــا مولان ــخن را ب ــته س ــد رش ــک بای ــردم و این ک
دهــم تــا شــرط مقدمه‌گویــی بــرای اصــل مطلــب، یعنــی 

تفســیر قــرآن در مثنــوی بــه جــای آورده شــود.
ــک  ــی ربّ ــر ال ــم ت ــم: »ال ــمس می‌خوانی ــالات ش در مق
ــم  ــاه متکل ــت؟ پنج ــی‌اش چیس ــل؟ معن ــدّ الظّ ــف م کی
مجلــس  آن  دمــی ‌در  گفــت  مولانــا  آنچــه  نگویــد 

جماعــت«)ص212(.
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معلــوم می‌شــود مولانــا در جمعــی تفســیری از ایــن آیــه 
ــده،  ــه شــمس را بســیار خــوش آم ــرده اســت ک ــه ک ارائ
ولــی متأســفانه شــمس تفســیر مولانــا را بازگــو نمی‌کنــد. 
ایــن تفســیر را در دفتــر اول مثنــوی می‌تــوان یافــت کــه 

ــد: ــا می‌گوی مولان
کیف مدّ الظلّ نفش اولیاست

کاو دلیلِ نورِ خورشیدِ خداست
اندرین وادی مرو بی این دلیل

لا احبّ الآفلین گو چون خلیل
رَو ز سایه آفتابی را بیاب

دامنِ شه شمس تبریزی بتاب
باز در مقالات می‌خوانیم:

»شـــخصی بـــه جویـــی رســـید در راه، تیزآبـــی نغـــول. 
اگـــر در روَد غـــرق اســـت، و اگـــر بجهَـــد در میـــان آب 
ـــردن.  ـــد ک ـــع بای ـــت دف ـــیِ اوس ـــبب گران ـــه س ـــد. آنچ افت
ــرغ  ــل آن چهارمـ ــه خلیـ ــکم«. چنان‌کـ ــوا انفسـ »فاقتلـ
ـــیرِ  ـــرا سَ ـــد... زی ـــده ش ـــرغ زن ـــان چهارم ـــت، هم را بکش
ـــار  ـــن چه ـــت؛ الاّ ای ـــرغ اس ـــار م ـــن چه ـــه ای ـــم ب ـــا ه اولی

مـــرغ کشـــته شـــده و زنـــده شـــده‌اند«)ص102(.
ـــاره  ـــردم، اش ـــل ک ـــه نق ـــاه ک ـــه کوت ـــن تک ـــمس در ای ش
ـــوره  ـــل س ـــی در اوای ـــره؛ یک ـــوره بق ـــه از س ـــه دو آی دارد ب
ــاره‌ای  ــوا انفســـکم« پـ و دیگـــری در اواخـــر آن. »فاقتلـ
ـــم  ـــم ظلمت ـــوم، انکّ ـــا ق ـــره: »ی ـــه 54 ســـوره بق اســـت از آی
ـــوا  ـــا بارئکـــم و اقتل ـــوا الی انفســـکم باتخّاذکـــم العِجـــل؛ فتوب
ـــه  ـــیا ک ـــم«. موس ـــد بارئک ـــم عن ـــرٌ لک ـــم خی انفســـکم؛ ذلک
ــرائیل از  ــه بنی‌اسـ ــد کـ ــردد و می‌بینـ ــور برمی‌گـ از طـ
ــد:  ــده‌اند، می‌گویـ ــت شـ ــته و گوساله‌پرسـ ــدا برگشـ خـ
ــا  ــتن بـ ــر خویشـ ــد بـ ــتم کردیـ ــما سـ ــوم، شـ »ای قـ
ـــدا  ـــوی خ ـــه س ـــد ب ـــون بازگردی ـــاله؛ اکن ـــتش گوس پرس
ــزد  ــما را نـ ــه اســـت شـ ــید؛ آن بـ ــتن را بکشـ و خویشـ

آفریدگارتـــان«.
امـــا داســـتان ابراهیـــم خلیـــل و چهـــار مـــرغ چنـــان 
اســـت کـــه در آیـــه 260 از اواخـــر ســـوره بقـــره آمـــده 
ــه  ــتان محاجّـ ــه 258 داسـ ــش از آن در آیـ ــت. پیـ اسـ
ـــرود  ـــام از نم ـــرآن ن ـــه ق ـــم. البت ـــا ابراهی ـــت ب ـــرود اس نم
نمی‌بـــرد و می‌گویـــد: »ندیـــدی کـــه آن مـــرد بـــا 
ابراهیـــم محاجّـــه کرد؟«)یادتـــان می‌آیـــد کـــه دکتـــر 
ــه  ــوده را بـ ــکر آزمـ ــام سرلشـ ــه نـ ــدق در محاکمـ مصـ
ـــرد،  ـــاره نمی‌ک ـــم اش ـــمت او ه ـــه س ـــی‌آورد، ب ـــان نم زب
ـــب  ـــناخت؛ و مرت ـــمیت نمی‌ش ـــه رس ـــام او را ب ـــون مق چ
می‌گفـــت »آن مـــرد چنیـــن گفـــت، آن مـــرد چنیـــن 
ـــرد  ـــه آن م ـــرد ک ـــراض ک ـــه او اعت ـــرد«. رئیـــس دادگاه ب ک
ـــتان  ـــان دادس ـــت؛ ایش ـــت اس ـــما اهان ـــنِ ش ـــرد گفت آن م
ــت:  ــوراً گفـ ــدق فـ ــتند. مصـ ــاهی هسـ ارتـــش شاهنشـ
ــان اهانـــت  ــابِ »مـــرد« بـــرای ایشـ نمی‌دانســـتم خطـ
ـــاب  ـــرد« خط ـــان را »م ـــس ایش ـــن پ ـــم! از ای ـــت. چش اس

نمی‌کنـــم.(
ـــی  ـــر ال ـــم ت ـــت: »ال ـــن اس ـــرآن چنی ـــه 258 ق ـــاری، آی ب
ـــن  ـــد ای ـــرود می‌گوی ـــه؟« نم ـــی ربّ ـــم ف ـــاجّ ابراهی ـــذی ح ال
ـــه‌کاره  ـــت و چ ـــی کیس ـــه او می‌خوان ـــا را ب ـــه م ـــدا ک خ
ـــی  ـــن کس ـــدای م ـــد: خ ـــخ می‌ده ـــم پاس ـــت؟ ابراهی اس
اســـت کـــه زندگـــی و مـــرگِ همـــه کـــس در دســـت 
ــم  ــه آن منـ ــد کـ ــخره‌اش می‌کنـ ــرود مسـ ــت. نمـ اوسـ
ـــت دارم...  ـــه را در دس ـــیِ هم ـــرگ و زندگ ـــار م ـــه اختی ک
ـــام  ـــرود تم ـــه نم ـــزارش محاجّ ـــه گ ـــتان ک ـــر داس ـــا آخ ت

ــاز  ــه، در آیـــه 260 بـ ــه یـــک آیـ ــه فاصلـ ــود، بـ می‌شـ
ـــخن  ـــدا س ـــا خ ـــار او ب ـــن ب ـــه ای ـــت ک ـــم اس ـــه ابراهی قص
می‌گویـــد و از خـــدا می‌خواهـــد نمایشـــی از چگونگـــیِ 
ـــال  ـــد. »و اذ ق ـــان ده ـــه او نش ـــردگان را ب ـــردن م ـــده ک زن
ابراهیـــم: ربّ ارنـــی کیـــف تحیـــی الموتـــی« خداونـــد 
ـــد:  ـــخ می‌ده ـــم پاس ـــک داری؟ ابراهی ـــر ش ـــد: مگ می‌گوی
ــان  ــد اطمینـ ــم می‌خواهـ ــا دلـ ــدارم امـ ــک نـ ــه، شـ نـ
ـــال:  ـــن؟ ق ـــم تؤم ـــال: اول ـــرد. »ق ـــد و آرام بگی ـــل کن حاص
ـــالا  ـــد: ح ـــد می‌گوی ـــی«. خداون ـــنّ قلب ـــن لیطمئ ـــا؛ ولک بلی
چهـــار تـــا مـــرغ بگیـــر و پـــاره پاره‌شـــان بکـــن و هـــر 
پـــاره را بـــر ســـر کوهـــی بگـــذار. آنـــگاه مرغ‌هـــا را بـــه 
ـــه  ـــتابان ب ـــه ش ـــد ک ـــی دی ـــوان؛ خواه ـــود فراخ ـــوی خ س
ـــر،  ـــن الطّی ـــة م ـــذ اربع ـــال: فخ ـــد. »ق ـــو می‌آین ـــوی ت س
ـــنّ  ـــزءً منه ـــل ج ـــا کل جب ـــل علی ـــک و اجع ـــنّ الی فصره

ـــعیاً«. ـــک س ـــنّ یأتین ـــمّ ادعه ث
شــمس در تکــه‌ای کــه خوانــدم، تفصیــل قضایــا را 
نمــی‌آورَد؛ تنهــا بــه ایــن مختصــر بســنده می‌کنــد: 
ــرغ  ــار م ــان چه ــت، هم ــرغ را بکش ــار م ــل آن چه »خلی
ــن چهــار مــرغ  ــه ای ــا هــم ب ــرا ســیر اولی ــده شــد... زی زن

اســت، الاّ ایــن چهــار مــرغ کشــته شــده و زنــده شــده‌اند.«
عبارت شمس خود مرموز است و ابهام آلود.

ـــن  ـــی در ای ـــنایی توضیح ـــا، س ـــمس و مولان ـــش از ش پی
ـــه  ـــوی ب ـــم مثن ـــر پنج ـــا در اول دفت ـــا مولان ـــاره داده، ام ب
تفصیـــلِ تمـــام پرداختـــه اســـت. ســـخن مولانـــا زیـــر 
عنـــوان »تفســـیر خـــذ اربعـــه مـــن الطیـــر فصرهـــنّ 
ـــود  ـــروع می‌ش ـــم ش ـــر پنج ـــی‌ام دفت ـــت س ـــک« از بی الی
ـــه  ـــه دارد. خلاصـــه آنک ـــت ادام ـــزار بی ـــه ه ـــک ب ـــا نزدی و ت
ـــد،  ـــا ش ـــتن آن‌ه ـــور کش ـــل مأم ـــه خلی ـــی ک ـــار مرغ چه
ـــه  ـــروس ک ـــاووس و زاغ و خ ـــط و ط ـــد از ب ـــارت بودن عب
نمـــاد چهـــار خـــوی غریـــزی در آدمیزادنـــد: حـــرص و 
ـــار  ـــن چه ـــای دور و دراز. ای ـــی و آرزوه ـــهوت و جاه‌طلب ش
ـــه  ـــت ب ـــوند، مصیب ـــا ش ـــود ره ـــال خ ـــه ح ـــر ب ـــو اگ خ
بـــار می‌آورنـــد. هـــر چهـــار خـــو بایـــد کشـــته شـــوند 
ـــه  ـــدند، در قبض ـــته ش ـــی کش ـــد. وقت ـــده گردن ـــو زن و از ن

ــوند: ــع و رام می‌شـ ــد؛ مطیـ ــو درمی‌آینـ تـ
زآن‌که این تن شد مقام چار خو

نامشان شد چار مرغ فتنه‌جو
خلق را گر زندگی خواهی ابد

سر ببُر زین چار مرغ شوم بد
بازشان زنده کن از نوعی دگر

که نباشد بعد از آن زیشان ضرر
چار مرغ معنویّ راه‌زن

کرده‌اند اندر دل خلقان وطن
سر ببُر این چار مرغ زنده را

سرمدی کن خلق ناپاینده را
بطّ و طاووس است و زاغ است و خروس

این مثال چار خُلق اندر نفوس
بط حرص است و خروس آن شهوت است

جاه چون طاووس و، زاغ امُنیّت است
نکتــه اینجاســت کــه آن چهــار مــرغ کشــته شــده و زنــده 
ــع و  ــات دوم مطی ــده شــدن در حی ــس از زن ــده‌اند و پ ش
ــد:  ــه می‌گوی ــارت شــمس ک ــردار گشــته‌اند. آن عب فرمانب
ــن  ــت، الاّ ای ــرغ اس ــار م ــن چه ــه ای ــم ب ــا ه ــیر اولی »س
ــه  ــاره ب ــده‌اند« اش ــده ش ــده و زن ــته ش ــرغ کش ــار م چه
ایــن حقیقــت دارد کــه اولیــای خــدا هــم مثــل دیگــران 
حــرص و شــهوت و جاه‌طلبــی و آرزو دارنــد ولــی فرقشــان 
ــار  ــا را مه ــن خوی‌ه ــه ای ــت ک ــن اس ــران در ای ــا دیگ ب

ــد. ــرل خــود درآورده‌ان ــرده و در کنت ک
ـــی از  ـــیر عرفان ـــه تفس ـــه چگون ـــد ک ـــه می‌فرمایی ملاحظ
ـــر  ـــیِ ظاه ـــرد. معن ـــه می‌گی ـــرآن فاصل ـــرِ ق ـــیِ ظاه معن
ایـــن اســـت کـــه خداونـــد نمایشـــی از زنـــده کـــردن 
ـــه 259  ـــت. آی ـــان داده اس ـــم نش ـــرای ابراهی ـــردگان را ب م
ـــات  ـــی اثب ـــی اســـت؛ یعن ـــن معن ـــم در ای ـــش از 260 ه پی
ـــم  ـــه از ه ـــی ک ـــردن مردگان ـــده ک ـــرای زن ـــدا ب ـــدرت خ ق
پاشـــیده و پوســـیده شـــده‌اند. تفســـیر عرفانـــی امـــا از 
ـــس  ـــب نف ـــه تهذی ـــد: مقول ـــخن می‌گوی ـــر س ـــه دیگ مقول
و رام کـــردن آن و لـــگام زدن بـــر ســـرِ غرایـــز حیوانـــی 
ـــه  ـــی ‌را ب ـــوند، آدم ـــا ش ـــود ره ـــال خ ـــه ح ـــر ب ـــه اگ ک
ـــانی  ـــیِ انس ـــانند و زندگ ـــی می‌کش ـــوران جنگل ـــای جان پ

ــازند. ــاه می‌سـ را تبـ
پــس ســخن خــود را بــا ایــن حکمــت پرمایــه از ســنایی 

ــت: ــه گف ــرم ک ــان می‌ب ــه پای ب
میان عاقل و جاهل تفاوت این قدر است

که آن کشیده‌عنان است و این گسسته‌مهار

لحن شاعرانه و نکته‌بینی‌ها
و حاشیه‌نویسی‌های خیال‌پردازانه را،

که در همه حال با توسل به
ظاهر قرآن ولی در جهتی کاملًا 

مغایر با آن به کار می‌افتد.
گمان می‌کنم از حد خود
تجاوز کردم و اینک باید

رشته سخن را با مولانا پیوند دهم 
تا شرط مقدمه‌گویی برای اصل مطلب،

یعنی تفسیر قرآن در مثنوی
به جای آورده شود.

در مقالات شمس می‌خوانیم: 
»الم تر الی ربکّ کیف مدّ الظّل؟  

پنجاه متکلم نگوید آنچه مولانا گفت 
دمی ‌در آن مجلس جماعت«
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بیت معروفی است احتمالاً سروده شیخ بهایی که می‌گوید: 
مثنوی معنوی مولوی

هست قرآن در زبان پهلوی 
کتاب‌ها شـاهد صدق این مدعاسـت کـه مثنوی کتابی 
الهامی‌اسـت و »نردبان آسـمان اسـت این کتاب«. خود 

مولانا در جاهـای دیگر می‌گوید: 
مثنوی ما دکان وحدتست

غیر واحد هرچه بینی آن بت است 
مثنوی که صیقل ارواح بود

بازگشتش روز استفتاح بود 

ربط و پیوند قرآن و مثنوی 
پیوندهای پیدا و پنهان مثنوی با قرآن بر سه وجه است: 
1( اثرپذیـری صـورت و سـاختار مثنـوی از قـرآن کـه 
هـم صاحبنظـران قرآن‌پـژوه و مثنوی‌پـژوه، از جملـه 
شـادروان اسـتاد بدیع‌الزمـان فروزانفـر، بـه آن تصریـح 
دارنـد و هـم این مسـئله خود چنـدان صریح و آشـکار 
اسـت که هر کسـی بـا این دو کتـاب، اولـی اعجازین و 
وحیانی و آسـمانی و قدسـی و دومی ‌الهامی ‌و زمینی و 
قدسـی‌مآب و معجزه‌آسـا، انس بگیـرد و در آن‌ها تأمل 
کنـد بـه آسـانی درمی‌یابـد. مـراد از ایـن وجـه از ربط 

و پیونـد سـاختاری همـان غیرخطـی و حجمی‌شـکل 
بـودن هـر دو اثر اسـت و معنـا در معنـا آوردن. 

به این شـرح که در قرآن کریم، قطع نظر از سـوره‌های 
مکی کوتاه، فقط سـوره یوسـف اسـت که تقریباً از آغاز 
تـا انجـام فقط از یـک مضمون، یعنی داسـتان حضرت 
سـوره‌ها  سـایر  ولـی  می‌گویـد،  سـخن  یوسـف)ع( 
مختلـف المضمـون و چندین مضمونی اسـت. در مورد 
سـوره مریـم یا سـوره ابراهیـم)ع( یـا سـوره یونس)ع( 
و سـوره‌های دیگـر کـه بـا نـام انبیـاء اسـت، می‌تـوان 
گفـت فقـط اندکـی یـا بخشـی از داسـتان مربـوط بـه 
آنهـا در ایـن سـوره‌ها آمـده اسـت و بخش‌هـای دیگـر 
در سـوره‌های دیگـر و در هـر نوبـت از یـک دو آیـه تـا 
هشـت، ده آیـه یـا کمتر و بیشـتر آمده اسـت. بـه این 
نحـو که اگر کسـی بخواهد داسـتان حضـرت مریم)ع( 
را در قرآن بازیابی کند، باید به 12 سـوره با اسـتفاده از 
فهرسـت‌های کلمـات یا موضوعات قـرآن مراجعه کند) 
از جملـه بقـره، آل عمـران، نسـاء، مائده، توبـه، مریم و 
...( و گفتنـی اسـت که در سـوره مریـم)س( که 98 آیه 
دارد فقـط 3 آیـه مربـو ط بـه او آمـده اسـت. حل آنکه 
در سـوره آل عمـران، 7 آیـه، و در سـوره مائـده 10 آیه 
راجـع به اوسـت. یا داسـتان حضرت ابراهیـم)ع( در 24 
سـوره پخـش شـده اسـت. و از 52 آیـه سـوره ابراهیم 
فقـط 7 آیـه مربـوط بـه ابراهیـم)ع( اسـت یا در سـوره 
یونـس از 109 آیـه‌ای کـه دارد فقـط یـک آیـه مربوط 
بـه )قـوم( یونـس اسـت. حال آنکـه 20 آیـه‌اش مربوط 
به داسـتان موسـی)ع( و بنی‌اسـرائیل و فرعون است. یا 
حضرت موسـی)ع(، با آنکه داسـتانش از پربسـامدترین 
آیـات مکرر و مشـابه تشـکیل یافتـه، نه فقط سـوره‌ای 
در قـرآن بـه نام او نیسـت، بلکه داسـتان بسـیار جذاب 
و بلندش)بـه تخمیـن تقریبـی راقم این سـطور بر سـر 
هـم مفصل‌تریـن قصـه در میـان قصـص انبیـای قرآن 
اسـت و نامـش 136 بـار آمـده اسـت( در 34 سـوره 
قرآنـی پخـش شـده، یعنـی بخش بخـش آمده اسـت. 
آری بافـت و اسـلوب قـرآن چندیـن و چنـد موضوعی 
اسـت و موضوعات به احسـن وجه و جذاب‌ترین شـکل 
بـر حسـب اقتضای هـر مـورد می‌آینـد. موضوعاتـی از 
توحیـد و اسـماء الله کـه غالباً بـه صـورت زوج می‌آیند 
و پایان‌بنـدی بسـیاری از آیات‌انـد و نبـوت و ابنیـاء که 
قصـص آنها کمابیـش نیمـی‌از قـرآن را دربرمی‌گیرد و 
همـه سرشـار از عبرت و حکمت اسـت و معـاد و عوالم 
و حیـات اخـروی گرفتـه تا وصـف پدیده‌هـای طبیعی 
چـون آب، خـاک، باد، باران، شـب، روز، ماه، خورشـید، 
سـتارگان، دریاهـا و گوهرهـا و کشـتی‌ها و ماهی‌هـا و 
وصف‌هـای گوناگـون شـوق‌انگیز بهشـت و بهشـتیان 
و حیـات جاودانـه آنـان بـا ترجیع‌بنـد بـس هنرمندانه 
»جنـاتُ تجری من تحتها الانهـار« )بارها( و ترجیع‌بند 
امید‌بخـش در حـق اولیـاء الله و رسـتگاران: »لاخـوفُ 
توصیف‌هـای  و  )بارهـا(  یحزنـون«  هـم  لا  و  علیهـم 
بیم‌انگیز جهنم و انواع عذاب‌های آن و همچنین احکام 
اخلاقی)توصیـه‌ بـه اخالق حمیـده و نهـی از اخالق 
رذیله( با روانشناسـی شـگرفی از احوال و روحیات نیک 
و بـد انسـان‌ها و احـکام گوناگـون فقهـی همـه وهمـه 
بـا ده‌ها موضوع دیگر)فهرسـت موضوعی قـرآن مجید، 
تدویـن کامران فانی و بهاء‌الدین خرمشـاهی، بیش از 5 
هزار سـر عنـوان موضوعی مطـرح در قرآن را به شـیوه 

قرآن و مثنوی به روایت استاد بهاءالدین خرمشاهی 

فرهنگ‌واره تأثیر آیات قرآن
در ادبیات مثنوی
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الفبایـی دربـردارد( آری سـبک غیرخطـی و حجمی ‌و 
حلقـوی قـرآن از این قرار اسـت. یعین به بیان سـاده‌تر 
در 90 درصـد سـوره‌های قـرآن آیـات مربـوط بـه هـر 
موضوعـی به صورت خوشـه‌ای متشـکل از حـدوداً 3 تا 
5 تـا 7 آیـه بسـته بـه طـول سـوره یـا مکـی و مدنـی 
بودنـش می‌آینـد و بـا مهارتی که اسـاس اعجـاز زبانی، 
ادبـی قرآن را تشـکیل می‌دهـد، پرده گردانی می‌شـود 
و بـه دلپذیرترین و بی‌سـابقه‌ترین وجـه، از موضوعی به 
موضـوع دیگری می‌رود و سـبک آن چند نوایی اسـت. 
ــلوب  ــرآن و اس ــه ‌»ق ــطور در مقال ــن س ــده ای نگارن
هنــری حافــظ« در کتــاب ذهــن و زبــان حافــظ 
بــه تفصیــل، بــا اســتناد بــه قدیم‌تریــن منابــع 
ــن،  ــام‌پژوهانه امروزی ــع اس ــامی‌جدیدترین مناب اس
ســبک و ســیاق نثــر قرآنــی را توضیــح داده و از 
آنجــا کــه غــزل حافظ)حافظــی کــه بــه قــول آرتــور 
آربــری، مترجــم قــرآن و بخشــی از غزل‌هــای حافــظ، 
ــرده و  ــاد ک ــاب ایج ــول انق ــزل تح ــاختار غ در س
نگارنــده ایــن ســطور شــرحش را در مقالــه »انقــاب 
ــای  ــاف غزل‌ه ــت( برخ ــزل« آورده اس ــظ در غ حاف
همــه پیشــینیان او تــا ســعدی اســتقلال ابیــات دارد 
ــظ،  ــمس‌الدین حاف ــه ش ــه خواج ــا ک ــز از آنج و نی
ــد و قرآن‌شــناس  ــرآن مجی ــده( ق ــظ« )از بردارن »حاف
ــر  ــن نظ ــراً ای ــوده، قه ــته‌ای ب ــناس برجس و قرائت‌ش
یــا نظریــه پیــش می‌آیــد کــه ســبکش نــه متأثــر از 
غــزل پانصــد ســاله پیــش از خــودش، بلکــه از بافــت و 

ــت.  ــم اس ــاخت قرآن‌کری س
چنانکـه گفتـه شـد و چنانکـه امری مشـهود و روشـن 
اسـت، سـبک و سـاختار تـُو در تـُو و خوشـه خوشـه و 
گسسـته‌نمای ظاهـری)و پیوسـته باطنـی( مثنوی هم 
متأثر از شـیوه و شـکل و زبان و بیان و سـبک و سـیاق 

قرآن اسـت. 
معنـوی  و  صـوری  شـباهت  بـه  بارهـا  مولانـا 
می‌کنـد:  اشـاره  قـرآن  بـا  کتابش)مثنـوی( 

همچو قرآن که به معنی هفت توُست
خاص را و عام را مطعم در اوست 
2( وجـه دیگـر، انظـار و آرا و برداشـت‌های مولانا درباره 

قرآن اسـت. 
و  ظَهـر  دارای  را  قـرآن  الـف(  فی‌المثـل  چنانکـه 
بطن)ظاهـر و باطـن و هفـت بطـن( کـه مقتبـس از 

می‌دانـد.  اسـت  نبـوی  حدیـث 
ب( یـا قرآن‌کریـم را بـه عیـن الفـاظ وحـی و تمامـاً 

می‌دانـد:  وحیانـی 
گرچه قرآن از لب پیغمبرست

هر که گوید حق نگفت او کافرست 
این‌همه آوازها از شه بود

گرچه از حلقوم عبدالله بود 
)کـه مـرادش از آواز، وحـی قرآنی و از شـه حضرت حق 
و از عبـدالله، محمـد بـن عبـدالله)ص( پیامبـر اسالم 

است( 
و  دسـت‌نخوردگی  بـا  مصونیـت  بـه  قایـل  یـا  پ( 

اسـت:  قـرآن  تحریف‌ناپذیرفتـن 
مصطفی را وعده کرد الطاف حق

گر بمیری تو، نمیرد این سَبَق 
من کتاب و معجزه‌ت را رافعم

بیش و کم کن را ز قرآن مانعم 

خسم هر شیر آمد و هر روبه او
کلّ شیء هالک الِاّ وجهَهُ
)دفتر( 6 ) بیت(2238

چون نکرد آن کار مزدش هست لا 
لیس للانسان الِاّ ما سَعی

 25‌44/4
ب( برگرفتـه عبـارت از برگرفتـن عبـارت یا آیـه قرآنی 

اسـت، بـا تصرف یـا افزود و کاسـت: 
بهر این آوردمان یزدان برون

ما خلقت ... الانس الِاّ یعبدون
 2501/6
کـه مصـراع دوم برگفتـه از آیـه »و مـا خلقـت الحنَ و 

الانـسَ الِا لیعبـدونِ« )الذاریـات، 62( اسـت. 
پ( اقتبــاس گاه لفظــی اســت کــه شــبیه بــه برگرفته 
می‌شــود: ... یــاد کــن فــی جیدهــا حبــلُ مَســد 764/5 
ــی... 5 /1391؛ گاه  ــا تــو عــذاب الخــزی بشــنو از نبُ ی
معنایــی اســت: گــر زلیخــا بســت درهــا هــر طــرف... 5 
/1105 کــه معنایــش اقتبــاس از »و غلّقَــتِ الابــوابَ...(

)یوســف، 23( است. 
ت و ث( الهـام از یـک آیـه/ عبـارت قرآنـی و اشـاره بـه 
آن فی‌الواقـع فـرق چندانی نـدارد و اگر ایـن دو را یکی 
کـرده بودیـم، فرقی نمی‌کـرد. و البتـه از اقتباس کمتر 
اسـت و گاه به لفظی و معنوی تقسـیم می‌شـود. عملًا 
لفظی‌هـا را )کـه 99 درصـد آنهـا تک‌کلمـه‌ای اسـت( 

اشـاره و معنایی‌هـا را الهـام به حسـاب آورده‌ایم: 
تا بخارای دگر بینی درون

صفدران در مجلسش لا یفقهون
1293/5

آدم خاکی ز حق آموخت علم
تا به هفتم آسمان افروخت علم
1021/1

حاصـل آنکـه اشـاره و الهام بـا هم فرق چندانـی ندارند 
و زیرمجموعـه اقتباس‌انـد. البته اقتباس‌هـای جزئی یا 

تلمیحی و تقریبـی و کمرنگ‌ترند. 
امـا  توجـه  قابـل  کوشـش‌های  ایـن،  از  پیـش 
ناتمامی‌بـرای نمایانـدن تأثیـر آیـات و عبـارات قرآنی 
در مثنـوی انجـام شـده بود. یک مثـال از آثار نسـبتاً 
قدیمی‌تـر »جواهرالقـرآن« یکـی از بخش‌هـای کتاب 
حسـین،  تلمـذ  )تدویـن  مرآت‌المثنـوی  ارجمنـد 
مثنوی‌شـناس مسـلمان فارسـی‌زبان هندی، تصحیح 
مجدد به کوشـش بهاء‌الدین خرمشـاهی، نشـر گفتار، 
 530 حـدودا  شـامل   663-605 صفحـات   ،1378
مـورد. و در دو کوشـش از معاصـران عبـارت اسـت از 
جلد هفتم شـرح جامع اسـتاد کریم زمانی، فهرسـت 
آیـات، یعنـی آیاتـی کـه بحـث ربـط و پیونـد آنهـا با 
ابیات در شـرح آمده اسـت. دیگر رسـاله مفـرده‌ای از 
محمـود درگاهـی با عنـوان آیـات مثنوی، انتشـارات 
امیرکبیـر، 1377، شـامل 1220 مـورد. همـه ایـن 
تلاش‌هـای علمی‌محتـرم و مغتنـم و سـعی مولفـان 
آن مشـکور اسـت. تاکنـون کسـانی کـه بـه تدویـن 
این‌گونـه فهرسـت‌ها همـت ورزیده‌انـد، فقط بـا آیات 
قـرآن و ابیـات مثنـوی انس داشـته‌اند و تـا این زمان 
و ایـن اثـر، هیـچ‌گاه محققـی کـه حافـظ کل قـرآن 
بـوده باشـد به تنظیـم چنیـن فرهنگ فهرسـت‌‌وار یا 

فهرسـت فرهنـگ‌واره‌ای نپرداختـه اسـت.

ت( یـا اصـل را عـدم تفسـیر و از آن مهم‌تر عـدم تأویل 
قـرآن می‌دانـد. مگر در آیـات واجب‌التأویـل یا ذوجنبه 
و ذووجـوه و بـه تفسـیر قرآن به قـرآن و قاعـده القرآنُ 
ـر بعضُـه بعضاً معتقد اسـت، ولی خود چـون واقعاً  یفَُسَّ
از راسـخان در علـم اسـت، عندالاقتضـاء و بـا احتیـاط 
از ظَهـر بـه بطـن آیـات راه می‌بـرد، امـا دیگـران یعنی 
غیرصاحبـدلان یـا اهل اهـواء را به شـدت از تأویل نهی 

 : می‌کند
معنی قرآن ز قرآن پرس و بس

وز کسی کآتش زده‌ست اندر هوس 
پیش قرآن گشت قربانی و پست

تا که عین روح قرآن او شده‌ست
روغنی کو شُد فدای گل به کُل

خواه روغن بوی کن خواهی تو گُل 
کرده‌ای تأویل حرف بکر را

خویش را تأویل کن، نه ذکر را 
بر هوی تأویل قرآن می‌کنی

 پست و کژ شد از تو معنّی سَنی 
در اینجـا چـون مجـال بسـط مقال نیسـت، بـه همین 
نمونه‌هـا از نگـرش قـرآن شناسـانه مولـوی در مثنوی 
اکتفـا می‌کنیـم و بـه وجـه سـوم، کـه مـراد اصلـی از 

تدویـن ایـن کتـاب اسـت، می‌پردازیـم. 
3( وجــه ســوم از ربــط و پیونــد قــرآن و مثنــوی، نفــوذ 
ــات  ــی در ابی ــارات قرآن ــات و عب ــی آی ــاظ و معان الف
مثنــوی اســت کــه بــه نظــر مــا محصــور و منحصــر 
ــت‌کم  ــا دس ــک را ب ــر ی ــه ه ــت ک ــکل اس ــه 5 ش ب
یــک مثــال یــاد می‌کنیــم. آن 5 شــکل عبارت‌انــد از 
الــف( تضمیــن، ب( برگرفتــن، پ( اقتبــاس، ت( الهــام 
گرفتن، ث(اشــاره داشــتن دو شــکل یا شــق اول و دوم 
لزومــاً لفظی)البتــه بــا نظــر به تناســب معنی( اســت و 
ســه شــق دیگــر هــم لفظــی اســت، هــم معنــوی و یــا 
لفظی-معنــوی. البتــه بــا ارتبــاط کمتــر یــا کمرنگ‌تــر 

ــا مثــال می‌آیــد.  کــه توضیــح هریــک ب
الـف( تضمیـن عبارت اسـت از آوردن آیـه‌ای یا عبارتی 
قرآنـی عینـاً و بـدون تصرّف و افـزود و کاسـت، اگرچه 
گاهـی بـه اقتضـای وزن شـعر ممکـن اسـت، تلفظ آن 

کمابیش فـرق کند: 

اثرپذیری صورت و ساختار
مثنوی از قرآن

که هم صاحبنظران قرآن‌پژوه
و مثنوی‌پژوه، از جمله شادروان

 استاد بدیع‌الزمان فروزانفر،
به آن تصریح دارند

و هم این مسئله خود چندان
 صریح و آشکار است که
هر کسی با این دو کتاب،
اولی اعجازین و وحیانی

و آسمانی و قدسی
و دومی ‌الهامی ‌و زمینی

و قدسی‌مآب و معجزه‌آسا،
انس بگیرد و در آن‌ها تأمل کند

به آسانی درمی‌یابد
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مثنــوی مثــل دیگــر متــون ادبــی بــر 
ــت.  ــتاده اس ــود ایس ــینیان خ ــانه پیش ش
ــنائی،  ــه س ــرآن، حدیقه‌الحقیق ــه ق از جمل
ــا هــر  ــی. رابطــه مثنــوی ب ــوم غزال احیاء‌العل

ــت؟  ــه اس ــار چگون ــن آث ــک از ای ی
ـــی  ـــای گوناگون ـــوی از منظره ـــوی و مثن ـــاره مول درب
می‌تـــوان صحبـــت کـــرد. یکـــی از ایـــن مناظـــر 
ـــم از  ـــون پیـــش از آن اســـت اع ـــوی و مت رابطـــه مثن
ـــکل  ـــز ش ـــه در مرک ـــم ک ـــرآن کری ـــدس ق ـــن مق مت
گیـــری تمـــدن اســـامی ‌قـــرار دارد و همچنیـــن 
ــی،  ــون ادبـ ــوان متـ ــه عنـ ــه بـ ــی کـ ــن هایـ متـ
ـــته  ـــا نوش ـــش از مولان ـــفی و کلامی‌پی ـــی، فلس حکم
ـــوی و  ـــی مثن ـــه بینامتن ـــاره رابط ـــد. درب ـــده بودن ش
متـــون پیـــش از خـــودش می‌خواهـــم بـــر رابطـــه 
ـــش  ـــت پی ـــم. لازم اس ـــز کن ـــوی تمرک ـــرآن و مثن ق
ـــرایطی را  ـــگاه و ش ـــش، جای ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب از پاس
کـــه مولـــوی در آن رشـــد کـــرده اســـت بررســـی 
کنیـــم. مولـــوی متعلـــق بـــه ســـنتی اســـت کـــه 
امکاناتـــی را در اختیـــار او قـــرار داده اســـت. اگـــر 
بـــه پیشـــینه خانودگـــی مولـــوی دقـــت کنیـــم، 
ـــم  ـــک عال ـــد، ی ـــدر او، بهاءول ـــه پ ـــد ک ـــم دی خواهی
دینـــی طـــراز اول اســـت کـــه مشـــربی زاهدانـــه 
دارد و در شـــرق ایـــران یعنـــی خراســـان بـــزرگ 
آن روزگار زندگـــی می‌کنـــد. خراســـان بـــزرگ در 
ـــزرگ  ـــدن ب ـــان تم ـــز درخش ـــی از مراک آن دوره یک
مثـــل ســـمرقند،  و شـــهرهایی  اسلامی‌اســـت 
ـــم  ـــک اقلی ـــرات ی ـــی و ه ـــوس، غزن ـــخ، ت ـــارا، بل بخ
ـــان  ـــد. خراس ـــکیل داده‌ان ـــی را تش ـــی و فرهنگ تمدن
ــای آن  ــام دانش‌هـ ــم در تمـ ــم و هفتـ ــرن ششـ قـ
روزگار یکـــی از مراکـــز علمـــی ‌درخشـــان تمـــدن 
ــای  ــوی از جغرافیـ ــن مولـ ــت. همچنیـ اسلامی‌اسـ
فرهنگـــی آمـــده اســـت؛ از خانـــواده‌ای عالـــم و از 
اقلیمی‌عالم‌پـــرور. خانـــواده مولـــوی بـــه هـــر 
ـــه  ـــران و منطق ـــرب ای ـــه غ ـــران ب ـــرق ای ـــی از ش دلیل

آناتولـــی مهاجـــرت کردنـــد.
ــا  ــرآن یـ ــا قـ ــا بـ ــبت مولانـ ــم نسـ ــر بخواهیـ اگـ
ــد  ــدا بایـ ــنجیم، ابتـ ــرآن را بسـ ــا قـ ــوی بـ مثنـ
نســـبت معـــارف بهاءولـــد را، کـــه مجموعـــه 
ــنجیم.  ــرآن بسـ ــم قـ ــا تعالیـ ــت، بـ ــظ اوسـ مواعـ
ـــرآن  ـــر از ق ـــدت متأث ـــه ش ـــد ب ـــارف بهاءول ـــن مع مت
ــرآن  ــد. قـ ــه نباشـ ــته این‌‌گونـ ــت و نمی‌توانسـ اسـ
بـــه عنـــوان کتـــاب مقـــدس از حیـــث محتوایـــی 
و صـــوری معجـــزه‌ای شـــگفت‌انگیز اســـت و هـــر 
ـــی  ـــامی‌ وقت ـــدن اس ـــای تم ـــر کج ـــلمانی در ه مس
کـــه می‌خواســـت وارد جرگـــه تولیدکننـــدگان 
ــازع  ــدار بلامنـ ــت از اقتـ ــود، نمی‌توانسـ ــم شـ علـ
قـــرآن برکنـــار باشـــد. شـــما نمی‌توانســـتید 
ــفه  ــید و فلسـ ــوف باشـ ــام فیلسـ ــان اسـ در جهـ
ــرآن را در درون  ــه قـ ــدون اینکـ ــد بـ ــد کنیـ تولیـ
ــتید  ــید. نمی‌توانسـ ــرده باشـ ــم کـ ــان هضـ خودتـ
ــرآن را  ــه قـ ــدون اینکـ ــید بـ ــاق باشـ ــم اخـ عالـ
ـــتید  ـــی نمی‌توانس ـــید. حت ـــرده باش ـــاً درک ک کام
ـــرآن  ـــه ق ـــر اینک ـــید مگ ـــم باش ـــا منج ـــدان ی ریاضی
ــدن  ــه تمـ ــه اینکـ ــید. خلاصـ ــرده باشـ را درک کـ
اسلامی‌سرچشـــمه اصلـــی علـــم و معرفتـــش را از 

گفت‌وگو با دکتر قدرت‌الله طاهری

مولانا با قرآن
زندگی کرده است 

ــود در قونیــه، صاحــب منبــر و مــدرس کــه بی‌مقدمــه و پــس از  ــا فقیهــی ب ــودم کــه مولان بارهــا شــنیده ب
ملاقاتــی ناگهانــی بــا شــمس در بــازار، کســوت پیشــین را رهــا کــرد و یــک شــبه از شــیخی بــه شــیدایی 
رســید. مفتــی شــهر، منبــر و مدرســه را تــرک و از درس و تدریــس بــه موســیقی و ســماع هجــرت کــرد. چنین 
انقلابــی بــه یکبــاره شــدنی اســت؟ آتــش شــمس نیســتانی را بــه آتــش کشــید یــا دشــتی تهــی و بایــر؟ 
ــود کــه  ــه آتــش گلــزاری عشــق آن را خــرم کنــد؛ ســال‌ها ب ــوی دشــتی لم‌یــزرع نبــود کــه شــمس ب مول
چــون صنعــت رومیــان، خانــه را از درون مصفــا می‌ســاخت و شــمس پــرده از صنعــت رومــی ‌مولوی برداشــت و 
نقــش چینــی خــود را در او دیــد. شــمس والــه اســتعداد مولــوی شــد و مولانــا مبهــوت ســیمای شــمس. پــس 
هــر دو دیگــری را شــیدا کردنــد. ســخن بــر ســر ایــن اســت کــه شــمس دریــا بــود امــا مولــوی کویــر نبــود، 

دیــدار شــمس و مولــوی ســیراب شــدن دشــتی خشــک از دریــا نبــود، بلکــه التقــای دو بحــر بــود. 
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قـــرآن می‌گیـــرد.  هرچنـــد در پایه‌ریـــزی تمـــدن 
اســـام و پایه‌هـــای علمـــی‌ آن قـــرآن محوریـــت 
ـــرای درک  ـــی ب ـــود کـــه در جاهای ـــا لازم ب داشـــت، ام
ـــوم  ـــل عل ـــی مث ـــای گوناگون ـــرآن از دانش‌ه ـــر ق بهت
ـــتفاده  ـــران اس ـــان و دیگ ـــان، یونانی ـــان، هندی ایرانی
ـــرآن  ـــم ق ـــتفاده‌کنندگان از تعالی ـــن اس ـــود. در بی ش
ـــتفاده  ـــی اس ـــود دارد، بعض ـــی وج ـــر مدرج ـــک ام ی
ـــوان  ـــد. نمی‌ت ـــتفاده کردن ـــر اس ـــی کمت ـــر و بعض واف
ادعـــا کـــرد کـــه در جغرافیـــای تمـــدن اســـامی 
ـــرآن  ـــا ق ـــاً ب ـــه کام ـــت ک ـــاعری را یاف ـــوان ش می‌ت
ــری  ــال منوچهـ ــوان مثـ ــه عنـ ــد. بـ ــه باشـ بیگانـ
ـــا  ـــت، ام ـــت اس ـــر طبیع ـــاعر، توصیفگ ـــی، ش دامغان
هیچ‌کـــس نمی‌توانـــد بـــا قاطعیـــت بگویـــد کـــه 
ـــت و  ـــا کمی ـــود، ام ـــرآن نب ـــر از ق ـــری متأث منوچه
ـــوی از قـــرآن  کیفیـــت اســـتفاده شـــاعرانی چـــون مول
ـــوری  ـــری و ان ـــی و منوچه ـــل خاقان ـــاعرانی مث ـــا ش ب
ـــت  ـــوی می‌خواس ـــه مول ـــی ک ـــت. زمان ـــاوت اس متف
ــای  ــد، دانش‌هـ ــان کنـ ــی‌اش را بیـ ــم عرفانـ تعالیـ
مدرســـی زمانـــه‌اش را نـــزد پـــدرش بهاءولـــد، 
دانشـــمندان  دیگـــر  و  ترمـــذی  برهان‌الدیـــن 
ـــه  ـــب، ک ـــق و حل ـــه، دمش ـــود در قونی ـــون خ پیرام
ـــود.  ـــه ب ـــان اســـت، آموخت ـــرز تمـــدن اســـام و یون م
تمـــام دانش‌هایـــی کـــه مولـــوی فراگرفـــت، اعـــم 
از چیزهایـــی کـــه در خانـــواده یـــاد گرفـــت، چـــه 
ـــت  ـــود فراگرف ـــه خ ـــه از دانشـــمندان زمان ـــی ک آنهای
ـــرآن  ـــر از ق ـــی متأث ـــرات همگ ـــات و تدب ـــه تأم و چ
ـــاعران  ـــایر ش ـــاف س ـــوی برخ ـــه مول ـــتند. البت هس
کـــه اســـتفاده‌های مـــوردی از تعالیـــم قـــرآن 
ـــا  ـــت. مولان ـــرده اس ـــی ک ـــرآن زندگ ـــا ق ـــد، ب کرده‌ان
ـــرآن در  ـــه روح ق ـــرده ک ـــان زندگـــی ک ـــرآن چن ـــا ق ب
ـــت.  ـــرده اس ـــدا ک ـــی پی ـــان او تجل ـــان و بی کلام و زب

منظورتان از روح قرآنی چیست؟
قــرآن متنــی اســت کــه از هــر کجــا آن را بخوانیــد، 
گویــی ابتــدای آن اســت. این‌طــور نیســت کــه بــرای 
ــرآن لازم باشــد بخــش هــای  ــدن بخشــی از ق خوان
قبلــی را خوانــده باشــید؛ فهــم هیــچ کجــای قــرآن 
ــه دانســتن بخــش پیشــین آن نیســت. در  منــوط ب
تفســیر آیــات را بــه یکدیگــر ارجــاع می‌دهیــم، امــا 
ــرآن دریایــی اســت  فهــم اولیــه این‌طــور نیســت. ق
کــه ســاحل هــای متنــوع و بی‌نهایتــی دارد؛ در هــر 
ســاحلی کــه بایســتید و بــه ایــن دریــا دســت بزنیــد، 
ــن  ــم چنی ــوی ه ــت. مثن ــد یاف ــدی خواهی آب واح
خصلتــی دارد. لزومی‌نــدارد کــه شــما از ابتــدای 

دفتــر اول خوانــدن مثنــوی را آغــاز کنیــد.
قــرآن کلام الاهــی اســت کــه از زبانــی بشــری بیــان 
شــده و پیامبــر یــک واســطه اســت کــه خداونــد بــه 
وســیله وجــود شــریف او بــا بشــر ســخن گفــت کــه 
ــی.  ــه تاریخ ــم جنب ــادی دارد و ه ــه اعتق ــم جنب ه
ــد  ــخن می‌گوی ــه‌ای س ــه گون ــوی ب ــوی در مثن مول

کــه گویــی او واســطه‌ای بیــش نیســت. 

این همه آوازها از شه بود
گرچه از حلقوم عبدالله بود

ــم را  ــگار آن عال ــه ان ــد ک ــخن می‌گوی ــی ‌س از عالم

ـــه  ـــی ک ـــن کس ـــت و اولی ـــون نیس ـــر مت ـــل دیگ مث
متوجـــه شـــباهت مثنـــوی و قـــرآن شـــد مولـــوی 

ـــت. اس

فقط قرآن؟
ــی  ــد؛ متون ــا نمی‌کن ــرآن اکتف ــه ق ــط ب ــوی فق مول
ــم از  ــد اع ــود آمده‌ان ــه وج ــرآن ب ــر از ق ــه متأث ک
تمــام تفاســیر قــرآن، متونــی کــه در حــوزه عرفــان و 
تصــوف منتشــر شــده بودنــد، مثــل حدیقه‌الحقیقــه 
ــده  ــده و خوان ــه را دی ــار هم ــار عط ــا آث ــنایی ی س

اســت. 

ــت؛  ــوی اس ــرآن در مثن ــه روح ق ــد ک گفتی
ــه  ــت ک ــری هس ــاب دیگ ــرآن کت ــر از ق غی

ــد؟ ــوی باش روح آن در مثن
هیــچ اثــری غیــر از قــرآن حضــور جــدی در 
ــوی  ــکل آن را در مثن ــا ش ــدارد. و روح ی ــوی ن مثن
ــوی انســانی بســیار باهــوش و  نخواهیــد یافــت. مول
نابغــه اســت؛ وقتــی کــه می‌خواهــد اثــری را تولیــد 
ــد همــاوردی  ــا چــه کســی بای ــد کــه ب کنــد می‌دان
ــوی  ــد؛ مول ــدا می‌افکن ــازوی خ ــازو در ب ــد. او ب کن
می‌دانســت کــه نبایــد بــازو در بــازوی ســنائی 
بیفکنــد. از حدیقــه و اثــر عطــار اســتفاده کــرد، ولــی 
تمــام آن داســتان‌ها و حکایاتــی کــه از ســنایی 
ــک  ــه را ی ــتثنا هم ــوی آورده، بلااس ــار در مثن و عط
ســر و گــردن برکشــیده و ارتقــا داده اســت. مولــوی 
ــود  ــه وج ــا حدیق ــه ی ــه در مصیبت‌نام ــه‌ای ک از پل
دارد، یــک نردبــان بلنــد ســاخته اســت، امــا بــا قرآن 

ــرده اســت. ــن نک چنی

پیــر چنگــی مولانــا چــه ارتفاعــی نســبت به 
پیــر رباب‌نــواز عطــار گرفتــه اســت؟

مثـــال خوبـــی زدیـــد. چندیـــن داســـتان داریـــم 
کـــه این‌طـــور هســـتند، یکـــی داســـتان پادشـــاه 
و کنیـــزک اســـت کـــه اصـــل ایـــن داســـتان در 
آثـــار نظامـــی ‌هســـت، ولـــی مولـــوی بـــه قـــدری 
ایـــن داســـتان را برمی‌کشـــد کـــه آن را بـــه 
ــیار  ــی بسـ ــه معانـ ــد کـ ــل می‌کنـ ــری تبدیـ اثـ
متکثـــری دارد. پادشـــاه و کنیـــزک در چهارمقالـــه 
ـــت  ـــرار اس ـــن ق ـــت و از ای ـــام اس ـــتان خ ـــک داس ی
کـــه ابـــن ســـینا، شـــاهزاده‌ای طبرســـتانی را کـــه 
ـــه روشـــی روانشـــناختی  ـــه مالیخولیاســـت ب ـــا ب مبت
ـــه  ـــای ثانوی ـــس! معن ـــن و ب ـــد؛ همی ـــان می‌کن درم
ــان  ــخصی و درمـ ــارت تشـ ــا مهـ ــدارد. تنهـ ای نـ
ـــی  ـــت، ول ـــر اس ـــد نظ ـــینا م ـــن س ـــون اب ـــی چ طبیب
وقتـــی مولـــوی ایـــن داســـتان را نقـــل می‌کنـــد، 
ایـــن ماجـــرا را بـــه نـــزاع عقـــل و نفـــس ارتقـــا 
می‌دهـــد یـــا داســـتان پیـــر چنگـــی کـــه شـــما 
ـــده اســـت.  ـــرارالتوحید آم ـــار در اس ـــن ب ـــد، اولی گفتی
ـــرای  ـــت. ماج ـــام هس ـــیار خ ـــتان بس ـــا داس در آنج
ــه  ــد کـ ــت می‌کنـ ــوازی را حکایـ ــرب چنگ‌نـ مطـ
از شـــدت ضعـــف بـــه قبرســـتان نیشـــابور پنـــاه بـــرده 
ـــداری  ـــدی مق ـــرد ثروتمن ـــان ف ـــن زم اســـت. در همی
ـــاه  ـــرج خانق ـــا خ ـــت ت ـــعید داده اس ـــه ابوس ـــول ب پ
ـــه  ـــه ک ـــی دریافت ـــت باطن ـــه فراس ـــعید ب ـــود. ابوس ش

ــق آن  ــه واســطه تحق خــودش نســاخته اســت، بلک
ــم اســت. عال

راوی مثنوی است نه خالقش
ــی  ــر راوی جهان ــه پیامب ــه، راوی اســت. همچنانک بل
اســت کــه خداونــد بــه او القــا کــرده اســت، مولــوی 
ــود  ــی ‌وج ــگار عالم ــه ان ــد ک ــود می‌کن ــان وانم چن
ــن  ــا انسان‌هاســت. اولی ــم ب دارد و او واســطه آن عال
ــرار  ــه برق ــرآن رابط ــوی و ق ــن مثن ــه بی ــی ک کس
ــن دو  ــن ای ــی بی ــا این‌همان ــباهت ی ــد و ش می‌کن

می‌بینــد خــود مولاناســت. او می‌گویــد:
گفتی که تو در میان نباشی

آن گفت تو هست عین قرآن
یعنــی ســخن گفتنــی کــه تــو آن ســخن را نگویــی 
ــو بگــذارد، منطــق  ــان ت و دیگــری آن کلام را در زب

ــد: ــل می‌گوی ــن دلی ــه همی ــی دارد. ب قرآن
بیا به پیش من آ تا به گوش تو گویم

که از دهان و لب من پری‌رخی گویاست
یا جای دیگری می‌گوید:

در پس پرده طوطی‌صفتی است
آنکه استاد ازل گفت بگو می‌گویم

ــچ  ــت. هیـ ــرآن نیسـ ــق قـ ــق، منطـ ــن منطـ ایـ
شـــاعری در جهـــان اســـام هیـــچ شـــاعری! نـــه 
ـــه  ـــی ب ـــه ترک ـــی و ن ـــه عرب ـــی ن ـــات فارس در ادبی
ـــن نشـــده اســـت.  ـــرآن عجی ـــا روح ق ـــا ب ـــدازه مولان ان
بگذاریـــد بـــرای شـــما مثـــال عینی‌تـــری بزنـــم. 
می‌دانیـــد کـــه در قـــرآن، داســـتان حضـــرت 
ـــتان او در  ـــت و داس ـــن اس ـــی)ع( کثیرالذکرتری موس
ـــوی  ـــاً در مثن ـــده اســـت. دقیق ـــرآن منتشـــر ش کل ق
ـــه اســـت و داســـتان حضـــرت موســـی  هـــم همین‌گون
ـــوی  ـــه در کل مثن ـــده، بلک ـــل نش ـــار نق ـــی و دو ب یک
هســـت. داســـتان حضـــرت آدم هـــم همین‌طـــور. 
مثنـــوی هـــم بـــه لحـــاظ بافـــت و هـــم بـــه روح، 
ـــیخ  ـــه ش ـــب ب ـــر منتس ـــه تعبی ـــوا ب ـــکل و محت ش
بهایـــی، قـــرآن بـــه زبـــان پهلـــوی اســـت. ایـــن 
حـــرف اگـــر افســـانه هـــم باشـــد، یـــک حقیقـــت 
ـــن  ـــن مت ـــه ای ـــد ک ـــا می‌فهمیدن ـــای م ـــت. قدم اس

اگر بخواهیم
نسبت مولانا با قرآن

 یا مثنوی با قرآن را بسنجیم،
 ابتدا باید نسبت معارف

بهاءولد را، 
که مجموعه مواعظ اوست،
با تعالیم قرآن بسنجیم. 

متن معارف بهاءولد
به شدت متأثر از

قرآن است
و نمی‌توانسته این‌‌گونه نباشد.

 قرآن به عنوان
کتاب مقدس

از حیث محتوایی و صوری
 معجزه‌ای شگفت‌انگیز است
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محتاجـــی در قبرســـتان وجـــود دارد کـــه از صوفیـــان 
ـــرای او  ـــول را ب ـــت و آن پ ـــر اس ـــاج ت ـــاه محت خانق
فرســـتاده اســـت؛ همیـــن و بـــس. ایـــن داســـتان 
بـــرای بیـــان فراســـت باطنـــی ابوســـعید اســـت. 
ــه  ــه مصیبت‌نامـ ــتان را بـ ــم ایـــن داسـ ــار هـ عطـ
ــا  ــرده امـ ــی کـ ــتفاده‌ای اخلاقـ ــرده و از آن اسـ بـ
ـــمت  ـــه س ـــتان را ب ـــن داس ـــرده؟ ای ـــه ک ـــوی چ مول
ـــدا را از آن  ـــان و خ ـــه انس ـــه رابط ـــرده ک ـــویی ب و س
بیـــرون می‌کشـــد. مولـــوی طرح‌مایـــه را گرفتـــه و 
آن را در جهان‌بینـــی خـــودش از یـــک امـــر خـــام بـــه 
یـــک امـــر متعالـــی ارتقـــا داده اســـت. مولـــوی ضمـــن 
اینکـــه از تمـــام متـــون و گزارش‌هـــای تاریخـــی 
پیـــش از خـــود اســـتفاده کـــرده، آنهـــا را ارتقـــا داده و 
ـــه  ـــل داده و ب ـــا را صیق ـــود آنه ـــداف خ ـــت اه در جه
ـــت  ـــان‌دهنده آن اس ـــر نش ـــن ام ـــت. ای ـــرده اس کار ب
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــه دریای ـــه مثاب ـــوی ب ـــن مول ـــه ذه ک
ـــد، ماهیتـــش عـــوض  ـــا بیفت ـــه آن دری ـــزی ب هـــر چی
می‌شـــود. داســـتان‌های خـــام ابتدایـــی و اندیشـــه 
ـــدا  ـــوی راه پی ـــن مول ـــه ذه ـــی ب ـــی وقت ـــام ابتدای خ
می‌کننـــد، چیـــز دیگـــری می‌شـــوند. مولـــوی 
ـــت  ـــزرگ معرف ـــای ب ـــه دری ـــودش را ب ـــته خ توانس
ــیار  ــیار بسـ ــوی بسـ ــد؛ مولـ ــل کنـ ــی متصـ قرآنـ

ـــت.  ـــرآن اس ـــون ق مدی

ســعی کــرده تــا مفاهیــم و معــارف قرآنــی را 
ارتقــا دهــد؟

قــرآن ام‌المعــارف اســت. قــرآن کــم و کســر نداشــته 
کــه نیــاز بــه ارتقــا داشــته باشــد. ارتبــاط مولــوی بــا 

قــرآن، ارتبــاط تبیینــی تفســیری اســت. 

در قرآن سخنی از عشق نیست. 
هست. فراوان هم هست. 

قرآن سراسر خوف الاهی است. 
در قرآن عشق هم هست. 

رابطــه‌ای کــه قــرآن بیــن خداونــد و بنــدگان 
ــت؟ ــندد چیس می‌پس

عشق.

عشق یا تقوا؟
تقوا هم عشق است. 

ــه  ــن ترجم ــت؟ لطیف‌تری ــق اس ــوا عش تق
ــوف،  ــم خ ــر نگویی ــت. اگ ــرم اس ــوا، ش تق

ــت. ــز اس ــا پرهی ــرس ی ت
ــت  ــدت دوس ــه از ش ــی ک ــرم و حیای ش

این‌طــور  چــرا  اســت.  داشــتن 
؟ نیــد ا نمی‌خو

ــک  ــا ی ــه ب ــون در مواجه چ
ــت.  ــت اس ــمت و مهاب حش
بگذاریــد مثالــی بزنــم. فــرض 
ــتاد  ــک اس ــر ی ــد در محض کنی
ــار او  ــه آث ــتید ک ــته هس برجس

را خوانده‌ایــد و تحــت تعلیــم او بوده‌ایــد و بــا او 
مؤانســت فــراوان داریــد. از شــدت حــب دچــار واهمه 
ــا کســی نشســته‌اید کــه انســان  می‌شــوید؛ چــون ب
بزرگــی اســت. رابطــه انســان و خــدا هــم این‌طــور 
اســت. وقتــی خداونــد مؤمنــان را در بهشــت توصیف 
ــوهٌ  ــه »وُجُ ــتند ک ــانی هس ــد کس ــد می‌گوی می‌کن
ــه، 23(  ــا ناَظِرَةٌ‌«)قیام ِّهَ ــى رَب َ ــرَةٌ )۲۲( إلِ ــذٍ ناَضِ يوَْمَئِ
ــم  ُ عَنهُ ــيَ اللَّ ــد: »رَضِ ــری می‌گوی ــای دیگ ــا ج ی
وَرَضــوا عَنهُ«)مائــده، 119( رضایــت در تــرس اســت؟ 
یــا در احســاس امــان؟ بــه همیــن خاطــر اســت کــه 

ــد: ــبان می‌گوی ــی و ش ــتان موس ــوی در داس مول
کفر تو دینست و دینت نور جان

آمنی وز تو جهانی در امان
ریشــه کلمــه مؤمــن از کجاســت؟ ریشــه مؤمــن امن 
اســت؛ امــن و امــان اســت. کســی کــه مؤمــن اســت 
ــض  ــر مح ــه خی ــد -ک ــا خداون ــاط ب ــام ارتب ــه مق ب
اســت- رســیده و نمی‌‌تــوان از خیــر محــض ترســید؛ 
بــه او بایــد عشــق ورزیــد. البتــه عشــقی کــه همــراه 
بــا حیــا اســت. کســانی بایــد از خــدا بترســند کــه او 

را نمی‌شناســند. 

چرا مولوی به شعر روی آورد؟
ــار  ــد در تبـ ــه می‌گویـ ــا فیـ ــه مـ ــوی در فیـ مولـ
مـــن ســـرایش شـــعر نبـــود و اگـــر مـــن در بلـــخ 
ـــرای  ـــرایی ب ـــدم. شعرس ـــاعر نمی‌ش ـــودم ش ـــده ب مان
ـــای  ـــدول از هنجاره ـــر و ع ـــر متأخ ـــک ام ـــوی ی مول
خانوادگـــی اســـت. هیـــچ ســـندی نداریـــم کـــه 
ــزی  ــمس تبریـ ــا شـ ــدار بـ ــش از دیـ ــوی پیـ مولـ
ـــدار  ـــه دی ـــال اینک ـــد و احتم ـــروده باش ـــعری س ش
ـــانده  ـــعر کش ـــه وادی ش ـــزی او را ب ـــمس تبری ـــا ش ب
باشـــد خیلـــی زیـــاد اســـت، امـــا این‌طـــور هـــم 
نمی‌شـــود کـــه کســـی بـــدون اســـتعداد شـــعری 
ـــل از  ـــوی قب ـــراید. مول ـــعر بس ـــدر ش ـــان این‌ق ناگه
ـــون  ـــود، چ ـــاری ب ـــعرخوان قه ـــمس ش ـــا ش ـــدار ب دی

بخـــش اعظمـــی‌ از حکمـــت اســـامی‌ در شـــعر اســـت؛ 
ـــوی  ـــم مول ـــور کنی ـــه تص ـــت ک ـــول اس ـــس معق پ
شـــعر شـــاعران پیـــش از خـــود را زیـــاد خوانـــده 
باشـــد، ولـــی ســـندی دال بـــر ســـرایش شـــعر از 

ســـوی او پیـــش از دیـــدار بـــا شـــمس نداریـــم.

ــا  ــمس و مولان ــات ش ــراغ ملاق ــه س ــس ب پ
برویــم؛ مولــوی در هنــگام ایــن دیــدار 

ــود؟ ــاله ب چندس
ـــون  ـــنادی چ ـــم. اس ـــزارش داری ـــاره دو گ ـــن ب در ای
رســـاله فریـــدون سپهســـالار‌، مناقب‌العارفیـــن 
افلاکـــی و ولدنامـــه. اگـــر بـــه ایـــن ســـه اســـتناد 
کنیـــم، می‌توانیـــم تاریـــخ معینـــی را پیـــدا 
کنیـــم، ولـــی در دو دهـــه اخیـــر ســـندی دیگـــر 
ـــزی  ـــمس تبری ـــالات ش ـــه مق ـــده ک ـــف ش ـــم کش ه
ـــد، آن  ـــا موح ـــر ضی ـــان، دکت ـــتاد عزیزم ـــت و اس اس
ـــاب  ـــن کت ـــت؛ در ای ـــرده اس ـــادی ک ـــح انتق را تصحی
ـــال  ـــا 16 س ـــوی 15 ی ـــه مول ـــد ک ـــمس می‌گوی ش
ـــات  ـــا او ملاق ـــام ب ـــه، در ش ـــدار در قونی ـــش از دی پی
داشـــت. از فحـــوای کلام شـــمس برمی‌آیـــد کـــه 
ـــن  ـــه ای ـــت؛ ب ـــوده اس ـــرار ب ـــده‌ای برق ـــا وع ـــن آنه بی
ترتیـــب کـــه مولـــوی از شـــمس تقاضـــا می‌کنـــد 
ـــد و پاســـخ  ـــم ده ـــد و او را تعلی ـــه بیای ـــه قونی ـــه ب ک
شـــمس ایـــن اســـت کـــه الان وقتـــش نیســـت و 
ـــس از آن  ـــا«. پ ـــةٌ بأوقاتهِ َ ـــورُ مَرهون ـــد: »الامُ می‌گوی
دیـــدار مولـــوی بـــه قونیـــه می‌آیـــد و بـــه جـــای 
پـــدر در مســـند تدریـــس و فقاهـــت می‌نشـــیند. 
ــه  ــا شـــمس در قونیـ ــات دوم بـ ــه ملاقـ ــا اینکـ تـ
اتفـــاق می‌افتـــد. کســـانی کـــه در قونیـــه ناظـــر 
آن دیـــدار بودنـــد، گمـــان می‌کردنـــد کـــه ایـــن 
ـــوی  ـــمس و مول ـــی ش ـــت، ول ـــدار اول اس ـــدار، دی دی
ــی  ــل اتفاقـ ــال قبـ ــزده سـ ــه پانـ ــتند کـ می‌دانسـ
ـــول  ـــم ق ـــوان ه ـــن می‌ت ـــا رخ داد. بنابرای ـــن آنه بی
ـــی  ـــول افلاک ـــم ق ـــت و ه ـــح دانس ـــمس را صحی ش
و سپهســـالار را. چیـــزی کـــه بعـــد از آن ملاقـــات 
ـــان  ـــوی انس ـــه مول ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــاق می‌افت اتف
ــا  ــم از آنجـ ــان می‌کنـ ــود و گمـ ــری می‌شـ دیگـ

ـــد.  ـــاز ‌ش ـــرایی او آغ شعرس
ســؤالی کــه شــمس از مولانــا پرســید، هــم مولانــا را 
دگرگــون کــرد و هــم شــمس را. معمــولاً بــه تغییــر 
و تحولــی کــه پاســخ مولانــا در شــمس ایجــاد کــرد 
ــیری  ــان مس ــا آن زم ــوی ت ــود. مول ــه نمی‌ش توج
ــه  ــود ک ــه ب ــش گرفت ــی را در پی ــت اندیش از معرف
ــم  ــی عل ــود؛ یعن ــریعت ب ــم ش ــی از آن تعالی بخش
ــنتی  ــورت س ــه ص ــای آن روزگار ب ــه فقه ــی ک دین
ــن  ــدر و برهان‌الدی ــر آن از پ ــاوه ب ــد. ع می‌آموختن
ــود.  ــه ب ــه‌ای را فراگرفت ــای زاهدان ــذی آموزه‌ه ترم
ایــن آموزه‌هــای زاهدانــه او را مســتعد کــرده بــود 

ــر شــود. کــه از شــمس متأث

زاهدانــه را متــرادف صوفیانــه بــه کار 
می‌بریــد یــا تفاوتــی بیــن ایــن دو 

ــد؟ قائلی
ــی از  ــون قرائت ــه، چ ــم زاهدان ــداً می‌گوی تعم
ــی  ــبات اجتماع ــه از مناس ــت ک ــن اس دی
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را  خــود  رابطــه  می‌خواهــد  و  می‌گیــرد  کنــاره 
ــی  ــبات اجتماع ــه وارد مناس ــد. فقی ــاح کن ــا اص ب
می‌شــود و بعُــد دینــی آن را اصــاح می‌کنــد، 
ــی زاهــد می‌خواهــد رابطــه فــردی خــود و خــدا  ول

ــد. ــاح کن را اص
ــوی  ــه مول ــه‌ای را ک ــت زاهدان ــاخه معرف ــان ش هم
از پــدر و برهان‌الدیــن ترمــذی گرفتــه بــود او را 
ــرد.  ــرار بگی ــد نظــر شــمس ق ــه م ــرد ک مســتعد ک
شــمس آن ســؤال... نمی‌دانــم بگویــم احیاکننــده یــا 
ویران‌کننــده؟ وقتــی آن ســؤال را از مولــوی پرســید، 
ــم  ــرد و ه ــوض ک ــوی را ع هــم مســیر زندگــی مول
مســیر خودش را. شــمس در جایــی از مقالات همین 
ــد.  ــزارش می‌کن ــوی را گ ــا مول ــات ب ــرای ملاق ماج
سپهســالار بــه عنــوان یــک بیننــده خارجی گــزارش 
بی‌خبــر  مولانــا  و  از دل شــمس  کــه  می‌کنــد 
اســت، ولــی در مقــالات یکــی از طرفیــن ایــن واقعــه 
ــه  ــی ک ــد وقت ــمس می‌گوی ــد. ش ــزارش می‌کن را گ
ــم و آن ســؤال را  ــرار گرفت ــا ق ــن رو در روی مولان م
از او پرســیدم و مولــوی بــه مــن پاســخی داد کــه تــا 
ــا  ــودم. پاســخ مولان مدت‌هــا مســحور ایــن جــواب ب

شــمس را زمینگیــر کــرد. 

به چه معنا زمینگیر کرد؟
ــد  ــد نمی‌ش ــا بن ــچ کج ــه هی ــده ای ک ــمسِ پرن ش
ــر  ــرد و ه ــو بگی ــت خ ــی نمی‌تواس ــچ کس ــا هی و ب
کــس را کــه آزمایــش می‌کــرد رفــوزه می‌شــد ایــن 

بــار بــه انســان عجیبــی بــه نــام مولانــا رســید. 

یعنی مولانا شمس را به بند کشید؟
بلـــه، مولـــوی ظرفیـــت وجـــودی‌ای داشـــت کـــه 
شـــمس را زمینگیـــر کـــرد. شـــمس متقاعـــد شـــد آن 
ـــه  ـــرد ک ـــدا می‌ک ـــا خ ـــوت ب ـــه در خل ـــی را ک دعای
ـــور  ـــودت محش ـــای خ ـــی از اولی ـــا یک ـــرا ب ـــا م خدای
کـــن مســـتجاب شـــده اســـت. او می‌گویـــد 
دریایـــی بـــودم کـــه در خـــود می‌جوشـــیدم و 
ـــه فاســـد شـــوم. از خـــدا خواســـتم  خـــوف داشـــتم ک
ـــس  ـــد و پ ـــون کن ـــر رهنم ـــک انســـان برت ـــه ی ـــرا ب م
ـــدم  ـــخ او فهمی ـــنیدن پاس ـــوی و ش ـــا مول ـــدار ب از دی
ـــا  ـــم مســـتجاب شـــده اســـت. جـــواب مولان ـــه دعای ک
ــه  ــی از زاویـ ــد؛ وقتـ ــر می‌کنـ ــمس را زمینگیـ شـ
ــوی را  ــره مولـ ــالات، چهـ ــمس در مقـ ــم شـ چشـ
ـــوی  ـــه مول ـــویم ک ـــه می‌ش ـــازه متوج ـــم، ت می‌بینی
چـــه انســـان شـــگفتی اســـت. شـــمس می‌گویـــد 
ارواح  دریابیـــد،  این‌هـــا  از  بهتـــرک  را  مولانـــا 
ـــدا  ـــزم از خ ـــران اولوالع ـــران، پیامب ـــا، ارواح پیامب اولی
ـــم  ـــی بودی ـــه کاش در زمان ـــد ک ـــت می‌کن درخواس
ـــه  ـــی ک ـــم. وقت ـــا را می‌گرفتی ـــب مولان ـــیه اس و غاش
ـــید،  ـــا بشناس ـــان مولان ـــمس را از زب ـــد ش می‌خواهی
ـــت.  ـــس اس ـــاً برعک ـــه کام ـــه رابط ـــد ک ـــد دی خواهی
ـــه  ـــل ب ـــان کام ـــک انس ـــه ی ـــت ک ـــن اس ـــر م تعبی
یـــک انســـان ناقـــص نرســـید. یـــک شـــاگرد بـــه 
ـــیدند.  ـــم رس ـــه ه ـــا ب ـــید. دو دری ـــتاد نرس ـــک اس ی

مَرَجَ البَْحْرَينِْ يلَْتَقِيَانِ
شـــمس بـــدون مولانـــا حیـــث وجـــودی نـــدارد و 

ـــدارد.  ـــث وجـــودی ن ـــدون شـــمس حی ـــم ب ـــا ه مولان
اگـــر تقدیـــر شـــمس را در ســـر راه مولانـــا قـــرار 
ـــاً  ـــود از فقیهـــان روزگار و نهایت نمـــی‌داد، او فقیهـــی ب
ـــه را در  ـــان قونی ـــم مفتی ـــه اس ـــه‌ای ک در فرهنگ‌نام

ــن! ــد. همیـ ــام او می‌آمـ ــتند، نـ آن می‌نوشـ
ــط  ــک خـ ــی یـ ــک مفتـ ــی یـ ــره زندگـ کل ثمـ
گـــزارش می‌شـــد و اگـــر مولـــوی هـــم نمی‌بـــود 
از شـــمس کجـــا یـــاد می‌شـــد؟ از شـــمس هـــم 
هیـــچ نمی‌مانـــد. امـــا وقتـــی ایـــن دو دریـــا بـــه 
هـــم می‌رســـند هـــر دو مانـــدگار می‌شـــود. 
ـــم  ـــرب عال ـــرق و غ ـــوی در ش ـــمس و مول ـــه ش رابط
ــض  ــتثنا محـ ــک اسـ ــدارد. یـ ــه‌ای نـ ــچ نمونـ هیـ
اســـت. اگـــر مثنـــوی تحـــت تأثیـــر آموزه‌هایـــی 
ــرآن،  ــذی، قـ ــدر، ترمـ ــوی از پـ ــه مولـ ــت کـ اسـ
شـــوریدگی حاصـــل از دیـــدار بـــا شـــمس و... 
ـــای  ـــول التق ـــمس محص ـــوان ش ـــت، دی ـــه اس آموخت
ـــم  ـــه ه ـــا ب ـــن دو دری ـــی ای ـــت. وقت ـــن دو دریاس ای
ـــات  ـــود. غزلی ـــاد می‎ش ـــی ایج ـــه هیجان ـــند چ برس
او در ســـنت ادبـــی مـــا هیـــچ نمونـــه‌ای نـــدارد. 

از چه حیثی؟
ــرح  ــه مط ــه‌هایی ک ــت و اندیش ــان، باف ــث زب از حی

ــه دارد.  ــی ک ــور و هیجان ــد و ش می‌کن

ــه  ــوان ردی از اندیش ــمس می‌ت ــوان ش در دی
گرفــت یــا فقــط شــور اســت؟

ــی  ــی زندگ ــان معنای ــک جه ــوی در ی ــر دو. مول ه
می‌کنــد؛ هرچنــد در غزلیــات، غلبــه بــا شــور اســت 
ــای  ــه از تجربه‌ه ــت ک ــی اس ــن گزارش و عینی‌تری
عرفانــی مولانــا داریــم. بــه خواننــدگان محتــرم 
توصیــه می‌کنــم کتــاب تنــوع تجربــه دینــی ولیــام 
ــاره  ــاب درب ــن کت ــد؛ در ای ــه کنن ــز را مطالع جیم
تجربه‌هــای دینــی و چگونگــی بازســازی زبانــی آنهــا 
صحبــت شــده اســت. البتــه در آن کتــاب ســخنی از 
ــن  ــگارش ای ــان ن ــه نشــده چــون در زم ــا گفت مولان
ــود. درخشــان  ــا در غــرب ناشــناخته ب کتــاب، مولان
ــامی‌ را  ــدن اس ــی در تم ــای عرفان ــن تجربه‌ه تری

ــت. ــوان یاف ــوی می‌ت ــات مول ــه‌لای غزلی لاب

کــه  ویژگی‌هایــی  تمــام  بــا  مولانــا 
ــرای انســان‌های امــروزی چــه  برشــمردیم، ب

دارد؟ کاربــردی 
ـــه در  ـــوی بلک ـــاب مول ـــا در ب ـــه تنه ـــؤال ن ـــن س ای
ــرح  ــل طـ ــیک قابـ ــاعر دوره کلاسـ ــر شـ ــاب هـ بـ
اســـت. ایـــن ســـؤال جـــدی اســـت و حتـــی 
ــد  ــارج شـ ــم خـ ــات هـ ــه ادبیـ ــوان از حیطـ می‌‌تـ
و ســـؤال را فراگیرتـــر کنیـــم و بگوییـــم گذشـــته 
ــی از  ــه گرهـ ــش- چـ ــاخه‌های گوناگونـ ــا شـ - بـ
گره‌هـــای امـــروز مـــا بـــاز می‌کنـــد؟ بـــه ســـؤالی 
ـــد  ـــوان چن ـــت می‌ت ـــم اس ـــدی و مه ـــیار ج ـــه بس ک
ـــد  ـــا نتوان ـــم اگـــر گذشـــته م ـــد بپذیری جـــواب داد. بای
ـــه  ـــم چ ـــه بخواهی ـــود، چ ـــان ش ـــی امروزم وارد زندگ
ـــار  ـــدگاری آث نخواهیـــم از بیـــن خواهـــد رفـــت. در مان
ـــم  ـــاز حاک ـــع نی ـــای رف ـــر مبن ـــا ب فرهنگـــی، اصـــل بق
ـــت،  ـــور اس ـــم این‌ط ـــوژی ه ـــی در فیزیول ـــت. حت اس
هـــر عضـــو و اندامی‌کـــه نیـــازی را رفـــع نکنـــد در 
ــا در منطـــق  رونـــد تکامـــل حـــذف می‌شـــود. یـ
ـــازار  ـــر الان کل ب ـــت. اگ ـــور اس ـــم همین‌ط ـــازار ه ب
تهـــران را زیـــر و رو کنیـــد، کـــوزه ســـفالی پیـــدا 
ـــت  ـــودی‌اش را از دس ـــث وج ـــون حی ـــد. چ نمی‌کنی
داده اســـت؛ کـــوزه‌ای کـــه در کل تاریـــخ حداقـــل 
ـــی  ـــزار اساس ـــک اب ـــد ی ـــر خرمن ـــاله بش 12500 س
ـــد  ـــدارد. بای ـــداری ن ـــچ خری ـــروز هی ـــوده ام ـــی ب زندگ
بـــه ایـــن اصـــل توجـــه کنیـــم. گذشـــته‌ای کـــه 
نتوانـــد نیـــازی را برطـــرف کنـــد نـــه بـــا دفـــاع 
ـــذف  ـــی ح ـــکار از زندگ ـــا ان ـــه ب ـــد ن ـــردن می‌مان ک
ـــا  ـــازی را از م ـــوی نی ـــر مول ـــه، اگ ـــود. در نتیج می‌ش
ـــرمایه‌مان را  ـــام س ـــه تم ـــو اینک ـــد، ول ـــرف نکن برط
ـــد  ـــن خواه ـــم، از بی ـــغ او کنی ـــی و تبلی ـــف معرف وق
ــف  ــم وقـ ــرمایه‌مان را هـ ــام سـ ــر تمـ ــت و اگـ رفـ
ـــازی از  ـــه نی ـــی ک ـــم، در حال ـــوی کنی ـــان مول کتم
ـــد  ـــد مان ـــد، او خواه ـــع می‌کن ـــر را رف ـــان معاص انس

ـــد.  ـــد ش ـــده خواه و دی
ــه و  ــه ترکی ــران اســت ن ــه ای ــق ب ــه متعل ــوی ن مول
نــه افغانســتان؛ او یــک اندیشــمند اســت و بحــث بــر 

قرآن متنی است که
از هر کجا آن را بخوانید،
گویی ابتدای آن است.

این‌طور نیست
که برای خواندن بخشی از

قرآن لازم باشد
بخش های قبلی را خوانده باشید؛

 فهم هیچ کجای قرآن
منوط به دانستن بخش

پیشین آن نیست. 
در تفسیر آیات را به یکدیگر
ارجاع می‌دهیم، اما فهم اولیه

 این‌طور نیست. قرآن دریایی است
 که ساحل های متنوع

و بی‌نهایتی دارد
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ــه اندیشــه چــه گرهــی را از کار  ــن اســت ک ســر ای
ــاید. ــا می‌گش م

به بیان عامیانه به چه درد ما می‌خورد؟ 
ـــه  ـــد آن را وارون ـــن ســـؤال بای ـــه ای پیـــش از پاســـخ ب
ــه دردهایـــی داریـــم؟  ــا چـ ــیم مـ کنیـــم و بپرسـ
چـــه دردهایـــی داریـــم کـــه بـــه دنبـــال درمـــان 
آن هســـتیم؟ اگـــر دردهایمـــان را بشناســـیم، دارو 
معنـــادار می‌شـــود. در داروخانـــه هـــزاران دارو 
هســـت، کـــدام دارو بـــه درد مـــا می‌خـــورد؟ اول 
ـــه  ـــا را ب ـــیم، ســـپس آنه ـــان را بشناس ـــد دردهایم بای

دارو ارجـــاع بدهیـــم.
ـــلی  ـــرورش نس ـــران، پ ـــا در ای ـــای م ـــی از درده یک
اســـت کـــه بـــا فرهنـــگ اصیـــل خـــود ارتبـــاط 
ـــاط چیســـت؟  ـــدم ارتب ـــن ع ـــر ای ـــدارد. اث مناســـبی ن
ــی  ــار و فرهیختگـ ــه وقـ ــان‌هایی کـ ــرروش انسـ پـ
ـــد  ـــل بتوان ـــن نس ـــر ای ـــد. اگ ـــه ندارن ـــد، ریش ندارن
ـــرار  ـــاط برق ـــوی ارتب ـــاری مول ـــل آث ـــاری مث ـــا آث ب
ـــد  ـــاله پیون ـــزار س ـــل دو ه ـــی حداق ـــا فرهنگ ـــد، ب کن
ــی دو  ــه وزن فرهنگـ ــانی کـ ــت. انسـ ــورده اسـ خـ
ـــل  ـــدارد قاب ـــچ ن ـــه هی ـــاله دارد و انســـانی ک ـــزار س ه
ـــادی  ـــش زی ـــد بخ ـــوی می‌توان ـــت. مول ـــه نیس مقایس
از خـــأ معرفتـــی نســـل فضـــای مجـــازی را پـــر کنـــد. 

ـــردم. ـــرح ک ـــوان مط ـــه عن ـــه را ب ـــن نمون ای

سطح را بالاتر ببریم؛ درد امروز خاورمیانه چیست؟
جنگ و آشوب

جنــگ، آشــوب، بحــران. اینهــا ناشــی از چــه 
هســتند؟ از اینکــه مــا همدیگــر را نمی‌فهمیــم، 
همدیگــر را درک نمی‌کنیــم. بــه جــای اینکــه 
روی اشــتراکات فرهنگــی دســت بگذاریــم، روی 
ــی،  ــژادی، فرهنگ ــی، ن ــی، دین ــای مذهب ــاوت ه تف
و قومی‌دســت گذاشــته‌ایم؛ البتــه از بیــرون هــم 
ــی  ــن نافهم ــه ای ــد و نتیج ــک می‌کنن ــا را تحری م
‌فرهنگــی می‌شــود داعــش! یــک بحــران ســاختگی 
ــه  ــرود ب ــا ب ــد ت ــلمان را می‌کش ــلمان، مس ــه مس ک
ــد، داروی آن را در  ــن باش ــا ای ــر درد م ــت. اگ بهش
ــاد  ــد اعتق ــما می‌توانی ــت. ش ــد یاف ــوی خواهی مثن
ــید  ــم باش ــخ ه ــید، در آن راس ــته باش ــود را داش خ
ــتان  ــد. داس ــوش نکنی ــودن را فرام ــان ب ــی انس ول
ــت  ــن اس ــاره ای ــوی درب ــش مثن ــاه نصرانی‌ک پادش
کــه بیــن فرقه‌هــای مختلــف اســامی‌جنگ و دعــوا 
ــردن  ــیدند، گ ــدرت می‌رس ــه ق ــافعی‌ها ب ــود، ش ب
قــدرت  بــه  حنبلی‌هــا  می‌زدنــد،  را  حنبلی‌هــا 
می‌زدنــد؛  را  شــافعی‌ها  گــردن  می‌رســیدند، 
مولانــا آن داســتان را گفــت تــا بــه مــردم بفهمانــد 
ــند،  ــخ باش ــود راس ــای خ ــد در باوره ــه می‌توانن ک
ــد؛  ــات کنن ــم مراع ــی را ه ــی شــرط انســان نوع ول
ــار  ــیعه در کن ــلمان و ش ــار مس ــیحی در کن ــا مس ت
ــرای  ــد. ب ــته باش ــالمت‌آمیز داش ــی مس ــنی زندگ س
درمــان ایــن درد، مثنــوی بهتریــن شفاســت. مولــوی 

می‌گویــد:
تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید

تو یکی نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز
اگــر یــک چــراغ صلــح در خاورمیانــه افروختــه شــود 

مولوی ظرفیت وجودی‌ای داشت
 که شمس را زمینگیر کرد.

شمس متقاعد شد آن دعایی را
 که در خلوت با خدا می‌کرد

که خدایا مرا با یکی از
اولیای خودت محشور کن

 مستجاب شده است.
او می‌گوید دریایی بودم که

در خود می‌جوشیدم
و خوف داشتم که فاسد شوم.

از خدا خواستم مرا به یک انسان
 برتر رهنمون کند و پس از دیدار

با مولوی و شنیدن پاسخ او
فهمیدم که دعایم

مستجاب شده است

ــرائیل  ــه اس ــد، ن ــک کن ــم نزدی ــه ه ــا را ب و دل‌ه
ــا،  ــن نزاع‌ه ــکا. ای ــه آمری ــد و ن ــد کاری کن می‌توان

ــد.  ــم می‌کن ــگان فراه ــرای بیگان ــت را ب فرص
ســطح را بالاتــر ببریــم و جهانــی نــگاه کنیــم. 
تکنولــوژی و انقــاب صنعتــی، هرچنــد رفــاه را بــالا 
بــرد ولــی انســان را از مبــدأ معنــا جــدا کــرد. انســان 
ــرای  ــم ب ــه ه ــن ضایع ــا شــد. ای ــدان معن دچــار فق
ــام  ــترک تم ــت، درد مش ــه نیس ــران و خاورمیان ای
بشــریت اســت. عصــر انفجــار اطلاعــات هــم مزیــد 
بــر علــت شــد، انســان بــاز هــم از مبــدأ معنــا جداتــر 
و جداتــر شــد. در دوره معاصــر خــأ معرفتــی بیــش 
از هــر زمــان دیگــری احســاس می‌شــود و در آینــده 
ــروز  ــر ام ــر آن را درد بش ــد. اگ ــد ش ــدید خواه تش
بدانیــد، بــاز هــم درمانــش در دســت مولــوی اســت. 

این جهان جزء است جانت کل کل
خویش را قاصر مبین در عین ذل

قدسیان یکسر سجودت کرده اند
جزء و کل غرق وجودت کرده اند

این جهان جوی است و دل دریای آب

این جهان چون کوچه دل شهر اجاب
چیست اندر کوچه کاندر شهر نیست؟

چیست اندر جوی کاندر بحر نیست؟
ــت واقعــی انســان را  ــد ارزش و منزل ــوی می‌توان مول
بــه او بگویــد. الان صنعــت خــدای بشــر شــده اســت. 
ــم ملکــوت  ــه عال ــد چشــم بشــر را ب ــوی می‌توان مول
ــوی  ــه مول ــرب ب ــه الان در غ ــی ک ــد. اقبال ــاز کن ب
ــوی  ــت. داروی مول ــر اس ــن خاط ــه همی ــود ب میش
خریــدار دارد چــون اثــر می‌کنــد. هــر چــه درد 
ــه  ــه دارو افــزون می‌شــود و ب شــدیدتر شــود نیــاز ب
ــوی در آینــده بســیار  ــه مول ــال ب همیــن ســبب اقب

بیشــتر خواهــد شــد.

ــک  ــا ی ــو را ب ــد گفت‌وگ ــازه بدهی ــر اج اگ
ــان  ــه پای ــخصی ب ــک و ش ــؤال غیرآکادمی س
ببریــم. شــما اســتاد ادبیــات هســتید و پیش 
ــری  ــی دیگ ــر ایران ــل ه ــه مث از آن از مدرس
ــرای بعضــی ایــن  ــا آشــنا بودیــد. ب ــا مولان ب
آشــنایی مقدمــه‌ای اســت کــه مولانــا آنهــا را 
بــه بنــد درآورد. شــما چطــور بــه بنــد مولانــا 

ــد؟ درآمدی
ســؤال بســیار ســختی اســت. مــن نمی‌دانــم از 
ــم،  ــاً نمی‌دان ــدم؛ واقع ــا ش ــار مولان ــی دچ ــه زمان چ
ــرور  ــم را م ــک ذهن ــه‌های تاری ــه گوش ــی الان ک ول
می‌کنــم یــادم می‌آیــد کــه در زمســتان 1366 
نوجوانــی شانزده‌ســاله بــودم و عــازم شــلمچه شــدم 
ــه مــا گفتنــد وصیت‌نامــه بنویســید؛ مــا هــم  کــه ب
ــروف  ــزل مع ــن غ ــتن و ای ــه نوش ــم ب ــروع کردی ش

ــد: ــه می‌گوی ــتم ک ــا نوش ــا را در آنج مولان
به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

گمان مبر که مرا درد این جهان باشد
کدام دانه فرورفت در زمین که نرست

چرا به دانه انسانت این گمان باشد
نمی‌دانــم قبــل از آن در مدرســه بــود یــا کجــا بــود؟ 
ــم  ــی آن لحظــات در ذهن ــم؛ ول منشــأش را نمی‌دان
مانده‌انــد و نمی‌دانــم چــرا وقتــی می‌خواســتم 
ــاز  ــا آغ ــتم. از آنج ــزل را نوش ــن غ ــم ای ــت کن وصی

ــا بــود.  ارتباطــم بــا مولان

بیتی که از مولانا با آن مأنوس هستید.
ایــن انتخــاب هــم دشــوار اســت. مثــل ایــن اســت 
کــه بپرســید کــدام بخــش دریــا را دوســت داریــد؟ 
دریــا دریاســت. دریــا هــر لحظــه موجــی دارد و هــر 
لحظــه بــه رنگــی درمی‌آیــد. اگــر از دریــا تصویــری 
برداریــد، یــک لحظــه بعــد، آن تصویــر تصویــر 

دیگــری اســت.
ــر  ــت و اگ ــی اس ــا بداخلاق ــروز م ــات ام ــی از آف یک
ــد،  ــی کنی ــان را ارزیاب ــک انس ــت ی ــد اهلی بخواهی
ــور باشــم  ــی اســت. اگــر مجب ببینیــد چقــدر اخلاق
ــا  ــت مولان ــن بی ــم، از ای ــاب کن ــت را انتخ ــک بی ی

بســیار لــذت می‌بــرم. 
من ندیدم در جهان جست‌وجو

هیچ اهلیت به از خوی نکو

کتاب روایت سر دلبران 
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یکـی از شـروحی که بر مثنوی شـهرت دارد شـرحی 
اسـت کـه عابدیـن پاشـا بـه زبـان ترکـی اسـتانبولی 
نگاشـته اسـت. عابدین پاشا در شـرح مثنوی خودش 

ایـن دو بیـت را به جامی‌نسـبت داده اسـت:
آن فریدون جهان معنوی

بس بود برهان ذاتش مثنوی
من چه گویم وصف آن عالی جناب

نیست پیغمبر ولی دارد کتاب
ــیخ  ــه »ش ــروف ب ــی مع ــن عامل ــن حس ــد ب محم
بهایــی«، عالــم بــزرگ دوره صفویــه، شــخصی 
متخصــص در چند رشــته علمــی ‌از جملــه ریاضیات، 
هندســه، فقــه، اصــول و عرفــان و فلســفه اســت کــه 

ایــن شــعر را از جامی‌گرفتــه و بــا تغییراتــی در بیــت 
ــه شــکل دیگــری ســروده اســت: دوم ب

من نمی‌گویم که آن عالیجناب
هست پیغمبر ولی دارد کتاب

آن بیتــی کــه کمــی ‌بحث‌برانگیــز اســت بیــت 
ــت: ــعر اس ــدی ش بع

مثنوی او چو قرآن مدل
هادی بعضی و بعضی را مضل

در قرآن مجید نسبت دلالت و هدایت به خدا داده شده 
لُّ مَن یشََآءُ وَ یهَدِی مَن یشََآءُ«)نحل، 93(. است: »یضُِّ

ترجمــه: خــدا هــر کــس را بخواهــد هدایــت و هرکــه 
بخواهــد گمــراه می‌کنــد.

»هدایــت« و »ضلالــت« بــه معنــای »هدایــت« 
و »گمراهــی« اســت و ایــن دو صفــت متضــاد 
ــه اصطــاح فلســفی هــر  ــه متناقــض و ب هســتند ن
ــا  ــی از آن ه ــود یک ــض ب ــر متناق ــد؛ اگ دو ثبوتی‌ان
ثبوتــی و دیگــری عدمی‌می‌بــود؛ در حالــی کــه 
ضلالــت بــه معنــای عــدم هدایــت نیســت. خداونــد 
چنیــن چیــزی را در قــرآن بــه خــودش نســبت داده 

ــب؟! ــرا عجی ــت؛ چ ــی اس ــر عجیب ــن ام و ای
چــون واقعیــت ایــن اســت کــه در تاریــخ هــم همین 
ــق و مســتعد  ــرآن شــخص لای ــه ق ــاده ک ــاق افت اتف
ــه  ــردی ک ــل ف ــاند و در مقاب ــرش می‌رس ــه ع را ب
معانــی را خــوب درک نکــرده، نــه اینکــه ســعادتمند 
نمی‌کنــد، بلکــه ایــن فــرد بــا کج‌فهمی‌خــود، 
ــت  ــه ضلال ــد و ب ــد ش ــب خواه ــی را مرتک جنایات
ــنَ  ــزِّلُ مِ ــد: »وَ ننَُ ــرآن می‌گوی ــن را ق ــد. ای می‌رس
القُــرآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاءٌ وَ رَحمَــةٌ للِمُؤمِنِیــنَ وَ لَ یزَِیــدُ 

ــراء، 82( ــنَ إلِِّ خَسَاراً«)الإس المِِی الظِّ
ــه  ــان مای ــرای مؤمن ــه ب ــه را ک ــا آنچ ــه: و م ترجم
ــم،  ــازل می‌کنی ــرآن ن ــت از ق ــت اس ــان و رحم درم

ــد. ــان نمی‌افزای ــز زی ــتمگران را ج ــی س ول
ایــن بــدان معنــی اســت کــه اگــر انســان دیــن را بــه 
درســتی نفهمــد، نــه اینکــه ســعادتمند نشــود، بلکــه 
جنایاتــی در طــول تاریــخ اتفــاق افتــاده اســت کــه 
ــاد و  ــاق نمی‌افت ــات اتف ــن جنای ــود، ای ــن نب ــر دی اگ
ــاهد آن  ــه ش ــت ک ــن اس ــی دی ــایه کج‌اندیش در س
هســتیم. ضلالــت قــرآن کــه از ناحیــه قــرآن کســی 

گــم‌ره شــود، همیــن نکتــه اســت.
زان که از قرآن بسی گمره شدند

زین رسن قومی‌درون چه شدند
مر رسن را نیست جرمی‌ای عنود

چون تو را سودای سر بالا نبود
حــال از اســاتید بزرگــوارم ایــن ســؤال را دارم کــه بــا 

توجــه بــه بیــت: 
مثنوی او چو قرآن مدل

هادی بعضی و بعضی را مضل 
ــت  ــر، ضلال ــن اث ــق ای ــه از طری ــه می‌شــود ک چگون

پیــدا کنیــم و گمــراه شــویم.

استاد دکتر سید مصطفی محقق داماد 

پرسشی پیرامون قرآن و مثنوی 

اگر انسان دین را
به درستی نفهمد، 

نه اینکه سعادتمند نشود،
بلکه جنایاتی در طول تاریخ

اتفاق افتاده است که اگر دین نبود، 
این جنایات اتفاق نمی‌افتاد

و در سایه کج‌اندیشی دین است
 که شاهد آن هستیم.

ضلالت قرآن که از ناحیه
قرآن کسی گم‌ره شود،

همین نکته است.
زان که از قرآن بسی گمره شدند
زین رسن قومی‌درون چه شدند
مر رسن را نیست جرمی‌ای عنود
چون تو را سودای سر بالا نبود
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تفســیر مثنــوی اســتاد علامــه جعفــری از منظرهــای 
مختلــف بــا تأکیــد بــر مباحــث قرآنــی و تفســیری

نوشــته‌های اســتاد جعفــری دارای اســلوب تعریفــی 
ــن  ــی)ع(« چنی ــا عل ــدار ب ــت. در »دی ــی اس خاص
ــه طــور کلــی عبــارت  می‌خوانیــم: اســلوب اســتاد ب
ــرف  ــا تع ــراه ب ــی هم ــی و نواندیش ــت از نوگرای اس
دقیــق و جامــع مســائل قدیــم و جدیــد. او اســتعمال 
مفاهیــم عمومــی‌را مغایــر بــا یــک تعریــف دانســته و 
معتقــد بــود بایــد روش تحلیلــی دقیقی در شــناخت 
پیــش  تعریــف مباحــث و مســائل گوناگــون  و 
گرفتــه شــود و در عیــن حــال، هیچــگاه گفتارهــا و 
ــوری  ــان تئ ــم و پای ــان عل ــود را پای ــای خ دیدگاه‌ه
جعفــری  علامــه  آثــار  در  آنچــه  نمی‌دانســت... 
دیــده می‌شــود، ایــن اســت کــه بــا تفکراتــی 
ــی‌و  ــزرگ علم ــک و ب ــائل کوچ ــا، مس ــق و پوی عمی
ــی،  ــده روان ــر پدی ــته و ه ــو نگریس ــادی را از ن اعتق
فلســفی، اخلاقــی و اجتماعــی را بــه صورتــی جدیــد 
ــب  ــان اغل ــای ایش ــت. تعریف‌ه ــرده اس ــف ک تعری
دارای نــکات زنــده و حسّاســی اســت کــه حاکــی از 
اختصــاص یافتــن ویــژه اشــعه پرنــور تفکــر رادمــرد 

ــک آنهاســت. ــک ت ــل در ت اندیشــه و تام
عیــن همیــن ســخن، دربــاره تفســیر و نقــد و 
تحلیــل مثنــوی نیــز صــادق اســت، چراکــه اســلوب 
ــه در  ــت ک ــان اس ــوی هم ــیری مثن ــی تفس تعریف
ــی  ــه تعریف ــود؛ ارائ ــده می‌ش ــتاد دی ــار اس ــایر آث س
مجــدد و نویــن از تمــام مســائل مــورد بحــث یکــی 
ــی‌رود  ــمار م ــه ش ــا ب ــگارش و بحث‌ه ــات ن از ثابت
ــای وی  ــا و دریافت‌ه ــدن نگاه‌ه ــد ش ــه در روزآم ک
ــن  ــد و همی ــا می‌کن ــی‌را ایف ــی و مهم ــش اساس نق
نوشــته‌های او را در دریایــی از ناشــناختگی و احیانــاً 

ــازد.  ــه‌ور می‌س ــم غوط ــت مبه صعوب
ــروزی«  ــه »پی ــتاد از مقول ــف اس ــال، تعری ــاری مث ب
را در نظــر می‌گیریــم. او پیــروزی را ایــن گونــه 
تعریــف می‌کنــد: اگــر جریــان معتــدل زندگــی یــک 
فــرد یــا یــک اجتمــاع را بــه جریــان آب در جویبــار 
تشــبیه کنیــم، پیــروزی عبــارت اســت از: نفــوذ آن 
آب در درخت‌هــا و خانــداران و بهــره‌ور ســاختن آنهــا 

ــارت اســت از: جوشــش و  ــف و شکســت عب از حیات
ــگ‌زار.  ــن آن در ری ــع و فرورفت ــوران آب از منب ف

بنابرایــن، جریــان عــادی حیــات هــر مقــدار هــم کــه 
ــده  ــان باشــد، مشــمول پدی ــوّاج و خروش ــوه و م انب

پیــروزی نیســت... 
تعریــف اســتاد از»اختیــار« نیــز شــاهد مثــال قابــل 
توجّهــی اســت: اختیــار عبارت اســت از اعمــال نظاره 
و ســلطه شــخصیّت بــر دو قطــب مثبت و منفــی کار، 

یــا تــرک شایســته یــا هدف‌گیــری خیــر. 
بــا نظــر بــه ایــن واقعیّت‌هــا و بــا نظــر بــه راز و رمــز 
فــرو خوابیــده در بطــن مثنــوی کــه پــس از مولانــای 
ــای  ــچ‌گاه لایه‌ه ــادی، هی ــال‌هایی متم ــا س ــخ، ت بل
ــود  ــرش ب ــز عص ــا مغ ــری تنه ــد، جعف ــاز نش آن ب
ــن  ــرد و ای ــاز ک ــوی را ب ــته مثن ــل سربس ــه قب ک
ــدود  ــک، مح ــی تاری ــگال انگاره‌های ــاب را از چن کت
ــم  ــاف علمی‌حک ــات داد. انص ــوم نج ــا موه و احیان
می‌کنــد بگوییــم: ابیــات انســانی مثنــوی و رازهــای 
ناگشــوده آن هیــچ کــس مثــل اســتاد فقیــد نگشــود 
و ایــن موضــوع از اصــول اخلاقــی، روانــی، اعتقــادی، 
ــیر  ــروز در تفس ــه ام ــفی و کلامی‌ک ــی، فلس اجتماع
مثنــوی از زبــان مثنــوی بیــرون تراویــده، امــر 

واضحــی اســت. 
بــا نظــر بــه عمــق مطالبی کــه جعفــری ابراز داشــته، 
بایــد وی را بیدارتریــن متفکــر و واقعیاب‌تریــن مــرد 
عرصــه قلــم یــاد کــرد. آنچــه مــا را بــه ایــن قضــاوت 
رهنمــون می‌شــود، پرده‌هــای کنــار رفتــه‌ای اســت 
کــه در نوشــته‌های او، انســان را بــا حقایقــی بنیادین 
و شــفّاف در تمــاس قــرار می‌دهــد. اســتاد جعفــری 
ــی و  ــورد بررســی و معرف ــی م ــق را از زاویه‌های حقای
ــر انســانی  ــه شــگفتی ه ــد ک ــرار می‌ده ــش ق بازتاب
برانگیختــه می‌شــود و ملموس‌تریــن واقعیّــات در 
ــه  ــردد. مقول ــه می‌گ ــر ارائ ــن و عالی‌ت ــری نوی تصوی
»نمــاز« مثــال خوبــی اســت. ببینیــم اســتاد دربــاره 

نمــاز؛ ایــن مفهــوم تکــراری! چــه برداشــتی دارد: 
و  نمــاز می‌گــذارد  بامــدادان  کــه  نمازگــزار  آن 
)انــگاه( برمی‌خیــزد و دنبــال کارش مــی‌رود و گمــان 
ــع  ــا موق ــده و ت ــدادی را خوان ــه نمــاز بام ــرد ک می‌ب

نمــاز دیگــر کار می‌کنــد و در هــر حالــی کــه باشــد، 
ــار دیگــر  ــا در موقــع نمــاز دوّم ب نمــاز نمی‌گــزارد ت
ــا خــدا رابطــه برقــرار کنــد، ایــن شــخص معنــای  ب

»نمــاز« را نفهمیــده اســت. 
او )تنهــا( بــه قانــون عمــل می‌کنــد و ذمّــه خــود را از 
ایــن بــار ســنگین، بـَـری و ســبک می‌نمایــد. مواقــع 
معیّــن و حــرکات و اذکار بــرای نمــاز و ســایر عبادات، 
ــرای آن اســت کــه انســان را از خــواب در گهــواره  ب
طبیعــت بیــدار کنــد و هشــیارش ســازد. بــا ادامــه و 
اســتمرار ایــن هشــیاری و بیــداری، نمــاز نیــز ادامــه 

ــد.  ــدا می‌کن پی
نما‌زهــای پنجگانــه می‌توانــد محــرّک و لازمــی 
‌بــرای بــه دســت آوردن بیــداری و هشــیاری مزبــور 
بــوده باشــد. پــس از حصــول چنیــن حالتــی اســت 
که)ایــن( هشــیاری می‌توانــد همــه ســاعات و دقایــق 

عمــر آدمــی‌را در بــارگاه الهــی ســپری ســازد. 
روش تفسیری نقد و تحلیل مثنوی 

در طلیعــه تفســیری مثنــوی، روش آن این‌‌گونــه 
ــان شــده اســت:  بی

1- نوشــتن ابیاتــی کــه جلال‌الدیــن دربــاره موضــوع 
ــروده است.  س

ــا  2- نقــل و ترجمــه آیاتــی کــه مــورد استشــهاد ی
تفســیر جلال‌الدیــن بــوده، در متــن کتــاب و ســپس 

ــا مقصــود جلال‌الدیــن.  ارتبــاط آنهــا ب
ــث و  ــورد بح ــن م ــه جلال‌الدی ــی ک ــل روایات 3- نق

ــرار داده اســت.  تفســیر و استشــهاد ق
ــی و فلســفی و  ــی و اخلاق ــب روان 4- بررســی مطال
دینــی و عرفانــی. بدیــن ترتیــب کــه بیتــی را کــه در 
حقیــت »مرکــز ثقــل« آن مطلــب بــوده، تذکّــر داده 

شــده و تحلیــل گردیــده اســت. 
بیشــتر  توضیــح  بــه  احتیــاج  کــه  ابیاتــی   -5
داشــته‌اند، توضیــح داده شــده و پــس از بیــان 
ــه  ــاره مجموع ــی ‌درب ــیر عموم ــک تفس ــب، ی مطال

ابیــات آمــده اســت.
6- لغــت و مفرداتــی کــه احتیــاج بــه توضیــح 
مقــدار  بــه  و  آمــده  پاورقی‌هــا  در  داشــته‌اند، 
اســت.  شــده  یــادآوری  معانی‌شــان  مناســب، 

ــوی  ــتاد در مثن ــر، روش تفســیری اس ــی دیگ محقّق
ــت:  ــرده اس ــان ک ــه بی ــماره این‌گون ــت ش را در هش
ــه صــورت  روش اســتاد در تفســیر ابیــات مثنــوی ب

زیــر اســت: 
1- در ابتــدا مجمــوع ابیــات مربــوط بــه یــک موضوع 

یــا یک داســتان آورده شــده اســت. 
ــوی  ــهاد مول ــورد استش ــه م ــی ک ــات و روایات 2- آی
قــرار گرفتــه، بــه طــور کامــل نقــل و ترجمــه شــده 
و بــه منابــع روایــات نیــز دقیقــاً اشــاره شــده اســت. 
ــی،  ــفی، دین ــر فلس ــه از نقطه‌نظ ــی ک ــر بیت 3- ه
ــی  ــورد بررس ــوده، م ــث ب ــل بح ــی وعلمی‌قاب عرفان
ــه نقــد و تحلیــل  ــاز ب ــه و اگــر بیتــی نی ــرار گرفت ق
ــر  ــت. اکث ــه اس ــرار نگرفت ــت ق ــورد غفل ــته، م داش
شــارحان مثنــوی بیشــتر بــه بعُــد عرفانــی مثنــوی 
ــه از  ــوی- ک ــاد علمی‌مثن ــه ابع ــد و ب ــه کرده‌ان توج
اهمیّــت بســزایی برخــوردار اســت- توجــه چندانــی 

ننموده‌انــد. 
4- بــرای آنکــه ارتبــاط ابیــات بــا یکدیگــر مشــخص 

تفسیر مثنوی استاد علامه جعفری
از منظرهای مختلف با تأکید بر مباحث قرآنی و تفسیری 

فراتر از مولوی و مثنوی
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شــود، از کل ابیاتــی کــه در ابتــدا مطــرح شــده، یــک 
تفســیر عمومــی ‌ارائــه شــده اســت. 

ــردات  ــات و مف ــاب، لغ ــه کت ــدات اولی 5- در مجل
ــدات  ــی در مجلّ ــا شــده اســت، ول ــز معن مثنــوی نی
بعــدی، بــه ســبب غوطــه‌ور شــدن در مطالــب 
و وجــود فرهنگ‌هــای دیگــری کــه ایــن کار را 
انجــام داده‌اند)ماننــد فرهنــگ لغــات دکتــر صــادق 
ــد. ــه ایــن کار نمی‌پردازن گوهریــن(، علامــه دیگــر ب

6- گاه در تفســیر ابیــات و یــا تطبیــق آن بــا 
اندیشــه‌های متفکّــران دیگــر، مطالبــی از آنهــا 
ــی  ــال، گاه مطالب ــور مث ــه ط ــت. ب ــده اس ــل ش نق
از نویســندگانی چــون ویکتــور هوگــو و بالــزاک 
ــه  ــی در زمین ــب مهم ــه مطال ــکی، ک و داستایوفس
گاه  و  می‌شــود  نقــل  دارنــد،  انسان‌شناســی 
ــوفانی  ــه‌های فیلس ــا اندیش ــوی ب ــه‌های مول اندیش
ــینا  ــن س ــی و اب ــطو و فاراب ــون و ارس ــون افلاط چ
مقایســه می‌شــود و نیــز بــه شــباهت برخــی از 
ــک و  ــس پلان ــکار ماک ــا اف ــوی ب ــه‌های مول اندیش
نیلــز بــور پرداختــه می‌شــود. منظــور اســتاد از 
ایــن تکاپــوی فکــری ایــن بــوده اســت کــه »جهــان 
دیــدگاه  از  را  معرفــت  و  علــم  بــودن  وطنــی« 
بــزرگان علــم و معرفــت اثبــات کنــد و نشــان 
ــت دارای  ــم و معرف دهــد کــه مکتــب اســام در عل

ــت.  ــاز اس ــتم( ب نظام)سیس
ــر  ــوی کمت ــارحان مثن ــه آرای ش ــیر ب 7- در تفس

ــت.  ــده اس ــاره ش اش
8- از کتاب‌هــای عرفانــی و اخــاق، نظیر»احیــاء‌ 
علوم‌الدیــن« یــا »فصــوص الحکــم« و یــا »فتوحــات 
ــه  ــی ک ــده، در حال ــتفاده ش ــدرت اس ــه ن ــه« ب مکّیّ
ــترده  ــاد و گس ــی زی ــوی مطالب ــارحان مثن ــر ش اکث
ــژه  ــه وی ــد، ب ــل می‌کنن ــی نق ــای عرفان از کتاب‌ه
آنجــا کــه خواســته‌اند اصطلاحــات عرفانــی را شــرح 
دهنــد. دلیــل ایــن مطلــب همــان اســت کــه خــود 
ــران  ــده‌ای از صاحب‌نظ ــد: ع ــا فرموده‌ان ــتاد باره اس
ــاد  ــتم ابع ــن خواس ــد، م ــام داده‌ان ــوق را انج کار ف
ــت  ــروزه اهمی ــه ام ــوی را ک ــارف مثن دیگــری از مع

ــاد اســت، مطــرح نمایــم«  آنهــا بســیار زی

ــردد و  ــدار می‌گ ــت پدی ــه حقیق ــت ک ــرب اس و غ
ــن،  ــه نظــر م ــاف و اشــتراک آشــکار، ب وجــوه اخت
تفســیر مثنــوی اســتاد جعفــری از ایــن دیــدگاه نیــز 

ــه اســت. ــال توج ــایان کم ش
مقایســه  قابــل  اســت  انســانی  مولــوی  البتــه 
اســت:  گفتــه  اکهــارت  بشــری.  پیشــروان  بــا 
کــه  دارد  خــود  در  بســیار  »آدمی‌پوســت‌های 
ژرفناهــای دل او را می‌پوشــانند. از بســا چیزهــا خبــر 
دارد، لکــن از خــود خبــر نــدارد« ایــن کلام، یــاد آور 
ایــن ســخن مولانــا جلال‌الدیــن بلخــی اســت: 
ــی کــه چیســت؟ / قیمــت  ــه می‌دان قیمــت هــر کال

خــود را ندانــی ز احمقــی اســت 
مســلم اســت کــه اکهــارت »نــی« قــرون وسطاســت 
ــده  ــه از همان»نیســتی« و »نیســتان« ســخن ران ک
ــکار معاصــر  ــکان اســت و هم ــان و م ــوق زم ــه ف ک
در  می‌باشــد.  آن  حکایتگــر  مولــوی  شــرقی‌اش 
ــیر  ــه در »تفس ــی ک ــتین موضوع ــان، نخس ــن می ای
ــد،  ــه می‌کن ــب توج ــوی« جل ــل مثن ــد و تحلی و نق
اســت.  آن  بــودن  »دایره‌العمــارف«  ســیمای 
بی‌جهــت نیســت کــه در برخــی از دانشــگاه‌ها و 
کتابخانه‌هــای مهــم در صفحــه شناســنامه ایــن 
ــروج آن از  ــورده و خ ــذ« خ ــی »ماخ ــرِ آب ــر مه اث
کتابخانــه را ممنــوع ســاخته‌اند. از روی انصــاف اگــر 
ــی  ــات گوناگون ــاب را از جه ــن کت ــم، ای ــم کنی حک
چــون تفصیــل، شــمول، جامعیّــت، عمــق و صلابــت 
دایره‌العمارفــی  بایــد  انــگاره  و  و ســامت دیــد 
و  اجمالــی  اســتخراج  اســامی‌بنامیم.  و  بشــری 
ــات فریقیــن  ــی و روای ــات قرآن تفصیلــی تک‌تــک آی
ــان  ــا بی ــر- ب مثنــوی- از روی مآخــذ عمــده و معتب
ــر  ــی کم‌نظی ــل و تحلیل‌های ــه و دلی ــوم، ترجم مفه
ــه  و دیگــر نکته‌هــای ضــروری، تفســیر مثنــوی را ب
ــه  ــد ک ــل می‌کن ــادی تبدی ــی و اعتق ــی معارف کتاب
ــوی را در ســینه دارد،  ــارف ق ــک دایره‌العم ــره ی چه
ــن  ــع و نوی ــی بدی ــا تحقیقات ــاب، ب ــن کت ــه ای چراک
از دانش‌هــای ســنتی و  و موشــکافانه، بســیاری 
جدیــد را شــامل بــوده و قلمــروی گســترده کــران، از 
»فقــه و اصــول« تــا »فیزیــک و فلســفه« را در خــود 

ــه«  ــا فی ــه م ــر »فی ــوی نظی ــر مول ــار دیگ 9- از آث
کمتــر اســتفاده شــده و فقــط در صــورت لــزوم بــه 

ــده اســت.  ــتناد ش ــوان شــمس اس دی

فراتر از مولوی و مثنوی 
اســتخراج واقعیــات نــو و جدیــد از دیــدگاه اصولــی و 
اساســی جلال‌الدیــن از عمده‌تریــن کارهایــی اســت 
کــه در تفســیر و نقــد و تحلیــل مثنــوی انجــام شــده 
ــرای آن  ــوان ب ــددی را می‌ت ــراوان و متع و شــواهد ف

ذکــر کــرد: 
ــزاران  ــن شــاهد ه ــول جــال الدی ــر روز بق ــا ه و م
آتشــی هســتیم کــه بــه پنبــه‌زار فطرت‌هــای پــاک 
ــا را شــعله‌ور می‌ســازد و راه  ــد و آنه ــان می‌افت آدمی

ــوار می‌ســازد. ــد هم ــران نیرومن ــرای بازیگ را ب
ــد  ــاب مقیّ ــن کت درســت اســت کــه جعفــری در ای
نیســت کــه تنهــا از مولــوی ســخن گفتــه و صرفــاً در 
چارچــوب شــعرهای او قلــم دوانــد، بلکــه در مــواردی 
بســیار زیــاد خــود میــدان دار کلام و تحقیــق دیــده 
می‌شــود. بــا ایــن حــال، در مــواردی هــم او را ملتــزم 
ــن  ــن می‌بینیــم. در ای ــه چارچــوب کلام جلال‌الدی ب
ــن  ــه جلال‌الدی ــورد توج ــئله م ــط مس ــث فق مبح
ــن  ــم. در ای ــرار می‌دهی ــل ق ــد و تحلی ــورد نق را م
ــیده و  ــاب رس ــش کت ــن بخ ــه مهمتری ــمت ب قس
ویژگی‌هــای تفســیر مثنــوی را از نظــر می‌گذرانیــم: 

ویژگی‌های تفسیر مثنوی 
ــی دارد  ــری ویژگی‌های ــتاد جعف ــوی اس تفســیر مثن
ــن  ــد. ای ــز می‌کن ــر متمای ــیر دیگ ــه آن را از تفاس ک

از:  عبارت‌انــد  ویژگی‌هــا 
1- مقایسه‌ها، 2- درد و سوزمندی، 3- عریان‌نویسی، 
4- - بـه روز بـودن، 5- فرافلسفی‌اندیشـی، 6- حذف 
مناقشـات لفظـی، 7- افـکار منحصر به فـرد؛ نونگری 

و نوآوری، 8- محوریت روانشناسـی
کتــاب عظیــم چهــارده جلــدی ایشــان، اغلــب 
اندیشــه‌های  بــا  مولانــا  اندیشــه‌های  ســنجش 
فیلســوفان، شــاعران و نویســندگان غــرب و حکمــای 
یونــان اســت. از تمــاس و تعاطــی اندیشــه‌های شــرق 

اسلوب تعریفی
تفسیری مثنوی همان است که

 در سایر آثار استاد
دیده می‌شود؛

ارائه تعریفی مجدد و نوین
از تمام مسائل مورد بحث

یکی از ثابتات نگارش
و بحث‌ها به شمار می‌رود

که در روزآمد شدن نگاه‌ها
و دریافت‌های وی

نقش اساسی و مهمی‌را ایفا می‌کند
 و همین نوشته‌های او را
در دریایی از ناشناختگی
و احیاناً صعوبت مبهم 

غوطه‌ور می‌سازد
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جمــع کــرده اســت. در اینجــا بــرای اثبــات مقصــود، 
فهرســت مباحــث فقهــی و فیزیکــی منــدرج در ایــن 
کتــاب را بــرای آگاهــی خواننــدگان عزیــز می‌آوریــم 
ــم  ــن دو عل ــن مطرح‌شــده ای ــا ملاحظــه عناوی ــا ب ت
جــدا از هــم بــه عنــوان ســمبل جامعیــت و شــمول 
و وســعت دیــدگاه تفســیر مثنــوی گامــی ‌در اثبــات 

مقصــود برداشــته باشــیم. 

الف- فهرست مباحث فیزیک نظری 
جلد1، خورشید و سایه از نظر فیزیکی: 205 

نور از دیدگاه فیزیک: 517
رادیو اکتیویته: 645

جلد 2، فیزیک و بی‌نهایت: 66
احساس مذهبی آفرینش از دیدگاه اینشتین: 85 و 84

ــت؟  ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــه در فض ــن چگون ــره زمی ک
و 220  221

نیوتن و مسئله جاذبیت زمین: 221
تأثیر آفتاب در موجودات: 742

جلد3، کوانتوم زمان: 174
جفــت بــودن موجــودات از دیــدگاه فیزیکــی و 

218 و   219 فلســفی: 
ــک:  ــس پلان ــر ماک ــتی از نظ ــناخت هس ــد4، ش جل

و 203  204
الکترون چیست؟ 335 و 334

جلد5، نظر اینشتین درباره جهان: 496
جلد6، فیزیک و نغمه فیزیکدانان: 9و8
فاعلیت‌های اشیاء از نظر فیزیکی: 111

گوش و گیرندگی امواج: 327.
تعریف آزمایشی علمی: 412 و 411

آیــا موقعیــت ســتاره‌ها‌ در سرنوشــت انســان دخالــت 
دارد؟476 و 475

موجود فیزیکی وآنتی کاتر: 564 و 563
خورشید از نظر فیزیک‌دانان: 599

ــودن  ــط ب ــاره خ ــان درب ــدگاه فیزیک‌دان ــد7، دی جل
ــتی: 224 و 223 ــق هس حقای

قوانین فضا-ماده در عالم مادّه: 443و 442
ــی‌رود«،  ــا م ــه کج ــم ب ــی از »عل ــد 8، منتخبات جل

ــا4. ــک: 45 ت ــات ماکــس پلان تالیف
نظر فیزیک‌دانان درباره قانون علّیّت: 122-124

خورشید و کهکشان‌ها: 206 و 205
مرکب بودن آب و عدم حتمیّت در فیزیک: 392

روشنایی چشم و وضعیت چشم: 477
اتِرِ؛ماده فیزیکی یا فلسفی؟ 545

نور از دیدگاه نیوتن و هویگنس: 546 و 545
اتِرِ از دیدگاه فندلای: 547 و 546

جلــد9، منتخباتــی از جمــات آلبــرت اینشــتین: 36 
تــا 73

کوانتوم در فیزیک جدید: 427-425
ــرون:  ــه موجــی؛ الکت ــان و نظری ــد 10، فیزیکدان جل

138 و 137
مسئله تلاقی امواج: 138

انفجار کیهان از نظر منجّمین و فیزیکدانان: 523 تا 521
جلــد11، حــس و نــور متافیزیکــی؛ مجهولاتــی کــه 

هنــوز کشــف نشــده اســت: 402
جلد12،کلامی‌از اینشتین در تعریف فیزیک: 301

فیزیک و اجزای لا یتجزّی: 463
سِیر تاریخی نظریه اتم: 464 و 463

رابطه اتم و اجزای لایتجزّی: 465 و 464
معمای اجزای لا یتجزی: 465.

جلــد13، مــاده، عقــل و عــدم امــکان تعریــف مــادّه: 
.75/

ناتوانی ذهن از درک مادّه: /75.
اختلاط دو عینک فیزیک و ریاضی: /75.

نبرد ذرّات هستی: /76 و 75.
فیزیک و ذرّات فیزیکی:/198

مغز، عدد سازی و سلسله اعداد: /519 و 518.

ب- فهرست مباحث فقهی واصولی 
ــول: /149 و  ــه و اص ــدگاه فق ــاس از دی ــد1، قی جل

.148
شــده  نهــی  قیــاس  از  شــیعه  فقیــه  در  چــرا 

.149 اســت؟/
تنقیح مناط قطعی چیست؟/149.

تقلید؛ رجوع نادان به دانا: /179 و 178. 

یک اصل فقهی؛ امین متهم نمی‌شود: /273 و 272.
انتقام در فقه اسلامی: /405 و 404.

عدم جواز شهادت متّهم از نظر فقهی: /553.
جلد 2، شهادت زن در فقه اسلامی: /394.
مشورت از دیدگاه فقهی و اسلامی: /416.

حجیــت عقــل و تعــارض روایــات و یــا بررســی 
اقســام روایــات در مواجهــه بــا عقــل: 726 تــا 723.

علت حکم قصاص: /774 و 773.
از جنایــت در فقــه  ممنوعیّــت قصــاص پیــش 

.780/ اســامی: 
فلسفه قانون قصاص: /783 و 782.

جلد3، قاعده لا ضرر در فقه اسلامی: /300.
قاعده ضمان: /300.

اباحه ممنوعیّت در ضرورت: /306 و 305.
قاعده لا ضرر و اضطرار: /307 و 306.

چرایی تقلید: /311.
چهار شرط مهم تقلید فقهی: /312 و 311.

ــه ســادات مقــرر شــده اســت: /321  چــرا خمــس ب
و 320.

ــریح:  ــر تش ــرو از منظ ــوق پیش ــرو و حق ــوق پی حق
.415 و   416/

تعارض چیست و تزاحم چه؟! 726 و 757
ــرای زن مســتحاضه مســتحب  ــاز ب ــا نم ــد 4، آی جل

اســت؟/367 و 366.
شرایط فقهی قاضی: /714 و 715.

جلد5، منفوریتّ رشوه در فقه اسلامی: /277.
حرمت رشوه: /277.

ــه اســامی‌و فلســفه آن: /523  اصــل صحــت در فق
و 522.

جلد 6، معنای درست تعبّد: /29.
بررسی تکلیف به محال: /501.

جلد7، تقلید فقهی مذموم نیست: /259.
بحثی در طهارت و نجاست کفار: /481.

بــه چــه کســی  جلــد8، دیــه قتــل خطایــی 
.8 1 / ؟ ســد می‌ر

حکمت رسیدن دیه بر عاقله: /81.
ارزش خــون انســانی در سیســتم‌های قانونــی و 

گاه اندیشه‌های مولوی
با اندیشه‌های فیلسوفانی

چون افلاطون و ارسطو و فارابی
 و ابن سینا مقایسه می‌شود

و نیز به شباهت برخی از
 اندیشه‌های مولوی با افکار

ماکس پلانک و نیلز بور
پرداخته می‌شود.

منظور استاد از این تکاپوی فکری
 این بوده است که

»جهان وطنی« بودن علم و معرفت را
از دیدگاه بزرگان علم و معرفت

 اثبات کند و نشان دهد که
مکتب اسلام در علم و معرفت
 دارای نظام)سیستم( باز است
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حقوقــی: /92 و 91.
تعریــف اجتهــاد و دیــدگاه آخونــد خراســانی در ایــن 

رابطــه: /449 و 448.
اجتهاد، وظیفه مجتهد و ضرورت اجتهاد: /449.

عدم جواز قیاس در فقه شیعه: /450.
تعریف قیاس: /451 و 450.

چرا قیاس جایز نیست؟!452 و 451.
وطن از دیدگاه فقهی و فقاهی: /513.

جلــد9، بحــث فقهــی دربــاره حضــور متخاصمیــن در 
حضــور قاضــی: /226 و 225.

ــکل و میگســاری:  ــد10، ممنوعیــت اســتعمال ال جل
ــا 359.  /361 ت

قضاوت و اشتباه قاضی: /364 و 363.
حکم جهاد: /425و 424.

اقسام انکار و منکر: /555 و 554.
جلد 11، جرم عاریتی و ذاتی: /17 و 16.

مباحث قتل از نظر حقوقی: /18 و 17.
قاعده‌ای مورد استفاده در فقه: /62.

جلــد12، علــت حرمــت میگســاری در اســام: /477 
تــا 475.

جلد13، تنقیح مناط: /268-269.
جلــد14: شــرایط خیــار فســخ در فقــه شــیعه: /341 

و 340.
خیار شرط در فقه اهل سنت: /341

ایــن بــود فهرســت عناویــن مباحــث فقهــی، اصولــی 
و فیزیکــی در گســتره دایره‌المعارفــی کــه تفســیر و 
نقــد و تحلیــل مثنــوی نــام دارد. اگــر یکــی از ایــن 
دو دانــش ‌هــای اســامی‌ و ســنتی بدانیــم و دیگــری 
ــم  ــدان حک ــدرن، وج ــای روز و م ــاد دانش‌ه را نم
می‌کنــد ایــن تالیــف قیّــم را حــاوی و جامــع هــر دو 
سلســله علــوم بدانیــم کــه مــردی خبیــر و واقع‌بیــن، 
در کاخــی واحــد در آغــوش هــم جــای داده اســت. 
ــه  ــت ک ــذازی اس ــوز و گ ــر س ــه پُ ــن کاخ، مدین ای
ــای  ــل گفتاره ــرقی ذی ــت حکیمی‌مش ــا سرانگش ب
حکیمانــه مولانــای بلخــی ســامان گرفتــه، تــا شــاید 
ــار  ــه تــاراج رفتــه مشــرق و مشــرقیان را ب میــراث ب

دیگــر احیــا کنــد. 

چهره‌ اسلامی‌تفسیر مثنوی 
را روایــت  اسلامی‌تفســیر مثنــوی  قویــاً  چهــره 
ــه فهرســت  کــردن تنهــا دلیلــی کــه می‌‌طلبــد، ارائ
ــی  ــت، ول ــش اس ــن بخ ــامی ‌آن در ای ــث اس مباح
افســوس کــه ایــن اجمــال تفصیلــی بیــش از صدهــا 
ــرد  ــاد ک ــد ی ــا بای ــد و تنه ــاف می‌ده ــوان را کف عن
از اینکــه کمتــر واقعیتــی از واقعیّــات گفتــه و 
ــری  ــه جعف ــه علام ــود دارد ک ــامی ‌وج ــه اس ناگفت
ــه آن  ــش ب ــون خوی ــارف گ ــوعه دایره‌المع در موس
نپرداختــه باشــد. فهرســت‌‌هایی کــه در دســت 
داریــم صدهــا عنــوان اساســی دســت‌نخورده را 
ــگاه اجتهــادی و اجتهــاد  ــا ن شــامل می‌شــود کــه ب
آمــوز یــک اســتاد مــورد بررســی و تحلیــل عمیــق و 
عقلایــی قــرار گرفتــه اســت:  از »کار از نظر اســام«، 
»عقــل از دیــدگاه اســام«، »اســام دیــن معرفــت«، 
ــامی«،  ــب‌زنده‌داری در اس ــه ش ــردم ب ــویق م »تش
»زن از دیــدگاه اســامی«، »ضــرورت تنظیــم اقتصاد 
در اســام«، »قانونگــذاری در اســام«، »محکومیّــت 
ــام دارد«،  ــام ن ــه اس ــی ک ــام«، »دین ــم در اس ظل
»اســام و دو نــوع تکلیــف اساســی«، »اســام دیــن 
اخــاق، عرفــان، فلســفه و علــم«، »مالکیــت در 
اســام«، »قــرآن کتــاب تعلیــم و تربیــت«، »قــرآن 
ــاره زن و مــرد  و مســئله مــرگ«، »نظــر اســام درب
نامحــرم و فلســفه آن« و از»حکــم جهــاد در اســام« 
و غیــر آن گرفتــه تــا »شــریعت، طریقــت و حقیقــت 
از نظــر قــرآن«، »بی‌اعتبــاری اکثریـّـت از نظــر 
اســام«، »اســام دیــن ادبــی«، »اســام دیــن عقاید 
خالــص«، »مبــارزه بــا برده‌گیــری«، و موضــوع 

ــی مســلم«.  ــی و موضوع ــری قطع ــر ام »غدی
اگــر ایــن اجمــال را بــه تفصیــل نزدیــک به دویســت 
بحــث قرآنــی و تفســیری موجــود در تفســیر مثنــوی 
ــت اســامی‌این  ــازه ماهیّ ــت ت ــد، آن وق ــه کنی اضاف
کتــاب بیشــتر عیــان خواهــد شــد و یکــی از 
اســامی‌قرن  دایر‌ه‌المعارف‌هــای  جامع‌تریــن 
چهاردهــم، گوشــه‌ای از تصویــر خــود را عیــان 

ــرد. ــد ک خواه
اینــک فهرســت نــام چهــارده بحــث قرآنــی تفســیر 

اکثر شارحان مثنوی
مطالبی زیاد و گسترده از

کتاب‌های عرفانی نقل می‌کنند، 
به ویژه آنجا که خواسته‌اند

اصطلاحات عرفانی را
شرح دهند.

دلیل این مطلب
همان است که خود استاد

بارها فرموده‌اند: 
عده‌ای از صاحب‌نظران 

کار فوق را انجام داده‌اند، 
من خواستم ابعاد دیگری از

معارف مثنوی را
که امروزه اهمیت آنها

بسیار زیاد است، مطرح نمایم« 

ــم:  ــدات آن می‌آوری ــک از مجلّ ــر ی ــوی را از ه مثن
ــرآن: ج1، /136 و  ــر ق ــخ از نظ ــرّک تاری ــل مح عام

.135
آیه عرض امانت در قرآن: ج2، /43 تا 41.

ولایت از دیدگاه مفسرین: ج 3، /409 و 408.
ــه  ــتناد آن ب ــت و اس ــزّت و ذلّ ــی در ع ــث قرآن بح

خــدا: ج4، 202 -198.
ــی:  ــات قرآن ــدگاه آی ــی خلقــت از دی زشــتی و زیبای

.166-170/،5 ج 
شــدن  آزمایــش  مســئله  و  قــرآن 

.4 1 8 -4 2 5 / ،6 ج : ن نســا ا
توحیــد خداونــدی از دیــدگاه قــرآن: ج7، /383-

.381
وطن در آیات قرآنی: ج519-523/8.

ــرآن: ج 9،  ــر ق ــزای هســتی از نظ ــودن اج ــت ب جف
و 153.  154/

قرآن و مسئله زمان: ج 10، /286 و 285.
قرآن و حروف مقطّعه آن: ج11، /32 و 31.

ــرآن: ج12،/112- ــر ق ــان از نظ ــودن ادی ــری ب فط
.109

قرآن و احسن التّقویم بودن انسان: ج 13، /406.
احتــرام بــه پــدر و مــادر از نظــر قــرآن: ج14، /140-

.137
ــم خضــوع برداشــته  ــه قل ــی‌دارد ک ــا را وام ــا م اینه
ــر  ــم ه ــینیم و بگویی ــرار بنش ــه تک ــارانه ب و شرمس
انگیــزه‌ای کــه ســبب نــگارش تفســیر مثنــوی و آغاز 
ــه گرانســنگ شــده،  ــن مجموع ــن ای ــر و تدوی تحری
ــاره  ــن‌بین و اش ــردی روش ــر کلام م ــزه اگ آن انگی
علم‌گــرا،  مــردی  گام  و  حقیقت‌خــواه  دوســتی 
ــش  ــر خواه ــی اگ ــوده، حت ــه ب ــورت ک ــر ص ــه ه ب
مریــدی مشــتاق از مؤلــف، آن انگیــزه حــق عظیمــی 
ــا  ــرا ب ــر گــردن فرهنــگ و دانــش بشــری دارد، زی ‌ب
معاونــت و مســاعدت و مشــارکت آن انگیــزه، عمــود 
ــش و دانشــمندی روزگار  ــه‌ای در صحــرای دان خیم
ــد روز، هزارهــا تشــنه و  ــا دامنــه اب ــا گشــته ت ــر پ ب
گرســنه در زیــر ســایه آن انواعــی از مائده‌هــای 

ــت.  ــد یاف ــش را خواه حیات‌بخ
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عرفــا، فلاســفه، دولتمــردان، شــعرا، علمــا و افــرادی 
کــه بــر مــردم تأثیرگذارنــد بــا شــخصیت‌های‌ 
منحصربه‌فــرد خــود شــناخته می‌شــوند. مولانــا 
ــود  ــی خ ــبک زندگ ــه‌ها و س ــار و اندیش ــا آث ــه ب ک
ــته،  ــای گذاش ــر ج ــاز ب ــی ممت ــخصیت و هویت ش
هشــتصد ســال اســت کــه یــاد او در دل مــردم شــرق 
و غــرب بــه ویــژه مــردم آناتولــی زنــده مانــده اســت. 
حکمرانــی واقعــی آن اســت کــه بــر دل‌هــا بنــا نهاده 
شــود و ســلطان واقعــی آن اســت کــه پــس از مــرگ 
نیــز حکومــت او تمــام پایــان نپذیــرد. 750 ســال از 
وفــات مولانــا می‌گــذرد، امــا هنــوز یــاد او از دل‌هــا 
نرفتــه و شــخصیت او کــه بــا بندگــی خــدا و پیــروی 
ــوش  ــه فرام ــرم)ص( درآمیخت ــر اک ــنت پیامب از س
ــه  ــود ک ــاش می‌ش ــه ت ــن مقال نشــده اســت. در ای
بــا توجــه بــه آثــار مولانــا و منابــع دســت اولــی کــه 
ــد، شــخصت و  ــه می‌کنن ــی را ارائ ــاره او اطلاعات درب
ــرد.  ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــا م ــی مولان ــت قرآن هوی
ــد  ــط رش ــاره محی ــته درب ــن نوش ــن در ای همچنی
مولانــا، تأثیــر تفکــر اســامی بــر اندیشــه وی، میزان 
اســتفاده او از قــرآن کریــم، مفســر قــرآن بــودن یــا 
ــروز  ــان ام ــکار او در جه ــاب‌ اف ــا و بازت ــودن مولان نب

مطالبــی ارائــه خواهــد شــد.

1( محیط الهام‌بخش مولانا
ــل دارای  ــای کام ــه معن ــه ب ــا کســی اســت ک مولان
اســت.  ویژگی‌هــای علمــی، عرفانــی و شــعری 
اولیــن تحصیــات عرفانــی را نــزد پــدرش آموخــت. 
ــه  ــزد ســیدبرهان‌الدین محقــق ترمــذی معــروف ب ن
ــس  ــل پرداخــت و پ ــه تحصی ــز ب »سیدســردان« نی
ــا ترنــم  ــود کــه ب ــا شــمس تبریــزی  ب از آشــنایی ب

ــاره زاده شــد. ــی دوب عشــق و وجــد اله
مولانــا کــه مســتغرق در دریــای عشــق بــود به شــعر 
و موســیقی علاقه‌منــد شــد و بــا تشــویق شــمس بــه 
ســماع پرداخــت. مولانــا پــس از آن نیــز دوره جدیــد 
ــدوه  ــادی و ان ــتیاق و ش ــود هیجــان، اش ــی خ زندگ
ــیله  ــن وس ــروز داده و بدی ــق ب ــن طری ــود را از ای خ

تســلی و آرامــش یافتــه اســت. 
هــدف مولانــا آن بود کــه در راه حقیقت مهــر خداوند 
و پیامبــر او را در دل‌هــا تــازه نگه‌دارد و دین‌اســام را 
بــا اخــاص و احساســی تــا ســرحد عشــق بــا زندگی 
عجیــن کنــد. ایــن تــاش و خلــوص نیــت مولانــا در 
ــزرگ  ــه یــک وســعت جغرافیــای ب دوره حیــات او ب

ــه و  ــکان‌، شــمال آفریقــا، خاورمیان ــا بال ــی ت از آناتول
ــتم  ــرن بیس ــل ق ــید و از اوای ــد رس ــبه‌‌جزیره هن ش
تأثیــر خــود را در همــه جهــان غــرب و دنیــای 
ــه  ــع اندیش ــت. منب ــان داده اس ــروزی نش ــدرن ام م
ــث و  ــم، احادی ــرآن کری ــا ق ــی مولان ــی- عرفان دین
ســنت رســول الله)ص( اســت. مولانــا در شــعرهایش 

ــرده اســت:   ــان ک ــه بی ــود را این‌گون خ
من بنده قرآنم اگر جان دارم

من خاک در محمد مختارم
گر نقل کند جز این کس از گفتارم

بیزارم از او وز این سخن بیزارم
)رباعی، شماره 1331(

ــخص  ــات مش ــن ابی ــن ای ــه از مضامی ــور ک همان‌ط
اســت، مولانــا بــه عنــوان یــک مســلمان متناســب بــا 
تعالیــم دیــن اســام و ســیره نبــوی همــه بشــریت 
ــاد از  ــا انتق ــت. او ب ــرار داده اس ــاب ق ــورد خط را م
ــه  ــط ب ــه فق ــان ک ــر از آن ــان متأث فلاســفه و متکلم
ــری  ــه نتیجه‌گی ــد ک ــد، می‌گوی ــکا می‌کنن ــل ات عق
ــان را  ــل، انس ــک دلی ــط ی ــاس و فق ــاس قی ــر اس ب
ــل  ــا، عق ــاد مولان ــه اعتق ــد. ب ــتباه می‌کن ــار اش دچ
کــه در امــور دنیــوی مفیــد اســت، بــه دلیــل فطــرت 
ــیدن  ــان در رس ــرای انس ــی ب ــد مانع ــود می‌توان خ
ــد.  ــد باش ــا خداون ــات ب ــی و ملاق ــق اله ــه حقای ب
مولانــا معتقــد اســت کــه عشــق الهــی لازمــه ســفر 
ــل  ــه عق ــی ک ــی از زمینه‌های ــت و یک ــوی اس معن
ــود عشــق و احــوال اســت،  در آن ناکافــی خواهــد ب
زیــرا در قــرآن کریــم )آیــه 54 ســوره مائــده( آمــده 
اســت کــه »آنــان را دوســت دارد، و آنــان هــم خــدا 
ــه  ــت ک ــوان گف ــن می‌ت ــد«. بنابرای ــت دارن را دوس

منشــأ عشــق الهــی اســت.
ــز  ــا همــه چی ــه طــور خلاصــه، از آنجــا کــه مولان ب
عالــم را بــا الهــام از قــرآن و حدیــث بیــان می‌کنــد 
ــرآن  ــو ق ــا را در پرت ــخصیت مولان ــد ش ــز بای ــا نی م
ــس  ــم. پ ــی کنی ــرم)ص( ارزیاب ــر اک ــنت پیامب و س
ــا عالــم و عــارف بــزرگ اســامی بــوده اســت. مولان

2( اندیشه اسلامی زیربنای فکری مولانا
مولانــا اعتقــاد خــود بــه وجــود خداونــد و ارادت خــود 
بــه ذات اقــدس الهــی را بــا ابیــات زیــر بیــان می‌کنــد: 

خلقِ ما بر صورت خود کرد حق
وصفِ ما را از وصف او گیرد سَبَک

)مثنوی معنوی، 4/ 1193(
مولانــا در مــورد وجــود و یگانگــی خداونــد و ایمــان 
خــود بــه پــرودگار کــه آن را تنهــا پناهــگاه می‌دانــد 

ــد: ــن می‌گوی چنی
یا الهی سکرت ابصارنا

فاعف عنا اثقلت اوزارنا
یا خفیا قد ملات الخافقین

قد علوت فوق نور المشرقین
انت سر کاشف اسرارنا

انت فجر مفجر انهارنا
یا خفی الذات محسوس العطا

انت کالماء و نحن کالرحا
انت کالریح و نحن کالغبار

تختفی الریح و غبراها جهار

مقاله پروفسورعلی ‌تمیزال،
عضو هیئت علمی دانشگاه سلجوق قونیه

شخصیت قرآنی مولانا 
روابــط فرهنگــی و اجتماعــی بیــن ترکیــه و ایــران بــه گذشــته‌های بســیار دور برمی‌گــردد. جوامــع دو کشــور 
ــد. زبان‌هــای فارســی و ترکــی  در کنــار همســایگی، در بســیاری از جنبه‌هــای زندگــی وجــوه مشــترک دارن
نیــز در ترکیــه و ایــران مــورد توجــه مــردم دو کشــور اســت.  در دانشــگاه‌های ترکیــه از ده‌هــا ســال قبــل 
ــه امــر  ــان و ادبیــات فارســی تدریــس می‌شــود. یکــی از دانشــگاه‌های معتبــر ایــن کشــور کــه ب رشــته زب
تربیــت دانشــجویان زبــان و ادبیــات فارســی مبــادرت مــی ورزد دانشــگاه ســلجوق قونیه اســت. این دانشــگاه 
بــا بهره‌گیــری از اســاتید مجــرب و توانــا هرســاله ده‌هــا دانشــجوی ممتــاز را در زمینــه زبــان و ادبیات فارســی 
تربیــت می‌کنــد. یکــی از اســاتید رشــته ادبیــات فارســی دانشــگاه ســلجوق پروفســور دکتــر علــی تمیــزال 
اســت کــه پژوهش‌هــای زیــادی را در زمینــه مولاناشناســی انجــام داده و از او آثــار و مقــالات متعــددی دربــاره 

مولانــا بــه جــای مانــده اســت. 
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تو بهاری ما چو باغ سبز خوش
او نهان و آشکارا بخششش

تو چو جانی ما مثال دست و پا
قبض و بسط دست از جان شد روا

تو چو عقلی ما مثال این زبان
این زبان از عقل دارد این بیان

تو مثال شادی و ما خنده‌ایم
که نتیجه شادی فرخنده‌ایم

جنبش ما هر دمی خود اشهدست
که گواه ذوالجلال سرمدست

گردش سنگ آسیا در اضطراب
اشهد آمد بر وجود جوی آب

)مثنوی معنوی، 5/ 3307 - 3317(

3( خلـق آثـار و جهـان فکری بـا اسـتفاده از 
قرآن‌کریـم 

شــرح و تفســیر و اســتفاده از آیــات قــرآن بــه طریــق 
اقتبــاس و اشــاره نشــان می‌دهــد کــه مولانــا بــه اندازه 
ــده  ــرآن بهره‌مند‌ش ــات ق ــیر از آی ــاب تفس ــک کت ی
ــی وجــود دارد کــه در  ــاره نمونه‌های ــن ب اســت. در ای

ادامــه بــه برخــی از آن‌هــا اشــاره می‌کنیــم. 
در ابیــات شــماره 3167، 3172 و 3181 در ماجــرای 
آمــدن مهمــان نــزد یوســف)ع( و تقاضــای ایــن نبــی 

از او، از آیــات قــرآن کریــم اســتفاده شــده اســت. 
3167

باز آن جان چونک محوِ عشق گشت
رَّاع آمد بعدِ کشت یعُجِبُ الزُّ

ایــن بیــت بــه آیــه 29 ســوره مبارکــه فتــح اشــاره 
ــام اســت: ــادآور صــدر اس ــه ی ــد ک می‌کن

ــا او  ــه ب ــانی ک ــت و کس ــتاده خداس ــد، فرس »محمّ
هســتند بــر کافــران سرســخت و در میــان خودشــان 
ــوع و  ــان را در رک ــواره آن ــد، هم ــر مهربانن ــا یکدیگ ب
ســجود مــی بینــی کــه پیوســته فضــل و خشــنودی 
خــدا را مــی طلبنــد؛ نشــانه آنــان در چهــره شــان از 
اثــر ســجود پیداســت، ایــن اســت توصیــف آنــان در 
تــورات، و امــا توصیفشــان در انجیــل ایــن اســت کــه 
ــای  ــه ه ــه جوان ــی اســت ک ــان چــون زراعت وجودش
ــا ســتبر و  ــرده ت ــس تقویتــش ک ــده پ خــود را رویان
ضخیــم شــده، و در نتیجــه بــر ســاقه هایــش ]محکــم 
و اســتوار[ ایســتاده اســت، بــه طــوری کــه دهقانــان 
ــی آورد  ــب م ــه تعج ــود[ ب ــی خ ــد و انبوه را ]از رش
تــا خــدا بــه وســیله ]انبوهــی و نیرومنــدی[ مؤمنــان، 
ــانی از  ــه کس ــدا ب ــم آورد. ]و[ خ ــه خش ــران را ب کاف
آنــان کــه ایمــان آورده و کارهای شایســته انجــام داده 
ــزرگ وعــده داده اســت.« ــد، آمــرزش و پاداشــی ب ان

در ایــن آیــه وضعیــت پیامبــر اکــرم)ص( و یارانشــان 
ــلمانان از  ــود. مس ــف می‌ش ــبیه توصی ــک تش ــا ی ب
ــده  ــن افکن ــر زمی ــار ب ــن ب ــرای اولی ــه ب ــه‌ای ک دان
ــزرگ تبدیــل  ــه لشــکری ب ــه زده و رفته‌رفتــه ب جوان
شــده‌اند. آنــان کــه بــذر اســام را کاشــته‌اند از ایــن 
ــدرت  ــه ق ــران ک ــد و کاف ــند بودن ــیار خرس ــر بس ام
مســلمان را می‌دیدنــد بســیار خشــمگین می‌شــدند. 

3172
جِئتُمُوناَ وَ فُرَادی بی نوا

هم بدان سان که خَلقَناکُم کَذَا

دنیــا بــه جــا می‌گذاریــم و بســیاری از مــوارد دیگــر 
پــس از مــرگ مــا هدیــه خوبــی بــه محبــوب یعنــی 

ــود. ــد ب ــد خواه خداون
3181

آنکه ارَضُ اللهِ وَاسِع گفته‌اند
عرصه‌ای دان انبیا را بس بلند

ــه  ــا ب ــتان، دنی ــن داس ــماره 3180 از ای ــت ش در بی
رحــم مــادر تشــبیه شــده و مــرگ همچــون تولــدی 
ــاره و رســتاخیز توصیــف شــده اســت. در واقــع  دوب
بــه ایــن نکتــه اشــاره می‌شــود کــه جایــگاه آخــرت 
ــر از  ــه می‌شــویم، بســیار بزرگت ــه در آن برانگیخت ک
ــوره  ــه 97( س ــه )آی ــه از آی ــت. در ادام ــن دنیاس ای
ــه در آن  ــود ك ــاور نب ــدا پهن ــن خ ــا زمي ــاء  »آي نس

مهاجــرت كنيــد؟« اقتبــاس شــده گرفتــه اســت. 
3180

وز جهانِ چون رَحِم بیرون روی
از زمین در عرصه واسع شوی

مولانــا در مصــرع »یــاد داداش جــور اخــوان حســد« از 
بیــت شــماره 3158 ایــن داســتان، آیه 54 ســوره نســاء 
را یــادآور میشــود: »بلكــه بــه مــردم، بــراى آنچه خــدا از 
فضــل خويــش بــه آنــان عطــا كــرده رشــك م‌ىورزنــد؛ 
در حقيقــت، مــا بــه خانــدان ابراهيــم كتــاب و حكمــت 

داديــم، و بــه آنــان ملىك بــزرگ بخشــيديم.«
3158

یاد دادش جور اخوان و حسد
گفت کآن زنجیر بود و ما اسد

مولانــا در بیــت شــماره 3215 از ادامــه داســتان فوق 
کــه در آن مهمــان بــه یوســف)ع( می‌گویــد: »بــرای 
ــي  ــو زيباي ــا ت ــه ت ــام آين ــه ن ــه‌ای آورده‌ام ب ــو هدي ت
ــودن را  ــر ب ــی« متکب ــود را در آن ببين ــن خ و حس
ــا  اشــتباهی بــزرگ تــا ســرحد بیمــاری دانســته و ب
اقتبــاس از قــرآن )آیــه 12 ســوره اعــراف( ایــن نکتــه 
را بیــان میکنــد کــه در پــس ســجده نکــردن ابلیــس 

بــر حضــرت آدم)ع( کبــر نهفتــه اســت.
3215

علت ابلیس انَاَ خَیری بدُست
وین مرض در نفسِ هر مخلوق هست

زیــرا در ایــن آیــه آمــده اســت: »خــدای متعــال بــدو 
فرمــود: چــه چیــز تــو را مانــع از ســجده )آدم( شــد 
کــه چــون تــو را امــر کــردم نافرمانــی کردی؟ پاســخ 
داد کــه مــن از او بهتــرم، کــه مــرا از آتــش و او را از 

خــاک آفریــده‌ای.«
ــات از  ــن حکای ــه در ای ــن یوســف)ع( ک ــر ای ــاوه ب ع
ــی از  ــوب)ع( و یک ــد حضــرت یعق ــاد شــده، فرزن او ی
ــت.  ــرائیل اس ــوی بنی‌اس ــه س ــوث ب ــران مبع پیامب
ــرد  ــای ف ــه معن ــق ب ــب صدی ــر لق ــه یوســف پیامب ب
ــه 46  ــم )آی ــرآن کری ــرا در ق ــد، زی ــتگو را دادهان راس
ــتگوى«  ــرد راس ــف، اى م ــف(، »اى يوس ــوره یوس س
فرمــوده شــده اســت. همچنیــن، حضــرت یوســف بــه 
ــور  ــت. همان‌ط ــهور اس ــو مش ــاق نیک ــی و اخ زیبای
ــار  ــا در آث ــود، مولان ــاهده می‌ش ــا مش ــه در اینج ک
خــود از داســتان‌های انبیــاء در قــرآن اســتفاده کــرده 
اســت. در واقــع در ایــن داســتان توصیه‌هایــی مفیــد 
و پیام‌هایــی مهــم بــرای مــردم ارائــه شــده و از 
ســختی‌هایی ســخن گفتــه شــده کــه حضرت‌یوســف 

بیــت فــوق مــرگ و پــس از آن را بــه انســان یــادآور 
ــد  ــگاه خداون ــه پیش ــه ب ــه‌ای ک ــود و از هدی می‌ش

می‌بریــم بحــث می‌کنــد.
مولانــا ایــن بیــت را از آیــه 94 ســوره انعــام اقتبــاس 
کــرده اســت کــه می‌فرمایــد: » هرآينــه، تنهــا تنهــا، 
ــزد مــا  آن ســان كــه در آغــاز شــما را بيافريديــم، ن
ــان  ــه ارزاني‌ت ــه هــر چــه را ك ــى ك ــد در حال آمده‌اي
داشــته بوديــم پشــت ســر نهاده‌ايــد و هيــچ يــك از 
ــا شــما شــركيند  شــفيعانتان را كــه م‌ىپنداشــتيد ب
همراهتــان نم‌ىبينيــم. از هــم بريــده شــده‌ايد 
يافته‌ايــد.« مولانــا  را گمگشــته  پنــدار خــود  و 
ــزد  ــی ن ــه‌ای ته ــا توش ــوان ب ــه نمی‌ت ــد ک می‌گوی

ــد رفــت. حضــرت دوســت یعنــی خداون
ــه 197  ــم )آی ــرآن کری ــدی از ق ــا بهره‌من ــا ب مولان
ــوان  ــه می‌ت ــه‌ای را ک ــن توش ــره( بهتری ــوره بق س
تقــوا  بــرد،  خداونــد  نــزد  هدیــه  عنــوان  بــه 
توصیف‌می‌کنــد. همچنیــن بیــان می‌کنــد کــه 
نمــاز، روزه، زکات، کارهــای نیــک، مهربانــی بــا 
ــه در  ــه‌ای ک ــه جاری ــو و صدق ــق نیک ــران و خل دیگ

هدف مولانا آن بود که
در راه حقیقت مهر خداوند

و پیامبر او را در دل‌ها
تازه نگه‌دارد و دین اسلام را

با اخلاص و احساسی تا سرحد
 عشق با زندگی عجین کند.

منبع اندیشه دینی- عرفانی مولانا 
قرآن‌کریم، احادیث و سنت

رسول‌الله)ص( است.
شرح و تفسیر و استفاده از
آیات قرآن به طریق اقتباس

و اشاره نشان می‌دهد که
مولانا به اندازه یک کتاب تفسیر

از آیات قرآن
بهره‌مند شده است
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در زندگــی بــا آن روبــه‌رو بودنــد و بــا صبر و شــکیبایی 
برآنهــا پیــروز شــدند. از ایــن رو ایــن داســتان، ســوره 
یوســف در قــرآن کریــم را بــرای مــا یــادآوری می‌کند.

4( مولانا به عنوان مفسر قرآن
مولانــا قــرآن را پیــام الهــی و کتــاب هدایــت 
ــزد پــدرش بهاءالدیــن  ــد. او علــم تفســیر را ن می‌دان
ولــد و اســاتیدش برهان‌الدیــن محقــق ترمــذی 
ــه  ــی‌رود ک ــان م ــت. گم ــزی آموخ ــمس تبری و ش
و  دمشــق  در  خــود  تحصیــل  دوران  در  مولانــا 
ــد  ــا را خوان ــایر علم ــه س ــق ب ــیر متعل ــب تفاس حل
و کتاب‌هــای تفســیری زیــادی به‌ویــژه تفاســیر 
ــور  ــرد. همان‌ط ــه ک ــری را مطالع ــری و زمخش طب
ــرآن از ابتــدا  ــر ق ــا تفســیری ب کــه گفته‌شــد، مولان
تــا انتهــای آن ننوشــته اســت، امــا شــرح او در مــورد 
آیاتــی کــه در آثــارش بــه کار بــرده نشــان می‌دهــد 
ــد  ــه بتوان ــود ک ــر ب ــی مفس ــدازه کاف ــه ان ــه او ب ک
کتــاب تفســیری بنویســد. هــدف مولانــا از خواندن و 
فهــم قــرآن، عمــل بــه آن و کســب ســعادت ابــدی و 

ــت.  ــد اس ــت خداون رضای
مولانــا پــس از دوســتی بــا شــمس تبریــزی، علــوم 
ــه عشــق الهــی پرداخــت؛  ظاهــری را رهــا کــرد و ب
ــود روی آورد،  ــه مقص ــرد و ب ــرک ک ــطه‌ها را ت واس
ــه  ــر را ب ــد داد و ظاه ــت پیون ــه طریق ــریعت را ب ش
باطــن افــزود. بدیــن ترتیــب مولانــا تــاش کــرد کــه 
ــد و  ــت را دریابن ــدف خلق ــون او ه مســلمانان پیرام
ــری  ــه ظاه ــم جنب ــد. ه ــل کنن ــا آن عم ــق ب مطاب
ــات و  ــن و آی ــن را تبیی ــی دی ــه باطن ــم جنب و ه
ــرد  ــی تفســیر ک ــه روش روای ــث را نخســت ب احادی
و ســپس بــه اقتضــای موقعیــت بــه تفســیر درایــی 
ــا بیشــتر بــه آن دســته از  و اشــاری پرداخــت. مولان
ــوان عصــاره  ــه عن ــه ب ــرده اســت ک ــات توجــه ک آی
ــخن  ــت س ــدف خلف ــی و ه ــل مردم ــرآن از فضای ق
می‌گویــد. مولانــا کــه روش تفســیری او بــه صــورت 
ــی  ــه آیات ــات ب ــب حکای ــت در قال ــدرز اس ــد و ان پن
می‌پــردازد کــه بــا هــدف نــزول قــرآن و روح 
ــق  ــد از طری ــعی‌ می‌کن ــت و س ــط اس ــان مرتب انس

آن‌هــا پنــد دهــد. وی بــه عنــوان روش تفســیری در 
قالــب شــعر و در پرتــو آیــات و احادیــث بــه بررســی 
حکایت‌هــای  از  پرداختــه،  عرفانــی  موضوعــات 
تمثیلــی بهــره بــرده و آیــات و احادیثــی را کــه در آن 
از موضوعــات مهــم عرفانــی همچــون صبــر، تــوکل، 
رضایــت بــه قضــای الهــی، تواضــع، عبــادت مســتمر، 
کــم‌ خــوردن، کــم خوابیــدن، کبــر، شــهوت، 
ــت  ــگاه، حقیق ــاوم و جای ــرص مق ــا، ح ــرص دنی ح
ــته و  ــدا، گذش ــا خ ــه انســان ب ــدا و انســان، رابط خ
آینــده بشــریت، عشــق الهــی، ویژگی‌هــا و اهمیــت 
ــث  ــس بح ــیطان و نف ــای ش ــر و پلیدی‌ه روح، ش
ــرار داده اســت. می‌شــود، مــورد بررســی و واکاوی ق

 اندیشــه‌های مولانــا در تفســیر قــرآن کــه در ذیــل 
بــه آنهــا اشــاره شــده حائــز اهمیــت اســت.

الــف( معتبرتریــن و صحیح‌تریــن روش تفســیر، 
تفســیر قــرآن بــا قــرآن اســت. مولانــا در ایــن بــاره 

می‌گویــد:
قول حق را هم ز حق تفسیر جو

هین مگو ژاژ از گمان ای سخت‌رُو
آن گره کو زد همو بگشایدش

مُهره کو انداخت او بربایدش
گرچه آسانت نمود آن سان سخُن

کی بود آسان رموزِ مِن لدَُن
)مثنوی معنوی، 6/ 2292 - 2294(

ب( معنــی قــرآن را بایــد از کســانی پرســید کــه دل 
بــه قــرآن ســپرده و بــه آن عشــق می‌ورزنــد. مولانــا 

ــد: ــاره می‌گوی ــن ب در ای
معنی قرآن ز قرآن پرس و بس

وز کسی که آتش زدست اندر هوس

پیش قرآن گشت قربانی و پست
تا که عین روح او قرآن شدست

روغنی کو شد فدایِ گُل به کُل
خواه روغن بوی کن خواهی تو گُل

)مثنوی معنوی، 5/ 3128 - 3130(

ج( قــرآن را نبایــد بــه میــل خــود تفســیرکرد. چنین 
تفســیری تحریــف معنــای قرآن اســت.

ــل  ــر عق ــری وحــی ب ــه برت ــر ب ــات زی ــا در ابی مولان
اشــاره می‌کنــد:

روح وحی از عقل پنهان تر بود
زآنک او غیبی است او زان سر بود

عقل احمد از کسی پنهان نشد
روح وحیش مدرک هر جان نشد

روح وحیی را مناسبهاست نیز
در نیابد عقل کآن آمد عزیز

گه جنون بیند گهی حیران شود
زآنکه موقوف است تا او آن شود

چون مناسبهای افعال خضر
عقل موسی بود در دیدش کَدِر

نامناسب می‌نمود افعال او
پیش موسی چون نبودش حال او

)مثنوی معنوی، 2/ 3244 - 3240(

5( تداوم بازتاب اندیشه‌های مولانا
ــیزدهم  ــرن س ــه در ق ــی ک ــن روم ــا جلال‌الدی مولان
ــوی،  ــد مثن ــاری مانن ــی می‌کردآث ــی زندگ در آناتول
ــبعه و  ــس س ــه، مجال ــا فی ــه م ــر، فی ــوان کبی دی
مکتوبــات را از خــود بــه یــادگار گذاشــته اســت. او بــا 
ایــن آثــار هــم بــرای مــردم زمانــه خــود امیــدی تازه 
ــبک‌های  ــه س ــید ک ــم کوش ــان آورد و ه ــه ارمغ ب
زندگــی منطبــق بــا قــرآن کریــم و احادیــث و ســنت 

پیامبــر اکــرم)ص( را بــه آن‌هــا بیامــوزد. 
ــق  ــان عش ــد هم ــا می‌پروران ــه مولان ــقی را ک عش
ــود  ــه معب ــان را ب ــه انس ــت ک ــی اس ــت اله و محب
می‌رســاند و اخــاق قرآنــی را حفــظ و بــه پیــروی از 

ــد.  ــوت می‌کن ــرم)ص( دع ــر اک ــنت پیامب س
مولانــا 800 ســال اســت کــه بــا آثــار و اندیشــه‌های 
ــان از  ــه‌ای از جه ــر نقط ــق را در ه ــذر عش ــود ب خ
ــبه‌جزیره  ــه، ش ــکان، خاورمیان ــی، بال ــه آناتول جمل
هنــد و شــمال آفریقــا کاشــته اســت. از ایــن روســت 
ــرق و  ــرب و ش ــا غ ــه مولان ــه ب ــروزه علاق ــه ام ک

ــت. ــه اس ــم را دربرگرفت ــمال عال ــوب و ش جن

مولانا پس از دوستی با
شمس تبریزی،

علوم ظاهری را رها کرد
و به عشق الهی پرداخت؛
واسطه‌ها را ترک کرد 
و به مقصود روی آورد، 

شریعت را به طریقت پیوند داد
و ظاهر را به باطن افزود.

جنبه‌های ظاهری
و باطنی دین را تبیین
و آیات و احادیث را 

به روش روایی تفسیر کرد
و سپس به اقتضای موقعیت

به تفسیر درایی 
و اشاری پرداخت
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مولانــا نیــز ماننــد هــر کســی کــه بــه دنیــا می‌آیــد 
ــده  ــروس نامی ــب ع ــه ش ــود و در روزی ک ــی ب فان
ــدی هجــرت  ــم اب ــه عال ــوت ب ــن ملک می‌شــود از ای
کــرد و بــه معشــوق ازلــی و حقیقــی خــود پیوســت. 
ــود  ــی خ ــار، اندیشــه‌ها و ســبک زندگ ــا آث ــه ب او ک
ــود 800 ســال اســت  شــخصیت و هویتــی ممتــاز ب
کــه در دل مــردم شــرق و غــرب بــه خصــوص مــردم 

آناتولــی جــای خــود را حفــظ کــرده اســت. 
حکمرانــی واقعــی آن اســت کــه بــر دل‌هــا بنــا شــود 
و ســلطان واقعــی آن اســت کــه پــس از مــرگ نیــز 
حکومــت او پایــان نپذیــرد. 750 ســال از وفــات 
مولانــا می‌گــذرد امــا یــاد او از قلب‌هــا نرفتــه و 
نــام او بــا بندگــی خــدا و پیــروی از ســنت رســول‌الله 
درآمیختــه اســت. حــال بــرای درک بهتــر موضــوع، 
دربــاره شــخصیت دینــی و معنــوی مولانــا توضیحــی 

ــود. ــر داده می‌ش مختص
مولانــا ســعادت دنیــوی و اخــروی انســان را در 
ــا تعالیــم اســامی، تزکیــه نفــس  زندگــی مطابــق ب
از صفــات بــد و آراســتن آن بــا خصیصه‌هــای نیــک، 
ــزام  ــد و الت ــروردگار می‌بین ــا و شــناخت پ والا و زیب
ــی  ــرط اصل ــن را ش ــکام دی ــنت و اح ــرآن، س ــه ق ب
موفقیــت در ایــن راه توصیــف می‌کنــد.  بــه همیــن 
دلیــل بســیاری از آیــات قــرآن را در آثار خود تفســیر 
و پیامــی را کــه از ایــن تفاســیر برمی‌آیــد در قالــب 
حکایــات و تمثیل‌هــا بازگــو می‌کنــد. می‌گویــد: 
ــان کشــتی وجــود مــرد اعتقــاد اســت، چــون  »بادب
ــرد، و  ــم ب ــه جــای عظی ــاد وی را ب ــان باشــد، ب بادب

ــاد باشــد.« ــان نباشــد، ســخن، ب چــون بادب
امــروز مــا بــا یــک بیمــاری همه‌گیــر مواجــه 
ــرار داده  ــر ق ــان را تحــت تأثی ــه کل جه هســتیم ک
ــکلات  ــا مش ــریت ب ــه بش ــن دوره هم ــت. در ای اس

ــتند.  ــه‌رو هس ــادی روب زی
مولانــا کــه بــا آثــار و دیدگاه‌هــای خــود در بســیاری 
ــا  ــات همچــون چراغــی روشــنگر اســت ب از موضوع
ابزار‌هــای گوناگــون بــه بیــان دانــش پزشــکی زمــان 
ــا،  ــان بیماری‌ه ــخیص و درم ــای تش ــود، روش‌ه خ
ــا بیمــاری  ــه ب ــط پزشــک و بیمــار، نحــوه مقابل رواب
و باورهــا و اعتقــادات مــردم در مــورد ســامتی 
می‌پــردازد. علــم طــب از نظــر مولانــا هنــری اســت 
مبتنــی بــر وحــی کــه سرچشــمه آن بــه پیامبــران 
ــود  ــی وج ــاری‌ای درمان ــر بیم ــرای ه ــد. ب ــی رس م
ــا  ــا از م ــود. مولان ــال آن ب ــه دنب ــد ب ــه بای دارد ک
ــان  ــرای بیماری‌هایم ــاره‌ای را ب ــه چ ــد ک می‌خواه

ــد: ــم و می‌گوی بیابی
گفت اگر داری ز رنجوری  تفَی

چون نرفتی جانبِ داروُ الشّفا
یا به خانۀ یک طبیبی مُشفقی

که به هر جا می روم من مُمتحَن
)مثنوی معنوی، 6/ 3850 - 3851(

کرونــا،  همه‌گیــر  بیمــاری  شــیوع  اولیــن  از 
از  بهداشــتی  کمک‌هــای  بــزرگ  بســته‌های 
ترکیــه بــه نزدیــک بــه 160 کشــور جهــان بــه ویــژه 
کشــورهایی ماننــد اســپانیا و ایتالیــا ارســال شــد. بــر 
ــوی  ــر از مثن ــت زی ــه بی ــته‌ها ترجم ــن بس روی ای
ــورهای  ــان کش ــه زب ــی و ب ــان ترک ــه زب ــا ب مولان

مقصــدی کــه کمــک را دریافــت‌ ‌می‌کردنــد، نوشــته 
شــده بــود. ترکیــه بــا اســتفاده از ایــن ســخن مولانــا 
در عرصــه روابــط بین‌الملــل پیام‌هــای گرمــی را بــه 

ــتاد. ــورها فرس ــر کش دیگ
بعد نومیدی بسی امیدهاست

از پس ظلمت بسی خورشیدهاست
)مثنوی، 3/ 2924(

آمریکایــی  از  مختلــف،  ملیت‌هــای  از  انســان‌ها 
ــد.  ــق می‌ورزن ــا عش ــه مولان ــی، ب ــا ژاپن ــه ت گرفت
مطالعــات زیــادی در ایــن زمینــه انجام می‌گیــرد. در 
16 دســامبر 2020 یکــی از هنرپیشــگان آمریکایــی، 
ــود  ــری خ ــدر، از حســاب‌ کارب ــرگ پ ــالگرد م در س
ــن  ــه انگلیســی اولی ــی‌ ترجم در شــبکه‌های اجتماع
مصــراع ســومین بیــت غــزل شــماره 2577 مولانــا را 

ــد:  ــه می‌گوی ــت ک ــتراک گذاش ــه اش ب
بگشای دو دست خود گر میل کنارستت

بشکن بت خاکی را تا روی بتان بینی
)غزل شماره 2577، بیت 3(

ــودی و  ــیحی، یه ــک مس ــی ی ــروزه حت ــع ام در واق
حتــی یــک خدانابــاور تحــت تأثیــر حکایــات مولانــا 
قــرار می‌گیــرد. مولانــا بــا اعتقــاد بــه اینکــه خداونــد 
هــر کــس را بخواهــد بــه هدایــت می‌رســاند، 
دیگــران طــرد نمی‌کنــد و از خــود نمی‌رانــد و بــرای 
جــذب آنــان تــاش می‌کنــد. مولانــا در مثنــوی »در 
داســتان ســه مســافر مســلمان، مســیحی و یهــودی« 
تصــور می‌کنــد کــه همــه مــردم می‌تواننــد دوســت 

ــد: ــند و می‌گوی ــر باش یکدیگ
هیچ کافر را به خواری منگرید

که مسلمان مردنش باشد امید
چه خبر داری ز ختمِ عمرِ او

تا بگردانی ازو یک‌باره رُو
)مثنوی، 6/ 2451 - 2452(

در بیشــتر فعالیت‌هــای ترجمــه و تحلیل‌هایــی 
کــه از اواســط قــرن بیســتم آغــاز شــد، مولانــا بــه 

ــی  ــی معرف ــان‌گرای فرامذهب ــک انس ــوان ی عن
ــدون  ــه ب ــورت گرفت ــی ص ــده و ارزیابی‌های ش
ــود  ــات اســامی ب ــع و اطلاع ــه مناب ــه ب توج
کــه مانــع از درک عقایــد واقعــی او می‌شــود 
و در قــرآن، احادیــث و ســنت رســول‌الله)ص( 

ــه دارد. ریش
اروپایــی،  مولوی‌پــژوه  کانــز،  پیترحســین 
ــه  ــانی ک ــت کس ــد اس ــاره معتق ــن ب در ای
الهیــات،  زمینــه  در  گســترده  مطالعــات 
فلســفه، شرق‌شناســی و علــوم اجتماعــی 
ــاره  ــی درب ــات کاف ــد اطلاع ــام می‌دهن انج
بازتــاب  مشــاهده  بــرای  ندارنــد.  اســام 

ــل ســخنان برخــی از  ــرب، نق ــا در غ ــار مولان آث
شــخصیت هــای غربــی در مــورد مولانا ســودمند 

ــود. ــد ب خواه
»مـا منتظر نفـس نجات‌بخش بهـار بودیم کـه رایحه 

تـو از غـرب به شـرق رسـید ای جلال‌الدین!«
)فریدریک روکرت(.

»چیزهــای زیــادی را کــه در شــرق و غــرب دیــده 
بــودم در دیــوان مولانــا یافتم«

)همر پورگستال(.

»جلال‌الدیــن تنهــا چنــد ســال پــس از تولــد دانتــه 
ــه  ــه( ب ــیحی )دانت ــاعر مس ــن ش ــا ای ــت. ام درگذش
درجــه عشــق و اخــاص بســیار کمتــری از هم‌عصــر 

مســلمان خــود رســید«)رینولد نیکلســون(.
ــد را  ــه خداون ــق ب ــکارا عش ــه آش ــا ک ــوزه مولان آم
بــاور دارد و در همــه مجالــس عرفانــی قابــل تحقــق 
اســت، میراثــی ارزشــمند بــرای همــه مــردم و 

قرن‌هاســت)آرتور جــان آربــری(.

نتیجه‌گیری
ــری،  ــر جهــان، نابراب شکســت نظــام هــای مســلط ب
ــی عدالتــی و بیگانگــی از مواضــع اخلاقــی  اشــک، ب
ــه طــور کلــی  ــرای بشــریت افزایــش می‌دهــد. ب را ب
ــکلات  ــامی مش ــورهای اس ــژه کش ــان به‌وی در جه
مدیریتــی بســیاری وجــود دارد. امروزه ســرزمین‌های 
ــی هســتند  ــن مناطــق جغرافیای اســامی جــزو اولی
کــه مــردم آنهــا از خانــه، وطــن، خانــواده، کار، فرزند، 
نــان و حقــوق و آزادی‌هــای انســانی محــروم مانده‌اند. 
مولانــا درس‌هــای بســیار خوبــی هــم بــرای حاکمــان 
ــادآور  و هــم مــردم دارد و مســئولیت‌های آن‌هــا را ی
می‌شــود، چــون مولانــا خدمــت بــه انســان‌ها را 
خدمــت بــه مخلوقــات خداونــد و آن را خدمــت بــه 

ــد. ــروردگار می‌دان پ
ــه  ــورد توج ــی م ــه خوب ــی ب ــا وقت ــای مولان پیام‌ه
قــرار گیــرد، بــه انســان‌ها کمــک می‌کنــد تــا نظــام 
ــد.  ــده را شــکل دهن ــروز و آین ارزشــی مشــترک ام
ــورد  ــه م ــا خالصان ــای مولان متأســفانه گاهــی پیام‌ه
اســتفاده قــرار نمی‌گیــرد و فرصت‌طلبــان از آن 
این‌گونــه  برابــر  لــذا در  بهره‌بــرداری می‌کننــد. 
ــگان  ــه هم ــه و منفعت‌جویان ــای فرصت‌طلبان رفتاره
ــد  ــا بای ــژه دانشــمندان، صاحب‌نظــران و عرف ــه وی ب

ــد. ــری کنن ــاش خالصانه‌ت ت
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در متــون دینــی و کتاب‌هــای مقــدس ماننــد 
قــرآن، عهــد عتیــق و عهــد جدیــد الاهیــات 
ســیمای مردانــه دارد. در قــرآن و عهــد 
عتیــق هرچنــد تصریــح نمی‌شــود کــه 
ــرای  ــی ب ــث، ول ــا مؤن ــت ی ــر اس ــدا مذک خ
ــی‌رود،  ــه کار م ــر ب ــر مذک ــال و ضمائ او افع
امــا انجیــل یوحنــا خــدای آســمانی را پــدر 
خطــاب می‌کنــد. قــرآن و عهدیــن الاهیاتــی 
مردانــه دارنــد، ولــی در ذم زنــان هــم حرفــی 
ــده  ــی برآم ــوی را متن ــر مثن ــد. اگ نزده‌ان
ــی  ــم، طبیع ــی بدانی ــگ دین ــک فرهن از ی
ــی و  ــون دین ــت از مت ــه تبعی ــه ب ــت ک اس
ــد  ــر باش ــتر مردانه‌نگ ــه، بیش ــوال زمان اح
ــت؛ در  ــن نیس ــط همی ــا فق ــر، ام ــا زنانه‌نگ ت
داســتان‌های مثنــوی شــاهد خطاب‌هــای 
ــما  ــاور ش ــه ب ــتیم؛ ب ــان هس ــه زن ــدی ب تن
ــوی  ــای مثن ــوع در روایت‌ه ــن موض ــت ای عل

ــت؟ چیس
ــم  ــی را مطــرح کنی ــک چارچــوب کل ــد ی ــدا بای ابت
و در آن چارچــوب، بحــث زن در زمــان مولانــا و 
ــگاه زن در مثنــوی را مــورد بررســی  همچنیــن جای
ــه  ــم ب ــزی ه ــت گری ــه لازم اس ــم. البت ــرار بدهی ق
دوران پیــش از مولانــا بزنیــم، چــون مولانــا حداقــل 
ــراث‌دار  ــی می ــی و عرفان ــی، فرهنگ ــد اجتماع در بعُ

ــوده اســت. ــینیانش ب پیش
ــزرگ  ــی کــه از مولوی‌شناســان ب ــم زمان اســتاد کری
معاصــر هســتند گفته‌انــد کــه در مثنــوی دو دســته 
از ابیــات در مــورد زنــان وجــود دارد و می‌تــوان 
ــان دارد. یکــی از  ــه زن ــگاه ب ــا دو ن ــه مولان گفــت ک
ــگاه  ــی اســت و ن ــه ســلبی و منف ــا جنب ــن نگاه‌ه ای
دوم، ایجابــی و مثبــت اســت. نــگاه مثبــت مولانــا بــه 
ــات  ــعار و کلم ــر اش ــگ و در ظاه ــر رن ــاید پ زن ش
او نباشــد، چــون در بطــن حکایت‌هــای مثنــوی 
ــه  ــاز ب ــخنان او نی ــز س ــه مغ ــردن ب ــی ب ــت و پ اس
دقــت و توجــه دارد. برخــاف جنبــه ســلبی کــه در 
ظاهــر مثنــوی اســت، نــگاه ایجابــی مولانــا در لایــه 
ــاختار  ــوی س ــت. مثن ــوی اس ــن مثن ــن و بط زیری
ــی  ــه نیســت، بلکــه کتاب ــدارد و یــک لای ســطحی ن
اســت کــه بطن‌هــای تــو در تــو دارد؛ شــاید بــه علــت 
ــرآن  ــو اســت کــه آن را ق ــو در ت ــن ســاختار ت همی
ــکافتن  ــرای ش ــه ب ــور ک ــد. همان‌ط ــم نامیده‌ان عج
بطن‌هــای قــرآن بایــد آن را بــا دقــت خوانــد، بــرای 
یافتــن نــگاه ایجابــی مولانــا بــه زن هــم بایــد مثنوی 

ــا دقــت مطالعــه کــرد.  را ب
چـــون در ظاهـــر مثنـــوی، نـــگاه ســـلبی بـــه 
ــه آن  ــدا بـ ــد، ابتـ ــم می‌آیـ ــه چشـ ــتر بـ زن بیشـ
می‌پردازیـــم و پـــس از آن، بـــه نـــگاه ایجابـــی 
ـــاره  ـــه اش ـــور ک ـــت. همان‌ط ـــم پرداخ ـــا خواهی مولان
ــتر  ــلبی، بسـ ــگاه سـ ــل نـ ــی از دلایـ ــد یکـ کردیـ
تاریخـــی و دیدگاهـــی اســـت کـــه در آن دوران 
ـــینه  ـــت. پیش ـــته اس ـــود داش ـــان وج ـــه زن ـــبت ب نس
ـــته  ـــود داش ـــران وج ـــخ ای ـــه در تاری ـــی‌ای ک فرهنگ
اســـت زن را بـــه عنـــوان جنـــس دوم می‌شـــناخته 
ـــادی  ـــی، سیاســـی و اقتصـــادی زی و وجاهـــت اجتماع
ـــل نبـــوده اســـت. ایـــن دیـــدگاه در طـــول  ـــرای او قائ ب

گفت‌وگو با دکتر زهرا رجبی

زن در زبان مثنوی
با نگاهی به قرآن‌کریم

مولانا اندیشمندی است که آرای خود را در قالبی منظوم و آمیخته به خیال بیان کرده است.‌ سخنش بدون طرح قبلی 
و متناسب با احوال مستمعان ایراد می‌شده و وجه تعاملی آن بسیار برجسته است. اشعار او از سوی مریدان ضبط و 
کتابت می‌شده است. مولانا سخنش را نه در قالب استدلال‌های فلسفی و اقامه براهین عقلی بلکه با استفاده از قصه، 
داستان و مثل بیان می‌کرده است. این قصه‌ها جملگی بهانه‌هایی هستند تا مولانا بذر کلامش را در جان مخاطب بنشاند. 
در بسیاری از موارد، شخصیت‌ها و عناصر داستانی مثنوی، جنبه واقعی و نمونه خارجی ندارند. هر شخصیت به فراخور 

داستان و حال مخاطب لباس نقشی را می‌پوشد؛ او می‌گوید:
این کلیله و دمنه جمله افتراست/ ورنه کی با زاغ لک‌لک را مِریست

ای برادر قصه چون پیمانه‏‌ایست/ معنی اندر وی مثال دانه‌‏ای است
آنچه می‌خوانید، گفت‌وگوی ما با دکتر زهرا رجبی، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک، درباره جایگاه زنان در 

مثنوی و اندیشه مولاناست. 
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تاریـــخ ادبیـــات کلاســـیک مـــا در کتـــاب هایـــی 
چـــون حیـــل النســـاء، طوطی‌نامـــه و ســـندبادنامه 
بـــه چشـــم می‌آیـــد. اینهـــا آثـــاری هســـتند کـــه 
بیشـــتر بـــا ادبیـــات عامـــه ســـروکار دارنـــد. اگـــر 
ـــاری  ـــه آث ـــم ب ـــال کنی ـــدگاه را دنب ـــن دی ـــای ای ردپ
می‌رســـیم کـــه از هندوســـتان کهـــن و یـــا از 
ســـرزمین‌های عـــرب مثـــل هـــزار و یـــک شـــب و 
ـــه  ـــر ب ـــا اگ ـــده‌اند، ام ـــران وارد ش ـــگ ای ـــه فرهن ... ب
ـــدگاه بســـیار  ـــاب دی ـــن کت ـــد، ای ـــگاه کنی شـــاهنامه ن

ــان دارد. ــه زنـ ــتوارتری بـ ــر و اسـ فخیم‌تـ

می‌تــوان گفــت شــاهنامه، کــه نــگاه والایــی 
ــران  ــل ای ــگ اصی ــه فرهن ــه زن دارد، آئین ب

اســت؟
ــان  ــه زنـ ــی بـ ــگاه منفـ ــاهنامه نـ ــم شـ نمی‌گویـ
ـــه  ـــاهنامه ک ـــی در ش ـــای منف ـــخصیت ه ـــدارد؛ ش ن
بـــه عنـــوان مثـــال جـــادو می‌کننـــد، زن هســـتند 
ولـــی شـــخصیت‌های بـــزرگ مثبتـــی داریـــم 
ـــر  ـــتم‌، همس ـــادر رس ـــر زال و م ـــه همس ـــل روداب مث
پادشـــاه کابـــل کـــه شـــخصیت بزرگـــی اســـت و 
مانـــع جنـــگ می‌شـــود، گردآفریـــد کـــه پهلـــوان 
ـــم  ـــی ه ـــناد تاریخ ـــی در اس ـــت. حت ـــگ‌آور اس و جن
ـــا  ـــرای زن‌ه ـــتان ب ـــران باس ـــه در ای ـــت ک ـــده اس آم
ـــگاه  ـــد و جای ـــه بودن ـــر گرفت ـــه در نظ ـــوق ماهیان حق

اجتماعـــی بالایـــی داشـــتند. 
ـــس  ـــه پ ـــت ک ـــی اس ـــراث‌دار فرهنگ ـــا می ـــا مولان ام
از چنـــد صـــد ســـال در بســـتری تاریخـــی بـــه او 
رســـیده اســـت. عـــاوه بـــر آن از بســـتر تاریخـــی 
ــه او  ــی کـ ــا و دنیایـ ــود مولانـ ــات خـ ــان حیـ زمـ
در آن می‌زیســـته هـــم نبایـــد غافـــل شـــویم. 
بهاولـــد پـــدر مولانـــا در شـــرق ایـــران و در شـــهر 
بلـــخ می‌زیســـت و بـــه دلایلـــی چـــون نـــزاع بـــا 
فخـــررازی و ســـلطان جلال‌الدیـــن خوارزم‌شـــاه و 
زمزمـــه حملـــه مغـــولان تصمیـــم می‌گیـــرد کـــه 
ـــه  ـــدا ب ـــد. ابت ـــوچ کن ـــری ک ـــای دیگ ـــه ج ـــخ ب از بل
ـــه  ـــت ب ـــام؛ در نهای ـــم ش ـــد ه ـــی‌رود و بع ـــه م مک
ـــلجوقی روم،  ـــم س ـــاد حاک ـــن کی‌قب ـــوت علاالدی دع
ـــا  ـــه مولان ـــم، ک ـــرن هفت ـــود. ق ـــه می‌ش ـــاکن قونی س
در آن می‌زیســـت، قرنـــی اســـت کـــه در اطـــراف 
ـــود دارد. در  ـــادی وج ـــری زی ـــگ و درگی ـــران جن ای
هندوســـتان آخریـــن بازمانـــده هـــای غزنوی‌هـــا و 
غوری‌هـــا در حـــال جنـــگ هســـتند؛ در منطقـــه 
ـــیحیان  ـــا مس ـــلجوقی‌های روم ب ـــر، س ـــیای صغی آس
ـــرکان  ـــه ت ـــا حمل ـــران هـــم ب ـــر هســـتند و در ای درگی
ـــر  ـــور در مص ـــتیم، همین‌ط ـــه هس ـــولان مواج و مغ
ـــای  ـــه فض ـــه آنک ـــت. خلاص ـــاع آرام نیس ـــام اوض و ش
منطقـــه کامـــاً متشـــنج اســـت. زن‌هـــا در ایـــن 
ـــه  ـــت ب ـــی دس ـــم جنگ ـــوان غنائ ـــه عن ـــا ب درگیری‌ه
ـــی  ـــن تعرض‌های ـــی از بزرگتری ـــوند؛ یک ـــت می‌ش دس
ـــوم  ـــه ق ـــوده ک ـــن ب ـــی‌داده ای ـــا رخ م ـــه در جنگ‌ه ک
ـــر خـــود  ـــوب را ب ـــوم مغل ـــران ق ـــان و دخت ـــروز، زن پی
حـــال می‌دانســـتند؛ زنـــان و دختـــران را مـــورد 
تعـــرض قـــرار می‌دادنـــد، بیـــن آنهـــا می‌گشـــتند 
ـــه  ـــوان هدی ـــه عن ـــد و ب ـــدا می‌کردن ـــی را ج و بعض
ــه  ــد؛ بـ ــم می‌کردنـ ــرا تقدیـ ــه امـ ــکش بـ و پیشـ

ـــاق  ـــن اتف ـــاهد ای ـــول ش ـــخ مغ ـــژه در تاری ـــور وی ط
ـــن  ـــه چنی ـــود ک ـــتور داده ب ـــز دس ـــتیم و چنگی هس

ـــد.  ـــی بکنن کارهای
در ایــران عصــر مولانــا علی‌رغــم پیشــینه فرهنگــی 
کــه نســبت بــه زن داشــتیم، بــه دلیــل ایــن جنــگ 
و شــرایط ملتهــب و متشــنجی کــه وجــود داشــت و 
اســتفاده از زنــان بــه عنــوان بــرده و غنیمــت جنگی، 
نــگاه کالامحــور بــه زنــان رایــج می‌شــود. حتــی نقل 
کرده‌انــد کــه از فــرط ایــن نــگاه، حاکــم کرمــان بــر 
تــن دختــر خــود لباس پســرانه کــرده و او را ســلطان 
حســن می‌نامیــده و ســال‌ها جنســیت او را مخفــی 
ــتفاده  ــوء اس ــورد س ــه م ــادا ک ــت مب ــرده اس می‌ک

قــرار بگیــرد. 
اگـــر بخواهیـــم بگوییـــم کـــه ایـــن نـــگاه منفـــی 
ـــل  ـــت، دلی ـــرده اس ـــدا ک ـــوی راه پی ـــه مثن ـــور ب چط
ــت.  ــان مولاناسـ ــم دارد و آن مخاطبـ ــری هـ دیگـ
ـــی  ـــتان‌ها و حکایت‌های ـــت داس ـــور اس ـــا مجب مولان
ــی  ــر اخلاقـ ــی غیـ ــه محتوایـ ــد کـ ــرح کنـ را مطـ
ــه و  ــرزه نگارانـ ــی هـ ــه دارد. نگاهـ ــوی زنانـ و هجـ
ـــی و  ـــه و نادان ـــی دارد و زن را نمـــاد مکـــر و حیل منف
ـــه  ـــس س ـــد. پ ـــا می‌دان ـــال اینه ـــردی و امث ـــی خ ب
ـــوی  ـــان در مثن ـــه زن ـــی ب ـــگاه منف ـــرای ن ـــل ب دلی
ـــی  ـــتر فرهنگ ـــی، بس ـــینه تاریخ ـــم، پیش ـــان کردی بی
ـــان و  ـــع صوفی ـــا در جم ـــا. مولان ـــن مولان و مخاطبی
خانقاه‌نشـــینان صحبـــت می‌کـــرده اســـت و آنهـــا 
ــاه و  ــی خانقـ ــد؛ اهالـ ــوی بوده‌انـ ــان مثنـ مخاطبـ
ـــد و  ـــی نبودن ـــه معرفت ـــک مرتب ـــه در ی ـــان هم صوفی
ـــد، چـــون  ـــی نبودن ـــالای عرفان ـــاً دارای مراتـــب ب لزوم
ـــه  ـــتند ک ـــه‌ای داش ـــی فقیران ـــا زندگ ـــی از آنه خیل
ـــای  ـــودن از زن و لذت‌ه ـــی و دور ب ـــی خانقاه زندگ
ــت. در یـــک  ــرده اسـ ــاب می‌کـ ــمانی را ایجـ جسـ
زاویـــه از خانقـــاه چنـــد نفـــر بـــا هـــم زندگـــی 
می‌کردنـــد و اصـــاً امـــکان ازدواج و تشـــکیل 
خانـــواده را نداشـــتند. مولانـــا هـــم خواســـته یـــا 
ـــی  ـــوی حکایات ـــه‌لای مثن ـــر در لاب ـــته، ناگزی ناخواس
دربـــاره زنـــان مـــی‌آورد کـــه جنبـــه غیراخلاقـــی 
ـــل  ـــان او اه ـــون مخطب ـــر چ ـــوی دیگ ـــد. از س دارن

در مثنوی
دو دسته از ابیات

در مورد زنان وجود دارد
و می‌توان گفت که مولانا
دو نگاه به زنان دارد. 

یکی از این نگاه‌ها
جنبه سلبی و منفی است

و نگاه دوم،
ایجابی و مثبت است. 

نگاه مثبت مولانا 
به زن شاید پر رنگ 

و در ظاهر اشعار و کلمات او نباشد، 
چون در بطن حکایت‌های مثنوی است

و پی بردن به مغز سخنان او 
نیاز به دقت و توجه دارد

دیدگاه

ــوی  آنچــه بســیار مهــم اســت، آگاهــی مول
اســت از قــرآن و اســتغراق وی در قرآن کریم 
و انجــذاب او بــه فراســوهای وحیانــی. اینکــه 
مولــوی حجــم فراوانــی از آیــات قرآنــی را در 
شــعر و کلام خــود بازتابانــده اســت، حــاوی 
جــدی تریــن معناهــا و اساســی تریــن ارزش 
هاســت. جــال الدیــن قریــب به نصــف قرآن 
ــرار داده اســت. اطــاع او  را مــورد اســتناد ق
نســبت بــه آیــات قرآنــی و آشــنایی او بــا این 
کتــاب آســمانی، بــه قــدری اســت کــه بایــد 
گفــت: او یــا همــه قــرآن را در حافظه داشــته 
اســت و یــا اکثــر آیــات قــرآن را. ولــی ایــن 
زیــاد مهــم نیســت، زیــرا در جوامــع اســامی 
ــد. چیــزی کــه  حفــاظ قــرآن فــراوان بوده‌ان
ــران  ــر دیگ ــن را ب ــورد جلال‌الدی ــن م در ای
برتــری می‌دهــد، قــدرت تذکــر او بــه آیــات 

قرآنــی نیســت.
ایـن اندیشـمند شـعله‌ور، گاهی آیـات را به 
قدری شایسـته ]و به جا[ مورد استشـهاد و 
تفسـیر قـرار می‌دهد کـه بهت انگیز اسـت. 
ایـن ]قبیـل[ تطبیق و تفسـیر و استشـهاد، 
در مثنـوی بسـیار فـراوان اسـت و چنـان 
دقیـق و عالـی انجـام می‌گیـرد کـه گاهـی 
مطالعـه کننـده دقیـق گمان می‌کنـد اصلًا 
آیـه مـورد تفسـیر و تطبیـق را قبـل از این 
ندیـده اسـت. این یک مسـاله فوق‌العـاده با 
اهمیت اسـت که مـی بینیم مثنـوی مولانا 
کـه ا کتاب هـای محدود و جاودانی بشـری 
قـول مرحـوم حـاج ملاهـادی  بـه  اسـت، 
سـبزواری، نوعـی از تفسـیر قـران مجیـد 
اسـت. اکتشـافاتی که مولانا در قرآن مجید 
دربـاره ثابت‌هـای جهـان هسـتی و انسـان، 
بـه آنهـا نائـل آمـده، ماننـد کشـف زنبـور 
عسـل اسـت که از انـواع گل هـا و گیاهان، 
عسـل بیـرون مـی آرود، در صورتـی کـه 

دیگـر جانـداران توانایـی آن را ندارنـد. 

مولوی و قرآن
در کلام علامه محمدتقی جعفری
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ـــه را  ـــی زاهدان ـــای زندگ ـــتند و تنگناه ـــاه هس خانق
دارنـــد، بـــه نوعـــی می‌خواهـــد بـــه آنهـــا تحذیـــر 
ـــبب  ـــن س ـــه همی ـــد. ب ـــب کن ـــا را تأدی ـــد و آنه بده
جنبه‌هـــای منفـــی زنانـــه را بـــرای آنهـــا پررنـــگ 
ـــند.  ـــته باش ـــان نداش ـــه زن ـــی ب ـــا رغبت ـــد ت می‌کن
مثنــوی بــا داســتان پادشــاه و کنیــزک آغــاز 
از  یکــی  کــه  داســتان  ایــن  در  می‌شــود. 
پربحث‌تریــن داســتان‌های مثنــوی اســت، شــاه 
نمــاد عقــل اســت، و کنیــزک نمــاد نفــس. او نمــاد 
ــع از  ــی تمت ــت و در پ ــب اس ــاره‌ دنیاطل ــس ام نف

اســت. دنیایــی  لذت‌هــای 
البتـــه در حکایاتـــی هـــم ایـــن نـــگاه منفـــی بـــه 
زنـــان جنبـــه هـــزل پیـــدا می‌کنـــد کـــه بیشـــتر 
در دفترهـــای انتهایـــی مثنـــوی آمده‌انـــد؛ ماننـــد 
حکایـــت خاتـــون و کنیـــزک؛ اینهـــا بیشـــتر 
ــون  ــد؛ چـ ــب آمده‌انـ ــال مخاطـ ــع مـ ــرای رفـ بـ
ســـرایش مثنـــوی طولانـــی شـــده و بســـیاری 
مریـــدان و مخاطبـــان مولانـــا احســـاس خســـتگی 
می‌کننـــد و مولانـــا هـــم چـــون خطیـــب اســـت 
بـــرای جلـــب نظـــر مخاطـــب خـــودش مجبـــور 
ــا  ــارود. بـ ــزل بیـ ــز و هـ ــای طنـ اســـت حکایت‌هـ
بررســـی ســـیر مثنـــوی مشـــخص می‌شـــود کـــه 
ـــی  ـــه بعض ـــزل -ک ـــز و ه ـــات طن ـــن حکای ـــداد ای تع
ــدارد- در  ــی نـ ــه دارد و بعضـ ــه زنانـ ــا جنبـ از آنهـ
ـــه  ـــت. در اینک ـــتر اس ـــوی بیش ـــر مثن ـــای آخ دفتره
ـــامد  ـــز بس ـــزل و طن ـــوی، ه ـــر مثن ـــای آخ در دفتره
کـــه  اســـت  آن  نشـــان‌دهنده  دارد  بیشـــتری 
ـــه او را  ـــرای اینک ـــا ب مخاطـــب خســـته شـــده و مولان
ـــن  ـــد، ای ـــارود و توجهـــش را جلـــب کن ســـر حـــال بی
کار را می‌کنـــد. مخاطبـــان مولانـــا طبقـــه نخبـــه 
ـــق  ـــط حقای ـــد فق ـــا بتوان ـــه مولان ـــد ک ـــه نبودن زمان
عرفانـــی را بـــه آنهـــا بگویـــد و او مجبـــور بـــوده 
ـــا  ـــه آنه ـــه توج ـــد ک ـــخنانی را بگوی ـــی س ـــه گاه ک
را جلـــب کنـــد، مثـــل یـــک خطیـــب. می‌تـــوان 
گفـــت ایـــن کار یـــک شـــگرد ســـخنوری اســـت 
کـــه حتـــی شـــاید مولانـــا آن را آگاهانـــه بـــه کار 

ــد: ــد می‌کنـ ــه تأکیـ ــت. البتـ ــرده اسـ می‌بـ
هزل تعلیم است آن را جد شنو

تو مشو بر ظاهر هزلش گرو
همان‌جایــی کــه حکایــات هــزل را می‌گویــد، از 
آنهــا اســتفاده عرفانــی می‌کنــد ولــی مجبــور اســت 
ــب توجــه مخاطــب عامــش از شــخصیت  ــرای جل ب
زن و تمثیــل هــای غیراخلاقــی اســتفاده کنــد. بنــا 
بــر نکاتــی کــه مطــرح شــد، چندیــن دلیــل وجــود 
ــای ســلبی و  ــه ه ــه جنب ــا ب ــرای آنکــه مولان دارد ب
ــگاه می‌کنــد و آنهــا را در حکایاتــش  ــه ن منفــی زنان
ــطح اول و  ــم، س ــا الان گفتی ــه ت ــد. آنچ می‌گنجان

ــوی اســت. ــه نخســت مثن لای

به قول ادیبان از قشر به لباب برویم.
اگـــر پوســـته ظاهـــر را جـــدا کنیـــم و بـــه عمـــق 
ـــه  ـــه زن مواج ـــا ب ـــی مولان ـــگاه ایجاب ـــا ن ـــم، ب بروی
خواهیـــم شـــد. بـــرای ایـــن نـــگاه هـــم دو دلیـــل 
را می‌تـــوان در نظـــر گرفـــت؛ اول، ســـنت خـــاص 
ـــان و  ـــه در عرف ـــت ک ـــقانه اس ـــه و عاش ـــگاه عارفان ن

تصـــوف وجـــود داشـــته و زنـــان در آن محوریـــت 
داشـــته‌اند. دوم، نـــگاه دینـــی اســـت کـــه قـــرآن 

بـــه زن داشـــته و او را ســـتوده اســـت.
ـــه  ـــگاه ب ـــامی‌دو ن ـــان اس ـــی و عرف ـــنت عرفان در س
ــه زن را  ــی کـ ــگاه منفـ ــی نـ ــود دارد؛ یکـ زن وجـ
ـــا  ـــد و مولان ـــت می‌دان ـــه و ظلم ـــر و حیل ـــاد مک نم
ـــات  ـــب حکای ـــم در قال ـــه گفتی ـــور ک ـــم همان‌ط ه
ـــی  ـــای منف ـــزک نمادپردازی‌ه ـــاه و کنی ـــل پادش مث
ـــری در  ـــگاه دیگ ـــا ن ـــد، ام ـــتفاده می‌کن ـــان اس از زن
ـــور  ـــاد ن ـــه زن را نم ـــود دارد ک ـــامی‌ وج ـــان اس عرف
می‌دانـــد. ایـــن نـــگاه، نـــگاه عاشـــقانه و کریمانـــه 
اســـت کـــه جلوه‌هـــای آن در قـــرآن هـــم دیـــده 
ــخ  ــری، در تاریـ ــرن دوم هجـ ــود. از دوم قـ می‌شـ
عرفـــان اسلامی‌شـــخصیتی مثـــل رابعـــه را داریـــم 
ــه  ــوده کـ ــری بـ ــزرگ بصـ ــارف بـ ــک عـ ــه یـ کـ
محـــل مراجعـــه عارفـــان آن دوران بـــوده اســـت و 
ـــول  ـــرش و قب ـــورد پذی ـــه م ـــته ک ـــخصیتی داش ش
ـــاره او  ـــی درب ـــات عجیب ـــت و حکای ـــوده اس ـــام ب ع
در تذکره‌الاولیـــا آمـــده اســـت و او را از مـــردان 
طریقـــت دانســـته‌اند. ایـــن نـــگاه یعنـــی وجـــود 
ـــه  ـــون رابع ـــته‌ای چ ـــارف برجس ـــای ع ـــخصیت ه ش
ـــه زن  ـــی ب ـــخص خاص ـــگاه و تش ـــه جای ـــه ک عدوی
داده اســـت را در تاریـــخ می‌بینیـــم؛ در قـــرن 
چهـــارم و در دوران اســـماعیلیان، زن جنبـــه فلســـفی 
ــل  ــت و قابـ ــاد مثبـ ــک نمـ ــد و یـ ــدا می‌کنـ پیـ
ـــان  ـــی نعم ـــه قاض ـــده ک ـــخ آم ـــت. در تاری ـــل اس تأم
ــت  ــماعلیه اسـ ــن اسـ ــه از متفکریـ ــماعیلی کـ اسـ
ــرت  ــد؛ حضـ ــت می‌کنـ ــاره زن صحبـ ــی دربـ وقتـ

حـــوا را نمـــاد باطـــن دیـــن می‌دانـــد.
ـــماعیلیه  ـــه اس ـــم ک ـــه را بگوی ـــن نکت ـــت ای  لازم اس
ـــد.  ـــل می‌کنن ـــور را تأوی ـــی اســـت و ام ـــی باطن مذهب
قاضـــی نعمـــان می‌گویـــد کـــه وقتـــی شـــیطان 
ــن  ــد باطـ ــد، او را فاقـ ــرت آدم را دیـ ــم حضـ جسـ
ـــمی‌ظاهری از  ـــط جس ـــه او فق ـــد ک ـــت و فهمی دانس
ـــل هـــم  ـــن دلی ـــه همی ـــدارد؛ ب گل اســـت و ارزشـــی ن
ـــد وقتـــی فهمیـــد  ـــل او ســـجده نکـــرد. خداون در مقاب
ـــرده، حـــوا  ـــل ســـجده نک ـــن دلی ـــه ای ـــه شـــیطان ب ک
ـــه  ـــان جنب ـــش انس ـــه آفرین ـــه ب ـــه جنب ـــد ک را آفری
باطنـــی بدهـــد. ایـــن دیدگاهـــی اســـت در در مذهـــب 
ـــه  ـــبت ب ـــوا نس ـــرت ح ـــت حض ـــا محوری ـــماعلیه ب اس
ـــون  ـــی چ ـــان بزرگ ـــم زن ـــنائی ه ـــود دارد. س زن وج
مریـــم)س( و آمنـــه)س( مـــادر گرامی‌پیامبـــر 
ـــد.  ـــی می‌دان ـــی روح الاه ـــل تجل ـــام)ص( را مح اس
ایـــن دیـــدگاه در عرفـــان اســـامی‌با وجـــود 
شـــخصیتی چـــون محی‌الدیـــن عربـــی پـــر رنـــگ 
ـــزرگ و  ـــارف ب ـــوان ع ـــه عن ـــی ب ـــن عرب ـــود. اب می‌ش
ـــاب  ـــامی‌در کت ـــان اس ـــذار در عرف شـــخصیت تأثیرگ
ـــه  ـــی‌آورد ک ـــر م ـــی را از پیامب ـــم حدیث فصوص‌الحک
ـــاءُ وَ  ـــا الَنِّسَ نيَْ ـــنَ الَدُّ ـــيَّ مِ َ ـــبَ إلِ ـــد: »‌حُبِّ ـــوده ان فرم
ـــی در  ـــن عرب ـــاَةِ‌.« اب ـــي الَصَّ ـــي فِ ةُ عَيْنِ ـــرَّ يـــبُ وَ قُ الَطِّ
 » ـــيَّ َ ـــبَ إلِ ـــه ‌»حُبِّ ـــد ک ـــث می‌گوی ـــن حدی ـــرح ای ش
ـــن  ـــوی آن ای ـــای ثان ـــت، و معن ـــول اس ـــه مجه صیغ
ـــده  ـــت گردانی ـــن دوس ـــر م ـــه ب ـــن س ـــه ای ـــت ک اس
ـــوده  ـــل نب ـــن دخی ـــن بی ـــن در ای ـــده‌اند و اراده م ش
اســـت. یعنـــی تمایـــل و گرایشـــی کـــه در وجـــود 

ـــود دارد  ـــس زن وج ـــه جن ـــبت ب ـــرد نس ـــس م جن
ـــود  ـــد در وج ـــه خداون ـــت ک ـــی اس ـــه الاه ـــک ودیع ی
ـــد  ـــی می‌گوی ـــن عرب ـــت. اب ـــرار داده اس ـــان‌ها ق انس
ـــد  ـــه می‌توانن ـــده ک ـــوری آفری ـــا را ط ـــد زن‌ه خداون
ـــه  ـــن جنب ـــند. بنابرای ـــذار باش ـــر گ ـــا تأثی ـــر مرده ب
فاعلیـــت دارنـــد. از طـــرف دیگـــر، زن بعـــد از 
ـــوند،  ـــا می‌ش ـــع مرده ـــرد مطی ـــت م ـــرش محب پذی
اوامـــر آنهـــا را می‌پذیرنـــد، برایشـــان فرزنـــدآوری 
ــد  ــر می‌کننـ ــش را تدبیـ ــور منزلـ ــد و امـ می‌کننـ
ـــن  ـــت. اب ـــی زن اس ـــه انفعال ـــان‌دهنده جنب ـــه نش ک
ـــی  ـــه انفعال ـــت و جنب ـــه فاعلی ـــد جنب ـــی می‌گوی عرب
ـــت؛  ـــد اس ـــات خداون ـــته از صف ـــان‌دهنده دو دس نش
ـــات  ـــی صف ـــد یعن ـــف خداون ـــر لط ـــی ب ـــات مبتن صف
ـــات  ـــر صف ـــی ب ـــت او مبتن ـــه فاعلی ـــی و جنب جمال
ـــات  ـــاد صف ـــا نم ـــن، زن‌ه ـــت. بنابرای ـــی خداس جلال
ــان  ــود خودشـ ــد در وجـ ــال خداونـ ــال و جمـ جـ
هســـتند؛ ایـــن ویژگـــی را زن هـــا دارنـــد، ولـــی 
مـــردان ندارنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل زن می‌توانـــد 
ـــرد،  ـــرد در آن می‌نگ ـــی م ـــه وقت ـــد ک ـــه‌ای باش آئین
صـــورت زیبـــای الاهـــی و جمـــال الاهـــی را در او 
ببینـــد. همیـــن نـــگاه در آثـــار ســـنائی و عطـــار دیـــده 

می‌شـــود و مولانـــا هـــم همیـــن نـــگاه را دارد. 
نــگاه ایجابــی و مثبــت بــه زن در چنــد وجــه خــود را 
نشــان می‌دهــد؛ نخســت، رابطــه عاشــق و معشــوقی 
بیــن مــرد و زن اســت کــه در آن مــرد نمــاد عاشــق 
ــت  ــه دق ــر در نی‌نام ــوق. اگ ــاد معش ــت و زن نم اس

ــد: ــا می‌گوی ــد، مولان کنی
نی حدیث راه پر خون می‌کند

قصه‌های عشق مجنون می‌کند
ــه  ــت عاشــقانه و صادقان ــون، روای قصــه عشــق مجن
ــوی  ــه زن هســت کــه در دیباچــه مثن ــرد ب ــک م ی
ــری  ــتان‌های دیگ ــه داس ــن اینک ــت. ضم ــده اس آم
ــه و  ــت خلیف ــل حکای ــت مث ــوی هس ــم در مثن ه
لیلــی را نقــل می‌کنــد کــه در آن خلیفــه بــه لیلــی 

ســخنی می‌گویــد:
گفت لیلی را خلیفه کان توی

کز تو مجنون شد پریشان و غوی

مولانا در جمع صوفیان
و خانقاه‌نشینان صحبت می‌کرده است 

و آنها مخاطبان مثنوی بوده‌اند؛
 اهالی خانقاه و صوفیان

همه در یک مرتبه معرفتی
 نبودند و لزوماً دارای مراتب بالای

 عرفانی نبودند،
چون خیلی از آنها زندگی

 فقیرانه‌ای داشتند
که زندگی خانقاهی و دور بودن از

 زن و لذت‌های جسمانی را
ایجاب می‌کرده است.

در یک زاویه از خانقاه چند نفر
 با هم زندگی می‌کردند

و اصلاً امکان تشکیل خانواده را نداشتند
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از دگر خوبان تو افزون نیستی
گفت خامش چون تو مجنون نیستی

ــه  ــا ب ــگاه مولان ــاً نشــان می‌دهــد کــه ن اینجــا دقیق
ــی  ــون لیل ــت! چ ــمانی نیس ــقی، جس ــق و عاش عش
ــر  ــته. در دفت ــی نداش ــره زیبای ــوده و چه ــارو نب زیب

ــد: ــوی می‌گوی ــم مثن پنج
ابلهان گفتند مجنون را ز جهل

حسن لیلی نیست چندان هست سهل
بهتر از وی صد هزاران دلربا

هست هم‌چون ماه اندر شهر ما
گفت صورت کوزه است و حسن می

می‌خدایم می‌دهد از نقش وی
کوزه می‌بینی ولیکن آب شراب

روی ننماید به چشم ناصواب
اینجـــا ماجـــرای عشـــق لیلـــی بـــه مجنـــون بـــه 
ــی  ــود لیلـ ــت. وجـ ــده اسـ ــل شـ ــی تحلیـ زیبایـ
ـــود  ـــی در آن وج ـــال الاه ـــه جم ـــت ک ـــوزه‌ای اس ک
دارد و مســـت‌کننده اســـت. نقـــش ظاهـــر، کـــوزه 
ـــی چیـــزی کـــه درون کـــوزه هســـت مهـــم  اســـت، ول
اســـت. انســـان ظاهربیـــن فقـــط نقـــش کـــوزه را 
ـــری زیباســـت، در  ـــال ظاه ـــه دنب ـــط ب ـــد و فق می‌بین
ـــه چشـــم ناصـــواب  ـــی کـــه آن مـــی‌ خـــودش را ب حال
ـــه و  ـــگاه عارفان ـــگاه اوج ن ـــن ن ـــد. ای ـــان نمی‌ده نش

ـــت.  ـــوق اس ـــام معش ـــه زن در مق ـــقانه ب عاش

ــه  ــا چگون ــا مولان ــما ب ــخصی ش ــه ش مواجه
بــوده و چــه شــد کــه بــه جهــان مولانــا روی 

ــد؟ آوردی
ـــوی  ـــات، دو درس مثن ـــی ادبی ـــع کارشناس در مقط
داشـــتیم و آن موقـــع بـــرای مـــن جـــز خوانـــدن 
ـــن  ـــره گرفت ـــان دادن و نم ـــاده، امتح ـــرح‌های س ش
چیـــز خـــاص دیگـــری نبـــود. در مقطـــع کارشناســـی 
ارشـــد کار بـــه انتخـــاب موضـــوع پایان‌نامـــه 
ــه از  ــه همیشـ ــود کـ ــی بـ ــوی کتابـ ــید؛ مثنـ رسـ
ــل  ــه دلیـ ــون درک آن بـ ــردم، چـ ــرار می‌کـ آن فـ
ـــه  ـــت و ب ـــوار اس ـــه دارد دش ـــده‌ای ک ـــاختار پراکن س
ــرار  ــاط برقـ ــوی ارتبـ ــا مثنـ ــوان بـ ــختی می‌‌تـ سـ

ـــل  ـــن دلی ـــه ای ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــرد. واقعی ک
ـــردم،  ـــرار نمی‌ک ـــاط برق ـــاد ارتب ـــا زی ـــا مولان ـــه ب ک
ـــدم  ـــه ارش ـــوع پایان‌نام ـــه موض ـــم ک ـــم گرفت تصمی
ـــوان  ـــه عن ـــا ب ـــم ت ـــاب کن ـــوی انتخ ـــاره مثن را درب
ـــم  ـــور باش ـــی مجب ـــات فارس ـــجوی ادبی ـــک دانش ی
ـــم  ـــم. همـــان تصمی ـــوی را بخوان ـــار مثن ـــل یکب حداق
ـــد  ـــما در بن ـــر ش ـــه تعبی ـــه ب ـــود ک ـــی ب ـــروع اتفاق ش

ـــوم.  ـــار ش ـــا گرفت ـــد مولان و کمن
ـــه  ـــدم در حیط ـــی ارش ـــه کارشناس ـــوع پایان‌نام موض
ــتانی  ــاختارهای داسـ ــل سـ ــی و تحلیـ ــد ادبـ نقـ
ــه و  ــت مطالعـ ــوان گفـ ــه می‌تـ ــود کـ ــوی بـ مثنـ
ـــن  ـــود؛ همی ـــوی ب ـــر مثن ـــر و ظاه ـــی در قش پژوهش
ـــم روی  ـــری ه ـــه در دوره دکت ـــد ک ـــث ش ـــر باع ام
جنبـــه زیبایی‌شناســـی فلســـفی مثنـــوی کار 
کـــردم و از قشـــر مثنـــوی بـــه لایه‌هـــای زیریـــن 

او رفتـــم.

ــود  ــا خ ــه‌گاه ب ــا را گ ــی از مولان ــه ابیات چ
می‌کنیــد؟ زمزمــه 

نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم
در این سراب فنا چشمه حیات منم

وگر به خشم روی صد هزار سال ز من
به عاقبت به من آیی که منتهات منم

نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی
که نقش بند سراپرده رضات منم

نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی
مرو به خشک که دریای با صفات منم

نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو
بیا که قدرت پرواز و پرّ و پات منم

نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند
که آتش و تبش و گرمی‌هوات منم

نگفتمت که صفت‌های زشت در تو نهند
که گم کنی که سر چشمه صفات منم

نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت
نظام گیرد خلاق بی‌جهات منم

اگر چراغ دلی دان که راه خانه کجاست
و گر خدا صفتی دان که کدخدات منم

روایت

بهاءالدیـن‌ محمدولـد، عـارف‌ و واعـظ‌ قـرن‌ 
ششـم‌ و هفتم‌، پدر مولانا اسـت. وی‌ مشـهور 
بـه‌ »بهاءوِلـد« و ملقـب‌ به‌ »سـلطان‌ العلماء« 
اسـت‌. گفته‌انـد ایـن‌ لقـب‌ را پیامبـر‌)ص(‌ در 
خوابـی‌ که‌ عد‌ة زیـادی‌ از علمـا و مفتیان‌ بلخ‌ 
همزمان‌ در یک‌ شـب‌ دیدند بـه‌ وی‌ عطا کرد. 
وی‌ بـه‌ تدریـس‌ علوم‌ رسـمی‌ و بیان‌ مسـائل‌ 
عرفانـی‌ می‌پرداخـت‌؛ امـا وعـظ‌ و تذکیـر را 
گونـه‌ای‌ عبادت‌ می‌دانسـت‌ و اهمیـت‌ ویژه‌ای‌ 
بـرای‌ آن‌ قائـل‌ بـود تـا حـدی‌ کـه‌ گاه‌ بـرای‌ 
آن‌، تدریـس‌ را نیـز رهـا می‌کـرد. همچنیـن‌ 
مسـافرت‌های‌  تذکیـر  و  وعـظ‌  منظـور  بـه‌ 
اقامتـش‌  محـل‌  اطـراف‌  بالد  بـه‌  بسـیاری‌ 
می‌کـرد. مواعـظ‌ او غالبـاً بـا معانـی‌ صوفیانـه‌ 
و اشـاره‌ بـه‌ آیـات‌ قـرآن‌ و تلقین‌ توبـه‌ همراه‌ 
بوده‌ و مریدان‌ بسـیاری‌ داشـته‌ اسـت‌. بهاءولد 
تحـت‌ تأثیر ابوحامـد محمد غزالی‌ آشـکارا بر 
فیلسـوفان‌ و اهـل‌ عقل‌ می‌تاخـت‌. بنابراین‌، با 
فخـررازی‌ کـه‌ از نظـر او حامـی‌ فلسـف‌ة یونان‌ 
بود و همچنین‌ با خوارزمشـاه‌، مرید و شـاگرد 
فخـررازی‌، مخالفـت‌ می‌کـرد و در مجالـس‌ 
وعـظ‌ خـود آن‌ دو را اهـل‌ بدعـت‌ می‌خوانـد. 
بهاءولـد به‌ همـراه‌ خانواده‌ و یارانـش‌ از بلخ‌ به‌ 
بغـداد رفـت‌. گفته‌اند در راه‌ سـفر، بـا عطار در 
نیشـابور ملاقـات‌ کـرد و عطـار او را از آینـد‌ة 
پسـر کوچکـش‌، جلال‌الدیـن‌ محمـد، باخبـر 
سـاخت.‌ بـه‌ گفت‌ة برخـی‌، او به‌ دعوت‌ پادشـاه‌ 
قونیـه‌، علاءالدین‌ کیقباد سـلجوقی‌ که‌ فردی‌ 
مؤمـن‌ و عـادل‌ بـود، بـه‌ آنجـا رفـت‌. بهاءولـد 
شـاگردان‌ بسـیاری‌ تربیت‌ کرد که‌ معروفترین‌ 
آنهـا سـیدبرهان‌الدین‌ محقـق‌ ترمذی‌ اسـت‌. 
تنهـا اثـری‌ کـه‌ از بهاءولـد بـر جـای‌ مانـده‌ 
کتـاب‌ معـارف‌ اسـت‌. عنـوان‌ معـارف‌ در هیچ‌ 
جـای‌ متـن‌ دو جلـد ذکر نشـده‌ و سپهسـالار 
هـم‌ بـا آنکـه‌ دیباچـ‌ة جلـد اول‌ یا بـه‌ عبارتی‌ 
متـن‌ تهذیـب‌ شـده‌ را نقـل‌ می‌کنـد نامـی‌ 
بـر آن‌ نمی‌نهـد. معـارف‌ مجموعـ‌ة تأمالت‌ 
بهاءولـد دربـار‌ة امـور و تجـارب‌ دینی‌ و سـایر 
موضوعـات‌ و خلاصـه‌ای‌ از مواعـظ‌ و نصایـح‌ 
و نیـز یادداشـتهایی‌ از خاطـرات‌ اوسـت‌. نثـر 
معارف‌ از نوع‌ مرسـل‌ اسـت‌ و سـجع‌ و صنایع‌ 
لفظـی‌ در آن‌ بنـدرت‌ بـه‌ کار رفتـه‌ و لغـات‌ و 
تعبیراتـی‌ نـادر دارد. در نثـر معـارف‌ می‌تـوان‌ 
رد پـای‌ گویـش‌ مـردم‌ بلـخ‌ را تشـخیص‌ داد. 
در ایـن‌ اثر حقایق‌ عرفان‌، دیـن‌، اصول‌ عقاید، 
مسـائل‌ اخلاقـی‌، تفاسـیر، تأویلاتـی‌ از آیـات‌ 
قـرآن‌ و احادیث‌ نبوی‌ با عباراتی‌ شـیوا، فصیح‌ 

و روشـن‌ مـورد بحـث‌ قـرار گرفته‌ اسـت.

منبع: دانشنامه جهان اسلام

پدر، استاد، هجرت
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ادامــه  در  کــه  خوشــوقتم  بســیار  اولاً 
گفت‌وگــوی پیشــین بــا موضــوع قــرآن 
مولانــا  دربــاره  بــار  ایــن  دل‌آگاهــی  و 
ــد  ــاح بدانی ــر ص ــم. اگ ــو می‌کنی گفت‌وگ
ایــن گفت‌وگــو را بــا جهان‌بینــی مولانــا 
ــر  ــج و ش ــی رن ــد بعض ــم. هرچن ــاز کنی آغ
را عدمی‌پنداشــته‌اند، امــا واقعیــت ایــن 
اســت کــه وقتــی بــه زندگــی نــگاه می‌کنیــم 
ــس  ــا را ح ــا، و رنج‌ه ــا، درده ــود تلخی‌ه وج
می‌کنیــم. هرچنــد عــده‌ای آن را انــکار کننــد 
ــا آنهــا مواجــه می‌شــویم. مــرگ،  ــا ب ــی م ول
ــورم و  ــی، ت ــگ، قحط ــاری، جن ــری، بیم پی
ــکاری  ــل ان ــر قاب ــی غی ــم رویدادهای امثاله
هســتند کــه مختــص دوران مــا نیســتند و کم 
ــته‌اند.  ــود داش ــخ وج ــول تاری ــش در ط و بی

ــد: ــا می‌گوی ــال مولان ــن ح ــا ای ب
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو
سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو

ور از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو
مولانــا آنقــدر شــیرین‌کام اســت کــه اجــازه 
نمی‌دهــد کســی از رنــج نــزد او ســخن 
ــه جهــان می‌نگــرد کــه  ــه ب بگویــد؛ او چگون

ــد؟ ــا می‌بین ــز را زیب ــه چی هم
مولانــا مــرد حکمــت اســت. اینکــه می‌گوییــم 
»حکیــم« اصطلاحــی قرآنــی اســت. حکیــم کســی 

اســت کــه اعتقــاد دارد عالــم ظاهــری دارد و باطنــی؛ 
ــن  ــا ای ــث مولان ــام بح ــهودی. تم ــی دارد و ش غیب
اســت کــه مــا انســان هــا بایــد از حــوزه شــهود عالــم 
ــم.  ــدا کنی ــی پی ــب آن دسترس ــه غی ــم و ب بگذری
می‌دانیــم،  حکیــم  را  مولانــا  می‌گوییــم  وقتــی 
ــان دادن  ــرای نش ــه او ب ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ب
ــت. او  ــرده اس ــاش ک ــم ت ــب عال ــی از غی جلوه‌های
همــگان را دعــوت کــرده اســت کــه از حــوزه شــهود 
ــی  ــند. وقت ــم برس ــب عال ــه غی ــا ب ــد ت ــور کنن عب
مثنــوی را بخوانیــد ایــن رویــه را در کل آن خواهیــد 
دیــد، مولانــا حتــی زمانــی کــه دربــاره یــک پدیــده 
عــادی اجتماعــی صحبــت می‌کنــد، رویکــردی 
حکیمانــه دارد. از ابتــدای مثنــوی و داســتان پادشــاه 
ــی  ــان روم ــی نقاش ــتان رویاروی ــا داس ــزک ی و کنی
ــما  ــه ش ــد ک ــت می‌کن ــتانی را روای ــی، داس ‌و چین
مشــابه آن را جــای دیگــری نمی‌توانیــد پیــدا کنیــد. 
ــود و  ــی خ ــان جهان‌بین ــا در بی ــاش مولان ــام ت تم
ســاحت‌های مختلــف اندیشــه‌اش آن اســت کــه 
بگویــد عالــم دیگــری در ورای ایــن عالــم محســوس 
ــای  ــری ورای دریافت‌ه ــت دیگ ــود دارد و دریاف وج
ــا انســان‌ها را انســان‌های  حســی وجــود دارد کــه م
ــه ســاحت دیگــری از هســتی  ــد و ب دیگــری می‌کن
ــس  ــاره ح ــد درب ــی می‌خواه ــا وقت ــرد. مولان می‌ب

ــد: ــات را می‌گوی ــن ابی ــد ای ــخن بگوی س
هرکه در حس ماند او معتزلی ست

گرچه گوید سنیم از جاهلی ست‏ 

هرکه بیرون شد ز حس سنی وی است
اهل بینش چشم عقل خوش پی است‏

ــه  ــه ب ــت، بلک ــیعه نیس ــل ش ــا در مقاب ــنی اینج س
معنــی مســلمانی اســت کــه بــه ســنت‌های پیامبــر 
ــن  ــا در ای و وحــی الاهــی اعتقــاد راســخ دارد. مولان
ــد  ــیار معتق ــما بس ــر ش ــه اگ ــد ک ــات می‌گوی ابی
باشــید، ولــی در قشــر و ظواهــر در حــس بمانیــد. در 
واقــع چیــزی دریافــت نکرده‌ایــد. بــرای اینکــه از آن 
روزنه‌هــا بارقــه‌ای را دریافــت کنیــد، بایــد از ســاحت 

حــس فراتــر برویــد. 

بارقه‌های عرفانی؟
ــاق،  ــا؛ اخ ــام حوزه‌ه ــه تم ــی، بلک ــاً عرفان ــه صرف ن
ــب و  ــی، کس ــه، زیباشناس ــداری، فق ــادات، دین اعتق
کار، تعامــات اجتماعــی و... تمــام هــم و غــمّ مولانــا 
ــان  ــه آدمی ــت ک ــن اس ــه ای ــوف ب ــاش او معط و ت
ــر  ــه تعبی ــش و ب ــه بین ــه ورط ــس ب ــه ح را از ورط
بهتــر آن‌طــور کــه در گفت‌وگــوی پیشــین گفتیــم، 
ــه  ــک جمل ــاورد. در ی ــی« بی ــه »دل آگاه ــه ورط ب
ــه  ــی ب ــس آگاه ــان را از ح ــد آدمی ــا می‌خواه مولان

ــاند.  ــی برس دل‌آگاه
بــه ســؤال نخســت شــما دربــاره جهان‌بینــی مولانــا 
بازگردیــم؛ جهان‌بینــی او دعــوت بــه دیــدن چیــزی 
اســت کــه دیــده نمی‌شــود. لــذا شــادکامی‌ و 
شــیرین‌کامی‌ او ناشــی از آن اســت کــه چیزهایــی را 

ــد. ــران نمی‌بینن ــه دیگ ــد ک می‌بین

یعنــی آثــار مولانــا بــه طــور خــاص مثنــوی 
متنــی در طــول قــرآن اســت؟

ــت  ــت دارد و حکم ــه در حکم ــا ریش ــه مولان اندیش
ــان  ــم در ســوره لقم ــرآن کری ــی دارد. ق ریشــه قرآن
ــان،  ــانَ الحِْكْمَةَ«)لقم ــا لقُْمَ ــدْ آتيَْنَ ــد: »وَلقََ می‌فرمای
ــات  ــه ادبی ــد ب ــم. بای ــه لقمــان حکمــت دادی 12( ب
ــم«. یعنــی  ــد »دادی ــرآن توجــه کــرد کــه می‌گوی ق
نمی‌توانــد  کســی  نیســت.  اکتســابی  حکمــت 
ــزد اســتادی و ســلوک  ــا ن ــک مدرســه ی ــرود در ی ب
ــم  ــت حکی ــه در نهای ــد ک ــروع کن ــی را ش و ریاضت
بشــود. حکمــا و عرفــای مــا شــامل فیــض شــده انــد 
و حکمــت بــه آنهــا افاضــه شــده اســت. البتــه ایــن 
ــان  ــت. انس ــودن نیس ــل ب ــی منفع ــه معن ــخن ب س
بایــد زمینه‌هــای کســب فیــض را فراهــم کنــد. بایــد 
زمیــن حاصلخیــز و مســتعدی را آمــاده کــرد تــا بــذر 

حکمــت در آنهــا رشــد کنــد. 

چطور باید این زمین را آماده کرد؟
بــا پیراســتنش از خطاهــا و آلودگــی هــا و پلیــدی ها 
تــا قلــب امــاده دریافــت حکمــت شــود. بــه همیــن 
دلیــل در ســنت عرفانــی مــا یــک کشــاورز ممکــن 
ــه حکمــت برســد امــا یــک اســتاد فلســفه  اســت ب
ــون آن  ــد. چ ــگاه نرس ــا دانش ــوزه ی ــان در ح و عرف
کشــاورز یــا عامی‌زمینــه را آمــاده کــرده اســت ولــی 
ــاتید  ــی از اس ــت. یک ــرده اس ــاده نک ــم آم ــن عال ای
می‌گفتنــد کــه مــا آن‌قــدر مشــغول کســب دانشــیم 
و آنقــدر در کســب کــردن غرقــه شــده‌ایم کــه تــوان 
ــا آنچــه  حرکــت نداریــم. علــم در ســنت اســامی ‌ب

گفت‌وگو با دکتر اسماعیل پناهی 

حکمت مولانا ریشه در قرآن دارد 
ــه  ــت. او دانش‌آموخت ــی اس ــماعیل پناه ــر اس ــا دکت ــا ب ــوی م ــد، گفت‌وگ ــه می‌خوانی ــاره: آنچ اش
فلســفه و عضــو فرهنگســتان هنــر اســت. بــه بــاور او، هنــر قــرآن نــه الفــاظ اوســت، نــه موســیقی‌اش و 
ــه  ــازد ک ــان‌هایی می‌س ــام انس ــاک خ ــه از خ ــت ک ــری اس ــتان صنعتگ ــرش دس ــتان‌هایش. هن ــه داس ن
دل‌هایشــان آگاه اســت. مولــوی نیــز عــارف دل‌آگاهــی اســت کــه با چــراغ مثنــوی ســعی در روشــن کردن 

دل‌هــای تاریــک دارد و گامــی‌در طــول گام‌هــای قــرآن برداشــته اســت. 
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علــم در مدرنیتــه اســت تفــاوت دارد. 

ألَعِْلْمُ نوُرٌ یقْذِفُهُ الّل فِی قَلْبِ مَنْ یشآء
ــد کــه  ــه مــزاح می‌فرمودن ــه، دقیقــاً. اســتاد مــا ب بل

قلــب فلانــی از علــوم آل محمــد پــاک اســت. 
ــد؟  ــه کســی می‌دهی ــزی را ب ــی چی شــما چــه وقت
وقتــی حــس کنیــد کــه طالــب آن اســت؛ عــاوه بــر 
ایــن خواســتن، ملاحتــی در او ببینیــد. لذا در ســنت 
عرفانــی مــا می‌گوینــد بــه درجــه‌ای برســید کــه بــه 
ــمول  ــه مش ــید ک ــه‌ای برس ــه درج ــد؛ ب ــما بدهن ش

»ایتــاء« شــوید. 

ــا  ــاره مولان ــوان درب ــل، می‌ت ــن تفاصی ــا ای ب
چنیــن ادعــا کــرد کــه بــه او حکمــت 
ــن راه  ــه ای ــران را ب ــز دیگ ــده و نی ــا ش اعط

فرامی‌خوانــد؟
اینکــه راه را رفتــه یــا نرفتــه قابــل قضــاوت نیســت، 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــار او برمی‌آی ــه از آث ــی آنچ ول
ــت. از  ــه اس ــتی یافت ــه درس ــل راه و روش را ب حداق
ــور  ــن ن ــت ای ــه دریاف ــا را ب ــه م ــا آنچ ــر مولان نظ
باطنــی و غیبــی می‌رســاند، آن جذبــه‌ای اســت کــه 
انســان را عاشــق می‌کنــد. شــاید محوری‌تریــن واژه 
ــود  ــدا ش ــوی پی ــوی معن ــه در مثن ــی ک و اصطلاح
عشــق اســت و او دیگــران را بــه عاشــق شــدن دعوت 
ــوید در  ــق نش ــر عاش ــد اگ ــا می‌گوی ــد. مولان می‌کن
مرتبــه حســی باقــی خواهیــد مانــد. البتــه عشــق نــه 
ــه معنــای عشــق زمینــی هرچنــد عشــق زمینــی  ب
ــمانی اســت؛  ــی و آس ــه‌ای از عشــق باطن ــم مرتب ه
ــم  ــه باطــن عال ــی ‌ب ــی آدم ــا زمان ــا از نظــر مولان ام
ــد.  ــیده باش ــقی را چش ــم عاش ــه طع ــد ک راه می‌یاب
البتــه بــه نظــر می‌رســد کــه یــک جریــان دوســویه 
و رفــت و برگشــتی اســت. از آن ســو دعــوت و ایتــاء 
و از ایــن ســو حیــرت و عشــق کــه تقــدم رتبــه هــم 

ــد؛ اول حیــرت و بعــد عشــق. دارن

حیرت به چه معناست؟
بگذاریــد مثالــی بزنــم. فــرض کنیــد درون محبــس 
هســتید و در آنجــا بــه تمــام امورتــان هم می‌رســید، 
جایــی بــرای خوابیــدن هســت، غذایی بــرای خوردن 
ــت. روزی  ــم اس ــی فراه ــات زندگ ــد و اولی می‌آوردن
ــوده  ــرون گش ــه بی ــه ب ــاق، روزن ــن ات ــوار ای از دی
ــواع  ــر، ان ــت بک ــه، طبیع ــه از آن روزن ــود ک می‌ش
ــل مشــاهده اســت. چــه  نعمــات و آزادی از بنــد قاب
ــی آن  ــد؟ وقت ــت می‌ده ــی دس ــه آن زندان ــی ب حال
ــاز کردیــد و آن ســوی زنــدان را دیدیــد،  ــه را ب روزن
دیگــر بــه جایــی کــه در آن هســتید اهمیــت 
فرامــوش  هســتید  کــه  را  جایــی  می‌دهیــد؟ 
ــرد کــه  ــراری در شــما شــکل می‌گی ــد. بی‌ق می‌کنی
ناشــی از شــوق وصــال و تــاش بــرای رهایــی اســت.

در اینجا عشق پدید می‌آید؟ 
ــت و  ــل مؤانس ــق حاص ــت. عش ــرت اس ــا حی اینج

ــت.  ــقی اس ــام آداب عاش انج
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید

ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

پس صفت ممدوحی است.
ــه جــز خــدا  ــه جایگاهــی اســت ک ــه، رســیدن ب بل
هیــچ چیــز را نمی‌بینــد و دســتاوردهای حســی 
چیــز  هیــچ  عالــم  در  نــدارد.  لذتــی  او  بــرای 
ــی  ــو یعن ــه الا ه ــت! لا ال ــدم اینجاس ــد؛ ع نمی‌بین
جــز او در عالــم هیــچ نیســت. از نظــر کســی کــه در 
ســلوک عاشــقانه اســت، جهــان دریــای عــدم اســت. 
شــاید بــرای شــما ایــن ســؤال پیــش بیایــد کــه چــرا 
ــه  ــم ک ــرم از آن ــان خ ــه جه ــد: »‌ب ــعدی می‌گوی س
ــه  ــخ مرحل ــوط ب ــن مرب ــان خــرم از اوســت« ای جه
بازگشــت اســت. حیــرت و عــدم بــرای ســیر صعــود 
ــن و مهاجــرت را در انســان  ــزم رفت اســت. آنچــه ع
ــد  ــدا کن ــاور پی ــه ب ــن اســت ک ــد ای ــت می‌کن تقوی
در مــکان فعلــی هیــچ چیــز مطلوبــی بــرای او وجــود 
ــاور  ــن ب ــدارد، ای ــود ن ــزی وج ــچ چی ــا هی ــدارد ی ن
ــد و  ــا کن ــه هســت را ره ــی ک ــث می‌شــود جای باع
بــرود. وقتــی بــه مقصــد رفــت و مدتــی در آنجــا بــود 
ــی در آن  ــت، چیزهای ــدأش بازگش ــه مب ــاره ب و دوب
ــن  ــا ای ــد. م ــا می‌آین ــه نظــرش زیب ــه ب ــد ک می‌بین
حــس را بارهــا در زندگــی تجربــه می‌کنیــم. وســایل 
ــرای او این‌طــور هســتند؛ در دوران  ــازی کــودک ب ب
کودکــی تمــام زندگــی او اســباب‌بازی اوســت، اگــر 
یکــی از وســایلش از بیــن بــرود یــا گــم شــود کودک 
ــنی  ــه س ــه مرحل ــی ب ــی وقت ــود، ول ــرده می‌ش افس
ــرای او  ــام داشــته‌های پیشــین ب ــدی رســید، تم بع
بی‌معنــی می‌شــوند یــا ایــن مثــال معــروف جنیــن؛ 
وقتــی کــودک در رحــم اســت، گمــان می‌کنــد کــه 
ــه  ــه مرتب ــی ب ــی وقت ــن اســت، ول ــا همی ــام دنی تم
ــت  ــرای او بی‌اهمی ــای پیشــین ب ــد، دنی ــا می‌آی دنی

می‌شــود؛ آن را نفــی نمی‌کنــد. 
پس چه باشد عشق دریای عدم

در شکسته عقل را آنجا قدم
ــگاه کنیــد  ــای عــدم اســت. هــر در آن ن عشــق دری
ــان  ــه منظورم ــد. البت ــزی نمی‌بینی ــچ، چی ــز هی ج
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــناختی نیس ــث ش مباح
ــچ  ــز هی ــه چی ــی و هم ــز و صندل ــن می ــم ای بگویی
ــن  ــودی. کســی ممک ــای وج ــه معن ــه ب اســت، بلک
ــی  ــچ اســت، ول ــا هی ــال دنی ــد م ــاً بگوی اســت دائم
پــای عمــل کــه برســد، در وقــت بخشــش و گذشــت 
نمی‌توانــد از دارایــی‌اش بگــذرد، امــا اگــر ایــن بــاور 
ــود،  ــودی ب ــت، در او وج ــچ اس ــا هی ــال دنی ــه م ک
ــام(  ــام جواد)علیه‌الس ــرت ام ــل حض ــود مث می‌ش
کــه دربــاره ایشــان نقــل شــده اســت پنــج بــار کل 
زندگی‌شــان را بخشــیدند. شــما تصــور کنیــد امــروز 
تمــام دارایی‌تــان را ببخشــید؛ یعنی انســان بــه جایی 
برســد کــه چیــزی نبینــد. وقتــی شــما آن بارقــه را از 
روزنــه زنــدان ببنیــد، دیگــر شــرایط داخــل محبــس 
ــرای شــما اهمیتــی نخواهــد داشــت. وقتــی شــما  ب
ــرای  ــد، لبــاس کهنــه شــما ب ــی می‌گیری لبــاس نوئ
ــد،  ــته باش ــود نداش ــه وج ــه اینک ــود، ن ــچ می‌ش هی
وجــود دارد، ولــی بــرای شــما بــی‌ارزش اســت و بــه 

ــد. ــی نمی‌کنی آن توجه

ــول  ــرآن ح ــد در ق ــان و خداون ــه آدمی رابط
ــن  ــگاه ای ــق. جای ــه عش ــت ن ــور تقواس مح

حیــرت مقدمــه عشــق اســت؛ بــدون حیــرت 
ــه عشــق رســید. در عشــق‌های زمینــی  ــوان ب نمی‌‌ت
ــه  ــد و ب هــم چنیــن اســت. شــما کســی را می‌بینی
ــدگی  ــس نوش ــد ح ــد. بع ــم می‌ریزی ــه ه ــاگاه ب ن
پیــدا می‌کنیــد. مثــال روزنــه و زنــدان یــک اشــکال 
ــود  ــه خ ــود ب ــه خ ــه آن روزن ــت ک ــن اس دارد و ای
ــک  ــل ی ــه حاص ــود، بلک ــاد نمی‌ش ــی ایج ــا اتفاق ی
ــا از  ــد ت ــاش کنن ــد ت ــان بای ــت. آدمی ــت اس مراقب
دیــوار زنــدان بــه نور برســند و  مناظــر زیبا را تماشــا 
کننــد؛ آنجاســت کــه دچــار حیــرت می‌شــوند. نکتــه 
ــرت  ــب، حی ــان غی ــه جه ــا در ورود ب اساســی مولان
ــر  ــه او را بالات ــی ک ــهود بارقه‌های ــی ش ــت؛ یعن اس
ــه تدریــج رخ می‌دهــد.  ــد. ایــن اتفــاق هــم ب می‌برن
ــد  ــه حیــرت رســیدید بای ــد وقتــی ب ــا می‌گوی مولان
کارهایــی کنیــد تــا یــک عاشــق ثابت‌قــدم شــوید و 

ــرود. ــه بیراهــه ن ایــن حیــرت ب
با دو عالم عشق را بیگانگی

اندرو هفتاد و دو دیوانگی 
سخت پنهانست و پیدا حیرتش

جان سلطانان جان در حسرتش
پس چه باشد عشق دریای عدم

در شکسته عقل را آنجا قدم
بندگی و سلطنت معلوم شد

زین دو پرده عاشقی مکتوم شد
هــر آنچــه از منظــر علــم و دانــش روزمــره می‌بینیــد 
بــا عشــق بیگانــه اســت. گام نخســت، حیــرت اســت 
ــرت  ــده‌اند، حس ــان ش ــه دل‌آگاه و ج ــانی ک و کس
ــس  ــا پ ــند. مولان ــب برس ــه آن غی ــه ب ــد ک می‌برن
ــی  ــه جای ــی ب ــردازد. یعن ــدم می‌پ ــه ع ــرت ب از حی
برســید کــه ایــن را پیــدا کنیــد کــه چیــزی نیســت 
جــز عــدم؛ بگذاریــد بــرای شــما مثالــی بزنــم. بعضی 
ــا  ــه اینج ــی ‌ب ــال‌ها کار علم ــد از س ــمندان بع دانش

ــود! ــری نب ــاذا؟ خب ــم م ــه خــب ث می‌رســند ک

یعنی به پوچی می‌رسد؟
نــه، یعنــی تصــوری کــه از ابتــدا داشــته، از ارزش آن 

ماجــرا او ارضــا نمی‌کنــد.

تمام بحث مولانا این است که
ما انسان ها باید

از حوزه شهود عالم بگذریم
و به غیب آن

دسترسی پیدا کنیم. 
وقتی می‌گوییم مولانا را

حکیم می‌دانیم،
به این دلیل است که
او برای نشان دادن

جلوه‌هایی از غیب عالم 
تلاش کرده است.

او همگان را دعوت کرده است
که از حوزه شهود

عبور کنند
تا به غیب عالم برسند
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ــد  ــخن می‌گوی ــا از آن س ــه مولان ــقی ک عش
ــت؟ کجاس

ــق  ــت. عش ــادل اس ــدم تع ــت ع ــق، حال ــت عش حال
ــتحاله  ــود؛ اس ــدن خ ــری و ندی ــدن دیگ ــی دی یعن
حکمــت  در  کــه  ســاحتی  تنهــا  معشــوق.  در 
اسلامی‌عشــق را مجــاز می‌دانــد، عشــق بــه خداونــد 
ــه برســد  ــه آن مرتب ــد ب اســت. تنهــا کســی می‌توان
کــه در او فانی شــده باشــد. یکــی از مقدمــات اعطای 
حکمــت، حیــرت اســت. تمــام آیاتــی کــه می‌گویــد: 
ــدن  ــه دی ــی کــه انســان‌ها ب ــتَ...« تمــام آیات »‌أفََرَأيَْ
ــا الان  ــد ت ــد؟ می‌گوی ــه می‌گوی ــد چ ــوت می‌کن دع
ــد  ــه بع ــالا ب ــدی، از ح ــور می‌دی ــا را این‌ط پدیده‌ه
ــوری  ــز را ام ــه چی ــرآن هم ــن. ق ــری ببی جــور دیگ
ــه  ــرت مقدم ــد. حی ــز می‌بین ــی و حیرت‌انگی ماورای

دل‌آگاهــی اســت.
تمــام آیــات و ســوره‌های قرآنــی، دعــوت بــه دوبــاره 
ــم  ــر ه ــه پیامب ــاب ب ــی خط ــتند. حت ــدن هس دی
ــا  ــدْرَكَ )1( وَوَضَعْنَ ــكَ صَ َ ــرَحْ ل ــمْ نشَْ َ ــد: »‌ألَ می‌گوی
َّــذِي أنَقَْــضَ ظَهْــرَكَ )3( وَرَفَعْنَــا  عَنْــكَ وِزْرَكَ )2( ال
ــكَ ذِكْرَكَ)4(«)انشــراح(. بیشــتر دعاهــای انســان  َ ل
ــه مــن  ــز را ب ــان چی ــا ف این‌طــور اســت کــه خدای
ــی  ــن. ول ــران ک ــو جب ــتی را دارم ت ــن کاس ــده، ای ب
ــاد  ــد ی ــه داری ــی را ک ــد آن چیزهای ــرآن می‌گوی ق
ــکر  ــه وادی ش ــان‌ها را ب ــم انس ــن کار ه ــد، ای کنی
ــد.  ــزت می‌ده ــا ع ــه آنه ــم ب ــد و ه ــک می‌کن نزدی
امــام حسین)علیه‌الســام( در دعــای عرفــه چــه 
می‌گویــد؟ »... وَ لحَْمِــي وَ دَمِــي وَ شَــعْرِي وَ بشََــرِي 
ــي  ــي وَ عُرُوقِ ــي‏ وَ مُخِّ ــي وَ عِظَامِ ــي وَ قَصَبِ وَ عَصَبِ
شــکر  دعــا  از  فرازهایــی  جَوَارِحِــي‏«  جَمِيــعُ  وَ 
ــا  ــه آنه ــت ب ــچ وق ــا هی ــه م ــت ک ــی اس نعمت‌های
ــد تشــکر می‌کنــد  توجــه نمی‌کنیــم؛ امــام از خداون
ــتخوان  ــون دادی اس ــم دادی خ ــن چش ــه م ــه ب ک
ــه در  ــی را ک ــز های ــا چی ــروق دادی و... . م دادی ع
مقابــل چشــممان اســت، نمی‌بینیــم. حکمــت 
ــر  ــی فرات ــدن اســت، دیدن ــه دی ــوت ب اســامی، دع
ــه دل آگاهــی  ــه از آن ب ــی ک از حــس؛ همــان دیدن
تعبیــر کردیــم. اگــر نادیــده هــا را دیدیــم، چیزهایــی 
را کــه بــرای مــا عــادی و تکــراری شــده‌اند را 
دیدیــم آنــگاه بــه وادی حیــرت رســیده‌ایم. هایدگــر 
ــه  ــد عینکــی ک در بحــث ابزارگونگــی اشــیا می‌گوی
ــر  ــه ب ــی ک ــا وقت ــم ت ــر چشــم داری ــا ب ــی از م خیل
چشــم ماســت و از آن اســتفاده می‌کنیــم خــود 
عینــک را نمی‌بینیــم. وقتــی کــه عینــک گــم شــود 
یــا بشــکند، وقتــی کــه نباشــد تــازه می‌فهمیــم کــه 
ــرت  ــه حی ــت ک ــت. اینجاس ــوده اس ــم ب ــدر مه چق
ــزی  ــود چی ــه می‌ش ــان متوج ــد و انس ــد می‌آی پدی
ــر آن  ــت. هن ــته اس ــود داش ــت داده وج ــه از دس ک
اســت کــه پیــش از فقــدان چیــزی آن را ببینیــم و 
لازمــه ایــن دیــدن ایــن حیــرت و طــی ایــن مراتــب، 
داشــتن موقعیــت خاصــی نیســت. شــما در دل کویــر 
هــم بی‌اســتاد و معلــم و درس و مدرســه می‌توانیــد 
این‌طــور  بســیاری  همچنانکــه  شــوید؛  عــارف 

بوده‌انــد.

بــا ایــن مقدمــه می‌تــوان چنیــن ادعــا کــرد 

کــه مولانــا زیبایــی را امــری عینــی می‌دانــد 
ــه ذهنی؟ ن

شــاید حتــی بتــوان گفــت امــری وجــودی و امــری 
کــه منحصــر بــه حــس نیســت. شــاید یــک حشــره 
در چشــم شــما زشــت باشــد، امــا از دیــدگاه کــس 
ــی  ــاحت باطن ــه س ــی ک ــد. کس ــا باش ــری زیب دیگ
فهــم زیبایــی شناســانه را تجربــه کــرده باشــد، آنچــه 
را کــه مخفــی اســت، می‌بینــد، آنچــه را کــه عیــان 
ــر  ــیات فرات ــطح حس ــون از س ــد، چ ــت می‌بین نیس
رفتــه اســت. رفتــار پیامبــر)ص( را بــا بــال حبشــی 
ببینیــد یــا رفتــار امیرالمؤمنیــن )علیه‌الســام( 
ــس  ــگاه رئی ــی در جای ــان الاه ــر را. دو انس ــا قنب ب
حکومــت بــا بــرده و غــام چــه رفتــاری دارنــد؟ آنهــا 
را بــه اوج می‌رســانند. اصــاً وجــه بــرده بــودن آنهــا 
ــان و  ــوق، انس ــوان مخل ــه عن ــه ب ــد، بلک را نمی‌بینن
بنــده خــدا بــه آنهــا نــگاه می‌کننــد. لــذا در زیبایــی 
ــم.  ــار را می‌بینی ــن رفت ــم همی ــا ه ــی مولان شناس
بــه ســاحت عــدم  بایــد  اول  مولانــا می‌گویــد 
برســید، آنچــه در ســطح ظاهــر اســت، آنچــه را در 

ســطح حــس اســت نبینیــد. البتــه بایــد توجــه کنید 
ــول  ــه ق ــه ب ــم، بلک ــی نمی‌کنی ــا حــس را نف ــه م ک
هوســر، می‌خواهیــم حــس را اپوخــه کنیــم و از آن 
ــده می‌شــود  ــه چی ــذا ک ــز غ ــم. می ــزل نظــر کنی ع
همــه کســانی کــه دور میــز هســتند غذاهــای 
ــی  ــت کس ــن اس ــی ممک ــد ول ــز را می‌بینن روی می
ــه اینکــه  ــی حســی ن ــی میل ــه ب ــی میــل باشــد ن ب
بیمــار باشــد و بــه ایــن غــذا تمایلــی نداشــته باشــد 
یــا طعــم آنهــا را دوســت نداشــته باشــد بلکــه بــی 
ــه روی  ــی ک ــن چیزهای ــی ای ــودی، یعن ــی وج میل
میــز هســتند بــرای او مهــم نیســتند. لــذا بــه آنهــا 
ــوزه  ــی. در ح ــرص و طمع ــه ح ــی دارد و ن ــه میل ن
زیبایــی هــم ایــن چنیــن اســت. اگــر فقــط با چشــم 
حــس نــگاه کنیــد، ممکــن اســت ایــن اتــاق را پــر از 
ــم  ــد می‌کن ــد. مجــددا تأکی ــی و زشــتی ببینی زیبای
ــی  ــم، ول ــی نمی‌کنی ــی را نف ــای حس ــه زیبایی‌ه ک
ــود  ــس وج ــت؛ آن محب ــم هس ــری ه ــه بالات مرتب
دارد کارایی‌هایــی هــم دارد ولــی جهانــی کــه از 
آن روزنــه پیداســت، زیباتــر اســت. مولانــا می‌گویــد 
ــن  ــرون« قصــد او ای ــد ب ــی آم »صــورت از بی‌صورت
نیســت کــه صــورت را نفــی کنــد، بلکــه می‌خواهــد 
ــد آمــده  ــی پدی ــد صــورت حقیقــی از بی‌صورت بگوی

اســت.

زیبایــی واقعــی زاده عــدم اســت؟ یعنــی بــا 
منطــق قــرآن و مثنــوی، اول بایــد بــه عــدم 

برســیم تــا زیبایــی را درک کنیــم؟
لحــاظ  از  اســت.  عــدم  زاده  گفــت  نمی‌تــوان 
شناخت‌شناســی آن کســی می‌توانــد بــه تماشــا 
ــم  ــم برســد کــه از عال ــی باطنــی عال و رؤیــت زیبای
دریافــت عدمی‌داشــته باشــد. تمثیــل زنــدان و 
روزنــه را بــه ایــن ســبب بیــان کردیــم کــه بگوییــم 
ــه از  ــی ک ــم کس ــی در چش ــود دارد، ول ــدان وج زن
روزنــه بیــرون را دیــده اســت، بی‌مقــدار و بــی‌ارزش 
ــا  ــبت ب ــی در نس ــت! ول ــدان هس ــی زن ــت. یعن اس

ــت! ــه نیس روزن

ــمان روز  ــه در آس ــتاره‌ها ک ــور س ــل ن مث
هــم هســت، امــا بــا وجــود خورشــید دیــده 

نمی‌شــود. 
ــی  ــهودات غیب ــمه‌ای از ش ــما ش ــی ش ــاً. وقت دقیق
ــما  ــر ش ــر در نظ ــای دیگ ــید، چیزه ــده باش را دی
ــرای  ــال دیگــری ب ــد مث بی‌مقــدار می‌شــوند. بگذاری
شــما بزنــم. کــودک از ســایه می‌ترســد. هرچــه 
بگوییــد ایــن ســایه اســت و تــرس نــدارد. بــه شــما 
خواهــد گفــت مــن چیــزی می‌بینــم! ســایه هســت! 
وجــود دارد! شــما هرچقــدر هــم بــه کــودک بگوییــد 
کــه ســایه وجــود نــدارد از شــما نمی‌پذیــرد، چــون 
ســایه را می‌بینــد. امــا وقتــی ایــن کــودک از مرتبــه 
ــد  ــر چن ــه ه ــد ک ــی‌رود، می‌فهم ــر م ــی فرات کودک
ســایه هســت ولــی نیســت، جهان‌بینــی مولانــا 
ــدم«  ــای ع ــارت »دری ــی از عب ــه اســت. وقت این‌‌گون
ــایه  ــاً س ــیات را تمام ــی حس ــد یعن ــتفاده می‌کن اس
ــت  ــه اصال ــد ک ــی می‌دان ــا را چیزهای ــد، آنه می‌بین

ــد. ندارن

نکته اساسی مولانا در ورود به
 جهان غیب، حیرت است؛

یعنی شهود
بارقه‌هایی که او را بالاتر می‌برند.

 این اتفاق هم به تدریج
رخ می‌دهد.

مولانا می‌گوید
وقتی به حیرت رسیدید

باید کارهایی کنید تا
یک عاشق ثابت‌قدم شوید
و این حیرت به بیراهه نرود
با دو عالم عشق را بیگانگی
اندرو هفتاد و دو دیوانگی 

سخت پنهانست و پیدا حیرتش
جان سلطانان جان در حسرتش
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بشنو این نی چون شکایت می‌کند
از جدایی‌ها حکایت می‌کند 1/1

الهـام از عبـارت قرآنـی »ثـم سـواه و نفـخ فیـه مـن 
روحـه...؛ پـس او را اسـتوار کـرد و از روح خویـش در او 
دمید...«)سـجده، 9( و »فـاذا سـویته و نفخـت فیه من 
روحـی ...؛ پـس چـو او را اسـتوار بپرداختیـم و در آن از 

روح خویـش دمیدیم...«)حجـر، 29(، )»ص« 72(  
ملا فتح‌الله کاشـانی در تفسـیر منهج‌الصادقیـن گوید: 
»تعبـر نـی در انسـان بـه اعتبـار ملهـم اسـت از آیـه » 
نفخـت فیـه مـن روحـی« چـون نفـخ در لغـت چنین 
آمده اسـت کـه اجرای ریح در تجویف جسـم دیگر«)ج 

5، ص159( 
اسـتاد کریـم زمانی شـارح مثنـوی چنین آورده اسـت: 
»بنابرایـن وجود انسـان نیز همچون نـی تهی و نیازمند 
نفخه اسـت و هر گاه نایی در آن بدمد به آواز درمی‌آید. 
شـارحین مثنـوی از جملـه عبدالرحمان جامی‌انسـان 
کامـل را یکـی از مصادیـق نـی دانسـته‌اند«)نی‌نامه، 

تالیف اسـتاد کریـم زمانی( 
انقـروی نیز در شـرح مثنوی می‌نویسـد: »همان‌طوری 
کـه نـی درونـش خالـی از غـلّ و غـشّ بـوده و نغمات 
و الحانـی کـه از آن شـنیده می‌شـود باعـث و بـادی‌ش 
نـی‌زن اسـت کذلـک درون ایـن طایفه علیّـه نیز خالی 
از ماسـوا و مملـوّ از نغمـات الهـی و نفخات رباّنی اسـت 
و هـر گونـه الحـان و نغماتـی کـه بـه نـی نسـبت داده 
می‌شـود از نـای زن اسـت کمـا قـال الله فی حـقّ نبیّه: 
»... و مـا رَمَیـتَ اذِ رمیـت و لکـنّ الله رمـی...؛ و چـون 
تیرانداختـی بـه حفیقت تو نبودی که تیـر می‌انداختی 

بکلـه خداونـد بود کـه می‌انداخـت...« )انفـال، 17(.
)قلم 3( )شرح مثنوی انقروی ج 1، ص 3( 

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
لیک کس را دید جان دستور نیست 8/1 

اشـاره بـه آیـه »و یسـئلونک عـن الـروح، قل الـروح من 
امـر ربـی و مـا اوتیتم من العلـم الا قلیلا« )و از تو درباره 
روح می‌پرسـند بگـو روح از)عالم( امر پروردگارم اسـت 

و شـما را از علـم جز اندکـی نداده‌اند()اسـراء، 85( 
کلمـه »روح« در قرآن حـدود 21 بار در معانی مختلف 
از جملـه جبرئیل، موجودی مسـتقل در ردیف و همراه 
فرشـتگان، وحـی، حضرت عیسـی و رسـول پـروردگار 
نـزد حضـرت مریـم)س( و ... آمده اسـت که یک معنی 
آن نیـز مربـوط به مرتبـه‌ای از وجود اسـت که در پیکر 
انسـان جریـان یافتـه و بیـت فـوق می‌توانـد اشـاره به 
آن معنـا باشـد. حضرت علـی)ع( می‌فرماید: »جسـم را 
شـش حالت اسـت تندرسـتی؛ بیماری، مرگ؛ زندگی؛ 
اسـتواری، تندرسـتی؛ ناآگاهـی؛ خـواب؛ و نگهـداری 
بیـداری اوسـت«)صد کلمـه در معرفـت نفس، اسـتان 

حسـن‌زاده آملـی، کلمه 74( 

روزها گر رفت گو رو باک نیست
تو بمان ای انک چون تو پاک نیست 16/1 
اشـاره به عبارت قرآنی»... و الله خیـر و ابقی«)و خداوند 

اسـت که بهتر و پاینده‌تر اسـت( )طه، 73( 

کوزه چشم حریصان پر نشد
تا صدف قانع نشد پر دُر نشد 21/1

الهـام از عبـارت قآنی»... و من یوق شـح نفسـه فاولئک 
هـم المفلحـون )... و کسـانی کـه از آزمنـدی نفـس 
خویـش در امـان مانند آنانند که رسـتگارند( )حشـر9( 

نیز تغابـن، 16

جسم خاک از عشق بر افلاک شد
کوه در رقص آمد و چالاک شد 25/1
مصـرع اول الهـام و کما بیش اقتباس از آیـات »وَقَوْلِهِمْ 
هِ وَمَا قَتَلُوهُ  ا قَتَلْنَا الْمَسِـيحَ عِيسَـى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُـولَ اللَّ إِنَّ

ذِيـنَ اخْتَلَفُـوا فِيـهِ  هَ لَهُـمْ  وَإِنَّ الَّ وَمَـا صَلَبُـوهُ وَلَكِـنْ شُـبِّ
ـنِّ  وَمَا  بَـاعَ الظَّ لَفِـي شَـكٍّ مِنْـهُ  مَا لَهُـمْ بِهِ مِـنْ عِلْـمٍ إِلَّ اتِّ
ـهُ عَزِيزاً حَكِيماً؛  هُ إِلَيْـهِ وَ كانَ اللَّ قَتَلُـوهُ يَقِينًـا. بَـلْ رَفَعَهُ اللَّ
و ادعایشـان کـه مـا مسـیح عیسـی ابـن مریـم پیامبر 
خـدا را کشـته‌ایم. حـال آنکـه نـه او را کشـتند و نـه بر 
دار کردنـد، بلکـه )حقیـت امـر( بر آنان مشـتبه شـد و 
کسـانی که در این امر اختلاف کردند از آن در شـک‌اند 
و بـه آن علمـی‌ ندارند، بلکـه پیروی از حـدس و گمان 
می‌کننـد و او را بـه یقیـن نکشـته‌اند. بلکـه خداونـد او 
را بـه سـوی خـود برکشـید و خداوند پیروزمنـد فرزانه 

است«)نسـاء، 158-157(. 
مثنـوی  شـارحان  از  دیگـر  برخـی  و  ایـّوب  خواجـه 
مصـرع اول را بـه معـراج حضـرت رسـول اکـرم)ص( و 
عـروج عیسـی)ع( و ادریـس)ع( بـه آسـمان‌ها تفسـیر 
کرده‌اند)شـرح مثنوی شـریف، بدیـع الزمـان فروزانفر، 

 )32 ص 
مضمون مصرع دوم در بیت بعد آمده است. 

عشق جان جان طور آمد عاشقا
طور مست و خرَّ موسی صَاعِقا 26/1 
هُ  مَـهُ رَبُّ ـا جَـاءَ مُوسَـى لِمِيقَاتِنَـا وَكَلَّ اقتبـاس از آیـه »وَلَمَّ
نْظُـرْ إِلَيْكَ  قَـالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِـنِ انْظُرْ إِلَى 

َ
رِنِـي أ

َ
قَـالَ رَبِّ أ

هُ  ىرَبُّ ـا تَجَلَّ الْجَبَـلِ فَـإِنِ اسْـتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَـوْفَ تَرَانِـي فَلَمَّ
ا وَخَرَّ مُوسَـى صَعِقًا...؛ و چون موسـی به  لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّ
میعـاد مـا آمـد و پروردگارش با او سـخن گفـت، گفت: 
پـروردگارا خـود را بـه مـن بنمایـان تـا در تـو بنگـرم؛ 
فرمـود هرگـز مـرا نخواهـی دید)اگـر اصرار مـی‌روزی( 
بـه آن کـوه بنگـر، اگـر در جایـش اسـتوار مانـد، مـرا 
خواهـی دیـد؛ پـس چـون پـروردگارش بر کـوه تجلی 
کـرد، آن را پخـش و پریشـان کـرد و موسـی بیهـوش 

در‌افتاد...«)اعـراف، 143( 

جمله معشوقست و عاشق پرده‌ای
زنده معشوقست و عاشق مرده‌ای 30/1 
ـلَّ وَلَوْ  ـكَ كَيْـفَ مَـدَّ الظِّ لَـمْ تَـرَ إِلَـى رَبِّ

َ
اشـاره بـه آیات »أ

دَلِلياً؛  عَلَيْـهِ  ـمْسَ  الشَّ جَعَلْنَـا  ثُـمَّ  سَـاكِنًا  لَجَعَلَـهُ  شَـاءَ 
آیـا نیندیشـیده‌ای کـه پـروردگارت چگـون سـایه را 
می‌گسـترد و اگر می‌خواسـت آن را سـاکن می‌گرداند- 
پس خورشـید را نمایانگـر آن می‌گردانیم«)فرقان، 45( 
و»...كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؛ ... 
همه چیز فناپذیر اسـت، مرگ ذات او، حکم او راسـت، 
و بـه سـوی او بازگردانـده می‌شـوید«)قصص، 88( نیـز 

الرحمـن، 27-6
در تفسـیر منسـوب بـه ابـن عربـی آمـده اسـت: »ألمَْ 
لَّ بالوجـود الاضافـی .... لوَْ  کَ کَیْفَ مَـدَّ الظِّ ّـِ تـَرَ إلِـَی رَب
شـاءَ لجََعَلـَهُ سـاکِنا او ثابتـا فی العـدم الذی هـو خزانهَ 

وجـوده...« )تفسـیر ابـن عربی، جـزء ثانـی، ص 81(
اهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَـيْ‌ءٍ  لُ وَ الخِْرُ وَ الظَّ وَّ

َ
آیه»هُـوَ الْ

عَلِيـمٌ؛ اوسـت اول و آخـر و ظاهـر و باطـن و او به همه 
چیز داناسـت«)حدید، 3( 

فردوسی در شاهنامه گوید: 
خداوند بالا و پستی تویی

ندانم که ای هرچه هستی تویی
)نقل از مبدأ و معاد، ملاصدرا( 
حضرت سـجاد)ع( در دعای 47 صحیفه سجادیه)دعای 

بررسی موردی دفتر اول؛ استاد سیامک مختاری

حضور نورانی قرآن در مثنوی
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روز عرفـه( می‌فرمایـد: »أنـت اللـه لا إلـه إلا أنـت الكريم 
الأكـرم الدائـم الأدوم و أنـت اللـه لا إله إلا أنـت الأول قبل 
كل أحـد و الآخـر بعـد كل عـدد و أنـت اللـه لا إلـه إلا أنت 
هِ؛ تویی آن خدایی  هِ، وَ الْعَالِـی فِـی دُنُـوِّ انِـی فِـی عُلُـوِّ الدَّ
یکتـاب، کـه هیچ خدایی جـز تو نیسـت: خداوند کریم 
در کـرم از همـه افـزون بـر دوام و همیشـه جاویـدان 
تویـی آن خدیـای یکتـا که هیچ خدایی جز تو نیسـت: 
خداونـدی کـه در عیـن اعتلا بـر همـه، نزدیک اسـت 
و در عیـن نزدیکی متعالی«)صحیفه سـجادیه، ترجمه 
عبدالمحمـد آیتـی، تهـران، انتشـارات سـروش، دعای 

47، ص 298( 

من چگونه هوش دارم پیش و پس
چون نباشد نور یارم پیش و پس 32/1

الهـام از عبـارت قرآنی »... وَ يجَْعَلْ لكَُمْ نوُراً تمَْشُـونَ به 
...؛ ... و بـرای شـما نـوری قـرار داد که با آن)به درسـتی 

راه می‌روید...(«)حدید، 28( 

ایَنت دانی چر غماز نیست 
زانک زنگار از رُخش ممتاز نیست

اقتبـاس از آیـه: »كَلَاّ بـَلْ رانَ عَلـى قُلُوبهِِـمْ مـا كانـُوا 
بـر  آنچـه کرده‌انـد  بلکـه  نیسـت  يكَْسِـبُونَ؛ چنیـن 

 )14 اسـت«)مطفّفین،  نهـاده  زنـگار  دل‌هایشـان 

بودد شاهی در زمان پیش از این
ملک دنیا بودش و هم ملک دین 36/1 
نْيا  نـا آتِنـا فِـي الدُّ اشـاره بـه آیـه »وَ مِنْهُـمْ مَـنْ يَقُـولُ رَبَّ
ار؛ و از ایشـان  حَسَـنَةً وَ فِي الخِْرَةِ حَسَـنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّ
کسـانی هسـتند که می‌گویند پـروردگارا به مـا در دنیا 
بهـره نیـک و در آخـرت هم بهره نیک عطا فرمـا و ما را 

از عـذاب دوزخ در امـان بدار«)بقره، 202( 

هر یکی از ما مسیح عالمیست
هر الم را در کف ما مرهمیست 47/1
كْمَهَ وَ 

َ
بْـرِئُ الْ

ُ
ـهِ وَ أ اشـاره به عبـارات قرآنـی»... بِـإِذْنِ اللَّ

ـهِ...؛ ... و بـه اذن الهـی  حْـيِ الْمَوْتـ‌ى بِـإِذْنِ اللَّ
ُ
بْـرَصَ وَ أ

َ
الْ

نابینـای مـادرزاد و پیس را بهبود می‌بخشـم و مردگان 

منقطع شد خوان و نان از آسمان
ماند رنج زرع و بیل و داس مان 82-81/1 
اقتبـاس از آیـه: »و ضربـت علیهـم الذلـه و المسـکنه و 
بـاوا بغضـب مـن اللـه ذلـک بانهم کانـوا یکفـرون بـا یات 
اللـه و یقتلـون البییـن بغیـر الحـق ذلـک بمـا عصـوا و 
کانـوا یعتـدون. وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسـي‏ لَنْ نَصْبِـرَ عَلي‏ طَعامٍ 
ـکَ ... لنـا ربـک یخـرج لنـا ممـا تنبت  واحِـدٍ فَـادْعُ لَنـا رَبَّ
الارض مـن بقلهـا وقثائها و فومها و عدسـها وَبَصَلِهَـا قَالَ 
ذِي هُـوَ خَيْرٌاهْبِطُوا مِصْرًا  دْنَىبِالَّ

َ
ـذِي هُـوَ أ تَسْـتَبْدِلُونَ الَّ

َ
أ

ةُ و المَسـكَنَةُ و باوا  لَّ لْتُمْ ضُرِبَت عَلَيهِمُ الذِّ
َ
فَـإِنَّ لَكُمْ مَا سَـأ

بغضـب مـن اللـه ذلـک بانهـم کانواکانُـوا يَکْفُـرُونَ بِآياتِ 
نْبِيـاءَ بِغَيْرِ حَـقٍّ ذلِکَ بِما عَصَـوْا وَ کانُوا 

َ
ـهِ وَ يَقْتُلُـونَ الْ اللَّ

يَعْتَـدُونَ؛ و چنیـن بود که گفتید ای موسـی هرگز تاب 
تحمـل یک خوراک تنهـا را نداریم پس از پـروردگارت 
بخـواه تا بـرای مـا از آنچه زمیـن می‌رویانـد از )جمله( 
سـبزی و خیار، و سـیر و عـدس و پیاز برآورد)موسـی( 
گفـت: آیـا چیزی که پسـت‌تر اسـت جانشـین چیزی 
می‌کنیـد کـه بهتر اسـت؟ بـه شـهری درآیید کـه )در 
آنجـا( آنچـه خواسـتید فراهـم اسـت، و دچـار خـواری 
و نـاداری شـدند و سـزاوار خشـم الهـی گردیدنـد. چرا 
کـه آیـات الهـی را انـکار می‌کردنـد و پیامبـران را بـه 
ناحـق می‌کشـتند ایـن از آن رو می‌بـود کـه سرکشـی 

می‌کردنـد و از حـد در می‌گذشـتند«)بقره،61( 

باز عیسی چون شفاعت کرد حق
خوان فرستاد و غنیمت بر طبق 83/1

نْـزِلْ عَلَيْنَا مَائِـدَةً مِنَ 
َ
نَا أ هُـمَّ رَبَّ قَـالَ عِيسَـى ابْنُ مَرْيَـمَ اللَّ

لِنَـا وَآخِرِنَا وَآيَـةً مِنْـكَ وَ ارْزُقْنا  وَّ
َ
ـمَاءِ تَكُـونُ لَنَـا عِيـدًا لِ السَّ

لُها عَلَيْكُـمْ فَمَنْ  ـي مُنَزِّ ازِقيـنَ قـالَ اللـهُ إِنِّ نْـتَ خَيْـرُ الرَّ
َ
وَ أ

حَـداً مِنَ 
َ
بُـهُ أ عَذِّ

ُ
بُـهُ عَذابـاً لا أ عَذِّ

ُ
ـي أ يَكْفُـرْ بَعْـدُ مِنْكُـمْ فَإِنِّ

الْعالَمينَ« )عیسـی ابـن مریم گفت بار پـروردگارا برای 
مـا مایـده‌ای از آسـمان نـازل فرمـا کـه عیـدی بـرای 
مـا، چـه امروزیانمـان و چـه آیندگانمـان و معجـزه‌ای 
از تـو باشـد و بـه مـا روزی ببخـش کـه تـو بهتریـن 
روزی‌دهندگانـی. خدوانـد گفت: من فرو فرسـتنده آن 
بر شـما هسـتم ولی پس از آن اگر کسـی از شـما انکار 
ورزد او را بـه چنـان غذابـی دچـار می‌سـازم کـه هیـچ 
یـک از جهانیـان را آنچنـان عـذاب نکرده باشـم( مائده 
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ابر برَناید پی منع زکات
وز زِنا افتد وبا اندر جهات 88/1

قَـوْا لَفَتَحْنا  هْلَ الْقُـرى آمَنُـوا وَ اتَّ
َ
نَّ أ

َ
اشـاره به آیـه » لَـوْ أ

بُـوا  كَذَّ لكِـنْ  وَ  رْضِ 
َ
الْ وَ  ـماءِ  السَّ مِـنَ  بَـرَكاتٍ  عَلَيْهِـمْ 

خَذْناهُـمْ بِمـا كانُوا یکسِـبون« و اگر اهل )آن( شـهرها 
َ
فَأ

ایمـان آورده و تقـوا پیشـه کرده بودند بـر آنان)درهای( 
برکاتـی از آسـمان و زمیـن می‌گشـودیم ولی)آیـات و 
پیامهـای مـا را( دروغ انگاشـتند آنـگاه بـه خاطـر کار و 

کـردار ایشـان را فـرو گرفتیـم( )اعـراف 96( 

هر چه بر تو آید از ظلمات و غم
آن ز بی باکی و گستاخیست هم 89/1

ِ وَمَـا  الهـم از آیـه »مَـا أصََابـَكَ مِـنْ حَسَـنَةٍ فَمِـنَ الَلّ
ئَةٍ فَمِـنْ نفَْسِـكَ وَأرَْسَـلنَْاكَ للِنَّـاسِ  أصََابـَكَ مِـنْ سَـيِّ
رَسُـولً وَكَفَىبالله شـهیداً« ) هر خیری که به تو برسـد 

كْمَهَ 
َ
را زنـده می‌کنـم...«)ال عمران، 49(؛ »... وَ تُبْـرِئُ الْ

بْـرَصَ بِإِذْنـي...؛ ... و بـه اذن مـن نابینـای مـادرزاد و 
َ
وَ الْ

پیس را بهبـود می‌بخشـیدی...«)مائده، 110(

گر خدا خواهد نگفتند از بطر
پس خدا بنمودشان عجز بشر 48/1

اقتبـاس از عبـارت قرآنـی »وَلَ تقَُولنََّ لشَِـيْءٍ إنِيِّ فَاعِلٌ 
ُ ...؛ و هرگز در هیچ کاری مگو  ذَلكَِ غَدًا.إلَِّ أنَ يشََـاء الَلّ
کـه مـن فـردا کنـده آن کار هسـتم و )بگو( مگـر آنکه 

خـدا بخواهد...«)کهف، 24-23( 
اقتبـاس از آیه »ولا یسَـتَثنون« )و ان شـاء الله نگفتند( 

 )18 )قلم، 

کاری کمینه بخششت ملک جهان
من چه گویم چون تو می‌دانی نهان 58/1

دُورُ؛  عْيُـنِ وَ ما تُخْفِي الصُّ
َ
اقتبـاس از آیات»يَعْلَمُ خائِنَةَ الْ

)خداوند( خیانت چشـمها و آنچه دلهـا پنهان می‌دارند 
می‌داند«)غافر، 19( 

نْسـانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْـوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ  »وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الِْ
قْـرَبُ إِلَيْـهِ مِـنْ حَبْـلِ الْوَرِيـدِ؛ و به راسـتی که انسـان را 

َ
أ

افریده‌ایـم و می‌دانیـم که نفسـش چه وسوسـه‌ای به او 
می‌کنـد و ما بـه او از رگ گردن نزدیکتریـم«)ق، 16( 

لیک گفتی گر چه میدانم سِرَت
زود هم پیدا کنُنش بر ظاهرت 60/1
ـهَ يَعْلَـمُ  نَّ اللَّ

َ
لَـمْ يَعْلَمُـوا أ

َ
مصـرع اول اقتبـاس از آیـه: »أ

مُ الْغُيُـوبِ؛ آیا نمی‌دانند  ـهَ عَلاَّ نَّ اللَّ
َ
هُمْ وَ نَجْواهُـمْ وَ أ سِـرَّ

کـه خداوند راز و نجوایشـان را می‌دانـد و اینکه خداوند 
دانـای رازهـای نهانی اسـت«)توبه، 78( 

خْفی؛ و اگر 
َ
ـرَّ وَ أ هُ یَعْلَمُ السِّ و آیـه »وَ إِنْ تَجْهَـرْ بِالْقَـوْلِ فَإِنَّ

سـخنت را آشـکار کنی) یا پوشـیده بداری( بدان که او 
هـر راز و هر نهفتـه‌ای را می‌داند«)طه،7(

عـاً وَ  كُـمْ تَضَرُّ مصـرع دوم اشـاره بـه آیـات » ادْعُـوا رَبَّ
ـهُ لا يُحِـبُّ الْمُعْتَدِينَ«)پروردگارتـان را به زاری  خُفْيَـةً إِنَّ
و پنهـان بخوانیـد کـه او از حد در گذرندگان ار دوسـت 
نـدارد(، )اعراف 55( »...وَ ادْعُوهُ خَوْفـاً وَ طَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ 
ـهِ قَرِيـبٌ مِـنَ الْمُحْسِـنِينَ« )... و او را بـا بیـم و امیـد  اللَّ
بخوانیـد که رحمت الهـی به نیکوکاران نزدیک اسـت(

)اعـراف 56( و »وَ قـالَ رَبکُُّـمُ ادعونـی أسَـتَجِب لکَُم...؛ 
و پروردگارتـان گویـد مـرا بـه دعـا بخوانیـد تـا برایتان 
اجابـت کنم...«)غافـر، 60(. مضمـون دو بیـت اخیـر در 
آیـات متعـددی از قـرآن کریـم آمـده اسـت کـه از آن 

جمله‌انـد: بقـره 186، انعـام3، رعـد 20، نحـل 19.

مایده از آسمان درمی‌رسید
بی»شِری و بیع« و بی‌گفت و شنید 80/1
نْزَلْنا 

َ
لْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَ أ اقتباس از عبـارات قرآنی »وَ ظَلَّ

ـلْوى‌...؛ و ابر را سـایبان شما گرداندیم  عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّ
و برایتان من و سـلوی فرو فرستادیم..«)بقره، 57( و »... 
لْوى‌...؛ ...  نْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّ

َ
لْنا عَلَيْهُمُ الْغَمامَ وَ أ وَ ظَلَّ

ابـر را سـایه‌بان آنهـا گرداندیم و برایشـان منّ و سـلوی 
فروفرسـتادیم...«)اعراف، 160( نیز طه 80

در میان قوم موسی چند کس
بی‌ادب گفتند کو سیر و عدس 

انقروی نیز
در شرح مثنوی می‌نویسد:

 »همان‌طوری که نی
درونش خالی

 از غلّ و غشّ بوده و نغمات
و الحانی که آن از شنیده می‌شود 

باعث و بادی‌ش نی‌زن است
کذلک درون این طایفه 

علیّه نیز خالی از
ماسوا و مملوّ از نغمات الهی

و نفخات رباّنی است
و هر گونه الحان و نغماتی که
به نی نسبت داده می‌شود

از نای زن است
کما قال الله فی حقّ نبیّه«
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ــه شــده  ــی »فســر« گرفت واژه تفســیر از ریشــه عرب
ــح دادن،  ــای توضی ــه معن ــت ب ــگ لغ ــه در فرهن ک
آشــکار کــردن و روشن‌ســاختن اســت. تعاریــف 
ــه می‌شــود، امــا رایجتریــن  متعــددی از تفســیر ارائ
ــرف،  ــون ص ــانی همچ ــوم لس ــری از عل آن بهره‌گی
ــباب‌نزول،  ــل اس ــی از قبی ــت؛ علوم‌قرآن ــو و بلاغ نح
ــی  ــوم روای ناســخ و منســوخ، محکــم و متشــابه؛ عل
ــری همچــون  ــوم دیگ ــخ و عل ــث و تاری ــد حدی مانن
منطــق و فقــه بــرای تبییــن معانــی قرآن و اســتنباط 

ــف شــده اســت. احــکام آن تعری
بــدون تردیــد قرآن‌کریــم اساســی‌ترین منبــع دیــن 
ــه  ــال ب ــد متع ــام خداون ــن پی ــن اســام و آخری مبی
ــرای  ــن رو، ب ــت. از ای ــریت اس ــه بش ــان و هم مؤمن
ــود را  ــن خ ــم دی ــلمان تعالی ــرد مس ــک ف ــه ی اینک
فراگیــرد، پیــش از هــر چیــزی بایــد پیامــی را کــه 
خداونــد بــرای او فرســتاده اســت درک‌کنــد. در واقــع 
هــدف تفســیر آن اســت کــه انســان‌ها معانــی آیــات 
قــرآن را دریابنــد و آنهــا را در زندگــی روزمــره خــود 

بــه کار گیرنــد. 
تفســیر قــرآن از زمــان حیات خــود پیامبر‌اکــرم)ص( 
ــکل‌های  ــه ش ــدی ب ــای بع ــده و در دوره‌ه ــاز ش آغ

ــز تفســیر  ــروزه نی ــه اســت.  ام ــه یافت ــف ادام مختل
ــم  ــاوری و عل ــرفت فن ــری از پیش ــا بهره‌گی ــرآن ب ق
ــده اســت. همانطــور کــه  ــی مان ــوت خــود باق ــه ق ب
مشــخص اســت در کنــار ســنت تفســیر، کــه پــس از 
رحلــت پیامبــر اکــرم)ص( نیــز ادامــه یافــت، نــگارش 
تفاســیر گوناگــون آغــاز شــد، در حالــی کــه برخــی از 
تفاســیر بــا اولویــت دادن به مســائل اعتقادی نوشــته 
شــده‌اند، برخــی در پرتــو مســائل فقهــی، برخــی در 
ــای  ــتای دیدگاه‌ه ــی در راس ــی، برخ ــوب زبان چارچ
ــای  ــو داده‌ه ــتر در پرت ــز بیش ــی نی ــی و برخ دین
بــه رشــته‌تحریر درآمده‌انــد.  فلســفی و علمــی 
ــه از  ــیری ک ــری از تفاس ــوع دیگ ــن، ن ــر ای ــاوه ب ع
همــان ادوار اولیــه مطــرح شــده، تفســیر اشــاری بــه 

معنــای تفســیرعرفانی اســت.
ایــن نــوع تفســیر مبتنــی بــر اطلاعــات متافیزیکــی 
ماننــد کشــف و شــهود در پرتــو آیــات اســت 
و منافاتــی بــا معنــای ظاهــری نــدارد. گاهــی 
ــات و  ــی آی ــرای برخ ــام ب ــان اس ــان در جه صوفی
گاهــی نیــز تمــام آیــات قــرآن ایــن روش را بــه کار 
ــر اســاس علــم  ــد. صوفیــان ایــن تفاســیر را ب برده‌ان
ــاب تفســیری  ــه صــورت کت کشــف و شــهود، گاه ب

مســتقل نوشــته و گاه آن را در دل دیگــر آثــار 
خــود می‌گنجاندنــد. یکــی از صوفیانــی کــه از 
ــا  ــرده، مولان ــره ب ــود به ــار خ ــاری در آث ــیر اش تفس

جلال‌الدیــن رومــی اســت.
ــا یکــی از عرفــای بزرگــی اســت کــه در قــرن  مولان
ــه  ــط ب ــام وی فق ــت. پی ــی زیس ــیزدهم در آناتول س
دوره زندگــی او محــدود نبــود، بلکــه قرن‌هــا را 
درنوردیــده اســت و امــروز هــم در میــان مســلمانان 
ــاب دارد و  ــان بازت ــل جه ــر مل ــان دیگ ــم در می و ه
همــه را عمیقــاً تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد. او بیــش 
ــه  ــش خــود را ب ــور دان ــه ن ــرن اســت ک ــت ق از هف
ــه  ــان ب ــر جه ــارش در سراس ــده، آث ــریت افکن بش
ــده و  ــه ش ــامی مطالع ــرزمین‌های اس ــژه در س وی
پیــام او ابعــاد جهانــی بــه خــود گرفتــه اســت. مولانــا 
در زمــان حیــات خــود نیــز بــر افــراد بســیاری تأثیــر 
گذاشــت و بســیاری گــرد او جمــع شــدند. پــس از 
وفــات وی، پیام‌هــای او زنــده نگــه داشــته شــد و بــه 
وســیله طریقــت مولــوی، کــه از ســوی پســر و نوه‌اش 

ــت. ــه یافته‌اس ــد، ادام ــیس ش تأس
ــوی  ــوی معن ــا مثن ــر مولان ــن اث ــد مهمتری بی‌تردی
ــه  ــواره توج ــود هم ــی خ ــول زندگ اســت. وی در ط
ــر  ــد دیگ ــرآن داشــت و همانن ــات ق ــه آی ــژه‌ای ب وی
آثــار خــود در مثنــوی نیــز در پرتــو قــرآن و ســنت 
ــاص و  ــی خ ــه مفاهیم ــه ارائ ــدا)ص( ب ــول خ رس
معنــوی اهتمــام ورزیــد. مولانــا کوشــید که از مســیر 
قــرآن و ســنت خــارج نشــود و ایــن اصــل را بــا بیــان 

ــد:  ــاری می‌کن ــان ج ــر زب ــر ب ــات زی ابی
من بنده قرآنم اگر جان دارم

من خاک در محمد مختارم
گر نقل کند جزاین کس از گفتارم

بیزارم از او وز این سخن بیزارم
مولانــا هماننــد دیگــر آثــار خــود در مثنــوی نیــز از 
آیــات قــرآن بــه نحــو احســن بهــره بــرده اســت. وی 
پیــش از هــر چیــز تحــت تأثیــر فصاحــت و بلاغــت 
ــار خــود منعکــس  قــرآن قــرار گرفــت و آن را در آث
کــرد. او بــه آیــات بســیاری در مثنــوی اشــاره کــرده 
و بــا تفســیر ایــن آیــات در برخــی ابیــات خــود بــه 
شــرح و بیــان داســتان پیامبرانــی کــه نــام آنــان در 

قــرآن ذکــر شــده اســت پرداخــت.
ــه  ــی از 1500 آی ــور کل ــه ط ــوی ب ــا در مثن مولان
ــی، اقتبــاس و  ــه صورت‌هــای لفظــی، معنای ــرآن ب ق
ــور  ــداد به‌ط ــن تع ــت. ای ــرده اس ــتفاده ک ــاره اس اش
تشــکیل  را  قــرآن  آیــات  یک‌چهــارم  میانگیــن 
می‌دهــد. همچنیــن برخــی از مباحــث مثنــوی 
برگرفتــه از تفاســیر آیــات مختلــف و برخــی دیگــر 
نیــز مســتقیماً برگرفتــه از آیــات قــرآن اســت. 
همچنیــن مثنــوی را عصــاره قــرآن توصیــف کــرده 
و بــا اســتناد بــه آیــات مربوطــه در ســوره‌های بقــره 
و نســاء گفتــه اســت کســانی کــه بــه آن عمل‌کننــد 
از گــروه »مــا شــنیدیم و اطاعــت کردیــم« و کســانی 
و  از زمــره »شــنیدیم  بــه آن عمل‌نکننــد  کــه 

ــود. ــد ب ــم« خواهن ــان کردی عصی
مولانــا بــرای لفــظ قــرآن اهمیــت قائــل اســت، امــا 
ــدون دانســتن  ــه تنهایــی ب اعتقــاد دارد کــه لفــظ ب
معنــا، بــدون تدبــر و جامــه عمــل پوشــاندن بــه آن 

یادداشت ادا گونای، مولوی‌پژوه ترکیه‌ای

تفسیر قرآن از دیدگاه مولانا
ادا گونای در رشته علوم اسلامی گرایش تصوف در دانشگاه ساکاریای ترکیه تحصیل کرده‌است.این 
مولوی پژوه ترکیه‌ای معتقد است که اگر چه مولانا تفسیر مستقلی از کل‌قرآن را به شکل امروزی بر 
جای نگذاشته، اما برای درک معانی ظاهری و باطنی آیات قرآن مفاهیم مهمی را در آثار خود ارائه 
کرده‌است. به همین دلیل متأخران، مثنوی او را »عصاره قرآن« نامیده‌اند. از این حیث می‌توان مثنوی 
را به عنوان تفسیری اشاری و مولانا را به عنوان مفسر ارزیابی کرد. به عقیده وی، انسان برای اینکه 
به هدف غایی خود یعنی انسان کامل بودن دست یابد، ابتدا باید قرآن‌کریم را از تمامی جهات به 

خوبی فراگیرد که این امر نیازمند توجه به باطن در کنار ظاهر است.
می‌کنند،  اکتفا  قرآن  لفظی  به حفظ  تنها  و  می‌گذارند  کنار  را  قرآن  معنای  که  را  حافظانی  مولانا 
»صندوق‌قرآن« می‌نامد. به گفته مولانا، پر بودن صندوق با قرآن بهتر از خالی بودن آن است، اما 

هدف اصلی از آموختن این کتاب آسمانی، بهره‌مندی از معانی است.
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کافــی نخواهــد بــود. وی افــرادی را کــه فقــط به لفظ 
قــرآن بــدون دانســتن معانــی آن اکتفــا می‌کننــد بــه 
کســانی تشــبیه کــرده اســت کــه بــه پوســت گــردو 
ــده  ــه عقی ــد. ب ــد و از درون آن بیخبرن ــگاه می‌کنن ن
وی، قــرآن در کنــار معنای‌لغــوی، معنای‌باطنــی 
نیــز دارد و بیشــتر مــردم از معنای‌باطنــی آن اطــاع 

چندانــی ندارنــد.
بــه اعتقــاد مولانــا، اگــر قــرآن را بــه انســان تشــبیه 
کنیــم، معنــای ظاهــر بیانگــر بــدن و معنــای باطنــی 
ــه  ــه ب ــه توج ــه ک ــت. همانگون ــر روح آن اس نمایانگ
ظاهــر یــک فــرد بــدون آگاهــی از وضعیــت روحــی و 
معنــوی او کفایــت نمی‌کنــد، نبایــد فقــط بــه ظاهــر 
ــواره در  ــا هم ــن رو، مولان ــم. از ای ــا کنی ــرآن اکتف ق
ــن  ــی آخری ــن معان ــه واکاوی عمیق‌تری ــار خــود ب آث
پیام‌الهــی بــه بنــدگان می‌پــردازد؛ پیامــی کــه 
ــت از آن را  ــده محافظ ــت وع ــا روز قیام ــد ت خداون
ــلوب و  ــن کار از اس ــام ای ــا در انج ــت. مولان داده اس
ــا بهره‌گیــری  نظــم خــود قــرآن اســتفاده کــرده و ب
از تمثیل‌هــا، حکایــات و نصایــح، ایــن معانــی عمیــق 
ــم باشــد  ــل فه ــگان قاب ــرای هم ــه ب ــی ک ــا زبان را ب

شــرح داده اســت. 
او تفســیر مســتقلی از کل‌قــرآن را بــه شــکل امروزی 
بــر جای نگذاشــت، امــا بــرای درک معانــی ظاهری و 
باطنــی آیــات قــرآن مفاهیــم مهمــی را در آثــار خود 
ــران،  ــل متأخ ــن دلی ــه همی ــت. ب ــرده اس ــه ک ارائ
ــن  ــد. از ای ــرآن« نامیده‌ان ــاره ق ــوی او را »عص مثن
ــیری  ــوان تفس ــه عن ــوی را ب ــوان مثن ــث می‌ت حی
اشــاری و مولانــا را بــه عنــوان مفســر ارزیابــی کــرد. 
بــه عقیــده وی، انســان بــرای اینکــه بــه هــدف غایی 
خــود یعنــی انســان کامــل بــودن دســت یابــد، ابتــدا 
ــی  ــه خوب ــات ب ــی جه ــم را از تمام ــد قرآن‌کری بای
فراگیــرد کــه ایــن امــر نیازمنــد توجــه بــه باطــن در 

کنــار ظاهــر اســت.
کنــار  را  قــرآن  معنــای  کــه  را  حافظانــی  وی 
ــا  ــرآن اکتف ــظ لفظــی ق ــه حف ــا ب ــد و تنه می‌گذارن
ــه  ــه گفت ــد. ب ــرآن« می‌نام ــدوق ق ــد، »صن می‌کنن
مولانــا، پــر بــودن صنــدوق بــا قــرآن بهتــر از خالــی 

بــودن آن اســت، امــا هــدف اصلــی از آموختــن ایــن 
ــت. در  ــی اس ــدی از معان ــمانی، بهره‌من ــاب آس کت
حقیقــت خداونــد متعــال در آیــات مختلــف فرمــوده 
کــه قــرآن پنــد و پیامــی اســت کــه بایــد در آن تدبر 
ــد:  ــه 22 ســوره قمــر می‌فرمای ــد در آی ــرد. خداون ک
كِــرٍ؛ و یقینــاً  كْــرِ فَهَــلْ مِــنْ مُدَّ ــرْنَا الْقُــرْآنَ لِلذِّ »وَلَقَــدْ يَسَّ
مــا قــرآن را بــرای پنــد گرفتــن آســان کردیــم. پــس 

ــده‌ای هســت؟« ــا پندگیرن آی
مولانــا قرآن‌کریــم را بــه بهتریــن شــکل درک 
ــت،  ــورت حکای ــه ص ــود گاه ب ــار خ ــرده و در آث ک
ــه شــرح معانــی  ــا شــعر ب گاه به‌صــورت تمثیــل و ی
ــن  ــت. همچنی ــه اس ــی آن پرداخت ــری و باطن ظاه
ــی را  ــن معان ــان‌ها ای ــه انس ــت ک ــرده اس ــعی ک س
بهتــر فراگیرنــد تــا بشــریت را حــول حقایــق اســام 
و قــرآن بــه عنــوان کتــاب مقــدس ایــن دیــن مبیــن 

ــم آورد.  ــتی گرد‌ه ــت و دوس ــای محب و فض
ــه  ــه روی هم ــام ب ــای اس ــا دره ــدگاه مولان از دی
ــد در  ــاز اســت و هــر کــه در آن وارد شــود می‌توان ب
پرتــو حقایــق قــرآن و اخــاق اســامی هــر روز بهتــر 
ــال  ــان ح ــد در هم ــه نخواه ــرط آنک ــه ش ــود، ب ش
ســابق بمانــد. امــروزه آثــار مولانــا و پیام‌هــای او بــه 
ــزرگ اهمیــت بیشــتری دارد. عنــوان یــک عــارف ب

عشــق بــه خداونــد متعــال و پیــام محبــت، بردبــاری 
و بــرادری مولانــا و تأکیــد وی بــر پیــروی از راه 
رســول‌خدا و اهــل بیتــش مــواردی اســت کــه بایــد 
ــوص  ــه خص ــریت ب ــدت بش ــل وح ــوان عام ــه عن ب
جهان‌اســام، کــه امــروز دچــار تفرقــه شــده اســت، 
مــورد توجــه قــرار گیــرد. مولانــا همــواره بــه دنبــال 
ــه از  ــوده و گفتــه اســت کــه ن راســتی و حقیقــت ب
ــه  ــرورزی ب ــه از راه مه ــگ، بلک ــمنی و جن راه دش
مخلوقــات می‌تــوان بــه خداونــد متعــال رســید. بــه 
عنــوان یــک مســلمان وظیفــه ماســت کــه بــا تأکیــد 
ــر عناصــر وحــدت‌زا و دوری از عوامــل تفرقه‌انگیــز  ب
ــن  ــم. بدی ــرار کنی ــود را برق ــرادری خ ــر ب ــار دیگ ب
درســتی  بــه  را  پیام‌مولانــا  می‌توانیــم  ترتیــب 
ــراث‌او، کــه قرن‌هــا چــراغ روشــنی  دریابیــم و از می

بــرای بشــریت بوده‌اســت، محافظت‌کنیــم.

مولانا برای لفظ قرآن
اهمیت قائل است،
اما اعتقاد دارد که
لفظ به تنهایی

بدون دانستن معنا،
بدون تدبر و جامه عمل پوشاندن

به آن کافی نخواهد بود.
وی افرادی را که فقط

به لفظ قرآن
بدون دانستن معانی آن

اکتفا می‌کنند
به کسانی تشبیه کرده است که
 به پوست گردو نگاه می‌کنند

و از درون آن
بیخبرند

روایت

محـور  حـول  عمدتـاً  مثنـوي  قصه‌هـاي 
حكمـي،  عارفانـه،  قصه‌هـاي  چهار‌موضـوع 
قرآنـي و تمثيلـي اسـت. بيشـتر قصه‌هـاي 
مثنوي سرشـار از عرفان اسـت. شـاعر قصه را 
نـه از نظر ارائه نوع و شـيوه پرداخت داسـتان، 
بلكـه بـا عنايـت بـه لايه‌هـاي پنهانـي قصه و 
مفاهيـم عرفانـي آن سـروده اسـت. در ايـن 
معنـي قصـه يـك روح و يـك جسـم دارد و 
جسـم آن مرئـي و روح آن پنهـان و ديربـاب 

اسـت و بـه آسـاني دريافـت نمي‌شـود.
در قصـه »پيرچنگـي«، كه ازجملـه قصه‌هاي 
عرفانـي به شـمار مي‌آيـد، پيري چنـگ‌زن به 
سـبب آنكه در پايان عمر نمايشـي بي‌خريدار 
مانـده اسـت، بـه گورسـتان رفتـه و بـا گريـه 
و زاري بـر درگاه خداونـد چنـگ مي‌نـوازد و 
چـون خداونـد حاجـت او را روا مي‌گردانـد، 
چنـگ را بـه قصد توبـه فرومي‌شـكند. برخي 
قصه‌هـاي مثنـوي جنبـه حكمـي و تعليمـي 
دارنـد. در ایـن قصه‌هـا مقصـود اصلـي، تعليم 
و حكمـت اسـت و آموزه‌هـاي اخلاقـي ممثل 
آن  حكايـت  در  چنانكـه  هسـتند،  قصه‌هـا 
واعـظ كه دعـاي ظالمـان ميك‌ـرد اين معني 
مشـهود اسـت. قصه‌هاي قرآني، گروهي ديگر 
از قصه‌هـاي مثنـوي را دربرمي‌گيـرد. مولـوي 
بـراي بيـان اصلي اخلاقي، ديني يـا عرفاني به 
قصـص قـرآن توسـل مي‌جويد و شـايد بدين 
سـبب اسـت كـه اسـتاد شـهريار مي‌فرمايند:

هم بدان قرآن كه او را پاره سي ست
مثنوي قرآن شعرپارسي ست

از جملـه ايـن قصه‌هـا مي‌تـوان از قصـه هـود 
و عـاد )دفتـر اول، بيت‌هـاي 8868- 854يـا 
سـوره هـود، شـماره 11( يـا قصـه اهـل سـبا 
)دفتـر سـوم؛ بيت‌هـاي 397-282 يـا سـوره 
سـبا، شـماره 34( ويـا قصـه فرعون و موسـي 
)دفتـر سـوم، بيت‌هـاي 1745-840 يا سـوره 
قصص،شـماره 28( نام برد. در نهايت با اندكي 
مسـامحه مي‌تـوان تمـام قصه‌هاي مثنـوي ار 
از نـوع قصـه تمثيلـي دانسـت؛ در اين‌گونـه 
قصه‌هـا مفاهيمـي مجسـم جانشـين مفهوم، 
خصلـت  و  شـخصيت  سـيرت،  درون‌مايـه، 
داسـتاني مي‌شـود. بديـن سـبب داسـتان دو 
بعُـد ميي‌ابـد؛ نخسـت بعُد نزدكي كـه صورت 
مجسـم )ممثـل بـه( اسـت و ديگـر بعُـد دور 
كـه مـورد نظـر قصه‌پردازاسـت )ممثـل(. بـه 
طوركلي گذشـتگان ادب فارسـي بـراي بهتر و 
عيني‌تر بيان كردن شـئونات اخلاقي، فلسـفي 
و عرفانـي، گفتـار خـود را بـه قصـه و تمثيـل 
مي‌آراسـتند. هميـن گونـه اسـت قصه‌هـاي 
جنبه‌هـاي  تبييـن  و  بيـان  در  كـه  مثنـوي 
اخلاقـي و عرفانـي بـه كار گرفته شـده اسـت.

موضوع قصه‌هاي مثنوي
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انتخاب و تدوین: مجتبی عابدی‌

سی گوهر ناب از دریای مثنوی 
مثنوی را قرآن پارسی نامیده‌اند و الحق که در طریق ذوق بیراهه نرفته‌اند و سخنی بیهوده نگفته‌اند؛ 
چراکه مثنوی دو پیوند مشهود با قرآن دارد، اول در ساختار و دوم در عبارات. صرف نظر از سوره‌های 
کوچک مکی و همچنین سوره یوسف که از آغاز تا انجام به شرح یک واقعه پرداخته است؛ اگر به سوره‌های 
دیگر قرآن نظر کنیم نظم در آن خواهیم یافت. مقصود گوینده مطلب واحدی است که در بیان آن، گاه به 
داستانی پرداخته که از آن به داستان دیگری می‌جهد، گاه زبان عتاب و انذار دارد و گاه از شریعت و احکام 
سخن می‌گوید. مثنوی نیز از این حیث بر نهج قرآن است. بر سبیل مثال اگر به سوره مریم بنگرید، در 
89 آیه به داستان ابراهیم، اسماعیل، ادریس، زکریا، یحیی و پاره‌ای کوتاه هم به قصه مریم پرداخته است 
و اگر به نخستین داستان مثنوی در دفتر اول‌پادشاه و کنیزک‌ بنگرید، کلام از قصه آغاز می‌شود و چهل 
و سه بیت بعد به ناگاه از قصه فاصله می‌گیرد و در طی شانزده بیت، از خداوند توفیق ادب می‌جوید و باز 
به داستان باز می‌گردد. پاره بعدی مثنوی که 98 بیت است با داستان طولی و بازرگان آغاز می‌شود و تا 
به قیاس و خنده خلق می‌رسد، به ناگاه اوج می‌گیرد و زبان قصه‌گوی او لب به پند می‌گشاید ؛ در تاریخ 
ادبیات فارسی، هیچ اثر عرفانی دیگری با این درجه از پیوندهای پیدا و پنهان با کلام الله وجود ندارد. این 
مجموعه منظوم عظیم عرفانی در ابیاتی بسیاری آغوش گشوده و آیاتی از قرآن را تضمین کرده است.  

1- نوای نای نی
بشنو این نی چون شکایت می‌کند

از جدایی‌ها حکایت می‌کند )دفتر اول(
هیچ شـهربندی در مملکت ادب نیست، مگر آنکه پس 
از شـنیدن نـام مولانا و مثنوی معنـوی، این بیت را که 
مطلـع نی‌نامـه اوسـت بـا خـود مـرور نکند؛ بـه ظاهر 
سـاده می‌نمایـد و در واقـع شـاید بتـوان ادعـا کرد که 
پیچیده‌تریـن بیـت و نورانی‌ترین سـتاره در کهکشـان 
مثنوی اسـت. مولانا شناسـان و مثنـوی پژوهان، ابیات 
آغازیـن مثنوی را لب لباب آن و تفصیل شـش دفتر را 
شـرحی بر مجمل هجده بیت نخسـتینش دانسـته‌اند 
که صدر‌نشـین آنـان همین بیت مشـهور اسـت. ذهن 
شـاعران، کارگاه خیالـی اسـت که دریافت‌های حسـی 
آنـان را بـا عواطف و احساسـات خیال‌انگیـز می‌آمیزد؛ 
هرچـه آن دریافت‌هـا متعالی‌تـر، و هر چه جان شـاعر 
مهذب‌تـر، اشـعاری کـه سـروده می‌شـوند روحانی‌تـر 
خواهنـد بـود. بـر ایـن نمـط، مثنـوی معنـوی مولوی 
را می‌تـوان گلاب بـاز تقطیرشـده‌ای از قـرآن دانسـت؛ 
جوهـر قـرآن در جان مولانا نشسـته اسـت و در کارگاه 
خیال ذهن او با عناصر شـاعرانه آمیخته اسـت؛ کلام او 
عبارت الاخرای قرآن اسـت که چـون گلاب، عصاره‌ای 
از آن گل محمـدی را در جوهـر خـود دارد و گه‌گاه نیز 
گلبرگ‌هایـی از آن بـه شـکل اشـارات و تضامیـن در 
میـان ابیات دیـده می‌شـوند. مطلع مثنوی اقیانوسـی 
از معنانـی اسـت کـه در ظاهر آرام می‌نمایـد؛ اما وقتی 
بـه قصد صید گوهر‌هـای معنـای در آن غواصی کنیم، 
غـرق در معرکـه‌ای از امـواج و گرداب‌هایی خیال انگیز 
خواهیم شـد کـه در آن انبوهـی از آیات خیال آمیخته 
قـرآن مـوج می‌زننـد. هـر چنـد آب ایـن دریـا نتـوان 
کشـید امـا به قـدر کـوزه‌ای از آن بر‌می‌گیریم. گوهری 
کـه از ایـن بیت بـه صید می‌آیـد، نهمین آیه از سـوره 
اهُ وَنفََـخَ فيِـهِ مِنْ  سـجده اسـت،‌که فرمـوده: »‌ثـُمَّ سَـوَّ
رُوحِـهِ«. پس از آنکه جسـم آدمی‌اسـتوار شـد، خداوند 
از روح خـود در آن دمیـد. مولانـا این دمیـدن را به دم 
نایـی، و آدمـی‌را به نی تشـبیه کـرده اسـت. اگر »نی« 
تهـی نباشـد، صدایـی از آن بـه گوش نمی‌رسـد و جز 
واسـطی بـرای رسـاندن بـازدم صاحـب نفس نیسـت، 
وجـود پیامبـر اسلام‌)ص( از ماسـوا تهـی اسـت و هر 
آنچـه گفته اسـت نغمه‌هـای الاهی و نفخه‌هـای ربانی 
اسـت، پـس همان‌طـور کـه هر نغمـه‌ای که بـه »نی« 
نسـبت داده شـود، از نـی زن اسـت؛ هـر سـخنی کـه 
از اولیـا الله نیـز شـنیده شـود، از الله اسـت. شـگفتا از 
»نـی«! که گرچه سـاز سـاده‌ای اسـت اما مولانـا از آن 
یک سـمفونی سـاخته که هزار چشـم بیـدار به خواب 

می‌بـرد و هـزار دل خفتـه را بیـدار و هشـیار می‌کند.
 

2- غمزه رومی‌
آینه‌ت دانی چرا غماز نیست

ز آنکه زنگار از رخش ممتاز نیست )دفتر اول(
قـرآن کریـم گاه در سـوره‌ای کوچـک، نکتـه‌ای را بـه 
اجمـال گفتـه کـه تفصیـل آن در سـوره بزرگـی آمده 
اسـت؛ چون سـوره فتح کـه گویی تفصیل سـوره نصر 
اسـت. بیت پیش گفته، آخرین بیـت از مقدمه مثنوی 
معنـوی اسـت و بـه نکتـه‌ای قرآنـی در تهذیـب نفس 
اشـاره دارد کـه تفصیـل آن در قالب داسـتانی در دفتر 
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اول مثنوی اسـت که موضوع آن، مرأ رومیان و چینیان 
بـر سـر صورتگری و نقاشـی اسـت. رومیـان و چینیان 
بـر سـر مهـارت خـود در هنـر نقاشـی و صورتگـری با 
یکدیگـر بحث‌هـا و گفت‌وگوهـا می‌کردنـد و هـر یـک 
مهـارت خـود را می‌سـتودند. پادشـاه نیـز بـرای پایان 
دادن بـه رجز خوانی طرفین مسـابقه‌ای ترتیـب داد تا 
دعـاوی آنان آزموده شـود. چینیان جهاز نقاشـی طلب 
کردند و مشـغول صورت‌گری شـدند، امـا رومیان هیچ 
از شـاه نخواسـتند، بلکه درها را بسـتند و فقط مشغول 
صیقـل زدن دیـوار شـدند، و بـه جای تصویر سـاختن، 
مصفـا سـاختن را برگزیدنـد. پـس از پایان، وقتی شـاه 
بـه دیـدن کار آنـان رفـت، از صـورت ظریـف و خوش 
نقشـی که چینیان کشـیده بودند شـادمان شد و چون 
نوبت به رومیان رسـید، پرده از میان برداشـتند و شـاه 
متحیـر و مبهوت شـد؛ صورت‌های رنگیـن و دل‌فریب 
چینـی بـر دیـوار مصفـا و صیقـل خـورده رومی‌نقـش 
بسـت؛ رومیـان زنگار از دیوار برداشـتند و آینه‌ای غماز 
سـاختند کـه صورت‌های رنگیـن و زیبـا در آن نمایان 
باشـد؛ هـر چنـد چنیـن بـه نظـر می‌رسـد که بسـاط 
ولـی  آدمی‌مهیـا می‌کننـد،  اکتسـابات  را  رسـتگاری 
وقتـی به قـرآن بنگریـم خواهیـم خواند که »کسـب« 
مفهـوم مذمومی‌بـرای نفس اسـت و آن کس رسـتگار 
خواهـد شـد کـه جـان خویـش را مصفـا کرده باشـد. 
قـرآن کریـم در آیات متعـددی چـون »ظَهَـرَ الْفَسَـادُ 
ـاس«‌)روم، 41(  يْـدِي‌ النَّ

َ
فِـي‌ الْبَـرِّ وَالْبَحْـرِ بِمَـا كَسَـبَت‌ أ

و »وَ لَكِـنْ‌ يُؤَاخِذُكُـم‌ بِمَـا كَسَـبَت‌ قُلُوبُكُم«‌)بقره، 225( 
»اکتسـابات« نفس آدمی‌ را مذموم شـمرده و هر نفس 
را در بند آنچه کسـب کرده، دانسـته اسـت. این مفهوم 
باریـک از آیـات قـرآن بـه کارگاه خیـال ذهـن مولانـا 
رفته‌انـد و بـه غمـزه آینه‌ای رومی‌تشـبیه‌اند کـه برای 
نشـان دادن تصاویـر شـورانگیر بایـد از زنگارهـا ممتاز 

شود.  
 

3- بدعهد و بهانه‌جو 
مایده از آسمان در می‌رسید

بی‌شری و بیع و بی‌گفت و شنید 
در میان قوم موسی چند کس

بی‌ادب گفتند کو سیر و عدس 
منقطع شد خوان و نان از آسمان

ماند رنج زرع و بیل و داس‌مان )دفتر اول( 
زیـاده بـر بیراهـه نرفته‌انـد کـه خـود را برگزیـدگان 
خداونـد می‌داننـد. بنی‌اسـرائیل قومی ‌بهانه‌جـو بودند 
و بـا وجـود الطـاف بی‌کـران الاهـی در مواجهـه بـا 
کوچک‌ترین چالشـی به شـکایت می‌پرداختنـد. از آن 
جمله اعتراض به نداشـتن غذا در مسـیر خروج از مصر 
بـود کـه خداونـد به آنـان من و سـلوی اعطـا می‌کند. 
نْزَلْنَـا 

َ
لْنَـا عَلَيْكُـمُ الْغَمَـامَ وَأ در آیـه شـریفه آمـده:‌ »‌وَظَلَّ

بَاتِ مَـا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا  ـلْوَى كُلُوا مِـنْ طَيِّ عَلَيْكُـمُ الْمَنَّ وَالسَّ
نْفُسَـهُمْ يَظْلِمُونَ‌«)بقره، 57( و ابر 

َ
ظَلَمُونَـا وَلَكِنْ كَانُـوا أ

را سـايبان شـما گردانديـم و برايتان من و سـلوى فرو 
فرسـتاديم ]و گفتيـم‏[ از روزى پايكـزه‏اى كـه به شـما 
بخشـيده‏ايم بخوريـد، و بـر مـا سـتم نكردنـد، بلكه بر 
خويشـتن سـتم مك‏ىردند. پس از تامیـن طعام باز لب 
به شـکوه گشـودند و به نداشـتن آب اعتـراض کردند؛ 
خداونـد بـه موسـی دسـتور داد کـه با اعصـاب صخره 

پيامبـران را به ناحق مك‏ىشـتند، ايـن از آن روى بود 
كـه سركشـى مك‏ىردنـد و از حـد در م‏ىگذشـتند. 
داسـتان بنـی اسـرائیل در قـرآن پـر بسـامد اسـت و 
در مـوارد متعـددی بـه آن پرداختـه شـده اسـت تـا 
آنجـا اسـم طولانـی تریـن سـوره قـرآن - بقـره- از 
داسـتان ایـن قوم اخذ شـده اسـت. حتـی در مواردی 
می‌بینیـم کـه یک داسـتان در دو سـوره تکرار شـده 
کـه نشـان از اهمیـت و تاکید قرآن بـر آن واقعه دارد؛ 
وْحَيْنَـا إِلَى 

َ
مَمًـا وَأ

ُ
سْـبَاطًا أ

َ
عْنَاهُـمُ اثْنَتَـيْ عَشْـرَةَ أ »وَقَطَّ

نِ اضْـرِبْ بِعَصَـاكَ الْحَجَـرَ 
َ
مُوسَـى إِذِ اسْتَسْـقَاهُ قَوْمُـهُ أ

نَـاسٍ 
ُ
فَانْبَجَسَـتْ مِنْـهُ اثْنَتَـا عَشْـرَةَ عَيْنًـا قَـدْ عَلِـمَ كُلُّ أ

نْزَلْنَـا عَلَيْهِـمُ الْمَـنَّ 
َ
لْنَـا عَلَيْهِـمُ الْغَمَـامَ وَأ مَشْـرَبَهُمْ وَظَلَّ

بَـاتِ مَـا رَزَقْنَاكُـمْ وَمَـا ظَلَمُونَـا  ـلْوَى كُلُـوا مِـنْ طَيِّ وَالسَّ
نْفُسَـهُمْ يَظْلِمُونَ«)اعراف، 160( و ايشـان 

َ
وَلَكِنْ كَانُوا أ

را بـه دوازده سـبط و امـت تقسـيم كرديـم، و چـون 
قـوم موسـى از او آب خواسـتند بـه او وحـى كرديـم 
كـه بـا عصايـت بـه سـنگ بـزن، آنـگاه از آن دوازده 
چشـمه شـكافت، و هر گروهى ]از اسـباط[ آبشـخور 
خـود را شـناختند و ابـر را سايبانشـان گردانديـم و 
برايشـان مـن و سـلوى فـرو فرسـتاديم ]و گفتيم‏[ از 
روزى پايكـزه‏اى كـه بـه شـما بخشـيده‏ايم بخوريد و 
بـر ما سـتم نكردنـد، بلكه بر خويشـتن سـتم كردند. 
ایـن داسـتان را کـه در آیـات 57 تا 61 سـوره بقره و 
آیـه 160 سـوره اعـراف آمـده اسـت مولانـا در ابیات 
نخسـتین بخـش چهـارم دفتـر اول مثنـوی بـه زبان 

خیال‌انگیـز خـود بیـان کرده‌اسـت. 
 

4- صنعت نقاش 
هیچ نقاشی نگارد زین نقش

بی امید نفع بهر عین نقش 
نقش ظاهر بهر نقش غایبست

وان برای غایب دیگر ببست 
هم‌چو بازی‌های شطرنج ای پسر

فایده هر لعب در تالی نگر )دفتر چهارم(
هیـچ نقاشـی بی‌هـدف نقاشـی نمی‌کنـد؛ در پس آن 
نقـش سـخنی دارد و بـرای نقـش، نقاشـی نمی‌کنـد؛ 
بلکـه بـرای غرضـی از قلـم و رنـگ صنعتی مـوزون و 
ملـوّن می‌سـازد کـه یـا صورتـی از سـوغات سـیاحت 
و  ناگفتنـی  سـخنی  یـا  و  کنـد  مانـدگار  را  خیـال 
نا‌شـنفتنی را کـه زبـان و گـوش محرم آن نیسـتند به 
چشـم‌ها بگویـد؛ همچنـان کـه کوزه‌گـر، خـاک و آب 
را محـض سـاختن سـفالینه‌ای بـا هـم نمی‌آمیـزد؛ بر 
چـرخ دوار کارگاه خـود، آب و خاک را ممزوج می‌کند 
و هـر آئینـه که آنـان در رقص‌انـد دسـت نوازش‌گری 
بـه آن صـورت می‌دهـد، گِل خـام را کـوزۀ پختـه‌ای 
می‌کنـد که تشـنه‌ای را سـیراب و لب خشـکیده‌ای را 
تـر کنـد. خطـاط بیهـوده تیغ بر سـر قلم نمی‌کشـد، 
از دوده دوات نمی‌سـازد و رخـت سـپید لیقـه و پیلـه 
سـیاه نمی‌کنـد کـه پـس از آن گـزاف و لغـو و یـاوه 
بنویسـد؛ در پـس آنچه بـا قلـم و دوات و لیقه می‌کند 
غرضی اسـت که آن نوشـتن اسـت و در پس نوشـتن 
غرضـی اسـت که معناسـت و معنـا نیز خـود ذوبطون 
و تـو در توسـت. عاشـق بـه قصـد دیـدن صحـرا یـا 
نشسـتن بـر لـب جـوی همـراه معشـوق نمی‌شـود، 
هـر چنـد بـه ظاهـر همـراه و سـفر اوسـت امـا غرض 

بزنـد و تـا چشـمه‌های دوازده‌گانـه بـه تعـداد دوازده 
قبیلـه جاری شـود.

تا چهل سال آن وظیفه و آن عطا
کم نشد یک روز زان اهل رجا 

تا هم ایشان از خسیسی خاستند
گندنا و ترّه و خس خواستند )دفتر اول(
»وَإِذِ اسْتَسْـقَى مُوسَـى لِقَوْمِـهِ فَقُلْنَـا اضْـرِبْ بِعَصَـاكَ 
الْحَجَـرَ فَانْفَجَـرَتْ مِنْـهُ اثْنَتَـا عَشْـرَةَ عَيْنًـا قَـدْ عَلِـمَ كُلُّ 
ـهِ وَلَ تَعْثَـوْا  نَـاسٍ مَشْـرَبَهُمْ كُلُـوا وَاشْـرَبُوا مِـنْ رِزْقِ اللَّ

ُ
أ

موسـى  چـون  و   )60 مُفْسِـدِينَ«)بقره،  رْضِ 
َ
الْ فِـي 

بـراى قومـش در طلـب آب برآمـد، بـه او گفتيـم بـا 
دوازده  آن  از  آنـگاه  بـزن،  سـنگ  آن  بـه  عصايـت 
چشـمه شـكافت و هـر گروهى ]از اسـباط[ آبشـخور 
خـود را شـناختند، ]گفتيـم‏[ از روزى خداوند بخوريد 
و بياشـاميد، و در ايـن سـرزمين فتنـه و فسـاد برپـا 
نكنيـد‌. امـا به جای شـکرگزاری و همراهی با موسـی 
تـا رسـیدن بـه سـرزمین موعود کـه در آنجا شـرایط 
عبـادت خداونـد برای ایشـان تسـهیل شـده بـود، به 
موسـی گفتنـد تـاب و طاقـت یـک خـوراک نداریـم 
و از خداونـد بخـواه کـه بـرای مـا سـبزى، و خيـار، و 
سـير و عـدس و پيـاز بیـاورد، »وَإِذْ قُلْتُـمْ يَـا مُوسَـى 
ـكَ يُخْـرِجْ لَنَا  لَـنْ نَصْبِـرَ عَلَـى طَعَـامٍ وَاحِـدٍ فَـادْعُ لَنَـا رَبَّ
ائِهَـا وَفُومِهَا وَعَدَسِـهَا  رْضُ مِـنْ بَقْلِهَـا وَقِثَّ

َ
ـا تُنْبِـتُ الْ مِمَّ

ـذِي هُـوَ  دْنَـى بِالَّ
َ
ـذِي هُـوَ أ تَسْـتَبْدِلُونَ الَّ

َ
وَبَصَلِهَـا قَـالَ أ

لْتُمْ وَضُرِبَـتْ عَلَيْهِمُ 
َ
خَيْـرٌ اهْبِطُـوا مِصْرًا فَـإِنَّ لَكُمْ مَا سَـأ

هُـمْ  نَّ
َ
ـهِ ذَلِـكَ بِأ ـةُ وَالْمَسْـكَنَةُ وَبَـاءُوا بِغَضَـبٍ مِـنَ اللَّ لَّ الذِّ

يـنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ  بِيِّ ـهِ وَيَقْتُلُونَ النَّ كَانُـوا يَكْفُرُونَ بِآيَـاتِ اللَّ
ذَلِـكَ بِمَـا عَصَـوْا وَكَانُـوا يَعْتَدُونَ«)بقـره، 61( و چنيـن 
بـود كـه گفتيـد اى موسـى هرگـز تـاب تحمـل كي 
خـوراك تنهـا را نداريم، پس از پـروردگارت بخواه كه 
بـراى مـا از آنچه زميـن م‏ىروياند از ]جمله‏[ سـبزى، 
و خيـار، و سـير و عـدس و پيـاز بـرآورد ]موسـ‏ى[ 
گفـت آيـا چيـزى را كـه پسـت‏تر اسـت جانشـين 
چيـزى مك‏ىنيـد كـه بهتر اسـت؟ به شـهرى درآييد 
كـه ]در آنجـا[ آنچـه خواسـتيد فراهم اسـت، و دچار 
خـوارى و نـادارى شـدند و سـزاوار خشـم خداونـدى 
گرديدنـد، چـرا كـه آيـات الهـى را انـكار مك‏ىردند و 

ذهن شاعران، 
کارگاه خیالی است که

دریافت‌های حسی آنان را
با عواطف و احساسات
خیال‌انگیز می‌آمیزد؛
هرچه آن دریافت‌ها

متعالی‌تر،
و هر چه جان شاعر

مهذب‌تر،
اشعاری که سروده می‌شوند
 روحانی‌تر خواهند بود.

بر این نمط،
مثنوی معنوی مولوی را

می‌توان گلاب باز تقطیرشده‌ای
از قرآن دانست
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آن اسـت کـه معشـوق لالـه و گل از صحـرا بچینـد و 
عاشـق درد او را. افعـال آدمـی، غرضـی دارنـد و در 
پـی چیزی‌انـد، چگونـه می‌شـود پذیرفت کـه کارگاه 
هسـتی بی‌هـدف و بی‌غـرض باشـد؟ هـر چـه معمـار 
و صانـع، چیـره دسـت‌تر باشـد، غرضـی را در پـس 
غـرض دیگـر می‌پیچـد و چـون شـطرنج در پـس هر 
حرکتـی، فـن دیگری را نهفته اسـت. چگونه می‌شـود 
خلقـت الاهـی را این‌چنین ندانسـت؟ حـال آنکه خود 
رْضَ وَمَـا بَيْنَهُمَا إِلَّ 

َ
ـمَاوَاتِ وَالْ فرمـوده: »مَـا خَلَقْنَـا السَّ

...«)احقـاف، 3( آسـمان‌ها و زميـن و آنچـه در  بِالْحَقِّ
ميـان آنهاسـت، جـز بـه حـق نيافريده‏ايم.

این نهادند بهر آن لعب نهان
وان برای آن و آن بهر فلان 

اول از بهر دوم باشد چنان
که شدن بر پایه‌های نردبان 

و آن دوم بهر سوم می‌دان تمام
تا رسی تو پایه پایه تا به بام )دفتر چهارم(

نْسَ إِلَّ لِيَعْبُـدُونِ« )ذاریات/56( و  »مَـا خَلَقْتُ الْجِـنَّ وَالِْ
جـن و انـس را جز براى آنكه مرا بپرسـتند، نيافريده‏ام‏. 
خداونـد جـن و انـس را نیافریـده مگـر از بـرای آنکـه 
عبـدِ عابـد او باشـند؛ و ایـن عبودیـت عابدانه نـه برای 
آن اسـت کـه او سـودی بـرد بـل محض آن اسـت که 
رِيدُ 

ُ
عبـاد را جـودی دهد. چـرا که فرموده اسـت: »مَـا أ

نْ يُطْعِمُونِ«)ذاریـات، 57( از 
َ
رِيـدُ أ

ُ
مِنْهُـمْ مِـنْ رِزْقٍ وَمَـا أ

آنان رزقى نخواسـته‏ام و نخواسـته‏ام كه به من خوراك 
دهند؛ او غنی بالذات اسـت، و رزاقی متین اسـت؛ »‌إِنَّ 
ةِ الْمَتِينُ‌«)ذاریات، 58( ب‏ىگمان  اقُ ذُو الْقُـوَّ زَّ ـهَ هُوَ الرَّ اللَّ
خداونـد اسـت كه روز‏ىبخش نيرومند اسـتوار اسـت. 
روان عیـاش پـی بـه صنعـت نقـاش نمی‌بـرد؛ خـدای 
ناشناسـان، خلقـت هسـتی و آدمـی‌را حاصـل یـک 
اتفـاق می‌داننـد و نـه اراده پـروردگار، پـس نـه هدفی 
و نـه غایتـی بـرای آدمی‌متصـور نیسـتند. امـا مولانـا، 
عـارف رومـی، کـه قـرآن مُنـزَل، در جـان او مَنـزل 
دارد، آن‌چنـان کـه قـرآن خلقـت را حـق و هدف‌منـد 
می‌دانـد؛ آدمـی‌را بـه تفتن و تفکر ترغیـب می‌کند که 

در پـس ایـن نقـش، غـرض نقـاش را دریابـد.  
لذت انعام خود را وامگیر

نقل و باده و جام خود را وامگیر 
ور بگیری کیت جست و جو کند

نقش با نقاش چون نیرو کند )دفتر اول( 
 

5- از ماست که بر ماست 
هرچه بر تو آید از ظلمات و غم

آن ز بی باکی و گستاخیت هم )دفتر اول(
مولانـا پـس از آنکـه از خداوند، توفیـق ادب می‌جوید، 
به سرگذشـت امم پیشـین اشـاره می‌کند کـه چگونه 
در برابـر نعمـات الاهـی حـرص را بـر حمـد ارجـح 
دانسـتند؛ خداونـد بـر امـت موسـی‌)ع( و عیسـی)ع( 
ایـن  برابـر  در  امـا  فروفرسـتاد  آسـمانی  اطعمـه‌ای 
نعمـت ادب نکردنـد؛ مولانـا نیـز در ادامـه می‌گویـد 
کـه مصائـب و بلایایـی که بر جـان آدمیـان می‌آید از 
جانـب خودشـان اسـت؛ گسـتاخی و بی‌ادبـی در برابر 
خداونـد را موجـب گزنـد و محنـت می‌دانـد و خـدا از 
ظلـم به بنـدگان بری اسـت. این بین از دفتر نخسـت 
مثنـوی معنـوی، اشـاره بـه مضمونـی دارد کـه کـراراً 

اسَ  ـهَ لَ يَظْلِـمُ النَّ در قـرآن تکـرار شـده اسـت. »إِنَّ اللَّ
نْفُسَـهُمْ يَظْلِمُونَ‌«)یونـس، 44(؛ 

َ
ـاسَ أ شَـيْئًا وَلَكِـنَّ النَّ

خداونـد هيـچ سـتمى را بـر مـردم روانمـ‏ىدارد، ولى 
مـردم خودشـان بر خود سـتم مك‏ىننـد. خداوند خیر 
مطلـق اسـت و بـه هیـچ کـس سـتم نمی‌کنـد پـس 
هـر آنچـه از ظلمـات غم بر آدمـی ‌بیاید، از گسـتاخی 
خـود اوسـت. نـه در دنیـا بـل در داوری روز جـزا نیـز 
خداونـد بر احدی ظلـم نخواهد کرد؛ »وَ وُضِـعَ الْكِتَابُ 
ـا فِيهِ وَ يَقُولُـونَ يَا وَيْلَتَنَا  فَتَـرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْـفِقِينَ مِمَّ
حْصَاهَا 

َ
مَـالِ هَذَا الْكِتَـابِ لَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَ كَبِيـرَةً إِلَّ أ

حَدًا«)کهف؛ 
َ
ـكَ أ وَ وَجَـدُوا مَـا عَمِلُـوا حَاضِـرًا وَلَ يَظْلِمُ رَبُّ

49( و كارنامه‏هـا را در ميـان آورنـد، آنـگاه گناهكاران 
گوينـد  و  بينـى،  هراسـان  اسـت  آن  در  آنچـه  از  را 
واى بـر مـا ايـن چـه كتابـى اسـت كـه هيـچ خـرد و 
کلانـی را فـرو نگذاشـته مگر آنكه بر شـمرده اسـت، و 
آنچـه را انجـام داده‏انـد حاضر يابنـد و پـروردگارت بر 
هيـچ كـس سـتم روا نمـ‏ىدارد. خوبی‌هـا وجودی‌انـد 
)Existential( و بدی‌هـا عدمـی. بـدی، یعنـی فقـدان 
خوبـی؛ همان‌طور کـه تاریکی یعنی نبـودن نور. آنچه 
بـا غـرض و هـدف منظـور خـود مطابـق باشـد خوب 
اسـت و اگر نباشـد، بد اسـت. اجزاى هستى با كيديگر 
متوافق و سـازگارند، حاشـا كه خداونـد چيزى را خلق 
كـرده باشـد كـه اجـزاى آن بـا هم ناسـازگار باشـد و 
يـا چيـزى را خلـق كنـد كـه مزاحـم خـود او شـود و 
او را در رسـيدن بـه غـرض از خلقـت آن چيـز عاجـز 
سـازد، و يـا اراده‌اى كـه از خلقـت اين نظـام عجيب و 
منظـم داشـته‌، باطـل سـازد، چگونه چنيـن احتمالى 
دربـاره خـداى تعالى ممكن اسـت‌؟ »مَـا أصََابـَكَ مِنْ 
ئَةٍ فَمِنْ نفَْسِـكَ  ِ وَمَا أصََابكََ مِنْ سَـيِّ حَسَـنَةٍ فَمِـنَ اللَّ
ِ شَهِيدًا«)نسـا،  وَأرَْسَـلنَْاكَ للِنَّـاسِ رَسُـولً وَكَفَـى بـِاللَّ
79(؛ هـر خيـرى كـه بـه تـو برسـد از سـوى خداوند 
اسـت و هـر شـرى كه بـه تو برسـد از خود توسـت، و 
تـو را به پيامبـرى براى مردمان فرسـتاده‏ايم و خداوند 
گواهـى را كافـى اسـت‏. خطـا بـر قلـم صنـع خداونـد 
نرفتـه، و او جـز زیبایـی بـر صفحه هسـتی ننگاشـته 
اسـت؛ ادب بندگـی و شـرط دوری از شـرور، زندگـی 
بـر مـدار بندگی اسـت. مولانا نیـز در بیت بعـد، پاکی 

ملائـک و نورانیـت فلـک را از ادب بندگـی و طاعـت 
خداوند دانسـته اسـت.  

از ادب پرنور گشته‌ست این فلک
وز ادب معصوم و پاک آمد ملک )دفتر اول( 

 
6- خیلی دور خیلی نزدیک 

تو مگو ما را بدان شه بار نیست
با کریمان کارها دشوار نیست )دفتر اول(

جمعـی از مریـدان نـزد عارفـی رفتنـد و گفتنـد کـه 
شـیخ شـهر در مسـجد گفـت تـا رسـیدن به خـدا دو 
گام بیشـتر راه نیسـت، اول آنکه از خود بیرون شـوی و 
دوم بـر او وارد شـوی؛ عـارف گفت یک قدم بیشـتر راه 
نیسـت، چون از خود بیرون شـوی، بر او وارد شـده‌ای. 
این خدای غیب‌نشـین را چگونه می‌شـد شـناخت اگر 
رسـولی از جانـب او نمی‌آمـد و او را معرفـی نمی‌کرد؟ 
اهـل حجـاز را هـزار سـؤال بـود یک رسـول؛ پیوسـته 
کشـکول تهـی بـه پیشـگاه نبـی می‌بردنـد تـا از جود 
بذل سِـکَک او منتفع شـوند؛ پیوسته چنین می‌کردند 
و چنـان می‌شـنیدند؛ »ي‌سَْـألَوُنكََ عَـنِ الْهَِلَّـةِ قُلْ هِيَ 
دربـاره  تـو  از  «)بقـره، 189(  وَالحَْجِّ للِنَّـاسِ  مَوَاقيِـتُ 
هلال‌هـای مـاه سـؤال می‌کننـد، »بگـو«: بـرای اوقات 
ـهْرِ الحَْرَامِ قتَِالٍ  مردم و حج اسـت. »يسَْـألَوُنكََ عَنِ الشَّ
فيِـهِ قُـلْ قتَِـالٌ فيِـهِ كَبِيرٌ«)بقـره، 217( از تـو راجـع 
بـه جنـگ در مـاه حرام سـؤال کننـد، »بگـو«: گناهی 
 ِ اسـت بـزرگ. »يسَْـألَوُنكََ عَـنِ الْنَفَْالِ قُـلِ الْنَفَْـالُ لَِّ
سُـولِ« )انفـال/1( تو را از غنايم جنگى م‌ىپرسـند،  وَالرَّ
»بگـو«: غنايم جنگـى متعلق به خدا و پيامبر اسـت. و 
بسـیار سـؤالات دیگر که اعراب از پیامبر می‌پرسـیدند 
و خداونـد بـه رسـولش می‌گفـت چنیـن »بگـو«؛ جز 
ي قَرِيـبٌ  ّـِ یـک سـؤال! »‌وَإذَِا سَـألَكََ عِبَـادِي عَنِّـي فَإنِ
اعِ إذَِا دَعَانِ فَليَْسْـتَجِيبُوا لـِي وَليُْؤْمِنُوا  أجُِيـبُ دَعْـوَةَ الدَّ
بـِي لعََلَّهُـمْ يرَْشُـدُونَ«)بقره، 186( و چـون بندگانـم 
دربـاره مـن از تـو پرسـش كنند، مـن نزدكيـم و چون 
بخواننـدم دعـاى دعاكننـده را اجابـت مك‏ىنـم، پـس 
بـه فرمـان مـن گـردن نهنـد و بـه مـن ايمـان آورند، 
باشـد كـه راه يابنـد. اینجا دیگـر به قـدر آن »قل« هم 
فاصلـه را حذف می‌کند و مسـتقیماً با بنده‌اش سـخن 
می‌گویـد. می‌گویـد من به تـو نزدیکم کنار تو هسـتم. 

عبـاد الرحمـان، پیوسـته به حضـرت او بـار دارند.
ای خنـک آن مـرد کـز خـود رسـته شـد/ در وجـود 

زنـده‌ای پیوسـته شـد )دفتـر اول(
ایـن بیـت کـه از شـدت شـهرت ضرب‌المثـل شـده 
اسـت، از شـاه بیت‌هـای مثنوی اسـت، و پاسـخ مولانا 
بـه فقیهـان و متکلمانی اسـت کـه امکان عشـق‌ورزی 
آدمی‌بـه خداونـد را مـردود می‌دانسـتند. او در مقـام 
پاسـخ به کسـانی اسـت که باور داشـتند بیـن مخلوق 
مقیـد و خالـق مطلـق هیچ نسـبت و سـنخیتی برقرار 
نمی‌شـود تا انسـان دوسـتار و دلباخته او شـود. عارف، 
عاشـق اسـت و او را تاب دوری نیسـت، اگر دل دیوانه 
را بنـد بـر پـای نهنـد در خیـال خـود سـیر می‌کند و 
بـه وصـال می‌رسـد؛ از نظـرگاه مولانـا، خداونـد کریم 
اسـت و کریم کسـی اسـت که هیچ کاری با او دشـوار 
نخواهـد بـود، همـواره نزدیـک اسـت و کارگشـا، آنچه 
موجـب دل‌باختگـی به اوسـت، لیاقت آدمیان نیسـت، 

بلکـه کـرم و کرامت اوسـت.
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 7- خلیلِ خدا 
اندر این وادی مرو بی این دلیل

لااحب الافلین گو چون خلیل )دفتر اول(
ابراهیـم‌)ع( از پیامبـران اولوالعزمـی ‌اسـت که قـرآن از 
او نـام بـرده و بارهـا به داسـتان او پرداخته اسـت. او در 
زمـان پادشـاهی نمـرود به رسـالت مبعوث شـد و قوم 
خـود را بـه یگانه پرسـتی فراخواند. پیـش از ولادت او، 
پیشـگویان و کاهنان، خبر تولد کسـی را به نمرود داده 
بودنـد که تـاج و تخـت او را ویران می‌کنـد؛ نمرود نیز 
دسـتور داد زنان آبسـتن را تحت مراقبـت در آوردند تا 
اگر اولاد ذکوری از آنها زاده شـد، او را به قتل برسـانند؛ 
بـه همین سـبب مادر ابراهیـم)ع( فرزند خـود را خارج 
از شـهر و دور از چشـم ماموران نمرود به دنیا آورد و تا 
سـال‌ها سـال بعـد، او را مخفی کـرد. ابراهیـم)ع( پس 
از آنکـه رشـد یافـت بـه سـوی جامعـه خود بازگشـت 
ولی چون تاب تماشـای بت پرسـتی ایشـان را نداشت، 
پیوسـته آنـان را بـه توحیـد فرامی‌خواند. قـرآن کریم، 
صفاتـی را بـرای او بـه کار برده که یکه‌انـد و برای کس 
دیگـری از آنها اسـتفاده نشـده اسـت. بر سـبیل مثال 
او را خلیـل و رشـید خوانـده اسـت؛ به راسـتی چگونه 
می‌شـود کـه خداونـد کسـی را بـه دوسـتی برگزیند؟ 
شـاید راز ایـن رفاقـت در رشـادت باشـد؛ بـه تعبیـر 
قرآن، ابراهیم)ع( رشـید اسـت. و رشـید کسـی اسـت 
کـه تمامی‌مراحـل رشـد را از بدایه تا نهایـه طی کرده 
باشـد؛ چـون بـذری کـه زیـر خاک رشـد خـود را آغاز 
می‌کنـد و در قامـت جوانـه سـر از خـاک برمی‌کشـد. 
پـس از آن وقتـی نگاهـش به نـور معطوف می‌شـود از 
آب و خـاک تغذیـه می‌کنـد تـا پنجه‌هـای خـود را به 
زبانه‌های آتشـین خورشید برسـاند. ابراهیم)ع( بختیار 
بـود کـه کودکـی خـود را دور از مردمـان بت‌پرسـت 
طـی نمـود تا فطـرت پاک او کـه از گزنـد آموزش‌های 
مشـرکانه در امـان بـود، خـدا را بیایـد. چـون شـب 
خیمـه برافراشـت، سـتاره‌ای دیـد و گفـت او خـدای 
ى كَوْكَبًا قَـالَ هَذَا 

َ
يْـلُ رَأ ا جَـنَّ عَلَيْـهِ اللَّ من اسـت! »فَلَمَّ

حِـبُّ الفِْلِينَ«)انعام، 76( زمانى 
ُ
فَلَ قَـالَ لَ أ

َ
ـا أ ـي فَلَمَّ رَبِّ

كه شـب بـر او پـرده انداخـت، سـتاره‏اى ديـد و گفت 
ايـن پـروردگار مـن اسـت، آنـگاه چـون افـول كـرد، 
گفـت افولك‏ننـدگان را دوسـت نـدارم. آنـگاه نظـر به 
ى الْقَمَرَ 

َ
ـا رَأ ماه درخشـان گفت خـدای را یافتـم! »فَلَمَّ

ي  فَـلَ قَالَ لَئِـنْ لَـمْ يَهْدِنِي رَبِّ
َ
ا أ ـي فَلَمَّ بَازِغًـا قَـالَ هَـذَا رَبِّ

ينَ«)انعام، 77( آنگاه چون ماه  الِّ كُونَـنَّ مِنَ الْقَـوْمِ الضَّ
َ
لَ

را تابـان ديـد، گفـت ايـن پـروردگار من اسـت و چون 
افـول كـرد گفـت اگـر پـروردگارم مـرا راهنماىي نكند 

ب‏ىگمـان از گمراهـان خواهم شـد.
چون خلیل از آسمان هفتمین

بگذرد که لااحب الافلین)دفتردوم(
مـاه و اختـران رفتند و خورشـید آمد! عالـم را افروخت 
و ظنـی به ذهـن ابراهیـم)ع( رفت! مبادا که خورشـید 
هَـذَا  قَـالَ  بَازِغَـةً  ـمْسَ  الشَّ ى 

َ
رَأ ـا  »فَلَمَّ باشـد؟!  خـدا 

ا  ـي بَـرِيءٌ مِمَّ فَلَـتْ قَـالَ يَا قَـوْمِ إِنِّ
َ
ـا أ كْبَـرُ فَلَمَّ

َ
ـي هَـذَا أ رَبِّ

تُشْـرِكُونَ«)انعام، 78( آنگاه چون خورشـيد را تابان ديد 
گفـت ايـن پـروردگار مـن اسـت، ايـن بزرگتر اسـت و 
چـون افـول كـرد گفت اى قـوم من، من از شـرىك كه 
م‏ىورزيـد، بـرى و بركنـارم. خورشـید عالـم افـروز نیز 
بـه کام شـب رفـت و شـب بـه نـور یکی پـس دیگری 

ِّي  بـر هم فائـق و غالب شـدند و رفتنـد؛ ابراهیـم)ع( إنِ
ـمَاوَاتِ وَالْرَْضَ حَنِيفًا  ذِي فَطَـرَ السَّ هْـتُ وَجْهِـيَ للِّـَ وَجَّ
وَمَـا أنَـَا مِنَ المُْشْـرِكِينَ)انعام، 79( ‏مـن پاكدينانه روى 
دل م‏ىنهـم بـه سـوى كسـى كـه آسـمان‌ها و زميـن 
را آفريـده اسـت، و مـن از مشـركان نيسـتم‏. القصـه، 
ابراهیـم)ع( پاییـز و زمسـتان را طـی کـرد، تـا گرمای 
شـاخه‌های  بـر  را  ایمـان  شـکوفه‌های  بهـار،  اولیـن 
فطـرت او برویاننـد و از کودکی کـه در یک جامعه بت 
پرسـت زاده شـده، ابراهیـم خلیـل الرحمن بـه ارمغان 

بیاید.
پرورد در آتش ابراهیم را

ایمنیّ روح سازد بیم را )دفتر اول( 
 

 8- هزار دشمن و یک دوست 
در ببست و دشمن اندر خانه بود

حیله‌‌ فرعون زین افسانه بود 
صد هزاران طفل کشت آن کینه کش

و آن‌که او می‌‌جست اندر خانه‌‌اش )دفتر اول(
خـوش اسـت کـه محـک تجربـه میـدان‌دار باشـد تـا 
زرناسـره را از طلای بی‌غـش تمیز دهـد؛ آنکه عمری 
بـه ناز بر بسـتر تنعـم زیسـته نتواند قدم در راه عشـق 
گـذارد کـه در ایـن طریـق رقص کنان به زیر شمشـیر 
غـم بایـد رفـت. از سـنت‌های الاهـی، آن اسـت کـه 
بـرای هر پیامبری، دشـمنانی قـرار می‌دهد تا او رشـد 
دهـد و عیـار ایشـان و رسالت‌شـان بـر همـگان عیـان 
نْسِ  ا شَـيَاطِينَ الِْ شـود؛ »وَكَذَلِـكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِـيٍّ عَدُوًّ
...«)انعام، 112( و بدين‏سـان دشـمنانى براى هر  وَالْجِنِّ
پيامبر از شـياطين انس و جن پديد آورديم. سـال‌های 
سـال قبـل از آنکـه موسـی)ع( رسـول و منجـی بنـی 
اسـرائیل شـود، دشـمنی داشـت که می‌خواسـت جان 
او را بسـتاند، امـا وحـی حـق، او را به نیل و پـس از آن 
مهـرش بـر دل اهل خانه فرعـون سـپرد؛ او را پرورد تا 
هنگامی‌کـه هنگامه آن کار رسـید. جادوگری و سـحر 
در مصر باسـتان رواج داشـت و اراده الاهی بر آن تعلق 
گرفتـه بـود کـه فرعونیـان را در برابـر فن خودشـان و 
چیـزی کـه آن را مایه قـدرت می‌دانسـتند عاجز کند. 
همـان فنـی کـه فرعونیـان در آن خبره و ماهـر بودند 

بایـد آنـان مبهـوت و متحیر کند.
صد هزاران نیزه فرعون را

در شکست از موسی با یک عصا )دفتر اول(
سـاحران از سراسـر سـرزمین مصـر جمـع شـدند و 
فرعـون به موسـی)ع( گفت بیـن ما و خـودت وعده‌ای 
بگذار که در آن حاضر شـویم؛ موسـی نیز وعـده را روز 
اجتمـاع مـردم قـرار داد تـا عجـز فرعونیان بـر همگان 
عیـان شـود. فرعـون امیـد داشـت کـه سـاحران او بر 
قـدرت الاهـی موسـی چیره شـوند و تاج و تخـت او را 
از گزنـد موسـی حفظ کننـد، بی‌خبر از آنکـه آفتاب را 
نمی‌تـوان قیـر انـدود کـرد. در روز موعـود، از یک سـو 
فرعـون و سـاحران و از یـک سـو موسـی و دیگر مردم 

جمع شـدند؛
ساحران در عهد فرعون لعین

چون مری کردند با موسی به کین‌‌
لیک موسی را مقدم داشتند

ساحران او را مکرم داشتند
ز آنکه گفتندش که فرمان آن تست

گر تو می‌‌خواهی عصا بفکن نخست‌‌ )دفتر اول(
سـاحران پـس از مشـورت، کار خـود را آغـاز کردنـد و 
ریسـمان‌ها را گویـی کـه ماری مهیب اسـت بر حرکت 
درآوردنـد و بـه جانـب موسـی روانـه کردنـد. آنجا بود 
کـه خـدا بـه موسـی گفـت: »وَأوَْحَيْنَـا إلِـَى مُوسَـى 
أنَْ ألَـْقِ عَصَـاكَ فَـإذَِا هِـيَ تلَقَْـفُ مَـا يأَفْكُِونَ«)اعراف، 
117( و ]مـا[ بـه موسـى وحـى كرديـم كـه عصايت را 
بينداز]انداخت و اژدها شـد[ و ناگهان برساخته‏هايشان 

را فـرو بلعيد.
گفت نی اول شما ای ساحران

افکنید آن مکرها را در میان‌‌
این قدر تعظیم دینشان را خرید

کز مری آن دست و پاهاشان برید
ساحران چون حق او بشناختند

دست و پا در جرم آن درباختند )دفتر اول(
آنـان  بـرای  می‌دانسـتند!  را  سـحر  حـد  سـاحران 
مشـخص بودنـد که کار موسـی چیـزی فراتر از سـحر 
آنـان اسـت و آنگاه بودند حق عیان شـد. »فَوَقَـعَ الْحَقُّ 
آنـگاه حـق  يَعْمَلُونَ«)اعـراف، 118(  وَبَطَـلَ مَـا كَانُـوا 
برقرار شـد و كار و كوشـش آنـان بر باد رفـت. »فَغُلِبُوا 
هُنَالِـكَ وَانْقَلَبُـوا صَاغِرِينَ«)اعـراف، 119( و آنجـا بـود 
كـه شكسـت خوردنـد و خـرد و خـوار شـدند. در عالم 
یـک قـادر مطلـق بیش نیسـت و هر قدرتـی متکی به 
اراده اوسـت. فرعـون و سـاحران بـر قـدرت و فن خود 
دلخـوش بودنـد حـال آنکـه تمـام حیـل آنـان به یک 

عصـا از بیـن رفت.
اژدها و مار اندر دست تو

شد عصا ای جان موسی مست تو
حکم خذها لا تخف دادت خدا

تا به دستت اژدها گردد عصا
هین ید بیضا نما ای پادشاه

صبح نو بگشا ز شب‌های سیاه‏ )دفتر دوم(

9- دم عیسی
صد هزاران طب جالینوس بود‌

پیش عیسی و دمش افسوس بود )دفتر اول(
 عیسـی)ع( بـه بنی‌اسـرائیل گفـت از جانـب خداوند 

مولانا پس از آنکه از خداوند،
 توفیق ادب می‌جوید،

به سرگذشت
امم پیشین اشاره می‌کند

که چگونه در برابر
نعمات الاهی حرص را بر حمد 

ارجح دانستند؛
خداوند بر امت موسی‌)ع(

و عیسی)ع( اطعمه‌ای آسمانی
 فروفرستاد اما در برابر
این نعمت ادب نکردند؛ 

مولانا نیز در ادامه می‌گوید که
 مصائب و بلایایی که
بر جان آدمیان می‌آید
 از جانب خودشان است



ویژه‌نامه بررسی 
اندیشه‌های قرآنی مولانا

شماره 148

خرداد 1402    92

در  و  می‌سـازم  پرنـده  گل  از  آورده‌ام؛  معجزه‌هایـی 
آن می‌دمـم تـا زنـده شـود، نابینـای مـادرزاد را شـفا 
آنچـه  از  و  می‌کنـم  زنـده  را  مـردگان  و  می‌دهـم 
شـما  بـه  می‌کنیـد  ذخیـره  خانـه  در  و  می‌خوریـد 
خبـر م‏ىدهـم. معجـزه امر فوق‌العـاده‌ای اسـت که با 
اراده خداونـد و توسـط پیامبـر او انجـام می‌شـود کـه 
نشـانه صـدق ادعای نبوت اسـت. عیسـی مسـیح‌)ع( 
پیامبری اسـت که از ولادت تا عروج سراسـر داسـتان 
شـگفت‌انگیزی دارد؛ داسـتان او در سـوره‌های قـرآن 
آمـده اسـت، امـا در یک آیه بـه طور خلاصـه خداوند 
ـهُ يَـا عِيسَـى ابْـنَ  خطـاب بـه او می‌گویـد: »إِذْ قَـالَ اللَّ
دْتُـكَ  يَّ

َ
أ إِذْ  وَالِدَتِـكَ  نِعْمَتِـي عَلَيْـكَ وَعَلَـى  مَرْيَـمَ اذْكُـرْ 

وَإِذْ  وَكَهْلاً  الْمَهْـدِ  فِـي  ـاسَ  النَّ ـمُ  تُكَلِّ الْقُـدُسِ  بِـرُوحِ 
وَإِذْ  نْجِيـلَ  وَالِْ ـوْرَاةَ  وَالتَّ وَالْحِكْمَـةَ  الْكِتَـابَ  مْتُـكَ  عَلَّ
يْـرِ بِإِذْنِـي فَتَنْفُـخُ فِيهَـا  يـنِ كَهَيْئَـةِ الطَّ تَخْلُـقُ مِـنَ الطِّ
بْـرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ 

َ
كْمَهَ وَالْ

َ
فَتَكُـونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْـرِئُ الْ

تُخْـرِجُ الْمَوْتَـى بِإِذْنِـي وَإِذْ كَفَفْـتُ بَنِـي إِسْـرَائِيلَ عَنْكَ 
ذِيـنَ كَفَـرُوا مِنْهُـمْ إِنْ هَذَا  نَـاتِ فَقَـالَ الَّ إِذْ جِئْتَهُـمْ بِالْبَيِّ
إِلَّ سِـحْرٌ مُبِينٌ«)مائـده،110(؛ چنين بـود كه خداوند 
گفـت اى عيسـى بـن مريـم نعمتـم را بـر خـود و بر 
مـادرت بـه يـاد آور كـه تـو را بـه روح‏القـدس يـارى 
دادم كـه در گهـواره ]بـه اعجـاز[ و در ميانسـالى ]بـه 
وحـ‏ى[ بـا مـردم سـخن گفتـى و يـاد كـن كه بـه تو 
كتـاب و حكمـت و تـورات و انجيـل آموختـم و يـاد 
كـن كـه بـه اذن مـن از گل چيـزى به هيئـت پرنده 
م‏ىسـاختى و در آن م‏ىدميـدى و آن بـه اذن مـن 
پرنـده ]اى جانـدار[ م‏ىشـد و بـه اذن مـن نابينـاى 
مـادرزاد و پيـس را بهبـود م‏ىبخشـيدى و يـاد كـن 
كـه مـردگان را بـه اذن مـن زنـده ]از گـور[ بيـرون 
مـ‏ىآوردى، و يـاد كـن كه چـون بـراى بن‏ىاسـرائيل 
تـو  از  را  آنـان  آزار[  و  ]آسـيب  آوردى  معجزاتـى 
بازداشـتم، آنـگاه كفرپيشـگان ايشـان م‏ىگفتنـد اين 

جز جـادوى آشـكار نيسـت. 
بشـارت تولـد او را فرشـتگان پیـش از تولـدش بـه او 
ـرُكِ بِكَلِمَةٍ  هَ يُبَشِّ دادنـد، »‌إِذْ قَالَتِ الْمَلَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّ
مِنْهُ اسْـمُهُ الْمَسِـيحُ عِيسَـى ابْنُ مَرْيَمَ‌«)آل عمران، 45( 
در گهـواره بـود کـه بـا مردمان سـخن گفـت و فرمود: 
ا«)مریم، 30(  ـهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِـي نَبِيًّ ـي عَبْدُ اللَّ »إِنِّ
مـن بنـده خـدا هسـتم، کتابـم داده و نبی‌ام کـرده اند. 
پس از بعثت نیز از گل چیزی به شـکل پرنده سـاخت 
و در آن دمیـد، و بـه اذن خـدا تبدیـل بـه پرنـده شـد؛ 
نْفُخُ فِيهِ 

َ
يْـرِ فَأ ينِ كَهَيْئَـةِ الطَّ خْلُـقُ لَكُـمْ مِـنَ الطِّ

َ
ـي أ نِّ

َ
»...أ

هِ...«)آل عمـران، 49(؛ کور مادرزاد  فَيَكُـونُ طَيْـرًا بِإِذْنِ اللَّ
كْمَهَ 

َ
بْـرِئُ الْ

ُ
و مبتلایـان بـه بـرص را شـفا مـی‌داد »...وَأ

بْـرَصَ...«)آل عمـران، 49( و مـردگان را زنده می‌کرد 
َ
وَالْ

ـه‌...«)آل عمران، 49(.  حْيِـي الْمَوْتَـى بِـإِذْنِ اللَّ
ُ
»‌...وَأ

امـا عیسـی  را درمـان می‌کردنـد  بیمـاران  طبیبـان 
مسـیح)ع( کارهـای کـرد کـه تمامی‌آنـان از انجـام آن 
بلکـه تصور اینکـه بتواننـد چنین کارهایـی بکنند هم 
را  و لاعلاج  بیمـاران صعب‌العلاج  او  بودنـد.  عاجـز 
درمـان می‌کـرد و مردگان را زنده کردنـد؛ فراتر از تمام 
اینهـا مجسـمه‌هایی به هیئـت پرنده می‌سـاخت و در 
آن می‌دمیـد و بـه آنهـا حیـات مـی‌داد. این اسـت که 
مولانـا گفته کار طبیبان در برابر دم مسـیح افسوسـی 

بیـش نبود.  

 
10- نگار مسئله‌آموز 

صد هزاران دفتر اشعار بود
پیش حرف امیی‌اش عار بود )دفتر اول( 
 محمـد)ص( سـتاره‌ای اسـت کـه در آسـمان ظلمانی 
حجـاز طلـوع کرد و مونـس دل‌های رمیده‌ شـد. آئینه 
مصفـای جـان خویـش را در برابـر خورشـید گرفـت و 
چـون مـاه، چـراغ تاریکی‌هـا شـد. او که خط ننوشـته 
بـود و مکتـب نرفتـه بـود؛ مـدرس مسـئله‌آموزان بعد 
از خـود شـد. قـرآن کریـم او را »امُّی« خوانده اسـت و 
ایـن صفـت را بـرای او کمـال دانسـته‌اند. از این حیث 
کـه او علی‌رغـم آنکـه خوانـدن و نوشـتن نمی‌دانسـت 
شـد.  آسـمانی  علـم  دارای  کنـد،  کسـب  علـم  کـه 
عرضـه کتابـی فصیـح و بلیـغ کـه مشـتمل بـر علـوم 
و حکمت‌هـا، قصـص، شـریعت و دیگـر معـارف باشـد 
توسـط فـردی کـه خوانـدن و نوشـتن نمی‌دانـد، اگـر 
سُـولَ  بِعُونَ الرَّ ذِينَ يَتَّ معجزه نیسـت پس چیسـت؟ »الَّ
وْرَاةِ  ـذِي يَجِدُونَـهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِـي التَّ يَّ الَّ مِّ

ُ
بِـيَّ الْ النَّ

الْمُنْكَـرِ  عَـنِ  وَيَنْهَاهُـمْ  بِالْمَعْـرُوفِ  مُرُهُـمْ 
ْ
يَأ نْجِيـلِ  وَالِْ

مُ عَلَيْهِـمُ الْخَبَائِـثَ وَيَضَـعُ  بَـاتِ وَيُحَـرِّ يِّ وَيُحِـلُّ لَهُـمُ الطَّ
ذِيـنَ  تِـي كَانَـتْ عَلَيْهِـمْ فَالَّ غْلاَلَ الَّ

َ
عَنْهُـمْ إِصْرَهُـمْ وَالْ

نْـزِلَ مَعَهُ 
ُ
ـذِي أ ورَ الَّ بَعُـوا النُّ رُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتَّ آمَنُـوا بِـهِ وَعَـزَّ

ولَئِـكَ هُـمُ الْمُفْلِحُونَ«)اعـراف، 157(؛ كسـانى كـه از 
ُ
أ

فرسـتاده و پيامبـر امـى پيـروى مك‏ىننـد، كه نـام ]و 
نشـان‏[ او را در تـورات و انجيل كه در نزدشـان اسـت، 
نوشـته مي‏ىابنـد، ]همـو[ كـه آنـان را به نكيـى فرمان 
م‏ىدهـد و از ناشايسـتى بـاز مـ‏ىدارد، و پايكزه‏ها را بر 
آنـان حلال و پليدهـا را حـرام مـ‏ىدارد، و از آنان قيد 
و بندهـاى ]پيمان‌هـا‏ى[ سـنگين را كـه بر آنـان مقرر 
شـده بـود بر م‏ىدارد، و كسـانى كـه به او ايمـان آورده 
و او را گرامـى داشـته و يـارى كرده‏انـد و از نـورى كـه 
همـراه او نازل شـده پيروى مك‏ىنند، اينان رسـتگارند. 
اسلام نـاب محمـدی، از خـاک کویر، انسـان رحمانی 
سـاخت و کلام نورانـی پیامبر)ص( بـود که خدای احد 
و واحـد بـه اعـراب بازشناسـاند خدایـی که آسـمان‌ها 
و زمیـن از آن اوسـت و زنـده می‌کنـد و می‌میرانـد؛ 
إِلَيْكُـمْ جَمِيعًـا  ـهِ  ـي رَسُـولُ اللَّ إِنِّ ـاسُ  هَـا النَّ يُّ

َ
أ يَـا  »قُـلْ 

رْضِ لَ إِلَـهَ إِلَّ هُـوَ يُحْيِـي 
َ
ـمَاوَاتِ وَالْ ـذِي لَـهُ مُلْـكُ السَّ الَّ

ـذِي يُؤْمِنُ  يِّ الَّ مِّ
ُ
بِـيِّ الْ ـهِ وَرَسُـولِهِ النَّ وَيُمِيـتُ فَآمِنُـوا بِاللَّ

كُـمْ تَهْتَدُونَ«)اعـراف، 158(؛  بِعُـوهُ لَعَلَّ ـهِ وَكَلِمَاتِـهِ وَاتَّ بِاللَّ
بگـو اى مـردم مـن پيامبـر الهـى به سـوى همه شـما 
هسـتم، همـان ]خدايـ‏ى[ كـه فرمانرواىي آسـمان‌ها و 
زميـن از آن اوسـت، خدايـى جـز او نيسـت، كـه زنده 
مـ‏ىدارد و م‏ىميرانـد، پس بـه خداوند و فرسـتاده‏اش، 
پيامبـر امى، كـه به خدا و كلمات او ايمـان دارد، ايمان 
بياوريـد و از او پيـروى كنيـد باشـد كه هدايـت يابيد‌.  

گرچه قرآن از لب پیغمبرست
هر که گوید حق نگفت او کافرست )دفتر چهارم( 
ـهُ بِيَمِينِكَ  »وَمَـا كُنْـتَ تَتْلُو مِـنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَـابٍ وَلَ تَخُطُّ
إِذًا لَرْتَـابَ الْمُبْطِلُونَ«)عنکبـوت، 48( و تو هيچ كتابى 
را پيـش از ايـن نم‌‏ىخوانـدى و بـا دسـت ]راسـت[ 
خـود ]كتابیـی[ نم‏‌ىنوشـتى و گـر نـه باطل‏ انديشـان 
قطعـاً بـه شـك م‌‏ىافتادنـد. لوح ضمیـر او پیراسـته از 
هـر نقشـی یـا زنـگاری بـود تـا آنچـه می‌گویـد همان 
باشـد کـه بـر آئینـه جـان او تابیده اسـت. چنیـن بود 
کـه نـگاری که به مکتـب نرفته و خط ننوشـته بود، به 
غمزه‌ای مسـئله‌آموزان مدرسـان شـد و از زمـان نزول 
تاکنـون هیـچ متنـی بـه اوج او نرسـیده اسـت. هر که 
در آن نظـر کـن بـا روان انبیـا آمیختـه اسـت که خود 

مسـتغرق بحـر الاهی‌اند.  
چون تو در قرآن حق بگریختی

با روان انبیا آمیختی 
هست قرآن حال‌های انبیا

ماهیان بحر پاک کبریا )دفتر اول( 
 

11- یاران غار 
هم‌چو آن اصحاب کهف از باغ جود

می‌چرم ایقاظ نی بل هم رقود 
خفته باشم بر یمین یا بر یسار

برنگردم جز چو گو بی‌اختیار 
هم به تقلیب تو تا ذات الیمین

یا سوی ذات الشمال ای رب دین )دفتر ششم( 
گمـان می‌کردنـد بیدارند؛ غافـل از آنکه خفتـه بودند. 
داسـتان یـاران غار چنین بـود که آنـان گروهی متحد 
از جوانمردانـی بودنـد کـه بـرای حفـظ ایمـان خویش 
بـه غاری پنـاه بردنـد و از خدا خواسـتند که رحمتش 
را بـر آنـان نـازل و کار ایشـان را به سـامان کنـد. آنان 
در نهان‌خانـه دل بـه خداونـد ایمـان آورده بودنـد و او 
نیـز بـر هدایتشـان افـزود. خداوند، قلـوب یـاران غار را 
اسـتوار کـرد در حالیکـه می‌گفتنـد پـروردگار، خدای 
آسـمان‌ها و زمیـن اسـت و جـز او را نمی‌پرسـتیم. از 
قـوم خـود که به جای خدای واحد، مشـغول پرسـتش 
خدایـان متفـرق بودند دوری جسـتند و به غـاری پناه 
بردنـد. خداونـد نیز بر چشـم و گوش ایشـان پـرده‌ای 
کشـید تا آسـوده از هیاهوها در غار بیارامند. در همان 
حـال کـه آرمیـده بودند، خورشـید از روزنـه‌ای بر آنان 
می‌تابیـد و خداونـد آنان پهلو به پهلو، از راسـت و چپ 

و از چـپ بـه راسـت می‌چرخاند.
پس بخسبم باشم از اصحاب کهف

به ز دقیانوس باشد خواب کهف‏ 
یقظه شان مصروف دقیانوس بود

خوابشان سرمایه‏ی ناموس بود )دفتر دوم( 

خوش است که محک
تجربه میدان‌دار باشد

تا زرناسره را از طلای بی‌غش 
تمیز دهد؛ 

آنکه عمری به ناز بر بستر
تنعم زیسته نتواند قدم در راه
 عشق گذارد که در این طریق
 رقص کنان به زیر شمشیر غم 
باید رفت. از سنت‌های الاهی،
 آن است که برای هر پیامبری، 
دشمنانی قرار می‌دهد تا او را
رشد دهد و عیار ایشان

و رسالت‌شان بر همگان عیان شود؛ 
ا  »وَكَذَلكَِ جَعَلْنَا لكُِلِّ نبَِيٍّ عَدُوًّ

»... شَيَاطِينَ الْنِسِْ وَالجِْنِّ
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سـال‌ها بعـد، وقتـی از خـواب بیـدار شـدند از هـم 
پرسـیدند چـه مـدت خـواب بوده‌انـد؟ عـده‌ای گفتند 
یـک روز و عـده‌ای گفتنـد کمتـر از یـک روز؛ حـال 
آنکـه بی‌خبـر بودند و خداونـد آگاه بود. چون گرسـنه 
بودنـد، یکـی از آنها بـا احتیـاط و پنهانکارانـه به قصد 
تهیـه خوراک به شـهر رفت مبـادا که آنها را دسـتگیر 
و سنگ‌سـار کننـد؛ چـون بـه شـهر وارد شـد آن را 
دیگرگـون یافـت و دیگـران نیـز فهمیدنـد کـه او از 
زمانـی دیگر اسـت. قـرآن درباره اصحـاب کهف چنین 
گفته اسـت و در سـوره مبارکه کهف و آیـات 9-26 به 

داسـتان آنـان پرداخته اسـت.
سگ چو عالم گشت شد چالاک زحف

سگ چو عارف گشت شد اصحاب کهف )دفتر دوم(
در پایـان بـا نکتـه‌ای مهـم داسـتان را ختـم کـرده 
اسـت؛ »سَـيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَـةٌ 
سَادِسُـهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًـا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَـبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ 
تِهِـمْ مَـا يَعْلَمُهُـمْ إِلَّ قَلِيـلٌ  عْلَـمُ بِعِدَّ

َ
ـي أ كَلْبُهُـمْ قُـلْ رَبِّ

فَلاَ تُمَـارِ فِيهِـمْ إِلَّ مِـرَاءً ظَاهِـرًا وَلَ تَسْـتَفْتِ فِيهِـمْ مِنْهُمْ 
حَدًا«)کهـف، 22(؛ زودا كـه بگوينـد آنـان سـه تـن 

َ
أ

بودنـد، چهارمين‌شـان سگ‌شـان بـود و بگوينـد پنـج 
تـن بودنـد، ششمين‌شـان سگ‌شـان بـود كه همـه از 
روى حـدس و گمـان اسـت و گوينـد هفت تـن بودند 
و هشتمين‌شـان سگ‌شـان بـود، بگو پـروردگار من به 
عـده آنان داناتر اسـت، هيچ كس عده آنـان را نم‏ىداند 
جـز معـدودى، پـس در كار و بـار آنـان جـز در حـدى 
سـطحى بگومگو مكن و از احد از آنان درباره آنان نظر 
مخـواه. بدیـن سـبب گفته اسـت کـه در تعـداد یاران 
غـار تمرکـز و توقـف نکنیـد که آنچـه در این داسـتان 
عبرت آموز اسـت، تعداد ایشـان اسـت، بلکه عمل آنها 
و حمایـت خدا از مومنان اسـت. این داسـتان در موارد 
متعـددی بـه زبان مثنـوی گوی مولانا جاری شـده که 

نمونـه‌ای در ابتدا آورده شـد.  
در سگ اصحاب کهف خویی زان وفود

رفت تا جویای الله گشت گشته بود )دفتر دوم(

12- ما در خور خود کنیم و او درخور خویش 
باز عیسی چون شفاعت کرد حق

خوان فرستاد و غنیمت بر طبق )دفتر اول( 
عیسـی‌بن‌مریم‌)علیهما السلام( در میان بنی‌اسـرائیل 
مبعـوث شـد تـا شـریعت موسـوی را در میـان آنـان 
احیـا و دیـن آنـان را اصلاح کنـد؛ زندگـی او سراسـر 
اعجاز و تحیر اسـت، زاده شـدن از مادری باکره، تکلم 
در مهـد، شـفای بیمـاران و احیـاء مـردگان. از میـان 
ایمـان آورنـدگان بـه او، دوازده تـن هـم قـدم و هـم 
نفـس او بودنـد کـه ایشـان را حواریـون می‌نامیدنـد؛ 
بـه عیسـی)ع( گفتنـد: »... يَـا عِيسَـى ابْـنَ مَرْيَـمَ هَـلْ 
ـمَاءِ قَالَ  لَ عَلَيْنَـا مَائِـدَةً مِـنَ السَّ نْ يُنَـزِّ

َ
ـكَ أ يَسْـتَطِيعُ رَبُّ

ـهَ إِنْ كُنْتُـمْ مُؤْمِنِينَ«‌‌)مائـده، 112(. ای فرزند  قُـوا اللَّ اتَّ
مریـم! آیـا خدایـت می‌تواند از آسـمان مائـده‌ای برای 
ما نازل کند؟ عیسـی)ع( گفت: اگر به مومن هسـتید، 
از خـدا شـرم کنید! حواریون در پاسـخ گفتنـد: »نُرِيدُ 
نْ قَـدْ صَدَقْتَنَـا 

َ
كُلَ مِنْهَـا وَتَطْمَئِـنَّ قُلُوبُنَـا وَنَعْلَـمَ أ

ْ
نْ نَـأ

َ
أ

ـاهِدِينَ«‌‌)۱۱۳( ای عیسـی! میل  وَنَكُـونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّ
داریـم از اطعمۀ آسـمانی تناول کنیم تـا دلهامان آرام 
گیـرد و مطمئـن شـویم کـه آنچه گفته‌ای جز راسـت 

نبـوده اسـت! و خودمـان بـر ایـن صـدق گواه باشـیم؛ 
پس از آن عیسـی دسـت به آسـمان بلند کرد و گفت: 
ـمَاءِ تكَُـونُ لنََا  َّنَـا أنَـْزِلْ عَليَْنَـا مَائدَِةً مِنَ السَّ »اللَّهُـمَّ رَب
عِيـدًا لِوََّلنَِـا وَآخِرِنـَا وَآيـَةً مِنْـكَ وَارْزُقْنَـا وَأنَـْتَ خَيْـرُ 
«‌)۱۱۴( بار‌الهـا! پـروردگارا! از آسـمان خوانى  ازقِيِـنَ الرَّ
بـر ما فرو فرسـت تـا عيدى بـراى اول و آخر ما باشـد 
و نشـانه‌‏اى از جانـب تو و مـا را روزى ده كه تو بهترين 
ي مُنَزِّلهَُـا عَليَْكُـمْ فَمَنْ  ّـِ ُ إنِ روز‏‌ىدهندگانـى. »قَـالَ اللَّ
بـُهُ أحََـدًا  بـُهُ عَذَابـًا لَ أعَُذِّ ي أعَُذِّ ّـِ يكَْفُـرْ بعَْـدُ مِنْكُـمْ فَإنِ
مِـنَ العَْالمَِيـنَ«)۱۱۵(. خداونـد گفت خوان آسـمانی 
را بـر شـما نـازل می‌کنم اما هـر آنکـه از آن پس کفر 
بـورزد به چنـان عذابی مبتلایش کنم کـه پیش از آن 

سـابقه نداشـته باشد!  
در ادامه این داسـتان گفت‌وگویی بین عیسـی مسـیح 
و خداونـد رخ می‌دهـد کـه از لطیف‌تریـن فرازهـای 
سـؤال  عیسـی  از  خداونـد  کـه  آنـگاه  اسـت؛  قـرآن 
می‌کنـد؛ »... أأَنَـْتَ قُلتَْ للِنَّـاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّـيَ إلِهََيْنِ 
ِ...«)۱۱۶( آیـا تـو بـه مـردم گفتی که من  مِـنْ دُونِ اللَّ
و مـادرم را بـه جای خدا بپرسـتید؟ مسـیح در پاسـخ 
گفـت: »...سُـبْحَانكََ مَـا يكَُـونُ لـِي أنَْ أقَُـولَ مَـا ليَْسَ 
...«)116( منزهـی! سـخنی که حقـی در آن  لـِي بحَِـقٍّ
نـدارم را نخواهم گفـت؛ »...إنِْ كُنْـتُ قُلتُْهُ فَقَـدْ عَلمِْتَهُ 
كَ أنَتَْ  ّـَ تعَْلـَمُ مَـا فيِ نفَْسِـي وَلَ أعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِـكَ إنِ
مُ الغُْيُـوبِ«)116( اگـر گفتـه بـودم، می‌دانسـتی!  عَلاَّ
تـو بـه مـن آگاهـی و مـن از تـو نـاآگاه؛ نهان‌هـا بر تو 
عیـان اسـت! »مَا قُلتُْ لهَُـمْ إلَِّ مَا أمََرْتنَِي بـِهِ أنَِ اعْبُدُوا 
َّكُـمْ وَكُنْـتُ عَليَْهِمْ شَـهِيدًا مَا دُمْـتُ فيِهِمْ  ي وَرَب ّـِ َ رَب اللَّ
قيِـبَ عَليَْهِمْ وَأنَـْتَ عَلىَ  ـا توََفَّيْتَنِـي كُنْـتَ أنَـْتَ الرَّ فَلمََّ
ءٍ شَـهِيدٌ«‌)۱۱۷(  تنهـا سـخنی کـه بـه آنان  كُلِّ شَـيْ
گفتـم ایـن بود که خدای را بندگی کنیـد که پروردگار 
ماسـت! تـا مـن در میـان بندگانت بـودم، گـواه آنان و 
شـاهد رفتار و گفتارشـان بـودم، حال که مـرا نزد خود 
آورده‌ای تـو نگهـدار و نگهبانشـان بـودی! و بـر همـه 
چیـز آگاهـی! حـال اگـر عذابشـان کنی همگـی بنده 
توانـد و اگـر از آنهـا بگـذری... تو عزیز و حکیمـی! »إنِْ 
َّكَ أنَتَْ العَْزِيزُ  َّهُمْ عِبَادُكَ وَإنِْ تغَْفِرْ لهَُـمْ فَإنِ بهُْـمْ فَإنِ تعَُذِّ

الحَْكِيمُ«‌)۱۱۸(‌‌.

منگر اندر ما مکن در ما نظر
اندر اکرام و سخای خود نگر )دفتر اول( 

 13- حرف دل خدا 
 حسرت و زاری گه بیماری است

وقت بیماری همه بیداری است‌‌ 
آن زمان که می‌‌شوی بیمار تو

می‌‌کنی از جرم استغفار تو 
می‌‌نماید بر تو زشتی گنه

می‌‌کنی نیت که باز آیم به ره‌‌ 
عهد و پیمان می‌‌کنی که بعد از این

جز که طاعت نبودم کار گزین‌‌ 
پس یقین گشت این که بیماری تر

 می‌‌‌ببَِخشد هوش و بیداری ترا )دفتر اول(
ـى إِذَا كُنْتُـمْ  رُكُمْ فِـي الْبَـرِّ وَالْبَحْـرِ حَتَّ ـذِي يُسَـيِّ »هُـوَ الَّ
بَـةٍ وَفَرِحُوا بِهَـا جَاءَتْهَا  فِـي الْفُلْـكِ وَجَرَيْنَ بِهِـمْ بِرِيحٍ طَيِّ
هُمْ  نَّ

َ
ـوا أ رِيـحٌ عَاصِـفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِـنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّ

نْجَيْتَنَا 
َ
ينَ لَئِـنْ أ ـهَ مُخْلِصِينَ لَـهُ الدِّ حِيـطَ بِهِـمْ دَعَوُا اللَّ

ُ
أ

ـاكِرِينَ‌«‌ )یونس، 22(. چه بر  مِـنْ هَـذِهِ لَنَكُونَنَّ مِـنَ الشَّ
خـاک صحـرا چـه در آب دریـا، اوسـت که آدمیـان به 
سـیر و سـیاحت می‌بـرد؛ آنـگاه کـه سـوار بر کشـتی 
باشـید و از خنکای نسـیم لذت ببرید و کشـتی سـوار 
بـر بـاد و بـر روی آب بـه پیـش رود شـادمانید؛ اما اگر 
بـاد تنـدی بوزد و طوفان شـود و موج سـهمگین از هر 
سـو کشـتی را احاطه کننـد از عمق جان خـدای خود 
را صـدا خواهیـد زد؛ و می‌گوییـد اگـر از ایـن طوفـان 
ا  نجات‌مـان دهی تا همیشـه شـاکر خواهیم بـود؛ »فَلَمَّ
هَـا  يُّ

َ
رْضِ بِغَيْـرِ الْحَـقِّ يَـا أ

َ
نْجَاهُـمْ إِذَا هُـمْ يَبْغُـونَ فِـي الْ

َ
أ

نْيَـا  نْفُسِـكُمْ مَتَـاعَ الْحَيَـاةِ الدُّ
َ
مَـا بَغْيُكُـمْ عَلَـى أ ـاسُ إِنَّ النَّ

ئُكُمْ بِمَا كُنْتُـمْ تَعْمَلُونَ« )یونس،  ثُـمَّ إِلَيْنَـا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّ
23(. امـا آدمیـان چـون از طوفان نجات پیـدا کردند از 
سـرزیاده خواهی روی زمین سرکشـی و گردن کشـی 
کننـد؛ بایـد بدانید کـه این زیـاده خواهی و سرکشـی 
بهـره کوتاهـی از دنیـای بـی‌ارزش و زودگـذر اسـت و 
در نهایـت بـه سـوی خـدای خود بـاز خواهید گشـت 
و از آنچـه در حقیقـت نهان‌خانـه دل می‌کردیـد، آگاه 
خواهید شـد. این آیات لطیف، راوی داسـتانی نیستند 
کـه یک بـار اتفاق افتاده و در کتاب‌هـای تاریخ بایگانی 
شـده باشـد، بلکه روایت‌گـر رویدادی روزمره اسـت که 
روز و هـر لحظه رخ می‌دهـد؛ آدمیان چون به تنگنایی 
برسـند وقتـی کـه از هر سـو ناامید شـوند از سـویدای 
دل خداونـد را صـدا می‌زننـد و او نیـز کریمانـه اجابت 
می‌کنـد، اما وقتی کار بسـامان شـد دوبـاره این چرخه 

تکرار‌می‌شـود.  
و  می‌برنـد  فطرتـش  عمـق  بـه  آدمـی‌را  آیـات  ایـن 
یـادآوری می‌کننـد کـه ممکـن اسـت که کسـی خدا 
را فرامـوش کـرده باشـد ولی قطعاً در حـوادث صعب و 
سـخت او را بـه یاد خواهـد آورد و از عمق جان خویش 
و از میـان باورهـای خدشـه‌ناپذیر خود خداونـد را صدا 
خواهـد زد. بـا اینکه شـاید این بیـداری موقتـی، اثر‌ی 
در افـراد فوق‌العـاده آلوده نداشـته باشـد، امـا حجت را 
بـر آنهـا تمـام می‌کنـد، و بـه آنهـا یـاد آوری می‌کنـد 
کـه در تنگنـا بـه وجـود خداوند اذعـان کردیـد و از او 
اسـتمداد کردیـد و او نیـز شـما را نجـات داد. در وقت 
خطـر، فطرت آدمی ‌بـه مبدأ نجاتی متوجه و متوسـل 
می‌شـود کـه می‌دانـد کریمانـه بـه فریـاد او خواهد او 
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رسـید امـا ایـن توجه و اخلاص بایـد دائم و پیوسـته 
باشد.  

در آیـات دیگـری در سـوره عنکبـوت کـه از همیـن 
مثال کشـتی و طوفان اسـتفاده کرده درباره مشـرکان 
ـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ  می‌گویـد: »فَإِذَا رَكِبُوا فِـي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّ
اهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْـرِكُونَ«)عنکبوت،  ا نَجَّ يـنَ فَلَمَّ الدِّ
65(؛ و چون سـوار بر كشـتى شوند خداوند را در حالى 
كـه ديـن خـود را بـراى او پـاك و پيراسـته م‏ىدارنـد 
بخواننـد، ولـى آنـگاه كـه آنـان را رهانيد و به خشـىك 
رسـانيد، آن وقـت اسـت كـه ايشـان شـرك م‏ىورزند. 
طعـم در کـرم و مهربانی خدا مومنینی را سزاسـت که 
عمـری گـوش بـر حـرف و چشـم بر فرمـان او داشـته 
انـد، و چـون خـاک بر دو کوی دوسـت مقیـم بوده‌اند، 
نـه چـون مشـرکان که چـون بـاد می‌آینـد و می‌روند.  

 
14- زندان یا آسمان؟ 

کافران چون جنس سجین آمدند
سجن دنیا را خوش‌آیین آمدند )دفتر اول(

ينٍ )مطففیـن، 7(  ـارِ لفَِـي سِـجِّ  كَلَّ إنَِّ كِتَـابَ الفُْجَّ
چنيـن نيسـت، ب‏ىگمـان كارنامۀ نافرمانان در سـجين 
اسـت. سـجین از باب تعُرف الاشـیاء باضدادها، چیزی 
اسـت که مقابل و مخالف علیین باشـد، و چون علیین، 
علّو مضاعف اسـت، سـجین نیز سـجن مضاعف اسـت؛ 
کتـاب فجـار در زندانی محبوس اسـت کـه هرکس در 
آن گرفتـار شـود، بـه بند کشـیده شـده و از آن رهایی 
نـدارد. کتـاب هـم نـه نوشـته‌ای اسـت کـه وقـوع آن 
حتمـی ‌اسـت و مـراد آیه آن اسـت کـه خداوند چنین 
مقـدر کـرده که فجار گرفتار زندانی شـوند کـه تا ابد و 
تـا مدتـی آن چنان مدید در آن باشـند که حس کنند 
خلاص و رهایـی‌ای از آن وجـود ندارد. سـجين كتابى 
اسـت جامع كه در آن خيلى سرنوشـت‌ها نوشـته شده 
و از آن جملـه كتـاب و سرنوشـت فجـار اسـت هكلا 
شـوند فجـار -ك‌ـه همـان تكذيـب گـران باشـند‌- در 
روزى كـه آنچه خدا برايشـان مقدر كـرده و جزاىي كه 
قضايـش را رانـده محقـق شـود و عذابـى كه برايشـان 

فراهـم سـاخته بر سرشـان بيايد. 
انبیا چون جنس علیین بدند

سوی علیین جان و دل شدند )دفتر اول(
ينَ‌ )مطففین، 18( چنين  يِّ بْـرَارِ لَفِي عِلِّ

َ
كَلَّ إِنَّ كِتَـابَ الْ

نيسـت، ب‏ىگمـان كارنامـه نيـكان در علييـن اسـت‏. 
عليـون، بـه معناى علـوى روى علو ديگر اسـت، و يا به 
عبارتـى ديگـر علـوى دو چندان و مضاعف اسـت كه با 
درجـات عالـى به منازل قـرب الاهی منتهی م‌ىشـود، 
همچنـان كه گفتيـم سـجين برخلاف اين معناسـت؛ 
آنچـه بـراى ابـرار مقدر شـده و حتمی‌اسـت آن اسـت 
کـه جـزای نیکوکاری‌هـای آنـان در عليين قـرار دارد. 
علييـن امـرى اسـت نوشـته شـده و قضايـى اسـت 
حتمـى و مشـخص و بـدون ابهـام. مفسـرين در ايـن 
آيات سـخنانى دارند، در خصـوص عليين كه معنايش 
آسـمان هفتـم اسـت كـه تحـت عـرش قـرار دارد و 
منزلـگاه ارواح مؤمنيـن اسـت و نيـز گفته‌انـد: علييـن 
همـان سـدره المنتهـى اسـت، كـه اعمـال بدان‌جـا 
منتهى م‌ىشـود. بعضـى ديگر گفته‌اند: لوحى اسـت از 
زبرجـد آويـزان، در تحت عـرش كه اعمال بنـدگان در 
آن نوشـته شـده. بعضى ديگر گفته‌اند: مراتب عاليه‌اى 

اسـت كـه محفوف بـه جلالت اسـت. 
آیـات قـرآن در کارگاه خیال ذهـن مولانا لباس مثنوی 
پوشـیده‌اند و او همیـن مضمـون را به خیال بـرده و باز 

به ارمغان آورده اسـت.   
 

15- چشیدن دیدار 
 زادمردی چاشتگاهی دررسید

در سرا عدل سلیمان دردوید 
رویش از غم زرد و هر دو لب کبود

پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود 
گفت عزراییل در من این چنین

یک نظر انداخت پر از خشم و کین‌‌ 
گفت هین اکنون چه می‌‌خواهی بخواه

گفت فرما باد را ای جان پناه‌‌ 
تا مرا زینجا به هندستان برد

بو که بنده کان طرف شد جان برد )دفتر اول( 
 بی‌شـک همگـی مسـافران اقلیم مـرگ خواهیـم بود 
چـه بخواهیـم چه نخواهیـم و چه آن را خوش داشـته 
باشـیم چـه ناخوش؛ پیـش از آنکه به ایـن دنیا بیاییم، 
مقـدر شـده بـود کـه روزی برویـم؛ و در لحظـه‌ای که 
مقـرر اسـت این سـفر انجـام خواهد شـد. نـه می‌توان 
از آن گریخـت و نـه آن را بـه تعویـق انداخـت؛ »قُـلْ 
وِ الْقَتْـلِ وَإِذًا لَ 

َ
لَـنْ يَنْفَعَكُـمُ الْفِـرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَـوْتِ أ

عُـونَ إِلَّ قَلِلًي«)احـزاب، 16(. بگـو فـرار از مـرگ يا  تُمَتَّ
كشـته شـدن، اگـر بگريزيـد برايتـان ]نهايتاً[ سـودى 
نـدارد، و در آن صـورت هـم جـز اندكـى ]از زندگـ‏ى[ 
ـذِي يَعْصِمُكُمْ  برخـوردار نخواهيد شـد. »قُـلْ مَـنْ ذَا الَّ
رَادَ بِكُمْ رَحْمَـةً وَلَ يَجِدُونَ 

َ
وْ أ

َ
رَادَ بِكُمْ سُـوءًا أ

َ
ـهِ إِنْ أ مِـنَ اللَّ

ـا وَلَ نَصِيرًا«)احـزاب، 17(. اگـر  ـهِ وَلِيًّ لَهُـمْ مِـنْ دُونِ اللَّ
خداونـد در حـق شـما بلا يا رحمتى خواسـته باشـد، 
چـه كسـى شـما را در برابر خداوند نگاه مـ‏ىدارد؟ و در 
برابـر خداونـد يـار و ياورى بـراى خود نخواهنـد يافت. 
اگـر مُلـک تـن، مِلـک آدمیـان بـود آن را از بیمـاری، 
ذِيـنَ قَالُـوا  پیـری و مـرگ پاسـداری می‌کردنـد؛ »الَّ
فَـادْرَءُوا  قُـلْ  قُتِلُـوا  مَـا  طَاعُونَـا 

َ
أ لَـوْ  وَقَعَـدُوا  خْوَانِهِـمْ  لِِ

نْفُسِـكُمُ الْمَـوْتَ إِنْ كُنْتُـمْ صَادِقِيـنَ«)آل عمـران، 
َ
عَـنْ أ

168( اينـان ]كسـانى هسـتند[ كـه خـود از جهـاد 

تـن زدنـد و در حـق دوستانشـان گفتنـد اگـر از مـا 
پيـروى مك‏ىردنـد كشـته نم‏ىشـدند، بگو اگر راسـت 
م‏ىگوييـد مـرگ را از خودتان باز بداريد. »وَلَ تَحْسَـبَنَّ 
هِمْ  حْيَاءٌ عِنْـدَ رَبِّ

َ
مْوَاتًا بَـلْ أ

َ
ـهِ أ ذِيـنَ قُتِلُـوا فِي سَـبِيلِ اللَّ الَّ

يُرْزَقُونَ«)آل‌عمـران، 169( و كسـانى را كـه در راه خدا 
كشـته شـده‏اند، مـرده مپنـدار، بلكـه اينـان زنده‏اند و 
در نـزد پروردگارشـان روزى دارنـد. هرچنـد گریزی از 
مرگ نیسـت، اما تدبیـری می‌توان کـرد آن را؛ خداوند 
فرمـوده اسـت کـه خـود خریـدار جان‌هـای مومنیـن 
اسـت، خـود او سـرمایه‌ای داده و خـود نیـز خریدار آن 
اسـت؛ هرکس که جان شـیرین عزیز را در او راه صرف 
کـرد، ودیعـت جـان را بـه جانـان تقدیم کرده اسـت و 
در ازا، حیـات جاویـد و رزق ربانـی روزی اوسـت. زمین 
وسـیع و فراخ اسـت. اگـر در نقطه‌ای از آن پرسـتش و 
بندگـی خداونـد غیرممکن شـد، باید به جـای دیگری 
رفت. حال که چنین اسـت، جز این سـزاوار و شایسـته 
نیسـت که جز خداوند پرسـیده شـود. زندگى دنيا جز 
ايامـى ناچيـز نيسـت و مرگ دنبال سـرچون سـایه‌ای 
در تعقیـب آدمی‌اسـت و انجـام زندگـی بازگشـت بـه 
سـوى خداونـد اسـت. زينـت و جلـوه زندگـى دنيـا‌، 
زينتـی فانى اسـت. »كُلُّ نَفْـسٍ ذَائِقَـةُ الْمَـوْتِ ثُـمَّ إِلَيْنَا 
تُرْجَعُونَ«)عنکبـوت، 57(؛ هـر نفسـى چشـنده مرگ 

اسـت آنـگاه به سـوى مـا بازگردانيـده خواهيد شـد.
پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتی‌ست

مصطفی فرمود دنیا ساعتی است )دفتر اول( 
 

16- حدیث متواتر تجلی 
هر نفس نو می‌‌شود دنیا و ما

بی‌‌خبر از نو شدن اندر بقا 
عمر همچون جوی نو نو می‌‌رسد

مستمری می‌‌نماید در جسد )دفتر اول( 
 ایـن ابیـات مثنـوی اشـاره دارنـد بـه آیـه 15 سـوره 
لِ  وَّ

َ
فَعَيِينَـا بِالْخَلْـقِ الْ

َ
مبارکـه »ق« کـه می‌فرمایـد: »‌أ

بَـلْ هُـمْ فِـي لَبْـسٍ مِـنْ خَلْـقٍ جَدِيـدٍ‌« آيـا در آفرينش 
نخسـتين درمانـده بوديـم؟ ]هرگـز[، بلكـه ايشـان از 
آفرينش جديد شـك و شـبهه دارند. همچنین آیه 88 
سـوره مبارکه نمل می‌فرماید: »‌وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَـبُهَا 
تْقَنَ 

َ
ـذِي أ ـهِ الَّ ـحَابِ صُنْـعَ اللَّ جَامِـدَةً وَهِـيَ تَمُـرُّ مَـرَّ السَّ

ـهُ خَبِيـرٌ بِمَـا تَفْعَلُـونَ‌« و كوه‌هـا را بينـى و  كُلَّ شَـيْءٍ إِنَّ
آنهـا را سـاكن انـگارى و حال آنكه هماننـد حركت ابر، 
حركـت دارد، ]ايـن‏[ آفرينـش الهـى اسـت كـه هرچه 
را در كمـال اسـتوارى پديـد آورده اسـت، او بـه آنچـه 

مك‏ىنيـد آگاه اسـت‏.  
اگـر از نظـرگاه عارفان به هسـتی بنگریـم، آن را ظهور 
الاهـی خواهیـم دیـد و عالـم خلقـت، مراتـب تجلی و 
ظهـور خداونـد اسـت و از آن حیـث کـه لا تکـرار فـی 
التجلی، آفرینش پیوسـته در تغیر و تبدل اسـت. آنچه 
ثابـت اسـت، ذات حـق متعـال اسـت و از ایـن تبدل و 
تغیـر بـه خلق جدیـد یا تجـدد امثال تعبیـر می‌کنند. 
مرحـوم بدیع‌الزمـان فروزانفـر در شـرح مثنـوی گفته 
اسـت: »عمـر بر قاعـده تجدد امثـال نو به نو می‌رسـد 
و چـون ایـن تغیـر بـه خلـق الاهـی بی‌هیـچ فاصلـه 
زمانـی صـورت می‌گیـرد زندگـی بـه صـورت امـری 
پایـدار و مسـتمر در تصـور می‌آید، مانند شـعله جواله 
و آتـش گـردان که چون به سـرعت حرکـت می‌دهند، 



ویژه‌نامه بررسی 
اندیشه‌های قرآنی مولانا
شماره 148

95    خرداد 1402

مـا آن را دایـره حـس می‌کنیـم یا شـاخ هیزم که سـر 
آن آتـش گرفتـه چـون به طور عمـودی و یـا افقی در 
حرکـت درآریـم، بـه صـورت خـط در نظر مـا می‌آید، 
بـا وجـود آنکـه در هـر حـال نقطـه اسـت نـه دایـره و 
خـط. ایـن مضمـون در دیـوان شـمس به ایـن صورت 

آمده اسـت: 
عالم چو آب جوست بسته نماید ولیک

می‌رود و می‌رسد نونو این از کجاست )دیوان شمس(  
ص 73-72 

 17- هبوط 
 قـرآن کریـم در سـوره آل عمـران، خلقـت آدم را از 
ـهِ كَمَثَـلِ آدَمَ  خـاک می‌دانـد؛ »إِنَّ مَثَـلَ عِيسَـى عِنْدَ اللَّ
خَلَقَـهُ مِـنْ تُـرَابٍ ثُـمَّ قَـالَ لَـهُ كُـنْ فَيَكُونُ«)آل‌عمـران، 
59(. در واقـع مثـل عيسـى نـزد خـدا همچـون مثـل 
]خلقـت[ آدم اسـت ]كـه[ او را از خاك آفريد. سـپس 

بـدو گفـت بـاش پـس وجـود يافت.  
چونک صانع خواست ایجاد بشر

از برای ابتلای خیر و شر 
جبرئیل صدق را فرمود رو

مشت خاکی از زمین بستان گرو 
او میان بست و بیامد تا زمین

تا گزارد امر رب‌العالمین )دفتر پنجم( 
بَى 

َ
»وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْـجُدُوا لدَِمَ فَسَجَدُوا إِلَّ إِبْلِيسَ أ

وَاسْـتَكْبَرَ وَكَانَ مِـنَ الْكَافِرِيـنَ« )بقـره، 34(. خداونـد به 
فرشـتگان گفـت کـه می‌خواهـم در زمین جانشـینی 
قـرار دهـم؛ ملائکه گفتنـد در حالیکه ما تو را تسـبیح 
می‌کنیـم میخواهـی موجـودی را بگمـاری در زمیـن 

خـون بریـزد و فسـاد کند؟ 
مر ملایک را نمودی سر خویش

کاین چنین نوشی همی‏ارزد به نیش‏ 
عرضه کردی نور آدم را عیان

بر ملایک گشت مشکل‌ها بیان‏ )دفتر دوم( 
خداونـد بـه ملائکـه گفـت مـن چیـزی را می‌دانم که 
شـما از آن نـاآگاه هسـتید؛ خداونـد تمامی‌نام‌هـا را به 
آدم آموخـت‏ پـس از آن رو کـرد بـه فرشـتگان و گفت 
اگـر می‌دانیـد کـه آنهـا چیسـتند بگوییـد! ملائکه در 
پاسـخ بـه خداونـد گفتنـد منزهی! جـز آنچه تـو بر ما 

آموختـه‌ای هیـچ نمی‌دانیم. 
بو البشر کاو علم الاسما بگ است

صد هزاران علمش اندر هر رگ است )دفتر اول( 
خداونـد بـه آدم گفت کـه ملائکه را از نام‌هایشـان آگاه 
کـن و آدم چنین کـرد. خداوند به فرشـتگان گفت که 
بـر آدم سـجده کنید پـس جملگی سـجده کردند جز 
ابلیـس کـه از کافران بـود. در قصه این‌طور نیسـت که 
شـیطان بـه خاطر امتناع از سـجده کافر شـده باشـد، 
بلکـه کفـر او امـری مکتوم بوده اسـت که بـا این اتفاق 

آشکار شـده است. 
چشم آدم چون به نور پاک دید

جان و سر نام‌ها گشتش پدید 
چون ملک انوار حق در وی بیافت

در سجود افتاد و در خدمت شتافت )دفتر اول( 
خداونـد بـه ابلیـس گفـت کـه چـرا بـر آدم سـجده 
نمی‌کنـی؟ ابلیـس گفـت من برتـر از آدم هسـتم، چرا 

کـه او را از خـاک آفریـده‌ای و مـرا از آتـش.  

نفس و شیطان بوده ز اول واحدی
بوده آدم را عدو و حاسدی )دفتر سوم( 
ـةَ وَكُلَ مِنْهَـا  نْـتَ وَزَوْجُـكَ الْجَنَّ

َ
»وَقُلْنَـا يَـا آدَمُ اسْـكُنْ أ

ـجَرَةَ فَتَكُونَـا مِنَ  رَغَـدًا حَيْـثُ شِـئْتُمَا وَلَ تَقْرَبَـا هَـذِهِ الشَّ
الِمِينَ«)بقـره، 35(؛ و گفتيم اى آدم تو و همسـرت  الظَّ
در بهشـت بياراميـد و از ]نعمت‌هـا‏ى[ آن از هر جا كه 
خواسـتيد بـه خوشـى و فراوانـى بخوريد، ولـى به اين 
درخـت نزدكي نشـويد كـه از سـتمكاران خواهيد بود.
ا كَانَـا فِيهِ وَقُلْنَا  خْرَجَهُمَا مِمَّ

َ
ـيْطَانُ عَنْهَـا فَأ هُمَـا الشَّ زَلَّ

َ
»فَأ

رْضِ مُسْـتَقَرٌّ 
َ
اهْبِطُـوا بَعْضُكُـمْ لِبَعْـضٍ عَـدُوٌّ وَلَكُمْ فِـي الْ

وَمَتَـاعٌ إِلَـى حِينٍ«)بقـره، 36(. سـپس شـيطان آنان را 
بـه لغـزش كشـانيد و از جايـى كـه بودنـد آواره كرد، و 
گفتيـم پاييـن رويد برخى دشـمن كيديگـر و در روى 
زميـن تا وقـت معيـن آرامشـگاه و بهره‏منـدى داريد. 

حرص آدم چون سوی گندم فزود
از دل آدم سلیمی‌را ربود 

پس دروغ و عشوه‏ات را گوش کرد
غره گشت و زهر قاتل نوش کرد 

کژدم از گندم ندانست آن نفس
می‏پرد تمییز از مست هوس‏ )دفتر دوم( 
ابُ  وَّ هُ هُـوَ التَّ ـهِ كَلِمَاتٍ فَتَـابَ عَلَيْهِ إِنَّ ـى آدَمُ مِـنْ رَبِّ »فَتَلَقَّ
حِيمُ«)بقـره، 37(. آنگاه آدم كلماتـى از پروردگارش  الرَّ
فراگرفـت و ]خداوند[ از او درگذشـت، چـه او توبه‏پذير 

مهربان اسـت‏.
زلت آدم ز اشکم بود و باه

وآن ابلیس از تکبر بود و جاه 
لاجرم او زود استغفار کرد

و آن لعین از توبه استکبار کرد )دفتر پنجم( 
 

18- صالح و ثمود 
قصه‌‌ عاد و ثمود از بهر چیست

تا بدانی کانبیا را نازکی است‌‌ 
این نشان خسف و قذف و صاعق

شد بیان عز نفس ناطقه‌‌ 
جمله حیوان را پی انسان بکش

جمله انسان را بکش از بهر هش )دفتر اول( 
صالـح نبـی)ع( بـه قـوم ثمـود گفـت ایـن ماده شـتر 

نوبت معینی برای نوشـیدن آب دارد و شـما نیز نوبت 
معینـی. بـه این شـتر آسـیب و گزنـدی نرسـانید که 
عـذاب دردناکـی پیـش روی شـما خواهد بـود. »قَالَ 
هَـذِهِ نَاقَـةٌ لَهَـا شِـرْبٌ وَلَكُـمْ شِـرْبُ يَـوْمٍ مَعْلُومٍ«)شـعرا، 
155(؛ گفـت ايـن مـاده‏ شـترى اسـت كـه نوبتـى از 
آب او راسـت و روزى معيـن نوبـت آب شماسـت. »وَلَ 
خُذَكُـمْ عَذَابُ يَـوْمٍ عَظِيـمٍ«)۱۵۶( و 

ْ
ـوهَا بِسُـوءٍ فَيَأ تَمَسُّ

به آن گزندى مرسـانيد كه عذاب روزى هولناك شـما 
را فـرو م‏ى گيـرد. »فَعَقَرُوهَا فَأصَْبَحُـوا ناَدِمِينَ«)۱۵۷( 
پـس آن را پـى كردند و پشـيمان گشـتند. »فَأخََذَهُمُ 
أكَْثَرُهُـمْ  كَانَ  وَمَـا  لَيـَةً  ذَلـِكَ  فـِي  إنَِّ  العَْـذَابُ 
مُؤْمِنِيـنَ«)۱۵۸( آنـگاه آنان را عـذاب فرو گرفت قطعاً 
در اين ]ماجرا[ عبرتى اسـت و]لى[ بيشترشـان ايمان‏ 

نبودند.   آورنـده 
ناقة الله آب خورد از جوی و میغ

آب حق را داشتند از حق دریغ‌‌ 
ناقه‌‌ی صالح چو جسم صالحان

شد کمینی در هلاک طالحان‌‌ 
تا بر آن امت ز حکم مرگ و درد

ناقة الله و سقیاها چه کرد )دفتر اول( 
بَـتْ ثَمُـودُ بِطَغْوَاهَا«)شـمس، 11(؛ قـوم ثمـود بـا  »كَذَّ
شْـقَاهَا«)12( 

َ
طغيانـش انكار پيشـه كـرد. »إِذِ انْبَعَـثَ أ

آنـگاه كـه شقاوت‏پيشه‏ترينشـان برپـا خاسـت‏. »فَقَالَ 
ـهِ وَسُـقْيَاهَا«)13(؛ حـال آنكه  ـهِ نَاقَـةَ اللَّ لَهُـمْ رَسُـولُ اللَّ
پيامبـر خـدا به آنان گفته بود اين شـتر خداوند اسـت، 

او و بهـره آبـش را رعايـت كنيد. 
هم نکر سازید از بهر ثمود

صیحه‌ای که جانشان را در ربود )دفتر ششم( 
در سـوره اعـراف نیـز داسـتان دعوت صالح نبـی‌)ع( به 
توحیـد و عکس العمل قوم ثمود آمده اسـت و نسـبت 

به سـوره‌های شـمس و شعرا تفصیل بیشـتری دارد. 
ناقه‌‌ صالح به صورت بد شتر

پی بریدندش ز جهل آن قوم مر 
از برای آب چون خصمش شدند

نان کور و آب کور ایشان بدند )دفتر اول( 
هَ مَا  خَاهُـمْ صَالِحًـا قَالَ يَـا قَـوْمِ اعْبُـدُوا اللَّ

َ
»وَإِلَـى ثَمُـودَ أ

كُمْ هَـذِهِ نَاقَةُ  نَـةٌ مِنْ رَبِّ لَكُـمْ مِـنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَـدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّ
ـوهَا  ـهِ وَلَ تَمَسُّ رْضِ اللَّ

َ
كُلْ فِـي أ

ْ
ـهِ لَكُـمْ آيَـةً فَذَرُوهَـا تَـأ اللَّ

لِيمٌ«)اعراف، 73(.  
َ
خُذَكُـمْ عَـذَابٌ أ

ْ
بِسُـوءٍ فَيَأ

ناقه الله آب خورد از جوی و میغ
آب حق را داشتند از حق دریغ‌‌ 

ناقه‌‌ صالح چو جسم صالحان
شد کمینی در هلاک طالحان‌‌ )دفتر اول( 
هِـمْ وَقَالُـوا يَـا صَالِـحُ  مْـرِ رَبِّ

َ
اقَـةَ وَعَتَـوْا عَـنْ أ »فَعَقَـرُوا النَّ

ى  ائْتِنَـا بِمَـا تَعِدُنَـا إِنْ كُنْتَ مِـنَ الْمُرْسَـلِينَ«)۷۷( »فَتَوَلَّ
ـي وَنَصَحْتُ  بْلَغْتُكُـمْ رِسَـالَةَ رَبِّ

َ
عَنْهُـمْ وَقَـالَ يَـا قَـوْمِ لَقَـدْ أ

از  ]صالـح‏[  اصِحِيـنَ«)۷۹(  النَّ ـونَ  تُحِبُّ لَ  وَلَكِـنْ  لَكُـمْ 
آنـان روي‌گـردان شـد و گفـت اى قوم من، به راسـتى 
كـه پيـام پـروردگارم را بـه شـما رسـاندم و خير شـما 
را خواسـتم، ولـى شـما خيرخواهـان ]و اندرزگويان‏[ را 

نداريد.  دوسـت 
تا بر آن امت ز حکم مرگ و درد

ناقه الله و سقیاها چه کرد 
شحنه‌‌ قهر خدا ز یشان بجست

خون‌بهای اشتری شهری درست )دفتر اول( 

هرچند گریزی از مرگ نیست،
اما تدبیری می‌توان کرد آن را؛
 خداوند فرموده است که خود

 خریدار جان‌های مومنین است، 
خود او سرمایه‌ای داده و خود نیز

 خریدار آن است؛
هرکس که جان شیرین عزیز را

در او راه صرف کرد، ودیعت جان را
به جانان تقدیم کرده است و در ازا، 

حیات جاوید و رزق ربانی
روزی اوست.

زمین وسیع و فراخ است.
اگر در نقطه‌ای از آن پرستش
و بندگی خداوند غیرممکن شد،

 باید به جای دیگری رفت
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 19- مشکات و مصباح 
»خـدا ایـن عالـم آفریـد کـه از ظلمت اسـت تا نـور او 

پیـدا شـود« )فیه مـا فیه( 
رْضِ مَثَـلُ نُـورِهِ كَمِشْـكَاةٍ فِيهَا 

َ
ـمَاوَاتِ وَالْ ـهُ نُـورُ السَّ »اللَّ

هَـا كَوْكَـبٌ  نَّ
َ
جَاجَـةُ كَأ مِصْبَـاحٌ الْمِصْبَـاحُ فِـي زُجَاجَـةٍ الزُّ

وَلَ  ةٍ  شَـرْقِيَّ لَ  زَيْتُونَـةٍ  مُبَارَكَـةٍ  شَـجَرَةٍ  مِـنْ  يُوقَـدُ  يٌّ  دُرِّ
ـةٍ يَـكَادُ زَيْتُهَـا يُضِـيءُ وَلَـوْ لَمْ تَمْسَسْـهُ نَارٌ نُـورٌ عَلَى  غَرْبِيَّ
مْثَـالَ 

َ
ـهُ الْ ـهُ لِنُـورِهِ مَـنْ يَشَـاءُ وَيَضْـرِبُ اللَّ نُـورٍ يَهْـدِي اللَّ

ـهُ بِـكُلِّ شَـيْءٍ عَلِيمٌ«)نـور، 35(. خداوند نور  ـاسِ وَاللَّ لِلنَّ
آسـمان‌ها و زميـن اسـت داسـتان نـورش همچـون 
چراغ‌دانـى اسـت كه در آن چراغى هسـت و چـراغ در 
آبگينه‏اى هسـت كه آبگينه گوىي سـتاره‏اى درخشـان 
اسـت كه از درخت مبارك زيتون كه نه شـرقى اسـت 
و نـه غربـی افروخته شـود نزدكي اسـت كـه روغنش، 
بـا آنكـه آتشـى بـه آن نرسـيده اسـت، فـروزان گردد، 
نـور در نـور اسـت، خداونـد به نـور خويش هـر كس را 
كـه خواهـد هدايت كنـد و خداوند براى مـردم مثل‌ها 

م‏ىزنـد و خداونـد بـه هـر چيزى داناسـت.  

او چو نور است و خرد جبریل اوست
 و آن ولی کم از او قندیل اوست‏ 

و انکه زین قندیل کم مشکات ماست
نور را در مرتبه ترتیب‌هاست‏ )دفتر دوم( 
برخلاف کفـار کـه اعمالشـان آنـان را بـه ظلمـات و 
تاریکـی می‌بـرد و خداوند برایشـان نـوری قـرار نداده؛ 
مؤمنیـن از ایـن امتیـاز برخوردارنـد کـه بـه وسـيله 
اعمـال صالـح هدايـت يافتـه و بـا نـور پروردگارشـان 
هدایـت شـوند. ايـن حقيقت را بـه اين بيان ارائـه داده 
كـه خـداى تعالـى داراى نورى تکوینی اسـت‌ كه با آن 
آسـمان و زمين نورانى شـده و در نتيجه به وسـيله آن 
نـور در عالـم وجـود، حقايقـى ظهـور نموده كـه ظاهر 

نبوده‌انـد. 
گرچه مصباح و زجاجه گشته‌ای

لیک سر خیل دلی سر رشته‌ای )دفتر اول( 
و تنهـا چيـزى كـه در عالم بـه ذات خود ظاهـر و براى 
غيـر خود مظهر باشـد همان نـور اسـت. خداوند نورى 
اسـت كـه آسـمان‌ها و زمين با اشـراق او بـر آنها ظهور 

يافته‌انـد، همچنـان كـه انوار حسـى نيـز ايـن طورند، 
يعنـى خود آنها ظاهرند و با تابيدن به اجسـام ظلمانى 
و كـدر، آنهـا را روشـن مك‌ىننـد. بـا ايـن تفـاوت كـه 
ظهور اشـياء بـه نور الهى عيـن وجود يافتن آنهاسـت، 
ولى ظهور اجسـام چگال به وسـيله انوار حسـى غير از 

اصل وجود آنهاسـت. 
در ايـن ميـان نـور خاصى هسـت كـه تنهـا مؤمنين با 
آن روشـن م‌ىشـوند، و به وسـيله آن به سـوى اعمال 
صالـح راه مي‌ىابنـد و آن نـور معرفت اسـت كه دل‌ها و 
ديده‌هـاى مؤمنيـن در روزى كـه دل‌هـا و ديده‌هـا زير 
و رو م‌ىشـود بـه آن روشـن م‌ىگـردد و در نتيجـه بـه 
سـوى سـعادت جاودانه خود هدايت م‌ىشـوند و آنچه 
در دنيـا برايشـان غيـب بـود در آن روز برايشـان عيان 

م‌ىشـود. 
خـداى تعالـى ايـن نـور را به چراغـى مثـل زده كه در 
شيشـه‌اى قـرار داشـته باشـد و بـا روغـن زيتونـى در 
غايـت صفـا بسـوزد و چـون شيشـه چـراغ نيـز صاف 
اسـت، ماننـد كوكـب درى بدرخشـد، و صفـاى اين با 
صفـاى آن، نـور على نور تشـيكل دهد و ايـن چراغ در 
خانه‌هـاى عبادت آويخته باشـد، خانه‌هايـى كه در آنها 
مردانـى مؤمـن، خـداى را تسـبيح كننـد، مردانـى كه 
تجارت و بيع ايشـان را از ياد پروردگارشـان و از عبادت 

بازنمـ‌ىدارد.  خدا 
حق کرا خواندست در قرآن رجال

کی بود این جسم را آنجا مجال )دفتر پنجم( 
»حـق تعالـی، نور خویشـتن را به مصباح تشـبیه کرد، 
جهـت مثـال و وجـود اولیـا را بـه زجاجـه. ایـن جهت 
مثال اسـت. نـور او در کون و مـکان نگنجد، در زجاجه 
و مصبـاح کـی گنجـد؟ الِّ چـون طالب آن باشـی، آن 
را در دل یابـی، نـه از روی ظرفیـت کـه آن نـور در 
آنجاسـت، بلکـه آن را از آنجـا یابی، هـم چنانکه نقش 

خـود در آیینـه یابی«)فیه مـا فیه(. 
 

20- دیدار بی‌دیوار  
 جئتمونا و فرادی بی‌‌نوا

هم بدان سان که خلقناکم کذا )دفتر اول( 
ةٍ وَ تَرَکْتُمْ  لَ مَـرَّ وَّ

َ
»وَ لَقَـدْ جِئْتُمُونا فُـرادي‏ کَما خَلَقْناکُـمْ أ

لْناکُـمْ وَراءَ ظُهُورِکُـمْ وَ مـا نَـري‏ مَعَکُـمْ شُـفَعاءَکُمُ  مـا خَوَّ
ـعَ بَيْنَکُـمْ وَ  هُـمْ فکُيـمْ شُـرَکاءُ لَقَـدْ تَقَطَّ نَّ

َ
ذيـنَ زَعَمْتُـمْ أ الَّ

ضَـلَّ عَنْکُـمْ مـا کُنْتُـمْ تَزْعُمُونَ«)انعـام، 94( و به نزد ما 
كيـه و تنهـا آمده‏ايـد، چنانكـه نخسـتين بار نيز شـما 
را همين‏گونـه آفريـده بوديـم و آنچـه از نـاز و نعمـت 
كـه بـه شـما بخشـيده بوديم در پس پشـت خـود رها 
كرده‏ايـد و شـفيعان‌تان را كـه گمـان مك‏ىرديـد بـا 
]خـدا در عبادت‏[ شـما شـركي هسـتند، همراه شـما 
نم‏ىبينيـم، پيونـد بيـن شـما گسسـته شـد و آنچـه 

]شـركي و شـفيع‏[ م‏ىانگاشـتيد، بـر بـاد رفـت‏. 
چون بآخر فرد خواهم ماندن

خو نباید کرد با هر مرد و زن )دفتر ششم( 
فـرادی چیزهایی‌انـد کـه بـر خلاف ازواج منفصـل و 
جـدای از غیـر خـود بـوده بـا و بـا غیـر خـود اختلاط 
نداشـته باشـند. اين آيه خبر از حقيقت زندگى انسانى 
در آخـرت م‌ىدهـد، آن روز كـه بـا مرگ بر پـروردگار 
خود وارد شـده و حقيقت امور عالـم را درخواهد یافت. 
اینکـه فقـط او مدبـر امـور بوده اسـت و جـز او چیزی 
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عالـم را اداره نمی‌کـرده. هـر چیز که گمـان می‌کردیم 
در تدبيـر امـور مؤثـر اسـت چـه اموالـى كـه وسـيله 
زندگـى از امـوال و اولاد و همسـر و خویشـان، هيـچ 
كـدام در تدبيـر زندگـى اثر نداشـته و پنـداری خرافى 
بيـش نبوده‌اند. همچنين شـفاعت خواهـى از اربابى به 
جـز خـدا كـه به شـركي قـرار دادن بـراى خـدا منجر 
م‌ىشـد سراسـر پنـدار بـوده و نقـش بر آب کشـیدن. 
انسـان جزئـى از اجـزاى عالم اسـت كه ماننـد همه آن 
اجـزا تحـت تدبير الهـى و متوجـه به غايتى اسـت كه 
خداونـد بـراي او معين و مقدر كـرده، و هيچ موجودى 
از موجـودات عالـم دخالت و حكومـت در تدبير امور او 
نـدارد و اسـبابى هـم كه بر حسـب ظاهر مؤثـر به نظر 
م‌ىرسـند آثارشـان همـه از خداونـد اسـت و هيچكي‌ 
از آن اسـباب و علـل مسـتقل در تأثيـر نيسـتند. امـا 
انسـان دل بـه زینت‌هـای دنیـا می‌دهـد و بـه آنهـا 
متمسـک می‌شـود و در برابـر آنهـا خاضـع می‌شـود 
و ایـن خضـوع، او را از مسـبب الاسـباب بازمـی‌دارد و 
تدریجـاً آنهـا اسـباب را تأثیرگـذار می‌دانـد، مـن دون 
الله و عمـر خـود را سـرگرم ایـن اوهـام و سرمسـت از 
دوری بـه انتهـا می‌رسـاند. قـرآن از این حقیقـت پرده 
برداشـته کـه همين انسـان وقتـى با فرارسـيدن مرگ 
جـان از كالبـدش جـدا شـود ارتباطش بـا تمامى علل 
و اسـباب مـادى قطـع م‌ىگـردد و چـون همـه ارتباط 
آنهـا بـا بدن انسـان م‌ىباشـد و وقتـى بدنـى نماند در 
نتیجـه آن ارتباط‌هـا نيـز از بيـن خواهـد رفـت و آن 
وقـت اسـت كـه بـه عيـان م‌ىبينـد آن اسـتقلالى كه 
در دنيـا بـراى علـل و اسـباب مـادى قائل بـود خيالى 
باطـل بـوده، و بـا بصيـرت تمـام مـى فهمد كـه تدبير 
امـر او در آغـاز و فرجـام به دسـت پـروردگارش بوده و 
جـز او رب ديگرى نداشـته، و مؤ ثـر ديگرى در امورش 

نبوده اسـت. 
او برهنه آمد و عریان رود

ور غم دزدش جگر خون می‌شود )دفتر سوم(

21- خدای خریدار
 من دلیلم حق شما را مشتری

داد حق دلالیم هر دو سری )دفتر دوم(
نَّ 

َ
مْوَالَهُـمْ بِأ

َ
نْفُسَـهُمْ وَأ

َ
ـهَ اشْـتَرَى مِـنَ الْمُؤْمِنِينَ أ »إِنَّ اللَّ

ـهِ فَيَقْتُلُـونَ وَيُقْتَلُونَ  ـةَ يُقَاتِلُـونَ فِي سَـبِيلِ اللَّ لَهُـمُ الْجَنَّ
وْفَى 

َ
نْجِيلِ وَالْقُـرْآنِ وَمَنْ أ ـوْرَاةِ وَالِْ ا فِي التَّ وَعْـدًا عَلَيْهِ حَقًّ

ـذِي بَايَعْتُـمْ بِـهِ  ـهِ فَاسْتَبْشِـرُوا بِبَيْعِكُـمُ الَّ بِعَهْـدِهِ مِـنَ اللَّ
وَذَلِـكَ هُـوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ«)توبـه، 111(. در حقيقت ‏خدا 
از مؤمنـان جـان و مالشـان را به ]بهاى[ اينكه بهشـت 
بـراى آنـان باشـد خريده اسـت همـان كسـانى كه در 
راه خـدا مـى ‌جنگند و مى ك‌شـند و كشـته م‏‌ىشـوند 
]ايـن[ بـه عنـوان وعـده حقـى در تـورات و انجيـل و 
قـرآن برعهـده اوسـت و چـه كسـى از خـدا بـه عهـد 
خويـش وفادارتر اسـت. پـس به اين معاملـه‌‏اى كه با او 
كـرده‏ ايد شـادمان باشـيد و اين همـان كاميابى بزرگ 

است.
آیات سـوره توبه، مطالـب گوناگونی را مطـرح کرده‌اند 
کـه همگـی غـرض واحدی داشـته و در اطـراف جنگ 
و جهـاد و شـهادت اسـت. بعـض ایـن آیـات در مدح و 
تمجیـد مجاهدیـن اسـت و به آنهـا وعده‌هـای پاداش 
و اجـز جزیـل داده اسـت و بعضـی دیگـر محبـت و 

ایشـان  بـرای  بـا مشـرکین و غفران‌طلبـی  دوسـتی 
را نهـی می‌کنـد. بعضـی دیگـر اهـل مدینه‌النبـی را 
بـرای همراهـی پیامبـر)ص( در غزوات مأمـور می‌کند 
تـا بـا کفـار جهـاد کننـد؛ در این آیـات خداونـد وعده 
قطعـی بهشـت را بـه مؤمنانـی می‌دهـد که تا بـا تمام 
داشته‌هایشـان در راه خـدا به جهـاد می‌پردازند. یعنی 
جـان و مـال و جمیـع تعلقات‌شـان را در راه مبـارزه و 
مقابلـه بـا چالش‌ها و مصائبی که دشـمنان مشـرک و 
کافـر پدیـد آورده‌انـد، فدا می‌کننـد. پاداش ایـن ایثار، 
وعـده قطعی بهشـت اسـت. »اشـتراء« گرفتـن متاعی 
اسـت کـه در دادوسـتد در ازای پرداختـی بـه دسـت 
می‌آیـد. خـداى سـبحان در ایـن آیه به کسـانى که در 
راه او و بـه خاطـر او، بـا جان و مال خود جهاد م‌ىکنند 
وعـده قطعـى بهشـت م‌ىدهـد و م‌ىفرمایـد کـه ایـن 
وعـده را در تـورات و انجیل هـم داده‌، همان‌طور که در 
قـرآن مى دهـد. خداوند ایـن وعـده را در قالب تمثیل 
بیـان نمـوده و آن را بـه خریـد و فـروش‌ تشـبیه کرده 
اسـت، یعنـى خـود را خریـدار و مؤ‌منیـن را فروشـنده 
و جـان و مـال ایشـان را کالاى مـورد معامله و بهشـت 
را قیمـت و بهـا و تـورات و انجیـل و قـرآن را سـند آن 
خوانـده اسـت و چه تمثیـل لطیفى به کار برده اسـت 
و در آخـر مؤمنیـن را بـه این معامله بشـارت داده و به 

رسـتگارى عظیمـى تهنیت گفته اسـت .

22- داود نبی)ع(
جان داود از شعاعش گرم شد

آهن اندر دست بافش نرم شد )دفتر دوم(
يْرَ  بِي مَعَـهُ وَالطَّ وِّ

َ
ـا فَضْلاً يَا جِبَـالُ أ »وَلَقَـدْ آتَيْنَـا دَاوُودَ مِنَّ

ا لَهُ الْحَدِيدَ‌«)سـبا، 10( و به راستى داود را از جانب  لَنَّ
َ
وَأ

خويـش مزيتـى عطـا كرديـم ]و گفتيـم[ اى كوهها با 
او ]در تسـبيح خـدا[ هم‌صـدا شـويد و اى پرنـدگان 
]هماهنگـى كنيـد[ و آهن را بـراى او نـرم گردانيديم.

بـه فرمـوده قـرآن، خداوند بـه داود نبـی)ع( حکومت 
و حکمـت اعطـا کرد و آنچه می‌خواسـت بـه او تعلیم 
داد و نعمات بسـیاری را بر او ارزانی داشـت؛‌ بر اسـاس 
قـرآن حضـرت داود زبان حیوانـات را می‌فهمید و این 
توانایـی را بـرای سـلیمان نبـی‌)ع( بـه ارث گذاشـت. 

مْنَـا  عُلِّ ـاسُ  النَّ هَـا  يُّ
َ
أ يَـا  وَقَـالَ  دَاوُودَ  سُـلَيْمَانُ  »وَوَرِثَ 

وتِينَا مِنْ كُلِّ شَـيْءٍ إِنَّ هَـذَا لَهُوَ الْفَضْلُ 
ُ
يْرِ وَأ مَنْطِـقَ الطَّ

الْمُبِيـنُ« و سـليمان از داوود ميـراث يافـت و گفـت 
اى مـردم مـا زبـان پرنـدگان را تعليـم يافته‌‏ايـم و از 
هـر چيـزى بـه مـا داده شـده اسـت راسـتى كـه اين 
همـان امتيـاز آشـكار اسـت. ایـن پیامبر الاهـی جزء 
معـدود انبیـا صاحـب کتـاب بـود و خداونـد زبـور را 
رْضِ 

َ
ـمَاوَاتِ وَالْ عْلَـمُ بِمَنْ فِي السَّ

َ
كَ أ بـه داده بود. »وَرَبُّ

يـنَ عَلَـى بَعْـضٍ وَآتَيْنَـا دَاوُودَ  بِيِّ لْنَـا بَعْـضَ النَّ وَلَقَـدْ فَضَّ
زَبُورًا«)اسـرا، 55( و پـروردگار تـو بـه هـر كـه ]و هـر 
چـه[ در آسـمانها و زميـن اسـت داناتـر اسـت و در 
حقيقـت بعضـى از انبيا را بر بعضى برترى بخشـيديم 
و بـه داوود زبـور داديـم. نعمـت دیگـری کـه خداوند 
بـه داود نبـی اعطـا کـرد، علم و حکمـت بـود؛ »وَلَقَدْ 
ـذِي  ـهِ الَّ لِلَّ وَقَـالَ الْحَمْـدُ  آتَيْنَـا دَاوُودَ وَسُـلَيْمَانَ عِلْمًـا 
لَنَـا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَـادِهِ الْمُؤْمِنِينَ«)نم، 15(؛ و به  فَضَّ
راسـتى به داوود و سـليمان دانشـى عطا كرديم و آن 
دو گفتنـد سـتايش خدايـى را كـه مـا را بر بسـيارى 
از بنـدگان باايمانـش برتـرى داده اسـت. نعمت دیگر 
خداونـد به داود‌، اعطای مقـام و علم داورى و دادگری 
در رسـیدگى به دعاوی مردم بود، در سـوره ص آمده 
اسـت:‌ »... آیـا خبر مهـم آن دادخواهـان هنگامى که 
از دیـوار محـراب او بـالا رفتنـد به تو رسـیده اسـت؟ 
زمانـى کـه بـر داود وارد شـدند و او از آنـان هراسـان 
شـد، گفتنـد: نتـرس مـا دو گـروه دادخـواه و شـاکى 
هسـتیم کـه یکـى از مـا بـر دیگـرى سـتم کـرده 
اسـت؛ بنابرایـن میـان مـا به حـق داورى کن و سـتم 
روا مـدار و مـا را بـه راه راسـت راهنمایـى کـن. ایـن 
بـرادر مـن اسـت، نـود و نـه میـش دارد و مـن یـک 
میـش دارم، گفتـه: ایـن یکى را هـم به مـن واگذار و 
در گفت‌وگـو مـرا مغلـوب سـاخت. گفـت: یقینـاً او با 
درخواسـت افـزودن میـش تو بـه میش‏هاى خـود بر 
تو سـتم روا داشـته است و قطعاً بسـیارى از معاشران 
و شـریکان به یکدیگر سـتم م‌ىکنند، به جز کسـانى 
کـه ایمـان آورده و کارهاى شایسـته انجـام داده‌‏اند و 
اینـان اندک‌‏انـد. داود دانسـت کـه مـا او را آزموده‌‏ایم، 
در نتیجـه از پـروردگارش درخواسـت آمـرزش کرد و 
بـ‏ى درنـگ بـه حالت خضوع بـه رو در افتـاد و به خدا 
بازگشـت. و مـا او را در ایـن داورى آمرزیدیـم، بـى 
تردیـد او نـزد ما منزلتى بلند و سـرانجامى نیکو دارد. 
]و گفتیـم:[ ‌‌ای داود! همانـا تو را در زمین جانشـین و 
نماینـده خـود قـرار دادیـم؛ پـس میان مـردم به حق 
داوری کـن و از هـوای نفـس پیروی مکن کـه تو را از 

راه خـدا منحـرف می‌‌‌‌‌‌کنـد...‌»)ص، 26-21(.
 

23- ماه در چاه 
نـام یوسف‌)علیه‌السلام( ۲۷ بـار در قرآن آمده اسـت 
و یـک سـوره قـرآن به نام اوسـت کـه ۱۱۱ آیـه دارد 
و از آغـاز تـا انجـام، سرگذشـت او و برادرانـش اسـت. 
او یـازده بـرادر داشـت کـه و تنهـا بـا یکـی از آنها به 
نـام بنِیامیـن از یک مادر بود. یوسـف از تمـام برادران 
جـز بنیامیـن کوچکتـر، و بسـیار مورد علاقـه پدرش 
بـود. روزی نـزد پـدر آمد و گفت: »پـدرم! من در عالم 
خـواب دیـدم که یـازده سـتاره و خورشـید و مـاه در 

برابـرم سـجده می‌کنند«.

تنها چيزك ىه در عالم به ذات
 خود ظاهر و برا ىغير خود
مظهر باشد همان نور است.

خداوند نور ىاستك ه آسمان‌ها 
و زمين با اشراق او بر آنها

ظهوري افته‌اند،
همچنانك ه انوار حس ىنيز

اين طورند،ي عن ىخود آنها ظاهرند
 و با تابيدن به اجسام ظلمانى
وك در، آنها را روشن مى‌كنند. 
با اين تفاوتك ه ظهور اشياء

به نور اله ىعين وجودي افتن آنهاست، 
ول ىظهور اجسام چگال به وسيله
 انوار حس ىغير از اصل وجود

 آنهاست
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یوسف مه رو چو دید آن روی آفتاب
شد چنان بیدار در تعبیر خواب )دفتر دوم(
حَدَ عَشَـرَ كَوْكَبًا 

َ
يْتُ أ

َ
ي رَأ بَـتِ إِنِّ

َ
بِيهِ يَا أ

َ
»إِذْ قَـالَ يُوسُـفُ لِ

يْتُهُـمْ لِـي سَاجِدِينَ«)یوسـف، 4(. 
َ
ـمْسَ وَالْقَمَـرَ رَأ وَالشَّ

]يـاد كن[ زمانى را كه يوسـف به پـدرش گفت اى پدر 
من ]در خواب[ يازده سـتاره را با خورشـيد و ماه ديدم 
ديـدم ]آنها[ براى من سـجده مك‌ىننـد. یعقوب گفت: 
»فرزنـدم! خـواب خود را برای برادرانـت بازگو مکن که 
بـرای تـو نقشـه خطرناکی می‌کشـند، چراکه شـیطان 
دشـمن آشـکار انسان اسـت، و این گونه پروردگارت تو 
را بـر می‌گزینـد، و از تعبیـر خواب‌هـا به تـو می‌آموزد، 
و نعمتـش را بـر تـو و بر خانـدان یعقوب تمـام و کامل 
می‌کنـد، همان‌گونـه کـه پیـش از ایـن بـر پدرانـت 
ابراهیـم و اسـحاق تمـام کـرد، بـه یقیـن پـروردگار تو 

دانا و حکیم اسـت«.
یوسفان از مگر اخوان در چهند

کز حسد یوسف به گرگان می‌دهند )دفتر دوم(
لْقُـوهُ فِـي غَيَابَـتِ 

َ
»قَـالَ قَائِـلٌ مِنْهُـمْ لَ تَقْتُلُـوا يُوسُـفَ وَأ

ارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ«)یوسف،  ـيَّ الْجُـبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّ
10(؛ گوينـده‌‏اى از ميان آنان گفت‏ يوسـف را مكشـيد 
اگـر كارى مـى ك‏نيـد او را در نهانخانه چـاه بيفكنيد تا 
برخـى از مسـافران او را برگيرنـد. بـرادران یوسـف در 
جلسـه‌ای محرمانـه تصمیـم شـومی‌گرفتند و بعـد از 
آن، یوسـف را بـه چاهـی کـه در سـر راه کاروان‌ها بود 
انداختنـد تـا بعضـی از رهگذرها که کنـار آن چاه برای 
کشـیدن آب می‌آینـد، یوسـف را بیابنـد و او را بـا خود 
بـه نقـاط دور برند تا برای همیشـه از چشـم پدرشـان 

پنهـان ‌بماند. 
هم ازینجا کودکانش در پسند

نرتع و نلعب بشادی می‌زدند
همچو یوسف کش ز تقدیر عجب

نرتع و نلعب ببرد از ظل آب )دفتر سوم(
ا لَهُ لَحَافِظُونَ«)یوسف،  رْسِـلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّ

َ
»أ

‌12(؛ فـردا او را بـا مـا بفرسـت تـا ]در چمـن[ بگردد و 
بـازى كنـد و مـا بـه خوبـى نگهبـان او خواهيـم بـود. 
اظهـار  بـا تظاهـر و  و  یعقـوب آمدنـد  نـزد  بـرادران 
دلسـوزی در مـورد یوسـف بـه گفت‌وگـو پرداختند تا 
او را یـک روز همـراه خـود بـه صحـرا ببرنـد تـا در آن 
جـا در کنـار آنها بازی کنـد. در این مورد بسـیار اصرار 
نمودنـد. یعقـوب گفـت: مـن از بردن یوسـف، غمگین 
می‌شـوم، و از ایـن می‌ترسـم کـه گـرگ او را بخـورد، 
و شـما از او غافـل باشـید. بـرادران بـه پـدر گفتنـد: با 
ایـن کـه مـا گـروه نیرومنـدی هسـتیم، اگـر گـرگ او 
را بخـورد، مـا از زیانـکاران خواهیـم بـود، هرگز چنین 
چیـزی ممکـن نیسـت، مـا به تـو اطمینـان می‌دهیم.

رحم کرد این گرگ وز عذر لبق
آمده که انا ذهبنا نستبق )دفتر دوم(
ـا ذَهَبْنَـا نَسْـتَبِقُ وَتَرَكْنَـا يُوسُـفَ عِنْـدَ  بَانَـا إِنَّ

َ
»قَالُـوا يَـا أ

ـا  كُنَّ وَلَـوْ  لَنَـا  بِمُؤْمِـنٍ  نْـتَ 
َ
أ وَمَـا  ئْـبُ  الذِّ كَلَـهُ 

َ
فَأ مَتَاعِنَـا 

صَادِقِينَ«)یوسـف، ‌17(؛ گفتنـد اى پـدر مـا رفتيـم 
مسـابقه دهيـم و يوسـف را پيـش كالاى خـود نهاديم 
آنـگاه گـرگ او را خـورد ولـى تو ما را هر چند راسـتگو 
باشـيم بـاور نمـ‌ىدارى. بـا چشـم گریـان و پیراهـن 
یوسـف بـه نـزد پـدر آمدنـد و گفتنـد کـه گـرگ او را 
خورده اسـت. یوسـف در چـاه بود تا آنکـه کاروانی این 

مـاه را از دل چـاه بیرون کشـید و به مصر برد. همسـر 
عزیـز مصـر، ایـن گوهر سـره را به زر ناسـره خرید و به 
کاخ خـود بـرد. یوسـف که به جوانی رسـید مهـر او بر 
دل زلیخـا افتـاد و قصـد او را کرد، زنان مصـری او را از 
این میل شـماتت کردند، زلیخا نیز مجلسـی آراسـت و 
تمـام آن زنـان را دعـوت کرد. به محض دیدن یوسـف، 

جملگـی دست‌هایشـان را بریدنـد.
از زنان مصر یوسف شد سمر

که ز مشغولی بشد زیشان خبر
پاره پاره کرده ساعدهای خویش

روح واله که نه پس بیند نه پیش )دفتر سوم(
عْتَـدَتْ لَهُنَّ 

َ
رْسَـلَتْ إِلَيْهِـنَّ وَأ

َ
ـا سَـمِعَتْ بِمَكْرِهِـنَّ أ »فَلَمَّ

وَقَالَـتِ اخْـرُجْ  ينًا  مِنْهُـنَّ سِـكِّ وَاحِـدَةٍ  وَآتَـتْ كُلَّ   
ً
ـكَأ مُتَّ

يْدِيَهُـنَّ وَقُلْنَ حَاشَ 
َ
عْنَ أ كْبَرْنَـهُ وَقَطَّ

َ
يْنَـهُ أ

َ
ا رَأ عَلَيْهِـنَّ فَلَمَّ

ـهِ مَـا هَـذَا بَشَـرًا إِنْ هَـذَا إِلَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ«)یوسـف، ‌31(؛  لِلَّ
پـس چـون ]همسـر عزيـز[ از مكرشـان اطلاع يافت 
نـزد آنـان ]كسـى[ فرسـتاد و محفلـى برايشـان آماده 
سـاخت و بـه هر كي از آنان ]ميـوه و[ كاردى داد و ]به 
يوسـف[ گفـت بـر آنـان درآى پس چـون ]زنـان[ او را 
ديدند. وى را بس شـگرف يافتند و ]از شـدت هيجان[ 
دسـت‌هاى خـود را بريدنـد و گفتنـد منزه اسـت‏ خدا. 
اين بشـر نيسـت. اين جـز فرشـته‌اى بزرگوار نيسـت.

24- بوی پیراهن یوسف 
در قضا یعقوب چون بنهاد سر

چشم روشن کرد از بوی پسر )دفتر دوم(
تِ 

ْ
بِـي يَـأ

َ
لْقُـوهُ عَلَـى وَجْـهِ أ

َ
»اذْهَبُـوا بِقَمِيصِـي هَـذَا فَأ

ايـن  جْمَعِينَ«)یوسـف، 93(؛ 
َ
هْلِكُـمْ أ

َ
بِأ تُونِـي 

ْ
بَصِيـرًا وَأ

پيراهـن مـرا ببريـد و آن را بـر چهـره پـدرم بيفكنيـد 
]تـا[ بينـا شـود و همه كسـان خـود را نزد مـن آوريد. 
طبـق پیش‌بینی یوسـف هفت سـال قحطی فرارسـید 
و در آن هفـت سـال سراسـر مصـر و اطـراف را قحطی 
فراگرفـت. مـردم سـرزمین کنعـان )فلسـطین( نیـز 
قحطـی زده شـدند، و حتـی قوم یوسـف نیز مشـمول 
آن شـدند. آوازه عدالـت و احسـان عزیز مصر به کنعان 
رسـیده بـود. مـردم کنعـان بـا قافله‌هـا به مصـر آمده 
و از آن جـا غلّـه و خـوار بـار، بـه کنعـان می‌آوردنـد. 

یعقـوب‌‌)ع( به فرزنـدان خود گفت: این طـور که اخبار 
می‌رسـد، فرمانفرمـای مصر شـخص نیک و بـا انصافی 
اسـت، خوب اسـت نـزد او برویـد و از او غلاّت و آذوقه 
بگیریـد و بیاوریـد. فرزندان یعقوب بـه مصر رفتند ولی 
چون سـالیان زیادی گذشـته بود یوسـف را نشناختند 
امـا یوسـف آنان را شـناخت و اکرام کرد و بـرای اینکه 
برادرشـان بنیامیـن را بـار دیگـر با خـود بیاورنـد پول 
خریدشـان را در بار شترهاشـان گزارده بود. به ایشـان 
تأکیـد کرد کـه بار دیگر اگر بنیامیـن را نیاورند خبری 
از آذوقـه نیسـت. در سـفر بعدی بـا اصـرار، بنیامین را 
آوردنـد و یوسـف بـه او گفـت مـن بـرادر تو هسـتم و 
پیـش خـود بـا نیرنگی او را نگـه داشـت و پیراهنش را 
بـه برادرانـش داد تـا بـه نزد پـدر ببرند و در سـفر بعد 
لْقَاهُ عَلَى 

َ
نْ جَاءَ الْبَشِـيرُ أ

َ
ا أ پـدر را با خـود بیاورند. »فَلَمَّ

هِ  عْلَـمُ مِنَ اللَّ
َ
ي أ قُـلْ لَكُمْ إِنِّ

َ
لَمْ أ

َ
وَجْهِـهِ فَارْتَـدَّ بَصِيرًا قَـالَ أ

مَـا لَ تَعْلَمُونَ«)یوسـف، 96(؛ پـس چـون مژده‏ رسـان 
آمـد آن ]پيراهـن[ را بـر چهـره او انداخـت پـس بينـا 
گرديـد گفـت آيـا بـه شـما نگفتم كه بي‏شـك مـن از 
]عنايـت[ خـدا چيزهايـى م‌‏ىدانم كه شـما نمی‌دانید. 

گفت آن یعقوب با اولاد خویش
جستن یوسف کنید از حد بیش

هر حس خود را درین جستن بجد
هر طرف رانید شکل مستعد

گفت از روح خدا لا تیاسوا
همچو گم کرده پسر رو سو بسو

از ره حس دهان پرسان شوید
گوش را بر چار راه آن نهید

هر کجا بوی خوش آید بو برید
سوی آن سر کاشنای آن سرید )دفتر سوم(
وَلَ  خِيـهِ 

َ
وَأ يُوسُـفَ  مِـنْ  سُـوا  فَتَحَسَّ اذْهَبُـوا  بَنِـيَّ  »يَـا 

ـهِ إِلَّ الْقَوْمُ  سُ مِـنْ رَوْحِ اللَّ
َ
هُ لَ يَيْأ ـهِ إِنَّ سُـوا مِـنْ رَوْحِ اللَّ

َ
تَيْأ

الْكَافِرُونَ«)یوسـف، 87(؛ اى پسـران مـن برويـد و از 
يوسـف و بـرادرش جسـت‌وجو كنيـد و از رحمت‏ خدا 
نوميـد مباشـيد، زيرا جز گروه كافران كسـى از رحمت‏ 
خدا نوميد نم‏‌ىشـود. یعقوب که از دوری یوسـف روز و 
شـب گریه می‌کرد و چشـمانش نابینا شـده بود وقتی 
بـوی پیراهـن یوسـف به مشـامش رسـید بارقـه امید 
در دلـش روشـنایی داد و وقتـی پیراهـن یوسـف را به 
رویـش انداختنـد نـور چشـمانش باز گشـت و همگی 
به طرف سـرزمین مصـر رفتند و خواب یوسـف که در 

کودکـی دیـده بود تعبیر شـد.

25- قوم بهانه‌جو 
تا ز زخم لخت یابم من حیات

چون قتیل از گاو موسی ای ثقات‏
تا ز زخم لخت گاوی خوش شوم

همچو کشته‏ی گاو موسی گش شوم‏
زنده شد کشته ز زخم دم گاو

همچو مس از کیمیا شد زر ساو
کشته بر جست و بگفت اسرار را

وانمود آن زمره ‏خون‏خوار را
گفت روشن کاین جماعت کشته‏اند

کاین زمان در خصمی‏ام آشفته‏اند )دفتر دوم(
ـهُ مُخْـرِجٌ مَـا كُنْتُـمْ  تُـمْ فِيهَـا وَاللَّ

ْ
ارَأ »وَإِذْ قَتَلْتُـمْ نَفْسًـا فَادَّ

تَكْتُمُونَ«)بقره، 72(؛ و چون شـخصى را كشـتيد و در 

قرآن از این حقیقت
پرده برداشته که
همين انسان وقتى
با فرارسيدن مرگ

جان ازك البدش جدا شود
ارتباطش با تمامى

علل و اسباب ماد ىقطع مى‌گردد.
آن وقت استك ه
به عيان مى‌بيند

آن استقلالك ىه در دنيا
برا ىعلل و اسباب مادى
قائل بود خيال ىباطل بوده،

و با بصيرت تمام م ىفهمدك ه
 تدبير امر او در آغاز و فرجام
به دست پروردگارش بوده است
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بـاره او بـا كيديگـر به سـتيزه برخاسـتيد و حـال آنكه 
خـدا آنچه را كتمان میکرديد آشـكار گردانيـد. »فَقُلْنَا 
هُ الْمَوْتَـى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ  اضْرِبُـوهُ بِبَعْضِهَـا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّ
كُـمْ تَعْقِلُونَ«)بقـره، 73(؛ پـس فرموديم پـاره‏ اى از  لَعَلَّ
آن ]گاو سـر بريـده را[ بـه آن ]مقتول[ بزنيـد ]تا زنده 
شـود[ اين‌گونـه خدا مـردگان را زنده مى ك‏نـد و آيات 

خـود را بـه شـما مى ‏نماياند باشـد كه بينديشـيد.
مـرد نیکـوکاری بـه پـدر و مادر خـود احتـرام می‌کرد. 
در یکـی از روز‌هـا کـه پـدرش در خـواب بـود معاملـه 
پرسـودی برایـش پیش آمـد، ولی مغازه‌اش بسـته بود 
و کلیـد مغـازه نزد پدرش بود و پـدرش نیز در آن وقت 
خوابیـده بـود. فروختـن کالا، بسـتگی به بیـدار کردن 
پـدر داشـت تا کلیـدی را کـه در نـزد پدر بـود بگیرد. 
مـرد نیکـوکار آن معاملـه پرسـود را بـه خاطـر بیـدار 
نکـردن پـدر، انجـام نداد و بـه خاطر احترام بـه پدر، از 
سـود کلانی گذشـت و مشـتری رفت. وقتی پدر بیدار 
شـد و از ماجـرا اطّلاع یافت، از پسـر مهربانش تشـکّر 
کرد و گاوی را که داشـت به پسـرش بخشـید و گفت: 
»امیـدوارم خیـر و برکـت بسـیار، از ناحیه ایـن گاو به 
تـو برسـد« و از سـوی دیگـر جنـازه‌ای در شـهر پیـدا 
شـد و مـردم نـزد موسـی، آمدند تـا او از خـدا بخواهد 
قاتـل را معرّفـی کند. موسـی حـلّ مشـکل را از درگاه 
خدا خواسـت، خداوند دسـتوری و او، آن دسـتور را به 
قـوم خـود چنیـن بیان کـرد: خداوند به شـما دسـتور 
می‌دهـد مـاده گاوی را ذبـح کنیـد و قطعـه‌ای از بدن 
آن را بـه مقتـول بزنید، تا زنده شـود و قاتـل را معرّفی 

کنـد و درگیری پایـان یابد.
بنی‌اسرائیل: آیا ما را مسخره می‌کنی؟ 

موسـی: بـه خـدا پنـاه می‌بـرم از این‌کـه از جاهلان 
شم. با

بنی‌اسـرائیل اگـر کار را در همین‌جـا ختـم می‌کردند، 
زود بـه نتیجـه می‌رسـیدند، ولـی بـر اثـر سـؤال‌های 
مکرّر، خودشـان کار خود را دشـوار نمودند، به موسـی 
گفتنـد: »از خـدا بخـواه بـرای ما روشـن کند کـه این 

مـاده‌ گاو، باید چگونه باشـد«؟ 
موسـی گفـت خـدا می‌فرمایـد: »مـاده گاوی کـه نـه 
پیـر و از کار افتـاده، و نـه جوان باشـد، بلکـه میان این 
دو باشـد، آنچـه بـه شـما دسـتور داده شـد زود انجـام 

دهید«.
بنی‌اسـرائیل: از خـدا بپـرس کـه آن گاو چـه رنگـی 

داشـته باشـد.
موسـی گفت خداونـد می‌فرمایـد: »گاوی زردرنگ که 

رنگ آن بینندگان را شـاد سـازد«.
بنی‌اسـرائیل: از خـدا بخـواه بیش‌تـر توضیـح دهـد، 
زیـرا چگونگـی ایـن گاو بـرای مـا مبهـم اسـت، اگـر 

خدابخواهـد مـا هدایـت خواهیـم شـد.
موسـی گفـت خداونـد می‌فرمایـد: »گاوی باشـد کـه 
بـرای شـخم زدن رام نشـده، و بـرای زراعـت آبکشـی 
ننمـوده اسـت و هیـچ عیـب و رنـگ دیگـری در او 

نیسـت«.
بنی‌اسـرائیل: اکنون مطلب روشـن شـد. حقّ مطلب را 
بـرای مـا آوردی)مضمون آیات ۶۷ تا ۷۱ سـوره بقره(. 
را  گاوی  تـا  پرداختنـد  بـه جسـت‌وجو  بنی‌اسـرائیل 
بـا همیـن اوصاف بیابنـد، سـرانجام چنیـن گاوی را از 
خانـه‌ همان مـرد نیکوکاری کـه به پدر و مـادر احترام 

می‌کـرد و پدرش گاوی به او بخشـیده بـود یافتند، آن 
گاو را پـس از چانه‌زنی‌هـای مکـرّر بـه قیمـت بسـیار 
گـران یعنی بـه پرُ بودن پوسـت آن از طلا، خریدند و 
گاو را آوردنـد. بـه دسـتور موسـی آن گاو را ذبح کرده، 
دم او را قطـع کردنـد و بـه مقتول زدند. او بـه اذن خدا 

زنده شـد.
 

26- گلزار شعله‌ها 
جان ابراهیم باید تا به نور

بیند اندر نار فردوس و قصور )دفتر دوم(
بحر را گویم که حین پر نار شو

گویم آتش را که رو گلزار شو )دفتر دوم(
»قُلْنَـا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ«)انبیا، 69(؛ 
گفتيـم اى آتش براى ابراهيم سـرد و ب‏ىآسـيب باش.

آنچـه از قرآن‌کریـم دربـاره زندگـی ابراهیـم به دسـت 
می‌آیـد این اسـت کـه او  از اوان طفولیت تـا وقتى که 
بـه حد تمیز رسـیده در نهان‌گاهـى دور از جامعه خود 
م‌ىزیسـته و پـس از آن کـه بـه حـد رشـد رسـیده از 
نهـان‌گاه خود به سـوى قـوم و جامعه‌اش بیرون شـده 
و بـه پدرخوانـده خـود پیوسـته اسـت و دیده کـه او و 
همـه مـردم بت م‌ىپرسـتند. او کـه داراى فطرتى پاک 
بـود ایـن عمـل را از قـوم خـود نپسـندید و نتوانسـت 
سـاکت بنشـیند.‌ روزى کـه همـه مـردم بـراى انجـام 
مراسـم دینى خود به خارج شـهر رفته بودنـد، ابراهیم 
بـه عـذر بیمـاری، از رفتن با آنـان تخلف نمـود و تنها 
در شـهر مانـد، وقتـى شـهر خلـوت شـد بـه بتخانـه 
شـهر درآمـده و همـه بت‌هـا را خـرد نمـود و تنها بت 
بـزرگ را باقـی گذاشـت. وقتى مـردم به شـهر بازآمده 
درصـدد جسـت‌وجوى  شـدند،  باخبـر  داسـتان  از  و 
مرتکـب آن برآمـده سـرانجام گفتنـد: ایـن کار همـان 
جوانـى اسـت کـه ابراهیـم نـام دارد؛ ناچـار ابراهیـم را 
در برابـر چشـم همـه احضـار نمـوده و او را اسـتنطاق 
کـرده، پرسـیدند: آیـا تو با خدایـان ما چنیـن کردى؟ 
ابراهیـم گفت: شـاید ایـن کار را بت بزرگ کرده اسـت 
و اگـر قبـول ندارید از خود او بپرسـید تا اگـر قدرت بر 
حـرف زدن دارد بگویـد چـه کسـى بـه بتها را بـه این 
صـورت درآورده. ابراهیـم کـه غرضى جز شـنیدن آنان 

بـه ناتوانـی بتهـا نداشـت ب‌ىدرنـگ گفـت: آیـا خداى 
را گذاشـته و ایـن بت‌‎هـا را کـه جماداتـى ب‌ىجـان و 
ب‌ىسـود و زیاننـد م‌ىپرسـتید؟ مـردم گفتنـد: بایـد او 
را بسـوزانید و خدایـان خـود را یـارى و حمایت کنید. 
بـه همین منظـور، آتشـخانه بزرگى سـاخته و دوزخى 
از آتـش افروختـه و در ایـن کار بـراى ارضـای خاطـر 
خدایـان همه تشـریک مسـاعى نمودنـد و وقتى آتش 
شـعله ور شـد ابراهیـم را در آتـش افکندنـد، خـداى 
متعـال آتـش را براى او خنک گردانید و او را در شـکم 
آتـش سـالم نگه داشـت و توطئـه کفار را باطـل نمود.

ابراهیـم در ایـن مـدت بـا نمـرود هـم ملاقـات نموده 
و او را نیـز کـه ادعـاى ربوبیـت داشـت مـورد خطـاب 
و احتجـاج قـرار داد و بـه وى گفـت: پـروردگار من آن 
کسـى اسـت که بندگان را زنده مى کنـد و م‌ىمیراند. 
نمـرود از در مغالطـه گفـت: مـن نیـز زنـده م‌ىکنـم 
و م‌ىمیرانـم، هـر یـک از اسـیران و زندانیـان را کـه 
بخواهـم رهـا م‌ىکنـم و هـر کـه را بخواهـم بـه قتـل 

م‌‌ىرسـانم.
ابراهیـم بـه بیـان صریح‌تریـن کـه راه مغالطـه را بر او 
مسـدود کنـد، احتجـاج نمـود و گفت: خـداى متعالى 
آن کسـى اسـت کـه آفتـاب را از مشـرق بیـرون مـى 
آورد، تـو اگـر راسـت م‌ىگویـى از این پـس کارى کن 
کـه آفتـاب از مغرب طلوع کنـد، در اینجا نمـرود کافر 

مبهـوت و سرگشـته ماند.
پـس از آنکـه ابراهیـم از آتـش نجـات یافت بـاز هدف 
خـود را تعقیـب نمـوده و شـروع بـه دعـوت بـه دیـن 
توحیـد نمـود و عده کمى بـه وى ایمـان آوردند. ‌قرآن 
کریـم از آن جملـه حضـرت لـوط  و همسـر ابراهیـم 

سـاره را اسـم مـى برد.

27- هم‌سخن با مرغان
چون سلیمان کز سوی حضرت بتاخت

کو زبان جمله مرغان را شناخت )دفتر دوم(
مْنَـا  عُلِّ ـاسُ  النَّ هَـا  يُّ

َ
أ يَـا  وَقَـالَ  دَاوُودَ  سُـلَيْمَانُ  وَرِثَ  »وَ 

وتِينَـا مِنْ كُلِّ شَـيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُـوَ الْفَضْلُ 
ُ
يْـرِ وَأ مَنْطِـقَ الطَّ

الْمُبِينُ«)نمـل، 16(؛ و سـليمان از داوود ميـراث يافت 
و گفـت اى مـردم مـا زبـان پرنـدگان را تعليـم يافتـه‏ 
ايـم و از هـر چيـزى بـه مـا داده شـده اسـت راسـتى 
كـه اين همان امتياز آشـكار اسـت. سـلیمان)ع( پسـر 
داود نبـی)ع( »پادشـاه کتـاب مقـدس« و وارث تخـت 
پادشـاهی او بـود. سـلیمان، در قـرآن  بـه عنـوان ایفـا 
کننده سـه نقش مهـم معرفی می‌گـردد. او فرمانروایی 
اسـت کـه علم و سـلطنت پـدرش را بـه ارث می‌برد و 
همچنیـن، پیامبـری اسـت از حمایت الهـی برخوردار 
بـود و بـه او اطمینـان داده شـد که مفتخر بـه دریافت 
جایگاهـی در بهشـت گردیده اسـت. و مهم‌تـر از همه، 
سـلیمان کسـی اسـت کـه از توانایی‌هـای مرمـوز و 
سـحرآمیز گسـترده‌ای برخوردار بود که آنهـا را به اذن 

الهـی اعمـال می‌کرد.
با سلیمان پای در دریا بنه

تا چو داود آب سازد صد زره )دفتر دوم(
يْرَ  بِي مَعَـهُ وَالطَّ وِّ

َ
ـا فَضْلً يَـا جِبَالُ أ »و لََقَـدْ آتَيْنَـا دَاوُودَ مِنَّ

ـا لَـهُ الْحَدِيدَ«)سـبا، 10(؛ و بـه راسـتى داوود را از  لَنَّ
َ
وَأ

جانـب خويـش مزيتـى عطـا كرديـم ]و گفتيـم[ اى 
كوه‌هـا بـا او ]در تسـبيح خـدا[ هم‌صـدا شـويد و اى 
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پرنـدگان ]هماهنگـى كنيـد[ و آهـن را بـراى او نـرم 
گردانيديـم. دسـتاوردها و زندگـی سـلیمان در آیـات 
نمـل، 14ـ10  انبیـاء، 44ـ15 سـوره  82ـ78 سـوره 
سـوره سـبأ و 40ـ30 سـوره ص توصیـف می‌شـوند. 
سـلیمان، علم و حکمت را در اختیار داشـت و آنها را از 
پـدرش داود نبـی)ع( بـه ارث بـرده بود. قـرآن به بناها 
و اشـیای گوناگونـی اشـاره می‌کنـد که برای سـلیمان 
سـاخته شـدند. ایـن بناهـا و اشـیاء شـامل محاریـب، 
تماثیـل و ظروف بزرگ هسـتند. در یـک آیه از قصری 
با سـطح شیشـه‌ای یاد می‌شـود که سـلیمان در آن از 

ملکـه سـبا اسـتقبال کرد.
هدهد ایشان پی تقدیس را

می‌گشاید راه صد بلقیس را )دفتر دوم(
وتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَـيْءٍ وَلَهَا 

ُ
ةً تَمْلِكُهُـمْ وَأ

َ
ـي وَجَدْتُ امْـرَأ »إِنِّ

عَـرْشٌ عَظِيمٌ«)نمـل، 23(؛ من ]آنجـا[ زنى را يافتم كه 
بـر آنهـا سـلطنت می‌کـرد و از هـر چيـزى بـه او داده 

شـده بـود و تختى بزرگ داشـت.
توصیف بناها و اشـیای سـاخته شـده برای سـلیمان را 
عمدتـاً عنوان دلیلی بر قدرت سـیلمان تلقی می‌کنند. 
او ایـن قـدرت را از جانب خداوند داشـت که انسـان‌ها، 
پرنـدگان، جنیان و شـیاطین را مجبـور کند تا اوامرش 
را انجـام دهند. هم سـلیمان)ع( و هـم داود)ع( توانایی 
برقـرار کـردن رابطه بـا پرندگان و حیوانات را داشـتند. 
داود بـا صـدای دل‌نشـینش، پرنـدگان و حیوانـات را 
شـیفته خود می‌کرد، اما سـلیمان قادر بود به واسـطه 
درک گفتـار آنهـا، رفتارشـان را تحـت تأثیر قـرار دهد. 
بـه ویـژه در قـرآن، قـدرت سـلیمان در ارتبـاط برقرار 

کـردن بـا مورچـگان و پرندگان ذکر می‌شـود.
هدهدی نامه بیاورد و نشان

از سلیمان چند حرفی با بیان )دفتر دوم(
لْقِـيَ إِلَيَّ كِتَـابٌ كَرِيمٌ‌«)نمل، 

ُ
ي أ  إِنِّ

ُ
هَا الْمَلأَ يُّ

َ
»قَالَـتْ يَـا أ

29(؛ ]ملكـه سـبا[ گفـت اى سـران ]كشـور[ نامه‏ اى 
هُ  ـهُ مِـنْ سُـلَيْمَانَ وَإِنَّ ارجمنـد براى من آمده اسـت. »إِنَّ
حِيمِ«)نمـل، 30(؛ كـه از طـرف  حْمَـنِ الرَّ ـهِ الرَّ بِسْـمِ اللَّ
سـليمان اسـت و ]مضمـون آن[ ايـن اسـت بـه نـام 
خداونـد رحمتگـر مهربـان. قدرت سـلیمان در تسـلط 
بـر بـاد و مجبـور کـردن آن بـه بـردن او بـه هـر کجـا 
که می‌خواسـت، نشـانه دیگـری از توانائـی های خاص 
مْـرِهِ إِلَى 

َ
يحَ عَاصِفَـةً تَجْرِي بِأ وی اسـت. »وَلِسُـلَيْمَانَ الرِّ

ا بِكُلِّ شَـيْءٍ عَالِمِينَ‌«)انبیا،  تِـي بَارَكْنَـا فِيهَا وَكُنَّ رْضِ الَّ
َ
الْ

81( و بـراى سـليمان تندبـاد را ]رام كرديـم[ كـه بـه 
فرمـان او به سـوى سـرزمينى كـه در آن بركـت نهاده 
بوديـم جريـان مي‌‏ىافت و مـا به هر چيزى دانـا بوديم.

باد حمال سلیمانی شود
بحر با موسی سخندانی شود )دفتر سوم(

28- شیخِ اورشلیم
زان نشان با والد یحیی بگفت

که نیایی تا سه روز اصلا به گفت
تا سه شب خامش کن از نیک و بدت

این نشان باشد که یحیی آیدت‏
دم مزن سه روز اندر گفت‏وگو

کاین سکوت است آیت مقصود تو
هین میاور این نشان را تو به گفت

وین سخن را دار اندر دل نهفت )دفتر دوم(

ـاسَ  ـمَ النَّ لَّ تُكَلِّ
َ
»قَـالَ رَبِّ اجْعَـلْ لِـي آيَـةً قَـالَ آيَتُـكَ أ

ا«)مریم،10(؛ گفت پروردگارا نشـانه‌‏اى  ثَلاَثَ لَيَالٍ سَـوِيًّ
بـراى مـن قـرار ده فرمود نشـانه تو اين اسـت كه سـه 
شـبانه]روز[ با اينكه سـالمى با مردم سـخن نم‌ىگوىي.

زَکَریـا از انبیـای بنـی اسـرائیل، پـدر یحیـی و کفیـل 
مریم)س( بود. داسـتان پدر شـدن او در سن کهنسالی 
در قـرآن کریـم مطرح شـده اسـت. قـرآن او را از انبیاء 
صاحـب حکمت و دارای مقام قضاء برمی‌شـمرد. زکریا 
نجـار بـود و در معبـد سـلیمان به‌عنـوان خـادم، هدایا 
و نـذورات معبـد را سرپرسـتی می‌کـرد. از آنجـا کـه 
پیامبـران دیگـری از بنی اسـرائیل بـا نام زکریـا وجود 
داشـته‌اند به ایشـان زکریای سـوم پـدر حضرت یحیی 
گفتـه می‌شـود. زکریا پسـر برخیا از نسـل لاوی پسـر 
یعقـوب نبی و از نـوادگان دختری حضرت داود اسـت. 
همسـر او خواهـر حضرت مریـم)س( اسـت و هم‌زمان 
بـا بـارداری مریم مقـدس،‌ به معجـزه الهی باردار شـد 
و خداونـد فرزنـد او را یحیـی نامیـد. زکریـا در سـن 
کهنسـالی از خداونـد درخواسـت فرزند کـرد و خداوند 
یحیـای نبـی را به او عطا نمود. وی تا سـن کهنسـالی 
درخواسـتی برای داشـتن فرزنـد از خداوند نداشـت تا 
اینکـه مـادر حضـرت مریـم نـذر کـرد اگـر خداوند به 
او فرزنـدی عنایـت کنـد او را خـادم معبـد قـرار دهد. 
مریـم)س( بـه دنیا آمـد و کفالتش به عهـده زکریا بود 
و از نزدیـک عنایـات خداوند به مریـم)س( مانند نزول 
غذاهـای بهشـتی را می‌دیـد. در آن لحظـات بـود کـه 
زکریـا دسـت بـه دعا بلند کـرد و گفـت:‌ »‌خداونـدا! از 
طـرف خـود،‌ فرزنـد پاکیـزه‌ای بـه مـن عطـا بفرما که 
تـو دعـا را می‌شـنوی‌«؛ دعـای وی کـه در آیات سـوره 
مریم آمده اسـت این‌‌گونه اسـت:‌ »من از بسـتگانم بعد 
از خـودم بیمناکم و همسـرم نازا اسـت، تـو از نزد خود 
جانشـینی بـه مـن ببخـش کـه وارث مـن و و دودمان 
یعقـوب باشـد و او را مـورد رضایتت قرار بـده« خداوند 
ـرُكَ بِغُلَمٍ اسْـمُهُ يَحْيَى  ا نُبَشِّ ا إِنَّ در پاسـخ گفت: »يَا زَكَرِيَّ
ا«)مریم، 7(؛ اى زكريا ما تو  لَـمْ نَجْعَلْ لَـهُ مِنْ قَبْلُ سَـمِيًّ
را بـه پسـرى كـه نامـش يحىي اسـت مـژده م‌‏ىدهيم 
كـه قبلاً همنامـى بـراى او قـرار نداده‌‏ايـم. زکریـا از 
خداونـد در خواسـت نشـانه و آیه کـرد و خداوند گفت 

سـه شـبانه‌روز نخواهـی توانسـت کـه بـا مردم سـخن 
بگویـی. علامـه طباطبایـی معتقـد اسـت؛ زکریـا برای 
تشـخیص اینکـه ایـن نـدا از ناحیـه خداونـد بـوده یـا 

القـای شـیطان از خداونـد طلب نشـانه کرده ‌اسـت.
 

29- سفینه صحرا
طوفـان کـه آغـاز شـد، نـوح و یارانش سـاکن سـفینه 
نجـات شـدند امـا فرزنـدش بـه سـویی دیگـر رفـت و 
بـا پـدر همـراه نشـد. مهـر فرزنـد خانـه در جـان نوح 
داشـت، پـس خاضعانه بـا کنایتـی لطیف، نجـات او را 

از خـدا طلـب کرد. 
نوح گفت ای پادشاه بردبار

مر مرا خر مرد و سیلت برد بار
وعده کردی مر مرا تو بارها

که بیابد اهلت از طوفان رها
دل نهادم بر امیدت من سلیم

پس چرا بربود سیل از من گلیم
گفت او از اهل و خویشانت نبود

خود ندیدی تو سپیدی او کبود
چونک دندان تو کرمش در فتاد

نیست دندان بر کنش ای اوستاد
تا که باقی تن نگردد زار ازو

گرچه بود آن تو شو بیزار ازو
گفت بیزارم ز غیر ذات تو

غیر نبود آنک او شد مات تو )دفتر سوم(
هْلِـي وَإِنَّ 

َ
ـهُ فَقَـالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِـي مِـنْ أ »وَ نَـادَى نُـوحٌ رَبَّ

45(؛  الْحَاكِمِينَ«)هـود،  حْكَـمُ 
َ
أ نْـتَ 

َ
وَأ الْحَـقُّ  وَعْـدَكَ 

و نـوح پـروردگار خـود را آواز داد و گفـت پـروردگارا 
پسـرم از كسـان مـن اسـت و قطعـاً وعـده تـو راسـت 
هُ لَيْـسَ مِنْ  اسـت و تـو بهترين داورانى. »قَـالَ يَا نُـوحُ إِنَّ
لْنِ مَا لَيْسَ لَـكَ بِهِ 

َ
ـهُ عَمَـلٌ غَيْـرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْـأ هْلِـكَ إِنَّ

َ
أ

نْ تَكُـونَ مِـنَ الْجَاهِلِينَ«)هود، 46(؛ 
َ
عِظُـكَ أ

َ
ـي أ عِلْـمٌ إِنِّ

فرمـود اى نـوح او در حقيقـت از كسـان تـو نيسـت او 
]داراى[ كـردارى ناشايسـته اسـت پـس چيـزى را كه 
بـدان علـم نـدارى از مـن مخـواه من بـه تو انـدرز م‏ى 
عُوذُ بِكَ 

َ
ـي أ دهـم كه مبادا از نادانان باشـى. »قَالَ رَبِّ إِنِّ

لَكَ مَـا لَيْـسَ لِـي بِهِ عِلْـمٌ وَإِلَّ تَغْفِرْ لِـي وَتَرْحَمْنِي 
َ
سْـأ

َ
نْ أ

َ
أ

كُـنْ مِـنَ الْخَاسِـرِينَ«)هود، 47(؛ گفت پـروردگارا من 
َ
أ

بـه تـو پناه مى بـرم كه از تـو چيزى بخواهـم كه بدان 
علـم نـدارم و اگـر مرا نيامـرزى و به من رحـم نكنى از 

زيانكاران باشـم.
نـوح نبـی)ع( بـر اسـاس آیـه هفتـم سـوره احـزاب و 
آیـه ۱۳ سـوره شـوری، اولیـن پیامبـر اولوالعزم اسـت. 
بسـیاری از مفسـران معتقدنـد کـه پنج پیامبـر مذکور 
در ایـن دو آیـه، مقـام رفیعـی دارنـد؛ چـرا کـه آنـان 
پیامبـران اولوالعـزم، صاحب شـریعت و کتاب هسـتند.‌ 
براسـاس آیـه ۲۳ سـوره نـوح، قـوم نـوح، بت‌هایـی بـا 
نام‌های »ود«، »سـواع«، »یغوث«، »یعوق« و »نسـر« را 
می‌پرسـتیدند. نوح بـرای هدایت قومش تلاش زیادی 
کـرد، امـا در نهایـت تعـداد کمـی‌ بـه او ایمـان آوردند. 
علامه طباطبایی در تفسـیر آیات ۱۹ تا ۳۵ سـوره هود 
بـا بیـان برخـی از انذارهای حضـرت نـوح و همچنین 
دلایـل مشـرکان بـرای رد دعوت او  و پاسـخ‌های او، به 
مشـابهت و هماننـدی انذارهـا و احتجاجات نـوح)ع( با 
قـوم خود، بـا انذارها و احتجاجات پیغمبر اسلام)ص( 
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بـا مشـركین زمـان خود اشـاره کـرده اسـت. او معتقد 
اسـت چون حجت‌هـا و انذارهـای ایـن دو پیامبر یکی 
بـود، خداونـد در قرآن کریم داسـتان پیامبر و اتهاماتی 
را کـه مشـرکان مکـه بـه او می‌زدند عطف به داسـتان 

حضرت نـوح مطرح کرده اسـت. 
قـرآن کریـم در آیه ۱۴ سـوره عنکبوت، مـدت زندگی 
حضـرت نـوح قبـل از طوفـان را ۹۵۰ سـال دانسـته و 
چـون سـخنی از کل عمـر نـوح بـه میـان نیامـده‌، در 
خصـوص سـن او اختلاف اسـت. مـدت عمـر نـوح به 
عنـوان شـیخ‌الانبیاء از ۹۳۰ سـال تـا ۲۵۰۰ سـال در 
منابـع تاریـخ از جملـه تـورات مطـرح شـده اسـت. در 
مـورد اتفاقات دیگـری زندگی نوح ماننـد زمان مبعوث 
شـدن، مدت زمانی زندگی او بعد از طوفان و‌... همچون 

مـدت زمـان عمـر او اختلاف فراوانی وجـود دارد.
ابـن عربـی در کتـاب فصوص‌الحکـم خود یـک فَصْ را 
بـه احـوالات حضـرت نوح اختصـاص داده اسـت. او در 
ایـن بخـش بـه بیـان آیـات قـرآن در مـورد نـوح)ع( و 
تفسـیر عرفانی از آنهـا پرداخته اسـت. برخی معتقدند 
برخـی از تأویل‌هـای ابـن عربـی در مـورد داسـتان و 
زندگـی حضـرت نـوح بـا برخـی از گزاره‌هـای عقلی و 

کلامی‌تعـارض دارنـد..
همچنیـن در بسـیاری از شـعرهای فارسـی بـه ویـژه 
شـعر عرفانـی داسـتان حضـرت نـوح)ع( مطرح شـده 
اسـت .‌مولوی در دیوان مثنوی معنـوی ۴۹ بار از کلمه 
»نـوح« اسـتفاده کـرده و به ذکـر داسـتان و تمثیلات 
حضـرت نوح‌)ع( پرداخته اسـت‌. از جمله خواندنی‌ترین 
آنهـا داسـتان طوفان نوح اسـت؛ که یـک رویداد عظیم 
جهانـی در یـک آیـه و در اوج بلاغـت و اختصـار بیـان 

شـده است. 
رجف کرد اندر هلاک هر دعی

فهم کرد از حق که یا ارض ابلعی )دفتر دوم(
قْلِعِـي وَغِيضَ 

َ
رْضُ ابْلَعِـي مَـاءَكِ وَيَـا سَـمَاءُ أ

َ
»وَقِيـلَ يَـا أ

مْـرُ وَاسْـتَوَتْ عَلَى الْجُـودِيِّ وَقِيـلَ بُعْدًا 
َ
الْمَـاءُ وَقُضِـيَ الْ

الِمِينَ«)هود، 44(؛ و گفته شـد اى زمين آب  لِلْقَوْمِ الظَّ
خـود را فـرو بـر و اى آسـمان ]از باران[ خـوددارى كن 
و آب فروكاسـت و فرمـان گزارده شـده و ]كشـتى[ بر 
جـودى قرار گرفت و گفته شـد مرگ بر قوم سـتمكار.

30- خانه بر رودخانه
شیر ده ای مادر موسی ورا

واندر آب افکن میندیش از بلا )دفتر دوم(
رْضِعِيـهِ فَـإِذَا خِفْـتِ عَلَيْـهِ 

َ
نْ أ

َ
مِّ مُوسَـى أ

ُ
وْحَيْنَـا إِلَـى أ

َ
»وَأ

وهُ إِلَيْـكِ  ـا رَادُّ لْقِيـهِ فِـي الْيَـمِّ وَلَ تَخَافِـي وَلَ تَحْزَنِـي إِنَّ
َ
فَأ

وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَـلِينَ«)قصص، ‌7(؛ و به مادر موسـى 
وحـى كرديـم كـه او را شـير ده و چـون بـر او بيمناك 
شـدى او را در نيـل بينـداز و متـرس و انـدوه مدار كه 
مـا او را بـه تـو بازمـ‏ى گردانيـم و از ]زمـره[ پيمبرانش 

م‌ىدهيم. قـرار 
مشـهور آن اسـت کـه »موسـی« صـورت عربـی لغت 
عبـری »موشـه« اسـت کـه معنـای آن »از آب گرفته 
شـده« اسـت. در آیـه دهـم از بـاب دوم سـفر خـروج 
تـورات آمـده اسـت کـه می‌گویـد: »و چـون طفل نمو 
کـرد )دایـه( وى را نـزد دختـر فرعـون بـرد و او را بـه 
منزلـه پسـر شـد و وى را موسـى نـام نهاد زیـرا گفت: 

»او را از آب کشـیدم«.

وحی آمدن به مادر موسی
کی موسی را در آب افکن

باز وحی آمد که در آبش فکن
روی در اومید دار و مو مکن

در فکن در نیلش و کن اعتماد
من ترا با وی رسانم رو سپید

این سخن پایان ندارد مکرهاش
جمله می‌پیچید هم در ساق و پاش

صد هزاران طفل می‌کشت او برون‌
موسی اندر صدر خانه در درون

از جنون می‌کشت هر جا بد جنین
 از حیل آن کورچشم دوربین

اژدها بد مکر فرعون عنود
مکر شاهان جهان را خورده بود

لیک ازو فرعون‌تر آمد پدید
هم ورا هم مکر او را در کشید )دفتر سوم(

كَ مَـا يُوحَى«)طه، 38(؛ هنگامى كه  مِّ
ُ
وْحَيْنَـا إِلَـى أ

َ
»إِذْ أ

بـه مـادرت آنچـه را كـه ]بايـد[ وحـى مـى ‏شـد وحى 
ابُـوتِ فَاقْذِفِيـهِ فِـي الْيَـمِّ  نِ اقْذِفِيـهِ فِـي التَّ

َ
كرديـم. »أ

لْقَيْتُ 
َ
خُذْهُ عَدُوٌّ لِـي وَعَدُوٌّ لَـهُ وَأ

ْ
ـاحِلِ يَأ فَلْيُلْقِـهِ الْيَـمُّ بِالسَّ

ـي وَلِتُصْنَعَ عَلَـى عَيْنِي«)طه، 39(؛ كه  ةً مِنِّ عَلَيْـكَ مَحَبَّ
او را در صندوقچـه‌‏اى بگـذار سـپس در دريايـش افكن 
تـا دريـا ]=رود نيـل[ او را بـه كرانـه اندازد ]و[ دشـمن 
مـن و دشـمن وى او را برگيـرد و مهـرى از خودم بر تو 

افكنـدم تـا زير نظر مـن پـرورش يابى. 
موسـی)ع( در در روزهایـى بـه دنیـا آمد که به دسـتور 
فرعـون پسـر بچه هاى بن‌ىاسـرائیل را سـر م‌ىبریدند.‌ 
موسـ‌ى)ع( ایامی‌ پـس از ولادت، در دامان مادر زندگى 
کـرد، و آن‌گاه کـه مـادرش بیمنـاک ‌شـد مبـادا راز او 
فـاش شـود، خداونـد بـه او وحی کـرد تا موسـی)ع( را 

در صندوقـى نهـاده بـه رود نیل بیفکند.
شِـيَعًا  هْلَهَـا 

َ
أ وَجَعَـلَ  رْضِ 

َ
الْ فِـي  عَلاَ  فِرْعَـوْنَ  »إِنَّ 

وَيَسْـتَحْيِي  بْنَاءَهُـمْ 
َ
أ ـحُ  يُذَبِّ مِنْهُـمْ  طَائِفَـةً  يَسْـتَضْعِفُ 

ـهُ كَانَ مِـنَ الْمُفْسِـدِينَ‌«)قصص، 4(؛ فرعون  نِسَـاءَهُمْ إِنَّ
در سـرزمين ]مصـر[ سـر برافراشـت و مـردم آن را 
طبقه‌طبقـه سـاخت طبقـه‌‏اى از آنـان را زبـون مـ‏ى 
داشـت پسرانشـان را سـر مى ‏بريد و زنانشـان را ]براى 

بهـره‏ كشـى[ زنـده بـر جاى مـ‏ى گذاشـت كـه وى از 
فسـادكاران بـود.

مـادر موسـى)ع( بعـد از انجـام ایـن دسـتور، خواهـر 
موسـى)ع( را در کنـار سـاحل بـه همـراه فرزنـد خـود 
کجـا  بـه  کودکـش  سرنوشـت  ببینـد  تـا  فرسـتاد 
م‌‌ىانجامـد. صنـدوق بـه همـراه جریـان آب وارد قصـر 
فرعـون شـد و آسـیه همسـر فرعـون بـه محـض آنکه 
بـه موسـى)ع( نظـر کـرد، خداونـد محبـت وى را در 
دلـش افکنـد و لذا از فرعـون تقاضا کرد کـه این طفل 
را پیـش خودشـان نگـه دارنـد و فرعـون بـا تقاضـای 

همسـرش موافـق نمـوده از قتـل او منصـرف شـد.‌
موسـی در خانـه فرعـون نشـو و نمـا نمـود تا به سـن 
بلـوغ رسـید. قـرآن می‌گویـد: هنگامی‌کـه او بـه حـد 
رشـد رسـید و جوانـی برومنـد شـد مـا بـه او حُکـم و 

دادیم.‌ دانـش 
کوه طور اندر تجلی حلق یافت

تا که می‌ نوشید و می ‌را بر نتافت
صار دکا منه وانشق الجبل

هل رایتم من جبل رقص الجمل )دفتر سوم(
رِنِـي 

َ
ـهُ قَـالَ رَبِّ أ مَـهُ رَبُّ ـا جَـاءَ مُوسَـى لِمِيقَاتِنَـا وَكَلَّ »وَلَمَّ

نْظُـرْ إِلَيْـكَ قَـالَ لَـنْ تَرَانِي وَلَكِـنِ انْظُـرْ إِلَى الْجَبَـلِ فَإِنِ 
َ
أ

ـهُ لِلْجَبَـلِ  ـى رَبُّ ـا تَجَلَّ اسْـتَقَرَّ مَكَانَـهُ فَسَـوْفَ تَرَانِـي فَلَمَّ
فَاقَ قَالَ سُـبْحَانَكَ 

َ
ـا أ ا وَخَـرَّ مُوسَـى صَعِقًـا فَلَمَّ جَعَلَـهُ دَكًّ

لُ الْمُؤْمِنِينَ«)اعـراف، 143(؛ و چون  وَّ
َ
نَـا أ

َ
تُبْـتُ إِلَيْـكَ وَأ

موسـى بـه ميعـاد مـا آمـد و پـروردگارش با او سـخن 
گفـت عـرض كرد پـروردگارا خـود را به مـن بنماى تا 
بـر تو بنگـرم فرمـود هرگز مـرا نخواهى ديـد لكين به 
كـوه بنگـر. پـس اگـر بـر جـاى خـود قـرار گرفـت، به 
زودى مـرا خواهـى ديـد. پـس چـون پـروردگارش بـه 
كوه جلوه نمود آن را ريزريز سـاخت و موسـى بيهوش 
بـر زميـن افتاد و چـون به خـود آمد گفت تـو منزهى 

بـه درگاهـت توبه كـردم و مـن نخسـتين مؤمنانم.
از  فـردی  بیـن  کـه  نمـود  مشـاهده  موسـی  روزی 
بنی‌اسـرائیل کـه از طرفـداران او بـود با مـردى قبطى 
زد و خورد رخ داده اسـت. موسـی به طرفداری از پیرو 
خـود بـه مـرد قبطـی مشـتی زد و او بر اثر ایـن ضربه 
کشـته شـد. موسـی از مصر به سـوى مدین فرار نمود، 
چـون تـرس ایـن را داشـته کـه فرعونیـان بـه قصاص 
آن مـرد قبطـى بـه قتلـش برسـانند. در مدیـن او بـه 
خدمـت حضرت شـعیب رسـید و بـا یکـی از دختران 
او ازدواج نمـود بـه ایـن شـرط کـه مدت هشـت یا ده 
سـال بـرای شـعیب کار کنـد. پس از به سـر رسـاندن 
آن مـدت مقـرر، موسـی بـه اتفـاق اهل بیتـش مدین 
را تـرک کردنـد. در بیـن راه موسـی از طـرف کوه طور 
آتشـى دیـد و چـون راه را گـم کـرده بودند و آن شـب 
هـم شـبى بسـیار تاریـک بود، بـه امیـد این کـه کنار 
آن آتـش کسـى را ببینـد و راه را از او بپرسـد و هـم 
آتشـى برداشـته با خـود بیاورد، بـه خانـواده‌اش گفت: 
شـما اینجا باشـید تـا من بـروم پـاره‌اى آتـش برایتان 
بیـاورم و یـا کنـار آتـش راهنمایـى ببینـم و از او از راه 
بپرسـم، ولى همین که نزدیک م‌ىشـود خـداى تعالى 
از درختـى کـه آن جـا بـود، ندایـش داد و با او سـخن 
گفـت و او را بـه رسـالت خـود برگزید و معجـزه عصا و 
یـد بیضـا به او داد و به عنوان رسـالت به سـوى فرعون 
و قومـش گسـیل نمود، تا بن‌ىاسـرائیل را نجـات دهد.

قدرت سلیمان در تسلط بر باد
و مجبور کردن آن به بردن او
به هر کجا که می‌خواست،
نشانه دیگری از توانائی های

خاص وی است. 
يحَ عَاصِفَةً »وَلِسُلَيْمَانَ الرِّ

تِي رْضِ الَّ
َ ْ
مْرِهِ إِلَى ال

َ
تَجْرِي بِأ

ا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ‌« بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّ
)انبیا، 81(

و برا ىسليمان تندباد را
]رامك رديم[ك ه به فرمان او
به سو ىسرزمينك ىه در آن

بركت نهاده بوديم،
جريان م‏ى‌يافت

و ما به هر چيز ىدانا بوديم
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ــه  ــژه‌ای ب ــه وی ــرب توج ــر غ ــرن معاص در ق
مولانــا پیــدا کــرده کــه شــگفت‌انگیز اســت! 
ــه در  ــی ک ــد دنیای ــرا بای ــما چ ــاور ش ــه ب ب
ــه  ــاه ب ــروت و رف ــدی از ث ــع و بهره‌من تمت
اوج رســیده اســت بــه یــک عــارف و متکلــم 

ــود؟ ــد ش ــی علاقه‌من پارس
در مــورد ایــن ســؤال اگــر اجــازه بفرماییــد اول 
ــا  ــه مولان ــم؛ اینک ــخ بده ــد پاس ــم و بع ــدی کن نق
ــان  ــا و جهانی ــه و م ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــراً م اخی
ــم  ــت و ه ــت اس ــم درس ــم ه ــه می‌کنی ــه او توج ب
نادرســت. اگــر کتــاب کارنامــه مولوی‌پژوهــی را کــه 
ــات  ــکده مطالع ــوی پژوهش ــده و از س ــر بن ــر نظ زی
اجتماعــی وزارت علــوم چــاپ شــده اســت ملاحظــه 

ــاً از  ــا حقیقت ــه ایرانی‌ه ــد ک ــد دی ــد، خواهی بفرمایی
ــته‌اند،  ــه داش ــا توج ــه مولان ــس دور ب ــالیانی ب س
ــرح‌های  ــن ش ــد، بزرگتری ــار او کار می‌کردن روی آث
نوشــته‌اند.  را  مولانــا  زندگی‌نامه‌هــای  و  مثنــوی 
ــا بشــود مــا بــه  قبــل از اینکــه غــرب متوجــه مولان
ــادی  ــاج ملاه ــال ح ــوان مث ــه عن ــم. ب او پرداخته‌ای
ســبزواری شــرح مثنــوی می‌نویســد؛ قبــل از اینکــه 

ــاز شــده باشــد. ــران ب ــه ای ــای مدرنیتــه ب پ
بنابرایــن مولــوی همیشــه بــرای مــا یــک شــخصیت 
ــوده اســت، امــا ایــن نکتــه شــما درســت  بزرگــی ب
ــه  ــددی ب ــه مج ــک توج ــر ی ــه دوران اخی ــت ک اس
مولانــا شــد و مــا هــم متوجــه شــدیم کــه می‌تــوان 

از مولــوی بیشــتر بهــره بــرد.

برخــاف آنچــه تصــور می‌شــود، غربی‌هــا درک 
عمیقــی از مولانــا ندارنــد. البتــه بــه غیــر از آن 
ــد نیکلســون‌، آرتورجــان  ــل رینول ــی مث نســل طلای
آربــری و کســانی کــه عمیقــاً بــا عرفــان ایرانی آشــنا 
ــد،  ــه دادن ــن تصحیــح مثنــوی را ارائ ــد و بهتری بودن
ــدارد.  ــا ن ــی از مولان ــا درک عمیق ــد آنه ــل جدی نس
بیشــتر رقــص و موســیقی و ســماع و شــاد بــودن را 
دریافته‌انــد؛ مگــر نــوادری چــون فرانکلیــن لوئیــس 
ــد. ــوی کار می‌کنن ــاره مول ــکا درب ــه الان در آمری ک

 بایــد توجــه کنیــد کــه مولوی‌شناســی در غــرب دو 
ســاحت دارد. اول، تحقیقــات عمیــق شرق‌شناســانی 
چــون نیکلســون، آربــری و لئونــارد لويــزون و 
ــص و  ــم رق ــد فیل ــه می‌خواهن ــی ‌ک ــری عوام دیگ
ســماع و موســیقی و شــادی درســت کننــد و مولانــا 
ــر  ــن خاط ــه همی ــد. ب ــرار داده‌ان ــک ق را مستمس
ــوند  ــا می‌ش ــرو آنه ــه پی ــی ک ــران و ایرانی‌های متفک
نیــز دو دســته می‌شــوند. عــده‌ای کــه ماننــد مرحــوم 
فروزانفــر حقیقتــاً مولــوی شــناس هســتند؛ ایشــان 
ــون  ــوی نیکلس ــده مثن ــح ش ــخه تصحی ــی نس وقت
مرحــوم  یــا  کردنــد  تحســین  را  آن  دیدنــد  را 
عبدالحســین زرین‌کــوب کــه بنیــان کارش مبتنــی 
بــر نیکلســون اســت؛ اینهــا یــک گــروه دانشــگاهی و 
آکادمیــک هســتند کــه از ســنت اصیل غربــی درباره 
کرده‌انــد  اســتفاده  درســتی  بــه  مولوی‌پژوهــی 
ــی را  ــه کتاب‌های ــتند ک ــوام هس ــم ع ــده‌ای ه و ع
درمی‌آورنــد و خلــق‌الله را بــه دنبــال خودشــان 
می‌کشــانند تــا کســب درآمــد کننــد. بنابرایــن، بایــد 

ــویم. ــز قائل‌ش ــاحت تمای ــن دو س ــن ای بی

همیــن الان هســتند عالمــان و فقیهانــی کــه 
بــا مولانــا بــه دلایــل مختلفــی اعــم از اینکــه 
ــر  ــنت اســت، ب ــل س ــیعه نیســت و اه او ش
ــه  ــم ک ــم می‌کن ــتند. گمان ــر نیس ــر مه س
ــی  ــر در گذشــته ســخنوران پارســی اقبال اگ
ــش و  ــب دراوی ــتند از جان ــا داش ــه مولان ب
ــی ‌آن دوران.  ــز علم ــا مراک ــود ت ــان ب صوفی
چــون ایــن کتــاب نــه مثل گلســتان ســعدی 
کتابــی درســی بــود کــه آن را تدریــس کننــد 
و نــه مثــل شــاهنامه بــود کــه مخاطــب عــام 

داشــته باشــد. 
ــه دانشــگاه  ــودم و بعــد ب چــون مــن اول حــوزوی ب
آمــدم، بایــد بگویــم کــه در حوزه‌هــای علمیــه هــم 
دو گــروه داریــم. این‌طــور نیســت کــه قاطبــه علمــا 
بــا مولانــا مخالــف باشــند. بلــه، اخباریــون و کســانی 
ــف هســتند. کســانی را  ــا او مخال ــه متقشــف‌اند ب ک
داشــتیم کــه دســتار روی مثنــوی می‌انداختنــد و بــا 
ــن  ــد ای ــد، می‌گفتن ــوی را ورق می‌زدن ــه مثن پارچ
ــد  ــرق کن ــتمان ع ــه دس ــادا ک ــم مب کار را می‌کنی
و نجــس شــود؛ کســان دیگــری هــم بودنــد کــه بــا 
وضــو بــه مثنــوی دســت می‌زدنــد، بزرگانــی چــون 
آیــت‌الله جــوادی آملــی، آیــت‌الله حســن‌زاده آملــی و 

رهبــر کبیــر انقــاب. 

وجهــه عرفانــی بزرگانــی کــه نــام بردیــد بــر 
ــه دارد. ــان غلب ــه فقهی‌ش وجه

گفت‌وگو با دکتر مهدی محبتی

مولانا ماهیت
دینی و قرآنی دارد 

ـــی  ـــدد و متنوع ـــون، متع ـــتان‌های گوناگ ـــر داس ـــش دفت ـــر ش ـــم در ه ـــه بخوانی ـــوی را ک مثن
ـــی دارد  ـــتانی غرض ـــر داس ـــا در ه ـــد. مولان ـــدام راوی روایتی‌ان ـــر ک ـــه ه ـــد ک ـــد دی را خواه
ـــان  ـــان و چینی ـــراء رومی ـــتان م ـــت. در داس ـــرده اس ـــان می‌ک ـــه بی ـــان قص ـــه زب ـــه آن را ب ک
غـــرض مولانـــا آن اســـت کـــه بگویـــد بـــه دنبـــال رنگ‌هـــا و نقش‌هـــای گوناگـــون و 
ـــی  ـــش را صیقل ـــان خوی ـــه ج ـــر آدمی‌آئین ـــت؛ اگ ـــر نیس ـــدر دادن عم ـــز ه ـــودن ج ـــا ب زیب
کنـــد و زنـــگار را از رخ او بپیرایـــد، زیباتریـــن نقش‌هـــا را در او خواهـــد دیـــد. آدمـــی‌در 
طـــول عمـــر محـــدود خـــود بـــا گره‌هـــا و ســـختی‌های مختلفـــی مواجـــه می‌شـــود و 
ـــان  ـــود را از می ـــر خ ـــه اگ ـــل از آنک ـــد، غاف ـــا می‌کن ـــایش آنه ـــروف گش ـــود را مص ـــر خ عم
ـــه‌ای  ـــوی آئین ـــوند. مثن ـــوده می‌ش ـــا گش ـــام گره‌ه ـــردارد، تم ـــت ب ـــت از انانی ـــردارد و دس ب
اســـت کـــه وجـــود آدمـــی ‌و لایه‌هـــای پنهانـــش را بـــه او نشـــان می‌دهـــد، دردهایـــی 
ـــه  ـــت، طبیبان ـــد و عاقب ـــان می‌ده ـــه او نش ـــت را ب ـــر اس ـــان بی‌خب ـــه دارد و از وجودش ک
بـــر بالیـــن او می‌آیـــد و بـــا اکســـیر عشـــق درمانـــش می‌کنـــد. آنچـــه می‌خوانیـــد، 
ـــی در  ـــات فارس ـــام ادبی ـــتاد تم ـــی، اس ـــدی محبت ـــر مه ـــا دکت ـــا ب ـــوی م ـــل گفت‌وگ حاص

ــت.  ــگاه‌زنجان، اسـ دانشـ
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ــده‌ای  ــی ع ــد، ول ــر حــال حوزوی‌ان ــی در ه ــه، ول بل
تصــور می‌کننــد کــه ممکــن اســت تصــوف و 
ــال  ــد. ح ــیب بزن ــن آس ــاد دی ــه بنی ــری ب صوفی‌گ
ــه  ــر ک ــن خاط ــه ای ــتباه‌اند. ب ــاً در اش ــه واقع آنک
ــاً  ــرد، قطع ــه بگی ــا فاصل ــروز از مولان ــل ام ــر نس اگ
بــه دامــان شــیخ طوســی نخواهــد افتــاد، بلکــه بــه 
ســمت عرفــان مدرنــی مــی‌رود کــه معلــوم نیســت 
چــه هســت. مولــوی ایــن مــرز را نگــه مــی‌دارد تــا 
جــوان مــا بــه ســمت عرفــان سرخ‌پوســتی، عرفــان 
ــیار  ــروزه بس ــه ام ــری ک ــای دیگ ــی و عرفان‌ه بودای
ــوی گمــان  ــان مول ــرود. مخالف ــدار شــده‌اند ن پرطرف
می‌کننــد کــه از کیــان دیــن دفــاع می‌کننــد، 
ــم  ــوی علی‌رغ ــه مول ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ام
اختلافاتــی کــه ممکــن اســت بــا او داشــته باشــیم، 

ــی دارد. ــی و دین ــت قرآن ــت و ماهی هوی

نخســت  پرســش  بــه  بدهیــد  اجــازه 
بازگردیــم؛ ویژگــی خــاص مولانــا کــه باعــث 
پرفروش‌تریــن  جــزء  مثنــوی  می‌شــود 
ــت؟  ــرد چیس ــرار بگی ــکا ق ــای آمری کتاب‌ه

ــت؟ ــده اس ــروش نش ــرآن پرف ــرا ق چ
مولــوی چنــد ویژگــی دارد کــه باعــث می‌شــود بــه 
ــق  ــی او عش ــن ویژگ ــوند؛ اولی ــذب ش ــمت او ج س
اســت! تمــام مثنــوی معنــوی و غزلیــات شــمس را 
می‌تــوان یــک عشــق‌نامه بــزرگ خوانــد. از هــر 
ــید.  ــق می‌رس ــه عش ــد ب ــه بروی ــار او ک ــوی آث س
ــریت  ــرای بش ــه ب ــت ک ــی اس ــم موضوع ــق ه عش
همیشــه اهمیــت داشــته اســت. چــه عشــق انســان 
بــه انســان، چــه عشــق انســان بــه خــدا و چــه عشــق 
ــان  ــن انس ــم بی ــی ه ــچ فرق ــان؛ هی ــه انس ــدا ب خ

ــت.  ــث نیس ــر و مؤن مذک

عشق‌ها گر زیر سر و گر زان سر است
عاقبت ما را بدان شه رهبر است

آفریــن! ایــن نکتــه اول. ویژگــی دیگــر مولــوی 
ــت  ــاط و حرک ــر از نش ــوی پ ــت. مول ــیقی اوس موس
و جنبــش اســت. مثنــوی آهنــگ و دیــوان شــمس 

ــت. ــک اس ــیقی دارد و ریتمی موس

طرب دارد!
بلــه، طــرب دارد. بــه قــول میــان کونــدرا بار هســتی 
ســنگین اســت و بشــری کــه زیــر بــار تحمــل ایــن 
ــعار  ــرب را در اش ــن ط ــی ای ــت، وقت ــنگینی اس س
مولانــا می‌بینــد، بــه ســوی او جــذب می‌شــود. 

مولانــا می‌گویــد:  
خدایا مطربان را انگبین ده

برای ضرب دست آهنین ده
چو دست و پای وقف عشق کردند

تو همشان دست و پای راستین ده
چو پر کردند گوش ما ز پیغام

توشان صد چشم بخت شاه بین ده
کبوتروار نالانند در عشق

توشان از لطف خود برج حصین ده
ز مدح و آفرینت هوش‌ها را

چو خوش کردند همشان آفرین ده

ــرب  ــیقی و ط ــاره موس ــه درب ــه‌ای ک نکت
ــل  ــه قاب ــد در ترجم ــه ح ــا چ ــد ت فرمودی

ــت؟ ــال اس انتق
آهنگ هم در ترجمه هست. وقتی می‌گوید:

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا  
یار تویی غار تویی خواجه نگه‌دار مرا

نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی
سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا

نور تویی سور تویی دولت منصور تویی
مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا

قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی
قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا

ریتــم در ترجمــه منتقــل می‌شــود. مولــوی در کتاب 
فیــه مــا فیــه گفتــه کــه مــرد عربــی در مجلســی که 
ــه  ــر رفت ــه منب ــی نمی‌دانســتند ب مســتمعان او عرب
بــود؛ اهــل آن مجلــس بــا آنکــه هیــچ نمی‌فهمیدنــد، 
زارزار گریــه می‌کردنــد؛ از آنهــا پرســیدند شــما کــه 
ــخ  ــد؟ پاس ــه می‌کنی ــرا گری ــد چ ــی نمی‌فهمی عرب
دادنــد مــا بــا روحــی کــه او از طریــق کلمــات منتقل 
ــا  ــر مولان ــاد تفک ــم. بنی ــویی می‌کنی ــد هم‌س می‌کن
ایــن اســت کــه همدلــی از هم‌زبانــی خوشــتر اســت. 

ای بسا هندو و ترک همزبان
ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی‌خود دیگرست
همدلی از همزبانی بهترست

ــون  ــک کلام مت ــی ‌و در ی ــی و علم ــار ادب آث
عنــوان  بــه  بشــری  تاریــخ  ارزشــمند 
ــتد  ــم در دادوس ــا ه ــری ب ــای بش پدیده‌ه
هســتند. فی‌المثــل معــروف اســت کــه 
ــود  ــش از خ ــاعران پی ــه ش ــظ حافظ حاف
اســت و شــعر او عصــاره بــاز تقطیــر شــده‌ای 
از ادبیــات پیشــینیان اوســت. بــه بــاور 
ــن  ــرآن از ای ــوی و ق ــه مثن ــی رابط حضرتعال
ــی  ــه ویژگی‌های ــت؟ چ ــه اس ــث چگون حی
ــوان  ــاب می‌ت ــن دو کت ــن ای ــترکی بی مش
یافــت و بــه تعبیــر مولانــا، از قــرآن چــه بــر 

ــت؟ ــه اس ــوی تافت مثن
بینامتنیــت یکــی از اصــول مســلم نقــد ادبــی اســت. 
هیــچ نویســنده‌ای نیســت مگــر آنکــه بــر شــانه‌های 
ــن  ــوان مت ــد. نمی‌ت ــتاده باش ــود ایس ــینیان خ پیش
ــام  ــه تم ــرد ک ــا ک ــرد و ادع ــد ک ــری را تولی فاخ
ــع اســت؛ این‌طــور نیســت! 80   ــازه و بدی حرف‌هــا ت
ــه پیشــینیان اســت کــه  ــق ب درصــد حرف‌هــا متعل
ــت  ــه آن فرامتنی ــه ب ــد ک ــد می‌کنن ــا را بازتولی آنه
ــه از  ــود ک ــق می‌ش ــی خل ــی متن ــم، یعن می‌گویی
متــون قبلــی بالاتــر اســت. حافــظ، مولــوی، ســنائی، 
شکســپیر و دانتــه این‌طــور هســتند. بنابرایــن ایــن 
حــرف شــما درســت اســت کــه مولــوی از پیشــینیان 

خــود بهــره بــرد. 

به طـور خاص گمـان می‌کنـم بتـوان ادعا کرد 
که او بر شـانه‌های غزالی ایسـتاده اسـت.

ــه  ــی ب ــفیعی کدکن ــر ش ــتادمان دکت ــت و اس دوس
ــد  ــر می‌گفتن ــان فروزانف ــوم بدیع‌الزم ــل از مرح نق

جگرها را ز نغمه آب دادند
ز کوثرشان تو هم ماء معین ده

خمش کردم کریما حاجتت نیست
که گویندت چنان بخش و چنین ده

ــده اســت کــه عرضــه  ویژگــی ســوم او مطالــب ارزن
می‌کنــد. مولــوی ســخنانی دارد کــه هــر کدامشــان 
مدت‌هــا فکــر خواننــده را درگیــر می‌کنــد. داســتان 
فیــل در خانــه تاریــک، قصــه ســه نفــری کــه دربــاره 
انگــور و عنــب و اوزوم بحــث می‌کردنــد یــا نقاشــی 
چینیــان و آئینــه رومیــان مطالبــی هســتند کــه بــه 
راحتــی نمی‌تــوان از کنــار آنهــا گــذر کــرد. بنابرایــن 
می‌تــوان گفــت کــه ســه ســاحت عشــق‌نامه بــودن، 
بنیــاد موســیقایی داشــتن و ســخنان خوبــی کــه در 
کلام وجــود دارد ســه جاذبــه اصلــی مولانــا هســتند. 
همچنیــن، او اهــل نــزاع و دعــوا نیســت و صلــح کل 
ــی  ــا کس ــا ب ــد م ــد بیایی ــه می‌گوی ــه هم ــت. ب اس
دعــوا نداریــم. اینهــا بــرای بشــر امــروز بســیار جذاب 

اســت. 

ایرانی‌ها حقیقتاً
از سالیانی بس دور

به مولانا توجه داشته‌اند،
روی آثار او کار می‌کردند، 
بزرگترین شرح‌های مثنوی

و زندگی‌نامه‌های
مولانا را نوشته‌اند.
قبل از اینکه

غرب متوجه مولانا بشود
ما به او پرداخته‌ایم. 

به عنوان مثال
حاج ملاهادی سبزواری
شرح مثنوی می‌نویسد؛

قبل از اینکه پای مدرنیته به ایران
 باز شده باشد
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کتــاب مهمــی ‌در آن زمــان نبــوده مگــر آنکــه 
ــه تعبیــر خــودش: ــده باشــد. و ب ــوی آن را خوان مول

عطارد وار دفترباره بودم
زبردست ادیبان می‌نشستم

چو دیدم لوح پیشانی ساقی
شدم مست و قلم‌ها را شکستم

ــا  ــر کتاب‌ه ــث و دیگ ــرآن، حدی ــوی ق ــن مول بنابرای
را چــون متنبــی آنقــدر می‌خوانــد کــه شــمس او را 
از ایــن خواندن‌هــا منــع کــرد، امــا در مــورد رابطــه 
ــه  ــه اول توج ــد نکت ــه چن ــد ب ــرآن بای ــوی و ق مول
کــرد. اول، تأثیــر مســتقیم آیــات، عبــارات و کلمــات 
ــوی  ــات مثن ــاً در ابی ــه عین ــر مولاناســت ک ــرآن ب ق

شــده‌اند. وارد 
اهدنا گفتی صراط مستقیم

دست تو بگرفت و بردت تا نعیم
ــم  ــم ه ــه ک ــت ک ــن بی ــال ای ــت و امث ــن بی در ای
نیســتند مولــوی بــه طــور مســتقیم از آیــات قــرآن 

ــت. ــرده اس ــتفاده ک اس
ســاحت دوم رابطــه مولانــا و قــرآن قصــه هــا و 
ــا را  ــوی آنه ــه مثن ــت ک ــرآن اس ــی ق ــم کل مفاهی
تصویــر کــرده اســت. اگــر در ایــن دو ســاحت قــرآن 
را از مثنــوی بگیریــم فــرو می‌ریــزد. بنیــاد ســاختاری 
مثنــوی بــر قــرآن و مفاهیــم و قصــص اوســت، امــا 
ســاحت ســومی‌ هــم هســت کــه مولــوی از حــدودی 

ــد.  ــور می‌کن ــرآن عب ــود دارد ق ــه در وج ک

از خوف به عشق
ــخصیت  ــرآن ش ــون در ق ــق؛ فرع ــط از عش ــه فق ن
ــد  ــه صراحــت می‌گوی ــا ب ــی مولان مذمومــی ‌دارد، ول

ــیت‌اند. ــک مش ــخر ی ــون مس ــی و فرع ــه موس ک
چون که بی‌‌رنگی اسیر رنگ شد

موسیی با موسیی در جنگ شد 
چون به بی‌‌رنگی رسی کان داشتی

موسی و فرعون دارند آشتی
بلــه، اینجــا و مــوارد متعــدد دیگــر. بگذاریــد مثالــی 
ــم اســت؛  ــرآن، رجی ــم. ابلیــس در ق ــم بزن ــر ه دیگ
رانــده شــده اســت، ولــی در مکالمــه معاویــه و ابلیس 
در دفتــر دوم، مولــوی از زبــان ابلیــس می‌گویــد کــه 

مــا هــم از محبوبــان درگاه حقیــم. 

ما هم از مستان این می‌بوده‌ایم
عاشقان درگه وی بوده‌ایم

ناف ما بر مهر او ببریده‌اند
عشق او در جان ما کاریده‌اند

روز نیکو دیده‌ایم از روزگار
آب رحمت خورده‌ایم اندر بهار

ــده‌ایم  ــده ش ــا ران ــه م ــت ک ــن اس ــه ای ــر قضی ظاه
ــا  ــتیم. اینه ــان درگاه او هس ــن از مقرب ــی در باط ول
مــواردی اســت کــه مولانــا از قــرآن عبــور می‌کنــد. 
ــه خاطــر همیــن  ــوی ب ــا مول ــف فقهــا ب ــا مخال غالب
عبورهاســت، امــا توجــه نمی‌کننــد کــه ایــن حــرف، 
ــر سیســتماتیک  ــه تفک ــوی نیســت؛ بلک حــرف مول
ــن  ــی هــم همی ــی اســت. عین‌القضــات همدان عرفان
حــرف را می‌زنــد، حــاج هــم همیــن حــرف را 
ــی پیــش  ــوی میــراث‌دار ســنت عرفان ــد و مول می‌زن

از خــودش اســت.
ــا  ــه ی ــگاه فقیهان ــم؛ ن ــن داری ــه دی ــگاه ب ــا ســه ن م
عابدانــه، نــگاه عقلــی یــا متکلمانــه و نــگاه عارفانــه. 
ــرآن اســت  ــر از ق ــوی متأث ــوان گفــت کــه مول می‌ت

و هــم در جاهایــی بــا قــرآن تفــاوت دارد، امــا آنچــه 
مهــم اســت و کســی بــه آن توجــه نکــرده متدلــوژی 
مولــوی اســت کــه شــبیه قــرآن اســت. البتــه ایــن 
بحــث مفصلــی اســت کــه امیــدوارم روزی بــه طــور 

جــدی بــه آن پرداختــه شــود.

نکتــه جالــب و جدیــدی بــود؛ کمــی ‌بیشــتر 
دربــاره آن توضیــح بدهیــد. 

ــرآن  ــوذ ق ــر نف ــوی زی ــه مثن ــد ک ــاً می‌گوین غالب
ــه و آن حدیــث و فــان داســتان را  اســت و ایــن آی
ــوی از قــرآن گرفتــه،  ــی آنچــه مول گفتــه اســت، ول
متدلــوژی قــرآن اســت. متدلــوژی قــرآن بــر مبنــای 
نوعــی دیالکتیــک درونــی اســت. بــه همیــن ســبب 

ــی حــل نخواهنــد شــد. مباحــث قرآن
در قــرآن آیــه‌ای بــرای جبــر و عینــاً هم آیــه‌ای برای 
اختیــار آمــده اســت. آیــه‌ای بــرای دنیــا دارد و آیه‌ای 
بــرای آخــرت. ایــن کار متــدی هنــری اســت تــا اثــر 
ــد. اینجــا دو بحــث مطــرح می‌شــود؛ اگــر  ــا بمان پای
قــرآن را امــری کامــاً از پیــش تعییــن شــده بدانیــد، 
پیامبــر هــم مجبــور اســت کــه عینــاً همــه چیــز را 
کــه دریافــت کــرده منتقــل و عرضــه کنــد، ولــی بــر 
پایــه اندیشــه‌های متفکرانــی مثــل اقبــال لاهــوری، 
ــات و  ــت دارد و در آی ــر فاعلی ــه پیامب ــم ک معتقدی
مفعــول مطلــق نیســت. یعنــی این‌طــور نیســت کــه 

فقــط بگیــرد و عرضــه کنــد. 

ــت؟  ــت؟ کیس ــمس چیس ــم ش ــده مبه پدی
ــی او را  ــود، ول ــا نب ــه از مولان ــم و افق او اعل

ــرد.  ــون ک دگرگ
ــه  ــاند. البت ــا چش ــه مولان ــی آزادی ب ــمس معن ش
مراتــب علمــی ‌شــمس محــل بحــث اســت. همچنین 
عــده‌ای هســتند کــه در اصــل وجــود شــمس شــک 
دارنــد. آنهــا می‌گوینــد کــه شــمس زاده ذهــن 
ــاً  ــروزه تقریب ــی ام ــت، ول ــود نداش ــت و وج مولاناس
ایــن برداشــت منتفــی اســت. شــمس اعجوبــه اســت! 
ــی  ــت! حت ــط نیس ــت مرتب ــا معرف ــواد ب ــطح س س
گاهــی اوقــات بــه قــول شــمس: »‌هــر كــه فاضل‌تــر 
غامض‌تــر  فكــرش  هرچنــد  مقصــود.  از  دورتــر 
دورترســت. ايــن كار دل اســت كار پيشــاني نيســت«.

مثــل دکتــر شــفیعی کدکنــی؛ وقتــی خیلــی ســواد 
ــعر  ــما ش ــد. ش ــعر بگوی ــوب ش ــد خ دارد نمی‌توان
حســین منــزوی را بــا شــعر اســتاد شــفیعی کدکنی 
مقایســه کنیــد. قطعــاً شــعر منــزوی خیلــی قوی‌تــر 
اســت، چــون ســواد دکتــر شــفیعی کدکنــی آن قدر 
زیــاد اســت کــه نمی‌گــذارد او راحــت شــعر بگویــد. 
ــود  ــا کــرد مثــل ایــن ب ــا مولان کاری کــه شــمس ب
ــان  ــک آتشفش ــی ی ــه خروج ــنگ‌هایی ک ــه س ک
ــوران  ــا ف ــا مولان ــت ت ــد برداش ــرده بودن ــد ک را س
کنــد. همیــن حرکــت او بــه انــدازه هــزاران کتــاب 
ــی  ــه کس ــرواز را ب ــی پ ــا معن ــت ت ــمند اس ارزش
بچشــانیم. شــمس می‌گویــد کــه مــن شــانزده 
ســال در کمیــن مولانــا بــودم؛ ایــن احتمــال هســت 
کــه شــمس متدلــوژی اســماعیلیان را داشــت؛ آنهــا 
می‌گفتنــد کــه یــک نفــر تأثیرگــذار را عــوض 
می‌کنیــم تــا تاریــخ عــوض شــود و همیــن کار 

اگر نسل امروز از مولانا فاصله بگیرد،
قطعاً به دامان شیخ طوسی
 نخواهد افتاد، بلکه به سمت

عرفان مدرنی می‌رود
که معلوم نیست چه هست.

مولوی این مرز را نگه می‌دارد تا 
جوان ما به سمت

عرفان‌های دیگری که امروزه
بسیار پرطرفدار شده‌اند نرود.

مخالفان مولوی گمان می‌کنند که از 
کیان دین دفاع می‌کنند، اما واقعیت 

این است که
مولوی علی‌رغم اختلافاتی که
 ممکن است با او داشته باشیم،

 هویت و ماهیت قرآنی و دینی دارد
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ــم در  ــه خــاص و مه ــک حادث ــد. شــمس ی را کردن
ــخ بشــریت اســت. تاری

آن‌طــور کــه در تاریــخ آمــده، ظاهــراً شــمس 
ــای  ــات و رفتاره ــوده و کلم ــاق نب خوش‌اخ

تنــدی داشــت. 
کســی کــه زیــاد می‌فهمــد وقتــی در مقابــل کســانی 
کــه کــم می‌فهمنــد قــرار می‌گیــرد، عصبانــی 
ــی وجــود  ــاق ناشــی از کم‌ظرفیت ــن اتف می‌شــود. ای
شــمس نیســت. شــمس دردمنــد اســت؛ از معــدود 
ــا  ــت. م ــران اس ــگ ای ــخ فرهن ــکنان تاری هنجارش
کســی را نداریــم کــه حــرف جدیــدی بزنــد و همــه 

ــت. ــراری اس ــا تک حرف‌ه

لطفاً بیشتر توضیح بدهید.
همــه حرف‌هــای هــم را تکــرار می‌کننــد؛ بــه 
ــدی  ــه حــرف جدی ــدا می‌شــود ک ــدرت کســی پی ن

ــد.  ــاری بزن ــر ج ــم تفک ــارج از پارادای خ

ــرف  ــم ح ــول ه ــمندان در ط ــی اندیش یعن
ــا  ــی را در عــرض آنه ــد و شــمس راه می‌زنن

ــا گشــود؟ ــر مولان در براب
بلــه، خیــام هــم تــا حــدودی این‌طــور اســت. 
ــر  ــی و تفک ــر دین ــام تفک ــه ن ــم ب ــی ‌داری پارادایم
عرفانــی و همــه در قالــب همیــن دو حــرف می‌زننــد. 
کســی نیســت کــه بیایــد و بگویــد ممکــن اســت هــر 
ــورم  ــن منظ ــند. دی ــته باش ــکل داش ــا مش دو اینه
ــراد اســت.  ــن م ــا از دی ــه شــناخت م نیســت، بلک

بــه  بازگردیــم  کــه  می‌خواهــم  اجــازه 
ــب لبــاب مثنــوی  ــاور شــما ل ــه ب مثنــوی؛ ب
ــه  ــا چ ــت ت ــده اس ــوی آم ــت؟ مثن چیس

ــد؟ ــه کار کن ــد و چ بگوی
ــاب  ــب لب ــه ل ــت ک ــه گف ــک جمل ــوان در ی نمی‌‌ت
ســاحت‌های  مثنــوی  چــون  چیســت.  مثنــوی 
مثنــوی  ســاحت‌های  از  یکــی  دارد.  مختلفــی 
ــه  ــد ک ــد بگوی ــت؛ می‌خواه ــودن اس ــق‌نامه ب عش
ــر  ــاحت دیگ ــت. س ــی اس ــا راه رهای ــقی تنه عاش
روانــکاوی روح اســت. مولــوی اعمــاق روح آدمــی ‌را 
مــی‌کاود و بــه بیماری‌هــای روانــی می‌پــردازد. بعــد 
از اینهــا ســاحت موســیقایی اســت. مولــوی مقهــور 
موســیقی اســت؛ گاهــی اوقــات موســیقی بــر معنــا 

مقــدم می‌شــود. 
مرد سخن را چه خبر از خمشی همچو شکر

خشک چه داند چه بود ترلللا ترلللا
ــه  ــا مقــدم شــده اســت، ب ــر معن اینجــا موســیقی ب

ــوی: ــول مول ق
ای خدا جان را تو بنما آن مقام

کاندرو بی‌حرف می‌روید کلام
ــش  ــه کلام ــرف ب ــه بی‌ح ــیده ک ــه مقامی‌رس او ب
برویــد کــه همــان موســیقی اســت. بــه قــول گوتــه 
ــن  ــاری موســیقی مســجد اســت. بنابرای ــر معم »اگ

ــت«.  ــرف اس ــدون ح ــیقی، کلام ب موس
ــت  ــانی اس ــای انس ــر تجربه‌ه ــارم، دفت ــاحت چه س
ــا خویشــتن اســت. نمی‌گویــم  و دیگــری مصادفــه ب

مقابلــه بلکــه می‌گویــم مصادفــه، یعنــی ناگهــان بــا 
خــود روبــه‌رو و مصــادف شــدن. 

یعنــی تصویــر خــود را نمی‌بینــد بلکــه 
می‌بینــد. را  خــودش 

احسـنت، یـک دفعه با خـودش مصادف می‌شـود. من 
ایـن بـودم؟ در حالـی که فکـر می‌کردم چیـز دیگری 
هسـتم! به بـاور من ایـن مهم‌ترین درس مولاناسـت. 

ــخصی  ــه ش ــاره رابط ــم درب ــر ه ــؤال آخ س
شــما بــا مولاناســت؛ چــه ابیاتــی از مولانــا را 
ــا  ــاط شــما ب ــل ارتب ــد و عام ــه می‌کنی زمزم
مولانــا چیســت؟ اولیــن بــاری کــه جــذب او 

ــود و چــه شــد؟  ــه ب شــدید، چگون
ســؤال بســیارخوبی بــود؛ سال‌‌هاســت کــه بــا 
مولــوی محشــورم. بــه خاطــر دارم زمانــی هــم کــه 
حــوزه بودیــم در حجره‌مــان خیلی‌هــا مثنــوی 
را برنمی‌تافتنــد و مــن آنجــا مثنــوی را مخفــی 
می‌کــردم. آنچــه اولیــن بــار مولــوی را در نظــر 
مــن جــذاب کــرد هنجارشــکنی‌ای بــود کــه در ذات 
مولاناســت؛ مخصوصــاً در داســتان موســی و شــبان 
کــه در کودکــی خوانــده بــودم. بــا خوانــدن آن 

داســتان یکبــاره حادثــه‌ای در ذهنــم رخ داد.
هیچ آدابی و ترتیبی مجوی

هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوی
بــرای نوجوانــی کــه آن زمــان نمــاز شــب‌خوان بــود 

دکمــه پیراهنــش را می‌بنــدد، بــه یکبــاره
آتشی از عشق در جان برفروز

سر به سر فکر و عبارت را بسوز
موسیا آداب‌دانان دیگرند

سوخته جان و روانان دیگرند
تو ز سر مستان قلاووزی مجو

جامه‌چاکان را چه فرمایی رفو
تا رسیدم به اینجا که مولوی گفت:

در درون کعبه رسم قبله نیست
عاشقان را هر زمان سوزیدنی است

این تعبیر در آن سال‌های کودکی دیوانه‌ام کرد.

روایت

و  بـزرگ‌  فرزنـد  وَلـَد،  سُـلطْانْ  بهَاءُالدّیـنْ 
دومیـن‌ جانشـین‌ مولانـا اسـت‌. بهاءالدیـن 
برخلاف‌ بـرادرش‌ كـه‌ چنـدان‌ علاقـه‌ای‌ به‌ 
طریق‌ زندگی‌ و سـلو‌ك صوفیانۀ پدر نشـان‌ 
نمـی‌داد، همـواره‌ از مولانـا پیـروی‌ میك‌ـرد 
و در جمـع‌ دوسـتان‌ و مریـدان‌ او حاضـر 
می‌شـد و روش‌ و منـش‌ او را سرمشـق‌ خود 
قـرار داده‌ بـود. شـاید بـه‌ همین‌ سـبب‌ بود 
كـه‌ مولانـا از میـان‌ پیـروان‌ و نزدیكانـش‌، 
صلاح‌الدیـن‌ زركـوب‌، حسـام‌الدین‌ چلبـی‌ 
خـود  بـه‌  كسـان‌  نزدی‌كتریـن‌  را  او  و 
می‌دانسـت‌. بهاءالدیـن‌ در بیشـتر محافـل‌ 
صوفیـان‌ در كنـار پـدر حاضـر بـود و چنان‌ 
شـباهت‌ ظاهـری‌ بـه‌ او داشـت‌ كـه‌ اغلب‌ او 
را بـرادر مولانا می‌پنداشـتند. پـس‌ از ناپدید 
شـدن‌ شـمس‌ تبریـزی‌ در ۶۴۳ق‌ /۱۲۴۵م‌، 
مولانـا سـلطان‌ ولد را بـرای‌ بازگرداندن‌ او به‌ 
دمشـق‌ فرسـتاد. در راه‌ بازگشت‌ سلطان‌ ولد 
از دمشـق‌ تا قونیه‌ را پیاده در ركاب شـمس 
آمد و در این سفر نصیبهای‌ فراوان از او برد. 
پس‌ از درگذشـت‌ مولانا در ۶۷۲ق‌ /۱۲۷۳م‌، 
سـلطان‌ ولـد كـه‌ می‌دانسـت‌ مولانـا خـود 
حسـام‌الدین‌ چلبـی‌ را بـه‌ خلیفگی‌ منصوب‌ 
داشـته‌ اسـت‌ و نیز می‌دانسـت‌ كـه‌ در زمان‌ 
حیـات‌ پـدر نیـز وی‌ خلافـت‌ او را عهـده‌دار 
بـود، با وجود اصرار حسـام‌الدین‌ جانشـینی‌ 
را نپذیرفـت‌. از ایـن‌رو، حسـام‌الدین‌ به‌ جای‌ 
مولانـا نشسـت‌ و بهاءالدیـن‌ در تمـام‌ مدت‌ 
۱۱ سـال خلافـت‌ وی‌، به‌ او در مقام‌ مرشـد 
و خلیفـه‌ احتـرام‌ می‌گذاشـت‌ و بـا فروتنـی‌ 
از او اطاعـت‌ میك‌ـرد. پـس از حسـام‌الدین، 
سـلطان‌ ولـد بـه‌ خلافـت‌ نشسـت‌ و طریقۀ 
و  شـكل‌گیری‌  داد.  سـامان‌  را  مولویـه‌ 
انسـجام‌ سلسـلۀ مولویـه‌ با خلافت‌ سـلطان‌ 
ولـد آغـاز می‌شـود. او مریـدان‌ پـدر را بـه‌ 
دور خـود گـرد آورد و امـور ایـن‌ طریقـه‌ را 
سـامان‌ بخشـید. نخسـت‌ در همـان‌ زمـان‌ 
مریـدان‌  یـاری‌  بـه‌  حسـام‌الدین‌  خلافـت‌ 
قونیـه‌  در  مولانـا  مـزار  فـراز  بـر  بقعـه‌ای‌ 
سـاخت‌ كه‌ بـه‌ این‌ شـهر مركزیتـی‌ درخور 
بخشـید. وی‌ پـس‌ از آن‌، در طول‌ ۳۰ سـال‌ 
پیشـوایی‌ طریقـۀ مولویـه‌ بـه‌ وضـع‌ آداب‌ و 
سامان‌بخشـی‌ امـور و تشـكیلات‌ این‌ طریقه‌ 
پرداخـت‌ و بـا برپایـی‌ خانقاههـای‌ مولویه‌ و 
فرسـتادن‌ نماینـدگان‌ و نـواب‌ به‌ شـهرهای‌ 
مختلـف‌ در انتشـار طریقـۀ مولویه‌ كوشـید. 
سـلطان‌ ولـد نخسـتین‌ زندگی‌نامه‌نویـس‌ و 

مفسـر افـكار و اشـعار پدرش‌ مولاناسـت‌.

منبع: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی
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مثنــوی بــا دیگــر کتاب‌هایــی کــه در فرهنــگ 
اســامی ‌و ایرانــی تألیــف شــده‌اند یــک 
ــم  ــاب علی‌رغ ــن کت ــده دارد؛ ای ــاوت عم تف
داشــتن صبغــه دینــی و کلامــی‌، در فرهنــگ 
مســیحی غــرب در یــک ســنت دینــی دیگــر 
بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. هیچ 
متــن دینــی دیگری ایــن بخــت را نداشــته که 
در ســنت دینــی دیگــری چنیــن مــورد توجــه 
واقــع شــود. بــه بــاور شــما چــرا ایــن اتفــاق 

بــرای مثنــوی افتــاد؟
پاســـخ بـــه پرسشـــی کـــه مطـــرح کردیـــد بـــه 
ــای  ــون در معنـ ــث متـ ــاز دارد. بحـ ــی نیـ مقدماتـ
عام‌شـــان بـــه معنـــای اثـــر خلاقـــه‌ای کـــه 
ــر  ــار دیگـ ــناختی دارد و آن را از آثـ ــه زیباشـ جنبـ
جـــدا می‌کنـــد. اساســـاً متـــون در معنایـــی کـــه 
الان تعریـــف و تحدیـــد کـــردم در یـــک جزیـــره 
ــه  ــوان بـ ــه بتـ ــد کـ ــرار نمی‌گیرنـ ــاده قـ جداافتـ
ــان  ــرد و رایحه‌شـ ــتفاده کـ ــا اسـ ــی از آنهـ تنهایـ
ـــال  ـــداوم در ح ـــون م ـــن مت ـــرد. ای ـــمام ک را استش
تعامـــل و تبـــادل هســـتند کـــه امـــروزه از آن بـــه 
ــی از  ــود. وقتـ ــر می‌شـ ــت تعبیـ ــوان بینامتنیـ عنـ
ــه  ــم کـ ــار داریـ ــم، انتظـ متـــن صحبـــت می‌کنیـ
ـــه دور از  ـــاده‌ای نباشـــد ک ـــره دورافت ـــن جزی ـــن مت ای
ـــر  ـــر جزائ ـــا دیگ ـــه ب ـــت، بلک ـــگان اس ـــترس هم دس
ـــام  ـــف، تم ـــن تعری ـــا ای ـــت. ب ـــل اس ـــال تعام در ح
ـــت را  ـــت و قابلی ـــن خاصی ـــان ای ـــی جه ـــون ادب مت
داشـــته‌اند کـــه بـــا دو چیـــز در حـــال تعامل‌انـــد؛ 
ــا متـــون هم‌سنخشـــان یعنـــی متونـــی  یکـــی بـ
کـــه هم‌ردیـــف خودشـــان هســـتند و دیگـــر بـــا 

ــان. ــن و روان مخاطبانشـ ذهـ

ایـن تعامـل به چـه معناسـت؟ یعنی مقایسـه 
می‌شـوند یـا داد و سـتد دارند؟

تعامــل بــه معنــی تأثیــر و تأثــر اســت. یعنــی از یــک 
ــد و  ــان وام می‌گیرن ــل از خودش ــون قب ــو از مت س
ــار بعــد از خودشــان در حــال  ــا آث از ســوی دیگــر ب
ــن  ــا ای ــد. ب ــر بع ــر ب ــل و تأثی ــر از قب ــد. تأث تعامل‌ان
نــگاه اگــر آثــار ادبــی را نــگاه کنیم، ســایر متــون هم 
ایــن قابلیــت را دارنــد؛ بــه عنــوان مثــال اگــر حافــظ 
را نــگاه کنیــد، نمی‌توانیــد بگوییــد کــه متنــی صرفــاً 
ــظ،  ــوان حاف ــم دی ــی می‌گویی ــت. وقت ــی اس عرفان
ســعدی، مولانــا و... اینهــا در زمــان خودشــان بــا آثــار 
ــد  ــد. بگذاری ــرار کرده‌ان ــی برق ــان ارتباط هم‌عصرش
ــام  ــی از خی ــئله، مثال ــدن مس ــن‌تر ش ــرای روش ب
بزنــم. زمانــی کــه اثــر خیــام بــه دســت فيتــز جرالــد 
ــرب را  ــان غ ــان انگلیســی ترجمــه شــد، جه ــه زب ب

متأثــر ســاخت و تــکان داد.

چه سالی؟
ـــگ  ـــد از جن ـــش و بع ـــال پی ـــد س ـــدود ص 1916. ح
ـــی، دچـــال  ـــگ جهان ـــد از جن ـــرب بع ـــی اول. غ جهان
خـــأ هویتـــی و معرفتـــی شـــد؛ بـــرای آن ایـــن 
ــرا جنـــگ رخ داد؟  ــه چـ ــد کـ ــؤال پیـــش آمـ سـ
ایـــن ســـؤال ذهـــن و ضمیـــر نخبـــگان را درگیـــر 
کـــرد؛ بـــه ســـراغ خیـــام رفتنـــد، بلکـــه بتواننـــد 

گفت‌وگو با دکتر مصطفی گرجی 

عطر مولوی در ابیات مثنوی
ـــای  ـــج، باره ـــرور و تدری ـــه م ـــد، گاه ب ـــبک می‌خواه ـــاری س ـــوده و ب ـــای گش ـــرواز بال‌ه پ
خـــرد و کلانـــی بال‌هـــای پـــرواز را ســـنگین می‌کننـــد تـــا جایـــی کـــه دیگـــر رمقـــی 
ــم  ــا عالـ ــد. مولانـ ــرواز را فرامـــوش می‌کنـ ــی پـ ــد حتـ ــی نمی‌مانـ ــرواز باقـ ــرای پـ بـ
ـــه  ـــوش ب ـــواره گ ـــه هم ـــت ک ـــاگردانی داش ـــق و ش ـــت پررون ـــی داش ـــود. مجلس ـــان ب عالمی
ـــد،  ـــر او تابی ـــمس ب ـــه ش ـــود ک ـــیده ب ـــی رس ـــه بی‌معنای ـــری ب ـــرط پ ـــد. از ف ـــخن او بودن س

ـــرواز داد. ـــرد و او را پ ـــبک ک ـــار او را س ب
ـــاره  ـــی درب ـــی گرج ـــر مصطف ـــا دکت ـــا ب ـــوی م ـــل گفت‌وگ ـــد، حاص ـــش رو داری ـــه پی آنچ
اســـرار مانـــدگاری مولـــوی در تاریـــخ و اقبـــال او در عالـــم اســـت. آنچـــه می‌خوانیـــد، 
ـــگاه  ـــی دانش ـــات فارس ـــتاد ادبی ـــی، اس ـــی گرج ـــر مصطف ـــا دکت ـــا ب ـــوی م ـــل گفت‌وگ حاص

ـــت.  ـــور، اس ـــام ن پی
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بـــرای رنـــج و دردشـــان پاســـخی بیابنـــد. در 
ـــاب  ـــس کت ـــن لوئی ـــی فرانکلی ـــر وقت ـــای اخی دهه‌ه
ـــی  ـــه فارس ـــی آن را ب ـــت و لاهوت ـــهورش را نوش مش
ــال  ــه در سـ ــد کـ ــاره می‌کنـ ــرد، اشـ ــه کـ ترجمـ
2001 آثـــار مولانـــا اعـــم از مثنـــوی و ... یکـــی از 
ــت. در  ــم در آمریکاسـ ــار مترجَـ ــن آثـ پرفروش‌تریـ
مـــورد ایـــن دلیـــل و علـــل و عواملـــش بحـــث زیـــادی 
ـــه  ـــد ک ـــاره می‌کن ـــس اش ـــت و لوئی ـــه اس در گرفت
یکـــی از دلایـــل آن خـــأ معرفتـــی اســـت. البتـــه 
آثـــار متعـــددی بـــا ایـــن رویکـــرد نوشـــته شـــده 
ـــوان  ـــا عن ـــزی ب ـــودی مع ـــاب مل ـــه کت اســـت. از جمل
ـــی  ـــن کتاب ـــاً متأخرتری ـــه تقریب ـــا ک ـــری مولان درمانگ
ـــن  ـــد. ای ـــگاه می‌بینی ـــن ن ـــا ای ـــما ب ـــه ش ـــت ک اس
ـــر  ـــط یاس ـــده و توس ـــاپ ش ـــی چ ـــه تازگ ـــاب ب کت
فراشـــاهی‌نژاد بـــه فارســـی ترجمـــه شـــده اســـت. 
از ســـال 2001 تـــا ســـال 2022 در طـــول ایـــن 
ــوع درک از  ــدد و تنـ ــوان تعـ ــال می‌تـ ــت سـ بیسـ
ـــان  ـــر مخاطب ـــن و ضمی ـــه در ذه ـــا را ک ـــار مولان آث
ـــا  ـــال ب ـــان داد. ح ـــت نش ـــته اس ـــش بس ـــروزی نق ام
ـــم.  ـــما بازمی‌گردی ـــی ش ـــؤال اصل ـــه س ـــگاه ب ـــن ن ای
ــاری  ــال آثـ ــوی در خـ ــیرها از مثنـ ــن تفسـ اولیـ
چـــون مناقـــب، رســـاله سپهســـالار یـــا بعـــد در 
ـــگاه  ـــوع ن ـــن تن ـــت؛ ای ـــران اس ـــی ‌و دیگ ـــار جام آث
بـــه مثنـــوی واقعـــاً قابـــل شـــهود و درک و فهـــم 
اســـت. هـــر کـــس زمـــان خـــودش متناســـب بـــا 
نیازهایـــی کـــه داشـــته، رویکـــردی خاصـــی بـــه 
ـــه  ـــت ک ـــوان گف ـــت. نمی‌ت ـــته اس ـــن داش ـــن مت ای
مثنـــوی صرفـــاً اثـــری کلامـــی ‌اســـت، همچنـــان کـــه 
ـــا  ـــت ی ـــی اس ـــری عرفان ـــاً اث ـــت صرف ـــوان گف نمی‌ت
ـــه  ـــا زاوی ـــس ب ـــر ک ـــفی. ه ـــا فلس ـــناختی ی روان‌ش
دیـــد و عینکـــی کـــه بـــر چشـــم دارد هســـتی را نـــگاه 
ـــد،  ـــود باش ـــا کب ـــک م ـــر عین ـــد. اگ ـــیر می‌کن و تفس

ــم.  ــود می‌بینیـ ــتی را کبـ هسـ
پیش چشمت داشتی شیشه کبود

زان سبب عالم کبودت می‌نمود
ــت  ــده اسـ ــروده شـ ــوی سـ ــه مثنـ ــی کـ از زمانـ
ــهود  ــوی مشـ ــه مولـ ــا بـ ــوع نگاه‌هـ ــون تنـ تاکنـ

مـــن ایـــن مطالعـــه گســـترده را نداشـــته‌ام کـــه 
ـــا  ـــوی ی ـــراغ مول ـــه س ـــرب ب ـــط غ ـــم فق ـــا کن ادع
ـــط  ـــد فق ـــه و انســـان عصـــر جدی ـــدرن رفت انســـان م
ــراغ فـــان  ــه سـ ــه و بـ ــراغ مولـــوی رفتـ ــه سـ بـ
ـــکای  ـــل آمری ـــوف اه ـــا فیلس ـــی ی ـــمند بودای اندیش

لاتیـــن نرفتـــه اســـت. 
ــذاری  ــا نامگ ــام مولان ــه ن یونســکو ســال 2007 را ب

ــت.   ــده گرف ــاق را نادی ــن اتف ــوان ای ــرد؛ نمی‌ت ک
یونســـکو روالـــی دارد کـــه هـــر ســـال را بـــه 
ــن  ــد. مـ ــذاری می‌کنـ ــر نامگـ ــک متفکـ ــام یـ نـ
ـــذاری  ـــی نامگ ـــه کس ـــام چ ـــه ن ـــم 2008 ب نمی‌دان
ــتان  ــود؟ در بلغارسـ ــی بـ ــه کسـ ــد؟ 2011 چـ شـ
ـــد  ـــدود ص ـــه ح ـــو ک ـــام پلودی ـــه ن ـــت ب ـــهری اس ش
ــا صوفیـــه فاصلـــه دارد. ایـــن شـــهر  ــر بـ کیلومتـ
ـــی  ـــت فرهنگ ـــوان پایتخ ـــه عن ـــش ب ـــال پی ـــد س چن
ــال پیـــش هـــم  ــان اعـــام شـــد. چنـــد سـ جهـ
ـــذاری  ـــوان نامگ ـــن عن ـــه ای ـــتان ب ـــهری در لهس ش
ـــه  ـــال را ب ـــر س ـــکو ه ـــه یونس ـــداد ک ـــن روی ـــد. ای ش
ـــان  ـــا جری ـــک شـــهر، متفکـــر ی ـــا ی ـــرد ی ـــک ف ـــام ی ن
ـــک  ـــت. ی ـــکو اس ـــه‌ای در یونس ـــد روی ـــذاری کن نامگ
ـــه  ـــود دارد ک ـــذاری وج ـــن نامگ ـــم در ای ـــه مه نکت
ـــود.  ـــال می‌ش ـــخصیت س ـــال ش ـــک س ـــا در ی مولان
اتفاقـــاً کتابـــی را جهـــاد دانشـــگاهی بـــا عنـــوان 
»هـــر کـــه را درد اســـت او بـــرده اســـت بـــو« و 
ــوی  ــگاه مولـ ــی نـ ــی تطبیقـ ــوان دوم »بررسـ عنـ
و متفکـــران ملـــل دیگـــر بـــه درد و رنـــج هـــای 
ـــان،  ـــای ملکی ـــت. از آق ـــرده اس ـــر ک ـــری« منتش بش
آقـــا دکتـــر بخشـــعلی قنبـــری، دکتـــر کیهانـــی، 
خانـــم دکتـــر علم‌الهـــدی دعـــوت کـــردم کـــه در 
ـــو  ـــاره گفت‌وگ ـــن ب ـــوند و در ای ـــر ش ـــتی حاض نشس
ــدود 30  ــه حـ ــاب کـ ــه آن کتـ ــد. در مقدمـ کننـ
ـــای  ـــوان رازه ـــا عن ـــری آورده‌ام ب ـــت‌ تیت ـــه اس صفح
هشـــتگانه مانـــدگاری ســـخن و اندیشـــه مولانـــا و 

ــم.  ــه آن می‌کنـ ــی بـ ــاره کوتاهـ اشـ
ـــان  ـــت او را نش ـــردی هوی ـــر ف ـــت ه ـــر انگش ـــر اث اگ
ــا کـــرده کـــه بـــوی  ــا هـــم ادعـ می‌دهـــد، مولانـ
ســـخن مـــن فقـــط بـــوی ســـخن مـــن اســـت. 

اســـت. عصـــر جدیـــد بـــه قـــول مرحـــوم قیصـــر 
ـــول  ـــه ق ـــا ب ـــت ی ـــراب« اس ـــر اضط ـــور »عص امین‌پ
ـــولاد«  ـــراج پ ـــر مع ـــپهری »عص ـــهراب س ـــوم س مرح
ـــه  ـــدرن ب ـــرای عصـــر م ـــه ب ـــری ک ـــن تعابی اســـت؛ ای
کار رفتـــه اســـت بی‌مســـما نیســـت. می‌خواســـتم 
ـــد  ـــر جدی ـــه عص ـــم ک ـــاره کن ـــه اش ـــن نکت ـــه ای ب
ــه  ــه بـ ــت کـ ــه اسـ ــی رفتـ ــراغ متفکرانـ ــه سـ بـ
ـــی  ـــیک تلق ـــان کلاس ـــر انس ـــران عص ـــی متفک نوع
ــد  ــی کرده‌انـ ــی در دوره‌ای زندگـ ــدند؛ یعنـ می‌شـ
ـــه  ـــی ب ـــته‌اند، ول ـــه را نداش ـــات مدرنیت ـــه اقتضائ ک
دلیـــل تعمـــق و تأمـــات آن مفســـر، کـــه اینجـــا 
ـــه  ـــده ک ـــث ش ـــق باع ـــت، آن تعم ـــا مولاناس ـــراد م م
ـــه  ـــرود ک ـــی ب ـــراغ متن ـــه س ـــد ب ـــر جدی ـــان عص انس
ـــت،  ـــع اس ـــن متضل ـــر م ـــه تعبی ـــت و ب ـــاد اس ذوابع
یعنـــی از ضلع‌هـــای فراوانـــی برخـــوردار اســـت و 
ـــه  ـــد ک ـــازه می‌ده ـــده اج ـــه خوانن ـــی ب ـــن ویژگ ای
ـــای  ـــد خوراک‌ه ـــی بتوان ـــورات تاریخ ـــود تط ـــا وج ب
ـــه در  ـــد. البت ـــن کن ـــن تأمی ـــن مت ـــش را از ای لازم
مـــورد علت‌هـــای بازخوانـــی یـــک متـــن علـــل و 
ـــی  ـــور کل ـــه ط ـــه ب ـــد ک ـــود دارن ـــادی وج ـــل زی عوام
ــوان  ــه می‌تـ ــم. از جملـ ــاره می‌کنـ ــا اشـ ــه آنهـ بـ
ــناختی، اخلاقـــی، معرفتـــی و  ــه دلایـــل روانشـ بـ

ـــرد.  ـــاره ک ـــفی اش فلس
ــه اینجــا  ــث شــده اســت ب ــل باع ــن عل ــوع ای مجم
برســیم کــه دیــوان شــمس خــوراک فراوانــی بــرای 
جهــان و انســان معاصــر ایجــاد کــرده کــه نمونــه‌اش 
ــد  ــزی خواهی ــودی مع ــری مل ــاب درمانگ را در کت
دیــد؛ بیشــتر شــاهد مثال‌هــای ایــن کتــاب از 
دیــوان شــمس آورده شــده اســت تــا مثنــوی. خانــم 
معــزی نویســنده‌ای دورگــه ایرانــی- آمریکایی اســت 
و بیمــاری اوتیســم دارد و حــدود چهــل و چند ســال 
ــرای  ــا ب ــار مولان ــت از آث ــته اس ــن دارد. او توانس س

خــود راهــی بــرای بهتــر زیســتن بیابــد.

در غرب اندیشـمندان و دانشـمندان بسـیاری 
داریم؛ غربی که انباشـته از اندیشـمند اسـت، 

چرا بایـد به سـراغ مولانـا بیاید؟

بحث متون در معنای عام‌شان
 به معنای اثر خلاقه‌ای که
جنبه زیباشناختی دارد
و آن را از آثار دیگر

جدا می‌کند.
اساساً متون در معنایی که الان 

تعریف و تحدید کردم
در یک جزیره جداافتاده

قرار نمی‌گیرند 
که بتوان به تنهایی از آنها
استفاده کرد و رایحه‌شان را

 استشمام کرد. این متون مداوم
 در حال تعامل و تبادل هستند که

 امروزه از آن به عنوان
بینامتنیت تعبیر می‌شود
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اگـــر قـــرآن بـــوی خـــدا می‌دهـــد، اگـــر حدیـــث 
ـــن  ـــخن م ـــد، س ـــی می‌ده ـــوی مصطف ـــی ب مصطف
ــی  ــخن آدمـ ــد. »سـ ــا می‌دهـ ــوی مولانـ ــم بـ هـ
‌بـــوی آدمـــی ‌اســـت و از بـــوی نفـــس او، نفـــس 
او را می‌تـــوان معلـــوم کـــرد، مگـــر آنکـــه مشـــام 
ـــرآن  ـــه از ق ـــردد، چراک ـــدود گ ـــت زکام مس ـــه عل ب
بـــوی خـــدا می‌آیـــد و از حدیـــث بـــوی مصطفـــی 
می‌آیـــد و از کلام مـــا بـــوی مـــا می‌آیـــد«. ایـــن 
ـــاً  ـــت. تقریب ـــن آورده اس ـــی در مناقب‌العارفی را افلاک
ـــچ کســـی  ـــه هی ـــده‌ام ک ـــان ندی ـــه ادبیاتم در مجموع
ـــد  ـــه بگوی ـــد ک ـــرده باش ـــا ک ـــری ادع ـــچ متفک و هی
ـــرآن  ـــه ق ـــرآن اســـت، همچنانک ـــل ق ـــن مث ســـخن م
را می‌خوانیـــد و می‌گوییـــد ایـــن اثـــر یکتاســـت و 
هیـــچ کـــس نمی‌توانـــد بـــا قـــرآن خـــدا تحـــدی 
ـــدا  ـــرآن خ ـــل ق ـــم مث ـــن می‌توان ـــد م ـــد و بگوی کن

ـــم. ـــت کن صحب
ـــا  ـــا ادع ـــر از اوســـت. مولان ـــث پیامب ـــه حدی همچنانک
می‌کنـــد کـــه کلام مـــن فقـــط از مـــن برمی‌آیـــد. 
ـــوید؛  ـــوی ش ـــای اندیشـــه مول ـــگاه وارد دنی ـــن ن ـــا ای ب
ـــاف  ـــر خ ـــارش ب ـــه در آث ـــت ک ـــی اس ـــا ادیب او تنه
آثـــار معمـــول مثنـــوی را بـــا بســـم الله الرحمـــن 
ـــت  ـــرد، من ـــان و خ ـــد ج ـــام خداون ـــه ن ـــم، ب الرحی
خـــدای را عزوجـــل، بـــه نـــام خـــدای جان‌آفریـــن 

و... آغـــاز نمی‌کنـــد. او می‌گویـــد:
بشنو این نی چون حکایت می‌کند

از جدایی‌ها شکایت می‌کند 

می‌گویـد  مولانـا  فرزنـد  کـه  هسـت  جایـی 
مثنـوی تفسـیر قـرآن اسـت و مولانا بسـیار 

او می‌دهـد.  پاسـخ تنـدی بـه 
بلــه، ایــن تنــدی متأثــر از شــمس اســت. اگــر دفتــر 
چهــارم مثنــوی را بخوانیــد، الفــاظ بســیار تنــدی در 

آن بــه کار رفتــه اســت.
چون کتاب الله بیامد هم بر آن

این چنین طعنه زدند آن کافران
مولانــا می‌گویــد زمانــی کــه قــرآن هــم نــازل شــد 
ــن  ــم ای ــا ه ــد، آنج ــه او زدن ــی ب ــن طعنه‌های چنی

ــا  ــای مولان ــک منظــر ادع ــذا از ی ــود. ل ــا ب حــرف ه
گــزاف نبــود. کمتــر عارفــی در مجموعــه آثــار ایرانــی 

داریــم کــه بگویــد دل مــن بنــد جایــی اســت.

ــخنان از  ــن س ــه ای ــد ک ــا می‌کن ــی ادع یعن
مــن نیســت؟ 

بلــه او می‌گویــد ایــن ســخنان را نبایــد ســخن 
ــد. ــرض کنی ــادی ف ع

متصل چون شد دلت با آن عدن
هین بگو مهراس از خالی شدن

ــه پیامبــر می‌گویــد بگــو »قــل«  قــرآن چنــد جــا ب
روانشــناختی  تفســیر  »قــل«  ایــن  از  مولــوی 
ــول  ــه رس ــت ک ــی اس ــد جاهای ــد و می‌گوی می‌کن
خــدا احســاس می‌کنــد تنهــا شــده و کســی ســخن 
ــولش  ــه رس ــدا ب ــه خ ــی ک ــود و آنجای او را نمی‌ش
می‌گویــد »قــل« یعنــی تــو بگــو و نتــرس. تــو بگــو 
و هیــچ وقــت ســخن تــو تمــام نمی‌شــود. مولــوی از 

ــد.  ــرد و می‌گوی ــام می‌گی ــه اله ــن آی ای
امر قل زین آمدش کای راستین

کم نخواهد شد بگو دریاست این  
انصتوا یعنی که آبت را بلاغ

هین تلف کم کن که لب‌خشکست باغ  
این سخن پایان ندارد ای پدر

این سخن را ترک کن پایان نگر
خداونــد بــه پیامبــر می‌گویــد تــو بــه دریــا متصــل 
ــخن  ــدن س ــام ش ــن و تم ــخن گفت ــتی از س هس
هــراس نداشــته بــاش؛ کســی کــه بــه دریــا متصــل 
باشــد حتــی اگــر یــک جــوی هــم باشــد، هیــچ گاه 

خشــک نخواهــد شــد.
هر که از خورشید باشد پشت گرم

سخت رو باشد نه بیم او را نه شرم
همچو روی آفتاب بی‌حذر

گشت رویش خصم‌سوز و پرده‌در
هر پیمبر سخت‌رو بد در جهان

یک سواره کوفت بر جیش شهان
مولــوی ادعــا می‌کنــد بــه سرچشــمه‌ای وصــل اســت 
ــت،  ــدنی اس ــمه خشک‌نش ــن سرچش ــون ای ــه چ ک

کلام او هــم تمــام نخواهــد شــد. در مناقب‌العارفیــن 
آمــده کــه از مولانــا ســؤال می‌کننــد حرفــت تمــام 
شــد؟ مثنــوی همیــن شــش دفتــر اســت؟ او پاســخ 
ــته  ــه داش ــی ادام ــد و زندگ ــا باش ــر بق ــد اگ می‌ده
ــی  ــر. یعن ــی اســت کرانه‌ناپذی ــوی دریای ــد، مثن باش
اگــر بنــا باشــد کــه مــن زنــده باشــم، مثنــوی هفتــاد 

ــود.  ــذ می‌ش ــن کاغ م

مولانا ادعـای بزرگی را در مقدمـه مثنوی بیان 
می‌کنـد؛ او می‌گویـد کـه ایـن مثنـوی چـون 

مـاه آسـمان‌گیر خواهد شـد!
از ایــن ادعاهــا فــراوان هســت. البتــه بخشــی از ایــن 
ــه  ــی ب ــوان خیل ــت و نمی‌ت ــب اس ــول مناق ــا ق ادع
آن اتــکا کــرد، چــون افلاکــی بــه عنــوان یــک مریــد 

چنیــن ســخنانی دارد.
نکتـــه بعـــد، شـــیرینی ســـخن مولـــوی اســـت؛ در 
ـــرب  ـــرا در غ ـــه چ ـــم ک ـــت می‌کردی ـــاره صحب ـــن ب ای
ـــه عنـــوان یـــک عـــارف مســـلمان اقبـــال  ـــا ب ـــه مولان ب
ـــل  ـــان متص ـــر انس ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــد. ادع دارن
بـــه خـــدا از لذتـــی چشم‌پوشـــی کنـــد، ســـخن او 
ابـــدی و شـــیرین خواهـــد شـــد. ســـخن او مثـــل 
عســـل شـــیرین خواهـــد شـــد و عالـــم را خواهـــد 
ـــو حـــال-  ـــی اگـــر از تمتعـــات- ول ـــه عبارت گرفـــت. ب
چشـــم پوشـــی کنـــد، دل او آبـــاد می‌شـــود. بـــه 
ـــا شـــکم  ـــی ت ـــدالله انصـــاری: »الاه ـــه عب ـــول خواج ق

ـــت«. ـــر اس ـــت، دل بای ـــر اس دای
گر سخن خواهی که گویی چون شکر

صبر کن از حرص و این حلوا مخور
اگــر ســخن آدمی‌شــیرین ادراک می‌شــود، بــه 
ادعــای مولانــا بــه خاطــر چشم‌پوشــی از لذتهاســت. 

ــد: ــظ می‌گوی ــن حاف همچنی
این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد

اجر صبری است کزان شاخ نباتم دادند
در  را  فرزانــه‌ای  انســان  کمتــر  چهــارم،  نکتــه 
مجموعــه تاریــخ ادبیــات می‌بینیــد کــه ادعــا کنــد 
ــا  ــت، ام ــم طباب ــم و ه ــد‌ ای ــت ورزی ــم حکم ــا ه م

می‌گویــد: مولانــا 

دیوان شمس
خوراک فراوانی برای
جهان و انسان معاصر 

ایجاد کرده که نمونه‌اش را
در کتاب درمانگری ملودی

 معزی خواهید دید؛
بیشتر شاهد مثال‌های این کتاب
 از دیوان شمس آورده شده است

 تا مثنوی.
خانم معزی نویسنده‌ای دورگه
 ایرانی- آمریکایی است
و بیماری اوتیسم دارد
او توانسته است

از آثار مولانا برای خود
راهی برای بهتر زیستن بیابد
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حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم
بسی علتیان را ز غم بازخریدیم

سبل‌های کهن را غم بی‌سر و بن را
ز رگ‌هاش و پی‌هاش به چنگاله کشیدیم

طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم
بسی مرده گرفتیم در او روح دمیدیم

طبیبان الهیم ز کس مزد نخواهیم
که ما پاک روانیم نه طماع و پلیدیم

ایــن تعابیــر و گزاره‌هــا در تاریــخ ادبیــات مــا 
مثنــوی  در  دیگــری  جــای  اســت.  کم‌نظیــر 

: یــد می‌گو
ما طبیبانیم شاگردان حق

بحر قلزم دید ما را فانفلق
آن طبیبان طبیعت دیگرند

که به دل از راه نبضی بنگرند
ما به دل بی واسطه خوش بنگریم

کز فراست ما به عالی منظریم
ــا  ــد ت ــک می‌کن ــرم کم ــه نظ ــه ب ــه پنجمی‌ک نکت
ــا چیســت؛  ــدگاری مولان ــل و عوامــل مان ــم عل بدانی
وحــدت در عیــن کثــرت در آثــار مولــوی اســت. در 
مثنــوی بــا 264 داســتان روبــه‌رو نیســتیم؛ درســت 
ــه  اســت کــه مثنــوی 264 دارد و بیــش از هــزار آی
ــد:  ــوی می‌گوی ــا مول ــث دارد ام ــزار حدی ــج ه و پن

مثنوی ما دکان وحدت است
غیر واحد آنچه بینی او بت است

مولانا از وحدتی سخن می‌گوید 

جوهـره ایـن وحدت چیسـت کـه داسـتان‌ها 
هسـتند؟ آن  اعراض 

ــر  ــه حاض ــت ک ــی اس ــق کس ــان عاش ــق! انس عش
اســت تمــام مطلوب‌هــای اجتماعــی و فــردی مثــل 
ــز دیگــری  ــرای چی ــروت و... را ب ــدرت، شــهرت، ث ق
ــت  ــت و انای ــه انســان از فردی ــد؛ ســیری ک ــدا کن ف
ــی  ــزش را قربان ــه چی ــود و هم ــارج ش ــودش خ خ
ــزش را  ــه چی ــه هم ــت ک ــی اس ــق کس ــد. عاش کن

قمــار می‌کنــد. 
خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش

بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر
آن قمـــار، عاشـــق را از فردیـــت خـــودش خـــارج 
ــی  ــد ولـ ــی نباشـ ــاژ خوبـ ــاید ایمـ ــد. شـ می‌کنـ
ـــم؛  ـــتفاده می‌کن ـــال از آن اس ـــوان مث ـــه عن ـــاً ب فع
ـــی از  ـــت؟ وقت ـــه اس ـــتی چگون ـــه هس ـــدا ب ـــگاه خ ن
ـــه  ـــی ک ـــد و وقت ـــگاه کنی ـــوژه ن ـــک س ـــه ی ـــالا ب ب
ـــا  ـــن نگاه‌ه ـــد، ای ـــگاه کنی ـــک ن ـــن و از نزدی از پایی
متفـــاوت هســـتند. مـــادر اگـــر ده فرزنـــد داشـــته 
ــد و  ــم می‌بینـ ــک چشـ ــه یـ ــه را بـ ــد، همـ باشـ
می‌گویـــد اینهـــا فرزنـــدان مـــن هســـتند. مولانـــا 
ـــالا  ـــود، و از ب ـــی می‌ش ـــودش ته ـــی از خ ـــم وقت ه
بـــه هســـتی نـــگاه می‌کنـــد. البتـــه نمی‌خواهـــم 
بگویـــم مولانـــا الزامـــاً وحـــدت وجـــودی اســـت 
بـــه معنـــای آنچـــه ابـــن عربـــی می‌گفـــت؛ ولـــی 
ـــگاه  ـــوی ن ـــتان مثن ـــه داس ـــر ب ـــن منظ ـــی از ای وقت
ـــتان  ـــد؟ از داس ـــه می‌بینی ـــدت چ ـــز وح ـــد، ج کنی
ـــا  نخســـت کـــه ماجـــرای پادشـــاه و کنیـــزک اســـت ت
ـــوش  ـــام دژ ه ـــه ن ـــم ب ـــر شش ـــام دفت ـــتان ناتم داس

ربـــا. البتـــه مولانـــا گاهـــی در دل داســـتان داســـتانکی 
دژ هوش‌ربـــا  داســـتانک  آخریـــن  و  مـــی‌آورد 
ـــدش.  ـــا فرزن ـــت ب ـــادری اس ـــوی م ـــتان گفت‌وگ داس
اگـــر از بیـــت اول تـــا آخـــر رشـــته‌های نامرئـــی 
ـــت،  ـــا چیس ـــاره اینه ـــد عص ـــد و بگویی ـــدا کنی را پی
ــد و  ــخن می‌گویـ ــز سـ ــک چیـ ــی دارد از یـ گویـ
ـــتی  ـــن هس ـــد در ای ـــان بتوان ـــه انس ـــت ک ـــن اس ای
ـــی‌اش  ـــد زندگ ـــه بتوان ـــد ک ـــی کن ـــه‌ای زندگ ـــه گون ب
را خوب‌تـــر کنـــد، هـــم از نظـــر اخلاقـــی و هـــم 
ــر را  ــر و خوش‌تـ ــن خوب‌تـ ــادی. ایـ ــث شـ از حیـ
بـــا داســـتان‌های مختلـــف نشـــان می‌دهـــد. اگـــر 
ـــم  ـــه قل ـــه ب ـــوی را ک ـــی مثن ـــاختار معنای ـــاب س کت
ســـلمان صفـــوی چـــاپ شـــده اســـت ملاحظـــه 
ــا  ــن رگه‌هـ ــه ایـ ــد کـ ــاش می‌کنـ ــد، او تـ کنیـ
را نشـــان بدهـــد کـــه بـــه عنـــوان مثـــال عصـــاره 
ـــازرگان  ـــی و ب ـــزک و طوط ـــاه و کنی ـــتان پادش داس
ـــوان  ـــن می‌ت ـــاخت مت ـــار زدن روس ـــا کن ـــت. ب چیس

ـــید.  ـــا رس ـــای آنه ـــه ژرف ب

شمس با مولانا چه کرد؟
ـــت  ـــوادر اس ـــا از ن ـــات م ـــخ ادبی ـــاق در تاری ـــن اتف ای
ـــارف،  ـــی متع ـــال زندگ ـــل س ـــد از چه ـــما بع ـــه ش ک
ـــن  ـــما از ای ـــی ش ـــوید و زندگ ـــه‌رو ش ـــردی روب ـــا ف ب
رو بـــه آن رو شـــود. انســـانی کـــه چهـــل ســـال 
ـــود. در  ـــول ش ـــان متح ـــارف دارد ناگه ـــی متع زندگ
ـــد  ـــم، مانن ـــابهی داری ـــورد مش ـــم م ـــرب ه ـــخ غ تاری
نیکـــوس کازانتزاکـــی. نقشـــی کـــه زوربـــا بـــرای 
ـــبیه  ـــیار ش ـــرد، بس ـــا ک ـــس ایف ـــوس کازانتزاکی نیک
ـــدت  ـــا ش ـــه ب ـــت. البت ـــا اس ـــمس و مولان ـــه ش رابط
ــمس  ــوی شـ ــتر. گفت‌وگـ ــیار بیشـ ــدت بسـ و حـ
و مولانـــا همچنـــان مبهـــم و رازآلـــود اســـت، امـــا 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــم بگوی ـــه می‌خواه ـــه‌ای ک نکت
شـــاید هیـــچ ســـؤال و جوابـــی بیـــن آن دو رد و 
بـــدل نشـــده و ســـکوت مطلـــق گذشـــته باشـــد. 
الزامـــی ‌نیســـت کـــه شـــمس از مولانـــا پرســـیده 
باشـــد تفـــاوت بایزیـــد و پیامبـــر چیســـت؟ امـــا 
ـــن  ـــن قســـم قرائ ـــال ای ـــه دنب ـــه ب ـــی ‌نیســـت ک الزام
ـــال  ـــه دنب ـــاروت و ب ـــار ب ـــد انب ـــا مانن ـــیم. مولان باش
ـــه  ـــی ک ـــت. حیات ـــر داش ـــد تغیی ـــود و قص ـــر ب تغیی
ـــدی  ـــه ح ـــا ب ـــرد. مولان ـــی نمی‌ک ـــت او را راض داش
از اشباع‌شـــدگی قـــدرت و شـــهرت رســـیده بـــود 
ـــن رو  ـــد، از ای ـــه‌رو ش ـــمس روب ـــا ش ـــه ب ـــی ک و وقت

ـــد. ـــه آن رو ش ب
مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
ــا نمی‌گویــد خندیــدم، بلکــه می‌گویــد خنــده  مولان
ــرا  ــه چ ــود ک ــه نم‌یش ــر توج ــن تعبی ــه ای ــدم! ب ش
ــه بســیار  ــن نکت ــده شــدم. ای ــد خن ــوی می‌گوی مول
مهمی‌اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد. در 

ــد: ــزل می‌گوی ــه غ ادام
گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی

جمع نیم شمع نیم دود پراکنده شدم
ــیاری  ــاگردان بس ــود و ش ــه ب ــب مدرس ــا صاح مولان
داشــت. شــمس بــه مولانــا گفــت: »تحصیــل علــم از 
بهــر لقمــه دنیایــی چــه کنــی؟ ایــن رســن را از بهــر 

آن آفریده‌انــد تــا از ایــن چــاه بــه درآینــد نــه آنکــه از 
ایــن چــاه بــه چــاه دیگــر درآیند«)مقــالات شــمس(. 
بــه نظــر می‌رســد کــه مولانــا ایــن رســن را بــه خوبی 
گرفتــه اســت. گویــی یوســفی در چاهــی گرفتار شــده 

بــود و بــا ایــن رســن از چــاه بیــرون آمــد.

برداشـتم از مجموع صحبت‌های شـما این اسـت 
کـه جامعـه امـروز از فـرط غوطـه‌ور شـدن در 
امکانـات به پوچی رسـیده و بـه مولانا پنـاه برده 
اسـت. مولانا هـم از فرط گـری به پوچی رسـیده 
بود و شـمس به زندگی او معنایی دوباره بخشـید. 
دقیقــاً همین‌طــور اســت. گاهــی کســی آن‌قــدر غــذا 
ــه قــول  ــه مــرز انفجــار می‌رســد. ب می‌خــورد کــه ب

ــور: قیصــر امین‌پ
ما در عصر احتمال به سر می‌بریم

در عصر شک و شاید
در عصر پیش‌بینی وضع هوا

از هر طرف که باد بیاید
در عصر قاطعیت تردید

عصر جدید
عصری که هیچ اصلی

جز اصل احتمال، یقینی نیست

از اشـعار مولانـا کـدام ابیـات را گـه‌گاه با خود 
زمزمه‌می‌کنیـد؟

مــن الان بــه پنجاه‌ســالگی رســیده‌ام. آدمــی ‌در ایــن 
ســن بــه گذشــته نــگاه می‌کنــد و نگاهــی هــم بــه 
آینــده دارد. در تنهایــی خــودم ایــن غــزل مولانــا را 

ــم. در خــواب و بیــداری زمزمــه می‌کن
با من ای عشق امتحان‌ها می‌کنی

واقفی بر عجزم اما می‌کنی
ترجمان سر دشمن می‌شوی

ظن کژ را در دلش جا می‌کنی
هم تو اندر بیشه آتش می‌زنی

هم شکایت را تو پیدا می‌کنی
تا گمان آید که بر تو ظلم رفت

چون ضعیفان شور و شکوی می‌کنی
آفتابی ظلم بر تو کی کند

هرچه می‌خواهی ز بالا می‌کنی
می‌کنی ما را حسود همدگر

جنگ ما را خوش تماشا می‌کنی
عارفان را نقد شربت می‌دهی

زاهدان را مست فردا می‌کنی
مرغ مرگ اندیش را غم می‌دهی

بلبلان را مست و گویا می‌کنی
زاغ را مشتاق سرگین می‌کنی

طوطی خود را شکرخا می‌کنی
آن یکی را می‌کشی در کان و کوه

وین دگر را رو به دریا می‌کنی
از ره محنت به دولت می‌کشی

یا جزای زلت ما می‌کنی
اندر این دریا همه سود است و داد

جمله احسان و مواسا می‌کنی
این سر نکته است پایانش تو گوی

گرچه ما را بی‌سر و پا می‌کنی
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یونسـکو بـه عنـوان یـک سـازمان فرهنگـی 
مولانـا  نـام  بـه  را   2007 سـال   بین‌المللـی 
نامگـذاری کـرد؛ به بـاور شـما این رویـداد به 
ایـن خاطـر بود کـه می‌خواسـت یـک جریان 
ایجـاد کنـد یـا اقبالی بـه مولانا شـکل گرفته 
بـود و یونسـکو ادامه‌دهنـده آن مـوج بـود؟

پیشــرفت  جمعــی،  عقلانیــت  حیــث  از  غــرب 
اقتصــادی و تکنولــوژی در اوج ترقــی و تکامــل 
ــی  ــت زندگ ــه غای ــد ک ــول کنی ــد قب ــا بای اســت، ام
ــت.  ــی نیس ــی و رفاه ــات حیات ــتن امکان ــاً داش صرف
فــرض کنیــد تمــام امکاناتــی را کــه انســانی در 
ــک  ــا ی ــاز داشــته باشــد ت ــه آن نی ــاله ب ــر نودس عم
زندگــی کامــاً مرفــه را تجربــه کنــد در جایــی 
جمــع کرده‌ایــد؛ بــاز چیــزی درونــی وجــود دارد کــه 
بــرآورده نشــده و نیــازی اســت کــه بــا تکنولــوژی و 
ــوب،  ــه خ ــتن خان ــود. داش ــخ داده نمی‌ش ــاه پاس رف
ــاه و  ــدی از رف ــالا و بهره‌من ــد ب ــوب، درآم ــغل خ ش
بهداشــت و خوردنی‌هــا و نوشــیدنی‌ها بــرای داشــتن 
ــی خــوب و رضایت‌بخــش لازم هســتند،  ــک زندگ ی
ولــی کافــی نیســتند. اینهــا غایــت نیســتند. بشــر در 
ــع کنــد کــه  ــد خــودش را قان خلــوت خــود نمی‌توان
ــر و  ــرت بش ــود؟ فط ــه می‌ش ــن چ ــد از ای ــب بع خ
ماهیــت او بــه گونــه‌ای آفریــده شــده کــه بــه ابدیــت 

گرایــش دارد. دغدغه‌هــای بشــری موقتــی نیســتند. 
بگذاریــد مثــال ســاده‌ای بزنــم. ارســطو گفتــه اســت 
کــه چهــار علــت داریــم؛ علــت غائــی، علــت مــادی، 
ــما را وادار  ــه ش ــی. آنچ ــت فاعل ــوری و عل ــت ص عل
بــه کاری می‌کنــد علــت غائــی اســت. علــل غائــی و 
فاعلــی بیــرون از کار هســتند و صوری و مــادی درون 
آن هســتند. فــرض کنیــد کــه می‌خواهیــد یــک میــز 
بخریــد. چــه چیــزی شــما را وادار و تحریــک می‌کنــد 
کــه میــز بخریــد؟ فایــده بــردن و اســتفاده کــردن و... 
ــر اســت،  ــت دیگ ــه عل ــده س ــی پدیدآورن ــت غای عل
ولــی ایــن علــت غائــی وقتــی محقــق می‌شــود کــه 
آن ســه علــت دیگــر محقــق شــده باشــند. اگــر علــت 
ــل اســت و ســه  ــم، خــاف عق ــی را حــذف کنی غائ
ــن  ــر ســر ای ــد نمی‌آینــد. ســخن ب علــت دیگــر پدی
ــت، شــناخت خــدای  ــت، معرف ــر ابدی ــه اگ اســت ک
تبــارک و تعالــی و حیــات ابــدی را از زندگــی حــذف 
ــر  ــی ب ــر کاری مبتن ــوند.  ه ــا می‌ش ــم، بی‌معن کنی
ــن نتیجــه رســیده‌اند  ــه ای ــا ب غایتــی اســت. غربی‌ه

ــت.  ــاه دانس ــی را رف ــت زندگ ــوان غای ــه نمی‌‌ت ک

یعنی از فرط رفاه به پوچی رسیده‌اند؟
اگــر ابدیــت را قبــول نکنیــد، بــه پوچــی می‌رســید. 
حــال ســؤال ایــن اســت کــه چــرا بــه ابوعلــی ســینا و 

امــام ابوحنیفــه روی نیاورده‌انــد؟ چــرا بــه ائمــه دیــن 
ــی  ــائل معرفت ــا مس ــون مولان ــته‌اند؟ چ ــال نداش اقب
ــت.  ــرده اس ــان ک ــانه بی ــای روانشناس ــا تمثیل‌ه را ب
آن تمثیل‌هــا بــر دل می‌نشــینند و انســان قانــع 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــر مولان ــی دیگ ــود. ویژگ می‌ش
ــال  ــه اعم ــر ب ــان ناظ ــر و ایم ــد کف ــا می‌گوی مولان
ــا  ــا از دل‌ه ــت و م ــه دل اس ــر ب ــه ناظ ــت، بلک نیس
ــر و  ــه کف ــت ک ــی ‌اس ــه مهم ــن نکت ــم. ای بی‌خبری
ایمــان ناظــر بــه دل اســت و دل نــزد خداونــد اســت. 
ــه آن اشــاره می‌کنــد و  ــا ب نکتــه دیگــری کــه مولان
در کلام مــا نیســت ایــن اســت کــه راه رســیدن بــه 
ــای  ــن ویژگی‌ه ــر اســت. ای ــدد و متکث ــد متع خداون
مولانــا باعــث شــده اســت کــه غــرب هــم بــه او روی 
بیــاورد. مولانــا بی‌حــرف و بی‌صــدا راه معقــول و 
بی‌نزاعــی را بــه ســوی خــدا گشــوده اســت. او کفــر و 
ایمــان را ناظــر بــه دل می‌دانــد نــه ناظــر بــه احــکام.

ارتباطی بی‌تکیف بی‌قیاس
هست رب‌الناس را با جان ناس

ارتبــاط بی‌تکیــف یعنــی حــق تعالــی از قالــب ایــن 
اصطلاحــات و بســترهای انســان ســاخته بــه آدمیــان 
ــت.  ــای مولاناس ــا از نوآوری‌ه ــد. اینه ــر نمی‌کن نظ
ــی  ــامی ‌و ایران ــان اس ــت. عرف ــا کثرت‌گراس مولان
ــی  ــن کثرت‌گرای ــا ای ــی مولان ــی دارد، ول کثرت‌گرای
را طراحــی و چارچــوب‌دار کــرده اســت. او بــاور 
ــر  ــاد و متکث ــب از تض ــتی مرک ــم هس ــه عال دارد ک
اســت. از نظــر زبانــی رنگــی فکــری فرهنگــی اعمــال 
ــم  ــر عال ــم ب ــر حاک ــاختار متکث ــن س ــا و... ای صداه
ــی ناظــر  ــد ســاخته اســت. آن طراحــی ازل را خداون
ــن  ــه ای ــا ب ــه یکپارچگــی. مولان ــرت اســت ن ــه کث ب
جهــت کثرت‌گراســت؛ هرچنــد پیــش از مولانــا 
هــم کثرت‌گرایــی در عرفــان اســامی ‌و ایرانــی 
ــه ایــن صــورت مدلــل و  ــه ب ســابقه داشــت، ولــی ن
همــراه بــا تمثیل‌هــای روانشناســانه. شــاید توجهــی 
کــه غــرب بــه مولانــا داشــته بــه ایــن جهــت بــوده 
اســت کــه خــأ معنــوی‌ در غــرب را پــر می‌کنــد آن 
ــه اســام روی  ــزاع! شــاید بپرســید چــرا ب هــم بی‌ن
ــز اســام  ــد مرک ــرض کنی ــد؟ خــب الان ف نمی‌آورن
ــرای  ــتانی ب ــام عربس ــکار اس ــت و اف ــتان اس عربس
تمــدن غــرب قابــل پذیــرش نیســت یــا بــه علمــای 
ــاف  ــم اخت ــا ه ــا ب ــن علم ــد؟ ای اســام روی بیاورن
ــه  ــد ک ــری را یافته‌ان ــز بی‌دردس ــا مرک ــد. آنه دارن
بــدون نــزاع همــگان را از ایمــان بهره‌منــد می‌کنــد. 
ــی  ــل باران ــت مث ــه حقیق ــت ک ــد اس ــا معتق مولان
اســت کــه همــه جــا باریــده و نــزد همــگان اســت و 

ــد.  ــاره می‌کن ــه آن اش ــوی ب ــا در مثن باره

غــرب زادگاه و خاســتگاه بزرگتریــن فلاســفه 
تاریــخ اســت؛ آنهــا چــه ســؤالی را بی‌پاســخ 
ــخ  ــا پاس ــه آنه ــا ب ــه مولان ــته‌اند ک گذاش

گفتــه اســت؟
فلســفه و عقــل ذهــن را پویــا و نیــز ســؤال و 
ــال  ــی امث ــد، ول ــی را ایجــاد می‌کن ــای عقل چالش‌ه
ــا  ــا ب ــد ت ــما نمی‌ده ــت ش ــه دس ــی ب ــا چراغ اینه
آرامــش بــه مقصــد برســید. ایــن آرامــش در عرفــان 
ــی  ــی مثال ــام غزال ــه در فلســفه. ام ــد ن ــد می‌آی پدی

گفت‌وگو با دکتر محمدعلی خالدیان

حافظ حریم محبت 
اشــاره: مولانــا از آن کیســت؛ ایــران؟ ترکیــه؟ افغانســتان؟ یــا ســخنوران پارســی؟ جلال‌الدیــن 
مولــوی قــرن هشــتم در قونیــه اســت؟ یا شــاعری کــه خوانــدن اشــعارش مــال را برای ســاعتی 
از خاطــر خواننــدگان می‌زدایــد؟ مولانــا مولانــای چــه کســانی اســت؟ آمــده تــا چــه کنــد؟ چــه 
ــاور  ــا دکتــر محمدعلــی خالدیــان آغــاز کردیــم. او ب ــا ایــن ســؤالات، گفت‌وگــو را ب بگویــد؟ ب
داشــت کــه مولانــا آمــده تــا بــه آدمیــان بگویــد کــه بــدون هیــچ اســباب و عللــی می‌تواننــد 
بــه جانــب خداونــد رو بیاورنــد و خداونــد بــدون هیــچ واســطی بــا جــان آدمیــان ارتبــاط دارد. 
بــه بــاور او، مولانــا حافــظ حریــم محبــت اســت و از نظــرگاه او جــز عشــق چیــزی را نمی‌تــوان 

یافــت کــه گــره از رنج‌هــای آدمــی‌ بگشــاید. 
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مــی‌آورد؛ او می‌گویــد وقتــی در روزی برفــی رد 
ــه چــه معناســت؟ یعنــی کســی  ــد ب ــی را ببینی پای
ــط  ــن و فق ــی همی ــرده اســت، ول ــور ک از اینجــا عب
ــه یــک مــرد  ــا متعلــق اســت ب همیــن! اینکــه رد پ
ــا  ــا جــوان اینه ــر ی ــا بی‌ســواد پی ــا زن بی‌ســواد ی ی
ــل  ــد عق ــی می‌گوی ــام غزال ــد. ام ــل نمی‌دان را عق
بــرای شــروع کار و مقدمــه خــوب اســت، ولــی درک 
معقــول و مدلــول کــه در پــس محســوس اســت کار 
عقــل و فلســفه نیســت. جهــان غــرب بــه ایــن بینش 
رســیده اســت کــه امکانــات مــادی نمی‌توانــد غایــت 
باشــد. برخــورد مولانــا بــا کلام اســامی ‌روانشناســانه 
ــی  ــاف او راه و روش ــه اس ــت ک ــده اس ــت؛ او دی اس
ــذا در کلام  ــود. ل ــد نب ــه کارآم ــتند ک در کلام داش

ــت. رویکــردی روانشناســانه را پیــش گرف

مگــر کلام پاســدار حریــم شــریعت نیســت؟ 
چطــور ســخن متکلمــی ‌کــه حافــظ شــریعت 
اســام اســت بــرای یــک غیرمســلمان 

ــت؟ ــد داش ــت خواه جذابی
اســام مربــوط اســت بــه فقــه. چگونــه حــج برویــم؟ 
چگونــه نمــاز بخوانیــم؟ چگونــه روزه بگیریــم؟ 
ــر  ــه کف ــان ک ــل ایم ــواع آن و مقاب ــان و ان و... ایم
اســت و مراتــب و ارکان آن موضــوع کلام اســت. 
ــرای محافظــت از ایمــان اســت. کلام را فقــه  کلام ب
ــه  ــن متلکــم اســام ابوحنیف ــد و اولی ــر نامیده‌ان اکب
ــل و  ــا دلای ــت ب ــول اس ــاع از اص ــود. کار کلام دف ب
برهان‌هــا. کلام شــش بــاب دارد؛ امــور عــام، اعــراض، 
ــن  ــات و ســمعیات. مهمتری جوهــر، مقدمــات، الاهی
مطلــب در کلام الاهیــات اســت و مهمتریــن موضــوع 
ــع اســت؛ یعنــی دلایلــی  ــه اثبــات صان الاهیــات ادل
عقلــی کــه بــه واســطه آنهــا می‌تــوان وجــود صانــع 

را اثبــات کــرد.

درون‌دینــی  مســائل  ایــن  بــه  مولانــا 
ــه  ــن ب ــارج از دی ــانی خ ــردازد و کس می‌پ

دارنــد؟ اقبــال  او  حرف‌هــای 
ــری  ــی دیگ ــمس غزال ــات ش ــل از ملاق ــا قب مولان
ــی وقتــی فلســفه و  ــود، ول ــه ب ــی اول فقی ــود. غزال ب
ــه  ــی ب ــام غزال ــا روی آورد. ام ــه آنه ــد، ب کلام خوان
ــه فلســفه ارســطو و فلســفه  ــن نتیجــه رســید ک ای
ــد.  ــه کار نمی‌آی ــی ب ــرای دریافتــن حق‌تعال ــان ب یون
بــه همیــن دلیــل غزالــی بــه دنبــال چیــزی بــود کــه 
ــی می‌گفــت  ــه فلســفه غــرب متکــی نباشــد. غزال ب
ــد و  ــرت نمی‌آی ــه کار آخ ــت و ب ــرای دنیاس ــه ب فق
ــد.  ــتند دنیوی‌‌ان ــه هس ــوع فق ــه موض ــی ک کارهای
ــی کلام  ــه کلام روی آورد؛ وقت ــبب ب ــن س ــه همی ب
را هــم بررســی کــرد و مــورد جــرح و تعدیــل قــرار 
ــد  ــده نیســت! هرچن ــم اقناع‌کنن ــن ه ــت ای داد، گف
این‌طــور  ولــی  اســت،  برهانــی  کلام  گفته‌انــد 
نیســت، بلکــه ظنــی اســت. در نتیجــه غزالــی 
ــه  ــم ن ــان ه ــه در عرف ــان روی آورد؛ البت ــه عرف ب
عرفانــی متعارفــی کــه در روزگار ایشــان بــود. غزالــی 
ــه  ــی ک ــه تجارب ــد ب ــه می‌توان ــد ک می‌خواســت بدان
انبیــا دســت یافتــه بودنــد دســت پیــدا کنــد یــا نــه. 
عمــر او کفــاف نــداد و مولــوی راه او را پــی گرفــت؛ 

ــد. یعنــی  ــه دنبــال او می‌رون بقیــه هــم یکی‌یکــی ب
ــرار داده  ــاد بشــر ق ــتعداد را در نه ــن اس ــد ای خداون
ــرواز  ــروج و پ ــلوک و ع ــرای س ــان ب ــت و آدمی اس
ــد، امــا ایــن ســرمایه‌های معنــوی مــا  آمادگــی دارن
ــه  ــد اســت ک ــا معتق ــاه می‌شــوند. مولان ــا تب در دنی
آدمیــان بایــد تجــارب نبــوی پیــدا کننــد، بــه معــراج 
برونــد، رؤیــای صادقــه ببیننــد و دریافــت وحیانــی و 
ــا جــدل و بحــث  الهــام داشــته باشــند. علــم کلام ب
ــا  ــه نظــر می‌رســد کلام مولان آمیختــه اســت، امــا ب

جدلــی نیســت، مثــل توبــه غزالــی از جــدل.
بودنــد.  کــرده  توبــه  جــدل  از  آنهــا  احســنت! 
ــهَ وَرَسُــولَهُ وَلَ  طِيعُــوا اللَّ

َ
قــرآن هــم می‌گویــد: »وَأ

ــهَ  ــرُوا إِنَّ اللَّ ــمْ وَاصْبِ ــبَ رِيحُكُ ــلُوا وَتَذْهَ ــوا فَتَفْشَ تَنَازَعُ
ابِرِينَ«)انفــال، 46(. بــا مناظــره و جــدل  مَــعَ الصَّ
ــه  ــرد، بلک ــج ک ــغ و تروی ــت را تبلی ــوان حقیق نمی‌ت

ــرد.  ــن کار را ک ــت ای ــق محب ــد از طری بای
خلل پذیر بود هر بنا که می‌بینی

به جز بنای محبت که خالی از خلل است
ــت  ــای محب ــر نیســت بن ــه خلل‌پذی ــی ک ــا بنای تنه
ــر راهــی  ــی ه ــی اســت، یعن ــن حصــر کل اســت. ای

ــل خواهــد شــد. جــز محبــت دچــار خل

بــا ایــن اوصــاف بایــد کلام مولانــا را بیشــتر 
ــظ  ــا حاف ــم ت ــت بدانی ــم محب ــظ حری حاف

ــریعت.  ــم ش حری
ــرب  ــا در غ ــوی مولان ــل مثن ــن دلی ــه همی ــه، ب بل
ــه  ــد ک ــا می‌بینن ــود. آنه ــع می‌ش ــه واق ــورد توج م
کســی قائــل بــه اصالــت انســان اســت. صــرف نظــر 
از انبیــا و کتــب آســمانی، ترویــج انســانیت و پایبنــد 
بــودن بــه اصــول انســانی و اخــاق راهــی بــه حــق 
ــی  ــه کس ــد ک ــان می‌بینن ــت. جهانی ــت اس و معرف
پرچمــدار اصالــت انســان و اصــول اخلاقــی انســانی 
اســت. خــب، همیــن راهــی اســت پایبنــد بــودن بــه 
ــی  ــن راه ــر از دی ــانی صرف‌نظ ــاق انس ــول اخ اص
ــه بعــد از اصــول انســانی،  ــه حــق اســت. در مرحل ب

ــد.  ــرح می‌کن ــت را مط محب
طفل گوید مادرا حجت بیار 

تا که با شیرت بگیرم من قرار 
در دل هر امتی کز حق مزه ست

روی و آواز پیمبر معجزه ست‏ 
چون پیمبر از برون بانگی زند

جان امت در درون سجده کند 
ز انکه جنس بانگ او اندر جهان

از کسی نشنیده باشد گوش جان‏
آن غریب از ذوق آواز غریب

از زبان حق شنود انی قریب‏
ــم ایمــان  ــه حری ــا اســتدلال ب ــران کســی را ب پیامب
نیاوردنــد! ابــزار کار انبیــا محبــت بــود نــه اســتدلال. 
مولانــا می‌گویــد کــه راه را نبایــد مقصــد کــرد. 
نگاه‌هــا بایــد متوجــه مقصــد آدمیــان باشــد و اینکــه 
بــر ســر راه‌هــا بــا یکدیگــر نــزاع کنیــم. مــا کاروانیان 
یــک راه هســتیم. همــه بایــد بــه هــم کمــک کنیــم. 
ــه اصولــی انســانی رســیده اســت کــه اگــر  ــا ب مولان
بــه آنهــا عمــل شــود، همــان کارکــرد دیــن را دارنــد.
مثنــوی در نــگاه اهــل ســنت ارزشــی فراتــر 

ــخن  ــوی. س ــارب نب ــه تج ــدن ب ــک ش ــی نزدی یعن
ــر دل  ــا ب ــود کــه چــرا ســخن مولان ــن ب ــر ســر ای ب
می‌نشــیند و حتــی غیرمســلمانان بــه او اقبــال 
دارنــد، چــون پایه‌هــای او بــا دیگــران متفــاوت 
ــی  ــت را همه‌جای ــرت گراســت و حقیق اســت. او کث
ــاور دارد کــه حقیقــت پخــش شــده و  ــد. او ب می‌دان
همــه جــا ریزه‌هایــی از آن اســت. دیگــر آنکــه کفــر 
ــه دل  ــر ب ــت و ناظ ــکام نیس ــه اح ــر ب ــان ناظ و ایم
ــادی  ــل زی ــرف دلای ــن ح ــرای ای ــا ب ــت و مولان اس
ــی در همــه جــا  ــاور دارد کــه حق‌تعال مــی‌آورد. او ب
حضــور دارد و در آب، درخــت، هــوا و تمــام هســتی 
ــر  ــرک و کف ــرای ش ــی را ب ــی جای ــور حق‌تعال حض
باقــی نمی‌گــذارد و حق‌تعالــی تمــام مراتــب جهــان 
را پــر کــرده اســت. مولانــا ایــن ســخنان را بــا مثال و 
قصــه و داســتان مطــرح می‌کنــد و بــه همیــن دلیــل 
ــوند،  ــا ش ــوزه مولان ــد وارد ح ــن نمی‌توانن متکلمی
ــوان  ــه ت ــد و ن ــی او را دارن ــه تجــارب عرفان چــون ن
ــی از  ــه تجــارب عرفان داســتان‌گویی او را. رســیدن ب
مقاصــد غزالــی بــوده اســت کــه مولانــا آن را پیــش 

ــد: ــا می‌گوی ــت. مولان ــرده اس ب
به معراج برآیید چو از آل رسولید

رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید
می‌گویــد اگــر پیامبــر بــه معــراج رفتــه اســت، شــما 
ــد کــه  ــا می‌گوی ــد. مولان ــه معــراج بروی ــد ب هــم بای
ــه‌ای  ــرود. اینجــا نکت ــراج ب ــه مع ــد ب ــن می‌توان مؤم
مطــرح اســت و ایــن اســت کــه او می‌خواهــد بگویــد 
کــه وحــی و الهــام خــاص انبیــا نیســت؛ یعنــی اگــر 
مــن و شــما از اوصــاف و آلودگی‌هــای بشــری پــاک 
شــویم، بــه تناســب ظرفیــت خودمــان می‌توانیــم از 

ــد شــویم. ــق بهره‌من حقای

ایــن وصــف می‌تــوان گفــت کــه  بــا 
پیامبــران مبعــوث شــدند تــا دیگــران را بــه 

ــانند؟  ــری برس ــام پیامب مق
بلــه، مولانــا همیــن را می‌گویــد. مثــال می‌زنــد کــه 
گلــه گوســفندی را فــرض کنیــد کــه می‌خواهــد از 
جــوی آبــی رد شــود. اگــر یکــی از ایــن آنهــا بــرود 

کفر و ایمان ناظر به دل است
و دل نزد خداوند است.

نکته دیگری که مولانا به آن 
اشاره می‌کند

و در کلام ما نیست این است که
راه رسیدن به خداوند متعدد 

و متکثر است.
این ویژگی‌های مولانا

باعث شده است که غرب هم
به او روی بیاورد.

مولانا بی‌حرف و بی‌صدا راه
معقول و بی‌نزاعی را به سوی خدا

 گشوده است.
او کفر و ایمان را ناظر به دل
 می‌داند نه ناظر به احکام
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ــوان یــک  ــه عن ــی دارد و ب از یــک متــن ادب
ــد؟ ــگاه می‌کنن ــه آن ن ــی ب ــن دین مت

ــا مثنــوی را ســرود گفــت، ایــن کتــاب  وقتــی مولان
ــول  ــود را اص ــاب خ ــد. او کت ــد ش ــر خواه عالمگی
ــم  ــای قدی ــن دانســت. در حوزه‌ه اصــول اصــول دی
و خانقاه‌هــا مثنــوی یــک کتــاب درســی و راهنمــای 
ــود. در مکتــب نقشــبندیه و  ــی ســلوکی ب راه و کتاب
مراکــز علمــی ‌جایــگاه علمــی‌ داشــت و علمــای طراز 
اول اســامی ‌مثنــوی را یــک کتــاب بــرای هدایــت و 

ــی می‌دانســتند.  ــش ایمان ــت بین تقوی

ــه آن  ــه ب ــبندیه ک ــال نقش ــوان مث ــه عن ب
ــرای  ــژه‌ای را ب ــگاه وی ــد جای ــاره کردی اش

ــت؟ ــل اس ــوی قائ مثن
بلــه آن را مقــدس می‌داننــد و بی‌وضــو بــه آن 
دســت نمی‌زننــد. نیمــی‌از قــرآن درون مثنــوی 
اســت. نیمــی‌از آن بــه صراحــت آمــده و نیمــی دیگــر 
نقــل بــه مضمــون شــده اســت. مثنــوی هــم بــرای 
آنهــا کتــاب درســی اســت و هــم در مجالــس ذکــر و 
ــده می‌شــود. پیــش از مثنــوی  ســماع مثنــوی خوان
ــای  ــوی ج ــی مثن ــد، ول ــی را می‌خواندن ــار غزال آث
آنهــا را پــر کــرد. چــون مثنــوی زبــان شــیرینی دارد 
کــه فارســی اســت و همچنیــن شــعر اســت. کیمیای 

ســعادت نثــر اســت و نثــر دشــواری دارد.

گاهـی در مواجهـه بـا آثار بـزرگ دچـار آفت 
آن  دوش  بـر  را  سـنگینی  بـار  و  می‌شـویم 
می‌نهیـم. یعنی می‌خواهیـم تمام معـارف را از 
آن اسـتخراج کنیم. مثنوی چـه کارکردی دارد 

و بایـد چـه چیـزی را از آن بخواهیم؟
ــط و  ــی، اوس ــکات عال ــی ن ــر کتاب ــل ه ــوی مث مثن
ســافل دارد، امــا در ایــن مســیر یعنــی هدایــت بشــر 
ــانی  ــاق انس ــان‌ها و اخ ــت انس ــه اصال ــاع ب و ارج
ــت.  ــر اس ــر بی‌نظی ــه یکدیگ ــان‌ها ب ــت انس و محب
ــاز دارد  ــا نی ــه آنه ــروز ب ــه بشــریت ام ــوری ک در ام
ــت دیگــری کــه مثنــوی  ــی اســت. مزی مثنــوی عال
ــی  ــان فارس ــه زب ــه ب ــت ک ــن اس ــا دارد ای ــرای م ب
اســت. قــرآن جایــگاه بســیار رفیعــی دارد، ولــی بــه 
زبــان عربــی اســت. نعوذبــالله قصــد مقیاســه قــرآن 
و مثنــوی را نداریــم ولــی از ایــن نظــر کــه فارســی 
و قابــل فهم‌تــر اســت بــرای فارســی‌زبانان یــک 
ــر  ــوذ در دیگ ــرای نف ــود. ب ــوب می‌ش ــاز محس امتی
ممالــک و گفت‌وگــو بــا آنهــا از بعُــد هدایــت و 
جلــب رضایــت خداونــد، مثنــوی کتــاب بی‌نظیــری 
ــه عنــوان یــک کتــاب  ــوان مثنــوی را ب اســت. می‌ت

مشــترک بشــری دانســت. 

آن‌طــور کــه در تاریــخ آمــده اســت، شــمس 
عالم‌تــر از مولانــا نیســت. شــمس بــا مولانــا 
چــه کــرد کــه او را این‌طــور شــیفته و 

ــرد؟ ــب ک ــون و منقل ســپس دگرگ
مولانــا قابلیــت بالایــی داشــت. پــدر او عالــم بزرگــی 
ــده  ــار آم ــی در محیطــی علمــی ‌ب ــود و او از کودک ب
بــود. مولانــا مــدرس و فقیــه بــود و در قونیــه مجلــس 
ــمس  ــت ش ــون او را دوس ــد چ ــت. خداون درس داش

ــه‌ای  ــد زلزل ــرض کنی ــرار داد. ف ــش ق ــر راه را در س
ــت. در  ــده اس ــار ش ــر آوار گرفت ــی زی ــده و کس آم
همــان حــال کســی پیــدا می‌شــود و او را از زیــر آوار 
نجــات می‌دهــد. مولانــا زیــر آوار گرفتــار شــده بــود. 
آوارهــای خودســاخته‌ای چــون نــام، شــهرت، تدریس 
و طلبه‌هــا. البتــه مولانــا می‌دانســت راهــی کــه 
ــان  ــمس انس ــد. ش ــد نمی‌رس ــه مقص ــد ب می‌پیمای
ــت.  ــا را نداش ــم مولان ــی عل ــود، ول ــگفت‌انگیزی ب ش
روزی در بــازار بــر ســر راه مولانــا قــرار می‌گیــرد و از 
او می‌پرســد کــه مقــام بایزیــد بســطامی ‌بالاتــر اســت 
ــفته  ــا برآش ــرم)ص(؟ مولان ــول اک ــرت رس ــا حض ی
می‌شــود و می‌گویــد حضــرت رســول کجــا و بایزیــد 
کجــا؟ شــمس می‌گویــد چــرا پیامبــر در شــب 
معــراج گفــت: »ســبحانک مــا اعظــم شــانک« ولــی 
ــانی؟« لازم  ــا اعظــم ش ــبحانی م ــت: »س ــد گف بایزی
ــر  اســت اشــاره کنــم کــه ســؤال شــمس تبریــزی ب
تفــاوت شــأن نبــی و ولــی ناظــر بــوده اســت. مولانــا 
ــد و  ــع نش ــی او قان ــمس داد ول ــه ش ــی ب جواب‌های
در نتیجــه بــا هــم بــه بحــث و گفت‌وگــو نشســتند؛ 
ــود  ــوش ب ــد جرعه‌ن ــوی گفــت بایزی ــه مول شــمس ب
و زود پــر می‌شــد ولــی حضــرت رســول اکــرم 
ــا  ــه مولان ــمس ب ــد. ش ــر نمی‌ش ــود و پ ــوش ب دریان
ــا گفــت  ــده‌ای؟ مولان ــو تاکنــون فرشــته دی گفــت ت
نــه! شــمس دوبــاره ســؤال کــرد کــه ایــن فقــه حنفی 
کــه پیــرو آن هســتی نقــش تــو در آن چیســت، جــز 
آن کــه سلســله‌وار از دیگــران نقــل قــول می‌کنــی؟ 
ــد  ــور چن ــمس همین‌ط ــت؟ ش ــو چیس ــوآوری ت ن
ــت  ــد! شــمس گف ــوی پرســید و او مان ســؤال از مول
چشــمانت را ببنــد می‌خواهــم تــو را بــه جایــی 
ــد و  ــاره ببن ــاز کــن و دوب ــرم. آنجــا چشــمانت را ب ب
بــاز بــه همیــن جــا برمی‌گردیــم. شــمس مولــوی را 
ــرد و چیزهایــی را نشــان او داد.  ــم دیگــری ب ــه عال ب
ســپس بــه او گفــت کــه اگــر در ایــن مســیر چنیــن 
قــدرت روحــی‌ای پیــدا نکنــی، بــه جایــی نمی‌رســی. 
اینجــا مولانــا از شــمس پرســید کــه تــو چگونــه بــه 
ایــن رازهــای نهانــی رســیده‌ای؟ ایــن زمینه آشــنایی 
شــمس و مولانــا بــرد. شــمس بــه مولانــا گفت کــه از 

ایــن بــه بعــد دیگــر دیــوان متنبــی و معارف نخــوان و 
هــم زیــاد نمــاز نخــوان.  

الان مذهــب حنفــی عبــادات بیشــتری 
ــامی‌دارد.  ــب اس ــر مذاه ــه دیگ ــبت ب نس
ــن.  ــیقی کار ک ــا موس ــت بی ــا گف ــه مولان ــمس ب ش
روحیــه تــو بــا موســیقی ســازگار اســت. مولانــا هــم 

ــه موســیقی پرداخــت. ــه دســتور شــمس ب ب

به عنوان یک عمل عبادی؟
ــوی هــم  ــادی. مول ــک عمــل عب ــوان ی ــه عن ــه، ب بل
ــال  ــیقی ح ــن موس ــا ای ــه ب ــرد ک ــاس می‌ک احس
وجــد و شــوری بــه او دســت می‌دهــد. یکــی از 
ــن  ــوی همی ــا مول ــان ب ــان آن زم ــزاع عالم ــوارد ن م
ــی  ــگاه مثبت ــا ن ــه فقه ــد ک ــود. می‌دانی ــیقی ب موس

ــد.  ــیقی ندارن ــه موس ب

ــر  ــا موســیقی ب ــم ب ــل ســنت ه ــای اه فقه
ــر نیســتند؟ ــر مه س

فقیهــان شــافعی بــا موســیقی مشــکلی ندارنــد، ولــی 
ــود؛  ــی خــوب نب ــا موســیقی خیل ــه ب ــام ابوحنیف ام
مولــوی و عالمــان آن روز قونیــه هــم حنفی‌مذهــب 
بودنــد. خلاصــه ایــن بــود کــه مولانــا کم‌کــم درس 
ــت را  ــپس امام ــرد و س ــل ک ــی تعطی ــم و گاه را ک
رهــا کــرد و بــه خلــوت و موســیقی روی آورد. در این 
ــا  ــه ب ــی ک ــا و عداوت‌های ــبب نزاع‌ه ــه س ــه ب فاصل
ــه  ــا ب ــرد و مولان ــرک ک ــه را ت شــمس می‌شــد قونی
دنبــال او رفــت. او بازگشــت. بــاز هــم بــا او عــداوت 
ــرد و  ــه را ک ــه قونی ــرای همیش ــار ب ــن ب ــد. ای کردن
مولانــا مبتــا بــه فــراق شــمس شــد، امــا در نهایــت 
شــمس را در درون خــود یافــت و مولانایــی شــد کــه 

ــید.  ــما می‌شناس ش

ــت  ــی اس ــی‌ و ادب ــه علم ــرم ن ــم آخ پرسش
ــی  ــدام ویژگ ــه تاریخــی و دانشــگاهی؛ ک و ن
مولانــا موجــب شــد کــه شــما بــه او 
علاقه‌منــد شــوید و دیگــر آنکــه کــدام 

ابیــات او را زمزمــه می‌کنیــد؟
داســتان پیــر چنگــی در مثنــوی را بســیار دوســت 
ــا  ــه ب ــت ک ــردی اس ــتان پیرم ــی داس دارم. پیرچنگ
ــش  ــرد؛ او صدای ــاش می‌ک ــرار مع ــاز ام ــن س نواخت
ــی‌رود.  ــازارش م ــق از ب ــد و رون ــت می‌ده را از دس
در نتیجــه تنگدســت می‌شــود و بــه روزگار ســختی 
ــه قبرســتانی مــی‌رود  ــد. روزی دل‌شکســته ب می‌افت
ــوام؛  ــان ت ــروز مهم ــن ام ــا م ــه خدای ــد ک و می‌گوی
هفتــاد ســال بــرای بــی‌دردان موســیقی نواختــه‌ام و 
ــن داســتان  ــوازم. ای ــو بن ــرای ت ــم ب ــروز می‌خواه ام
مــرا بــه خــود جــذب کــرد. در نهایــت مولانــا 
ــت و  ــا هس ــه ج ــدا در هم ــور خ ــه ن ــد ک می‌گوی

ــت.  ــار نیس ــان‌ها معی ــر انس ظاه

و زیباترین بیت مثنوی؟
تو مگو ما را بدان شه بار نیست

با کریمان کارها دشوار نیست
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ــت  ــن اس ــو ممک ــن گفت‌وگ ــؤال اول ای س
ــر،  ــای دکت ــد. آق ــده باش کمی‌غافل‌گیرکنن
اگــر شــما متولــد انگلســتان بودیــد و امــروز 
ــه جــای دانشــگاه علامــه طباطبایــی،  هــم ب
ــا  ــد، آی ــفورد بودی ــگاه آکس ــتاد دانش اس
ســراغی از ادبیــات ایــران و بــه طــور خــاص 

مولانــا می‌گرفتیــد؟
فکــر می‌کنــم بــه دلایــل مختلفــی ایــن کار را 

می‌کــردم. اولاً بــه ایــن خاطــر کــه بدانــم شــرقی‌ها 
ــوی  ــوی و مول ــه مثن ــه ب ــانی ک ــلمانان و کس و مس
ــد  ــد. بگذاری ــر می‌کنن ــه فک ــد چگون ــش دارن گرای
ــه انگلیســی‌ها  ــی ک ــم. زمان ــی بزن ــما مثال ــرای ش ب
ــا کشــوری مواجــه  ــد ب هندوســتان را تصــرف کردن
آنــان  داشــت.  بســیاری  کــه جمعیــت  شــدند 
ــر  ــور فک ــا چط ــه هندی‌ه ــد ک ــتند بدانن می‌خواس
ــره  ــاه نف ــم پنج ــک تی ــد ی ــاً بای ــد. قاعدت می‌کنن

تــا  می‌بردنــد  هندوســتان  بــه  را  مردم‌شناســی 
ــق  ــات و علای ــات و روحی ــد خصوصی در سراســر هن
ــه  ــا ب ــد، ام ــل کنن ــط و تحلی ــت، ضب ــردم را ثب م
جــای ایــن کار گفتنــد بایــد ببینیــم کــه هندی‌هــا 
بیــش از همــه چــه کتابــی می‌خواننــد؟ کتــاب 
ــق  ــه تحقی ــت؟ نتیج ــا چیس ــدارس آنه ــج در م رای
ــوان  ــعدی و دی ــتان س ــود: گلس ــاب ب ــا دو کت آنه
غزلیــات حافــظ. بنابرایــن اگــر مــن انگلیســی بــودم، 
ــظ و گلســتان ســعدی  ــوان حاف ــوی، دی ــاً مثن حتم
ــم  ــا و ه ــم آمریکایی‌ه ــه ه ــدم، کمااینک را می‌خوان

خوانده‌انــد. و  کرده‌انــد  ترجمــه  انگلیســی‎ها 

آیا با نیت استعماری این کار را نکردند؟
حاصــل  ولــی  نداریــم،  خبــر  آنهــا  نیــت  از 
ــرار  ــتمداران ق ــار سیاس ــا در اختی ــای آنه پژوهش‌ه
ــم،  ــرب را بخوانی ــات غ ــر ادبی ــم اگ ــا ه ــت. م گرف
ــه  ــد ک ــم فهمی ــم، خواهی ــکا را بخوانی ــات آمری ادبی
ــف و  ــاط ضع ــد و از نق ــر می‌کنن ــور فک ــا چط آنه
فطــور آنهــا مطلــع می‌شــویم. بهتریــن ترجمه‌هــای 
مثنــوی متعلــق بــه نیکلســون اســت. او اهــل 

کجاســت؟

اهل انگلیس است.
آمریــکا!  کجاســت؟  اهــل  بارکــس  کلمــن 
ادبیــات غــرب،  بــرای  تفننــی  ایــن ترجمه‌هــا 
ــران و  ــگ ای ــات و فرهن ــاره ادبی ــانی درب اطلاع‌رس
آشــنایی بــا روحیــات شــرقی بــوده اســت. اگــر مــن 
اهــل انگلســتان بــودم و علــوم انســانی خوانــده بودم، 
حتمــاً بــه ادبیــات شــرق توجــه می‌کــردم. بســیاری 
از معــارف غــرب از شــرق و از تمــدن اســام گرفتــه 
ــب  ــه قری ــی، ک ــای صلیب ــده‌اند. در دوره جنگ‌ه ش
ــع  ــتر مناب ــید، بیش ــول کش ــال ط ــت س ــه دویس ب
بین‌النهریــن غــارت شــدند و بــه غــرب رفتنــد، 
ــرای  ــک، کــه طلبه‌هــا آن را ب ــن مال حتــی الفیــه اب
یادگیــری نحــو عربــی می‌خواننــد، در غــرب ترجمــه 

شــد. 
ــی در  ــار ایران ــه اث ــم ترجم ــرض کنی ــر ف اگ

گفت‌وگوی انتقادی رایحه با دکتر احمد تمیم‌داری

بازخوانی میراث مولانا
 برای توسعه

تمام مثنوی
قیاس‌های تمثیلی است.

نه تنها مولوی
بلکه گلشن راز شبستری هم 

این‌طور است. 
اینها سعی می‌کنند 

معضلات بزرگ کلامی ‌را 
با تمثیل حل کنند. 

برهان اقامه نمی‌کنند 
بلکه با تمثیل حل می‌کنند، 

مثل تمثیل نور
و نور خورشید. 

تمثیل کمک بسیاری
به مسائل دینی و عقیدتی می‌کند، 

به خصوص تمثیل‌های قرآن

معیـاری کـه امـروز دولت‌ها و ملت‌هـا را بـا آن می‌سـنجند، توسـعه‌یافتگی اقتصادی اسـت، اما از 
ایـن اصـل نبایـد غافل شـد که توسـعه هرمی‌ سـه‌وجهی اسـت که بـا پیشـرفت متـوازن اقتصاد، 
سیاسـت و فرهنـگ شـکل می‌گیـرد. نقص هریـک از این سـه وجـه منجر به توسـعه نامتـوازن و 
عقب‌افتادگـی آن جامعـه خواهـد شـد. جامعـه‌ای را فـرض کنیـد کـه در اوج قـدرت اقتصـادی و 
ثروتمنـدی بـه سـر می‌بـرد، امـا از فرهنـگ و توسـعه اقتصادی تهـی اسـت؛ آتیه ایـن جامعه چه 
خواهـد شـد؟ اگر عقب‌ماندگی سیاسـی، حاکمان مسـتبد را بر سـر کار نیـاورد و بـه تبع حاکمیت 
اسـتبداد رانت‌هـای اقتصادی و فسـاد قضایی کمر اقتصاد را نشـکنند، فقر فرهنگـی چنین خواهد 
کـرد. همین‌طـور اگـر جامعـه در اوج فرهنگ باشـد ولـی اقتصاد ضعیفی داشـته باشـد، فرهنگ او 
نیـز رو بـه افول خواهد گذاشـت. سـرزمین ایران در طول تاریخ خاسـتگاه شـاعران، نویسـندگان، 
متکلمان، فیلسـوفان، عارفـان، فقیهان و حکمای بزرگی بوده اسـت. این خاک غنـای فرهنگی دارد 
و امروز در آغاز راه توسـعه اقتصادی اسـت. در مسـیر توسـعه متوازن، فرهنگ و سیاسـت و اقتصاد 
بـا یکدیگـر تعامـل دارنـد و هر یـک باید بـه کمک دیگـری برود تا این سـه بـا هم به قله برسـند. 
از آغـاز تمـدن بشـری تا آغاز رنسـانس کـم و بیش در یک سـطح بسـیار ابتدایـی از تکنولوژی به 
سـر می‌بردیـم و همـه چیز بسـیار بسـیط و سـاده بـود. پیشـرفت از زمانی آغاز شـد کـه عالمان، 
جهـان را بـا ریاضی تفسـیر، مطالعه و پیش‌بینـی کردند. فیزیک و شـیمی ‌و دیگر علوم مهندسـی 
رشـد کردنـد و بـه تبع آنها علوم انسـانی هم متناسـب بـا دنیای جدید و انسـان جدید خـود را بالا 
کشـیدند. ایـن مسـائل بهانه‌ای بودنـد تـا در گفت‌وگو با دکتـر احمد تمیـم‌داری، جایـگاه ادبیات و 
مثنـوی معنـوی مولوی را در توسـعه بررسـی کنیـم. او اسـتادتمام ادبیات دانشـگاه علامه اسـت و 

سـال‌ها تجربه تدریـس در ایران و دیگر کشـورها را داشـته اسـت. 
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ــادی  ــع اقتص ــر مناف ــه خاط ــدا ب ــرب ابت غ
ــما  ــاور ش ــه ب ــوده، ب ــتعماری ب ــداف اس و اه
ــن قــوت و قــدرت در ادبیــات وجــود دارد  ای
کــه مثــل اســب تــروآ بــه قلــب آنهــا نفــوذ 
ــی در  ــی فرهنگ ــران پایگاه ــرای ای ــد و ب کن

ــازد؟  ــرب بس غ
ادبیــات مــا قوت‌هــای زیــادی دارد. فرهنــگ مــا در 
ایــران فرهنگــی واســط اســت. ایــران در وســط ربــع 
مســکون واقــع شــده بود. نقشــه ایــران را ببینیــد، در 
دوره ای کــه تمــام دنیــا را بــه هفــت اقلیــم تقســیم 
می‌کردنــد، ایــران یکــی از آن هفــت اقلیــم بــود کــه 
در میانــه و وســط شــش اقلیــم دیگــر بــود. ایــران بــا 
شــش اقلیــم دیگــر مبــادلات زبانــی داشــته اســت، 
همچنانکــه تعامــات فرهنگــی و دادوســتد اقتصادی 
و سیاســی و در نتیجــه، قســمت‌های مهمــی ‌از 
ادبیــات و فرهنــگ ایــران بین‌المللــی اســت و از 
ــر  ــده اســت. ســال 1382 دکت ــر آم ــای دیگ اقلیم‌ه
نجفقلــی حبیبــی رئیــس دانشــگاه علامــه طباطبایی 
ــال  ــودم. در آن س ــان ب ــاون ایش ــن مع ــد و م بودن
رئیــس دانشــکده اقتصــاد یکــی از دانشــگاه‌های 
ــود  ــده ب ــی آم ــه طباطبای ــه دانشــگاه علام آلمــان ب
و دربــاره زیمنــس و اقتصــاد آلمــان ســخنرانی 
ــرح  ــدن مط ــوی تم ــئله گفت‌وگ ــرد. آن دوره مس ک
شــده بــود و در محافــل دانشــگاهی دربــاره‌اش 
ــی در خــال  ــو می‌شــد. آن ســخنران آلمان گفت‌وگ
ــرد. از  ــن موضــوع اشــاره ک ــه همی ــش ب صحبت‌های
آن ســخنران ســؤال کــردم کــه منظــور دقیــق شــما 
از گفت‌وگــوی تمدن‌هــا چیســت؟ او گفــت بــه 
ــورها و  ــس از کش ــرکت زیمن ــال در ش ــوان مث عن
ــن کارمنــدان  ــم. ای فرهنــگ مختلفــی کارمنــد داری
ــاد، روزهــای  ــی هســتند، اعی از فرهنگ‌هــای متفاوت
ملــی و مناســبت‌های مذهبــی متفاوتــی دارنــد. 
تفــاوت ایــام تعطیلــی کارکنــان باعــث می‌شــود کــه 
شــرکت متضــرر شــود. مــا در حــال مطالعــه هســتیم 
ــم.  ــران کنی ــان را جب ــرر و زی ــن ض ــه ای ــه چگون ک
ببینیــد، او اقتصــادی فکــر می‌کنــد. مســئله‌ای مثــل 
ــی  ــگاه اول سیاس ــه در ن ــا، ک ــوی تمدن‌ه گفت‌وگ
ــه نظــر می‌رســد، بــرای مجموعــه‌ای  یــا فرهنگــی ب
ــک  ــروت دارد ی ــد ث ــادی و تولی ــه اقتص ــه دغدغ ک
مســئله اقتصــادی اســت، ولــی مــا بــه تمــدن قــرن 
ــی  ــای تاریخ ــم و بحث‌ه ــه بودی ــار رفت ــه و چه س
ــرداری  ــه بهره‌ب ــد ک ــه می‌کنی ــم! ملاحظ می‌کردی
و نگــرش کشــورهای دیگــر بــه ایــن موضــوع بــا مــا 
بســیار متفــاوت اســت. ویلیــام جیمــز کتابــی دربــاره 
ــرح  ــود را مط ــئله س ــن و روان دارد و در آن مس دی
ــا  ــه در دنی ــده‌ای ک ــر عقی ــد ه ــد. او می‌گوی می‌کن
مطــرح می‌شــود بــه جــای اینکــه از حیــث فلســفی 
و کلامــی آن را بررســی کنیــم، ببینیــم در عمــل چه 

ــا دارد؟ ــرای م ســودی ب

صرفاً سود اقتصادی؟
ــودی!  ــر س ــی، ه ــود اجتماع ــادی، س ــود اقتص س
یعنــی کلًا مفیــد باشــد. اجــازه بدهیــد بــرای شــما 
مثالــی از قــرآن بزنــم. وقتــی کــه یوســف در زنــدان 
بــود بــه دو زندانــی دیگــر چــه گفــت؟ »يـَـا صَاحِبَــيِ 

ُ الوَْاحِــدُ  قُــونَ خَيْــرٌ أمَِ الَلّ ــجْنِ أأَرَْبـَـابٌ مُتَفَرِّ السِّ
ارُ«)یوســف، 39(؛ یوســف بــرای آنهــا وجــود  القَْهَّ
خــدا را اثبــات نمی‌کنــد، چــون زنــدان جــای بحــث 
ــاب  ــد ارب ــه آنهــا می‌گوی فلســفی و کلامی‌نیســت. ب
ــدای  ــک خ ــا ی ــت ی ــر اس ــده بهت ــان پراکن و خدای

ــر اســت؟ ــد؟ کدامشــان بهت نیرومن
مــن ســال 1372 به وزارت ارشــاد پیشــنهاد دادم که 
دربــاره فرهنــگ و تمــدن اسلامی‌ســخنرانی و اوضــاع 
ــره‌ای  ــده کنگ ــال و آین ــته، ح ــش در گذش و احوال
ــک  ــک ی ــام چیتی ــم. ویلی ــزار کنی ــی برگ بین‌الملل
ایــران درس خوانــده  آمریکایــی اســت کــه در 
ــهیدی  ــوم ش ــر و مرح ــر نص ــاگرد دکت ــت و ش اس
ــوت  ــران دع ــه ای ــاد او را ب ــت. وزارت ارش ــوده اس ب
ــخنرانی  ــعه س ــاره توس ــره درب ــا در آن کنگ ــرد ت ک
کنــد. او گفــت توســعه مخصــوص کشــورهایی اســت 
ــی  ــب تولیدات ــی صاح ــاب صنعت ــد از انق ــه بع ک
ــوده اســت  ــان ب ــاز خودش ــش از نی ــه بی شــده‌اند ک
ــر  ــای دیگ ــه کشــور ه ــن محصــولات را ب ــد ای و بای
بفروشــند. یعنــی بایــد زمینه‌هایــی را فراهــم کننــد 
ــداری  کــه کشــورهای دیگــر، تولیــدات آنهــا را خری
کننــد. ارزش اضافــه‌ای بــه دســت آورده‌انــد کــه بایــد 
بــه دیگــران عرضــه کننــد. اینجــا آغــاز شــکل‌گیری 
ــه او  ــد؟ ب ــی داری ــه صنعت ــما چ ــت. ش ــعه اس توس
گفتنــد دربــاره توســعه مذهــب بگــو. گفــت توســعه 
مذهــب یعنــی مســجد و حســینیه بیشــتری داشــته 
ــه  ــما ب ــی ش ــد و... ول ــم بزنی ــتر پرچ ــید و بیش باش
جــای توســعه مذهــب بــه مذهــب توســعه بپردازیــد.

بعضــی از اندیشــمندان گفته‌انــد اگــر گمــان 
می‌کنیــد کــه می‌تــوان بــا آموزه‌هــای 
مثنــوی جامعــه را اداره کــرد، ســخت در 
ــن  ــا ای ــدازه ب ــه ان ــا چ ــتید. ت ــتباه هس اش

ــتید؟ ــدل هس ــا هم ادع
می‌دانیــد جامعــه مولانــا چیســت؟ در کلام اســامی 
‌یــک شــاخه اشــعری داریــم و یــک شــاخه معتزلــی. 
ــا  ــه معتزلی‌ه ــت ک ــاخه آن اس ــن دو ش ــاوت ای تف
می‌گوینــد خداونــد عــادل اســت و مــا بایــد عــدل را 
در جامعــه بــه کار ببریــم، خداونــد بســیاری از امور را 
بــه مــا واگــذار کــرده اســت. بــه انســان‌ها عقــل داده 
ــت  ــم. روای ــر کنی ــان را تدبی ــل امورم ــا عق ــد ب و بای
ــن لمــن لا  ــد: »لا دی ــه فرموده‌ان ــر ک اســت از پیامب
ــه«. اشــاعره می‌گوینــد تمــام مذهــب از آن  عقــل ل
جهــت قابــل قبــول اســت کــه وحــی اســت. یعنــی 
قائــل بــه اصالــت شــریعت هســتند و عقــل بایــد در 
ذیــل شــریعت قــرار بگیــرد. الان اخباریــون مــا هــم 
همیــن حــرف را می‌زننــد. اخباریــون دنبــال فلســفه 
ــت هســتند  ــال روای ــط دنب و اســتدلال نیســتند فق
ــا  ــی ه ــی معتزل ــد، ول ــه کار نمی‌اندازن ــل را ب و عق
می‌گوینــد مذهــب از آن جهــت قابــل قبــول اســت 
ــی اشــاعره می‌گوینــد عقــل  ــی اســت. ول کــه عقلان
از آن جهــت قابــل قبــول اســت کــه مذهبــی اســت. 
صاحــب بــن عبــاد وزیــر معتزلــی آل بویــه بــود و در 
ــران بســیار توســعه یافــت. چــون  زمــان وزارت او ای
تفکــر داشــت و قائــل بــه اراده بــرای انســان بــود. ژان 
پــل ســارتر می‌گویــد کــه اگــر کســی فلــج مــادرزاد 

روایت

نامدارتريـن  از  نكيلسـون،  آلـن  رينولـد 
خاورشناسـان قـرن، در سـال 1868 ميلادى 
در انگلسـتان، بـه دنيا آمـد. در سـال 1891، 
بـر اثر آشـنايی بـا ايرانشـناس شـهير، ادوارد 
بـراون، به فراگرفتـن زبان فارسـى روى آورد. 
مصاحبـت با ادوارد بـراون دریچه‌های معرفت 
و آشـنایی بـا بـزرگان شـرق، بـه ویـژه مولانا، 
را بـه روی او گشـود. مهم‌ترين كار نكيلسـون 
در طـول سـالیان متمـادی، تصحيـح مثنوی 
معنـوی مولانـا بود کـه تاکنـون معتبرترين و 
متداول‌تریـن نسـخۀ مثنوی معنوی اسـت. او 
بـرای این کار سـترگ از زبان‌های انگلیسـی، 
عربـی، فارسـی و ترکـی کـه بـه خوبـی بـر 
آنهـا تسـلط یافتـه بـود، بهـره ‌جسـت و برای 
از  نسـخه  ده  از  مثنـوی  انتقـادی  تصحیـح 
نفیس‌تریـن نسَُـخِ کهـن و خطـی قـرن هفت 
و هشـت بهـره گرفـت. البتـه او از نیمـه دومِ 
ایـن میـان  مثنـوی، خـود دریافـت کـه در 
قدیمی‌تریـن نسـخه مثنـوی کـه به »نسـخه 
قونیـه« معـروف اسـت و در موزه مـزار مولانا 
در قونیـه نگهداری می‌شـود، از نظـر او پنهان 
مانـده اسـت؛ پـس بی‌درنـگ درصـدد تهیـه 
نسـخه عکسـی آن برآمـد، آن را تهیـه كـرد 
و بـه حـوزه تحقیـق و پژوهـش خـود افـزود. 
مجموعـه كارهای نكيلسـون درمـورد مثنوی 
شـامل هشـت جلـد به شـرح زیـر اسـت: ۱( 
سـه جلـد اول شـامل متـن کامـل فارسـی 
مثنـوی؛ یعنی هر جلد شـامل ۲ دفتر اسـت، 
۲( سـه جلـد بعـدی شـامل ترجمـۀ مثنـوی 
بـه زبان انگلیسـی اسـت و ۳( دو جلد شـامل 
تفسـیر مثنـوی بـه زبـان انگلیسـی. اگرچـه 
شـرح‌های مثنـوی کـم نیسـتند، امـا شـرح 
۸۰۰ صفحـه‌ای نیکلسـون بـر مثنـوی مولانا 
در ۲ جلـد بـه زبـان انگلیسـی از بهتريـن و 
دقيق‌تريـن شـروح مثنـوی اسـت. بـه ‌نظـر 
عصـاره  مثنـوی  بـر  او  شـرح  کارشناسـان، 
نظـرات دقیق و هوشـمندانه خـود او، به‌علاوه 
احاطـه بـر آرا و نظرات شـارحان قبلی مثنوی 
بـه زبان‌هـای فارسـی، ترکـی و عربـی اسـت. 
برجسـتۀ  مولوی‌شـناس  فروزانفـر،  اسـتاد 
ایرانی، شـرح و تفسـیر او را بسـیار سـتوده و 
گفته اسـت: »شـرح اسـتاد فقیـد رینولد آلن 
نیکلسـون بر مثنوی، به زبان انگلیسـی، طبع 
لیـدن ۱۹۳۷ کـه بی‌گمان دقیق‌ترین شـروح 
بـر مثنـوی اسـت، بر اصـول صحیـح انتقادی 
و بـا ذکـر مآخذ و اسـناد تدوین شـده و برای 
کشـف اسـرار و حـل رمـوز مثنـوی مرجعـی 

قابـل اعتماد اسـت«.
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بــود و قهرمــان دو ســرعت نشــد، فقــط بایــد خودش 
را ســرزنش کنــد. 

چشم حس را هست مذهب اعتزال
دیده‏ی عقل است سنی در وصال‏ 

سخره‏ی حس‏اند اهل اعتزال
خویش را سنی نمایند از ضلال‏ 

هر که در حس ماند او معتزلی ست
گر چه گوید سنیم از جاهلی ست‏ 

هر که بیرون شد ز حس سنی وی است
اهل بینش چشم عقل خوش پی است‏ 

گر بدیدی حس حیوان شاه را
پس بدیدی گاو و خر الله را

ــه را  ــن ابیــات معتزل ــا در ای ــه نظــر می‌رســد مولان ب
مســخره می‌کنــد، یعنــی اصالــت عقــل را بــه ســخره 
ــا  ــه دقــت کنیــد: »‌وَلَا تَقْــفُ مَ ــن آی ــه ای می‌گیــرد. ب
ــؤَادَ كُلُّ  ــرَ وَالْفُ ــمْعَ وَالْبَصَ ــمٌ إِنَّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ لَيْ
ولـــئِكَ كَانَ عَنْــهُ مَسْؤُولًا«)اســرا، 36(. قــرآن می‌گوید 

ُ
أ

از چیــزی کــه بــه آن علــم نــداری، پیــروی نکــن. چه 
علمــی؟ بلافاصلــه می‌گویــد چشــم و گــوش و دل و... 
دارای مســئولیت هســتند. یعنــی حــس بســیار مهــم 
ــه  ــن اینک ــت، در عی ــینا حس‌گراس ــن س ــت. اب اس
الاهــی هــم هســت، اینهــا بــا هــم منافاتــی ندارنــد. 
علــوم حــس یعنــی تجربــی؛ از دوره رنســانس تاکنون 
یکــی از مهمتریــن علــل پیشــرفت غــرب ایــن بــود 
ــد و  کــه قیاس‌هــای ذهنــی ارســطویی را رهــا کردن
ــه قیاس‌هــای عملــی روی آوردنــد؛ منطــق عملــی  ب
ــد. منطــق نظــری  را جایگزیــن منطــق عملــی کردن
ــری  ــات نظ ــت. ریاضی ــری اس ــات نظ ــل ریاضی مث
ــول  ــر در ط ــک کارگ ــی را ی ــن صندل ــد ای می‌گوی
دو ســاعت می‌ســازد. پــس 120 کارگــر آن را در 
یــک دقیقــه می‌ســازند، امــا در عمــل ممکــن نیســت 
ــه در  ــد ک ــی کار کنن ــک صندل ــر روی ی 120 کارگ
یــک دقیقــه ســاخته شــود؛ پــس منطــق بایــد عملی 
باشــد. از زمانــی کــه منطــق عملــی در غــرب رایــج 
شــد، اروپــا از نظــر علمی‌پیشــرفت کــرد. قصــد مــن 
ــم، او  ــت کن ــوی صحب ــه مول ــه علی ــت ک ــن نیس ای
ــل  ــی قاب ــای ادب ــعر او در زمینه‌ه ــت و ش ــاعر اس ش
ــر  ــه از ه ــم ک ــاد بگیری ــد ی ــا بای ــت. م ــتفاده اس اس

ادبیاتــی چگونــه اســتفاده کنیــم.

پس زمینه مولانا چیست به کار می‌آید؟
مولانــا در ایــن شــش دفتــر دربــاره عبــادت، تــوکل، 
ــد  ــد. چن ــث می‌کن ــود بح ــدت وج ــد و وح توحی
مســئله مهــم در دنیــا هســت کــه تمــام الاهی‌دانــان 
ــاره آن مســائل بحــث  و متکلمــان و فیلســوفان درب
ــار، مبــدأ و معــاد،  ــه جبــر و اختی می‌کننــد. از جمل
ربــط حــادث بــه قدیــم، وحــدت و کثــرت، اخــاق، 

ــودات.  ــایر موج ــا س ــان ب ــز انس ــز و تمای تمیی
مولــوی هــم وارد ایــن بحــث شــده و بــه تمــام 

آنهــا بــا قیــاس تمثیلــی پاســخ داده اســت. 
وقتــی می‌خواهــد وحــدت وجــود را بیــان 
ــتفاده  ــمع اس ــور و ش ــال ن ــد، از مث کن

می‌کنــد. چگونــه نــور از خورشــید 
ســاطع می‌شــود؟ نــور در عیــن 
اینکــه خورشــید نیســت، ولــی 

ــک  ــم منطــق ی ــر خورشــید هــم نیســت. در عل غی
قیــاس عقلــی داریــم، یــک اســتقرا و یــک تمثیــل. 
ــاس  ــی، قی ــای عقلان ــل قیاس‌ه ــتقرا و اه ــل اس اه
ــد  ــت کنی ــد دق ــد؛ بای ــخره می‌کنن ــی را مس تمثیل
کــه تمــام مثنــوی قیاس‌هــای تمثیلــی اســت. 
ــوی بلکــه گلشــن راز شبســتری هــم  ــا مول ــه تنه ن
ــات  ــد معض ــعی می‌کنن ــا س ــت. اینه ــور اس این‌ط

ــد.  ــل حــل کنن ــا تمثی ــی ‌را ب ــزرگ کلام ب
ــل  ــل ح ــا تمثی ــه ب ــد بلک ــه نمی‌کنن ــان اقام بره
می‌کننــد، مثــل تمثیــل نــور و نــور خورشــید. 
تمثیــل کمــک بســیاری بــه مســائل دینــی و 
تمثیل‌هــای  خصــوص  بــه  می‌کنــد،  عقیدتــی 
مْثــالُ نَضْرِبُهــا 

َ
قــرآن. خداونــد می‌فرمایــد: »‌وَ تِلْــكَ الْ

ــاسِ وَ مــا يَعْقِلُهــا إِلَّ الْعالِمُونَ«)عنکبــوت، 43(.  لِلنَّ

ــه  ــد ک ــود دارن ــی در کلام وج ــی گره‌های یعن
ــوند؟ ــوده نمی‌ش ــل گش ــا تمثی ــز ب ج

بــه هیــچ وجــه گشــوده نمی‌شــوند. 500 ســال بحــث 
می‌کردنــد کــه قــرآن خالــق اســت یــا مخلــوق، کلام 
ــن بحــث  ــا غیرخداســت؟ ای خــدا خــود خداســت ی
ــه  ــا را ب ــان م ــوان عالم ــوت و ت ــت و ق ــی، وق طولان

مدتــی طولانــی گرفــت.
ــوزش  ــران، آم ــت دیگ ــه تربی ــد ب ــه بای ــی ک زمان
و... اختصــاص پیــدا  مهندســان، رشــد صنعــت 
ــی دارد.  ــل ظرفیت ــد. عق ــن ش ــرف ای ــرد ص می‌ک
ــات  ــام ادبی ــد. تم ــا را فهمی ــوان‌ بعضــی چیزه نمی‌ت
ــر  ــی در نظ ــل و تشــبیه اســت ول ــر تمثی ــی ب مبتن
ــاس  ــن قی ــل ضعیف‌تری ــطویی، تمثی ــان ارس منطقی
ــن  ــت. ای ــل راهگشاس ــه تمث ــل از اینک ــت. غاف اس

ــت.  ــم اس ــیار مه ــوی بس ــت مثن صف

ــه  ــر ک ــت در دوره معاص ــوان گف ــس می‌ت پ
ــه جــای  اقتصــاد محــور همــه چیــز اســت، ب
آنکــه عالمــان و نخبــگان جامعــه وقت خــود را 
روی مســائل کلامی‌ای که حل‌نشــدنی هســتند 
بگذارنــد، بهتــر اســت بــر آرای تمثیلــی مولانا 

ابتنــا کننــد و بــه صنعــت بپردازنــد؟
بلــه، وقــت را بایــد بــرای کار مفیــد دیگــری صــرف 
کــرد. لزومــی ‌نــدارد کــه علــم کلام متورمــی‌ داشــته 

ــد. هرچــه  ــد مشــکلی را حــل کن ــه نتوان باشــیم ک
وقــت بگذاریــم بــه جایــی نمی‌رســیم. حضــرت امیــر 
ــهَ جِهَــةَ مَــا خَلَقَكُــمْ لَــهُ‌«؛ مــا برای  قُــوا اَللَّ فرمودنــد‌: »‌اِتَّ
نیکــوکاری و خدمــت آفریــده شــده‌ایم. هــر چیــزی 
کــه جلــوی نیکــوکاری و خدمــت را بگیــرد و مزاحــم 
ــام حســین  ــی اســت. ام ــن دو شــود عنصــر باطل ای
ــي  دي ف ــرَدُّ ــي تَ ــد: »‌إله ــه می‌فرماین ــای عرف در دع
ــهٍ  ــكَ بِخِدمَ ــزارِ‌ فَاْجْمَعْنــي عَلَي ــدَ المَ ــبُ بُع ــارِ يُوجِ الآث
ــو موجــب  ــار ت ــه آث ــكَ‌«؛ توجــه مــن ب تُوصِلُنــي اِلَيْ
دوری از زیــارت مــن نســبت بــه تــو شــده اســت. مرا 
ــه  ــرا ب ــت م ــه آن خدم ــی همــراه کــن ک ــا خدمت ب
تــو متصــل کنــد. یعنــی خدمــت موجــب اتصــال بــه 
خداونــد اســت وگرنــه تــردد در آثــار راه بــه جایــی 
ــد،  ــا می‌چرخن ــه دور دنی ــی ک ــرد. جهانگردان نمی‌ب
چــه خدمتــی بــه بشــریت می‌کننــد؟ بــه نظــر مــن 
تمثیــل خیلــی خــوب اســت. از کارهــای قرآن اســت 
و مولانــا هــم از آن اســتفاده کــرده اســت. مهمتریــن 
ــت  ــن اس ــض ای ــل مح ــد عق ــت در نق ــخن کان س
ــه آن  ــو ب ــل ت ــه عق ــزی ک ــرای چی ــت را ب ــه وقت ک
ــن  ــرف کاری ک ــت را ص ــده. وقت ــدر ن ــد ه نمی‌رس

کــه برایــت مفیــد باشــد. 

ــه  ــزی را ک ــرد. چی ــا ک ــه مولان ــل کاری ک مث
برهــان پذیــر نیســت بــا تمثیــل حــل کــرده. 
تمثیــل خیلــی مهــم اســت. در کتــاب پاشــنه آهنین 
ــی  ــیحیان زمان ــه مس ــت ک ــده اس ــدن آم ــک لن ج
بحــث می‌کردنــد کــه روی نــوک یــک ســوزن 
همزمــان چنــد فرشــته می‌توانســتند برقصنــد؟ 
ــیه‌ای  ــای حاش ــن بحث‌ه ــوزن؟ ای ــوک س ــص؟ ن رق
ــد؟  چطــور قابــل حــل هســتند؟ چــه اهمیتــی دارن
آقــای دکتــر شــهیدی می‌فرمودنــد کســی 
هندوانه‌شــناس  یــک  مــن  می‌گفــت 
ــه را ببینــم  ــه‌ای هســتم. وقتــی هندوان حرف
ــا  ــده، کج ــته ش ــی کاش ــه ک ــم ک می‌فهم
ــدر  ــت و چق ــذرش چیس ــده، ب ــته ش کاش
ــا  ــز اســت ی آب خــورده کــه داخلــش قرم
ــاره آن  ــی را کــه درب ســفید و هــر اطلاعات

مولانا در این شش دفتر
درباره عبادت، توکل، توحید
و وحدت وجود بحث می‌کند.

چند مسئله مهم
در دنیا هست که تمام

الاهی‌دانان و متکلمان 
و فیلسوفان درباره آن مسائل 

بحث می‌کنند.
 از جمله جبر و اختیار،

مبدأ و معاد، ربط حادث به قدیم، 
وحدت و کثرت، اخلاق، تمییز

و تمایز انسان با سایر موجودات.
 مولوی هم وارد این بحث شده
و به تمام آنها با قیاس تمثیلی 

پاسخ داده است
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ــه  ــه ب ــق او ضرب ــم. رفی ــما می‌ده ــه ش ــد ب بخواهی
ســرش زد و گفــت: کلــه‌ات کلــه خوبــی اســت امــا 
افســوس کــه فقــط در راه شــناخت هندوانــه بــه کار 
ــد  ــادی دارن ــش زی ــا دان ــه اســت. بعضــی کله‌ه رفت

ــت. ــی اس ــان هندوانه‌شناس ــع کارش ــی در واق ول
اصــول روانشناســی نرمــان ل.‌مــان را بخوانیــد. 
ــرون  ــه در ق ــاب نوشــته شــده اســت ک ــن کت در ای
وســطی کلاس درســی در کنــار یــک مزرعــه برقــرار 
بــود و چنــد اســب هــم داخــل مزرعــه بودنــد. اســتاد 
ــاره  ــطو درب ــر ارس ــه نظ ــرد ک ــث می‌ک کلاس بح
تعــداد دنــدان اســب چقــدر اســت و با شــور و حرارت 
نظریــات فلاســفه را دربــاره تعــداد دندان‌هــای اســب 
ــاب  ــه جن ــت ک ــاگردان گف ــی از ش ــت. یک می‌گف
اســتاد ایــن همــه اســب اینجاســت، دهــان یکــی‌ را 
بــاز کنیــد و دندانهایــش را بشــمارید. نقــل اســت که 
ــد.  ایــن شــاگرد را از مدرســه و شــهر تبعیــد کردن

نظامـی،  سـعدی،  فردوسـی،  مقاله‌تـان  در 
مولـوی و حافـظ را شـاعران خمسـه فارسـی 
بـه شـمار می‌آوردیـد و خیـام را هـم بـه آنها 
افزودیـد. چـرا ایـن دسـته بنـدی 5+1 شـد؟ 
مســلم نیســت کــه خیــام شــاعر بــوده یــا نــه. چــون 
در چهارمقالــه نظامی‌عروضــی ســمرقندی، شــرح 
حــال خیــام را آورده ولــی او را بــه عنــوان فیلســوف و 
ریاضیــدان معرفــی کــرده اســت. هیــچ روایتــی درباره 
ــری  ــام دیگ ــال خی ــت. ح ــده اس ــام نیام ــعر خی ش
بــوده کــه اشــعار او بــه نــام عمــر خیــام آمــده اســت؟ 
ــه کســی از  ــوده ک ــام ب ــم. اشــعار عمــر خی نمی‌دانی
آنهــا مطلــع نبــوده اســت؟ فعــاً مجموعــه اشــعاری 
در دنیــا دســت بــه دســت می‌شــود بــه نــام خیــام، 
مخصوصــا در غــرب، فیتزجرالــد اشــعار خیــام را بــه 
انگلیســی ترجمــه کــرد و اتفاقــاً بســیار معــروف شــد. 
ــت و  ــرب گذاش ــر غ ــر تفک ــادی ب ــر زی ــام تفک خی

ــه آئیــن شــد. رباعیــات او تبدیــل ب
ــی  ــات فارس ــق ادبی ــرون رون ــرون 18، 19 و 20 ق ق
در غــرب اســت، ولــی مــا خبــر نداریــم، چــون زبــان 
خارجــی نمی‌دانیــم. یکــی دیگــر از مشــکلات بــزرگ 

مــا ترجمــه اســت. مــا بایــد آثارمــان را بــه زبان‌هــای 
مختلــف ترجمــه کنیــم. مــن در هفتــاد ســالگی معلم 

گرفتــم تــا زبــان فرانســوی و آلمانــی یــاد بگیــرم.
اگــر در علــوم انســانی در یــک رشــته مســخ شــویم، 
ــتم  ــود. در سیس ــم ب ــد نخواهی ــه مفی ــرای جامع ب
ــع  ــی در مقط ــد درس ــکا 140 واح ــی آمری آموزش
ــجو 70 درس  ــود و دانش ــده می‌ش ــی خوان کارشناس
متفــاوت را می‌خوانــد؛ بالاخــره از ایــن 70 درس 
ــرای  ــد. ب ــدا می‌کن ــه‌اش را پی ــورد علاق ــش م گرای
ــه مشــرب‌های  ــک انســان، مطالع ــری ی ــعه فک توس
ــی  ــف و حت ــه‌های مختل ــته‌ها و اندیش ــری، رش فک
ــا  ــل آنه ــد در مقاب ــف لازم اســت. بای مشــاغل مختل
ــا  ــک از آنه ــا کدام‌ی ــد ب ــا بفهمی ــد ت ــرار بگیری ق
مناســبت بیشــتری داریــد، امــا اگــر در طــول چهــار 
ــداد  ــتان تع ــی انگس ــتم آموزش ــل سیس ــال مث س
محــدودی منبــع را بــه طــور عمیــق مطالعــه کنیــد، 

ــد. ــی توســعه نداری ــد، ول ــد عمــق داری هرچن
سیســتم آموزشــی مــا در گذشــته این‌طــور بــود کــه 
هــم طــب می‌خواندنــد، هــم نجــوم، هــم ریاضیــات، 
هــم فقــه و اصــول و حدیــث و قــرآن. خروجــی آن 
ــعدی و  ــود و س ــای رازی ب ــن زکری ــد ب ــم محم ه
ــه فقــط از  ــم ک ــاد بگیری ــد ی ــا بای ــی ســینا. م ابوعل
گذشــتگان تجلیــل نکنیــم، بلکــه تنقیــد هم داشــته 
ــان  ــاد. اروپایی ــم نمی‌افت ــی ه ــچ اتفاق ــیم. هی باش
ــد  ــطو معتق ــی ارس ــق قیاس ــه منط ــال ب ــزار س ه
بودنــد؛ بــه قــول آقــای شــریعتی یــک میــخ طویلــه 
ــه  ــی چطــور شــد ک ــم ســاخته نشــد، ول ــد ه جدی
از قــرن 16 بــه بعــد ایــن همــه اختــراع و اکتشــاف 

داد؟  رخ 

در واقع، از جهان کمی ‌وارد ریاضیات شدند.
ــرداری  ــاه س ــان نادرش ــد در زم ــنت. می‌گوین احس
ــش  ــی‌زد و پی ــیر م ــت شمش ــا دو دس ــه ب ــود ک ب
ــلطان  ــاه س ــان ش ــت زم ــه او گف ــادر ب ــت. ن می‌رف
ــودم.  ــن ب ــت م ــودی؟ گف ــا ب ــوی کج ــین صف حس
نــادری نبــود! سیاســت بایــد از دانشــمندانی کــه آثار 
و فکــر آنهــا بــه نفــع توســعه اســت حمایــت کنــد. 

روایت

ــری در ســال ۱۹۲۷ و بعــد  ــور جــان آرب آرت
ــیک،  ــای کلاس ــان زبان‌‌ه ــدن امتح از گذران
ــه تحصیــل شــد.  ــزد نیکلســون مشــغول ب ن
بــا آنکــه اســتادش نیکلســون را به‌واقــع بایــد 
فــردی برشــمرد کــه در بحــثِ مولاناپژوهــی 
به‌تمامــی اشــراف و وقــوفِ همه‌جانبــه‌ای 
داشــت، امــا آربــری نیــز توانســت راه و 
ــاحت  ــن س ــود را در ای ــتقل خ ــگاه مس جای
ــی  ــای تحقیقات ــن کاره ــد. او ضم ــان نه بنی
خــود در ایــن زمینــه توانســت ترجمه‌هایــی 
پژوهش‌محورانــه از آثــار مولانــا انجــام دهــد 
کــه ایــن خــود مســیر فهــمِ مولانــا را از قبــل 
ــاز کار خــود،  ــری در آغ ــود. آرب ــر نم هموارت
گزیــده‌ای از رباعیــاتِ موجــود در دیــوان 
ــمِ  ــه نظ ــا را ب ــع‌آوری و آنه ــمس را جم ش
انگلیســی ترجمــه کــرد. البتــه اصالــتِ 
غالــب آن رباعیــات را نمی‌تــوان منســوب 
ــه  ــه کار ترجم ــت. در ادام ــا دانس ــه مولان ب
ــه  ــراغ فی ــه س ــی ب ــه انگلیس ــا ب ــار مولان آث
مافیــه رفــت. ایــن کتــاب تاکنــون چندیــن 
ــر  ــاوه ب ــت. ع ــده اس ــاپ ش ــار تجدیدچ ب
ــوی  ــت از مثن ــا، چــاپ دویســت حکای این‌ه
معنــوی نیــز در دو جلــد باعنــوان »حکایاتــی 
از مثنــوی« و »حکایاتــی دیگــر از مثنــوی« 
از دیگــر ترجمه‌هــای کارنامــۀ او در ایــن 
زمینــه اســت. ترجمــه او از حکایــات مثنــوی 
بــرای مخاطــب عــام و  بایــد کتابــی  را 
مطالعــهٔ عمــوم مــردم برشــمرد. متأســفانه 
عمــر آربــری آن قــدر بلنــد نبــود تــا بتوانــد 
پژوهــش عظیــم خــود در خصــوص زندگــی، 
آثــار و آموزه‌هــای مولانــا را منتشــر کنــد. او 
ــه طــور مفصــل و  ــر، ب ــن اث ــود در ای ــرار ب ق
مبســوط، بــه متدولــوژی و ســبک مثنــوی و 
تجزیــه و تحلیل محتــوای آن بپــردازد. کتاب 
»حکایاتــی از مثنــوی« خــود مقدمــه‌ای 
کوتــاه دربــارۀ مثنــوی و تبارشناســیِ اصالــت 
آن  اســت. آربــری تــاش کــرده تــا در 
ــاتِ فارســی مثنــوی  ــر، »ابی ــن اث ترجمــه ای
را بــه نثــر آهنگیــن انگلیســی درآورده« و در 
کنــار ایــن امــر، کوشــیده اســت تــا تکمله‌ای 
بی‌شــک،  بیافزایــد.  آن  بــه  مختصــر 
ــی‌زبان  ــانِ فارس ــر مترجم ــری ب ــر آرب تأثی
تأثیــری  امــروز  غیرفارســی‌زبانِ  نیــز  و  
ــرا  ــوده اســت چ ــدگار ب ــر و مان اجتناب‌ناپذی
ــه ترجمه‌هــای  کــه در هــر حــال، اعتمــاد ب
واژه بــه واژۀ آربــری از غزلیــات شــمس اســت 
ــود  ــوا و مقص ــم فح ــت فه ــه راه را در جه ک

ــد. ــهل می‌کن ــا س کلام مولان
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ــه‌ای  ــامی ‌نکت ــی و اس ــگ ایران ــه ادب و فرهن گوش
دیــده کــه می‌توانســته اســت در فهــم ســخن 
مولانــا یاری‌دهنــده باشــد، آن را در تفســیر و شــرح 

غزل‌هــا و رباعی‌هــا آورده اســت. 
بــرای مشــاهده ایــن امــر، کافــی اســت چنــد تعلیقــه 

ــا تعلیقه‌هــای  ــه ب ــرای نمون را ب
ــم  ــه کنی ــتین مقایس ــاب نخس کت

ــا  ــود. ت ــکار ش ــاوت آش ــزان تف ــا می ت
ــد، دکتــر  ــده می‌دان آنجــا کــه ایــن نگارن

شــفیعی در هیــچ یــک از آثــار خویــش 
ــتایش  ــارش و س ــی آث ــر چگونگ ــعر ب ــخنی مش س
ــاورده  ــان نی ــر زب و حتــی بیــان خصوصیــات آنهــا ب
اســت، جــز در دیباچــه »قلندریــه در تاریــخ« کــه در 
بــاب آن بــه ایــن موضــوع اشــارتی خــاص خواهیــم 

داشــت.
ـــا در  ـــاری، حفـــظ شـــدن اصـــول کار نخســـت مولان ب
کار دوم، نشـــان از آن دارد کـــه شـــفیعی کدکنـــی 
ـــن  ـــا از اب ـــری مولان ـــل تأثیر‌پذی ـــوردی مث ـــز در م ج
عربـــی یـــا تقـــارن و هماهنگـــی میـــان ایـــن دو فکـــر، 
ـــد،  ـــا می‌خوان ـــوده آن دوران‌ه ـــاش بیه ـــه آن را ت ک
در واقـــع در طـــول ایـــن ســـال‌ها مطالعـــات 
خویـــش را در زمینـــه مولانـــا تکمیـــل کـــرده 
اســـت. نهایـــت ایـــن تکمـــی‌ شـــدگی را می‌تـــوان 
ـــی  ـــز« و مباحث ـــمس تبری ـــات ش ـــه »غزلی در دیباچ
چـــون در »قلمـــرو عاطفـــه و اندیشـــه‌ها«، »زبـــان 
ـــورد ملاحظـــه  ـــر آن م ـــزل« و غی شـــعر«، »شـــکل غ
ـــان کاوشـــی کالبدشـــکافانه،  ـــرار داد. ایشـــان در پای ق
در بـــاب جهان‌بینـــی مولانـــا می‌گویـــد کـــه 
غرضـــش فقـــط نشـــان دادن خطـــوط عمومـــی ‌فکـــر 
ـــاب »جهـــان« و »جـــان جهـــان« و »انســـان«  او در ب
ــوع  ــه مجمـ ــیدگی بـ ــه رسـ ــت وگرنـ ــوده اسـ بـ
اندیشـــه‌ها و لحظه‌هـــای ذهنـــی وی مجالـــی 
ــل  ــه تحلیـ ــد بـ ــد و روزی بایـ ــترده می‌طلبـ گسـ
زمینه‌هـــای  در  او  نظریـــات  جامـــع  و  دقیـــق 
ـــوی«  ـــمس« و»مثن ـــات ش ـــاس »غزلی ـــف براس مختل
و دیگـــر آثـــارش پرداخـــت و در عبارتـــی جامـــع 
ـــه‌ای  ـــاد روزن ـــا ایج ـــود م ـــه مقص ـــی‌دارد ک ـــار م اظه

ـــزرگ.  ـــی ب ـــر جهان ـــود ب ـــرد ب خ
ـــه  ـــار پیشـــین دکتـــر شـــفیعی کدکنـــی از جمل در آث
»صـــور خیـــال در شـــعر فارســـی« و »موســـیقی 
ــرد  ــه‌ای خـ ــوان »روزنـ ــا عنـ ــعر«‌ از کتابـــی بـ شـ
بـــر جهانـــی بـــزرگ« ســـخن بـــه میـــان آمـــده 
ــه‌ای  ــوان مقالـ ــال، عنـ ــن حـ ــه در عیـ ــت کـ اسـ
ـــکده  ـــه دانش ـــمار 3 و 4 مجل ـــریافته در ش ـــت نش اس

ادبیـــات دانشـــگاه تهـــران بـــه تاریـــخ 1353. 
ــرد آن  ــه یادکـ ــا را بـ ــوع مـ ــن موضـ ــرد ایـ یادکـ
بخـــش از آثـــار اســـتاد شـــفیعی کدکنـــی الـــزام 
ــار  ــط و انتشـ ــرح و بسـ ــان طـ ــه میـ ــد کـ می‌کنـ
آنهـــا بیـــش از 30 ســـال ســـابقه افتـــاده اســـت 
کـــه نمونـــه مشـــخص آن »زبـــان عرفـــان در 
ــی از  ــن، در برخـ ــت. همچنیـ ــه« اسـ ــر صوفیـ نثـ
پانوشـــت‌های آثـــاری قدیـــم و جدیـــد اســـتاد 
ــای  ــخ«، از کتاب‌هـ ــه در تاریـ ــون »قلندریـ همچـ
ـــت  ـــده اس ـــاد ش ـــار« ی ـــت انتش ـــف »در دس ـــا وص ب
و از برخـــی از آنهـــا بـــا قیـــد »زیـــر چـــاپ«. مـــا 

پژوهی درنگی در ابعاد  مولوی‌
استاد شفیعی کدکنی

در ســاحل اقیانــوس دارنــد و روزبــه‌روز بــر دامنه این 
ــود.  ــزوده می‌ش ــواج اف ام

ــارف  ــوزه معـ ــه در حـ ــر کتابـــی کـ از ایـــن رو هـ
ـــا در  ـــس از مولان ـــی پ ـــی و اخلاق ـــا عرفان ـــی و ی عقل
ـــم  ـــش و ک ـــت، بی ـــده اس ـــته ش ـــی نوش ـــان فارس زب

ـــوی. ـــی از مثن ـــه ابیات ـــت ب ـــن اس مزی
ـــاف  ـــتاد، برخ ـــن اس ـــر ای ـــه از نظ ـــت ک ـــب اس جال
همـــه دیدگاه‌هـــا، مولانـــا فـــراز و فـــرود و قطـــب 
ـــمّ از  ـــه آن را اع ـــه هم ـــدارد، بلک ـــی ن ـــت و منف مثب
ـــت. در  ـــد پذیرف ـــی بای ـــت و منف ـــرود و مثب ـــراز و ف ف
ـــه  ـــا هم ـــی، مولان ـــفیعی کدکن ـــده ش ـــه عقی ـــع، ب واق
مولاناســـت نـــه بخشـــی از آن کـــه مـــورد پســـند 
ــندمان  ــورد پسـ ــر مـ ــی دیگـ ــد و بخشـ ــا باشـ مـ
ـــتاد  ـــته‌های اس ـــخ نوش ـــه تاری ـــا ک ـــا آنج ـــد. ت نباش
ــش  ــا پیـ ــده از دهه‌هـ ــن ایـ ــد، ایـ ــان می‌دهـ نشـ
از دیدگاه‌هـــای ثابـــت اوســـت و پیوســـته بیـــان و 

ـــت. ـــده اس ـــن ش تبیی
ــفیعی کدکنـــی در  ــه موضـــوع شـ ــر اینکـ جالب‌تـ
ـــوی  ـــتهجن مول ـــارات مس ـــر و عب ـــه تعابی ـــال آنچ قب
ـــی  ـــوده، از محمدتق ـــد ب ـــورد نق ـــواره م ـــت و هم اس
ـــلب  ـــی و س ـــای نف ـــه ج ـــوب ب ـــا زرین‌ک ـــری ت جعف

ـــت.  ـــرورت« اس ـــد، »ض و نق
بــر ایــن پایــه و بــا ایــن چشــم‌انداز، دکتــر شــفیعی 
کدکنــی در بــاب مجموعــه مولانــا اندیشــیده و کار 
کــرده و تحقیــق بــه عمــل اســت. در ایــن حــوزه، 
او در اصــل بیــش از دو کار ارائــه نکــرده اســت؛ 
ــال 1352 و  ــمس« در س ــات ش ــده غزلی »گزی
ــه  ــال 87 ک ــز« در س ــات شــمس تبری »غزلی
بــه گفتــه خــودش تکمیــل کار قبلــی 
ــن  ــه در تدوی ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت، ب اس
ــت  ــاه وق ــد م ــا چن ــت تنه ــاب نخس کت
ــاب  ــن کت ــی در ای ــود، ول ــرده ب صــرف ک
ــی  ــری و خاطــری جمــع« مدع ــا »دلی ب
اســت کــه حــدود ســی و پنــج ســال 
از عمــر خویــش را بــه تفاریــق 
هــر  در  و  اســت  کــرده  هزینــه 

می‌تـــوان در مثنـــوی شـــریف بـــر بلاغـــت شـــگفت‌‌آور 
ـــه فضـــای داســـتان  ـــه چگون ـــن گفـــت ک ـــا آفری مولان
را می‌آرایـــد. از عطـــار و ابوســـعید ابوالخیـــر کـــه 
بگذریـــم، ســـومین حـــوزه پژوهشـــی محمدرضـــا 
ـــش  ـــوی« و بی ـــوان »مثن ـــی را می‌ت ـــفیعی کدکن ش
ـــه  ـــک کلام، منظوم ـــات شـــمس« و در ی از آن »غزلی
ــا  ــام مولانـ ــه نـ ــردی بـ ــه مـ ــخصیت و اندیشـ شـ
ـــار  ـــک اعتب ـــه ی ـــی ب ـــر شـــفیعی کدکن دانســـت. دکت
ــگ  ــخ و فرهنـ ــره تاریـ ــن چهـ ــا را بزرگتریـ مولانـ

ــد.  ــران می‌دانـ ــام و ایـ اسـ
ــی پیداســت،  ــفیعی کدکن ــه از لحــن ش ــان ک آن‌س
مولانــا جلال‌الدیــن محمــد بلخــی از نظــر او چیــزی 
اســت جــاری کــه هنــوز ادامــه دارد. او ایــن دیــدگاه 
ــار  ــوی« اظه ــه »مثن ــر ب ــا نظ ــتر ب ــاید بیش را ش
ــی کــه از همــان روزگار ســرایش  کــرده باشــد. کتاب
ــود  ــان نرســیده ب ــه پای ــوز ب ــه هنگامــی ‌کــه هن و ب
ــام  ــود را اع ــور خ ــر حض ــی عص ــط فرهنگ در محی
کــرد و ماننــد صخــره بزرگــی کــه آن را از آســمان در 
وســط اقیانوســی‌ رها کننــد، همچنــان امواجش روی 
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ـــال  ـــزار س ـــت »ه ـــش نخس ـــه در بخ ـــن زمین در ای
انســـان« بـــه گونـــه‌ای مشـــبع ســـخن گفته‌ایـــم. 
ـــی  ـــری و زبان ـــه فک ـــا و منظوم ـــه مولان ـــل اینک حاص
وی را می‌تـــوان حـــوزه‌ای دیگـــر از حوزه‌هـــای 
ـــا  ـــاله محمدرض ـــش از 40 س ـــق بی ـــه و تحقی اندیش
ـــده  ـــه دربردارن ـــمار آورد ک ـــه ش ـــی ب ـــفیعی کدکن ش
و  اســـت  اســـتثنایی  و  خـــاص  دریافت‌هایـــی 
ـــی  ـــره یک ـــان را در زم ـــوان ایش ـــا می‌ت ـــاس آنه براس
ــه  ــن روزگار بـ ــان ایـ ــاخص‌ترین مولاناشناسـ از شـ
ـــش از  ـــوذ در آن بخ ـــه نف ـــق ب ـــه موف ـــمار آورد ک ش
ـــه  ـــا شـــده‌ ک ـــت تاریخـــی مولان ـــان و ذهـــن و هوی زب
معمـــولاً از دیدهـــا پنهـــان اســـت. شـــاید اشـــاره 
بـــه اندکـــی از آنچـــه شـــفیعی کدکنـــی در ایـــن 
خصـــوص بـــرای اولیـــن بـــار مبـــادرت بـــه بیـــان 

آنهـــا کـــرده اســـت خالـــی از فایـــده نباشـــد: 
- جلال‌الدیـــن مولـــوی محصـــول دوران شـــکفتگی 
ــر  ــان عصـ ــام جهـ ــت. او در تمـ ــدن اسـ ــک تمـ یـ
ـــرن  ـــن ق ـــر متفکری ـــما اگ ـــود. ش ـــا ب ـــودش بی‌همت خ
ســـیزدهم میـــادی را در سراســـر جهـــان بررســـی 
ــی  ــتاندارد بین‌المللـ ــا در اسـ ــهم مولانـ ــد، سـ کنیـ

ـــت.  ـــترده‌ای اس ـــهم گس ـــودش س ـــر خ عص
- جلال‌الدیـــن مولـــوی روی بـــام زبـــان ایســـتاده 

ــدن  ــا خوان ــات شــمس« ب ــوی اســت، در »غزلی مول
ــرد  ــد ک ــاس خواه ــس احس ــر ک ــوان، ه ــن دی ای
ــش  ــه نق ــاعران ب ــام ش ــتر از تم ــوی بیش ــه مول ک
موســیقایی قافیه‌هــا توجــه کــرده اســت؛ خداونــدگار 

ــان. ــات جه ــخ ادبی ــعر در تاری ــیقی ش موس
- یکــی از ویژگی‌هــای ســبک و بلاغــت مولانــا- کــه 
بســامد چشــم‌گیری در هنــر شــاعری او دارد- تلقــی 
ــاص را از  ــامی ‌خ ــه اس ــت ک ــام اس ــی او از اع وصف
ــام و  ــه‌ ع ــا جنب ــد و بدان‌ه ــارج می‌کن ــت خ علمی
ــادی  ــات ع ــار کلم ــا رفت ــا آنه ــد و ب ــی می‌ده وصف
زبــان را می‌کنــد. بــه همیــن دلیــل »رســتم« را بــه 
صــورت جمــع درمــی‌آورد و می‌گویــد: »رســتمان« و 
»یوســف« را بــا عــدد به شــمار درمــی‌آورد و هــزاران 

ــد.  ــف می‌گوی یوس
- بـــه لحـــاظ هنـــری و بلاغـــی، مولانـــا کاری 
ــز  ــک چیـ ــبیه یـ ــام داده و آن تشـ ــگفت انجـ شـ
ـــداول در  ـــت مت ـــن در بلاغ ـــودش و ای ـــه خ ـــت ب اس
ـــی‌  ـــت. صبحدم ـــابقه اس ـــاً بی‌س ـــی تقریب ادب فارس

همچـــو صبـــح. 
ـــا  ـــی، مولان ـــعر فارس ـــخ ش ـــم در تاری ـــاید بتوانی - ش
و زبـــان شـــعر مولانـــا را »‌مدرن«‌تریـــن یـــا 
ــات  ــخ ادبیـ ــعر درتاریـ ــان شـ ــرفته‌ترین زبـ پیشـ
ـــد  ـــس مانن ـــچ ک ـــم. هی ـــاب آوری ـــه حس ـــی ب فارس
مولانـــا در ایـــن راه آزاد و بی‌پـــروا نبـــوده اســـت. 
ــا  ــه نظام‌ه ــت از هم ــزی اس ــا گری ــات مولان - غزلی
ــام  ــه نظ ــتن ب ــرای پیوس ــا ب ــا و عادت‌ه و عرف‌ه
موســیقایی کیهــان و آفریــدن ایــن منظومه شمســی. 
ـــوزه  ـــی را در ح ـــم دایرةالمعارف ـــر روزی بخواهی - اگ
اندیشـــه عرفانـــی در فرهنـــگ ایرانـــی و اســـامی‌ 
ـــرار  ـــن ق ـــا را در مت ـــار مولان ـــد آث ـــم، بای ـــد آوری پدی
داد و میـــراث دیگـــران را در حاشـــیه آن افـــزود و بـــر 
ـــک  ـــل تماتی ـــرد. از منظـــر تحلی ـــی ک ـــه آن تلق تکمل
ـــژه  ـــه وی ـــا ب ـــار مولان ـــامی، آث ـــی و اس ـــان ایران عرف
ـــات  ـــدر ادبی ـــمس« در ص ـــوان ش ـــوی« و »دی »مثن

ــرد. ــرار می‌گیـ ــام قـ ــاق جهان‌اسـ خـ

منبع : »صدها سال تنهایی«

ــا از منظـــر معرفت‌شناســـی و ادراک  اســـت. مولانـ
فلســـفی روی بـــام زبـــان ایســـتاده اســـت. در 
چشـــم‌انداز هنـــری هـــم ایـــن اقتـــدار را دارد کـــه 
ـــرود و ســـقوط نکنـــد.  ـــان راه ب ـــوار دســـتور زب روی دی
- هـــر کـــس بـــا مولـــوی آشـــنا باشـــد می‌دانـــد 
کـــه پشـــتوانه فرهنگـــی شـــعر او عالی‌تریـــن 
ـــوده  ـــم ب ـــای قدی ـــری در دنی ـــگ بش ـــه فرهن مرحل
ـــه  ـــما را ب ـــمس« ش ـــات ش ـــدن »غزلی ـــت. خوان اس

ــد.  ــی می‌کنـ ــوع راهنمایـ ــن موضـ ایـ
- همـــه شـــاعران در آن می‌کوشـــند کـــه حـــق از 
دســـت رفتـــه شـــعر را بازســـتانند و بـــه او بازگرداننـــد 
و در میـــان شـــاعران جهـــان، شـــاید جلال‌الدیـــن 
ـــعر  ـــوق ش ـــاده حق ـــگان در اع ـــتر از هم ـــوی بیش مول

ـــد. ـــته باش ـــی داش ـــق و توانای توفی
- در میـــان شـــاعران بـــزرگ مـــا آنکـــه شـــعرش 
ــمه  ــر« سرچشـ ــر و متعالی‌تـ ــن برتـ ــک »مـ از یـ
ــاق  ــت. آفـ ــوی اسـ ــن مولـ ــرد، جلال‌الدیـ می‌گیـ
ــم  ــد و اقالیـ ــتردگی ازل و ابـ ــه گسـ ــی او بـ عاطفـ

اندیشـــه او بـــه فراخنـــای وجـــود اســـت. 
ــه  ــاعری ک ــران، ش ــته ای ــاعران گذش ــان ش - در می
بیــش از هــر کــس دیگــر موســیقی شــعر و رابطــه 
جلال‌الدیــن  دریافتــه،  را  یکدیگــر  بــا  دو  ایــن 

استاد شفیعی کدکنی :
اگر روزی بخواهیم

دایرة‌المعارفی را در حوزه 
اندیشه عرفانی در فرهنگ ایرانی

و اسلامی‌ پدید آوریم،
باید آثار مولانا را در متن قرار داد

 و میراث دیگران را
در حاشیه آن افزود

و بر تکمله آن تلقی کرد.
از منظر تحلیل

تماتیک عرفان ایرانی و اسلامی، 
آثار مولانا

به ویژه »مثنوی« و »دیوان شمس«
در صدر ادبیات خلاق جهان‌اسلام 

قرار می‌گیرد
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زیســتگاه  مثنــوی  دریــای 
شــناگران اســت نــه شــناوران؛ 
ــی  ــر کســی بی‌‌تحــرک باق اگ
بمانــد، عــاوه بــر آنکــه از 
اســت؛  بی‌نصیــب  صیــد 
امــواج او را بــه خــاک ســاحل 

می‌‌ســپارند. شــناگران پیوســته در ایــن منظومــه در 
ــند،  ــم نمی‌‌پوش ــی چش ــچ جزئ ــد و از هی چرخش‌‌ان
ــه  ــمس، از فی ــوان ش ــا دی ــوی ت ــخه‌‌های مثن از نس
‌مــا‌ فیــه تــا مجالــس سَــبعه، از مکتوبــات تــا مقــالات 
ــد،  ــار اطرافیــان او چــون بهاءول شــمس؛ حتــی از آث
ــات شــاگردان او چــون رســاله  حســام‌‌الدین و مکتوب
سپهســالار و حتــی‌ از خوانــدن مقدمــه‌ای کــه یــک 
مصحــح بــر تازه‌‌تریــن طبــع مثنــوی نگاشــته اســت 

غافــل نمی‌‌شــوند.
ــق  ــه عم ــد ب ــی بای ــای معان ــد گوهر‌ه ــرای صی ب
ــرد؛  ــی ک ــارف آن غواص ــت و در مع ــا رف ــن دری ای
ایــن توفیــق، رفیــق کســانی اســت کــه بــا مطالعــه 
ــا دریابنــد  بافــت فرهنگــی و تاریخــی معاصــر مولان
ــدام  ــری در ک ــارف بش ــان او، کاروان مع ــه در زم ک
منــزل توقــف داشــته و مردمــان آن دوران، جهــان را 
چگونــه می‌دیدنــد، چگونــه می‌‌اندیشــیدند و از چــه 
ســخن می‌‌گفتنــد؛ دیگــر آنکــه بایــد در ایــن نکتــه 
تفتــن کــرد کــه زبان و قلــم مولانــا در ســرایش و نثر 
چــه ادبیاتــی دارد؛ آنچــه در ذهــن داشــته را چگونــه 
ــی عرضــه کــرده اســت. اگــر  ــان و زبان ــا چــه بی و ب
ــو  ــا ه ــوی را کم ــد، مثن ــوری نکن ــن غ کســی چنی

اهلــه نخواهــد فهمیــد.
ــته‌‌اند  ــاعرانی زیس ــی، ش ــات پارس ــرزمین ادبی در س
کــه دواویــن آنــان سال‌‌هاســت کــه چشــمی‌را ندیــده 
ــن  ــور ای ــی در ام ــوند خلل ــد ش ــی بل ــر نف ــا اگ و ی
ــم‌زادی  ــل و ه ــه بدی ــا آنک ــد ی ــد نمی‌‌آی ــک پدی مُل
بــرای خــود دارنــد؛ امــا در میانــه ایــن ملــک، دشــت 
حاصلخیــزی اســت کــه مــزرع مولاناســت و خــاک او 

غَــاّت ‌خیــز و غُــات ‌خیــز اســت.
ز خاک من اگر گندم برآید

 از آن گر نان پزی مستی فزاید

خمیر و نانبا دیوانه گردد
تنورش بیت مستانه سراید

ــش  ــل؛ گندم ــت و بی‌بدی ــگفت‌انگیز اس ــی ش خاک
انگــور اســت و نانــش شــراب. آنــان کــه از مثنــوی رو 
گرفتنــد و چشــم بــر آن بســتند، از صــدای ناله‌‌هــای 
ــر او  ــان کــه گــوش ب نی‌نامــه‌‌اش شــیدا شــدند و آن
ــه  ــتند. خلاص ــوش گش ــه‌‌اش مده ــتند، از رایح بس
ــدو  ــت. از ب ــدنی اس ــوی ناش ــاض از مثن ــه اغم آنک
ــه‌گاه  ــراغ خان ــه چ ــته ک ــیفتگانی داش ــرایش، ش س
ــت را  ــرودت عزل ــن و ب ــوی، روش ــمع مثن ــا ش را ب
ــته‌‌اند.  ــگاه داش ــرم ن ــوی گ ــوی معن ــرم یاه ــا ه ب
ــو  ــاب آن غل ــرط مســحوری در ب ــد گاه از ف هــر چن

کرده‌انــد. 
ــرار از  ــه ف ــت ک ــتی اس ــره دس ــاد چی ــوی صی مثن
دام‌گاه‌‌هــای آن ممکــن نیســت؛ دینــداران را بــه 
ــد  ــه صی ــر ب ــی دیگ ــه حیلت ــران را ب ــی و دیگ حیلت
مــی‌‌آورد. هرچنــد متنــی مقفــی و مخیــل اســت، امــا 
ــی در  ــی دین ــرده اســت و متن ــرریز ک ــات س از ادبی
قالــب ادبــی اســت. هــر پــاره‌ای از آن را کــه بنگریــد 
آغــوش گشــوده و آیتــی از قــرآن را تضمیــن کــرده، 
هــر دفتــر را کــه بخوانیــد بــه قصــه‌ای از قصص‌‌الانبیا 
ــتاره‌‌ای از  ــد س ــه بخوانی ــی را ک ــر بیت ــه ه پرداخت
کهکشــان راه دینــی اســت کــه آســمان معــارف را به 
زیــور نــور آراســته اســت. بــا این حــال، غیردینــداران 
و غیرمســلمانانی کــه هنــوز عطــر عبودیــت و رایحــه 
محمدیـّـت را استشــمام نکرده‌‌انــد، بی‌نصیــب از 
ــر  ــان ب مثنــوی نیســتند. آدمیــان قبــل از آنکــه ادی
آنــان عــارض شــوند آدمی‌انــد؛ مثنــوی در ایــن بــاره 
کــه انســان کیســت و انســانیت چیســت؛ دنیــا کــدام 
و جهــان چیســت ســخن‌ها گفتــه اســت. عــاوه بــر 
ــی  ــن، زیبای ــن پرســش‌های بنیادی ــه ای ــن ب پرداخت
ــر  ــه، ه ــس از ترجم ــی پ ــن کلام حت ــرت‌آور ای حی
ــر  ــد؛ اگ ــش می‌کن ــتان خوی ــاور آس ــری را مج زائ
گــذار کســی بــه کــوی مثنــوی بیفتــد، خودخواســته 
ــود.  ــم او می‌ش ــرده و مقی ــوش ک ــروج را فرام راه خ
ــتوار دارد،  ــیفتگانی اس ــه ش ــور ک ــد همان‌ط هرچن
ــر دو در  ــه ه ــم دارد. البت ــخت ه ــی سرس مخالفان

ــراغ او را در  ــد و چ ــوی می‌دمن ــت مثن ــور اهمی تن
بــازار معــارف بشــری، چارســوق معرفــت اســامی ‌و 
ــه،  ــد. القص ــگاه می‌دارن ــن ن ــی روش دکان ادب پارس
جملگــی اســیر مثنوی‌انــد یــا بــه کمنــد تصدیــق و 

یــا بــه دام تکذیــب.
باختــر  در  کــه  اســت  خــاورزاده‌ای  خورشــید 
ــود  ــرق ب ــه‌ای در ش ــا خفت ــا مولان ــبد، ام می‌خس
ــه  ــاک غریب ــر از خ ــد، س ــال بع ــال‌های س ــه س ک
ــاه  ــون م ــوی‌اش چ ــت مثن ــرون آورد؛ رای ــرب بی غ
آســمان‌گیر شــد. پــس از هجــرت مولانــا بــه نشــئه 
ــاک  ــد، خ ــور ش ــه مهج ــوی رفته‌رفت ــری، مثن اخُ
فراموشــی بــر آن نشســت و جــز صوفیان کســی گرد 
فراموشــی را از آن پــف نکــرد. طلایــه‌داران فرهنــگ 
ــن ســبب  ــه همی ــد. ب ــان بودن تمــدن اســام، فقیه
حتــی در زمــان حیــات جســمانی نیــز پــس از تابــش 
انــوار شــمس بــر مولانــا، نــه بــا و نــه بــا شــمس بــر 

ــد. ســر مهــر بودن
و  نقالــی  در  فردوســی  و  مکتــب  در  ســعدی 
پرده‌خوانــی در فرهنــگ عامــه شــناخته شــده بودند. 
ــده  ــن پراکن ــیط زمی ــعدی در بس ــخن س ــت س صی
بــود و ذکــر جمیلــش در افــواه عــوام نقُــل هــر نقَلــی. 
اطفــال ابجدخــوان جملگــی بــر ســر خــوان ســعدی 
ــر  ــخنش از منب ــد و س ــاض آموختن ــواد را از بی س
ــه ورد  ــای عوامان ــا گعده‌ه ــه ت ــه و از خان ــا مدرس ت
ــاه‌نامه در  ــا ش ــز ب ــی نی ــود. فردوس ــردم ب ــان م زب
قهوه‌خانــه  نقالی‌هــای  و  شــبانه  قصه‌گویی‌هــای 
جزئــی از فرهنــگ عامــه بــود، امــا مثنــوی داســتان 
دیگــری داشــت. مولانــا، خورشــید خاموشــان اســت، 
راز مگویــی دارد کــه نهفتنــی و نگفتنــی اســت، 
ــه  ــد ســخنش را مبــدل ب ــه گــوش هــر کــه بخوان ب

ســکوت می‌کنــد.  
دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت

 آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو
گفتم ای عشق من از چیز دگر می‌ترسم

گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو
من به گوش تو سخن‌های نهان خواهم گفت

سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو
ــت  ــگان هدی ــه رای ــک ب ــایگان را فل ــج ش ــن گن ای
ــد:  ــه گفته‌ان ــود. از آن رو ک ــرده ب ــا ک ــینیان م پیش

هر که او ارزان خرد ارزان دهد
گوهری طفلی به قرصی نان دهد

ــان  ــه فقیه ــه تفق ــه اربع ــی در ادل ــه منزل ــوی ن مثن
داشــت و نــه خانــه‌ای در تفلســف فیلســوفان، تنهــا 
ــت  ــه در هف ــود ک ــان ب ــان عارف ــرای عرف مشــربی ب
قــرن ســکوت، ریشــه‌های خــود را بــه آبشــخورهای 
ــام  ــن ای ــد در ای ــود. هرچن ــانده ب ــریت رس ژرف بش
ــه  ــت و ریش ــوی داش ــی دل ق ــورد ول ــاک می‌خ خ
مــی‌زد. همان‌قــدر کــه آتــش تماشــای ســتون 
ســنگی پارســه در موزه‌هــای فرانســه اســتخوان 
ــرقیان از  ــت ش ــان و غفل ــال غربی ــت، اقب ــوز اس س

ــت. ــه‌آور اس ــه غص ــه در قونی ــن خفت جلال‌الدی
سال‌ها دل طلبِ جامِ جم از ما می‌کرد

وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنّا می‌کرد
گوهری کز صدفِ کُون و مکان بیرون است

طلب از گمشدگانِ لبِ دریا می‌کرد

مجتبی عابدی‌

قریب و غریبه در شرق 
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